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  25: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  سخن ناشر

هاى ملك و  داران كشتى وجود، شگفتى نظير عالم آفرينش، سكّان هاى بى سخن گفتن و قلم زدن پيرامون شخصيّت
عصمت و   اهل بيت نشين، بندگان شايسته حضرت حق، عرشيان فرشهاى تمام نماى صفات پاك الهى،  ملكوت، آئينه

  طهار

  .بديل كار هر كس نيست كارى بس دشوار است، چرا كه پى بردن به كنه شخصيّت آن پاكان بى   اهل بيت عليهم السلام

نابشان صرف باشند و عمر خود را در گسترش و اعتلاى فرهنگ  كسانى كه آشناى به معارف حقّه آن انوار ملكوتى مى
   اند، خود را طفل دبستان آل اللَّه نموده

ساز آن حقايق  دانند و بزرگان و نامداران علم و دانش و فرهنگ و انديشه، در مكتب انسان مى  اهل بيت عليهم السلام
و آخرت اند و عالمان و انديشمندان فرهيخته خدمت به آستان پاكشان را سعادت دنيا  عرشى زانوى عجز و ناتوانى زده

  .دانند نواز مى دانسته، خود را غلام درگاه آن مواليان بنده

ادن   بر آستان جانان گر سر توان 
 

 گلبانگ سربلندى بر آسمان توان زد

  

  اما آنچه مسلّم است اين است كه معرفت و شناخت ائمه اطهار

و ابراز محبت و عشق به محضر رفيعشان و ولايت و سرسپردگى به اوامر و دستوارات نابشان، امرى   اهل بيت عليهم السلام
  .»لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها« :است واجب و در حد سعه و ظرفيت افراد، داراى مراتب مختلفى است چرا كه
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   هاى الهىِ ائمه طاهرين در فرمان
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، پى بردن به حقيقت معرفت و محبت و ولايت، نيازمند رهبرى راهبران عالمِ و آگاه و كمك گرفتن  اهل بيت عليهم السلام
  از عالمان رباّنى است كه،

  همرهى خضر مكن طى اين مرحله بى
 

  ظلمات است بترس از خطر گمراهى

  

، فلسفه عشق و محبت به آنان، دليل چنگ زدن به  اهل بيت عليهم السلام  درك علت نياز به معرفت و شناخت
عروةالوثقاىِ الهى ايشان، علت توسل و تمسك به آن بزرگواران، فلسفه پرواز در حريم ملكوتى و زيارت بارگاه نورانى آن 

و غم و اشك در  پيشوايان شهيد، علت شاد بودن در شادى و سرور آن ملكوتيان پاك سرشت، سبب سوز و اندوه
مصيبت جانگداز آن مقتدايان مظلوم و پاسخ سؤالات متعددى كه ذهن جوّال جويندگان طريق هدايت را به خود مشغول 

ساخته، فقط با قلم و بيان و گفتار و نوشتار برگرفته شده از كلام گهربار و عجين شده به ماءِ معين فرهنگ غنى و 
  ساز ائمه اطهار انسان

ميسّر خواهد بود، چرا كه آن ذوات مقدس از لوث هر نوع پليدى و آلودگى پاك و منوّر به نور   السلام اهل بيت عليهم
ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً « باشند كه، صدق و حقيقت و راستى مى   .»إِنمَّ

كسانى است كه در محضر پر فيضشان، تحصيل پاكى و طهارت معنوى كرده باشند، چرا  پس معرفى و شناساندن در شأن  
  .»لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «  كه

 غسل در اشك زنم كه اهل طريقت گويند
 

 پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

فرض و واجب است كه جهت شناخت آن حقايق ملكوتى، خوشه چين معارف   اهل بيت عليهم السلام  بر مواليان
پربارشان، از زبان و قلم بزرگانى باشند كه عمر خود را صرف درك معارف الهى نموده، و علم خود را همراه با عمل آميخته 

   اللَّه و در محبت و ولايت آل

  .اند ذوب شده  اهل بيت عليهم السلام
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انديشمند محقق و عالم متتبع حضرت استاد حسين انصاريان مد ظله العالى پس از قريب به نيم قرن تحقيق، تفحص،  
  اهل بيت عليهم السلام كاوش، مطالعه و اندوختن تجارب علمى گران سنگ در معرفى و شناساندن فرهنگ و معارف،

   عزم را جزم كرده تا دورنمايى از شخصيت والاى خاندان رسالت

آورند كه ناگاه با  را تبيين نمايند، بدين سبب به مَآخذ و منابع اسلامى از خاصّه و عامّه روى مى  اهل بيت عليهم السلام
   جهانى از اطلاعات و معارف پيرامون آن خاندان باكرامت

  .ردندگ روبرو مى  اهل بيت عليهم السلام

مطالعه، تحقيق، تدريس و سخنرانى   اهل بيت عليهم السلام  ها سال پيرامون معارف و معالم شگفت اينكه معظم له كه ده
  كران معارف ائمه اطهار اند، بعد از مواجه شدن با اقيانوس بى فرموده

  :ابراز داشتند  اهل بيت عليهم السلام

شود و اين عجيب نيست كه آن عالمِ بزرگ عامه در  كند تحيرّش بيشتر مى ىهر مقدار انسان در اين زمينه بيشتر تحقيق م
  :دنياى تحيرّ خود چنين سروده است كه

رْتَضى
ُ
  محََلَّه  أبَْدى  لَوْ أَنَّ الم

 
  لخََرَّ الْناسُ طُراًّ سُجَّداً لَهُ 

  وَ مَاتَ الْشَافِعىُّ وَ ليَْسَ يَدْرى
 

  اللَّهعَلىٌّ رَبُّهُ أمَْ رَبُّهُ 

  

گيرند   به بحث نشسته، پس از اتمام بحث تصميم مى  اهل بيت عليهم السلام  مؤلف گرانمايه، در سه سال متوالى در شناخت
كه مجموعه مباحث ايراد شده را به صورت كتابى درآورند تا نتايج زحمات بسيارى كه بر خود هموار ساخته بودند ماندگار  

  .گردد

ها، مجموعه مباحث به يكى از فاضلان  به زبان مكتوب، كار آسانى نبود؛ لذا بعد از پياده شدن سخنرانىتبديل زبان گفتار 
باز كار را به فاضل ديگرى ! پسندند شود تا تحرير كنند، پس از پايان كار حضرت استاد تحرير وى را نمى سپرده مى

كثرت اشتغالات، خود استاد، دامن همّت بر كمر استوار، از   افتد، به ناچار با وجود سپارند و آن نيز مقبول نظرشان نمى مى
   ابتدا با قلم قيّم
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  28: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .آورد و تواناى خود مباحث را به رشته تحرير درمى

  .انجاميدعجب است، چنان كه ايراد مباحث در طول سه سال انجام يافت كشاكش تحرير نيز سه سال به طول 

  :فرمايد خواجه مى

  بدان صوفى شراب آن گه شود صاف
 

  كه در شيشه بماند اربعينى

  

اهل بيت   اربعين، در شيشه جان و دلدادگى و تفحص و تحقيق تخمير شده و شراب ناب معارف 27اين اثر بيش از 
وَ سَقاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراباً « تقديم تشنگان زمزم معالمشان گرديد كه البته اين همه عنايت حضرت حق است كه،  عليهم السلام

  .»طَهُوراً 

ا در اين سطح و بدين سبك تازگى  اين نكته ناگفته نماند كه در جاى جاى كتاب، نظراتى مطرح شده است كه طرح آ
  .دارد

باشد، در نوع خود در جهت ترويج  شده از قلم عالمانه و زحمات طاقت فرساى استاد مى اين اثر با توجه به اين كه برگرفته
هاى جوشان توحيد و اخلاق و عمل اثرى  و معرفى آن چشمه  اهل بيت عليهم السلام و نشر فرهنگ غنىّ و انسان ساز

  .در خور استفاده خواهد بود

   اى از خورشيد شخصيّت در محاق مانده خاندان نبوت اميد است كه اين اثر براى اهل تحقيق، نمايانگر گوشه

  .اى براى وصال به معرفت آن انوار مقدس باشد و براى اهل حال و عمل، واسطه  اهل بيت عليهم السلام

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان
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   عليهم السلام: شخصيت اهل بيت

  

  31: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  :لزوم شناخت اهل بيت

تا  »1«  كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بر اساس آيه مودّت  -و پيروى از آنان  اهل بيت عليهم السلام  لزوم شناخت
ت موقعيّت و و ضرورت معرف - هايشان سفارش فرمود لحظات پايان عمر، امت را به شناخت آنان و اطاعت از فرمان

جايگاهشان در كتاب خدا و روايات صحيح و متين، حقيقتى است كه توجه به آن سبب فراهم آمدن سعادت دنيا و 
  .آخرت و غفلت از آن موجب شقاوت و هلاكت ابدى و بر باد رفتن اعمال و زحمات انسان است

  :امام صادق عليه السلام به معلّى بن خنيس فرمود

قامِ، يَصُومُ النَّهارَ وَيَـقُومُ الَّليلَ حَتىَّ يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ  لَو أنَّ ! يا مُعَلّى
َ
على عَينيَهِ، وتَـلْتَقى  عَبْداً عَبَدَ اللّهَ مِائَةَ عَام بَينَ الرُّكنِ وَالم

  »2«  تَراقِيِه هَرَماً، جَاهِلاً لحَِقِّنَا، لمَ يَكُن لَه ثَوابٌ 

.______________________________  
وَ مَنْ    الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىذلِكَ الَّذِي يُـبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ « -)1(

كه خدا آن را به بندگانش كه ايمان آورده و كارهاى   اين است چيزى »يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نَزدِْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 
كه بنابر [هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان را ]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما : بگو. دهد اند، مژده مى شايسته انجام داده

افزاييم؛ يقيناً  اش مى و هر كس كار نيكى كند، بر نيكى. خواهم را نمى] هستند -عليهم السلام -روايات بسيار اهل بيت
  .23): 42(شورى . خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

، باب 177/ 27: ؛ بحار الأنوار40، حديث 16، باب 90/ 1: ؛ المحاسن455: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال -)2(
  .24، حديث 7
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جّد و راز و  اى صد سال ميان ركن و مقام خدا را بندگى كند، روزها را روزه بگيرد و شب اگر بنده! ىاى معلّ  ها را به 
اش فرو رود ولى  هاى گردنش در سينه نياز بگذراند تا جايى كه از شدّت پيرى ابروانش روى چشمانش را بگيرد و استخوان

  .سد، هرگز براى او پاداشى نخواهد بودنسبت به حق ما جاهل باشد و جايگاه ما را نشنا

هاى  ها و حجاب پرده -كه متكى بر آيات قرآن و مستند به روايات معتبر باشد  - اهل بيت عليهم السلام  با شناخت
رود و آثار وجودى و تأثير روش و منش و فرهنگ  است از ميان مى  اهل بيت عليهم السلام باطلى كه عامل دور ماندن از

  .بندد ان بر صفحه حيات انسان نقش مىآن بزرگوار 

شناختى صحيح و واقعى است كه بتواند همگان را در فهم موقعيّت آنان در عرصه هستى و نيز در خيمه حيات انسان و 
  .وجوب پيروى از آن بزرگواران در همه شؤون زندگى، رهنمون شود

اكمل عناوينى كه در قرآن مجيد و روايات و معارف استوار ما وقتى به حقيقت بدانيم و بشناسيم كه مصداق واقعى و اتمّ و 
اهل الذكر، صادقين، محسنين، متّقين، مجاهدين، مؤمنان، صابرين، اولو الالباب، صراط، سبيل، ثار   اسلامى آمده، چون

هستند، راه چگونگى برخورد با   اللّه، وجه اللهّ، عين اللّه، جنب اللّه، اذن اللّه، لسان اللّه، ولى اللّه، اهل بيت عليهم السلام
ره گرفتن از فرهنگ سعادت بخششان به روى ما باز مى اى كه جز آنان را به عنوان چراغ زندگى و   شود به گونه آنان و 

ها  ها و اغواگرى كشتى نجات و پيشواى واقعى انتخاب نخواهيم كرد و در مشكلات دنيا و آخرتمان و هنگام هجوم وسوسه
   مراجعه »1« اند جز به آنان كه راسخون در علم و شبهات دينى،

______________________________  
اتٌ فَأَمَّا الَّذِ « -)1( ِمْ زَيْغٌ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشاِ ينَ فيِ قُـلُوِ

عِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ بهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِتـْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تأَْوِيلِهِ وَ ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَشا
كه [زل كرد كه بخشى از آن كتاب، آيات محكم است اوست كه اين كتاب را بر تو نا« »رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُا الأَْلْبابِ 

ا اصل و اساس كتاب]  داراى كلماتى صريح و مفاهيمى روشن است كه  [اند، و بخشى ديگر آيات متشابه است  آ
ولى  ] شود اش مختلف و گوناگون است و جز به وسيله آيات محكم و روايات استوار تفسير نمى كلماتش غير صريح و معانى

نادرست و به ترديد انداختن مردم [انگيزى و طلب تفسيرِ  است براى فتنه]  از هدايت الهى[در قلوبشان انحراف  كسانى كه
ش پيروى مى]  و گمراه كردن آنان ا را جز خدا نمى از آيات متشا و . داند كنند، و حال آنكه تفسير واقعى و حقيقى آ
از سوى ]  چه محكم، چه متشابه[ما به آن ايمان آورديم، همه : ويندگ مى]  دستان در بينش و چيره[استواران در دانش 

  .7): 3(آل عمران » .شوند جز صاحبان خرد متذكّر نمى] اين حقيقت را[و . پروردگار ماست
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  33: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :ساخت و از بابنخواهيم نمود و عقل و روح و قلب را از شراب طهور معارفشان سيراب خواهيم 

بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ «   .»1« »...قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِ

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد: بگو

از   اهل بيت عليهم السلام  خشنودىبا همه وجود به پيروى از آنان برخواهيم خاست تا محبوب خدا شويم و خدا به سبب 
  .ما خشنود شود

كه سبب شناخت خدا و قرآن و هستى است و موجب نورانيّت قلب براى مكاشفه و    اهل بيت عليهم السلام  شناخت
ترديد  باشد، بى شهود حقايق است و عامل تزكيه نفس و تربيت درون و آراسته شدن برون و متخلق شدن به اخلاق مى

دهد و ولايت و پذيرفتن  ىورزى به آنان جواز عبور از صراط را به دست انسان م رهاند و عشق انسان را از آتش دوزخ مى
  .آورد امامتشان ايمنى از عذاب مى

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

  34: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

 -د نقل كردهكه شيخ سليمان قُـنْدُوزى حنفى با سندى ارزشمن  -پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله در روايتى بسيار مهم
  :فرمايد مى

  »1«  محَُمَّدٍ أمانٌ مِنَ العَذَابِ  مَعرفَِةُ آلِ محَُمَّدٍ بَـراَءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَحُبُّ آلِ محَُمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِّراطِ، وَالْوَلايَةُ لآلِ 

ط و ولايت آل محمّد شناخت آل محمّد سبب رهايى از آتش و محبت و دوستى نسبت به آل محمّد جواز عبور بر صرا. 
  .ايمنى از عذاب است

را از زبان قرآن و سنت صحيح نبوى بشناسيم، راه سعادت دنيا و آخرت را به   اهل بيت عليهم السلام  آرى، هنگامى كه
  .»2«  بنديم كنيم و طريق شقاوت و بدبختى ابدى را به روى خود مى روى خود باز مى
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مّد جوينى كه هر دو از علماى برجسته اهل سنت و از گروه منصفانند اين روايت را شيخ سليمان قُـنْدُوزى و ابراهيم بن مح
  :كنند از زبان رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره شناخت اميرمؤمنان عليه السلام و امامان پس از او نقل مى

ا، وَلَن تؤُتى! ياَ عَلىُّ  ُ دينَةُ إلاّ   أنا مَدينَةُ العِلمِ وَأنتَ باَ
َ
 مِن قِبلِ البَابِ، وكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَّه يحُِبُّنىِ وَيُـبْغِضُكَ؛ لأنَّكَ مِنىّ وَأناَ الم

وَأنتَ إمَامُ  مِنكَ؛ لحَمُكَ مِن لحَمِى، وَدَمُك مِن دَمِى، وَرُوحُكَ مِن رُوحِى، وَسَريرَتُكَ مِن سَريرَتِى، وَعَلانيِتُك مِن عَلانيَِتىِ،
ك وَخَسِرَ مَن عَادَاكَ، وَفاَزَ مَن لَزمَِكَ وَهَلَكَ . يهَا بعَدِىأمُّتىِ وَخَلِيفَتى عَلَ  سَعِدَ مَن أطاعَكَ وَشَقِىَ مَن عَصَاكَ، وَرَبِحَ مَن تَـوَلاَّ

  مَثَـلُكَ وَمَثَلُ الأئمَِّةِ مِن وُلِدِكَ بعَدِى مَثَلُ سَفينَةِ . مَن فَارَقَكَ 

______________________________  
  .525، حديث 49باب  256/ 2: ؛ فرائد السمطين16، حديث 3، باب 78/ 1: المودةينابيع  -)1(

و ابن حجر در الصواعق المحرقه وطبرانى در الأواسط روايتى را از رسول خدا صلى  172/ 9: هيثمى در مجمع الزوائد -)2(
نا أهل البيت فانه من لقى اللّه عزوجل وهو الزموا مودت: اند كه االله عليه و آله پيرامون محبت و معرفت اهل بيت بيان فرموده

  .يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا والذى نفسى بيده لا ينفع عبداً عمله الاّ بمعرفة حقنا

  35: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ما غَابَ نجَْمٌ طَلَعَ نجَمٌ إلى يوَمِ القِيَامَةِ نوُحٍ، مَن ركَِبـَهَا نجَا وَمَن تخََلَّفَ عَنها غَرقَِ؛ وَمثَـلُكُم كَمَثَلِ النُّجومِ، كُلَّ 

كند مرا دوست دارد و  آيند؛ آنكه گمان مى من شهر دانشم و تو درِ آن هستى و به شهر جز از راه درش درنمى! يا على. 
خون من و  گويد زيرا تو از منى و من از تو، گوشت تو از گوشت من و خون تو از دشمن توست، در دوستى من دروغ مى

ان من و آشكار تو از آشكار من است و تو پيشواى امتم هستى و خليفه من پس از  ان تو از  روح تو از روح من و 
كسى كه از تو پيروى كرد خوشبخت شد و آنكه از تو نافرمانى كرد بدبخت شد و آنكه ترا دوست داشت . من بر آنانى

و كسى كه ملازم تو شد به رستگارى رسيد و هر كه از تو جدا شد به سود برد و آنكه تو را دشمن داشت زيان ديد 
مثال تو و امامان از نسل تو پس از من مثال كشتى نوح است، هركه بر آن درآمد رهايى يافت و هر كه از . هلاكت رسيد

كند  ديگر طلوع مىاى  اى غايب شود ستاره مثل ستارگان است، هرگاه ستاره  اهل بيت آن تخلف كرد غرق شد، و مثل شما
  .تا روز قيامت

حضرت حق بندگان را به چنگ زدن و متمسك شدن به ريسمان الهى كه لازمه آن معرفت و شناخت حبل االله است، امر 
  :فرمايد كه مى
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يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا«   .»2« »...وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

   اهل بيت قرآن و[و همگى به ريسمان خدا 

  ...چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد]  بيت عليهم السلاماهل 

______________________________  
، 14: جامع الأخبار. 517، حديث 423/ 2: ؛ فرائد السمطين6، حديث 4، باب 95/ 1: ينابيع المودة -)1(

لس الخامس 269: الفصل الخامس؛ توضيح اينكه اين حديث در الأمالى، صدوق ، آمده، ولى 18والأربعون، حديث ، ا
  .به جاى مدينة العلم، مدينة الحكمة ذكر شده است

  .103): 3(آل عمران  -)2(

  36: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام باقر عليه السلام درباره مصداق حبل اللّه روايت شده است

تينِ الّذِى أمُِرَ بِالاعتِصَامِ بِه فَـقَالَ آلُ محَُمَّدٍ صَلواتُ اللّهِ عليهِم، هُم 
َ
  :حَبلُ اللّهِ الم

يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا«   .»1« »...وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

و همگى : محمّد صلى االله عليه و آله ريسمان استوار خدا هستند كه خدا چنگ زدن به آن را فرمان داده، فرموده  اهل بيت
   اهل بيت قرآن و[به ريسمان خدا 

  ...چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد]  اهل بيت عليهم السلام

اند و نظيرى براى آنان در  صاحب همه فضايل و كمالاتاند و  كران معرفت و علم و عمل آرى، آن بزرگواران كه درياى بى
شود، به فرمان حضرت حق با دارا بودن مقام امامت، در ميان خلق درآمدند تا گروهى را از دوزخ  همه هستى يافت نمى

شت مثالى  قيامت بترسانند و دسته شت دنياى ديگر دل خوش كنند و جمعى را به  و اى را به شرط ايمان و عمل به 
  .اى را به جنّت عقلانى و شمارى را به آسمان قداست و معنويت و شايستگانى را به مقام يقين برسانند فرقه
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شناخت واقعى خدا و قيامت، درك مفاهيم معنوى، دسترسى به معانى حقيقى قرآن، پى بردن به سنت نبوى، تحصيل  
دن از شقاوت و بدبختى، آراسته شدن به حسنات، كمالات و فضايل، به دست آوردن خوشبختى دنيا و آخرت، سالم مان

شت، در امان قرار گرفتن از دوزخ،  در امان ماندن از سيّئات، رسيدن به مقام لقا و قرب حق، لياقت يافتن براى ورود به 
هاى شيطان، چشيدن لذّت عبادت و دورى از معصيت، لمس حقيقت  ها و اغواگرى قدرت يافتن براى مقابله با وسوسه

   قوا، مزيّن شدن به زينت ورعت

______________________________  
  .24، باب 233/ 65: ؛ بحار الأنوار365/ 1؛ تفسير الصافى 123، حديث 194/ 1: تفسير العياشى -)1(

  37: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و پيروى از فرمان ها   اهل بيت عليهم السلام  ختو پاكدامنى و درستى و پارسايى و صدق و صفا، همه و همه از طريق شنا
  .و احكامشان ميسّر است

منشأ همه  - شود چنان كه از آيات كتاب خدا و روايات معتبره و اخبار صحيح استفاده مى - اهل بيت عليهم السلام آرى،
هايشان نه اينكه  استهبركات مادى و معنوى هستند و انسان بدون شناخت آنان و تمسّك به وجودشان و اطاعت از خو 

  .شود رسد بلكه از همه بركات محروم مى به هيچ بركتى نمى

شيخ سليمان قُـنْدُوزى حنفى و ابراهيم بن محمّد جوينى به نقل از حضرت على عليه السلام از پيامبر اسلام صلى االله عليه 
  :پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود: كنند كه و آله روايت مى

نه، من از خدا : ترسى؟ فرمود بر من از فراموشى مى! اى پيامبر خدا: كنم بنويس، گفتم به تو املا مى آنچه! يا على
شريكانم كيانند؟ ! اى پيامبر خدا: ام كه تو را حافظ همه حقايق قرار دهد، ولى به خاطر شريكانت بنويس، گفتم خواسته

گردد و خدا بلا را به واسطه  بارد و دعايشان مستجاب مى ن مىات كه به خاطر آنان براى امت بارا امامان از ذريه: فرمود
و اشاره به حسن  -شود و اين اول آنان است گرداند و به سبب وجودشان رحمت از آسمان نازل مى ايشان از امت برمى

  و امامان پس از حسين: سپس گفت -و آنگاه اشاره به حسين نمود -اين دوّمى از آنان است: سپس گفت -فرمود
»1«.  

   مصداق و معناى اهل بيت اهل بيت عليهم السلام
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هاى جائر و سلاطين ظالم و پادشاهان ستمكار بودند و از موقعيّت علمى  گروهى از عالمانى كه دست پروردگان حكومت
   و اجتماعى خويش

______________________________  
  .527، حديث 50، باب 259/ 2: ؛ فرائد السمطين8، حديث 3، باب 73/ 1: ينابيع المودة -)1(

  38: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كردند تا به نان و نوايى برسند و به درهم و دينارى چند از   براى توجيه مشروعيّت حكومت آن بيدادگران سوء استفاده مى
جويان و ايجاد  ل خوشى سلطهكيسه شياطين دست يابند، همراه با عنادى خاص و تعصّبى برخاسته از حسد و براى د

هايى  انحراف و كژى در مسير مسلمانان، حقايق دينى و كلمات معنوى را تحريف كردند و براى آن حقايق، معانى و ترجمه
ذكر كردند كه هيچ گونه سند قرآنى و روايى نداشته بلكه در قرآن و روايات در مورد آن حقايق، معانى و مصاديقى ذكر 

  .ر و نوشتار آنان استشده كه خلاف گفتا

  .است كه در آيه شريفه تطهير مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته است»  اهل بيت«از جمله آن حقايق و كلمات، كلمه 

  اهل بيت در آيه تطهير

  :خوانيم در آيه شريفه تطهير مى

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُ ... «   .»1« »هِّركَُمْ تَطْهِيراً إِنمَّ

   اهل بيت خواهد هرگونه پليدى را از شما جز اين نيست كه خدا مى... 

برطرف نمايد، و ] اند السلام كه به روايت شيعه و سنى محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم[  اهل بيت عليهم السلام
  .پاك و پاكيزه گرداند]  از همه گناهان و معاصى[شما را چنان كه شايسته است 

پايه و اساس  اين جاهلان و متعصبان كوردل براى انحراف افكار و عقايد مسلمانان بدون توجه به قواعد ادبى، تفسيرى بى
  اند، براى آن ذكر كرده
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______________________________  
  .33): 33(احزاب  -)1(

  39: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

را به زنان و همسران پيامبر اكرم صلى االله   اهل بيت  چرا كه ضماير در اين آيه شريفه به صورت مذكّر ذكر شده، ولى آنان
  !اند را فقط همسران آن حضرت گرفته  اهل بيت  عليه و آله معنا كرده و مصداق

اند خدا از اين آيه همسران پيامبر را اراده كرده است؛  گروهى از نادانان كه گمان كرده: زيد بن على بن الحسين فرموده
به خدا سوگند اگر خدا از اين آيه همسران پيامبر را اراده داشت . اند گناه سنگينى شدهاند و مرتكب   ترديد دروغ گفته بى
ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يطُهَِّركَُمْ تَطْهِيراً « :كرد ترديد تركيب ادبى آيه را به اين صورت ذكر مى بى ، »إِنمَّ

منكن، « :عد از اين آيه كه خطاب به همسران پيامبر است همه ضماير آيه مؤنث است، مانندچنانچه در آيات قبل و ب
  .»1« »اذكرن، بيوتكن، تبرجن، لستن، قرن، أقمن، أتين، أطعن

هاى حديث اهل سنت يعنى صحيح مسلم نقل شده پاسخ علما و  ترين كتاب روايت زير هم كه در يكى از مهم
 به خاطر حاكمان بنى اميه و بنى عباس به تحريف معناى آيه تطهير دست زدند و را بر خلاتقوايى است كه  دانشمندان بى

  !!اند هاى حديث اهل سنت آمده به معناى همسران پيامبر گرفته ف قرآن و روايات زيادى كه در كتاب  اهل بيت

مَن أهلُ : فَـقُلنَا) وَأهلَ بيَتىِ ... تاَركٌِ فِيكُم الثَّـقَلَينِ كِتَابَ اللّهِ  إنىّ : بعَدَ ذِكرِ حَديثِ الثَّـقَلَينِ (يَزيدُ بنُ حَياّن، عَن زَيدِ بن أرقَم 
رأةََ تَكونُ مَعَ الرَّجُلِ العَصْرَ مِنَ الدَّهرِ ثمُ يطُلَِّقُها فَـترَجِعُ الىَ أبيِها وَقومِها: بيَتِه؟ نِسَاؤُءه؟ قاَلَ 

َ
أهلُ بيَتِه أصلُه . لا وَأيمُ اللهّ، إنّ الم

  »2«  تُهُ الذينَ حُرِّمُوا الصَّدَقَةَ بَعدَهوَعُصْبَ 

.______________________________  
  .1، حديث 5، باب 206/ 35: ؛ بحار الأنوار193/ 2: تفسير القمى -)1(

  .2408، حديث 4، باب 1493/ 4: صحيح مسلم -)2(

  40: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   هنگامى كه پيامبر صلى االله عليه و آله حديث ثقلين: كند كه م روايت مىيزيد بن حيان از زيد بن ارق
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  ...)انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه(

  پيامبر كيانند، آيا زنان او هستند؟  اهل بيت :را بيان فرمودند ما پرسيديم

دهد،  سپس مرد او را طلاق مى برد نه، سوگند به خدا، چه بسا زن بخشى از زندگى خويش را با همسر خود بسر مى: فرمود
پيامبر صلى االله عليه و آله اصل و ريشه او هستند كه بعد از پيامبر صدقه   اهل بيت گردد، اش بازمى آنگاه به پدر و طائفه

  .بر آنان حرام شده است

و گروهى از اصحاب و دانشمندان خودشان معنا و  »1«  دانستند خود همسران پيامبر از جمله عايشه آنان با اينكه مى
   را حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين  اهل بيت  مصداق

اند ولى تاريكى باطن و عنادشان با  و امامان معصوم از نسل امام حسين عليه السلام به شمار آورده  اهل بيت عليهم السلام
ا در جهت بندگى هواى نفس و پرستش حاكمان اموى و عباسى به تحريف شيعه، آنان را منحرف و مجبور ساخت ت

  !حقايق برخيزند

   معناى اهل بيت در روايات

را امام على و حضرت فاطمه   اهل بيت  راويان متعددى در روايات زيادى از قول پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مصداق
   نسل حضرت امام حسين زهرا و امام حسن و امام حسين و امامان معصوم از

  :اند اين راويان عبارتند از ذكر كرده  اهل بيت عليهم السلام

ام سلمه، عايشه، ابوسعيد خدرى، ابوبرزه اسلمى، ابوالحمراء هلال بن حارث، ابوليلى انصارى، انس بن مالك، براء بن 
  بوسلمه مخزومى،عازب، ثوبان بن بجدد، جابر بن عبداللّه انصارى، زيد بن ارقم، زينب دختر ا

______________________________  
  .2424، حديث 9، باب 1501/ 4: صحيح مسلم -)1(

  41: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .سعد بن ابى وقاص، صبيح، عبداللّه بن عباس، عمر بن ابى سلمه، عمر بن خطاب، واثلة بن اسقع
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اند و شيعه با استناد به قرآن و روايت اين  را از اين راويان روايت كرده  اهل بيت  هاى معتبر اهل سنت مصداق واقعى كتاب
   اهل بيت  راويان و كتب با ارزش خود با همه وجود، دل به

داند و اطاعت از آنان را واجب و اقتدا  بسته و آنان را پيشوا و رهبر و جانشينان به حق پيامبر مى  اهل بيت عليهم السلام
  .شمارد را سبب سعادت دنيا و آخرت و نجات ابدى مىبه ايشان 

به نقل چند روايت اكتفا شود؛   اهل بيت عليهم السلام  شايسته است براى تيمّن و تبرك و اطمينان قلب عاشقان و محبان
  .گنجد چرا كه تفصيل در اين باب در اين مختصر نمى

  :روايت اول

ا رأََت رَسُولَ اللّهِ دَعا عَلياً وَفاَطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينََ : دَخلتُ عَلى عَائِشَةَ فَحَدَّثتَنَا :العَّوامُ بنِ حُوشَب عَن التَميِمِى قَالَ  َّ إ
  »1« أللَّهُمَّ، هَؤُلاءِ أهلُ بيَتىِ فأَذْهِب عَنـْهُمُ الرجّسَ وَطَهِّرهُمْ تَطْهِيراً : فَـقَالَ 

رسول خدا را ديده كه : بر عايشه وارد شدم و او به ما گفت: گفتكند كه تميمى   عوام بن حوشب از تميمى روايت مى. 
من هستند، پس هرگونه پليدى را از آنان   اهل بيت  اينان! خدايا: على، فاطمه، حسن و حسين را طلبيده، فرموده است
  .دور كن و ايشان را به پاكى كامل و همه جانبه برسان

______________________________  
  .382: لى، صدوقالأما -)1(

  42: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :روايت دوم

عشق و علاقه پيامبر به : به من بگو: با مادرم به حضور عايشه رفتيم؛ مادرم از او پرسيده، گفت: گويد جميع بن عمير مى
بود، من خود ديدم كه او را به همراه ترين شخص نزد پيامبر  او در ميان مردان، محبوب: على چگونه بود؟ عايشه به او گفت

هر گونه پليدى را ! من هستند، خدايا  اهل بيت  اينان! خدايا: فاطمه، حسن و حسين زير جامه خود گرفت و سپس گفت
من نيز پيش رفتم تا سرم را زير جامه كنم اما پيامبر مرا . از آنان دور كن و ايشان را به پاكى كامل و همه جانبه برسان

  تو نيستم؟  اهل بيت آيا من از: گفتم! اندعقب ر 
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  .»1«  تو بر خير هستى، تو بر خير هستى: پاسخ داد

  :روايت سوم

أيُّـهَا النّاس، إنىّ فَـرَطٌ لَكُمْ : سمَِعتُ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه و آله يقَولُ : عيسىَ بنُ عَبدِاللّهِ بنِ مَالِك، عَن عُمَرِ بنِ الخَطاّب
لُكُم حِين ردُِونَ عَلَىَّ الحَْوض، حَوضاً أعْرَضَ ممِاّ بينَ صَنعَاءَ وَبُصرَى، فيهِ قَدْحَانُ عَدَدَ النّجومِ مِن فِضَّةٍ، وَإنىّ سائِ وَإنّكُمْ وَا

، فاَنْظُروا كَيْفَ تخَْلِفُونى فِيْهِما، الْسَبَبِ الأَكْبرَِ كِتابِ اللّه طَرَفُهُ  بيَِدِ اللّهِ وَطَرفَهُُ بأِيديكُمْ، فاسْتَمْسِكُوا بِهِ  تَردُِونَ عَلَىَّ عَنِ الثَّـقَلَينِْ
لُوا، وعِتـْرَتى أهلَ بَـيْتى فَإنَّهُ قَدْ نَـبَّأنى اللَّطيْفُ الخبَيرُ أنَّـهُما لَنْ يَـفْترَقِا حَتىّ يَردِا عَلىَّ  يا رَسُولَ اللّهِ، مَنْ : فَـقُلْتُ .  الحَوْضَ وَلا تَـبَدَّ

لحَْمى  تى مِنْ وُلْدِ عَلىٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِْ وَتِسْعَةٍ مِنْ صُلْبِ الحُسَينِ، أئمَّةٍ أبْرارٍ هُمْ عِتـْرَتى مِنْ أهلُ بيَ: عِتـْرَتُكْ؟ قالَ 
  »2«  وَدَمى

.______________________________  
  .682، حديث 61/ 2: شواهد التنزيل -)1(

  .165، حديث 41، باب 317/ 36: ؛ بحار الأنوار91: كفاية الأثر  ؛9/ 1): با اندكى تفاوت(تفسير البرهان  -)2(

  43: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

من جلودار ! اى مردم: فرمود كند كه از پيامبر خدا شنيدم كه مى عيسى بن عبداللّه بن مالك از عمر بن خطاب روايت مى
اش از صنعا تا بُصرى است و به عدد ستارگان،  حوضى كه گستردگى شما هستم و شما كنار حوض بر من وارد خواهيد شد،

شويد من درباره ثقلين از شما سؤال خواهم كرد پس با تأمل و دقت  جام زرين در آن است؛ هنگامى كه بر من وارد مى
و سوى  تر كتاب خداست كه يك سويش به دست خدا بنگريد كه در اين دو چگونه جانشينم خواهيد بود، ريسمان بزرگ

هر آينه و . عترتم اهل بيتم] و ريسمان كوچكتر[ديگرش به دست شماست، پس به آن چنگ زنيد و دگرگون نگرديد 
  .خداى لطيف آگاه به من خبر داده كه اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا كنار حوض بر من وارد شوند

اهل بيتم از فرزندان على و : ه كسانى هستند؟ فرمودعترت تو چ! يا رسول اللّه: به پيامبر گفتم: گويد عمر بن خطاب مى
  .فاطمه و حسن و حسين نهُ تن از صلب حسين كه امامانى نيكوكارند و اينان عترت من از گوشت و خون من هستند

  :روايت چهارم
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عتُ رَسُولَ  - :حَياةِ أبيهِ عَلىّ عليه السلاموَذلِكَ فىِ  -سمَِعتُ الحُْسَينَ بنَ عَلِىٍّ يَـقُولُ فىِ مَسجِدِ النَّبىِِّ : مُوسى بنُ عَبدِ ربه سمَِ
عَلِىٌّ : فَمَن أهْلُ بيَتِكَ ياَ نَبىَِّ اللّهِ؟ قَالَ : قيل. ألا إنَّ أهلَ بيَتيِ أمانٌ لَكُمْ فَأَحِبُّوهُم لحُِبىّ، وَتمَسََّكُوا ِِم لَنْ تَضِلّوا: اللّهِ يَقولُ 

  »1«  ، أئمَِةٌ امَنَاءُ مَعصُومُونَ، ألا إنَّـهُم أهلُ بيَتىِ وَعِترتَِى مِنْ لحَمِى وَدَمِىوَسِبْطاَىَ وَتِسعَةٌ مِن وُلدِ الحُْسَينِ 

.______________________________  
  ).با اندكى تفاوت( 207، حديث 41، باب 341/ 36: ؛ بحار الأنوار170: كفاية الأثر  -)1(

  44: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

از حسين بن على در مسجد پيامبر در روزگار حيات پدرش على عليه السلام شنيدم : گويد بن عبد ربه مىموسى 
ار شما هستند، : گفت از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم مى: فرمود مى آگاه باشيد كه اهل بيتم سبب امان و ز

تو چه    اهل بيت :گفته شد. وييد تا هرگز گمراه نگرديدپس آنان را به خاطر محبت من دوست بداريد و به ايشان تمسّك ج
اند؛ آگاه  على و دو نوه من و نهُ نفر از فرزندان حسين كه امامانى امين و معصوم: كسانى هستند اى پيامبر خدا؟ فرمود

  .و عترت من از گوشت و خون من هستند  اهل بيت  باشيد كه آنان

تمسّك جسته و پيروى از   اهل بيت عليهم السلام  با استناد به قرآن و سنت به تا اينجا روشن شد كه شيعه دوازده امامى
آنان را واجب دانسته و ولايت و امامتشان را پذيرفته و اسلام حقيقى را از آنان گرفته و با دليل استوار و حجّت آشكار 

هاى فريقين نقل شده معنا و مصداقى جز  ببر اساس روايات زيادى كه در كتا  اهل بيت :دارد كه و برهان پايدار اعلام مى
حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب و حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن مجتبى و حضرت ابا عبداللّه الحسين و 

  نهُ امام معصوم پاك از نسل سيدالشهداء

كه در   -ده حاكمان اموى و عباسىاندازان و عُمّال سرسپر  گران و وسوسه و از تحريف »1« ندارد  اهل بيت عليهم السلام
 -دادند گر مشروعيت حكومت و مدرسه آنان بودند و به خواست آنان حقايق دينى را تغيير مى لباس علم و دانش توجيه

   تا قيامت بيزار است و هرگز و به هيچ قيمتى دست از ولايت

______________________________  
  خود بحثى را پيرامون نزول آيه تطهير درباره آل محمّد مرحوم سيد بن طاوس در كتاب طرائف -)1(

 10اهل بيت عليهم السلام آورده و بعد از ذكر احاديثى به نقل از كتاب فضل آل البيت اثر مورخ بزرگ مصرى مقريزى، 
  .288: نمايد طرائف حديث ديگر را پيرامون مصداق واقعى اهل بيت از كتب مختلف اهل تسنن ذكر مى
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  45: السلام عرشيان فرش نشين، ص يهماهل بيت عل

  .دارد اهل بيت عليهم السلام و اقتدا به آنان و محبت و عشق به ايشان و گريه و عزادارى بر مصيبتشان برنمى

   لزوم شناخت اهل بيت عليهم السلام در روايات

  :گويند در علم منطق در بحث معرِّف، همه اهل منطق به اتفاق آراء مى

  .از معرَّف باشد تا بتواند حقيقت را آن گونه كه هست بنماياند  كند بايد اجلى به شناساندن حقيقتى مى معرِّف كه اقدام

كند، بايد   پس از اثبات امامت اهل بيت عليهم السلام و اينكه آنان وارث علم پيامبران هستند و خداوند به آنان الهام مى
از خود اهل    براى شناساندن اهل بيت عليهم السلام، اجلىدر اين جهان هستى پس از خداى سبحان چه معرّفى: گفت

اى جز مراجعه  چاره  اهل بيت عليهم السلام  بيت عليهم السلام وجود دارد؟ ما براى شناخت شخصيت وجودى و معرفتى
باره آنان نداريم، زيرا هيچ كس به آنان آگاهى جامع و كامل ندارد و آنچه ديگران در   اهل بيت عليهم السلام به خود

را آن گونه    اهل بيت عليهم السلام تواند بگويند تعريفى ناقص يا به قول اهل منطق جامع افراد و مانع اغيار نيست يعنى نمى
  .كه هستند به ما بشناساند

و معرفت به حقيقت و شخصيت آنان امرى   اهل بيت عليهم السلام  با توجه به مطالب قبل مشخص شد كه شناخت
رستگارى و موجب قرب به خداوند سبحان و دريافت اسلام صحيح و واقعى و در حقيقت شناخت صراط  لازم و سبب

به خاطر عظمت و حساسيت مطلب و تأكيد بر آن و دقت توجه هر چه بيشتر، به چند روايت . مستقيم الهى است
  .شود ديگر اشاره مى

  :اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

ينَا، فَذَ أَسْعَدُ الناّسِ مَنْ عَ  َ اكَ مِنّا وَهُوَ رَفَ فَضْلَنَا، وَتَقرّبَ إلى اللّهِ بنَِا، وَأخلَصَ حُبَّنا، وَعَمِل بمِا إليهِ نَدَبنْا، وَانتَهى عَمّا عَنهُ 
قَامَةِ 

ُ
  فىِ دَارِ الم

  46: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« مَعَنَا
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شناخت و به وسيله ما به خدا تقرب ]  بر ديگر مخلوقات[برترى ما را  ترين مردم كسى است كه مزيت و خوشبخت. 
داريم دست  خوانيم عمل كرد و از آنچه كه ما باز مى جست و محبت ما را خالص نمود و به امورى كه ما بر آن مى

شت ابدى با ما خواهد بود. برداشت   .چنين كسى از ماست و در 

  :يه السلام گفتمبه حضرت امام صادق عل: گويد زرعه مى

ءٌ يَعدِلُ  ءٍ بَعدَ الْمَعْرفَِةِ يَعدِلُ هَذِه الصَلاةَ، وَلا بَعدَ الْمَعْرفَِةِ وَالصَّلاةِ شَى مَا مِن شَى: أىُّ الأعمالِ هُوَ أفضَلُ بعَدَ الْمَعرفَِةِ؟ قَالَ 
  »2« يَعدِلُ الحَْجَّ؛ وَفاَتحَِةُ ذَلِكُ كُلِّه مَعرفَِـتُـنَا وَخَاتمِتَُهُ مَعْرفَِـتنُاءٌ  ءٌ يَعدِلُ الصَّوْمَ، وَلا بَعدَ ذلكَ شَى الزكَاةَ، وَلا بَعدَ ذَلِكَ شى

  :پس از شناخت و معرفت خدا كدام عمل برتر است؟ حضرت فرمود. 

پس از شناخت، هيچ چيز برابر اين نماز نيست و پس از شناخت نماز هيچ چيز با زكات برابر نيست و پس از اينها 
ا شناخت ماستچيزى با رو    .زه برابر نيست و پس از اينها چيزى با حج مساوى نيست و آغاز و پايان همه آ

كه قرآن    اهل بيت عليهم السلام آرى، كيفيت نماز و زكات و روزه و حج و راه صحيح انجام دادن اين عبادات را بايد از
  ها در خانه آنان نازل شده و وارثان دانش پيامبرند آموخت؛ اين آموختن جز با شناخت آنان و فرهنگ و فرمان

______________________________  
  .1995، فى ضرورة الإمامة، حديث 115: غرر الحكم -)1(

  .34، حديث 1، باب 27/ 1: ؛ وسائل الشيعة1478، مجلس يوم الجمعة، حديث 694: الأمالى، طوسى -)2(

  47: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و احكامشان ميسّر نخواهد شد

  :از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده

  »1«  مَن مَنّ اللّهُ عَليَهِ بمِعَرفَِةِ أهلِ بيَتىِ وَوَلايتَِهِم، فَـقَد جمََعَ اللّهُ لَهُ الخَْير كُلَّهُ 

اده بى  اهل بيت  خدا به شناختكسى كه .    .ترديد همه خير را براى او گرد آورده است من و ولايتشان بر او منت 

  :ابوبصير از حضرت امام صادق عليه السلام در تأويل آيه شريفه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .»2« »...وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيرْاً كَثِيراً ... «

  ...اند ترديد او را خير فراوانى داده شود، بىو آنكه به او حكمت داده ... 

  :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى

  »3«  طَاعَةُ اللّهِ وَمَعرفَِةُ الإمَامِ 

  .طاعت خدا و شناخت امام است] ترديد خير كثير به او عنايت شده و خير كثير اند، بى كسى كه حكمت به او داده. [

______________________________  
لس الثانى والسبعون، حديث 474: ؛ الأمالى، صدوق176: بشارة المصطفى -)1( ، باب 88/ 27: ؛ بحار الأنوار9، ا
  .36، حديث 4

  .269): 2(بقره  -)2(

/ 1: ؛ بحار الأنوار60، حديث 19، باب 148/ 1: ؛ المحاسن11، باب معرفة الإمام، حديث 185/ 1: الكافى -)3(
  .22، حديث 6، باب 215

  48: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

ترين برترين: اهل بيت   ها ها و 

باشند و چه موجوداتى كه سراپاى وجودشان  در ميان موجودات هستى، چه موجوداتى كه از نظر آفرينش، مادّى محض مى
ترين معنوى است و چه موجوداتى كه تركيبى از مادّيت و معنويّت هستند؛ برترين   .وجود دارند هايى ها و 

تر بودن هر يك از اين سه نوع، يا انتخاب و گزينش حضرت حق است يا توجه معنوى او يا سعه  سبب و علت برتر و 
  .وجودى موجود يا ايمان كامل و يقين جامع و عمل شايسته او و يا سبب و علّت ديگرى كه بر ما پوشيده و پنهان است

  :شود هايى اشاره مى هاى هر يك از اين سه نوع، به نمونه ترين به خاطر توضيح مطلب، از ميان برترين و

  ترين مكان ها
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اى  هايى نام برده شده كه در پيشگاه خدا از ارزش و موقعيّت ويژه ها و قطعه زمين در قرآن مجيد و روايات از مكان
ا را از ديگر مكان ساس رحمت و لطف حق به خاطر قرار گرفتن ها ممتاز و برتر نموده و براى انسان بر ا برخوردارند كه آ

هاى بزرگ مقرّر شده و شكستن حرمت آن  هاى عظيم و ثواب ها و انجام يك سلسله عبادات و آداب، پاداش در آن مكان
  .ها نيز بر همگان ممنوع و حرام گشته است مكان

  49: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   كعبه و زمين آن

ه كعبه مكرمّه روى آن قرار دارد از جانب خداى مهربان انتخاب شده و اين انتخاب به آن مكان شرافت و قطعه زمينى ك
  .برترى داده و آن را از ميان همه مكان ها برجسته و ممتاز كرده است

  :از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده

  »1« الأرضِ مَوضِعَ الكَعْبَةِ  ءٍ شَيئاً، وَاخْتَارَ مِن إنَ اللّهَ اخْتَارَ مِن كُلِ شى

  .خدا از هر چيزى چيزى را برگزيد و از همه روى زمين جاى كعبه را انتخاب كرد. 

  .اى است كه به فرمان حق بر روى قطعه زمينى انتخاب شده ساخته شد كعبه، اول خانه

 »...فِيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً * لِلْعالَمِينَ  إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّةَ مُباركَاً وَ هُدىً «
»2«.  

اده شد، همان است كه در مكه است، كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً نخستين خانه مردم 
مقام ابراهيم است؛ و ]  ربوبيّت، لطف، رحمت خدا و از جملهاز [هايى روشن  در آن نشانه.* هدايت براى جهانيان است

  ...هر كه وارد آن شود در امان است

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  مَن أتََى الكَعبةَ فَـعَرَفَ مِن حَقِّهَا وَحُرمْتِهَا، لمَْ يخَْرجُْ مِن مَكَّةَ الاّ وَقَدْ غَفَرَ 
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______________________________  
  .17649حديث : وسائل الشيعة. 2306، باب ابتداء الكعبة وفضلها، حديث 243/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(

  .97 -96): 3(آل عمران  -)2(

  50: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  اللّهُ لَهُ ذُنوُبَهُ وكََفَاهُ اللّهُ مَا يهُِمُّهُ مِنْ أمَرِ دُنْـيَاهُ وَآخِرتَهِِ 

رود جز اينكه خدا گناهانش را  كسى كه به سوى كعبه آيد و بخشى از حق و حرمتش را بشناسد از مكه بيرون نمى  .
  .كند آمرزد، و آنچه از كار دنيا و آخرت او را نگران كرده، كفايت مى مى

  ها ترين زمان

دهد تا با  توجه مى »4«  و ايام اللّه »3« الحجة ، ده شب اول ذى»2« هايى چون شب قدر قرآن مجيد، مردم را به زمان
  .هاى عظيم حق كنند نظير، خود را شايسته پاداش هاى بى گيرى از اين فرصت ره

______________________________  
  .17652، حديث 18، باب 242/ 13: وسائل الشيعة -)1(

  :در روايتى آمده است

و لا أكرم على االله عزوجل منها، لها حرم االله  -و أومأ بيده الى الكعبة -ما خلق االله تعالى بقعة فى الأرض أحب إليه منها«
  .»الأشهر الحرم فى كتابه يوم خلق السماوات و الأرض

و نزد ) اشاره كرد و حضرت با دست مبارك خود به كعبه(تر از آنجا در پيشگاه خود نيافريده  خدا مكانى را در زمين محبوب
ها و زمين چنانكه در  آنجا جايى وجود ندارد، و چهار ماه حرام را از روز آفريدن آسمانتر از  خدا نيكوتر و با ارزش

  .17651، حديث 18، باب 242/ 13: وسائل الشيعة. مجيدش اشاره كرده به خاطر كعبه حرام اعلام داشت قرآن

  .1): 97(قدر » يمما قرآن را در شب قدر نازل كرد« »إِنَّا أنَْـزَلْناهُ فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ « -)2(

  .2 -1): 89(فجر » گانه هاى ده و به شب* سوگند به سپيده دم« »وَ ليَالٍ عَشْرٍ * وَ الْفَجْرِ « -)3(
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لِكَ لآَياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ بِآياتنِا أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ ذكَِّرْهُمْ بأِيََّامِ اللَّهِ إِنَّ فيِ ذ  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى« -)4(
ها به سوى روشنايى  كه قوم خود را از تاريكى]  و به او وحى كرديم[هاى خود فرستاديم  و همانا موسى را با نشانه« »شَكُورٍ 

ترديد در اين  به آنان يادآورى كن، بى]  كه روزهاى رحمت، عذاب، پيروزى و شكست است[بيرون آور و روزهاى خدا را 
  .5): 14(ابراهيم » است] از توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  خدا براى هر شكيباى سپاس گزارى نشانه روزهاى

  51: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  شب قدر

اسرائيل براى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله درباره مردى از بنى : كند كه تفسير با ارزش الصافى از ابن عباس روايت مى
پيامبر صلى االله عليه و آله از شنيدن آن . نقل كردند كه هزار ماه بر دوش خود به خاطر جهاد در راه خدا اسلحه حمل كرد

پس دست به دعا برداشته،  ! به شدّت شگفت زده شد و آرزو كرد كه اى كاش چنين كار پرثوابى در امّتش انجام گيرد
  .اى ترين عمر و از نظر عمل در حداقلّ عمل قرار داده ر كوتاهامت من را از نظر عم! پروردگارا: گفت

شب قدر، در عين كوتاهى زمانش و فرصت اندكش براى عمل، : خداى مهربان شب قدر را به او عطا كرد و اعلام فرمود
عد از تو در كرد براى تو و امت تو ب از هزار ماهى كه آن مرد مؤمن بنى اسرائيلى سلاح براى جهاد در راه خدا حمل مى

تر است   .»1«  هر رمضانى تا روز قيامت 

ره و پاداش دعا و استغفار و قرائت قرآن و مباحثه علمى و نمازهاى مستحب و احياء و زيارت حضرت امام حسين عليه 
تر است   .السلام در شب قدر، از انجام آن در هزار ماه پى در پى برتر و 

  ده شب اول ذوالحجة

ترين ايامى است كه عمره تمتع و  »2«  لحجة چنان كه در قرآن مجيد آمده از ايام معلومات استده شب اول ذو ا و از 
  گيرد حج در آن انجام مى

______________________________  
  .352/ 5: ؛ تفسير الصافى665/ 10: مجمع البيان -)1(

لحَْجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فيِ الحَْجِّ وَ ما تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ يَـعْلَمْهُ الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ ا« -)2(
شوال، ذوالقعده، [هاى معين و معلومى است  حج در ماه« »وَ اتَّـقُونِ يا أوُليِ الأْلَْبابِ   اللَّهُ وَ تَـزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيـْرَ الزَّادِ التَّـقْوى
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در حج، آميزش با ]  بداند كه[بر خود واجب كرد، ]  با احرام بستن و تلبيه[ها حج را  كسى كه در اين ماه  پس]  ذوالحجه
ترين . داند و آنچه از كار خير انجام دهيد خدا مى. نيست] جايز[زنان و گناه و جدال  و به نفع خود توشه برگيريد كه 

  .197): 2(بقره » .كنيد  از من پروا! توشه، پرهيزكارى است و اى صاحبانِ خرد

  52: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مش روز عرفه و شب دهمش شب بيتوته واجب در مشعر و روز دهمش روز عيد قربان است   .و روز 

 اى نسبت به عبادت و بندگى خدا در آن رسيد، صالحان و شايستگان امّت اهتمام فوق العاده زمانى كه ماه ذو الحجة مى
ايت برترى و فضيلت و بركت است؛ از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است كه. داشتند   :اين ايام در 

  !»1«  تر از اين ايام نيست عمل خير و عبادت در هيچ ايامى نزد حق محبوب

   ايام اللهّ

  .هاى فاسق است پروردگار بر جمعيتهاى مؤمن يا خشم و غضب  ايام اللهّ، روزگار جلوه رحمت واسعه حق بر امت

ا اتفاق افتاده -توجه به ايام اللّه كارى بسيار پسنديده و واقعيتى است كه خداى   -براى عبرت گرفتن از حوادثى كه در آ
  :ها در قرآن مجيد به آن فرمان داده است مهربان جهت رشد و بيدارى امت

  .»2« »...خْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ ذكَِّرْهُمْ بأِيََّامِ اللَّهِ بِآياتنِا أَنْ أَ   وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى«

   كه]  و به او وحى كرديم[هاى خود فرستاديم  و همانا موسى را با نشانه

______________________________  
  .413: مفاتيح الجنان -)1(

  .5): 14(ابراهيم  -)2(

  53: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم
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كه روزهاى رحمت، عذاب، پيروزى و شكست [ها به سوى روشنايى بيرون آور و روزهاى خدا را  قوم خود را از تاريكى
  ...به آنان يادآورى كن]  است

به پيشگاه و افزون بر آنچه گذشت، زمان قطع رابطه با گناهان و روى آوردن به عبادات و كارهاى پسنديده و توبه و انابه 
ترين زمان   .ها شناخته شده است حضرت حق، در روايات و معارف الهى از برترين و 

  ها ترين انسان

  .ها، ايمان و دانش و تقواست ملاك فضيلت و ارزش انسان نسبت به ديگر انسان

مؤمنان برتر و بالاترند و اهل  ترند و عالمان و دانشمندان اهل عمل به درجاتى از گروه ها با ارزش مردم مؤمن از همه انسان
  .ترند تر و باارزش تقوا كه تقواى آنان در نقطه اوج است از همه با فضيلت

  :قرآن مجيد و روايات در اين سه زمينه اشارات لطيف و عبارات دقيقى دارند

   اهل ايمان

  .»1« »مَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْ ... «

بلندگرداند، و خدا به آنچه انجام ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از شما را به درجه... 
  .دهيد، آگاه است مى

______________________________  
  .11): 58(مجادله  -)1(

  54: لام عرشيان فرش نشين، صالس اهل بيت عليهم

ارزش مؤمن تا جايى است كه آيات قرآن و روايات، محبت به مؤمن را محبت به خدا و رسول و كمك به مؤمن را كمك به 
خدا و رسول و خوشحال كردن مؤمن را خوشحال نمودن خدا و رسول و آزار مؤمن را به هر شكلى آزار به خدا و رسول 

  !دانند مى

  :كند ر عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مىحضرت امام باق
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  »1«  مَنْ سَرَّ مُؤمِناً فَـقَدْ سَرَّنىِ وَمَنْ سَرَّنىِ فَـقَدْ سَرَّ اللّهَ 

ترديد مرا خوشحال كرده و كسى كه مرا خوشحال كند به يقين خدا را خوشحال   كسى كه مؤمن را خوشحال كند، بى. 
  .كرده است

  :باقر عليه السلام فرمود حضرت امام

  »2«  ءٍ أَحَبَّ إلىَ اللّهِ مِن إدخالِ السُّرورِ عَلَى المؤمِنِ  مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَى

  .تر از وارد كردن خوشحالى و سرور بر مؤمن باشد عبادت نشده است خدا به كارى كه نزد او محبوب. 

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »3«  امْرئٍِ مُؤمِنٍ، أَحَبُّ إلىَ اللّهِ مِن عِشريِن حَجَّةً، كُلُّ حَجَّةٍ ينُفِقُ فِيهَا صَاحِبُها مِائةَ ألفٍ لَقَضَاءُ حَاجَةِ 

تر است.    .هر آينه برآوردن حاجت مؤمن نزد خدا از بيست حج كه زائرش در هر حج آن صد هزار دينار انفاق كند 

______________________________  
، حديث 24، باب 349/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب ادخال السرور على المؤمنين، حديث 188/ 2: فىالكا -)1(

21733.  

، حديث 24، باب 349/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، باب ادخال السرور على المؤمنين، حديث 189/ 2: الكافى -)2(
21734.  

، حديث 26، باب 363/ 16: شيعة؛ وسائل ال4، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث 193/ 2: الكافى -)3(
21769.  

  55: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1«  أنْ أشُْبِعَ رَجُلاً مِن إخوانىِ، أَحبُّ إلىََّ مِن أَنْ أدْخُلَ سُوقَكُم هذَا فَأَبْـتَاعَ منها رَأْساً فَأعُْتِقُهُ 
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اى را بخرم و در  نم را با غذايى سير كنم، نزد من از اينكه وارد اين بازار شما شوم و بردهترديد اگر مردى از برادران مؤم بى. 
  .تر است راه خدا آزاد كنم؛ محبوب

   اهل علم

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره برترى عالمِ مى

  »2«  فَضلُ العَالمِِ عَلَى سَائِرِ الناسِ كَفَضلِى عَلى أدناَهُم

  .برترى دانشمند بر ديگر مردمان چون برترى من بر پايين دستترين و حقيرترين آنان است. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

لَةَ البَدْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَواكِبِ    »3«  فَضلُ العَالمِِ عَلَى العَابِدِ كَفَضلِ القَمَرِ ليَـْ

  .شب چهارده بر ديگر ستارگان است مانند برترى ماه]  دانش بى[برترى دانشمند بر عبادت كننده . 

  :و نيز آن حضرت فرمود

   الأنبِياءُ ثمُ العُلَماءُ، ثمُ : ثَلاثةٌَ يَشْفَعُونَ إلى اللّه عَزَّوَجَلَّ فَـيُشَفَّعُونَ 

______________________________  
وسائل الشيعة  ؛52، حديث 1، باب 394/ 2: ؛ المحاسن14، باب اطعام المؤمن، حديث 203/ 2: الكافى -)1(

  .30608، حديث 29، باب 302/ 24

  .675/ 2: تفسير الصافى -)2(

  .675/ 2: ؛ تفسير الصافى28، حديث 357/ 1: عوالى اللئالى -)3(

  56: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« الشُّهَداء
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  :شود كنند كه شفاعت آنان پذيرفته مى سه طايفه در قيامت شفاعت مى. 

  .پيامبران، سپس دانشمندان، آنگاه شهيدان

  :حضرت امام باقر عليه السلام فرمود

  »2« عَالمٌِ ينَتَفِعُ بِعِلمِه، أفضَلُ مِن سَبْعِينَ ألفَ عَابِدٍ 

  .برتر است]  دانش بى[دانشمندى كه از دانشش سود برد از هفتاد هزار عبادت كننده . 

  اهل تقوا

  :فرمايد قرآن درباره اهل تقوا مى

  .»3« »...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ ... «

  ...يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامى بى... 

  :كند فرمايد خدا در قيامت به مردم خطاب مى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

ُتَّـقُونَ؟ إنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ  أَمَرتُكُم فَضَيَّعتُم مَا عَهدتُ 
 اللّهِ إلَيكُم فِيهِ، وَرَفَعتُم أنسَابَكُم فَاليَومَ أرْفَعُ نَسبىِ وَأَضَعُ أنسَابَكُم، أيْنَ الم

  »4«  أتقَاكُمْ 

.______________________________  
  .676/ 2: تفسير الصافى -)1(

  .676/ 2: ؛ تفسير الصافى294: ؛ تحف العقول8، باب صفة العلم وفضله، حديث 33/ 1: الكافى -)2(

  .13): 49(حجرات  -)3(

  .56، باب 278/ 67: تفسير سوره حجرات؛ بحار الأنوار: مجمع البيان -)4(

  57: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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نسبت به آن با شما پيمان داشتم فرمان دادم، ولى شما اين حقيقت را كه ]  به عبادت و بندگى و دورى از طاغوت[شما را 
بالا برديد؛ من امروز نسبى كه بندگانم ] كرد كه دردى از دنيا و آخرت شما دوا نمى[هاى خود را  ضايع و تباه كرديد و نسب

، ] اندازم و از ارزش و اعتبار مى[م  فرو مى]  با نياكانتان[دهم و نسب و پيوند شما را  دهد رفعت مى را با من پيوند مى
  .ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شمايند اهل تقوا كجايند؟ هر آينه گرامى

ترين آفريده   ها اهل بيت عليهم السلام 

از آنجا كه ملاك ارزش انسان در ميزان حق و ترازوى عدل، ايمان و معرفت و تقواست و بر اساس آيات و روايات، ايمان و 
هم چون فرشتگان و  -هاى صاحب عقل و دارندگان زمينه تكليف ز همه آفريدها  اهل بيت عليهم السلام  معرفت و تقواى

نسبت به   -بيشتر و استوارتر و گسترده است و ايمانشان در بلندترين نقطه اوج و معرفت، و دانششان -جن و انس
ترين مرحله است،  الىفراگير و پرهيزكارى و تقوايشان در ع -گذشته و آينده و در مورد حقايق امور و ظاهر و باطن هستى

ترند و قبول ولايت و امامتشان تا قيامت بر همگان لازم و واجب و  به همين خاطر از همه موجودات و آفريده ها برتر و 
و   »1«  رسد و كور دل بدون اقتدا به آنان و اطاعت از آن بزرگواران به جايى نمى -هرچه باشد و هركه باشد -هيچ كس
  »2«  كالانعام

______________________________  
  .19): 35(فاطر » يكسان نيستند] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا « »وَ الْبَصِيرُ   وَ ما يَسْتَوِي الأَْعْمى« -)1(

ا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا ي ـُ« -)2( نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِ ا وَ لهَمُْ آذانٌ لا وَ لَقَدْ ذَرأَنْا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ بْصِرُونَ ِ
ا أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ  بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ  و مسلماً « »يَسْمَعُونَ ِ

يابند، و چشمانى است كه توسط آن  در نمى] معارف الهى را[هايى است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[ايم  آفريده
انند شنوند، آنان م نمى] سخن خدا و پيامبران را[هايى است كه به وسيله آن  بينند، و گوش نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[

  .179): 7(اعراف » اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  ترند؛ اينانند كه بى چهارپايانند بلكه گمراه

  58: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

باقى خواهد ماند گرچه به صورت ظاهر زنده باشد و ادعاى بينايى و علم و معرفت كند و خود را انسان  »1«  و ميت
  .بداند
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به حكم عقل، اطاعت جاهل از عالم، نادان از دانا، غير متخصص از متخصص، گمراه از هادى و آنكه بافت 
اش مأموم بودن است از امام به حق، واجب و لازم است و هيچ عقل سالمى امتناع از اين حقيقت را ندارد و  وجودى

  .نخواهد داشت

اهل بيت عليهم   كجا كه زندگى كند، با دست يافتن به معرفت  ترديد اگر انسان در هر شرايطى كه باشد و در هر بى
كه امامان به حق و منصوبان از جانب خداى مهربانند، مأموم آنان نشود و آيين و دينش را از آنان نگيرد و در    السلام

نكند و راهشان كه صراط مستقيم حق است قدم ننهد و از فرهنگ ثمر بخششان كه تفسير آيات كتاب خداست پيروى 
ار از  فرمان هاى استوارشان را اطاعت ننمايد، گرچه همه عمرش در مدار جهاد و كوشش قرار گيرد و چون چشمه فصل 

 »2« وجودش عمل خير بجوشد، به فرموده پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله به نتيجه و منفعت كوشش خود نخواهد رسيد
  !، در ضلالت و گمراهى خواهد ماندو تا رسيدن به هلاكت ابدى و شقاوت هميشگى

ره    آرى، انسانى تا ابد از گمراهى مصون است و از كوشش و جهادش 

______________________________  
به مردگان  ]دعوتت را[توانى  ترديد تو نمى بى« »وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ   إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى« -)1(

  .80): 27(نمل » گردانند بشنوانى كنان روى برمى توانى آن را به كران كه پشت بشنوانى، و نيز نمى

  .775، حديث 53، باب 272/ 2: ينابيع المودة -)2(

  59: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

لغزشش مغفور و تلاش و كوشش او مشكور خواهد برد و عمرش ضايع نخواهد شد و در پيشگاه حق عملش مقبول و 
اين معنا را جوامع حديثى عامه و خاصه از پيامبر اسلام . تمسّك جويد  اهل بيت عليهم السلام است كه به قرآن مجيد و

  :اند صلى االله عليه و آله روايت كرده

كِتَابُ اللّهِ حَبلٌ ممَْدودٌ مِن السَّماءِ إلىَ الأرضِ، : م مِنَ الآخرأَحَدُهما أعظَ : إنىّ تاركٌِ فيكُم مَا إن تمَسََّكتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا بعَدِى
  »1« وَعِترتَِى أهلُ بيَتىِ، وَلَن يفَتـَرَّقَا حَتىَّ يَردِا عَلىَّ الحَوضَ فاَنظُرُوا كَيفَ تخَْلُفُونىِ فِيهِمَا

ز پس از من گمراه نشويد، يكى از آن دو از ام كه چون به آن چنگ زنيد هرگ من چيزى را در ميان شما به يادگار گذاشته. 
كتاب خدا كه ريسمانى كشيده شده از جانب خدا به سوى زمين است و عترتم اهل بيتم و اين دو : تر است ديگرى بزرگ
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هرگز از هم جدا نگردند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند؛ پس با تأمل و دقت بنگريد كه در نبودن من حق مرا درباره 
  كنيد؟ دو گوهر گرانبها چگونه ادا مىاين 

______________________________  
  .36، حديث 7، باب 118/ 23: ؛ بحار الأنوار663/ 5: سنن الترمذى -)1(

  60: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :حقيقت وجودى اهل بيت

كه از شخص اميرالمؤمنين   »1«  تكيه بر آيه مباهله با توجه به آيات و روايات و مطالبى كه در فصل قبل مشخص شد و با
توان اثبات كرد كه وجود علوى كه ريشه وجود يازده امام معصوم است، حقيقت  عليه السلام تعبير به نفس شده مى

  .اش با نور محمّدى يكى است و تفاوت آن دو فقط در جنبه جسمى و مادى است نورى

  :فرمايد م مىامام صادق عليه السلام در روايتى مه

كَانَ وَخَلَقَ نوُرَ الأنوَارِ الَّذِى نُـوِّرَتْ 
َ
   إنَّ اللّهَ كَانَ إذ لا كَانَ، فَخَلقَ الكَانَ وَالم

______________________________  
ءكَُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءكَُمْ وَ أنَْـفُسَنا وَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْا« -)1(

  .61): 3(آل عمران  »...أنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ 

در ذيل حديث شريفى  27، حديث 50، باب 48/ 37: و بحار الأنوار 656: در تفسير الامام العسكرى عليه السلام
  :ول با كرامت اسلام صلى االله عليه و آله نقل شده است در تفسير آيه شريفه مباهله چنين آمده استكه از رس

ا  ما رسول اللّه فأقعدهما بين يديه كجروى الأسد وأمّا النساء فكانت فاطمة جاء  فكان الأبناء الحسن والحسين، جاء 
  .د وأمّا الأنفس فكان على بن أبى طالب عليه السلامرسول اللّه صلى االله عليه و آله وأقعدها خلفه كلبوة الأس

أجمع المفسرون على أن المراد : (توان چنين نتيجه گرفت كه با توجه و تدبر در مصادر اصيل شيعه و حتى كتب عامه مى
ز در مرحوم علامه مجلسى ني. نيز چنين بيان شده است 238: ، كه در الصواعق المحرقه)بالنفس هاهنا على عليه السلام

  .اند بابى را به اين آيه شريفه اختصاص داده. 7، باب 257/ 35: بحار الأنوار
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  61: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ..ياًّ مِنهُ الأَنوَارُ، وَأجْرَى فِيهِ نوُرَهُ الَّذِى نُـوِّرَتْ مِنهُ الأنوارُ، وهو النُّورُ الَّذِى خَلَقَ مِنْهُ محَُمَّداً وعَلِ 

نبود پس كان و مكان را آفريد و نور الانوارى كه انوار از آن نورانى شدند خلق كرد و در آن » كان«خدا بود وقتى كه . 
  .نورش را كه همه انوار از آن نورانى شدند جارى ساخت و آن نورى است كه محمّد و على را از آن پديد آورد

  :و در روايت ديگرى فرمود

: ايم سپس آن نور در پشت آدم قرار گرفت تا در پشت عبدالمطلب دو بخش شد يك نور آفريده شدهمن و تو از ! يا على
  .»2«  بخشى در پشت عبداللّه قرار گرفت و بخشى هم در پشت ابوطالب

تر از نور و روح علوى نبود و حضرت حق، شب  به اين خاطر هيچ نور و روحى با پيامبر صلى االله عليه و آله مأنوس
به سبب اين انس با صداى وجود مبارك اميرمؤمنان عليه السلام با حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله سخن  معراج 

گفت و به همين جهت بين محمّد و على عقد اخوت و برادرى بست تا اين اخوت و برادرى و يگانگى در عالم خلق و 
  :فرمود جهان طبيعت نيز بروز و ظهور پيدا كند و به اين علت به او مى

______________________________  
  .46، حديث 1، باب 24/ 15: ؛ بحار الأنوار9، باب مولد النبى ووفاته، حديث 441/ 1: الكافى -)1(

   عن عيسى ابن أحمد بن عيسى عن أبى الحسن العسكارى عن آبائه عن أمير المؤمنين« -)2(

خلقنى اللّه تعالى وأنت من نور اللّه حين خلق آدم ! يا على: قال النبى صلى االله عليه و آله: قال  اهل بيت عليهم السلام
بحار  »فأفرغ ذلك النور فى صلبه فأفضى به إلى عبد المطلب ثم افترق من عبد المطلب أنا فى عبداللّه و أنت فى أبى طالب

  .15، حديث 1، باب 13/ 5: الأنوار

  62: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

  »1«  إنّكَ تَسمَعُ مَا أسمَعُ وَتَـرَى مَا أَرَى

  .بينى بينم تو هم مى شنوى و آنچه را من مى شنوم تو نيز مى آنچه را من مى. 
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   ولايت، باطن و سرّ رسالت است

و اين خواست خداست  بر اساس روايات و دلايل متين و استوار، على سرّ و باطن محمّد است و محمّد فيض الهى است
ولايت  كند اين باطن و سر با او باشد؛ پس بى كه ولايت را باطن و سرّ رسالت قرار داد تا هرجا محمّد ظهور مى

  .اميرمؤمنان، رسالت ناقص است

لتََهُ وَ اللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِا«
  .»2« »الْقَوْمَ الْكافِريِنَ 

بر تو نازل شده ]  طالب اميرالمؤمنين عليه السلام درباره ولايت و رهبرى على بن أبى[آنچه از سوى پروردگارت ! اى پيامبر
دارد؛ قطعاً خدا گروه   مردم نگه مى] آسيب و گزند[و خدا تو را از . اى ابلاغ كن؛ و اگر انجام ندهى پيام خدا را نرسانده

  .كند كافران را هدايت نمى

وجود مقدس اسداللّه الغالب على بن أبى طالب عليه السلام در مرحله و مرتبه ولايتش به اذن حق متصرف در ملكوت و 
تصرفى در هستى بدون توجه نورى حضرتش گاه همه مدارج غيب و شهود است و هيچ  مالك باطن وجودات و جلوه

   توان گيرد پس بدون حبّ على و قبول ولايت او نمى صورت نمى

______________________________  
، 1، باب 223/ 18: ؛ بحار الأنوار204، حديث 122/ 4: ؛ عوالى اللئالى234، خطبه 562: ج البلاغة -)1(

  .61حديث 

  .67): 5(مائده  -)2(

  63: السلام عرشيان فرش نشين، ص ليهماهل بيت ع

  .به حبّ رسول و حبّ خداوند متعال رسيد چون ولى اللّه باب اللّه است و نور محمّدى و علوى آغاز و انجام هستى است

  »1«  بِكُمْ فَـتَحَ اللّهُ وَبِكُمْ يخَْتِمُ، وَإيابُ الخْلَْقِ إلَيْكُمْ 

  .دهد و بازگشت خلق به سوى شماست مىخدا با شما آغاز كرد و با شما پايان . 
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  چندانكه در آفاق نظر كردم و ديدم
 

 از روى يقين در همه موجود على بود

  اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است
 

 «2» تا هست على باشد و تا بود على بود

  

   حقيقت واحده وجودى دوازده امام عليه السلام

داند چرا   ها يكى مى اصيل اسلامى آمده، اوصاف دوازده امام معصوم را در همه زمينهدر ضمن رواياتى كه در كتب معتبر و 
  .كه خلقت آنان از همان نور و حقيقت رسول با عظمت اسلام صلى االله عليه و آله است

ت، در وجود مبارك رسول اكرم صلى االله عليه و آله اس.. به غير از مقام نبوت آنچه از معانى و حقايق و: بايد گفت
اسماى حسناى الهى  - اند چنان كه خود فرموده - كم و كاست در امامان معصوم عليه السلام تجلّى دارد و همه آنان بى

  هستند،

  »3«  نحَْنُ وَاللّهِ أسماَؤُهُ الحُسنىَ 

  .به خدا قسم ما اسماى حسناى الهى هستيم. 

حقوقى است كه اداى آن حقوق بر عهده جهانيان واجب و به همين خاطر جهانيان وام دار اينانند و اينان را بر جهانيان 
  و لازم است چنان كه در

______________________________  
  .؛ مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره272/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .مولوى -)2(

  .4، باب النوادر، حديث 145/ 1: الكافى -)3(

  64: ص السلام عرشيان فرش نشين، اهل بيت عليهم

  :كند كتاب شريف الكافى از معصوم روايت مى
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نيَا وَمَا فِيهَا للّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ وَلِرَسُولِهِ وَلَنَا، فَمَن غَلَبَ عَلَى شَى ءٍ مِنهَا فلَيَتَّقِ اللّهَ وَلْيُـؤَدِّ حَقَّ اللّهِ تَـبَاركَ وَتَـعَالىَ، وَلْيَبـَرَّ  الدُّ
  »1«  لْ ذَلِكَ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَنحَنُ بُـرآَءُ مِنهُ إخوَانهَُ، فإَنْ لمَْ يَـفْعَ 

دنيا و آنچه در آن است در سيطره مالكيت خداى بزرگ و پيامبرش و ما قرار دارد، پس هر كس به چيزى از آن دست . 
كند خدا و يافت بايد تقواى الهى را رعايت كند و به اداى حق خدا برخيزد و به برادرانش نيكى كند پس اگر چنين ن

  .رسولش و ما از او بيزاريم

در هر صورت ريشه وجودى اهل بيت عليهم السلام، حقيقت نوريهّ محمّديه است كه از طريق جلوه تامّش بر على و 
   فاطمه

اهل بيت عليهم السلام است و ايجاد علقه زوجيت بين اين دو درياى شگرف معنوى سبب ظهور يازده مظهر تام و مُظهر  
  .از همان زمان براى هدايت جهانيان به نام آن بزرگواران و تعدادشان، همگان را توجه دادكل شد و 

  اولوا الأمر چه كسانى هستند

   جابر بن عبداللّه انصارى كه تا پايان عمر مورد عنايت و احترام اهل بى

  :گويد اهل بيت عليهم السلام بوده، مى

  :هنگامى كه خداى عزّ و جلّ آيه شريفه

  .»2« »...أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ يا «

______________________________  
  .2، باب أن الأرض كلها للامام عليه السلام، حديث 408/ 1: الكافى -)1(

  .59): 4(نساء  -)2(

  65: نشين، صالسلام عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

اند و چون پيامبر   اهل بيت كه امامان از[از پيامبر و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان
  ...اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى
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ه خدا طاعتشان را به ما خدا و پيامبر را شناختيم، اولوالامرى ك! اى فرستاده خدا: را بر پيامبرش محمّد نازل كرد من گفتم
جانشينان من و پيشوايان مسلمانان پس از من هستند؛ اول آنان ! جابر: طاعت تو مقرون نموده كيانند؟ حضرت فرمود

على بن ابى طالب سپس حسن و حسين آنگاه على بن الحسين و بعد محمّد بن على كه در تورات معروف به باقر است و 
تش كردى سلام مرا به او برسان سپس صادق جعفر بن محمّد و بعد از او موسى بن جعفر كنى، هرگاه زيار  تو او را درك مى

و پس از او على بن موسى آنگاه محمّد بن على سپس على بن محمّد سپس حسن بن على آنگاه هم نام و هم كنيه من 
ان كه خداى متعال، خاور و مانده او در ميان بندگانش فرزند حسن بن على خواهد بود، هم حجّت خدا در زمين و باقى

باختر زمين را به دست او بگشايد و همان كه از ديده شيعيان و دوستانش پنهان خواهد شد و در آن زمان جز آنكه خدا 
  .»1« دلش را براى ايمان خالص كرده، كسى در اعتقاد به امامت او پابرجا و استوار نخواهد ماند

   اهل بيت عليهم السلام شجره طيبّه

قابل توجه ديگرى كه در مورد حقيقت وجودى اهل بيت عليهم السلام در روايات صادر از آن ذوات مقدس به  نكته
  .خورد، تشبيه بسيار عميق و پر معناى اهل بيت عليهم السلام به شجره طيبّه است چشم مى

______________________________  
  .53: ر؛ كفاية الأث253: ؛ كمال الدين282/ 1: المناقب -)1(

  66: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ذكر فرموده، در برابر پرسشى كه  »1«  امام صادق عليه السلام شجره طيبه را كه حضرت حق در قرآن در سوره ابراهيم
  :دهد پرسد چنين توضيح مى عمرو بن حُريث از آن حضرت درباره شجره طيبه مى

ا، وَعِلمُ الأَئمّةِ ثمَرََ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و  ُ ؤمِنينَ عليه السلام فَـرْعُهَا، وَالأَئِمَّةُ مِن ذُرِّيَّتِهِمَا أغصَا
ُ
تُـهَا، آله أصلُهَا، وَأمِيراُلم

ؤمِنُونَ وَرَقُها، قَال
ُ
ؤمِنَ لَيَمُ : وَشِيعَتُـهُم الم

ُ
ؤمِنَ ليَُولَدُ فَـتُورِقَ وَرَقَةٌ فِيهَا وإنَّ الم

ُ
  »2« وتُ فَـتَسْقُطُ وَرَقَةٌ مِنهَاوَاللّهِ إنَّ الم

هاى آن و دانش امامان ميوه آن و  پيامبر خدا ريشه آن و اميرالمؤمنين تنه آن و امامان از نسل پيامبر و على شاخه. 
آورد و مؤمن از دنيا  آيد پس درخت برگى برمى به خدا سوگند كه مؤمن به دنيا مى: فرمود. شيعيان مؤمنشان برگ آن هستند

  .»3« افتد رود پس از درخت برگى مى مى
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______________________________  
  .24): 14(ابراهيم  »أَ لمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ « -)1(

/ 1: ؛ تفسير الصافى)با كمى اختلاف( 80التنزيل فى الولاية، حديث ، باب فيه نكت ونتف من 428/ 1الكافى  -)2(
886.  

  در اين روايت، علاوه بر اثبات حقيقت وجودى واحد ائمه اطهار -)3(

توان رسيد كه حقيقت وجودى  اهل بيت عليهم السلام، از تشبيه شيعيان مؤمن به اوراق شجره طيبه، به اين مطالب مى
   انوار تابناك اهل بيت عصمت و طهارتشيعيان مؤمن برگرفته از 

  .اهل بيت عليهم السلام است

  :در روايتى آمده است كه

  .588، حديث 299: الأمالى، طوسى »شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحناويحزنون لحزننا«

هاى  شرك و برنامهنقطه مقابل شجره طيبه، شجره خبيثه است كه هدف از بيان آن، مجسم ساختن چهره واقعى كلمه 
   توجهى به دستورها و اوامر اهل بيت انحرافى و مردم فاسد و كافر و خبيث است كه با بى

اجْتُثَّتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ ما «  اى كه اند، شجره اهل بيت عليهم السلام و انقطاع از شجره طيبه، به شجره خبيثه ملحق شده
ها هر روز به   ريشه است كه در برابر توفان ز زمين كنده شده و قرارى ندارد و بى؛ ا26): 14(ابراهيم  »لهَا مِنْ قَرارٍ 

  .شود اى پرتاب مى گوشه

ا هستند و شجره خبيثه بنى اميه تفسير نور (است  در روايات آمده است كه شجره طيبه پيامبر و على و فاطمه و فرزندان آ
  ).ذيل آيه شريفه 2: الثقلين

  67: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  :هويت نورى اهل بيت

   حقيقت نبويهّ
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و شؤون   اهل بيت عليهم السلام ريشه وجود -چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و معنا -چون پيامبر بزرگوار اسلام
اهل   معنوى آن بزرگواران است، لازم است تا جايى كه ممكن باشد پيامبر صلى االله عليه و آله را شناخت تا راه شناخت

  .به روى ما گشوده شود  بيت عليهم السلام

  :در روايات و معارف الهى به چهار حقيقت به عنوان مخلوق اوّل، اشاره شده است

  ؛»1« النُوراوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ  - 1

  ؛»2«  اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَم - 2

  ؛»3«  اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ العَقْل - 3

  ؛»4«  اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نَورىِ - 4

______________________________  
  .2، حديث 96/ 1: ؛ بحار الأنوار44، حديث 593: علل الشرائع -)1(

  .1، حديث 4، باب 366/ 54: ؛ بحار الأنوار198/ 2: ألهين؛ تفسير القمىشرح اصول كافى صدر المت -)2(

  .8، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ بحار الأنوار141، حديث 99/ 4: عوالى اللئالى -)3(

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ بحار الأنوار140، حديث 99/ 4: عوالى اللئالى -)4(

  68: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ رُوحِى - 5

نظيرى كه از حضرتش ظهور كرده و كرامات شگفتى كه از  وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله به دليل آثار بى
اش آشكار گشته است، مصداق اتمّ و اكملِ نور و قلم و  باطن شريفش بروز نموده و حقايقى كه از قلب عرشى و ملكوتى

نمايد و در يك كلمه بايد   است؛ به همين خاطر در دو روايت ديگر، نخستين مخلوق را نور و روح خود معرفى مىعقل 
اين چهار عنوان گرچه با الفاظ و كلمات مختلف بيان شده است ولى حقيقت هر چهار عنوان يكى است و آن : گفت

  .شخص شخيص محمّد صلى االله عليه و آله است
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  :دهيم را بدون تعصب بلكه بر پايه تعقل و با تكيه بر آيات و روايات مورد بحث قرار مىاين نكته بسيار مهم 

  نور

  .نور، حقيقتى است كه براى خود آشكار و آشكار كننده غير خود است: اند حكما در تعريف نور گفته

  :كند فروزان مى چراغ: يعنى» سراج منير«قرآن از وجود مقدس پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله تعبير به 

  .»2« »وَ داعِياً إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً * يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً «

______________________________  
  .، تكملة309/ 54: بحار الأنوار -)1(

  .46 -45): 33(احزاب  -)2(

  :فرمايد ، در تفسير اين آيه شريفه مى11، باب 308/ 31: علامه مجلسى در بحار الأنوارمرحوم 

يهتدى بك فى الدين كما يهتدى بالسراج والمنير الذى يصدر النور من جهته اما بفعله واما لأنه سبب له  »وَ سِراجاً مُنِيراً « [
ذا المعنى   ]. فالقمر منير والسراج منير 

يستضاء به  »وَ سِراجاً مُنِيراً « : [فرمايد ، در توضيح يك خطبه از اميرالمؤمنين عليه السلام مى236، 86: و در بحار الأنوار
  .من ظلمات الجهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر

  69: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و تو را دعوت كننده به سوى خدا به .* دهنده فرستاديم بيمرسان و  و مژده]  بر امت[به راستى ما تو را شاهد ! اى پيامبر
  .قرار داديم]  براى هدايت جهانيان[فرمان او و چراغى فروزان 

او نور بود، همان حقيقتى كه همه شؤون وجودى نفس نفيس خود، روشن و آشكار و به غير خودش نور دهنده و روشنى 
  .بخش بود
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ط وجودش با ظاهر و باطن هستى در كمال آگاهى و معرفت بود و به شدّت او نسبت به همه حقايق وجودش و ارتبا
مشتاق بود كه ديگران را نيز هم چون خود به حقايق وجودشان و ارتباط وجودشان با ظاهر و باطن هستى آگاه كند؛ اين 

  :همان هويّت و معناى نور است كه در كلام حكماى بزرگ الهى نيز آمده است كه

  .»1« ةٌ ظاهرةٌ بنَِفسِها، مُظهِرةٌ لِغَيرِهاالنُّورُ كيفيَّ 

  .كند نور كيفيتى است كه به ذات خود ظاهر است و غير خود را ظاهر مى

هاى معتبر حديث  بر اساس روايات زيادى كه در كتاب -خداى مهربان، خورشيد وجود محمّد صلى االله عليه و آله را
يق نورى و عقلى و روحانى و معنوى و مادى را از شعاع نور او پيش از همه موجودات آفريد و سپس ديگر حقا -آمده

پديد آورد و نقاب ظلمت را از بركت نور او از چهره همه موجودات كنار زد و در حقيقت او را بين خود و همه موجودات 
  .واسطه تحقق قرار داد

  در روايتى تعبير »2«  سوره احزاب 46او از وجود مبارك خودش بر پايه آيه 

______________________________  
  .504/ 3: مجمع البحرين -)1(

  .»وَ داعِياً إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً « -)2(

  70: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :به خورشيد فرموده است

  »1« ...أناَ الشَّمسُ 

هاى اين منظومه  مصدر و منشأ منظومه شمسى است؛ سيّاره خورشيد در جهان طبيعت،. من خورشيدم! چه تشبيه شگفتى
روزگارى گذشت كه مريخ و زمين و زهره و زحل و عطارد و مشترى و نپتون و پلوتون . وجودشان از وجود خورشيد است

  .هريك جزئى از وجود خورشيد بودند
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م در خورشيد رخ داد و با يك سلسله هنگامى كه اراده حق بر آفريدن منظومه به شكل كنونى تعلق گرفت انفجارى عظي
ا  فعل و انفعالات، اجزايى كه از آن جدا شدند هر يك در فاصله اى معين و در مدارى ويژه قرار گرفتند و هم اكنون همه آ

  .مجذوب جاذبه خورشيد و روشن به نور او و در حوزه تربيتش قرار دارند

شود و به اراده حق همه حقايق از آن سرچشمه نورى، نشأت  ده مىنور پيامبر صلى االله عليه و آله پيش از همه آفري
  .دهند گيرند و بر صفحه هستى از بركت نور محمّدى رخ نشان مى مى

تعيّنى تنزّل يافته : هاى منظومه شمسى همان وجود خورشيدند، ولى در لباسى ديگر و به قول فلاسفه چنان كه ديگر سيّاره
و غيبى و شهودى هم به اراده حق، تعيّنى تنزل يافته از خورشيد وجود پيامبرند و قمرها است؛ موجودات مُلكى و ملكوتى 

  :و ستارگان نشأت گرفته از وجود مبارك او هستند چنان كه در روايتى از قول آن حضرت به اين معنا اشاره شده است كه

   وَالحُسَينُْ  أناَ الشَّمسُ، وَعَلِىٌ القَمَرُ، وَفاَطِمَةُ الزُّهْرَةُ، وَالحَسَنُ 

______________________________  
  .9، حديث 30، باب 74/ 24: ؛ بحار الأنوار2، باب مضى الشمس، حديث 114: معانى الأخبار -)1(

  71: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  الْفَرْقَدانِ 

  ]. نام دو ستاره[فرقدانند من خورشيدم و على ماه است و فاطمه زهره و حسن و حسين . 

گو است، از  ترين سخن ترين و بليغ اين روايت در مسأله تشبيه، آن هم در كلام پيامبرى پاك و معصوم كه فصيح
هاى روايات است كه حقيقتى باطنى و ملكوتى را به امرى مادى و طبيعى تشبيه كرده تا همگان بدانند كه حقيقت  شگفتى

از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است، به اراده خدا واسطه تحقق همه موجودات محمّديه كه اتصالش به حق 
دار اويند و او از همه موجودات طلبكار حق و حقوق معنوى و مادى است كه در   عرصه هستى است و كلّ موجودات وام

  :كلام حضرت حق نيز به اين حقوق اشاره شده است

  .»2« »لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ «

  .و از خدا و پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد
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ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ « از راه جهاد يا كسب يا هر [و بدانيد هر چيزى را كه . »3« »...ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ  وَ اعْلَمُوا أَنمَّ
  ] طريق مشروعى

______________________________  
  .9، حديث 30، باب 74/ 24: ؛ بحار الأنوار2، باب مضى الشمس، حديث 114: معانى الأخبار -)1(

نجمان فى السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان : والفرقدان: [الفرقدان چنين معنى شده است كه 334/ 3: در لسان العرب
  ..]بالجدى و

و تعبير به خورشيد ماه و زهره خالى از لطف ) كنند اى در آسمان كه غروب نمى دو ستاره(ا و شگفت توجه به اين تعبير زيب
  .نيست

  .132): 3(آل عمران  -)2(

  .41): 8(انفال  -)3(

  72: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دا و رسول خدا صلى االله عليه وآله و يك پنجم آن براى خ] كم باشد يا زياد[به عنوان غنيمت و فايده به دست آورديد 
  ...خويشان پيامبر

ها به اذن حق در تصرّف و سيطره پيامبر صلى االله عليه و آله است و همه ريزه خور خوان او و  آرى، ملكيت همه نعمت
رّف مشروع سفره با بركت او هستند و كرم او اقتضا كرده كه همه بر سر اين سفره قرار بگيرند و به اذن او آزاد در تص

باشند و بايد حقوق او را با كمال شوق و رغبت به او بپردازند و بدانند كه بازگشت سود پرداخت اين حقوق از لطف و  
  !!كرم حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله نيز به خود آنان است

  .»1« »...قُلْ ما سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ «

  ...از شما خواستم، آن پاداش براى خودتان هر گونه پاداشى كه: بگو

   قلم
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زند و سعادت و خوشبختى و هدايت و   منظور از قلم در اين روايت، حقيقتى است كه همه امور معنوى و باطنى را رقم مى
  .دهد نمايد و به دست اراده حضرت حق رحمت را براى جهانيان گسترش مى كرامت را ثبت مى

  :محمّديه است كه حضرت ذو الجلال در قرآن مجيد به وجودش سوگند ياد كردهقلم، به يك معنا حقيقت 

  .»2« »...ن وَ الْقَلَمِ «

  ...ن، سوگند به قلم و آنچه

   قلم به جلوه ديگر، شأن رسالت و نبوت حضرت ختمى مرتبت است كه

______________________________  
  .47): 34(سبأ  -)1(

  .1): 68(قلم  -)2(

  73: السلام عرشيان فرش نشين، ص يهماهل بيت عل

زند و سفره رحمت را براى جهانيان به وسيله هدايتگرى و  رقم سعادت و خوشبختى را براى هركه لياقت نشان دهد مى
  .گستراند قوانين استوارش مى

  .»1« »وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

  .نفرستاديمو تو را جز رحمتى براى جهانيان 

   عقل

  .منظور از عقل در روايت، آن حقيقتى است كه واسطه بين انسان و همه معارف و حقايق آفرينش است

عقل به معناى اولى و اصليش بدون ترديد حقيقت محمّديه و جلوه احمديهّ است كه در عالم هستى علاوه بر اينكه صادر 
  .ترين آفريده نزد خداست نخستين است، محبوب

  »2« ...وَعِزَّتى وَجَلالىِ، مَا خَلَقتُ خَلقاً هُوَ أحبُّ إلىَّ مِنكَ 
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  .ام تر از تو نزد خود نيافريده اى را محبوب سوگند به عزت و جلالم آفريده

ترين عبد در پيشگاه حق معرفى  ترين و مقرّب مگر نه اين است كه روايات، پيامبر صلى االله عليه و آله را عزيزترين و محبوب
  ترين آفريده است وجود او ندانيم؟ كنند، پس چرا با تكيه بر اين گونه روايات، عقل را كه محبوب مى

ترين و پر سودترين آثار در عرصه هستى است به صورت  آرى، او عقل كل و كل عقل است و همه آثار عقل كه از مثبت
  .آله جلوه دارداتمّ و اكمل در وجود مقدس و مبارك حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و 

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

لس الخامس والستّون، حديث 418: ؛ الأمالى، صدوق1، كتاب العقل والجهل، حديث 10/ 1: الكافى -)2( ؛ 5، ا
  .1، حديث 2، باب 96/ 1: بحار الأنوار

  74: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   روح

آيد نه از مقام خلق كه پديد  وجودى پديد مى» كُن«از مقام عالم امر است كه با كلمه  -بنا بر آيات قرآن مجيد -روح
  .آورنده عناصر مادى است

  .»1« »...أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَ الأَْمْرُ ... «

  ...مخصوص اوست]  نافذ نسبت به همه موجودات[آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ... 

  .رسد حقيقتش براى كسى شناخته نيست، صادر شده از مقام امر اللهى است و با كلمه كُن وجودى به ظهور مىروح كه 

ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   وَ إِذا قَضى... «   .»2« »أَمْراً فَإِنمَّ

  .باشد ىدرنگ م پس بى. »باش«: گويد وهنگامى كه فرمان به وجود آمدن چيزى را صادر كند فقط به آن مى... 

  .»3« »...وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ «
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  ...روح از امر پروردگار من است: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

  .»4« »...مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ   ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِي الرُّوحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلى... «

  ...كند به فرمانش به هر كس از بندگانش كه بخواهد القا مى]  كه فرشته وحى است[روح را  و صاحب عرش است،... 

______________________________  
  .54): 7(اعراف  -)1(

  .117): 2(بقره  -)2(

  .85): 17(اسراء  -)3(

  .15): 40(غافر  -)4(

  75: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :خداست چنان كه در كلام استوار و سخن پايدار پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله آمده استروح، اول آفريده 

  »1«  أوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ رُوحِى

  .اول چيزى كه خدا آفريد روح من است. 

به هر طريق  خواهد وجود خود را كند، مى اينكه آن آگاه يگانه و حقيقت فرزانه با تعابير گوناگون معنوى از خود ياد مى
  :گويد ممكن به ديگران به اندازه فهم و استعدادشان برساند و به مراتب وجود خود اشاره نمايد، به اين سبب گاه مى

  »2« أوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ النُّورُ 

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور است. 

  :فرمايد و گاه مى

  »3«  أوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَمُ 
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  .ه خدا آفريد قلم استاول چيزى ك. 

  :دهد و گاه آگاهى مى

  »4«  أوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ العَقْلُ 

  .اول چيزى كه خدا آفريد عقل است. 

  :دارد و گاه اعلام مى

______________________________  
  .، تكملة309/ 54: بحار الأنوار -)1(

  .2، باب 104/ 1: بحار الأنوار -)2(

  .1، حديث 4، باب 366/ 54: ؛ بحار الأنوار198/ 2: تفسير القمى -)3(

  .8، حديث 2، باب 97/ 1: بحار الأنوار -)4(

  76: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نوُرىِ

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

  :كند و گاه بيان مى

  »2«  أوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ رُوحِى

  .اول چيزى كه خدا آفريد روح من است. 
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توان نتيجه گرفت كه ميان نور و قلم و عقل و روح اتحاد در معنى  كه با توضيحى كه در صفحات گذشته داده شد مى
عبارات » عباراتنا شتى و حسنك واحد«. است و همه اين كلمات اشاره به يك حقيقت دارند و آن حقيقت محمّديه است

  .همتاى توست اشاره دارد عبارات با همه اختلافش به يك حقيقت واحد كه زيبايى بى ما مختلف است و اين

  مسأله عشق نيست در خور شرح و بيان
 

ند لفظ وعبارات را  «3» بِهْ كه به يك سو 

  

  .در هر صورت، وجود مقدس او اصل همه اشيا و ريشه همه موجودات و مايه وجودى كلّ مخلوقات است

نور، حقيقت قلم و روح است، و روح و قلم، حقيقت : اند به اين معنا كه عقل و روح مراتب يك حقيقت نور و قلم و
  .عقل است

واسطه از نور خود آفريده است و به واسطه  پس خدا حقيقت محمّديه را كه داراى مرتبه نور و قلم و عقل و روح است، بى
  او، ديگر موجودات را

______________________________  
  .7، حقيقة العقل وكيفيته، حديث 2، باب 97/ 1: بحار الأنوار -)1(

  .، تكمله306/ 54: بحار الأنوار -)2(

  .وحدت كرمانشاهى -)3(

  77: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد به وجود آورده است چنان كه امام صادق عليه السلام در بيان اين مسأله مى

َشِيَّةِ خَلَقَ اللّهُ 
َشِيَّةَ بِنَـفْسِهَا ثمَُّ خَلَقَ الأشْيَاءَ بِالم

  »1« الم

  .مستقيماً خودش آفريد، سپس همه موجودات را به وسيله مشيت آفريد]  نه به واسطه چيزى بلكه[خدا مشيت را . 
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ى آفريد سپس يعنى خدا مشيت را كه نام ديگر نخستين مظهر و نور محمّدى است با تجلّى ذاتى خود بدون واسطه چيز 
توانند به طور مستقيم با  مخلوقات ديگر را به واسطه نور محمّدى خلق كرد زيرا حقايق متعينّ و محدود عقلى و غير عقلى نمى

ذات مقدسى كه از همه تعيّنات و تقيّدات منزهّ است مرتبط باشند، پس نور اطلاقى محمّدى به عنوان برزخ و واسطه ميان 
كند و بدون وجود نور مطلق محمّدى كه فيض منبسط است،  مقيد و ساكن و متحرك عمل مىثابت و متغير، مطلق و 

  .ربط ذاتى ميان خالق و مخلوق ممكن نيست

پس تجلّى ذاتى حق و نور ظهورى جمال مطلق، همين فيض مطلق محمّدى و مشيّت اشراقى احمدى و نور نبوى است چنان  
  :كه در روايت آمده

  »2«  مِن يمَينِ العَرشِ مِن نوُرهِِ  -وَهُوَ أوَّلُ خَلقٍ مِنَ الرُّوحَانيِينَِ  -عَقْلَ إنَّ اللّهَ خَلَقَ الْ 

  .هاى معنوى و روحانى است كه از جانب راست عرش، از نور خود آفريد خدا عقل را آفريد و او اولين آفريده از آفريده. 

  ز احمد تا احد يك ميم فرق است
 

 «3»  استهمه عالم در اين يك ميم غرق 

  

   اهل بيت

______________________________  
  .، باب حدوث العالم56/ 54: ؛ بحار الأنوار19، حديث 11، باب 147: التوحيد -)1(

  .4، حديث 14، باب 85/ 1: الكافى -)2(

  .شيخ محمود شبسترى -)3(

  78: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   نور مطلقاهل بيت عليهم السلام 

  :با توجه به حديث مهم و مستندى كه از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده كه
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  »1«  أوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نوُرىِ

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

توان باور   مى ، مظهر تام و كامل اين نورند، به راحتى و آسانى اهل بيت عليهم السلام  و در صفحات گذشته ثابت شد كه
از نظر هويّت و ماهيّت و شخصيّت و خلقت عنصرى جز نور نيستند و اين نور همان   اهل بيت عليهم السلام  كرد كه

نور خداست كه در بسيارى از آيات قرآن مطرح است و حقيقت وجود خود را از حقيقت اللّه كه مستجمع جميع صفات  
گران و اغوا   خردان و وسوسه خبران و بى و ابدى دارد و با پف دهان بىگيرد و به آن اتصال دائمى  كماليه است مى

  .كنندگان خاموش شدنى نيست

  .»2« »يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بأِفَْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ «

لى كه خدا كامل كننده نور خود است، گرچه كافران خوش هايشان خاموش كنند در حا خواهند نور خدا را با دهان مى
  .نداشته باشند

اضافه شده و اين مضاف همه هويّت و تشخّص و » اللّه«از نظر ادبى به » نور«در اين آيه شريفه و آيات مشابه كلمه 
كه در روايات مستند و   -تر اين نور آورد؛ به عبارت ساده تعينّ و اوصاف خود را از مضاف اليه كه اللّه است به دست مى

   و امامان معصوم  اهل بيت  مهم تأويل به

  هرگز از خدا جدا -شده  اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
  .44، باب بدء خلقه وما يتعلق بذلك، حديث 24/ 15: بحار الأنوار -)1(

  .8): 61(صف  -)2(

  79: صالسلام عرشيان فرش نشين،  اهل بيت عليهم

  :گردد و به فرموده امام صادق عليه السلام شود و از دريافت فيوضات عاليه محروم نمى نمى

ا   »1« أشدُّ اتصَالاً بِرُوحِ اللّهِ مِن اتّصال شُعاعِ الشَّمسِ 
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  .اتصال آن به روح خدا از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است. 

  !اند كه اتصالشان به حضرت حق از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است  اهل بيت  آرى، اين

كه داراى سندى متين و متنى استوار و قويم است و از منشآت حضرت امام هادى عليه السلام   -در زيارت جامعه كبيره
   باشد و در زيارت همه معصومين مى

  :خوانيم مى  اهل بيت عليهم السلام  خلقت درباره حقيقت -شود خوانده مى  اهل بيت عليهم السلام

  »2« خَلَقَكُمُ اللّهُ أنوَاراً 

  .خدا همه شما را نورهايى آفريده است. 

  :خوانيم به همين سبب باز در زيارت جامعه مى

  »3«  وَأَنَّ أروَاحَكُم وَنوُركَُم وَطِينَتَكُم وَاحِدةٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ 

  .آيند و پاكيزه است يكى است خوش]  اهل بيت[ارواح و نور و سرشت همه شما . 

  :خوانيم و در زيارت وارث مى

______________________________  
  .4، باب أخوة المؤمنين، حديث 166/ 2: الكافى -)1(

  .8، باب 129/ 99: ، زيارة الجامعة لجميع الأئمة؛ بحار الأنوار613/ 2: الفقيه -)2(

  .8، باب 129/ 99: الجامعة لجميع الأئمة؛ بحار الانوار، زيارة 613/ 2: الفقيه -)3(

  80: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« أَشهَدُ أنَّكَ كُنْتَ نوُراًَ فىِ الأصلابِ الشَّامخَِةِ، وَالأْرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ 

  .ههاى پاك و پاكيز  هاى والا و زهدان دهم كه تو نورى بودى در صلب شهادت مى. 
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هنگامى كه حضرت امام سجاد عليه السلام گلوى بريده پدر را روى خاك قبر گذاشت،  : خوانيم هاى مقتل مى و در كتاب
  :گفت

  »2« أبَـتَا، أمََّا الدُّنيَا فَـبَعدَكَ مُظلِمَةٌ، وَأمّا الآخِرَةُ فبَِنُورِ وَجهِكَ مُشرقَِةٌ 

  .جودت روشندنيا پس از تو تاريك است و آخرت به نور و ! اى پدر. 

   اهل بيت عليهم السلام و پيروان

  :فرمايد از حضرت امام باقر عليه السلام درباره سخن خداوند متعال در قرآن پرسيدم كه مى: گويد ابوخالد كابلى مى

  .»3« »...فَآمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أنَْـزَلْنا«

  ...كرديم، ايمان آوريد  پس به خدا و پيامبرش و نورى كه نازل

اند و اينان به خدا سوگند نور خدا  به خدا سوگند نور، امامان از آل محمّد تا روز قيامت! اى ابا خالد: حضرت فرمود
  .اند ها و در زمين هستند كه نازل فرموده و اينان به خدا سوگند نور خدا در آسمان

تر است و به خدا سوگند  مؤمنان از خورشيد درخشنده در روز، روشنهاى  نور امام در دل! به خدا سوگند اى ابا خالد
دارد پس دل  خواهد پنهان مى بخشد و خداى عزّ و جلّ نور آنان را از هر كس مى هاى مؤمنان را روشنى مى اينان دل

  .شود هاشان تاريك مى

______________________________  
  .501: ؛ مصباح، كفعمى589: ؛ الاقبال17، حديث 113/ 6: التهذيب -)1(

  .، خاكسپارى شهيدان230: پيشواى شهيدان -)2(

  .8): 64(تغابن  -)3(

  81: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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پذيرد تا هنگامى كه خدا دلش را پاك كند و خدا  اى ما را دوست ندارد و ولايت ما را نمى بنده! به خدا سوگند اى ابا خالد
كند مگر اينكه تسليم ما شود و با ما از درِ صلح و سلامت درآيد پس هنگامى كه از در صلح و  پاك نمىاى را  دل بنده

  .»1« دهد دارد و از هول بسيار بزرگ قيامت امان مى سلامت وارد شد خدا او را از سختى حساب به سلامت مى

   نيامدم كه برگردم

كند، با    اهل بيت عليهم السلام گناهان افق دل را لايق طلوع نور  ها و اجتناب از هنگامى كه انسان با دورى از آلودگى
شود و سالك راهشان كه صراط مستقيم حق  كند و مجذوب آن بزرگواران و فرهنگشان مى ذوات مقدس معيّت پيدا مى

  .گردد است مى

ام حسين عليه السلام عمر سعد، شخصى را همراه با چهار نفر در ساعات اوليه روز عاشورا، جهت گفتگو با حضرت ام
به محضر آن حضرت فرستاد او هنگامى كه پيام عمر سعد را به حضرت رساند و پاسخ شنيد اما از جا حركت نكرد، 

خواهم براى هميشه با شما باشم و كنار شما  مى! ام كه برگردم نيامده: برى؟ عرضه داشت چرا پاسخ پيام را نمى: حضرت فرمود
  !»2«  بمانم

كند و آن نور سبب مجذوب شدن انسان به حوزه   آماده باشد نور امام عليه السلام در آن طلوع مىآرى، قلب وقتى
ايت عامل خوشبختى انسان در دنيا و آخرت مى   .شود امامت و در 

______________________________  
، باب 308/ 23: ار الأنوار؛ بح371/ 2: ؛ تفسير القمى1، باب أن الأئمة نور اللّه، حديث 194/ 1: الكافى -)1(

  .5، حديث 18

  .، شهيد گمنام385پيشواى شهيدان  -)2(

  82: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   بيعت با اهل بيت عليهم السلام بيعت با خداست

اطاعت كرده اش شأن اللّه است؛ پس هر كس از او اطاعت كند از خدا  امام كه بنا بر روايات، نور خداست، شأن معنوى
  .و هر كس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر كس با او بيعت كند با خدا بيعت كرده است
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  :من در طواف خانه كعبه بودم كه شنيدم هاتفى گفت: گويد ابن عباس مى

  !خواهد با خدا بيعت كند با حسين بيعت كند هر كس مى! اى مردم

  .»1«  ينده را نديدممن در حال طواف صدا را شنيدم، ولى گو 

  طهارت شرط حضور

ها به شدّت متنفرند و  اند و از آلودگى اند، در اوج پاكى و طهارت ها و زمين كه نور خدا در آسمان   اهل بيت عليهم السلام
  .دوست دارند شيعه در حد استطاعت و امكان به نور پاكى منوّر باشد و از رجس و آلودگى براى هميشه دور بماند

دانند و بر اين حقيقت اصرار دارند كه مردم با اقتدا به  هاى باطنى را ظلمت و تاريكى مى آلودگى  ت عليهم السلاماهل بي
  .آنان از ظلمت باطنى رهايى يابند

تا جايى عاشق پاكى و طهارت بودند كه شوقى به پذيرفتن كسانى كه حتى دچار آلودگى ظاهر   اهل بيت عليهم السلام
  .بودند نداشتند

چون براى غسل فرصت دارم، اول به : نزد خود گفت. عربى در حالى كه نياز به غسل جنابت داشت، وارد مدينه شد
   هنگامى كه دق الباب. شوم روم و پس از زيارت آن حضرت براى غسل آماده مى محضر امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .احقاق الحق -)1(

  83: السلام عرشيان فرش نشين، ص يهماهل بيت عل

  .»1« اول برو پاك شو سپس اينجا بيا: كرد حضرت پشت در خانه آمده، فرمود

 غسل در اشك زنم كه اهل طريقت گويند
 

 «2» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

   زندگى همچون پيامبران
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و زندگى كردن هماهنگ با فرهنگ نورانى و پاك آنان و اقتداى به ايشان   اهل بيت عليهم السلام  زيستن با محبت و ولايت
  .در همه شؤون مادى و معنوى، در حقيقت هم چون زيستن و زندگى پيامبران است

  :كند كه آن حضرت فرمود حضرت امام محمّد باقر عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

فلَيَتـَوَلَّ عَلِيّاً  ةً تُشبِهُ حَيَاةَ الأنبياءِ، وَيمَوُتَ مِيتَةً تُشبِهُ مِيتَةَ الشُّهَداءِ وَيَسكُنَ الجنَِانَ الَّتىِ غَرَسَهَا الرَّحمَنُ،مَن أحبَّ أن يحَيىَ حَيا
وَوَيلٌ لِلمُخَالِفِينَ لهَمُ مِن . لَّهُمَّ ارْزقُـْهُمْ فَـهْمِى وَعِلمِىوَلْيُـوَالِ وَليَِّهُ، وَلْيـَقْتَدِ بِالأئمَّةِ مِن بَـعْدِهِ، فإَنَّـهُمْ عِترتَِى، خُلِقُوا مِن طِينَتىِ؛ ال

  »3«  أمَُّتىِ؛ اللَّهُمَّ لاَتنُِلْهُم شَفَاعَتىِ 

شتى كه همه درختانش را خداى رحمان  .  كسى كه دوست دارد چون پيامبران زندگى كند و هم چون شهيدان بميرد و در 
ت و رهبرى على را بپذيرد و با دوستش دوستى كند و به امامان پس از او اقتدا نمايد زيرا كاشته مسكن گزيند پس بايد ولاي

و واى بر مخالفانشان . فهم و دانش مرا روزى آنان قرار ده! اند؛ خدايا آنان خاندان من هستند و از طينت من آفريده شده
  .را به شفاعت من نرسان) مخالفان(آنان ! از امت من؛ خدايا

______________________________  
كراهة دخول الجنب بيوت النبى والأئمة حديث   16باب  212/ 2: اين مضمون از رواياتى در وسائل الشيعة -)1(

  .برگرفته شده است 1956تا  1952

  .حافظ -)2(

  .3، باب من فرض اللّه عزوجلّ ورسوله صلى االله عليه و آله، حديث 208/ 1: الكافى -)3(

  84: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  :مراتب وجودى اهل بيت

   سير نزول و صعود انسان

ا گذر كرده تا به عرصه ماده و دنيا رسيده و از اين مرحله نيز مراحلى را بايد بگذراند  انسان، مراحل و مراتبى دارد كه از آ
  .برگردد -با تفاوت كيفى -تا به جايى كه پيش از اين بوده

  .»1« »كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ   ...«
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  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[همان گونه كه شما را آفريد، ... 

ويژه انسان نيست بلكه همه موجودات در دو قوس نزول و صعود، سير و حركت » من اللّه إلى اللّه«البته اين سير و حركت 
سير و حركت در انسان كه اشرف موجودات است، سير و حركتى  كنند ولى اين  دارند و به اين ترتيب دايره را كامل مى

  .كند اى كه همه مراتب و مراحل وجودى را در دايره نزول و صعود طى مى باشد به گونه كامل مى

كند و سپس در يك سير و حركت جوهرى  انسان از نزد حق، مرحله احسن تقويمى تا اسفل سافلين ماده را طى مى
  .گردد اش به حق باز مى تغيير در ابعاد معرفتى و وجودىتكاملى با دگرگونى و 

  ها، آنان كه نسبت به ديگران جنبه پيشوايى دارند در ميان انسان

______________________________  
  .29): 7(اعراف  -)1(

  85: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

رند، اين سير و حركت را به صورتى كامل و بدون هر عيب و نقصى اى برخوردا و برجسته و ممتازند و از سعه وجودى ويژه
  .دهند انجام مى

اشرف هستند كه اين دوره را به   اهل بيت عليهم السلام هاى كامل، پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و در ميان همه انسان
  .اند نحو اتمّ و اكمل پيموده

   مراحل نزول انسان

  :اند شود، اين دو مرحله عبارت مى» چيزى«نبود، سپس » چيزى«اى دارد كه  مرحلههر موجودى و حتى انسان، 

و به وجود » ذات مكنون«و آن زمانى است كه در ذات علم الهى مكنون بودند و به طور اجمال به وجود » ظلّ «از  - 1
  .است» چيزى نبودن«حق، وجود داشتند؛ اين همان مرحله نخست يعنى 

به شكل اعيان ثابته درآيد كه اين همان » مد الظّل«فرمود تا آنچه در ذات علم مكنون بود به صورت آنگاه خدا اراده  - 2
شود و لياقت و قابليت پيدا  شايسته مى» كائن«است كه » چيزى شدن«و » مد الظّل«دومين مرحله و مقام يعنى مقام 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

كُن «ا تا پيش از اين مرحله چيزى نبود تا لايق امر به آن تعلق گيرد، زير » كُن وجودى«كند تا فرمان الهى به عنوان  مى
  :باشد» وجودى

ا أمَْرهُُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ «   .»1« »إِنمَّ

  .شود درنگ موجود مى باش، پس بى: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

  .يابد و سرعت و شتابش قابل تصور نيست لّى تحقق مىاين مرحله به يك تج

______________________________  
  .82): 36(يس  -)1(

  86: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »وَ ما أمَْرنُا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ «

  .ن استو فرمان ما جز فرمان واحدى نيست كه مانند يك چشم بر هم زد

  :فرمايد و چيزى نبودن مى» ليس تامّه«قرآن مجيد درباره مرحله 

نْسانُ أنََّا خَلَقْناهُ مِنْ قَـبْلُ وَ لمَْ يَكُ شَيْئاً «   .»2« »أَ وَ لا يَذْكُرُ الإِْ

  .كه ما او را پيش از اين در حالى كه چيزى نبود، آفريديم] و توجه ندارد[آورد  آيا انسان به ياد نمى

  :فرمايد درباره چيز شدن انسان غير مذكور مىو 

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً   هَلْ أتَى« نْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّ   .»3« »عَلَى الإِْ

  آيا بر انسان زمانى از روزگار گذشت كه چيزى در خور ذكر نبود؟

  .اين همان مرحله عين ثابت است كه چيزى هست، ولى قابل ذكر نيست
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شود و اين مرحله همان زمان  شود و آن اينكه انسان چيزى قابل ذكر مى ين آيه شريفه مرحله سوم نيز فهميده مىاز ا - 3
كند و لايق  وجود خلقى است كه به شمس وجود محمّدى و جلوه نورى او، وجود خلقى در مراتب و مراحل خلق پيدا مى

  .شود ذكر و اشاره مى

   وجود علمى انسان قبل از وجود خارجى

همه، پيش از وجود خارجى و عينى در علم خدا بوده و به صورت وجود علمى، معلوم حق تعالى بوديم و در پى اراده او و 
   از علم» كُن«فرمان 

______________________________  
  .50): 54(قمر  -)1(

  .67): 19(مريم  -)2(

  .1): 76(انسان  -)3(

  87: ص السلام عرشيان فرش نشين، اهل بيت عليهم

  .به عين آمده و وجود خارجى يافتيم

كند،  را از خالق هستى دريافت مى» كُن«شود و فرمان  كاملاً روشن است كه هر چيزى كه مورد خطاب خدا واقع مى
  .تواند معدوم محض باشد، زيرا معدوم محض قابل خطاب نيست پس ما گرچه در خارج نبوديم ولى در علم حق بوديم نمى

شود كه ما پيش از وجود  بنابراين ثابت مى. وجود علمى ما به دليل تجردّ، همواره با علم همراه بوده استاز طرفى، آن 
خارجى و آمدن به اين دنيا، وجود علمى داشتيم و اين وجود علمى وجود مجرّد است و هر مجرّدى نسبت به خود، عالم 

دانستيم   ايم، يعنى در مقام علمى و تجرّد مى علم داشته پس ما پيش از اين، به شيئيت علمى ولا شيئيت عينى خود. است
  :فرمايد كه هستيم، ولى اين هست ما، عينى و خارجى نيست؛ از اين جهت خدا مى

نْسانُ أنََّا خَلَقْناهُ مِنْ قَـبْلُ وَ لمَْ يَكُ شَيْئاً «   .»1« »أَ وَ لا يَذْكُرُ الإِْ

  .ما او را پيش از اين در حالى كه چيزى نبود، آفريديمكه ] و توجه ندارد[آورد  آيا انسان به ياد نمى
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يب به ياد آوردن، از آن روست كه ما مى ايم، يا اينكه خود را به غفلت و  دانستيم ولى دچار غفلت و فراموشى شده اين 
س چيزى شديم ولى آوريم كه چيزى نبوديم سپ ايم، زيرا اگر دقت كنيم و به تأمل و انديشه بنشينيم به ياد مى فراموشى زده

  .چيز قابل ذكر و اشاره نبوديم، آنگاه آفريده شديم و چيز قابل ذكر گشتيم

   دهد كه انسان علم نشان مى» آورد آيا انسان به ياد نمى«پس عبارت 

______________________________  
  .67): 19(مريم  -)1(

  88: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ست كه به نحوى آن را فراموش كرده استسابقى داشته ا

اگر ما غبار غفلت را بزداييم به يادمان خواهد آمد كه خدا در زمانى يا در مرحله خاصى از وجود، با ما سخن گفته و به 
  .ما چنين آموخته كه چيزى نبوديم و او ما را از علم و عين ثابت به عين خارجى و خلقى آورد

   افىتنزّل به صورت تجلّى نه تج

البته بايد به اين حقيقت توجه داشت كه تنزّل انسان از نشأه علم حق به عين و سپس به خارج به نحو تجلّى بوده است نه 
تجافى يعنى آنكه نشأه علم خداوند از وجود انسان خالى نشده است و آدمى به عالم خارج كه آمده است وجود علمى او 

شود به نحو تجلّى  ده است، چنان كه علمى كه با تعليم استاد به شاگرد منتقل مىهم چنان در مرحله علم الهى محفوظ مان
ايم، اما در مرحله علم حق تعالى نيز موجوديم و ميان  است نه تجافى، پس گرچه ما در خارج و در ظرف عين وجود يافته

غبار زدايى با آن وجود علمى خود كه مرحله  توانيم با اين دو نشأه وجودى همواره ارتباط تكوينى برقرار است، بنابراين ما مى
  .ايم به ياد آوريم نورى و عالى ماست مرتبط شده و آنچه را فراموش كرده

   وجود طبيعى مرحله اسفل السافلين

» وجود مثالى«و مادى ما در اسفل سافلين مرتبه اخيرى وضعيت وجودى ماست و بالاتر از آن، » وجود طبيعى«پس 
  .در ذات مكنون است» وجود علمى«ن هم مرحله وجود عقلى و فراتر از آن نيز است و بالاتر از آ

  89: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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است، چون تحت شعاع ذات بسيط است و سپس به  »1« »لمَْ يَكُ شَيْئاً ... «  بنابراين، آن مرحله ظلّى همان مرحله
  .شويم مى »2« »شَيْئاً مَذْكُوراً ... « يابيم و قق مىخطاب امر و كُن وجودى، در مراتب خلقى، تح

  .تا انسان پديد آمده است. »3« »...أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَ الأَْمْرُ « .امر الهى و خلق او در انسان اجتماع كردند: بايد گفت

  :فرمايد قرآن مجيد درباره اين موجود شگفت مى

  .»4« »مِنْ حمََإٍ مَسْنُونٍ إِنيِّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ ... «

  .آفرينم من بشرى از گِل خشك كه برگرفته از لجنى متعفّن و تيره رنگ است، مى... 

  :فرمايد و نيز مى

  .»5« »إِنيِّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ... «

  .همانا من بشرى از گل خواهم آفريد... 

  :فرمايد مراتب اسفل سافلين مادى دارد و سپس مى اين دو آيه و آيات مشابه، اشاره به وجود طبيعى و خلقى در

  .»6« »فَإِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ «

  .پس چون او را درست و نيكو گردانم و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان بيفتيد

______________________________  
  .67): 19(مريم  -)1(

  .1): 76(انسان  -)2(

  .54): 7(اعراف  -)3(

  .28): 15(حجر  -)4(

  .71): 38(ص  -)5(
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  .29): 15(حجر  -)6(

  90: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .گيريم كه انسان موجود جامع است و بر ديگر موجودات امتياز دارد بر پايه اين آيات نتيجه مى

   السلام امتياز وجودى اهل بيت عليهم

چه در   اهل بيت عليهم السلام ها بر اساس معارف حقه الهى و آثار اسلامى و آيات قرآنى، وجود در ميان همه انسان
مرحله علمى در ذات مكنون و چه در مرحله مثالى در لوح محو و اثبات و چه در مرحله عقلى در لوح محفوظ و چه در 

ها امتياز و برترى دارند و همه اين مراحل را به نحو اتمّ و اكمل سير  انسان مرحله خلقى و طبيعى در نشأه دنيا؛ بر همه
  :اند اند چنانكه فرموده هاى متفاوت و مختلف ها از شجره كنند چون آنان از يك شجره و نور ويژه و ديگر انسان مى

  »1«  أناَ وَعَلِىٌّ مِن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، وسَائِرُ النّاسِ مِن شَجَرٍ شَتىَّ 

  .هاى گوناگون من و على از يك درختيم و ديگر مردم از درخت. 

ها در هر مقامى كه باشند قابل مقايسه نيست، به همين خاطر آنان را با توجه به روايات  سعه وجودى آنان با ديگر انسان
و حقايق » الذّات مُظهر ما فى«و » مُظْهِر ذات«بسيار معتبر پيش از همه موجودات تحقق نورى بخشيد و وجودشان را 

  .علمى قرار داد

قرآن درباره يك مرحله از عظمت و شخصيت انسان كه عبارت است از مخاطب قرار گرفتن او از سوى خداست، 
  :فرمايد مى

   وَ ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يكَُلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُـرْسِلَ «

______________________________  
  .7، باب 106/ 99: ؛ بحار الأنوار296: الاقبال -)1(

  91: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »رَسُولاً فَـيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
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فرستد  مى]  چون فرشته[هيچ بشرى را نسزد كه خدا با او سخن گويد مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب يا رسولى 
  .كند؛ يقيناً او والا و حكيم است پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد وحى مى

ند كه همه    اهل بيت اشرف و اكمل و اتمّ اين مخاطبان، حضرت محمّد بن عبداللّه صلى االله عليه و آله و او هست
واسطه رسالت رسول صلى االله عليه و آله مخاطب به  هاى پيامبر، به قلب مبارك آنان منتقل شد و در حقيقت به گرفته

  .خطاب حق بودند

عيب و  هاى اشرف و اكمل و اتمّ هستند و همه مراحل و مراتب قوس صعود و نزول را بى كه انسان   اهل بيت عليهم السلام
  .ندا نقص طى كردند، هم مُظْهِر وجود به شمس وجودى خويش و هم واسطه خطاب الهى به ساير مخلوقات

  اى بارز نمونه

در وصف يكى از آن ذوات مقدس يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام آمده است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله به او 
  :فرمود

  »2«  إنَّكَ تَسمَعُ مَا أسمَعُ، وَتَـرَى مَا أرَى

  .بينى بينم مى شنوى و آنچه را من مى شنوم مى ترديد تو آنچه را من مى بى. 

انسان كامل و ذات جامع ميان عقل و نقل و غيب و شهود و خواب و بيدارى و دنيا و آخرت، جمع سالم كرده بود آن 
   او مقام. و به بالاترين مرتبه و مرحله وجودى و معرفتى كه مخلوق امكانى را به آن راه است رسيده بود

______________________________  
  .51): 42(شورى  -)1(

، 264/ 60: ؛ بحار الأنوار204، حديث 122/ 4: ، فضل الوحى؛ عوالى اللئالى234خطبه  561: البلاغةج  -)2(
  .147، حديث 3باب 

  92: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمود رسيده بود و با قاطعيت مى» تحقق«و » إِنّ «را گذرانده و به مقام  »1«  احسان» گويى«و » كأنَّ «
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  »2«  أعبُدُ رَباًّ لمَ أرَهُ  مَا كُنتُ 

  .ام نيستم بنده پروردگارى كه او را نديده. 

گيرد  گيرد بلكه عبادتم با توجه به ديدن او با ديده دل انجام مى بينم صورت نمى يعنى عبادتم نسبت به او كه گويى او را مى
  .كنم ام عبادت نمى چون من پروردگارى را كه نديده

  :و او بود كه فرمود

  »3« وْ كُشِفَ الغِطاَءُ مَا ازْدَدْتُ يقَيناً لَ 

  .ها كنار رود يقين من زياده نخواهد شد اگر پرده. 

ها را از پيش چشم دل زدوده بود و خود از نظر معرفتى و  چون هيچ پرده و حجابى ميان او و حق نبود و او همه پرده
د و از شمس وجود او كه همان شمس حقيقت محمّديه وجودى، واسطه ميان وجوب و امكان و واسطه ميان خلق و خالق بو 

  :است

  »4« أناَ وَعَلِىٌّ مِن نوُرٍ وَاحِدٍ 

  .من و على از يك نوريم. 

  .مخلوقات به مقام شهود و خلقى درآمدند

______________________________  
  .53، باب 196/ 67: بحار الأنوار »الاحسان أن تعبد االله كأنك تراه« -)1(

، 44/ 4: ؛ بحار الأنوار6، حديث 8، باب 109: ؛ التوحيد6، باب فى إبطال الروّية، حديث 98/ 1: الكافى -)2(
  .23، حديث 5باب 

  .93، باب 153/ 40: ؛ بحار الأنوار124/ 1: ؛ ارشاد القلوب2086، حديث 119: غرر الحكم -)3(

  .29باب  ،479/ 33: ؛ بحار الأنوار211، حديث 124/ 4: عوالى اللئالى -)4(
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  93: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

انسان كامل، معلم فرشتگان و مسجود آنان است و فرشتگان با همه اختلاف مراتب، همواره در برابر انسان كامل، خاضع 
 و خاشع و در سجودند، زيرا تعليم اسما و مسجوديت، مرهون شخصيت حقوقى انسان كامل است نه شخص امكانى او،

به اين خاطر همه فرشتگان همواره تحت سلطه و قدرت معنوى انسان كامل بوده و اكنون همه آنان و ساير موجودات زير 
  .هستند  اهل بيت  نظر حضرت بقية اللّه الاعظم

  94: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :ظرفيت وجودى اهل بيت

  :فرمايد عه وجودى فرشتگان مىاميرالمؤمنين عليه السلام درباره ظرفيت و س

ارقَِةُ مِن السَّماءِ العُليَا أعنَاقُـهُم
َ
  »1«  الثَّابتَِةُ فىِ الأرَضِينَ السُّفلَى أقدَامُهُم، وَالم

  .هايشان از آسمان بالا برآمده است هاى پايين استوار، و گردن پاهاى آنان در زمين. 

نظام جهان محيطاند و سراسر عالم را زير پوشش دارند، كه همان حقيقت يعنى فرشتگان حقيقتى مجردند، به اين خاطر به 
  .مجرد بر اساس روايات و معارف، در باطن پيامبر و اهل بيتش تجلّى كرده است

ومش نشأت   اهل بيت از آنجا كه قرآن از افق قلب پيامبر صلى االله عليه و آله طلوع كرده، چيزى جز حق از او و معص
گيرد، زيرا انسان نه داراى دو قلب است كه يكى جاى حق و ديگرى جاى باطل باشد و نه حق و باطل در يك قلب  نمى
چيزى جز حق   اهل بيت عليهم السلام  گنجد، چون باطل امرى وجودى نيست كه كنار حق باشد و با آن بجنگد پس مى

  .دهند گويند و جز حق انجام نمى نيستند و جز حق نمى

   اند و همه از حقيقت وجودى آنان آنان براى همه جهانيان رحمت

______________________________  
  .7، حديث 14، باب 302/ 74: ؛ بحار الأنوار1، خطبه 43: ج البلاغة -)1(

  95: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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ره مى   .برند خواسته يا نخواسته 

  :اند، ام الكتاب، محسوس آنان است ون به ام الكتاب رسيدههاى كامل چ انسان

  .»1« »لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * فيِ كِتابٍ مَكْنُونٍ «

]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان ]* به نام لوح محفوظ جاى دارد[در كتابى مصون از هر گونه تحريف و دگرگونى ]  كه[
  .كنند آن دسترسى پيدا نمى]  حقايق و اسرار و لطايف[به 

رسند كه زمان  گذارند و هم بر لبه آينده، يعنى به جايى مى از نشأت طبيعت و زمان، فراترند پس هم بر لبه گذشته پا مى
زير پاى آنان است، به همين سبب هم از گذشته باخبرند و هم آينده نزد آنان حاضر است، چون خاصيت كسى كه روى 

  .نگرد راتر از زمان و مكان ايستاده است آن است كه گذشته و آينده را مىگذارد و ف زمان پا مى

  .نگرند بينند و آينده را آن گونه كه اتفاق خواهد افتاد مى آنان، گذشته را چنان كه اتفاق افتاده مى

  :ن داده استخوانيم كه خدا در معراج، آينده هستى تا قيامت و پس از آن را به پيامبرش نشا مگر در قرآن مجيد نمى

  .»2« » فَكانَ قابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنى* ثمَُّ دَنا فَـتَدَلىَّ «

  .تر شد اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك به] اش با پيامبر فاصله[پس * تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك

  عِنْدَها جَنَّةُ *  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى*  وَ لَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أخُْرى«

______________________________  
  .79 -78): 56(واقعه  -)1(

  .9 -8): 53(نجم  -)2(

  96: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« » الْمَأْوى

  .در آنجا كه جنّت الماوى است* نزد سدرة المنتهى،* ترديد يك بار ديگر هم او را ديده است، و بى
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شت و دوزخ براى آن حضرت متجلّى ساخت، پس پيامبر اكرم صلى االله خدا در معراج، عصاره قيامت  را به صورت 
ا را مى فهمد و مى عليه و آله نه تنها گذشته و آينده را مى  بيند و چون او با تمام هويّت و معنويتش در داند بلكه همه آ

  .بينند دانند و مى او گذشته و آينده را مىنيز چون   اهل بيت عليهم السلام  متجلّى است، پس  اهل بيت عليهم السلام

ترديد كسانى كه در اين حد از سعه وجودى هستند عباداتشان از نظر كيفى و خلوص نيت با احدى قابل مقايسه  بى
  :نيست و يك لحظه عبادتشان به عبادت جن و انس برترى دارد چنان كه پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

  »2«  وْمَ الخْنَْدَقِ، أفَْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّـقَلَينِْ لَضَرْبَةُ عَلىٍّ ي ـَ

  .يك ضربتِ على در جهاد روز خندق از عبادت جن و انس برتر است. 

______________________________  
  .15 -13): 53(نجم  -)1(

  ).با كمى اختلاف(، 102، حديث 86/ 4: ؛ عوالى اللئالى467: الاقبال -)2(

  97: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

   همتاى قرآن: اهل بيت

ها به ويژه مسلمانان است بدون كم  مسئوليتى كه در امر شناخت و فهم قرآن و به اجرا گذاشتن آياتش بر عهده همه انسان
اهل بيت عليهم  ه و آله،نيز بر عهده آنان است، زيرا پيامبر اسلام صلى االله علي  اهل بيت عليهم السلام  و زياد نسبت به

  .را يكى از دو ثِقل، جهت هدايت مردم و مصون ماندن از گمراهى معرفى فرموده است  السلام

پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در بيمارى خود كه به رحلت وى انجاميد با زحمت و با تكيه بر : در روايت آمده است
اى از درخت خرما  هاى مسجد مدينه كه تنه نه بيرون آمد و به ستونى از ستوناميرالمؤمنين عليه السلام و ابن عباس از خا

  :بود تكيه داده، براى مردم گرد آمده چنين فرمود

  »1«  عَهُمْ ضَيَّـعَهُ اللّهُ كِتابَ اللّهِ وَأَهْلَ بَـيْتى ألا فَمَنْ ضَيَّـ : إنَّهُ لمَْ يمَُتْ نَبىٌِّ قَطّ، إلاّخَلَّفَ تَركَِةً، وَقَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمُ الثَّـقَلَينْ 

اده است و من نيز ثقلين كه كتاب خدا و! مردم.    اهل بيت هيچ پيامبرى از دنيا نرفته است جز آنكه يادگارى از خود 
  .كند م و آگاه باشيد هر كه ايشان را تباه كند خدا تباهش مى من است براى شما به يادگار مى
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  :ودو اميرالمؤمنين عليه السلام فرم

______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 1، حديث 4، باب 175/ 28: ؛ بحار الأنوار70/ 1: الاحتجاج -)1(

  98: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

وَحُجَّتَهُ فىِ أرضِهِ، وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرآنِ وَجَعَلَ القُرآنَ مَعَنَا إنَّ اللّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ طَهَّرَناَ وَعَصَمَنا وَجَعَلنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، 
  »1« لاَنُـفَارقُِهُ وَلاَ يفُارقُِـنَا

همانا خداى تبارك و تعالى ما را از هر رجسى پاك گردانيد و معصوم داشت و بر خلق خود گواه گرفت و حجّتش در . 
اد، ما هرگز از آن جدا نشويم و آن هم هرگز از ما جدا نخواهد زمين قرار داد و ما را در كنار قرآن و قر  آن را در كنار ما 

  .شد

، كتاب مكنون قرآن و ظرف مفاهيم كتاب خدا و آگاه به همه ظاهر و باطن كتاب مجيد و  اهل بيت عليهم السلام
لوه تام و كامل كتاب خدايند؛ پس ترديد مصداق عينى قرآن و قرآن عملى و ج ترين مردم به آيات الهى هستند و بى عامل

  .دارند  اهل بيت عليهم السلام  هر مسؤوليتى كه مردم و به ويژه مسلمانان نسبت به قرآن دارند، همان را نسبت به

  اهل بيت عليهم السلام  البته اينكه امت پيامبر صلى االله عليه و آله با سفارش و توصيه او نسبت به قرآن و هم سنگش
كرد، مطلب ديگرى است كه شايد سخن ابن ذر در پاسخ حضرت امام محمّد باقر عليه السلام آن را به   چگونه رفتار

  :تصوير كشيده است

اى از احاديث ما   آيا پيرامون پاره: روزى حضرت امام محمّد باقر عليه السلام ابن ذر را مورد خطاب قرار داده به او فرمود
  ؟گويى اى با ما سخن نمى كه دريافت كرده

تر از  گذارم كه يكى بزرگ من ميان شما دو ثقل به يادگار مى: رسول اكرم فرمود! آرى، اى فرزند پيامبر خدا: ابن ذر گفت
  ديگرى است؛ كتاب خدا

______________________________  
؛ بحار 6، حديث 13، باب 83: ؛ بصائر الدرجات5، باب فى أن الأئمة شهداء اللّه، حديث 191/ 1: الكافى -)1(

  .26، حديث 20، باب 342/ 23: الأنوار
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  99: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و اهل بيتم كه اگر به آن دو ثقل چنگ زنيد هرگز گمراه نشويد

پس از من در : اگر پيامبر خدا را ديدار كردى و او به تو فرمود! اى ابن ذر: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود
  :گريست گفت گويى؟ و ابن ذر در حالى كه سخت مى قّ ثِقْلَين چه كرديد، به او چه مىح

  »1«  أمَّا الأْكْبـَرُ فَمَزَّقْناهُ، وَأمَّا الأْصْغَرُ فَـقَتـَلْناهُ 

  .تر را كشتيم تر را پاره پاره كرديم و اما كوچك اما بزرگ. 

هم   اهل بيت عليهم السلام قرآن علم است،. نيز با خود دارندهمتاى قرآنند، پس صفات قرآن را   اهل بيت عليهم السلام
هم ميزانند؛ قرآن پاك   اهل بيت عليهم السلام  هم نورند؛ قرآن ميزان است  اهل بيت عليهم السلام اند؛ قرآن نور است، علم

گرند؛ قرآن  هم هدايت  اهل بيت عليهم السلام گر است، هم پاك و طاهرند؛ قرآن هدايت  اهل بيت عليهم السلام است،
  .هم شفيع روز محشرند  اهل بيت عليهم السلام شفيع عرصه محشر است،

______________________________  
  .12، حديث 12، باب 159/ 10: ؛ بحار الأنوار219: رجال الكشى -)1(

  100: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و دانش: اهل بيت

خوانيم كه سليمان پس از باز گرداندن سفيران ملكه سبا، به بزرگان  در داستان حضرت سليمان مى در سوره مباركه نمل
  آوريد؟ كدام يك از شما تخت پادشاهى او را پيش از آنكه به حالت تسليم نزد من آيد براى من مى: بارگاهش گفت

  !كنم و بر آن توانا و امينم ضر مىمن آن را پيش از آنكه تو از جايگاهت برخيزى نزد تو حا: ديوى از جن گفت

  آورم، من آن را پيش از آنكه چشم برهم زنى مى: ولى كسى كه بخشى از دانش كتاب نزد او بود، گفت

  .»1« »...قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ «
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ات به هم بخورد، نزد تو  من آن را پيش از آنكه پلك ديده: نزد او بود گفت] لوح محفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ]...و آن را در همان لحظه آورد[آورم  مى

   سليمان چون تخت را با قدرتى كه آن بزرگ مرد از ناحيه بخشى از دانش

______________________________  
  .40): 27(نمل  -)1(

  101: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  !اين از احسان پروردگار من است: كتاب براى آوردنش به كار گرفت نزد خود حاضر ديد گفت

  :خوانيم و اما در آخرين آيه سوره رعد درباره دارنده همه دانش كتاب مى

نَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنيِ   وَ يَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى«   .»1« » وَ بَـيـْ

چون [و كسى ]  با آيات محكم و استوار قرآنش[كافى است كه خدا : بگو. نيستى] خدا[تو فرستاده : گويند كافران مى
  .اشندگواه ب]  ام نسبت به پيامبرى[كه دانش كتاب نزد اوست، ميان من و شما ]  طالب اميرالمؤمنين على بن ابى

دارد، ) اى از چيزى پاره(كه دلالت بر بعضيت » مِن«، حرف »كتاب«و » علم«در آيه شريفه سوره نمل ميان كلمه 
 43دانسته، ولى در آيه  دهد كه بارگاه نشين سليمان بخشى از دانش كتاب را مى فاصله شده است، تركيب جمله نشان مى

اضافه علم به كتاب نشان دهنده اين است كه . نشده است چيزى فاصله» كتاب«و » علم«سوره رعد ميان كلمه 
  .مصداق اين آيه شريفه، همه دانش كتاب را دارا بوده است

كسى كه خداى مهربان گواهى او را بر رسالت پيامبر صلى االله عليه و آله هم سنگ و برابر گواهى خود قرار داده، بايد با 
چنان كه  -داناترين فرد امت پس از پيامبر صلى االله عليه و آله باشد و او »كِتابِ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْ «  توجه به جمله

و مفسران بزرگ اهل سنت با تكيه بر راويان احاديث خود   اهل بيت عليهم السلام  مفسران بزرگ شيعه با تكيه بر روايات
لب عليه السلام كه در آن زمان كمتر از بيست كسى جز اميرالمؤمنين على بن ابى طا  -اند و نيز با تكيه بر انصافشان گفته

  !سال داشت نيست
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______________________________  
  .43): 13(رعد  -)1(

  102: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :گويد ابوسعيد خدرى كه از راويان اهل سنت است مى

  :تَـعَالىَ  سَألتُ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه و آله عَن قَولِ اللّهِ 

  »وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ «

  »1«  ذَاكَ أخِى عَلِىُّ بنُ أبى طاَلِب: قَالَ 

  كيست؟  »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ « منظور از: از پيامبر خدا پرسيدم. 

  .برادرم على بن ابى طالب است »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ « :فرمود

  :السلام در باره آيه شريفهاز امير مؤمنان عليه 

  .»2« »بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَ بَـيـْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ   كَفى... «

كه دانش كتاب ]  طالب چون اميرالمؤمنين على بن ابى[و كسى ]  با آيات محكم و استوار قرآنش[كافى است كه خدا ... 
  .گواه باشند]  ام پيامبرى نسبت به[نزد اوست، ميان من و شما 

  :روايت شده كه فرمود

  .»3«  أنَاَ هُوَ الذى عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ 

  .من همان كسى هستم كه دانش كتاب نزد اوست

  :عبدالرحمن بن كثير درباره اين آيه

  .»4« »...كَ طَرْفُكَ قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْ «
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______________________________  
: الأمالى، صدوق: ؛ اين روايت در منابع شيعه نيز آمده است از جمله422، حديث 400/ 1: شواهد التنزيل -)1(

لس الثالث والثمانون، حديث 564 / 27: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 24، باب 429/ 35: ؛ بحار الأنوار3، ا
  .33564، حديث 13، باب 188

  .43): 13(رعد  -)2(

  .12، حديث 24، باب 432/ 35: ؛ بحار الانوار21، حديث 1، باب 216: بصائر الدرجات -)3(

  .40): 27(نمل  -)4(

  103: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ات به هم بخورد، نزد تو  ديدهمن آن را پيش از آنكه پلك : نزد او بود گفت] لوح محفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ...آورم مى

ا را روى سينه: گويد در محضر حضرت امام صادق عليه السلام مى اد  امام صادق ميان انگشتان خود را باز كرد و آ اش 
  :و سپس فرمود

  »1«  وَعِندَناَ وَاللّهِ عِلمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ 

  .و به خدا سوگند همه دانش كتاب نزد ماست. 

  :كند كه حضرت حق فرمود نقل مى  اهل بيت عليهم السلام  خدا صلى االله عليه و آله از قول پروردگار در وصف رسول

  »2«  هُمْ خُزَّانىِ عَلَى عِلمِى مِن بَعدِك

  .دار بر علم من هستند آنان پس از تو خزانه. 

  :حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود

  »3«  راطُ الْمُسْتَقيِم، وَنحَنُ عَيبَةُ عِلمِهِ، وَنحَنُ تَراجمَِةُ وَحيِهِ، وَنحَنُ أركَانُ تَوحيِدِهِ، وَنحَنُ مَوضِعُ سِرهِّ نحَنُ أبَْـوَابُ اللّهِ، وَنحَنُ الصِّ 
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هاى توحيد و جايگاه راز او  ما درهاى خداوند و راه مستقيم هستيم و ظرف دانش و بازگو كننده وحى اوييم و پايه. 
  .هستيم

  :فرمايد يه السلام مىاميرمؤمنان عل

______________________________  
: ؛ بحار الأنوار16، باب 796/ 2: ؛ الخرائج والجرائح5، باب أنه لم يجمع القرآن كله، حديث 229/ 1: الكافى -)1(

  .37، حديث 12، باب 170/ 26

  ، باب أن الأئمّة193/ 1: الكافى -)2(

، 249/ 36: ؛ بحار الأنوار3، حديث 23، باب 54: ؛ بصائر الدرجات4حديث اهل بيت عليهم السلام ولاة أمر اللّه، 
  .66، حديث 41باب 

: ؛ ينابيع المودة5، حديث 24، باب 12/ 24: ؛ بحار الأنوار5، باب معنى الصراط، حديث 35: معانى الأخبار -)3(
3 /359.  

  104: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

، فىِ عِترَةِ خَاتمَِ النَّبِيِ  ألا إِنَّ الْعِلمَ  ينَ وَالْمُرسَلينَ محَُمَّد صلى االله الَّذِى هَبَطَ بِهِ آدَمُ، وَجمِيعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِيُّونَ إلىَ خَاتمَِ النَّبِيينَّ
  »1« !عليه و آله، فأيَْنَ يتُاهُ بِكُمْ وَأينَ تَذْهَبُونَ؟

اند در خاندان خاتم  آورد و هر عملى كه پيامبران تا خاتم انبيا را به آن ترجيح داده آگاه باشيد دانشى كه آدم آن را فرود
  كشانند و به كدام جهت روان هستيد؟ پيامبران و مرسلين حضرت محمّد است، پس شما را به كدام بيراهه مى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2«  وَمَوْضِعُ الرِّسالَةِ، وَمخُْتـَلَفُ الْمَلائِكَةِ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمنحَْنُ أهْلُ بَـيْتٍ مَفاتيِْحُ الرَّحمَْةِ، 

  .ما اهل بيتى هستيم كه كليدهاى رحمت، و جايگاه رسالت، و محلّ رفت و آمد فرشتگان و معدن دانش هستيم. 

  :حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود
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  »3« جَرَةُ النُّبُـوَّةِ، وَبَـيْتُ الرَّحمَْةِ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ، وَمخُْتـَلَفُ الْمَلائِكَةِ فَـنَحْنُ وَاللّهِ شَ ! ما يَـنْقِمُ النَّاسُ مِناّ

ما درخت نبوت و خانه رحمت و معدن علم و معرفت و  - !به خدا سوگند - در حالى كه! جويند چرا مردم كينه ما را مى. 
  .مكان آمد و شد فرشتگان هستيم

______________________________  
  .7، حديث 8، باب 80/ 89: ؛ بحار الأنوار368/ 1: تفسير القمى -)1(

  .44/ 1: فرائد السمطين -)2(

  .9، حديث 1، باب 85: ؛ بصائر الدرجات1، باب أن الأئمة معدن العلم، حديث 221/ 1: الكافى -)3(

  105: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى اسرار  ترين مردم و گنجينه ن در علم، معدن حكمت و دانش، وارثان علوم انبيا، آگاهاهل بيت عليهم السلام، راسخا
  .خدايند

هاى  ها، آگاه از گذشته و آينده، عالم به كتاب اهل بيت عليهم السلام، آگاه به اسم اعظم حق، آشناى به همه زبان
  .آسمانى و بيناى به آنچه بوده و خواهد بود، هستند

هاى حق، معدن  السلام، بيت خدا، كشتى نوح، همتاى قرآن، برترين مردم، اولوالامر، اهل ذكر، ريشهاهل بيت عليهم 
  .هاى جهان و پاسداران دين هستند رسالت، پايه

هاى شريف الكافى،  هاى علوم عترت و گستردگى دانش اهل بيت عليهم السلام روايات بسيار مهمى در كتاب در زمينه
ها  لأخبار، كفاية الأثر، ينابيع المودة و نزهة الناظر ثبت است؛ چنانچه كسى بخواهد به آن كتابتفسير الفرات، معانى ا

  .مراجعه كند

  106: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و بندگى: اهل بيت
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رسيد، در  نمى به سبب معرفت و شناخت كامل از حضرت رب العزهّ كه پايه معرفت هيچ اهل معرفتى به پايه معرفت آنان
فلك تسليم نسبت به خداى مهربان عاشقانه و عارفانه قرار دارند و در همه شؤون زندگى مادّى و معنوى جز به عبادت و 

  .اند داشته بندگى خدا قدم برنمى

نشست و برخاست، سكوت و سخن گفتن، خوردن و آشاميدن، ازدواج و معاشرت، كسب و تجارت، جنگ و صلح، 
يدن لباس، شنيدن و نگاه كردن، خواب و بيدارى، گريه و خنده و تمام اعمال و رفتار و كردار و  سفر و حضر، پوش

  !گفتارشان كه همراه با نيتى مخلصانه بود، چيزى جز عبادت حق نبود

شت و بى ، عبادتى بى اهل بيت عليهم السلام  عبادت ترس از دوزخ و بر اساس شناخت حق و عشق به او و  طمع به 
شت و زمينه بيم دچار شدن به عذاب وجود نداشت، بلكه . وظيفه و تكليف بوداداى  در عبادتشان نيت تجارت 

  .عبادتى در اوج خلوص و صفا و پاكى و وفا و عشق به حضرت حق بود

است  در زمينه عبادتشان و نظر آن بزرگواران درباره انواع عبادات، نشانگر اين حقيقت   اهل بيت عليهم السلام  سخنان
   يابد و عبادتى است كه هيچ عبادت عبادت و بندگى آنان با نيّتى خالص و مبراّى از هرگونه شائبه، تحقق مى: كه

  107: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !اى طاقت به ميدان آوردن آن عبادت را از نظر كيفى و معنوى نداشته و ندارد و نخواهد داشت كننده

عبادت خود را نسبت به شايستگى مولويّت حق، كم و اندك و خود را تا آخرين لحظه عمر با همه وجود با اين همه، 
اند و چون عبادت خود را با عبادت رسول خدا صلى  اند و ادعاى هيچ طلبى از حضرت حق نداشته مديون خدا دانسته

ما كجا و رسول خدا  : گفتند آمد و مى ادشان برمى افتادند و آه از كردند به ناله و گريه مى االله عليه و آله مقايسه مى
  !!كجا

  :از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده

  »1«  مَا عَبَدتُكَ طَمَعاً فىِ جَنَّتِكَ، وَلا خَوفاً مِن ناَركَِ، وَلَكِن وَجَدتُكَ أهلاً للِْعِبَادَةِ فَـعَبَدتُكَ 

شتت و نه از بيم .  دوزخت بندگى كردم بلكه تو را شايسته و سزاوار پرستش يافتم پس به تو را نه به طمع و اميد به 
  .عبادت و بندگيت برخاستم
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  :و نيز آن حضرت فرمود

ماً عَبَدُوا اللّهَ شُكْراً فَتِلكَ  الْعَبيدِ، وَإنَّ قَـوْ إنَّ قَـوْماً عَبَدُوا اللّهَ رَغبَةً فتَِلْكَ عِبَادَةُ الْتُّجَارِ، وَإنَّ قَـوْماً عَبَدُوا اللّهَ رَهْبَةً فتَِلكَ عِبَادَةُ 
  »2« عِبَادَةُ الأحْراَرِ 

شت پرستيدند و اين پرستش تاجران و بازرگانان است و قومى خدا را به خاطر .  گروهى خدا را به اميد دست يافتن به 
و اين بندگى  ترس از دوزخ عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و جمعى او را از سر سپاس و شكر بندگى كردند

  .آزادگان است

______________________________  
ج البلاغة ابن ميثم116، باب 278/ 69: ؛ بحار الأنوار63، حديث 404/ 1: عوالى اللئالى -)1( / 5: ؛ شرح 

361.  

؛ 136، حديث 9، باب 63/ 1: ؛ وسائل الشيعة150/ 2: ؛ كشف الغمة237، حكمت 815: ج البلاغة -)2(
  .4، حديث 101، باب 14/ 41: الأنواربحار 

  108: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شت و دوزخم را از صفحه هستى محو  : كرد كه اعلام مى  اهل بيت عليهم السلام  اگر خدا به! به حقّ سوگند براى ابد، 
  .شد تغيير حاصل نمىاى در كيفيّت و كميّت عبادت آنان  كردم و بناى پاداش و عقاب ندارم، ذرهّ

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

اى : عايشه به خاطر شدّت عبادت پيامبر به پيامبر گفت. برد بود، كنار او به سر مى پيامبر در شبى كه بايد نزد عايشه مى
آيا ! عايشه: ت؟ فرمودكنى در حالى كه خدا تبعات گذشته و آينده را بر تو آمرزيده اس چرا خود را خسته مى! رسول خدا

  .اى سپاس گزار باشم نبايد براى خدا بنده

  :حضرت امام باقر عليه السلام در دنباله گفتارشان فرمودند
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طه ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا خود را : ايستاد كه خدا اين آيه را نازل كرد پيامبر براى عبادت بر سر انگشتان پايش مى
عبادت و بندگى اميرالمؤمنين عليه السلام نيز اعجاب انگيز بود تا جايى كه معصومين  »1« !به رنج و مشقت اندازى

  .كسى را طاقت و توان عبادت آن حضرت نيست: اند فرموده

نظير  هم مانند رسول خدا و اميرالمؤمنين عليهما السلام در عبادت و بندگى حق بى  اهل بيت عليهم السلام ديگر افراد
   ين گونه عبادت بود كه به مقامبودند و از طريق ا

______________________________  
لم :! يا رسول اللّه: كان رسول اللّه صلى االله عليه و آله عند عائشة ليلتها فقالت: عن أبى جعفر عليه السلام قال« -)1(

وكان رسول اللّه : شكورا قال ألا أكون عبدا! يا عائشة: فقال. تتعب نفسك وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
/ 2: الكافى» » ما أنَْـزلَْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى* طه« :صلى االله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل اللّه سبحانه

 ، حديث61، باب 24/ 68: ، الفصل السابع فى الرضا؛ بحار الأنوار35: ؛ مشكاة الأنوار6، باب الشكر، حديث 95
  .173، حديث 18، باب 128/ 1: ؛ مستدرك الوسائل3

  109: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ولايت بر نفوس و ولايت بر موجودات رسيدند و به آنان حق تصرّف در امور طبيعيّه و مقام محمود و حق شفاعت و 
جن و انس تا ابد مسلّم و قطعى گشت و  بالاترين مقامات معنوى عنايت شد و امامت و رهبرى و پيشوايى آنان بر
  .وجوب اطاعت از ايشان به عنوان حقّى لازم بر عهده همگان مقرّر گرديد

   مفهوم عبادت

هاى حضرت حق بر اساس نيت خالص و  عبادت، هماهنگ كردن همه حركات و سكنات و حيات و ممات با خواسته
  .شائبه است بى

  .»1« »محَْيايَ وَ ممَاتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتيِ وَ نُسُكِي وَ «

  .بگو مسلماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است

مرحوم شهيد مطهرى در زمينه عبادت و بندگى بر پايه آيات و روايات و عرفان ناب اسلامى و معارف حقّه الهى اشارات 
  .شود، قابل توجه و مفيد فايده خواهد بود توضيحى كه بر آن افزوده مىو لطايفى دارند كه با 
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  :در روايتى از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده

  »2« ألْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنهُهَا الرُّبوُبيَِّةُ 

ايت آن ]  هاى حق و پيمودن راه قرب و حركت بر پايه خواسته[بندگى خدا .    .خداوندگارى استگوهرى است كه 

آيد و با آنكه موجودى ممكن و ذاتاً  تواند در راه كمال گام بردارد و به كمالاتى برسد كه فراتر از آن در وهم نمى بشر مى
  :فقير و نيازمند است و از خود چيزى ندارد و در حق او گفته شده

______________________________  
  .162): 6(انعام  -)1(

  .100باب : ريعةمصباح الش -)2(

  110: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  سيه رويى ز ممكن در دو عالم
 

 «1»  جدا هرگز نشد واللّه اعلم

  

  .تواند كارى كند كه بر جهان مسلّط شود و در آن تصرّف كند از طريق عبوديت و بندگى خالص مى

   مراحل رسيدن به كمال عبوديت

ولايت تصرّف و تكوين و به عبارت ديگر كمال و قدرتى كه در عبوديت و اخلاص و پرستش واقعى براى رسيدن به 
  :است، بايد مراحل و منازلى را طى كرد بدين گونه

   مرحله اول

تسلط بر نفس خويش از طريق بالا بردن كيفيت عبادت و بندگى و انجام عبادت همراه با نيتى پاك به آن گونه كه حضرت 
  .انسان خواسته استمحبوب از 
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  .»2« »...وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنـَهْدِيَـنَّـهُمْ سُبُـلَنا«

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، بى]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كسانى كه براى 
شت و مقام قرب   ...كنيم راهنمايى مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

  .»3« »...نْ تَـتَّـقُوا اللَّهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاناً إِ ... «

  ...دهد براى تشخيص حق از باطل قرار مى]  بينايى و بصيرتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى شما ]  در همه امورتان[اگر ... 

______________________________  
  .شيخ محمود شبسترى -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  .29): 8(انفال  -)3(

  111: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى... «

  ...دارد يقيناً نماز از كارهاى زشت و كارهاى ناپسند باز مى... 

  .»2« »قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ ... «

  .روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر و لازم شد تا پرهيزكار شويد... 

  .»3« »...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ «

]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكل خود و پاك ماندن از آلودگى[از از صبر و نم! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  ...كمك بخواهيد
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ها و  بينى خاص، خواهش شود اين است كه ضمن يك روشن در اين مرحله از عبوديت آن چيزى كه نصيب انسان مى
ى، ربوبيّت و ولايت بر نفس امّاره گردد و به عبارت ديگر، اولين اثر عبوديت و بندگ تمايلات نفسانى انسان مسخّر وى مى

  .است

   مرحله دوم

  .هاى پراكنده و به عبارتى ديگر، تسلط بر نيروى متخيلّه است تسلّط و ولايت بر انديشه

   به سبب اين قوّه است. ترين نيروهاى انسان، قوه متخيلّه است از شگفت

______________________________  
  .45): 29(عنكبوت  -)1(

  .183): 2(بقره  -)2(

  .153): 2(بقره  -)3(

  112: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شود و به اصطلاح تداعى معانى و تسلسل خواطر صورت  كه ذهن انسان هر لحظه از موضوعى متوجه موضوعى ديگر مى
  .گيرد مى

اى همين است كه هرچه بخواهيم ذهن خود را در اين قوّه در اختيار ما نيست بلكه ما در اختيار اين قوّه عجيب هستيم؛ بر 
  .يك موضوع معينّ متمركز كنيم كه متوجه چيز ديگر نشود، براى ما ميسّر نيست

خواهيم در نماز حضور قلب داشته باشيم  كشاند، مثلاً هرچه مى اختيار به اين سو و آن سو مى قوه متخيلّه ما را بى
  .توانيم نمى

ه و آله در اين باره تمثيل و تشبيه لطيفى دارند و دل افرادى كه مسخّر قوّه متخيلّه است به پرى پيامبر اسلام صلى االله علي
كند، فرموده ايشان چنين  كند كه در صحرايى بر درختى آويخته شده باشد كه هر لحظه باد، او را پشت و رو مى تشبيه مى

  :است
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  »1«  قَت فى أصلِ شَجَرَةِ، يُـقَلِّبُها الريّحُ ظَهراً لِبَطْنٍ مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ ريِشَةٍ فىِ الْفَلاةِ تَـعَلَّ 

  .كند مثل قلب همانند پرى در صحرايى است كه بر درختى آويخته شده باشد كه باد آن را پشت و رو مى. 

  :فرمايد و در حديث ديگر مى

  »2« لَقَلْبُ بنِ آدَمَ أشدُّ انْقِلاباً مِنَ الْقِدْرِ إذا اجْتَمَعَتْ غَلْيَاً 

  .شود دل فرزند آدم از ديگِ در حال جوشيدن بيشتر بالا و پايين مى. 

  گفت پيغمبر كه دل هم چون پرى است
 

  در بيابانى اسير صرصرى است

  باد پر را هر طرف راند گزاف
 

  گه چپ و گه راست با صد اختلاف

  

______________________________  
  .102/ 1: ج الفصاحة -)1(

  .24317/ 7: مسند احمد -)2(

  113: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  در حديث ديگر آن دل را چنان
 

 «1»  كآب جوشان ز آتش اندر غازقان

 هر زمان دل را دگر رايى بود
 

 «2» آن نه از وى بلكه از جايى بود
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پرد بايد  مرموز كه مانند گنجشكى همواره از شاخى به شاخى مىآيا انسان محكوم به تسلط قوّه متخيلّه است و اين نيروى 
حاكم وجود او باشد؟ و يا اينكه محكوميت در برابر قوّه متخيلّه از خامى و ناپختگى است و كاملان و اهل ولايت قادرند 

  اين نيروى خودسر را مطيع خود كنند؟

ر هوس بازى و كنترل قوّه خيال است و گرنه اين گمان مطلب دوم درست است، چون يكى از وظايف بشر تسلّط ب بى
دهد و تمام نيروها و استعدادها را در وجود انسان باطل و  قوّه شيطانى صفت، مجالى براى تعالى و پيمودن صراط قرب نمى

  .كند ضايع مى

  جان همه روزه لگدكوب از خيال
 

  وز زيان و سود و از خوف زوال

 ماندش نى لطف و فر نى صفا مى
 

 نى به سوى آسمان راه سفر

  

كنند و آن  رسند كه بر قوّه متخيلّه خويش ولايت و ربوبيّت پيدا مى سالكان راه عبوديت در دومين مرحله به اين نتيجه مى
اثر اين مطيع ساختن اين است كه روح و ضمير به سائقه فطرى خدا خواهى، هر وقت . سازند را برده و مطيع خود مى

  .گردد هاى خود مانع و مزاحم نمى كند، اين قوّه با بازيگرىميل بالا  

  :مولوى در شرح اين حديث نبوى

  »3«  تَـنَامُ عَيـْنَاىَ وَلا يَـنَامُ قلَبىِ 

  .خوابند، ولى دلم بيدار است دو چشمم مى. 

  :گويد چه زيبا سروده است، وى مى

______________________________  
  .رسى معينفرهنگ فا -ديگ بزرگ مسى -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى -)2(

  .، تتميم252/ 64: ، باب العشرون فى النوم؛ بحار الأنوار44: مصباح الشريعة -)3(
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  114: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  گفت پيغمبر كه عيناى تنام
 

  لا ينام القلب عن رب الانام

  چشم تو بيدار و دل رفته به خواب
 

  خفته دلم در فتح بابچشم من 

  ام سايه من است هم نشينت من نى
 

  ها پايه من است برتر از انديشه

  

  ام ها بگذشته زان كه من ز انديشه
 

  ام خارج از انديشه پويان گشته

  ام محكوم نى حاكم انديشه
 

 ز آنكه بنّا حاكم آمد بر بنا

 اند جمله خلقان سخره انديشه
 

 اند غم پيشه زين سبب خسته دل و

  من چو مرغ اوجم انديشه مگس
 

  كى بود بر من مگس را دسترس

  چون ملايم گيرد از سفلى صفات
 

 «1»  برپرم هم چون طيور الصافات

  

  :پذير است، چون براى كسب اين پيروزى بر قوّه خيال كه امكان

  .»2« »...لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها«

  .كند اش تكليف نمى كس را جز به اندازه توانايى  خدا هيچ

  .انسان بايد در حد گنجايش در عبادات، اساس توجهش به خدا باشد
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شوند و حداكثر اين است كه از راه مُهمل گذاشتن زندگى و ستم بر بدن، اندكى  هاى ديگر وارد مى رياضت كشان از راه
  .كند ن اينكه نيازى به آن كارهاى ناروا باشد اين نتيجه را تأمين مىيابند ولى اسلام از راه عبادت بدو  به آن دست مى

توجه دل به خدا و تذكر اينكه در برابر رب الارباب و خالق و مدبرّ كل قرار گرفته است، زمينه تجمع خاطر و تمركز ذهن 
  .كند را فراهم مى

  :گويد ابن سينا مى

تَخَيَّلِةِ ليَِجرهّا بالتَّعويد عن جَنابِ الغُرورِ إلى جَنابِ الحَقِّ فتصيرُ العِبادَةُ عِنْدَ العارِفِ ريِاَضَةٌ مَا لهِِ «
ُ
ةَ والم تَوهمََّ

ُ
مَمِهِ وَقوُى نفَسِهِ الم

   مسالَمَةً للسرِّ الباطِنِ 

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر دوم -)1(

  .286): 2(بقره  -)2(

  115: شيان فرش نشين، صالسلام عر  اهل بيت عليهم

  .»1« »حينما يَـتَجلَّى الحقُّ لا تنُازعُِهُ فَـيَخلَصُ السرُّ إلى الشُّروقِ الباطِنِ 

ها و قواى نفسِ وهمى و خيالى است كه در اثر تكرار و عادت دادن به  عبادت از نظر اهل معرفت ورزشى براى همت
ا را از توجه به مسائل  مربوط به طبيعت و ماده به سوى حق بكشاند و در نتيجه اين قوا حضور در محضر حق، همواره آ

تسليم سرِّ ضمير و فطرت خدا جويى انسان گردند و مطيع او شوند و به حدّى كه هر وقت اراده كند كه در پى جلب 
د و جلوه حق برآيد، اين قوا در جهت خلاف، فعاليت نكنند و كشمكش درونى ميان دو ميل علوى و سفلى ايجاد نشو 

  .سرّ باطن بدون مزاحمت اينها از باطن كسب اشراق نمايد

   مرحله سوم

اى برسد كه در بسيارى از امور از بدن  اين است كه روح در مراحل قوّت و قدرت و ربوبيّت و ولايت خود به مرحله
  .نياز شود، در حالى كه بدن صد در صد نيازمند به روح است بى
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سلب علاقه تدبيرى روح به . روح صورت و حافظ بدن است. حيات بدن به روح استروح و بدن نيازمند يكديگرند، 
روح . هاى خود نيازمند به استخدام بدن است بدن مستلزم خرابى و فساد بدن است و از طرف ديگر روح در فعاليت
  .بدون به كار بردن اعضا و جوارح و ابزارهاى بدنى قادر به كارى نيست

نيازى گاهى در چند  گردد، اين بى نياز مى ها از استخدام بدن بى ه اين است كه در برخى از فعاليتنيازى روح از بدن ب بى
  .معروف است» خلع بدن«گيرد و اين همان است كه به  لحظه و گاهى مكرّر و گاهى به طور دائم صورت مى

______________________________  
م -)1(   .الاشارات، نمط 

  116: م عرشيان فرش نشين، صالسلا اهل بيت عليهم

  .دانيم مگر آنكه بتواند خلع بدن كند ما حكيم را حكيم نمى: سهروردى، حكيم اشراقى گفته است

دانيم مگر آنكه خلع بدن براى او ملكه شده باشد و هر وقت اراده كند عملى   ما حكيم را حكيم نمى: گويد ميرداماد مى
  .گردد

عبور نكرده و » مثال«لع بدن دليل بر كمال زيادى نيست يعنى افرادى كه هنوز از عالم خ: اند همان طور كه محققان گفته
  .اند ممكن است به اين مرحله برسند قدم به غيب معقول نگذاشته

   مرحله چهارم

آيد به طورى كه در حوزه بدن خودِ شخص، اعمال خارق العاده سر  بدن از هر جهت تحت فرمان و اراده شخص درمى
  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى زند؛ مى

  »1« مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِيَتْ عَلَيهِ النِيَّةُ 

بدن از انجام آن ناتوانى ] و به طور جدى مورد توجه نفس واقع شود[از آنچه كه همت و اراده نفس در آن نيرومند گردد . 
  .دهد نشان نمى

   مرحله پنجم
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شود؛  گيرد و مطيع انسان مى ه حتى طبيعت خارجى نيز تحت نفوذ اراده انسان قرار مىاين مرحله بالاترين مراحل است ك
  معجزات و كرامات انبيا

______________________________  
لس الثالث والخمسون، حديث 293: الأمالى، صدوق -)1( ، ألفاظ رسول اللّه 400/ 4: ؛ من لا يحضره الفقيه6، ا

، باب 205/ 67: ؛ بحار الأنوار106، حديث 6، باب 53/ 1: ؛ وسائل الشيعة5859ث صلى االله عليه و آله، حدي
  .14، حديث 53

  117: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و امامان و اولياى حق از اين مقوله است؛ معجزات از باب تصرّف و ولايت تكوينى است

ان آگاه نمودن؛ همه از  را بينا ساختن، مردهتصرّف در كائنات چون عصا را اژدها نمودن، كورى  اى را حيات دادن و از 
  .باب ولايت تصرّف است

پندارند كه در تصرّف تكوينى و يا معجزه، شخصيت و اراده صاحب تصرّف هيچ گونه دخالتى ندارد و او تنها  برخى مى
آورد زيرا كار اگر به حد اعجاز برسد  ود مىپرده نمايش است و ذات احديّت به طور مستقيم و بدون واسطه آن را به وج

  .از حدود قدرت انسان در هر مقامى كه باشد خارج است

گذشته از اينكه ذات اقدس احديّت إبا دارد كه يك فعل طبيعى بدون واسطه و خارج از نظام از . اين تصور اشتباه است
احت آورنده آيت و معجزه را خود رسولان او صادر گردد، اين تصوّر خلاف نصوص قرآنى است؛ قرآن در كمال صر 

  .داند، البته به اذن و رخصت ذات احديّت مى

بديهى است كه اذن ذات احديّت از نوع اذن اعتبارى و انسانى نيست كه با لفظ و اشاره، ممنوعيّت اخلاقى يا اجتماعى 
گردد و اگر خدا نخواهد آن  چنين اثرى مىاو را از ميان ببرد، اين اذن پروردگار، همان اعطاى نوعى كمال است كه منشأ 

  .گيرد كمال را از او مى

  .»1« ...)وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ بِآيةٍَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ... «

  ...اى بياورد و هيچ پيامبرى را نسزد كه جز به اذن خدا معجزه... 
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اى   داند ولى به اذن تكوينى پروردگار، چون هر موجودى در هر مرتبه مىدر اين آيه كريمه، آورنده آيت و معجزه را پيامبران 
   كه باشد مجراى اراده

______________________________  
  .78): 40(مؤمن  -)1(

  118: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و مشيّت الهى و مظهرى از مظاهر آن است

ز خود متّكى و مستمدّ از منبع لايزال غيبى هستند؛ خداوند در داستان تخت ملكه پيامبران در هر كار و از جمله در اعجا
  :فرمايد سبا مى

  .»1« »...قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ «

ات به هم بخورد، نزد تو  را پيش از آنكه پلك ديدهمن آن : نزد او بود گفت] لوح محفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ]...و آن را در همان لحظه آورد. [آورم مى

افزايد آنكه دانشى از لوح محفوظ نزدش بود  دهد و نيز مى آن شخص حول و قوّت را به خود نسبت مى: فرمايد قرآن مى
ه موجب نوعى دانش انجام داد و آن دانش از نوع چنين گفت، تمام اين نكات اشاره به اين است كه كار خارق العاده را ب
  .توان به آن رسيد علومى است كه با اتصال و ارتباط با لوح محفوظ و مقام قرب حق مى

تواند در كائنات تصرّف   رسد كه مى پس قرآن اين معنا را قبول دارد كه انسان با حركت جوهرى و تزكيه و تعليم به جايى مى
  .كند و ولايت تصرّف يابد

  .تر است توان تصرّف او بيشتر است همه اينها نتيجه قرب است و هر كس به هر اندازه كه به خدا نزديك

كند كه در حديث قدسى  امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله و وى از خداوند متعال روايت مى
  :فرمود

   ممَِّا افـْتـَرَضَتْ عَلَيْهِ، وَإنَّهُ ليََتـَقَرَّبُ إلىََ ءٍ أَحَبَّ إلىََّ  مَا تَـقَرَّبَ إلىَّ عَبدٌ بِشَى
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______________________________  
  .40): 27(نمل  -)1(

  119: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

الَّذِى يبُصِرُ بِه، وَلِسَانَهُ الَّذِى يَـنْطِقُ بهِ، وَيَدَهُ الَّذِى يَـبْطِشُ بِالْنَّافِلَةِ حَتىّ أحُِبَّهُ، فَإذَا أحْبَبْتُهُ كُنتُ سمَعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرهَُ 
اَ   »1«  إن دَعَانىِ أجَبْتُهُ وَإنْ سَألََنىِ أَعْطيَْتهُُ . ِ

تر باشد، بنده من به وسيله مستحبات  اى با هيچ چيزى به من نزديك نشده است كه از واجبات نزد من محبوب هيچ بنده. 
ا نزد من انجام مى ن واجب نكردهكه م[ شود تا محبوب من  به من نزديك مى] دهد ام ولى او تنها به خاطر محبوبيت آ

بيند و زبان او  شوم كه با آن مى شنود و چشم او مى شوم كه با آن مى شود، همين كه محبوب من شد من گوش او مى مى
كنم و اگر از من  گيرد پس اگر مرا بخواند او را اجابت مى رمىشوم كه با آن ب گويد و دست او مى شوم كه با آن مى مى

  .نمايم بخواهد به او عطا مى

بنابراين يگانه راه وصول به مقامات انسانى و انسان كامل شدن طى راه عبوديّت است؛ چون نتيجه و حقيقت عبوديّت 
ود، توانايى تصرّف در كائنات و مخلوقات را همان ربوبيّت و ولايت و تصرّف است چرا كه چون با تقرّب نزد او محبوب ش

  .گردد يابد و مأذون به اذن تكوينى تصرّف در كائنات مى مى

، عبادت و بندگى را به جايى رساندند كه از جن و انس و فرشته و ديگر موجوداتِ صاحب عقل  اهل بيت عليهم السلام
  .تر شد يتشان بر كائنات گستردهتر شدند و به همين سبب حوزه تصرّف و ولا به پيشگاه حق مقرّب

   اهل بيت عليهم السلام و سوزِ بندگى

  تو هميشه با على بودى از: معاويه عليه لعنة اللّه به ضرار ضبابى گفت

______________________________  
  .7، باب من آذى المسلمين، حديث 352/ 2: الكافى -)1(

  120: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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گويم،  اى ندارم مى حال كه چاره: معذور نيستى، ضرار گفت: مرا معذور بدار، معاويه گفت: على برايم بگو، ضرار گفت
گرفت  افكند، در محراب ايستاده ريش خود را مى اش را مى دهم كه در برخى مواقع وقتى كه شب پرده گواهى مى! اى معاويه

  :گفت مى) خطاب به دنيا(كرد  زده گريه مى وهمچون افراد غمپيچيد  ومانند افراد مار گزيده به خود مى

 لا رَجْعَةَ فيها، أَبى تَـعَرَّضْتِ؟ أمْ إلىََّ تَشَوَّقْتِ؟ لا حانَ حَيـْنُك، هَيْهاتَ غُرّى غَيرْى، لا حاجَةَ لى فيْكِ، قَدْ طَلَّقُتُكِ ثَلاثاً 
  فَـعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسيرٌ وَأمََلُكِ حَقيرٌ 

زمان وصالت نزديك مباد، هرگز، غير مرا فريب ! اى؟ يا آرزومندم شده! كنى؟ از من دورى گزين، خود را به من عرضه مى .
  .ام كه آن را بازگشتى نيست ده، كه مرا به تو نيازى نيست، تو را سه طلاقه كرده

  .زندگيت كوتاه بزرگيت اندك و آرزويت كوچك است

سپس . گرفت و جمعيت حاضر نيز از گريه، گلو گير بودند ريخت و با آستينش آن را مى همين جا بود كه اشك معاويه فرو
  :رو به ضرار كرده، گفت

  شور و عشقت نسبت به او چگونه است؟

برند چگونه است؟ و چگونه در غم و اندوه و هجر  شور و عشق زنى كه تنها فرزندش را در دامانش سر مى: ضرار گفت
  .»1«  ام ؟ من نيز اين گونهكند او زمان را سپرى مى

  دل من لاله صفت در غم جانانه بسوخت
 

  نه فقط دل كه مرا خانه و كاشانه بسوخت

  

______________________________  
ج البلاغة103/ 2: ؛ المناقب209/ 3: ؛ الاستيعاب433/ 2: ؛ مروج الذهب84/ 1: حلية الأولياء -)1( : ؛ 

  .77، حكمت 765

  121: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 
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 آتش شمع فراقش به شب هجر مرا
 

  اى زد به سر ا پا و چو پروانه بسوخت شعله

 برق عشقش به جهان از همه سو وز همه رو
 

  ساقى و جام و مى و باده و پيمانه بسوخت

 نه وجود من دلخسته افتاده ز پا
 

  در غم هجر رخش عاقل و ديوانه بسوخت

  كه آسوده شوم جانب خماّر شدم  تا
 

  ديدم آنجا خم و خمخانه و ميخانه بسوخت

 به پرستارى دل دست زدم در شب هجر
 

  اى بر زد و يكباره به افسانه بسوخت ناله

انخانه دل بس كه به يادش بودم   در 
 

انخانه بسوخت   سينه و قلب و دل و بزم 

 ز دلم آتش عشقى بر زد» مسكين«هم چو 
 

 «1»  كه سر ا پاى وجودم همه مستانه بسوخت

  

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  122: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  اهل بيت و مقام فنا

حق اهل بيت عليهم السلام به گاه بندگى و عبادت به جاى آنكه غرق اوهام و خيالات روزمرهّ خود باشند، فرو رفته در 
اند و در انجام هر نوع  و محو او بودند و اين شيوه موقّت ايشان نبوده است بلكه همواره در باب بندگى خدا اين گونه بوده

  !نمودند كردند و تلاش مى عبادت حتى مستحبات بسى پر تلاش بودند و سخت كوشش مى

   اميرالمؤمنين عليه السلام

كه در آن هنگام بيش از بيست و سه   -ه پاى اميرالمؤمنين عليه السلامدر جنگ احد تيرى ب: در روايتى آمده است كه
  .اصابت كرده، گوشت و پوست و عصب و استخوان را به هم دوخته بود -سال از عمر شريفش سپرى نشده بود
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  .داد آمد تا تير از پايش بيرون كند اجازه نمى دردش چنان جانكاه بود كه هرگاه جراّح جبهه مى

مهلت ده تا وقت نماز فرا رسد، چون على به نماز : نزد پيامبر صلى االله عليه و آله برد، حضرت فرمود جراّح، شكايت
ايستاد آن هنگام پايش را جراّحى كن كه او در نماز جز به خدا به هيچ چيز التفات ندارد و سر ا پا محو جمال محبوب 

  .»1«  است

______________________________  
  .397/ 1: ضاءمحجة البي -)1(

  123: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :اين داستان شگفت را به زيباترين صورت به رشته نظم كشيده است -كه از دانشمندان اهل سنت است  -جامى

  شير خدا شاه ولايت على
 

  صيقلى شرك خفى و جلى

  روز احد چون صف هيجا گرفت
 

  تير مخالف به تنش جا گرفت

فت غنچه   پيكان به گُل او 
 

  صد گُل راحت ز گل او شكفت

 روى عبادت سوى محراب كرد
 

 پشت به درد سر اصحاب كرد

 خنجر الماس چو بفراختند
 

 چاك بر آن چون گلش انداختند

  غرقه به خون غنچه زنگار گون
 

  آمد از آن گلبن احسان برون

 گُل گُل خونش به مصلى چكيد
 

 آن بديدگفت چو فارغ ز نماز 

  اين همه گُل چيست ته پاى من
 

  ساخته گلزار مصلاى من

 صورت حالش چو نمودند باز
 

 گفت كه سوگند به داناى راز

 كز الم تيغ ندارم خبر
 

 گرچه ز من نيست خبردارتر
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  طاير من سوره نشين شد چه باك
 

  گر شودم تن چو قفص چاك چاك

 جامى از آلايش تن پاك شو
 

 روان خاك شودر قدم پاك 

  باشد از آن خاك به گردى رسى
 

 «1»  گرد شكافى و به مردى رسى

  

   امام حسن مجتبى عليه السلام

درباره عبادت امام مجتبى عليه السلام روايت است كه آن حضرت در زمان خويش عابدترين، زاهدترين و برترين مردم به 
  .رفت بسيارى از اوقات با پاى برهنه از مدينه تا مكه مىآورد،  هنگامى كه حج به جا مى. رفت شمار مى

شد و چون به ياد  آمد گريان مى گريست و اگر در حضورش سخن از قبر به ميان مى افتاد مى هر وقت به ياد مرگ مى
  قيامت و بر انگيخته شدن در محشر

______________________________  
  .عبدالرحمن جامى، هفت اورنگ -)1(

  124: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

كرد و هر گاه به ياد حضور مردم براى حساب  افتاد گريه مى ريخت و هر وقت به ياد عبور از صراط مى افتاد اشك مى مى
هر زمان براى . كرد رفت و غش مى كشيد و از شدّت بيم و هراس از هوش مى افتاد ناگهان فرياد مى در پيشگاه خدا مى

شت و دوزخ سخن مى شد، اعضايش از خوف خدا مى ماده مىنماز آ گفت چون شخص مار گزيده  لرزيد و هر وقت از 
شت مى مضطرب مى يا أيَُّـهَا « اى كه با برد و چون آيه شد و از آتش دوزخ به او پناه مى گشت، آنگاه از خدا خواستار 

  :فرمود كرد، مى شود تلاوت مى شروع مى *»الَّذِينَ آمَنُوا

  .»1«  لَبَّـيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّـيْكَ 

  .فرمانبردارم، فرمانبردار! بار خدايا
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چرا چنين : پرسيدند شد؛ وقتى كه مى لرزيد و چهره مباركش زرد مى شد اعضايش مى و نيز هنگامى كه مشغول وضو مى
  كنى؟ حالى پيدا مى

  :فرمود مى

  .نگش زرد و اعضايش دچار رعشه و لرزش شودايستد، ر  سزاوار است كسى كه در برابر پروردگار عرش مى

  :فرمود كرد و مى رسيد روى به آسمان مى هر گاه به در مسجد مى

از  ! اى مهربان! گنهكار پيش تو آمده؛ اى خدا! ات ايستاده است؛ اى خداى بخشنده مهمان تو بر در خانه! خدايا
  .»2« گناهانم به خاطر بزرگواريت درگذر

______________________________  
لس الثالث والثلاثون، حديث 178: الأمالى، صدوق -)1( ، باب 331/ 43: ؛ بحار الأنوار151: ؛ عدة الداعى8، ا

  .1، حديث 16

أن الحسن بن على عليهما السلام كان إذا توضأ ارتعدت : أما زهده عليه السلام فقد جاء فى روضة الواعظين« -)2(
. حق على كل من وقف بين يدى رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله: ذلك، فقال فقيل له فى. مفاصله واصفر لونه

ء فتجاوز عن قبيح ما  ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسى! إلهى: وكان عليه السلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول
  .13، حديث 16، باب 339/ 43: ؛ بحار الأنوار14/ 4: المناقب »عندى بجميل ما عندك يا كريم

  125: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   امام سجاد عليه السلام

كه در آن به بخشى از عبادات [على بن الحسين عليهما السلام هنگامى كه كتاب على را : امام صادق عليه السلام فرمود
  :فرمود كرد مى رور مىم] آن حضرت اشاره شده بود

  !مَنْ يطُيقُ هَذا؟! مَنْ يطُيقُ هَذا؟

  !كند؟ چه كسى اين را تحمل مى! كند؟ چه كسى اين را تحمل مى
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  »1«  ثمَُّ يَـعْمَلُ بهِِ : قال

  .كرد از آن پس خود بدان عمل مى: امام صادق عليه السلام فرمود. 

شت را براى  آيا نمى! اى پسر رسول خدا: م گفتروزى جابر بن عبداللّه به حضرت امام سجاد عليه السلا دانيد كه خدا 
داريد براى  شما و دوستداران شما آفريد و آتش را براى بد خواهان و دشمنانتان؟ پس اين همه تلاش كه خود را بر آن وا مى

  !چيست؟

شته و آينده را بر نياكان من دانى كه خدا تبعات گذ آيا نمى! اى صحابى رسول خدا صلى االله عليه و آله: حضرت فرمود
بخشود ولى پيامبر صلى االله عليه و آله سخت كوشى را در راه طاعت و بندگى خدا هرگز كنار ننهاد و همچنان حضرت 

  مگر نه آنكه خدا: وقتى كه به ايشان گفتند - پدر و مادرم فدايش باد -كرد حق را عبادت مى

______________________________  
  .200، حديث 20، باب 85/ 1: ؛ وسائل الشيعة172، حديث الناس يوم القيامة، حديث 163/ 8: الكافى -)1(

  126: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :ات بخشوده است؟ در جواب فرمود تبعات گذشته و آينده: در كتاب خود فرمود

  أفَلا أكُونُ عَبْداً شَكُوراً 

  ؟»1«  سپاس گزار نباشماى شاكر و  آيا بنده. 

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »2« إنَّه راَقِدٌ : كَانَ أبىِ يُصَلِّى فىِ جَوْفِ اللَّيلِ، فَـيَسْجُدُ السَّجْدَةَ فَـيُطِيلُ حَتىّ نَـقُولَ 

  .كرد كه ما گفتيم به خواب رفته است گزارد و چنان سجده را طولانى مى پدرم در دل شب نماز مى. 

اى كه نوعى تجرّد از اين  داد به گونه حالاتى است كه بر اهل بيت عليهم السلام در مقام فناى فى اللّه دست مىاين همان 
كردند و اتصال روح مقدسشان در آن حالات، اتصال آنان به روح اللّه شديدتر از اتصال شعاع  جسم و دنيا پيدا مى

  .»3« آفتاب است به آفتاب بود
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ضرت امام باقر عليه السلام به محضر پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد عليه السلام مشرّف شد و روزى ح: در روايتى آمده
احساس كرد كه حضرت در عبادت و بندگى به جايى رسيده كه هيچ كس به آن مرحله نرسيده است، صورتش از شب 

ساق پايش از كثرت ايستادن در نماز  اش پينه بسته و دو هايش از گريه به سرخى نشسته، پيشانى زنده دارى زرد شده، ديده
  !ورم كرده است

______________________________  
، 5، باب 60/ 46: ؛ بحار الأنوار1484: ؛ المناقب1314، مجلس يوم الجمعة، حديث 636: الأمالى، طوسى -)1(

  .18حديث 

  .4، حديث 12، باب 197/ 84: ؛ بحار الأنوار4/ 5: قرب الإسناد -)2(

ا الكافىأَشَ  -)3(   .4، حديث 166/ 2: دَّ اتِّصالاً بِرَوْحِ اللّهِ مِنْ شُعاعِ الشَّمْسِ ِ

  127: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

چون پدرم در آن هنگام به فكر فرو رفته بود، پس از لحظاتى از ورود من خبر : فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى
هايى كه عبادت اميرمؤمنان عليه  يكى از نوشته! فرزندم: كنم، روى به جانب من كرده، فرمود ىشده، ديد كه من گريه م

تواند مانند على بن ابى طالب عليه السلام  چه كسى مى: السلام در آن نوشته شده بياور، من نوشته را آوردم، فرمود
  !؟»1« عبادت كند

   امام موسى بن جعفر عليهما السلام

ترين  م موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده كه او عابدترين، دانشمندترين، سخاوتمندترين و گرامىدرباره حضرت اما
كرد سپس  خواند و آن را به نماز صبح وصل مى هميشه نمازهاى مستحبى شبانه را مى. رفت انسان در زمان خود به شمار مى

داشت و همواره  گذاشت و تا هنگام ظهر سر بر نمى مىشد، آنگاه پيشانى به سجده  تا طلوع آفتاب مشغول تعقيبات مى
  :كرد در سجده چنين دعا مى

   اللّهُمَّ إنىّ أسْألُكَ الراّحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، والْعَفْوَ عِنْدَ الحِْسابِ 

  .كنم من از تو راحتى به هنگام مرگ و بخشش به هنگام حساب را درخواست مى! خدايا. 
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  :بودو از دعاهاى آن حضرت اين 

نْبُ مِنْ عَبْدِكَ، فَـلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ     عَظُمَ الذَّ

  .ات بزرگ شد پس گذشت از طرف تو نيكوست گناه از بنده. 

  اش، تر گريست كه محاسن مباركش از اشك ديده چنان از بيم خدا مى

______________________________  
/ 46: ؛ بحار الأنوار215، حديث 20، باب 91/ 1: ؛ وسائل الشيعة85/ 2: ؛ كشف الغمه149/ 4: المناقب -)1(

  .65، حديث 5، باب 74

  128: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .كرد از همه مردم بيشتر به خانواده و خويشانش رسيدگى مى. شد مى

رفت و به آنان عطا  سراغ نيازمندان مدينه مىهاى دينار و درهم و آرد و خرما بود به  هايى كه محتوى سكه شب ها با زنبيل
  !»1« كند فهميدند چه كسى به آنان كمك مى كرد در حالى نيازمندان نمى مى

بسيارى از زندانيان از . هاى زيادى در زندان حاكمان ستمگر عباسى بود تا سرانجام شهيد شد آن بزرگوار سال
هاى زندان هر روز  حضرت در طول سال. كردند كارهاى خويش توبه مىگرفتند و گاه از   هاى او تحت تأثير قرار مى عبادت

  .پس از طلوع آفتاب تا وقت زوال ظهر به سجده بود

اى از زندان افتاده است؛ روزى از ربيع زندانبان  ديد كه در گوشه اى مى رفت جامه اند هرگاه هارون به بام زندان مى نوشته
  :پرسيد

  هُ كُلَّ يَـوْمٍ فى ذلِكَ الْمَوْضِعِ؟ما ذَاكَ الثَّـوْبُ الَّذى أرا

  بينم چيست؟ اى كه همه روزه در آنجا مى آن جامه! اى ربيع

  :ربيع پاسخ داد

ا هُوَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، لَهُ كُلَّ يَـوْمٍ سَجْدَةٌ بَـعْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ إلى وَقْتِ الزَّوا   !!»2«  لِ ما ذَاكَ بِثَـوْبٍ، وَإنمَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  !!موسى بن جعفر است كه هر روز پس از طلوع تا زوال در سجده استآن جامه نيست، 

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 101/ 48: ؛ بحار الأنوار228/ 2: ؛ كشف الغمة231/ 2: الارشاد، مفيد -)1(

  .24 ، حديث9، باب 220/ 48: ؛ بحار الأنوار14، حديث 7، باب 95/ 1: عيون اخبار الرضا -)2(

  129: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   امام حسن عسگرى عليه السلام

درباره شكنجه گران حضرت امام حسن عسگرى عليه السلام نيز روايت شده است كه صالح بن وصيف رئيس زندان آن 
نفر پس از مشاهده حال چه كنم؟ دو نفر از بدترين اشخاص را براى شكنجه او مأمور كردم، آن دو : گفت حضرت مى

عبادت و راز و نياز آن حضرت چنان تحت تأثير قرار گرفتند كه خود مرتب به عبادت و نماز مشغولند به طورى كه 
  !رفتارشان شگفت آور است

ايد؟ در  كنيد؟ مگر از ايشان چه ديده ايد؟ چرا اين شخص را شكنجه نمى چرا چنين شده: آنان را احضار كرده، پرسيدم
كند و جز عبادت به   گيرد و شب ها را به عبادت سپرى مى چه بگوييم درباره شخصى كه روزها را روزه مى: گفتندپاسخ  

گيرد   لرزد و چنان وحشت سر ا پاى وجود ما را مى كند بدنمان مى شود، هنگامى كه به ما نگاه مى كار ديگرى سرگرم نمى
  !!»1«  توانيم خود را نگه داريم كه نمى

______________________________  
  .6، حديث 4، باب 308/ 50: ؛ بحار الأنوار414/ 2: ؛ كشف الغمة334/ 2: الارشاد، مفيد -)1(

  130: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   جلوه كامل حقايق: اهل بيت

در بالاترين و برترين چون در مقام بندگى و عبوديّت و خلوص و اخلاص و جهاد و كوشش   اهل بيت عليهم السلام
  .گاه كامل حقايق است مرحله قرار دارند، وجودشان هم چون آئينه صاف و شفاف جلوه

  .مقام بندگى و عبوديّت انسان به هر اندازه كه باشد، به همان اندازه افق طلوع حقايق است
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ب فزونى ايمان و تعيين و سكوى گاه حسنات اخلاقى و سب گاه اسماء و صفات حق و تجلّى مقام بندگى و عبوديّت، جلوه
  .ساز لقاء اللّه است پرواز به سوى قرب حق و زمينه

   طلوع حقايق از مشرق وجود اهل بيت عليهم السلام

ترين مرتبه و از جهت كوشش و فعاليت  اهل بيت عليهم السلام از نظر ايمان در والاترين مرحله و از نظر اخلاق در 
  .اشتندمثبت، در برترين قلّه قرار د

اى رسانيد كه مطلع الفجر وجود حق و اسماء و صفات خداوند و  را به درجه  اهل بيت عليهم السلام ها، اين واقعيت
  .اخلاق حضرت رب العزهّ شدند

  :دهند را اين گونه توضيح مى  اهل بيت عليهم السلام  حضرت امام هادى عليه السلام بخشى از حقايق وجودى

  نبوت و جايگاه رسالت و نقطه رفت و آمد  اهل بيت  درود بر شما اى

  131: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ايت بردبارى و ريشه فرشتگان و معدن مهر و رحمت و خزانه هاى بزرگوارى و پيشوايان به حق  هاى دانش و بينش و 
هاى پابرجاى شهرها و  سياست مداران بندگان و ستونهاى خوبان و  ها و عناصر نيكوكاران و پايه ها و واليان نعمت امت

  !درهاى ايمان و امينان خداى مهربان و نژاد طيب و طاهر پيامبران و برگزيده رسولان و خاندان برگزيده پروردگار جهانيان

ل و پناه هاى تقوا، و صاحبان خرد و دارندگان عقل كام هاى شب تار حيات و نشانه درود بر شما امامان هدايت و چراغ
  !هاى خدا بر اهل دنيا و آخرت هاى برتر و اهل دعوت نيكوتر و حجّت مردم و وارثان انبيا و نمونه

درود بر شما كه جايگاه شناخت خدا و مساكن بركت حق و جانشينان پيامبر و فرزندان رسول اللّه و معادن حكمت خدا 
  .»1« خدا هستيد و حافظان اسرار او و حاملان قرآن و دعوت كنندگان به سوى

   ساز طلوع حقيقت نبوى صلى االله عليه و آله پيامبران زمينه

پيامبران پيش از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله، نبوت و كتابشان از باب مقدمه و آماده سازى جهت ظهور ايشان و 
   حضورشان در دنياست تا همه موجودات به
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______________________________  
عْدِنَ الرَّحمَْةِ وَخُزَّانَ الْعِلْمِ سَّلامُ عَلَيْكُمْ ياَ أَهْلَ بَـيْتِ النُّبُـوَّةِ وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ وَمخُْتـَلَفَ الْمَلائِكَةِ وَمَهْبِطَ الْوَحْىِ وَمَ ال« -)1(

اصِرَ الأَْ بْرارِوَدَعائِمَ الأَْخْيارِ وَساسَةَ الْعِبادِ وَأَركْانَ الْبِلادِ وَأبَْوابَ الحِْلْمِ وَأُصُولَ الْكَرَمِ وَقادَةَ الأُْمَمِ وَأَوْ ليِاءَ النِّـعَمِ وَعَن  وَمُنْتـَهَى
رَةَ خِيـَرَةِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ  يمانِ وَأمَُناءَ الرَّحمْنِ وَسُلالَةَ النَّبِيِّينَ وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَعِتـْ   أئَمَِّةِ الهْدَُى  عَلَى السَّلامُ . رَحمَْةُ اللَّهِ وَبَـركَاتهُُ الإِْ

عْوَةِ الحُْسْنىَ   وَوَرَثَةِ الأَْ نْبِياءِ وَالْمَثَلِ الأَْعْلَى  وكََهْفِ الْوَرَى  وَأوُلىِ الحِْجَى  وَذَوِى النُّـهَى  وَأَعْلامِ التُّـقَى  وَمَصابيِحِ الدُّجَى وَحُجَجِ   وَالدَّ
وَمَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ  محَالِّ مَعْرفَِةِ اللَّهِ وَمَساكِنِ بَـركََةِ اللَّهِ   السَّلامُ عَلَى. وَرَحمَْةُ اللَّهِ وَبَـركَاتهُُ   وَالأُْولىَ  أَهْلِ الدُّنيْا وَالآْخِرَةِ   اللَّهِ عَلَى

  .مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره» وَحَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَحمَلََةِ كِتابِ اللَّهِ 

  132: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

ويژه انسان به سبب وجود اين بزرگواران كه حبل اللّه و ظل اللّه و امناء رحمان هستند، حركت صعودى را آغاز كنند و به  
يعنى محمّد صلى   اهل بيت عليهم السلام  ساز حضور ريشه كمال لايق خويش برسند؛ به اين جهت پيمان بستند كه زمينه

  .بوده و بر عهده پيمان و محبت او استوار باشند االله عليه و آله

  »1« ...مَأخُوذاً عَلَى النَّبِيينَِّ مِيثاَقهُُ ... ولمََْ يخُْلِ سُبحانَهُ خَلقَهُ مِن نَبىٍِّ مُرسَلٍ، أو كِتابٍ مُنزَلٍ، أو حُجَّةٍ لاَزمَِةٍ ... 

و از همه ... جّت و برهان لازم خالى نگذاشتخدا هرگز خلق خود را از وجود پيامبر يا كتاب نازل شده، يا ح.... 
  ...پيامبران براى پيامبر اسلام پيمان گرفته است

  :فرمايد به اين خاطر پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله آن صادق مصدق مى

  »2« نحَْنُ الآخِرُونَ، السّابِقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

  .ايم، ولى در آخرت در صف مقدم و پيشگام همگانيم ها آمده امتما در دنيا پس از همه پيامبران و . 

  :اند كه فرمود هاى شيعه و سنى از آن حضرت روايت كرده و نيز كتاب

  »3« آدَمُ وَمَنْ دُونهَُ تحَْتَ لِوائى يَـوْمَ القِيَامَةِ 

  .هاى پس از او در قيامت زير پرچم من هستند آدم و همه انسان. 
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   بدون ترديد به خاطر اينكه ظرفيّت وجودى  السلاماهل بيت عليهم  آرى،

______________________________  
  .70، حديث 1، باب 60/ 11: ؛ بحار الأنوار1، خطبه 43: ج البلاغة -)1(

/ 2: ؛ صحيح مسلم44، حديث 6، باب 118/ 16: ؛ بحار الأنوار11/ 1: ؛ كشف الغمة269/ 3: المناقب -)2(
7.  

؛ علم 5، حديث 85، باب 213/ 39: ؛ بحار الأنوار198، حديث 121/ 4: ؛ عوالى اللئالى214/ 1: المناقب -)3(
  .107/ 1: ؛ سنن الترمذى5: اليقين

  133: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تجلّى هستند، هاى گسترده م تر است و همه حقايق معنوى در اين ظرفيت شان از همه مخلوقات و موجودات گسترده و معرفتى
  :مصداق حقيقى

  .»1« ءٌ  والآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلوُنَ وَليَْسَ كَمِثْلِهِمْ شَىْ 

اند و پيشى گيرندگان مقدم بر  و آن برگزيدگان خدا كه پس از همه پيامبرانند در شخصيت و معنويت بر همه پيشى گرفته
  .اند و مانند آنان چيزى نيست همه

  .باشند مانند آن مى

  :فرمايد مولوى در وصف آنان مى

  ظاهراً آن شاخ اصل ميوه است
 

ر ثمر شد شاخ هست   باطناً 

 گر نبودى ميل و امّيد ثمر
 

 كى نشاندى باغبان بيخ شجر

 پس به معنا آن شجر از ميوه زاد
 

 گر به صورت از شجر بودش ولاد

 مصطفى زين گفت كه آدم و انبيا
 

 باشند در زير لواخلف من 
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  ر اين فرموده است آن ذو فنون
 

 «2»  رمز نحن الآخرون السابقون

  

اند، يعنى آغاز هستى و  علّت اين پيشگامى و تقدم شرفى و وجودى و معرفتى اين است كه آنان به اراده خدا آغاز و انجام
چنان كه حضرت امام هادى عليه السلام در جامعه   اند برزخ ميان واجب و ممكن و انجام و عاقبت همه در دنيا و آخرت

  :كبيره به اين حقيقت اشاره دارند

  »3«  وَإِيابُ الخْلَْقِ إلَيْكُمْ، وَحِسابُـهُمْ عَلَيْكُم... بِكُمْ فَـتَحَ اللّهُ وَبِكُمْ يخَْتِمُ 

.______________________________  
  .68كتاب الوضوء، حديث   2جلد و  1، كتاب الجمعة، حديث 2/ 2: صحيح البخارى -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر چهارم -)2(

  .مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره -)3(

  134: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و بازگشت خلق به سوى شما و ... دهد خدا هستى و حقايق را به وسيله وجود شما آغاز كرد، و با شما هم پايان مى
  .ان بر عهده شماستحسابش

ساز تجلّى آنان در دنيا و حضورشان ميان جمع مخلوقات بودند و  پس همه پيامبران چنان كه در سطور گذشته بيان شده زمينه
اين بزرگواران در اعتدال زمان و مكان و مقام، از آسمان ارادة اللّه و قلّه فعل اللّه و اوج رحمت اللّه به چاه طبيعت نازل 

  .ب كامل اتصال بين خدا و مخلوقات فراهم آيد و حجّت بر همه مردم جهان تمام شودشدند تا سب

   صبح قيامت با طلوع نور محمّدى

در حقيقت نزول آنان به اين سياره خاكى از لحاظ زمانى هنگام زوال خورشيد هستى است كه همان ظهر هستى باشد و از 
 شوند، و پس از آنكه اين دوره يعنى دوره ظهور پيامبر و قبض مى شود و كائنات شروع به آن هنگام عصر هستى آغاز مى

برسد و خورشيد زمان وارد مغرب شود،   اهل بيت  به پايان »1« و به ويژه وجود مبارك امام عصر  اهل بيت عليهم السلام



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

از ظهور هستى ها سال از ظلمت اول كه پيش  رود و ظلمت دوم پس از گذشت ميليون همه هستى در قبض مطلق فرو مى
  :فرمايد شود و در آن ظلمت و قبض مطلق است كه خدا مى بوده آغاز مى

______________________________  
چون ظهور حضرتش پس از غيبت طولانى در زمانى است كه هستى به موقعيّت عصر رسيده و صبح و ظهرش  -)1(

  .سپرى گشته از آن وجود مبارك تعبير به امام عصر شده است

  135: السلام عرشيان فرش نشين، ص ل بيت عليهماه

  .»1« »لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ «

  امروز فرمانروايى ويژه كيست؟

  .ايت بدون شب است شود كه روزى ابدى و سرمدى و هميشگى و تا بى آنگاه به تعبير قرآن مجيد روز قيامت شروع مى

وجود ندارد بلكه تعبير از جهان ديگر در همه معارف تعبير به روز در هيچ آيه و روايتى تعبيرى به عنوان شب قيامت 
قيامت است و از آنجا كه سبب پديد آمدن روز، طلوع خورشيد است سبب پديد آمدن روز قيامت هم طلوع خورشيد 

ست، يعنى چراغ روشنگر شده ا »2« محمّدى و نور وجود احمدى است كه از هويتش در قرآن مجيد تعبير به سراج منير
وجود مباركى كه اولين و نخستين وارد شونده بر خدا در قيامت است و به سبب ورود او كه وجه اللّه و نور اللّه است، همه 

كند و تحقق حقيقى و  شود و روز ابدى و سرمدى ظهور مى عرصه محشر و سرزمين جهان ديگر، غرق روشنايى و نور مى
  .يابد دائمى مى

ا وَ وُضِعَ الْكِتابُ  وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ «   .»3« »...بنُِورِ رَِّ

  ...ند را مى]  اعمال[شود، و كتاب  و زمين به نور پروردگارش روشن مى

آيه شريفه با توجه به مطالبى كه در آن مطرح است صد در صد درباره روز قيامت است و بسيارى از روايات و تفاسير 
   مصداق نورِ رب را پيامبر و امامان معصوم

  .دانند مى  اهل بيت عليهم السلام
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______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  .46): 33(احزاب . قرار داديم]  براى هدايت جهانيان[و چراغى فروزان  »وَ سِراجاً مُنِيراً « -)2(

  .69): 39(زمر  -)3(

  136: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دمد و روز دائمى و هميشگى شروع  رب كه نور محمّد صلى االله عليه و آله است صبح قيامت مى آرى، با طلوع نور
رسى شروع  يابد و حساب تحقق مى »1« »تُـبـْلَى السَّرائرُِ « كنند و شود و از بركت آن نور همه حقايق جلوه كامل مى مى
  .شود مى

  :االله عليه و آله فرمودفرمايد كه پيامبر خدا صلى  حضرت امام باقر عليه السلام مى

  ؟»2«  ا فَـعَلتُم بِكتَابِ اللّهِ وَبِأهلِ بيَتىِ أنَاَ أوَّلُ وَافِدٍ عَلَى العَزيِزِ الجبََّارِ يوَمَ القِيَامَةِ، وكَِتَابهُُ، وَأهلُ بيَتىِ، ثمُّ أمّتى، ثمَُّ أسأَلهُمُ مَ 

با كتاب خدا و با : پرسم  سپس امتم؛ آنگاه از امت مىمن و كتاب خدا و اهل بيتم نخستين وارد شوندگان بر عزيز جبّاريم
  اهل بيتم چه رفتارى داشتيد؟

______________________________  
  .9): 86(طارق  -)1(

  .7653، حديث 2، باب 170/ 6: ؛ وسائل الشيعة4، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: الكافى -)2(

  137: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   كشتى نجات: اهل بيت

از افق رحمت  -پيش از آفريده شدن همه موجودات -و وجود نورى آنان به اراده حق  اهل بيت عليهم السلام  ارواح پاك
طلوع كردند و گرداگرد عرش خدا قرار گرفتند و در درياى تسبيح و تقديس حضرت ذو الجلال شناور گشتند تا خدا براى 
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اد و هر كدام از آن ارواح طيبّه را در زمان مناسب در ظ رف جسم و بدن قرار داد و در ميان هدايت مردم به آنان منت 
  .مردم آشكار كرد

 ...أن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيها اسمْهُُ خَلَقَكُم اللّهُ أنواراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرشِهِ محُدِقِينَ، حَتىَّ مَنّ عَلَينَا بِكُم، فَجَعَلَكُم فىِ بُـيُوتٍ أذِنَ اللّهُ 
»1«  

اد و شما را در خانه د عرشش گذاشت تا بر ما انسانخدا شما را به صورت انوار آفريد و گرداگر  هايى كه اجازه  ها منت 
ا ذكر شود، قرار داد   ...داده بود رفعت يابد و نامش در آ

بخش توفان زدگان بوديد و به عنوان  شما از همان زمان كه گرداگرد عرش رحمان قرار گرفتيد چونان كشتى نوح كشتى رهايى
  .گان در گردآب بلا معرفى شديدوسيله نجات براى افتاد 

ُقرَّبِينَ، وَأَرفَعَ 
ُكرَّمِينَ، وَأعلَى مَنَازلِِ الم

   فَـبـَلَغَ اللّهُ بِكُم أشرَفَ محََلِّ الم

______________________________  
  .مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره -)1(

  138: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

رسَلِيندَرَجَاتِ 
ُ
  »1« ...الم

  ...ترين درجات فرستادگان رسانيد ترين جايگاه گراميتان و برترين منازل مقربان و رفيع خداوند شما را به شريف

   آدم عليه السلام و توسل به كشتى نجات

كنند   هاى معتبر حديث و تفاسير قابل توجه از حضرت امام عسگرى عليه السلام روايت مى مگر نه اين است كه كتاب
شت از دست داد و لباس   كه آدم وقتى از مقامش هبوط كرد و از هم نشينى با فرشتگان محروم شد و جايگاهش را در 

  :كرامت و پوشش شرمگاه از او فرو ريخت، به محضر حضرت حق با تعليم خود حق عرضه داشت

، والطَّيِّبينَ مِنْ آلهِمِْ، لَمّا تَـفَضَّلْتَ بِقَبُولِ تَـوْبَتى، وَغُفْرانِ زَلَّتى، وَإعادَتىّ مِنْ  اللّهُمَّ بجِاهِ محَُمَّدٍ وَعَلىٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ 
   كرامَاتِكَ إلى مَرْتبَِتى
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ام و   به شخصيت و آبروى محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين و پاكان از اهل بيتشان به پذيرش توبه! خدايا. 
  .م از كراماتت به مرتبه و مقامم تفضل و احسان كنگذشت از لغزشم و بازگشت

  :پس خدا به او پاسخ داد

مَرْتَـبَتِكَ مِنْ كَراماتى، وَوَفَّـرْتُ نَصِيبَكَ   قَدْ قَبِلْتُ تَـوْبَـتَكَ وَأقـْبـَلْتُ بِرِضْوانى عَلَيْكَ، وَصَرَفْتُ آلائى وَنَـعْمائى إليَْكَ، وَأعَدْتُكَ إلى
  :لهُُ عزّ وجلّ مِنْ رَحمْاتى فذلِكَ قَو 

   فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ «

______________________________  
  .مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره -)1(

  139: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« »الرَّحِيمُ 

ام را به جانبت   هاى مادى و معنوى و با خشنودى و رضايتم به سويت روى آوردم و نعمتات را پذيرفتم  ترديد توبه بى
ادم و اين است معناى   گرداندم و از باب كراماتم تو را به مقام و منزلتت برگشت دادم و سهمت را از رحمت هايم كامل بر

  :گفته خداى بزرگ كه

از سوى پروردگارش دريافت  ] كه مايه توبه و بازگشت بود   اهل بيت  مانند كلمه استغفار و توسّل به[پس آدم كلماتى را 
  .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[كرد و 

   اهل بى اهل بيت عليهم السلام وسيله نجات

  :فرمود دم كه مىاز پيامبر خدا صلى االله عليه و آله شني: ابوذر در حالى كه درِ كعبه را گرفته بود گفت

  »2«  ألا إِنَّ مَثَلَ أهْلِ بَـيْتىِْ فِيْكُمْ، مَثَلُ سَفِيـْنَةِ نُـوْحٍ مَنْ ركَِبَها نجَا وَمَنْ تخَلََّفَ عَنْها هَلَكَ 

هاى دنيا و  از زيان[من در ميان شما مثل كشتى نوح است، هر كس در آن درآمد   اهل بيت  آگاه باشيد يقيناً مَثَل. 
  . يافت و هر كه از آن باز ماند نابود شدرهايى]  آخرت
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داد،  اگر برنامه نجات و هدايت شما مردم نبود، خدا ما را به اين دنيا سفر نمى: از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است
   ما گرداگرد عرش خدا به تسبيح و حمد حق مشغول بوديم و اهل دنيا نبوده و نيستيم، بلكه ما را دنبال

______________________________  
/ 11: ؛ بحار الأنوار50: ؛ تأويل الآيات الظاهرة105، ذيل حديث 225: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)1(

  .83/ 1: ؛ تفسير الصافى47، حديث 3، باب 192

  .1حديث  4، باب 94/ 1: ينابيع المودة -)2(

  140: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .خبرى غفلت برهانيم و به اوج انسانيت برسانيم اند تا شما را از لجن زار كفر و شرك و هوا و هوس و بى شما فرستاده

ما كاروان مصر وجوديم و بر سر چاه ظلمانى دنيا آمده تا شما را از اعماق تاريك اين چاه بيرون آوريم و از عالم خاك به 
  .عالم پاك هدايت كنيم

دست در دست ما بگذاريد و صادقانه با ما بيعت كنيد تا شما را از اين منجلاب و درياى توفانى و  حال كه چنين است
  .پرتلاطم رهايى داده به ساحل نجات پيش ببريم

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ا نجَا، وَمَنْ حَادَ عَنْها هَلَكَ    »1«  كانَ لَهُ إلىَ اللّهِ حَاجَةٌ فَـلْيَسْأَلْ بِنَا أهَْلَ البـَيْتِ فَمَنْ  . نحَْنُ سَفينةُ النَّجاةِ، مَنْ تَـعَلَّقَ ِ

ما كشتى نجاتيم هر كه در آن درآويخت نجات يافت و هر كه از آن كناره گرفت هلاك شد، هر كه از خدا درخواستى دارد . 
  .بخواهد  اهل بيت بايد به وسيله ما

  :اميرالمؤمنين عليه السلام به كميل فرمود

  قَائِماً عَلى -وَالْمُهاجِرُونَ وَالأْنْصَارُ مُتَوافِرُونَ يَـوْماً بَـعْدَ العَصْرِ يَـوْمَ النِّصْفِ من شَهْرِ رَمَضانِ  -قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَولاً ! ميليا كُ 
طَّيِّبُونَ بَـعْدَ أمُّهِمْ، وَهُمْ سَفينَةٌ مَنْ ركَِبَها نجَا وَمَنْ تخََلَّفَ عَلِىٌّ وَابْـنَاىَ مِنْهُ الطَّيِّبُونَ مِنىّ، وَأناَ مِنـْهُمْ، وَهُمُ ال: قَدميهِ فَـوْقَ مِنْبرَهِِ 

  »2«  ، النّاجِى فىِ الجنََّةِ وَالهاوِى فىِ لَظَى عَنْها هَوى
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  پيامبر اسلام روزى پس از نماز عصر در نيمه ماه رمضان در! اى كميل. 

______________________________  
  .37/ 1: السمطينفرائد  -)1(

  .1، حديث 11، باب 276/ 74: ؛ بحار الأنوار30: بشارة المصطفى -)2(

  141: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

على و دو فرزند پاك وى : حالى كه مهاجران و انصار گرد آمده بودند و حضرت روى دو پا بر منبرش ايستاده بود، فرمود
اند هر كه در آن درآيد نجات يابد و هر كه از آن باز ماند فرو درافتد، نجات  ، آنان چون كشتىاز من هستند و من از آنانم

  .يافته در فردوس و فرو درافتاده در آتش است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1«  مَنِ اتَّـبَعَ أمْرنَا سَبَقَ، مَنْ ركَِبَ غَيـْرَ سَفينَتِنا غَرقَِ 

  .ى گرفت و هر كه بر كشتى جز ما در آمد غرق شدهر كه از ولايت ما پيروى كرد پيش. 

ستارگان از علل راه يابى كشتى نشينان به سوى ساحل امن و امانند، بسيارى از مسافران دريا در تاريكى شب، كشتى خود 
   اهل بيت  رسانند، پيامبر خدا صلى االله عليه و آله در روايتى را به وسيله ستارگان به مقصد مى

  :اند را چون ستارگان، مايه امن و امان امت دانسته  السلاماهل بيت عليهم 

 مِنَ الْعَرَبِ، إخْتـَلَفُوا فَصارُوا النُّجُومُ أمانٌ لأِهْلِ الأْرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأهْلُ بَـيْتى أمانٌ لأِمَُّتىِ مِنَ الاْخْتِلافِ، فَإذا خالَفَتْها قبَيلَةٌ 
  »2«  حِزْبَ إِبْلِيْسَ 

من مايه ايمنى از توفان اختلاف و نزاع و   اهل بيت ه امن و امنيت اهل زمين از غرق شدن هستند وستارگان ماي. 
ها هستند، پس هرگاه گروهى با ايشان نباشند و به جنگ و مخالفت با آنان برخيزند با يكديگر نيز به اختلاف  درگيرى

  .رسند و از آن پس حزب شيطان به شمار آيند مى
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______________________________  
  .2029و  2028، حديث 116: غرر الحكم -)1(

  .162/ 3: المستدرك على الصحيحين -)2(

  142: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مَثل اهل بيت عليهم السلام در روايات

   اهل بيت  در روايات علاوه بر تشبيه اهل بيت

  .شود نجوم به موارد ديگرى نيز اشاره شده است كه گذرا به آن اشاره مىبه   اهل بيت عليهم السلام

   باب حطهّ

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ا مَثَلُ أهْلِ بيَتىِ فيكُمْ مَثَلُ بابِ حِطَّةَ فى بَنىِ اسْرائيلَ، مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لهَُ    »1«  إنمَّ

من در ميان شما همانند باب حطه در ميان بنى اسرائيل است، هر كس از آن درآيد مورد آمرزش قرار   اهل بيت  قطعاً مَثَل. 
  .خواهد گرفت

  :حضرت على عليه السلام فرمود

  »2«  نحَْنُ بابُ حِطَّةَ، وَهُوَ بابُ السَّلامِ، مَنْ دَخَلَهُ نجَا وَمَنْ تخََلَّفَ عَنْهُ هَوى

و آن باب سلامت است، هر كس از آن در آيد نجات يابد و هر كه از آن كنار ماند  ، باب حطهّ هستيم اهل بيت ما. 
  .شود هلاك مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

يتُاهُ بِكُمْ، وَأيْنَ  خاتمَِ النَّبيِّينَ، فى عِتـْرَةِ خاتمَِ النَّبيِّينَ، فأيْنَ   ألا إنَّ الْعِلْمَ الّذى هَبَطَ بِهِ آدَمُ، وَجمَيعُ ما فُضِّلَتْ بِهِ النَّبيُّونَ إلى
   تَذْهَبُونَ، وَأنَّـهُمْ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

______________________________  
  .22/ 2: المعجم الصغير -)1(

  .1، حديث 7، باب 104/ 10: ؛ بحار الأنوار10، حديث 626/ 2: الخصال -)2(

  143: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  : مْ بابُ حِطَّةَ، وَهُمْ بابُ السِّلْمِ فى قولِهِ تَعالىفيكُمْ كأصْحابِ الكَهْفِ، وَمَثَـلُهُ 

  »1« »...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ «

اهل  اند در دانشى كه آدم آن را فرود آورد و هر آنچه پيامبران تا واپسين ايشان به آن ترجيح داده شده! آگاه باشيد »2«
  رويد؟ اند و كجا مى پس كجا شما را حيران و سرگردان كرده. خاتم پيامبران قرار دارد  بيت

اند كه خدا از ايشان در   ان دروازه سلامتاند و مانند باب حطهّ، آنان هم در ميان شما چون اصحاب كهف  اهل بيت
هاى  در آييد، و از گام] از خدا[برى  همگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل ايمان: كتاب خود چنين ياد كرده است

  ...شيطان پيروى نكنيد، كه او نسبت به شما دشمنى آشكار است

   بيت اللّه الحرام

  :ؤمنين عليه السلام فرمودرسول خدا صلى االله عليه و آله به اميرالم

عَذابِ النارِ، وَمَنْ أبْـغَضَكُمْ ألُْقِىَ مَثَـلُكُمْ يا عَلىَّ مَثَلُ بَـيْتِ اللّهِ الحَرامِ، مَنْ دَخَلَهَ كانَ آمِناً فَمَنْ أَحَبَّكُمْ وَوالاكُمْ كانَ آمِناً مِنْ 
   يا عَلىَ . فى النارِ 

  »3« »...يْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْب ـَ... «

لا يَـعْذُرُ غَنياً وَلا فَقيراً، وَلا مَريضاً  وَمَنْ كانَ لَهُ عُذْرٌ فَـلَهُ عُذْرهُُ، وَمَنْ كانَ فَقيراً فَـلَهُ عُذْرهُُ، وَمْنْ كانَ مَريضاً فَـلَهُ عُذْرهُُ، إنَّ اللّه
  وَلا صَحيحاً، وَلا

______________________________  
  .208): 2(بقره  -)1(
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  .4، حديث 37باب  332/ 1: ، ينابيع المودة300، حديث 102/ 1: تفسير العياشى -)2(

  .97): 3(آل عمران  -)3(

  144: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  وَلا بَصِيراً، فى تفريطِهِ فى مُوالاتِكُمْ وَمحََبَّتِكُم  أعْمى

همانند بيت اللّه الحرام است كه هر كس بر آن درآيد ايمن گردد پس هر كه شما را دوست   اهل بيت مَثَل شما !اى على. 
اى . شود بدارد و شما را يارى رساند از عذاب آتش در امان خواهد بود و هر كه به شما كينه ورزد به آتش در افكنده مى

او واجب است پس آنكه عذرى دارد معذور از رفتن است و بر اساس كتاب خدا هر كس استطاعت دارد حج بر ! على
يدستى اوست و آنكه بيمار است عذرش بيمارى اوست، ولىّ خدا در كوتاهى نسبت به  يدست است عذر او  آن كه 

يدست، نه بيمار، نه تندرست و نه كور و نه بينا را مى   !پذيرد طرفدارى و دوستى شما اهل بيت نه عذر توانگر، نه 

  سر براى پيكر

  :پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

نـَينِْ مِنَ الرَّأسِ، فَإنَّ الجَسَدَ لا يَـهْتَ  دِى إلاّبِالْرَّأسِ، وَلا يَـهْتَدِى اجْعَلُوا أهْلَ بيَتىِ مِنْكُمْ مَكانَ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ، وَمَكانَ العَيـْ
نـَينِْ    »2«  الرَّأسُ إلاّ باِلعَيـْ

مرا نسبت به خود چون سر براى پيكر و دو چشم براى سر قرار دهيد زيرا جسد جز به وسيله سر، راه نيابد و سر . 
  .شود بدون چشم هدايت نمى

   ، آن بزرگواران اهل بيت عليهم السلام  شود كه چرا ياران بامعرفت از اينجا روشن مى

______________________________  
  .77: خصائص الأئمة -)1(

لس السابع عشر، حديث 482: الأمالى، طوسى -)2( ، 121/ 23: ؛ بحار الأنوار408/ 1: ؛ كشف الغمة1053، ا
  .43، حديث 7باب 
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  145: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اى  لحظهدانستند و جز با عشق و محبت آنان و پيروى از فرهنگ پاكشان  را در زندگى خود به منزله سر و چشم مى
  .دانستند زيستند و زندگى را بدون آنان جز كورى و نابينايى و گمراهى و حيرانى و فرو افتادن در غرقاب هلاكت نمى نمى

   انتخاب عاشقانه

من بيعت خود را از عهده شما : شب عاشورا با آنكه حضرت امام حسين عليه السلام به ياران و اصحابش اعلام كرد
كردن من و رفتن به سوى شهر و ديارتان آزاد هستيد، وجود همه آنان يك پارچه پرسش شد كه ما و برداشتم و شما در رها  

گرديم  با دنيايى عجز و التماس عرضه داشتند كه ما را از رفتن و رها نمودن وجود مباركت معذور دار كه هرگز باز نمى! رفتن؟
  .شويم و از حضرتت جدا نخواهيم شد و از تو دور نمى

 پيمان وفا بستيم مابا تو 
 

 مهر از غير تو بگسستيم ما

  از مى عشق تو نوشيدم و بس
 

 ساغر و پيمانه بشكستيم ما

  

  از پى درد و بلا و رنج و غم
 

 شكر للّه با تو بنشستيم ما

 !با وجود عشق تو اى مهربان
 

 از خود و بيگانگان رستيم ما

 اين همه شورى كه در دل شد پديد
 

 عشق تو مستيم ماچون ز جام 

 دست شسته از همه بود و نبود
 

 «1» با تو و عشق تو پيوستيم ما

  

   پاسخ عاشقانه

   ترديد اگر آدمى ايشان را از سر صدق و صفا بخواهد و بخواند، آن بى
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______________________________  
  .مؤلف -)1(

  146: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ايتاً نجات  كنند و انسان را با آغوش باز مى هم پاسخ عاشقانه عنايت مىبزرگواران  پذيرند و به رشد و تربيت و كمال و 
دهند چرا كه آنان مظهر اسما و صفات خدايند و همانند خدا عاشق انسانند و نسبت به او لطف  انسان كمك مى

  .هميشگى و دائمى دارند

سازى  امام حسين عليه السلام در روز عاشورا همواره تأخير شهادتش را زمينهبر اساس همين عشق و لطف بود كه حضرت 
كرد به اميد آنكه انسانى را از مهلكه شرك و چاه ضلالت و گمراهى نجات دهد و به همين خاطر بود كه به طور مكرر  مى

ى هدايتشان مورد خطاب با بدن زخمى و خون آلود و با دلى سوخته و داغدار به ميدان آمد و جماعت دشمن را برا
ايتاً عمل او و تأخير شهادتش نتيجه داد و دو برادر به نام ابوالهتوف بن حرث و سعد بن حرث   مهربانانه خود قرار داد و 
روان و در لشكرگاه يزيد بودند، تحت تأثير نفس الهى و سخن عرشى او قرار گرفتند و در لحظات آخر عمرِ  كه از خوارج 

رت پيوستند و به دفاع از حضرت و اهل بيت گرامش با دشمن جنگيدند و از دست حضرت حق، حضرت به آن حض
شت راه يافتند   .شربت شيرين و شهد پرقيمت شهادت را نوشيدند و به برترين درجات معنوى و منازل 

  147: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   صراط مستقيم: اهل بيت

نمايد كه در عرصه انديشه و تفكّر و در حالات روانى و   انسانى را به عنوان امام و پيشوا معرفى مىآيات نورانى قرآن كريم
اى افراط و تفريط ندارد و در همه شؤون حيات، مجُرى فرمان هاى حق است و  اخلاقى و در مرحله عمل و كوشش ذرهّ
ها قرار  ا و هوس و القائات دشمنان و شيطانهاى سياسى و اجتماعى و هو  تحت تأثير حوادث تلخ و شيرين و توفان

باز و اغوا گرى هرگز به او نخواهد  گيرد و به فرموده قرآن مجيد از بندگان مخُلص خداست كه دست هيچ شيطان حيله نمى
اش صد در صد الهى و ملكوتى است و همه لحظاتش غرق در اعمال مثبت و اخلاق حسنه  و حيات و زندگى »1« رسيد

  ...از مردم و تبليغ دين و نشر علم و دانش و و دستگيرى

  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .»2« »قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ... «

و از : ابراهيم گفت. من تو را براى همه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[پروردگارش ... 
   دودمانم

______________________________  
 -39): 15(حجر  »إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قالَ رَبِّ بمِا أَغْوَيْـتَنيِ لأَزُيَِّـنَنَّ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ « -)1(

40.  

  .124): 2(بقره  -)2(

  148: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  .رسد به ستمكاران نمى]  كه امامت و پيشوايى است[پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ نيز پيشوايانى برگزين[

  .»1« »ءَ الزَّكاةِ وَ كانوُا لنَا عابِدِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِا وَ أَوْحَيْنا إِليَْهِمْ فِعْلَ الخَْيرْاتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتا«

كردند، و انجام دادن كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و  هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما 
  .پرداخت زكات را به آنان وحى كرديم و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

   معنى صراط مستقيم

ويل آيات قرآن مجيد، آن راهى كه بين خالق و مخلوق است و حركت بر پايه آن راه انسان را به مقام قرب و بر اساس تأ
  .رساند، صراط مستقيم است لقاى حق و دست يافتن به فوز عظيم و رهايى از عذاب جاودانه مى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام در توضيح صراط مستقيم مى

سْتَق
ُ
ؤمنينَ إلى الجَ الصِّراطُ الم

ُ
، وارْتَـفَعَ عَنِ التـَقْصِيرِ، واسْتَقامَ وفىِ الآخِرَةِ طَريِقُ الم   »2« نَّةِ يمُ فىِ الدُّنيا ما قَصَرَ عَنِ الغُلُوِّ

راه مستقيم در دنيا راهى است بدون افراط و تفريط و راهى است پابرجا و درست و در آخرت راه مؤمنان به سوى . 
  .شت است
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است زيرا آن بزرگواران در همه شؤون   اهل بيت عليهم السلام كم و زياد منطبق بر اميرالمؤمنين عليه السلام بىتوضيح 
شت مى   .رسند زندگى، معتدل و مستقيم و دور از افراط و تفريط بودند و با هدايت آنان مردم در قيامت به 

______________________________  
  .73): 21(انبياء  -)1(

  .54/ 1: تفسير الصافى -)2(

  149: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مفهوم حقيقى صراط مستقيم

هايى به كار رفته است كه مصداق اتمّ و اكملش براى عقول قابل درك نيست و بدون ترديد بايد  در قرآن مجيد گاهى واژه
كه معلّمان قرآن و بيان كنندگان مفاهيم آن   - اهل بيت عليهم السلام ها را از پيامبر و خود منظور اصلى از آن واژه

  .هستند  اهل بيت عليهم السلام  ها از قول تعليم گرفت كه روايات مهمّى بيان كننده عمق آن واژه -هستند

چيزى جز راه  فهميم است و آنچه ما از كلمه صراط مى» صراط«هايى كه در قرآن مجيد زياد به كار رفته، واژه  از واژه
نيست اينكه اين راه چيست و از كجا تا به كجاست و كميت و كيفيت آن چگونه است و به چه صورت بايد در اين 

  .راه قرار گرفت و حركت كرد، از واژه صراط قابل دريافت نيست

بدون كمك گرفتن از دار بيان اين حقايق هستند كه  از جانب خدا عهده  اهل بيت عليهم السلام به اين خاطر پيامبر و
  :دانش گسترده آنان نسبت به قرآن، مراجعه به قرآن گمراهى و ضلالت است چرا كه

  .»1« »...بَ وَ الحِْكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتا«

هاى  از آلودگى[سواد، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و آنان را  يان مردم بىاوست كه در م
پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آنان به يقين پيش از اين در گمراهى آشكارى ]  فكرى و روحى

  ...بودند

______________________________  
  .2): 62(جمعه  -)1(
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  150: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ ... «

تا ديگر نگوييد كه [از اهل دانش و اطلاع بپرسيد ] كه پيامبران از جنس بشر بودند[دانيد  نمى] اين حقيقت را[اگر ... 
  !].ست؟اى به رسالت نازل نشده ا چرا فرشته

آن   اهل بيت اند كه اهل ذكر پيامبر و كتاب شريف الكافى و تفسير القمى و العياشى در روايات بسيارى نقل كرده
  .»2« حضرت هستند

آرى، خداى بزرگ كه نازل كننده قرآن به بيت نبوّت است، مفاهيم و معانى و مصاديق و تأويلات آن را در قلوب پاك و 
  .ها را بدانند تا مردم از طريق آنان حقايق و مفاهيم و مصاديق و تأويلات واژه عرشى اهلش تجلّى داده است

  :فرمايد مى »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ «  امام صادق عليه السلام درباره

ُؤَدِّى إلىَ : يَـقُولُ 
ستَقيمِ، أى أَرْشِدنا لِلُزُومِ الطَّريِقِ الم

ُ
انِعِ مِنْ أنْ نَـتَّبِعَ أهوَاءَناَ أرشِدنا إِلىَ الطَّريقِ الم

َ
بـَلِّغِ إلىَ جَنَّتِكَ، وَالم

ُ
محََبَّتِكَ، وَالم

  »3«  فَـنَعطَبُ أو نأَخُذَ بِآرائنَِا فَـنـَهْلِكُ 

ما را به راه راست ارشاد كن يعنى به ملازمت راهت ارشاد بفرما راهى كه ما را به سوى عشق و محبت تو : گويد مى. 
شت مى   تو كشاند و به 

______________________________  
  .43): 16(نحل  -)1(

؛ 32، حديث 260/ 2: ؛ تفسير العياشى4، حديث ...، باب أن اهل الذكر الذين امر اللّه211/ 1: الكافى -)2(
، 9، باب 183/ 23: ؛ بحار الأنوار33237، حديث 7، باب 75/ 27: ؛ وسائل الشيعة67/ 2: تفسير القمى

  .925/ 1:  الصافى؛ تفسير43حديث 

؛ 20، حديث 44: ؛ تفسير الامام العسكرى عليه السلام65، حديث 28، باب 305/ 1: عيون اخبار الرضا -)3(
  ).با كمى اختلاف( 136/ 3: تفسير الصافى. 33179، حديث 6، باب 49/ 27: وسائل الشيعة

  151: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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محاسبه خود پيروى كنيم در نتيجه به چاه نابودى افتيم، يا آراى  هاى بى اين است كه ما از خواستهرساند و مانع از  مى
ايتاً هلاك شويم بى   .پايه خود را دنبال كنيم و 

توان به شناخت و در نتيجه به محبت و  اند مى كه عارف باللّه و خدا شناس واقعى   اهل بيت عليهم السلام  آيا جز با تعليم
  ه حق كه محصول شناخت است، رسيد؟عشق ب

شت دست يافت؟ راهنمايى آنان و بدون عمل به فرهنگ پاكشان و جز با شفاعتشان مى آيا بى   توان به 

  هاى نفس بت صفت در امان ماند؟ آيا بدون قرار گرفتن در حصن حصين ولايتشان امكان دارد از خطر هواها و خواسته

  هاى غير قابل جبران آراى فاسد و ناقص خود محفوظ ماند؟ توان از ضربه ايت مىآيا بدون اقتداى به آن امامان هد

ها در امان ماند و نيازى  ها و زيان توان فقط در سايه قرآن بدون دستاويزى ديگر از همه اين خسارت اگر گفته شود كه مى
اى جهت  كه برنامه» تاب االلهحسبنا ك«به امام هدايت نيست، سخنى بر خلاف قرآن گفته شده و به مقوله خطرناك 

ايت تن دادن به كارى است كه   اهل بيت عليهم السلام  بركنارى از همه شؤون حيات انسان بوده، تكيه داده شده و در 
  .خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله به آن رضايت ندارند و جز گمراهى و ضلالت از پى ندارد

   اهل بيت اط مستقيم از نظر معنا، قرآن و از نظر مصداق تام،صر : بنابراين با كمال قاطعيت بايد گفت

اهل بيت   اند و اين دو لازم و ملزوم يكديگر و هرگز ميانشان جدايى نيست و بدون عصمت  اهل بيت عليهم السلام
ت صراط راه مستقيمى به سوى معانى و مفاهيم قرآن و درك لطايف و اشارات آن وجود ندارد و در حقيق  عليهم السلام

   مستقيم حق براى راه يافتن به معانى قرآن و دست يافتن به فقه كامل

  152: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و جامع اسلام و سبب نجات از مهالك و علت رسيدن به خير دنيا و آخرت و عامل مصونيت از عذاب و ورود به 
  .هستند  اهل بيت عليهم السلام شت عنبر سرشت،

  اهل بيت عليهم السلام راه مستقيم به سوى خدا

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود
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ستَقيمُ إلىَ اللّهِ تَـعَالىَ 
ُ
  »1«  نحَنُ الطَّريِق، وَصِراطُ اللّهِ الم

  .پيامبريم  اهل بيت رساند، ما راه روشن و طريق واضح و راه مستقيم خدا به سوى خدا كه رونده را به خدا مى. 

صراط مستقيم خدايند؛ زيرا شناخت و معرفت آنان نسبت به خدا، شناختى كامل و جامع   اهل بيت عليهم السلام آرى،
هاى حق، آگاهى همه جانبه است و خدايى را بايد پذيرفت كه در كنار آيات مجمل  است و آگاهى آن بزرگواران به خواسته

  .معرفى شده است  لسلاماهل بيت عليهم ا و سربسته و رمز دار قرآن، توسط

ها و فرمان هاى حق قابل درك و دريافت است و با قدرت معنوى ايشان و هدايت و راهنمايى  با وجود آنان همه خواسته
رسد و هركس در هر شأن و مقامى باشد از هر راه  آنان است كه انسان به خدا و رضاى خدا و لقا و قرب خدا مى

  .رود و به مقصود نخواهد رسيد اهه مىديگرى به سوى خدا حركت كند، بير 

  :گويد در روايت بسيار مهمى، راوى مى

______________________________  
  .19، حديث 5، باب 248/ 26: ؛ بحار الأنوار10، حديث 3، باب 62: بصائر الدرجات -)1(

  153: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مَعْرفَِةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَ   هُو الطَّريقُ إلى: السلام عَنْ الصِّراطِ فَقالَ عليه السلامسَألْتُ أبا عَبْدِاللّهِ عليه 

  :از حضرت امام صادق عليه السلام از معناى صراط پرسيدم، حضرت فرمود. 

  .صراط به معناى راه به سوى شناخت خداى عزّ و جل است

ناور هستى چه راهى براى  وجود دارد؟ اگر خدا را   اهل بيت عليهم السلام شناخت واقعى خدا جزراستى در اين عرصه 
  توان خدا را شناخت؟ اند، نشناسيم به وسيله چه كسى مى كه عارف باللهّ   اهل بيت عليهم السلام  به وسيله

ى مردم بيان  هستند كه با معارف الهى خود، خدا و قيامت و فقه و اخلاق و حقايق را برا  اهل بيت عليهم السلام  اين
رجوع كنند و دين واقعى را از   اهل بيت عليهم السلام  اند و اين مردم هستند كه براى شناخت حقيقى حقايق بايد به كرده

آنان دريافت نمايند و در يك كلمه به وسيله آنان به عرصه با عظمت معرفت وارد شوند كه بدون آنان، زندگى عين تاريكى 
  .نادانى استو دست و پا زدن در جهل و 
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  :آنگاه امام صادق عليه السلام براى توضيح بيشتر درباره صراط به راوى فرموده

فْتـَرَضُ الطَّاعَةِ، مَنْ عَرَفَ : وَهمُا صِراطانِ 
ُ
نيا فَـهُوَ الإمامُ الم نيا صِراطٌ فىِ الدَّنيا، وَصِراطٌ فىِ الآخِرةَِ، فَأمَّا الصِراطُ فىِ الدُّ هُ فىِ الدُّ

نيا زَلَّتْ قَدَمُهُ   وَاقـْتَدَى دُاهْ مَرَّ عَلى الصِراطِ الَّذى هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ فىِ الآخِرةَِ، وَمَنْ لمَْ يَـعْرفِْهُ فىِ الدُّ عَنِ الصِّراطِ فىِ الآخِرَةِ  ِ
  »1«  فَـتـَرْدَى فىِ نارِ جَهَنَّمَ 

ى در آخرت، اما صراط در دنيا، امام و صراطى در دنيا و صراط: دو صراط است. شود صراطى كه از آن سخن گفته مى. 
   پيشوايى است كه

______________________________  
: ؛ تفسير الصافى3، حديث 22، باب 66/ 8: ؛ بحار الأنوار1، باب معنى الصراط حديث 32: معانى الأخبار -)1(
1 /85.  

  154: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ت، كسى كه در دنيا او را بشناسد و به هدايتش اقتدا كند بر صراطى كه پل دوزخ در آخرت طاعتش بر همگان واجب اس
لغزد و در آتش دوزخ سقوط  است خواهد گذشت و كسى كه او را در دنيا نشناسد قدمش در آخرت بر صراط مى

  .كند مى

در دنيا و آخرت و خوشبختى بنابراين راه رسيدن به معرفت واقعى و شناخت حقيقى نسبت به امورى كه سبب نجات 
  .هستند  اهل بيت عليهم السلام  امامان هدايت يعنى -بنا بر آيات قرآن و روايات -دائمى و هميشگى است

   راهروان راه راست

گذارد و به معارف آنان روى آورد و در مكتب سعادت بخششان    اهل بيت عليهم السلام  انسان چون دست در دست
شود و عرفان به حقايق در قلبش تجلّى  شاگردى كند و به هدايتشان اقتدا نمايد، عارف به معارف و به ويژه عارف باللّه مى

ن به حسنات اخلاقى دهد و به او در انجام فرايض و واجبات و آراسته شد كند و سراسر وجودش را تحت تأثير قرار مى مى
  .دهد ها يارى مى و به ويژه در ترك محرمات و اجتناب از گناهان و دورى از آلودگى

به مقامى   اهل بيت عليهم السلام  با اقتداى به -گرى و نصرانيت گذراند كه روزگارى را در مكتب زردشتى  - مگر سلمان
  :فرمودنرسيد كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در حضور مردم 
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  »1«  سَلْمان مِنَّا أهْلَ الْبـَيْتِ 

  .است  اهل بيت سلمان از ما. 

   اهل بيت  مگر بيابان گرد چوپانى چون ابوذر با توسل به

   به مقامى  اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
  .64، حديث 348/ 22: بحار الأنوار -)1(

  155: نشين، صالسلام عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  :اش فرمود نرسيد كه پيامبر صلى االله عليه و آله درباره

  .»1« آسمان بر سر كسى سايه نينداخت و زمين فرش زير پاى كسى نشد كه هم چون ابوذر صادق باشد

   اهل بيت  اى سياه و حبشى چون بلال با اقتداى به مگر برده زاده

  :به جايى نرسيد كه قرآن آيه شريفه  اهل بيت عليهم السلام

  .»2« »...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ ... «

  .يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامى بى

  !!را در حق او نازل كرد

كسب كردند با همه    اهل بيت عليهم السلام ازآرى، اينان و امثالشان از طريق معرفت درست و شناخت راستينى كه 
وجود، عبد و بنده واقعى خدا شدند و به مقاماتى كه بايد برسند رسيدند و براى همه مردم جهان تا روز قيامت الگو و 

   اهل بيت اسوه و سرمشق پيروى صحيح از

  .شدند  اهل بيت عليهم السلام
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  .ن از خطرات هوا و هوا پرستى است و هر لحظه در مقام بندگى خداستتواند بنده غير حق شود و مصو  عارف باللّه نمى

انديشد و در امورش نيتى در امورش جز خدا ندارد  عارف باللّه از هر آلودگى ظاهرى و باطنى پاك است و جز به خدا نمى
هيچ شيطان و بتى اطاعت دهد و از  اى به خود راه نمى دارد و از هيچ طاغوت و سركشى واهمه و براى غير خدا قدم برنمى

  .كند نمى

   داند و تنها او را مالك عارف باللّه خود را مملوك واقعى خداوند مى

______________________________  
ج البلاغة، ابن ابى الحديد -)1(   .3801، حديث 509/ 4؛ سنن الترمذى، 259/ 8: شرح 

  .13): 49(حجرات  -)2(

  156: فرش نشين، صالسلام عرشيان  اهل بيت عليهم

بنده و آنچه در اختيار . »العبد و ما فى يده كان لمولاه«: زند شمارد و با همه وجودش در قول و عمل فرياد مى حقيقى مى
  .باشد اوست، براى مولايش مى

نسبت  يوسف عليه السلام بنده واقعى و حقيقى حضرت ربّ العزهّ بود و مالكيّت حق را نسبت به خود و مملوكيّت خود را
كرد كه هفت سال در اوج جوانى و شهوت در برابر بانوى زيباى   به حق با همه وجودش از روى شعور و عقل، حسّ مى

گر طناّز از او درخواست كام جويى كرد با  كاخ نشين از خود مقاومت نشان داد و هرگاه آن زيباى مصرى و عشوه
  !معاذ اللهّ: استوارى تمام در پاسخ او گفت

دوست ندارد كه من دعوت  -كه من مملوك و دست پرورده و در سيطره فرمان اويم  - اى من و مالك و ربّ منخد: يعنى
  .تو را اجابت كنم و دامن پاك خود را به گناه آلوده سازم و با طناب تو به چاه هلاكت افتم

يگر در حريم ربوبيّت و من اگرچه در اوج جوانى هستم و در فشار شهوت و لذّت خواهى قرار دارم، ولى از طرف د
  .دهد برم و مالك عزيز من به من اجازه آلوده كردن خود به شهوت را نمى مالكيت حق به سر مى

شدنى چيزى نيست و من هرگز بر سايه از دست رفتنى  اى فانى براى من روشن است كه غير او هرچه باشد جز ظلّ و سايه
  .كنم دهم و خود را دچار پرستش غير نمى تكيه نمى
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شود و  خورد، اسير نمى كند، فريب نمى عارف باللّه با همه وجود در صراط مستقيم حق است و جز در آن صراط حركت نمى
  .گردد خوار دنيا و گرفتار عذاب آخرت نمى

معرفت و آگاهى و دانش توأم با ايمان و عشق عارف، در روش و منش او به صورت حقايق اخلاقى و واقعيات عملى 
  .دكن ظهور مى

  را در سراسر -عشق و محبت -آثار معرفت و آگاهى و ميوه با ارزشش

  157: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ن و عصمت  اهل بيت زندگى پيامبرا

توان ديد، هر كس از اين نمد، كلاهى براى خود برگيرد رفعت و بلندى و مقامش از عرش برين  مى  اهل بيت عليهم السلام
  .كند و فرشتگان را در برابر وضع خود حيرت زده مى گذرد مى

بايد با توسل به رهبران معصوم و پيشوايان تعيين شده از جانب خدا و دل دادن به فرهنگ پاك اسلام، خود را به جايى 
در همه شؤون زندگى ما به صورت  »دَيَّارٌ ليَْسَ فىِ الدَارِ غَيرهُ «لا حَولَ وَلا قُـوَّةَ إلا باِللّهِ و «و » لا إلَهَ إلاّ اللّه«  برسانيم كه

اعتقاد و عمل ظهور كند و از وجود ما جز توحيد باقى نگذارد و به لمس اين حقيقت برسيم كه در مملكت هستى جز او  
  .اى از اشارت اوست كه به خاطر فانى شدنش قابل اعتماد نيست كسى نيست و آنچه هست سايه

اى  اند و در عرفان و معرفت به حقايق به گونه راط مستقيم و جلوه كامل راه حقكه حقيقت ص   اهل بيت عليهم السلام
بودند كه با حقايق، اتحّاد وجودى پيدا كردند، در دار وجود جز خدا را نديدند و جز از خدا فرمان نبردند و جز خدا را 

ام فيوضات و فيض رسان به همه جهانيان بندگى نكردند و جز به خدا اعتماد نكردند و به همين خاطر با اذن خدا، منبع تم
ره اى از  مند شد و رشحه شدند و هر كه به درستى و راستى به آنان پيوست از فيوضات وجودشان در علم و عمل 

  .حقيقت آنان گشت

  158: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و مقام خلافت اللهى: اهل بيت

  .اند هاى عينى و وجودات و هوياّت خارجى نيستند بلكه ناماسماى حضرت حق اسماى لفظى 
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اولين اسمايى كه از حقيقت غيب به اراده حق تجلّى كردند و ظهور و بروز يافتند به روايتى چهار اسم و به روايتى هفت اسم 
الحىّ، العليم، القادر،  :توان همه را به طريقى به يك اسم باز گرداند؛ اسماء ظهور يافته نخستين عبارتند از است كه مى

  .المتكلم

ا اشتياق شديد به ظهور و بروز است؛ اسم  به خاطر اينكه » اللّه«اين اسما هر يك براى خود حوزه و دولتى دارند و در آ
 گذارد نامى به تنهايى دولت، ظاهر دارد و نمى ها را به اجمال نگه مى هاى الهى است نامى است كه همه نام جامع اسما و نام

  .باشد

   نياز نظام آفرينش به خليفة اللّه

هر بخشش تحت نام و اسمى است كه دولت آن نام  - كه به اسماى حسناى حق تحقق يافت و ظهور عينى پيدا كرد  -هستى
ترديد بايد كسى وجود پيدا كند كه مظهر تام اسم اعظم حق باشد تا روابط ميان اسماى عينى حق را تنظيم و  بى. است

  .و نگذارد دولت نامى با نام ديگر تزاحم كندتعديل كند 

   به عبارت ديگر، در حوزه هستى، وجود انسان كاملى كه مظهر همه

  159: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

گاه اسم اعظم است، لازم است تا به عنوان جانشين و خليفة اللّه اين مجموعه را اداره   اسماى حسنا و صفات عليا و جلوه
كه هوياّت نورى و عقلى هستند   -كند و از طريق معنويّت و نورانيتّش امور هريك را به اذن اللّه تدبير نمايد، حتى فرشتگان

  اى معين دارند، و هركدام كارى ويژه و وظيفه

  .»1« »وَ ما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ «

  .معين است و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اينكه براى او مقامى

اند تا آنان را در كارشان كنترل نمايد و آنچه را لازم است به آنان تعليم دهد و همه را زير پرچم  نيازمند به خليفة اللهّ -
  .فرمان خود گيرد
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در يك كلمه بر پايه آيات و روايات و حكمت و عرفان، نظام آفرينش نيازمند به خليفة اللّه است حتى اگر هيچ انسانى 
شد باز هم نظام آفرينش نيازمند به خليفة اللّه بود؛ پس خواه انسان باشد يا نباشد، خواه تنها باشد يا در جمع  ه نمىآفريد

  .باشد، نيازمند به خليفة اللّه است

اداره نيز نيازمند به معنويّت و نورانيّت خليفة اللّه بود تا امورش به عدالت  -كه حضرت آدم بود  -نخستين انسان از نوع ما
نسبت به خودش بود تا آن مقام، رابط بين او و خدا باشد و از طريق اين رابطه  -شود، از اين جهت خودش خليفة اللهّ

اى حق را دريافت و به عمل بگذارد تا حوزه وجودش در همه جهات مسخّر عدالت باشد   .فرما

ه انتخاب كرد و او را بر هستى و كائنات فرمانروايى بر پايه نياز مبرم هستى به اين حقيقت، خداى مهربان براى خود خليف
  داد و همه را مسخّر حاكميت و ولايت و مقام خلافت او قرار داد،

______________________________  
  .164): 37(صافات  -)1(

  160: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً ... «

  ...دهم به يقين جانشينى در زمين قرار مى... 

كند؛ گرچه زمين از نظر  ترين مراتب نظام هستى حكومت مى اين خليفه از مركز زمين و از روى اين بساط خاكى بر عالى
ظاهر، مكانى پست و بلكه اسفل است ولى از نظر قوّه و استعداد و از جهت جايگاه و مقام، بالاترين مكان است چون 

هاى الهى را در خود جمع كند و به قدرت  تواند همه اسما و نام تنها عنصرى است كه مى -ترين عنصر اين منفعل -خاك
  .ترين هويّت هستى شود انفعال محض خود، فعال

  .»2« »...وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها«

  0... را به آدم آموخت]  ىِ موجودات[ها  خدا همه نام

   للّهصفات خليفة ا

  .و از آنجا كه خليفه مقامش مقام دارندگى همه اسما است، استاد و معلم ما سوى اللّه است
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خداى مهربان با بيان استاد بودن خليفه نسبت به فرشتگان، در حقيقت استاد بودن نسبت به ديگر موجودات نظام 
بالا، خود شاگرد و دانش آموخته معرفتى و كند چون فرشتگان با آن مرتبت و مقام وجودى و معرفتى  هستى را اثبات مى

  .ترى قرار دارند وجودى انسان كامل هستند تا چه رسد به ديگران كه از نظر معرفتى و وجودى در مقام پايين

   ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ ... «

______________________________  
  .30): 2(بقره  -)1(

  .31): 2(بقره  -)2(

  161: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مْ بِأَسمْائِهِمْ قالَ يا آدَمُ أنَبِْئـْهُمْ بِأَسمْائِهِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُ * قالوُا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنَا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ * صادِقِينَ 
  .»1« »قالَ أَ لمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنيِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

 در[هاى ايشان خبر دهيد، اگر  مرا از نام: به فرشتگان ارائه كرد و گفت] هويّت و حقايق ذات موجودات را[سپس ... 
تو از هر عيب و نقصى منزّهى، ما را دانشى جز آنچه خودت به : گفتند.* راستگوييد]  ادعاى سزاوار بودنتان به جانشينى

هاى آنان خبر  فرشتگان را از نام! اى آدم: فرمود] خداوند.* [اى نيست، يقيناً تويى كه بسيار دانا و حكيمى ما آموخته
انِ آسمان: فرمود] خدا[شتگان خبر داد هايشان را به فر  پس هنگامى كه نام. ده ها و زمين را  آيا به شما نگفتم كه من يقيناً 
  داريد، دانايم؟ كنيد و به آنچه پنهان مى دانم و به آنچه شما آشكار مى مى

خليفة اللّه، از نظر معرفتى و وجودى و درك اسماى حسناى الهى به طور عينى و شهودى در هسته مركزى هستى و در 
لاترين حالت امكان قرار دارد و از نظر عدل و عدالت بايد در مركزيت آن قرار گيرد تا بتواند به فرشتگان تعليم علم با

  .دهد و آنان را در امورشان اداره كند و به كارهاى مخصوصشان وادار نمايد

مقام برتر باشد تا بتواند ميان  به عبارت ديگر، خليفة اللّه بايد در كمال معرفتى و وجودى و از نظر عصمت و عدالت در
  .اسماى عينىِ حسناى الهى و ديگر موجودات و هوياّت هستى حكومت و داورى كند

______________________________  
  .33 - 31): 2(بقره  -)1(
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  162: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترينش طى كرده و از نظر معرفتى همه مراتب  ترين تا عالى لخليفه و جانشين خدا كسى است كه همه مراحل وجودى را از ناز 
  .معرفتى را دارا باشد

خليفة اللّه كسى است كه علم الكتاب نزد اوست و به كتاب مكنون نه تنها دسترسى، بلكه مسّ كرده و جزء وجودى او 
سيده، خوش فهم و نيكوكار شده باشد و در حركت جوهرى هم قواى ادراكى و هم قواى تحريكى او به اعتدال كامل ر 

اى چون سخاوت، قناعت، عفت، شجاعت، جود  باشد و در علم و عمل سرآمد هستى و كائنات گردد، ملكات فاضله
  .و بخشش را از حق تحصيل كرده، در حكمت الهى و عرفان عملى به اوج رسيده و مظهر همه اسماى حسناى الهى باشد

سمى از اسماى الهى كه مناسب همان زمان است ظهور كند و آن را در جاى خود خليفة اللّه، كسى است كه هر زمان به ا
  .مظهر بماند ظهور و بى به كار گيرد و حق هر اسمى را ادا نمايد و دولت هر نامى را برقرار دارد و نگذارد كه نامى بى

همتا و همسان باشد و خود در مظهريت خليفة اللّه در زمانى كامل است كه مظهريتش نسبت به همه اسماى حسناى الهى 
ا را برطرف كند   .هسته مركزى آن قرار گيرد و اختلاف موضعى آ

  .او بايد از نظر وجود شناختى و معرفت شناختى برتر و فراتر از مقام احسان بلكه در مقام ايقان و برتر از آن باشد

كند و  كند كه ارتباط با غير حق را قطع مى مىاو در جهت معرفتى و عملى چنان شناختى دارد و چنان عملى از او ظهور 
خبر  آيد و از همه چيز غير دوست بى اعتناست سپس بر بام كمال الانقطاع برمى در عين آنكه توجه به هستى دارد به آن بى

كرده و آورد آنگاه در راه خدا جهاد   برد و به مقام فنا در مى شود و در اين مقام است كه خدا او را به سوى خود مى مى
   سير فى

  163: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

رسد كه چون حق به اذن حق به  رساند و پس از آنكه صبغة اللّه شد، به جايى مى اللّه را با حق و به حق به پايان مى
اللّه و اذن اللّه و  گردد و عين ذات او مَرضِى و راضِى خدا مى» اذن اللّهى«كند، پس در مقام  وجودى ايجاد مى» كُن«

شود، بنابراين در تصرّف در همه امور تكوينى و تشريعى مأذون از سوى او گشته، قلبش عرش اللّه  يد اللّه و جنب اللّه مى
  .يابد شود و خدا را بر آن استوار مى مى
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  .»1« » الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى«

  .ور آفرينش چيره و مسلّط استرحمان بر تخت فرمانروايى و تدبير ام]  خداى[

   شايستگان خليفة اللّهى

  :در حديث قدسى آمده

ؤمِنِ 
ُ
  »2«  لا يَسَعُنى أرْضى وَلا سمَائى، وَلكِنْ يَسَعُنى قَـلْبُ عَبْدى الم

  .زمين و آسمانم گنجايش مرا ندارد ولى دل بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد. 

همه اسماى حسناى الهى را بر عهده گيرد و خدا به واسطه اين خليفه و  تواند خلافت اين گنجايش قلب مؤمن است كه مى
  .بر كائنات حكومت كند) قلب مؤمن(از عرش خود 

______________________________  
  .5): 20(طه  -)1(

  ).با كمى اختلاف(، كتاب شرح عجائب القلب 26/ 5: ؛ محجة البيضاء7، حديث 7/ 4: عوالى اللئالى -)2(

  164: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

  »1«  لَوْلاكَ لَمَا خَلقتُ الأفلاكَ 

تواند مظهر حكومت حق بر هستى باشد و مهار هستى را به  اين روح و قلب آن اندازه گنجايش و قدرت دارد كه مى. 
  .دست گيرد

   اهل بيت عليهم السلام خلفاى اتمّ و اكمل

 حقيقى اللهّ، وجود مقدس محمّد صلى االله عليه و آله است زيرا صادر نخستين و اولين خليفه به تمام معناى حق و جانشين
  .ترين مظهر از مظاهر اسماى الهى و جامع حقايق و نور اللّه است و كامل

  »2«  أوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُـوُرى
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  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

  :فرمايد اش نور و ذاتش مظهر تام است مى  عليه و آله كه اصل و ريشهخداى قادر درباره وجود پيامبر صلى االله

  .»3« »...اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ «

  ...ها و زمين است؛ وصف نورش مانند چراغدانى است خدا نور آسمان

و به نقلى ديگر . پيامبر صلى االله عليه و آله آفريده شددر روايات است كه هزاران سال پيش از جهان هستى، نور وجود 
  آن بزرگوار عوالمى را پشت سر گذاشت تا به نشأت وجود. پانزده هزار سال پيش از خلقت جهان آن نور خلق شد

______________________________  
  .1، حديث 12ب ، با405/ 16: ؛ بحار الأنوار216/ 1: ؛ المناقب430: تأويل الآيات الظاهرة -)1(

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ بحار الأنوار140، حديث 99/ 4: عوالى اللئالى -)2(

  .35): 24(نور  -)3(

  165: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كلهم من نور «ظاهرى رسيد و لباس نبوت و رسالت پوشيد و از آنجايى كه ديگر معصومان نيز از نور ايشان هستند 
  .همه احكام او براى آن بزرگواران نيز ثابت است» واحد

درباره وجود نورانى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده است كه آن بزرگوار هم در همه عوالم غيب با پيامبر صلى االله 
د و در عالم ان عليه و آله متحد بود و به صورت يك حقيقت و يك مجموعه آفريده شده و با هم، همه عوالم را طى كرده

شهادت و جهان ظاهر يك مظهر آن غيب مطلق در بعثت است و يك مظهر آن غيب مطلق در ولايت و آن دو بزرگوار 
همان گونه كه در عالم غيب با هم و متحد بودند، در عالم شهادت و در اين دنيا هم كه آمدند يكى بودند و اخوّت و 

  .الت و آن ديگرى جامه ولايت پوشيدبرادرى داشتند، پس يكى از آن دو نور خلعت رس

آنان كسانى هستند كه تمام كمالات ممكن براى وجود امكانى را در خود جمع دارند و مظهر تام و تمام واجب الوجودند؛ در 
  :روايت است
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  »1«  ما للِّهِ نَـبَأٌ أعْظَمُ مِنىّ، وَما للِّهِ آيةٌَ أكْبـَرُ مِنىّ 

  .از من براى خدا نيست تر اى بزرگ تر و نشانه خبرى عظيم. 

  :و در زيارت وارد شده

  »2«  السّلامُ عَلْيْكَ ياَ آيَةَ اللّهِ الْعُظمى

  .سلام بر تو اى نشانه عظيم الهى. 

  :و نيز آمده

______________________________  
  .2، حديث 25، باب 1/ 36: ؛ بحار الأنوار401/ 2: ؛ تفسير القمى80/ 3: المناقب -)1(

  .9، حديث 5، باب 373/ 97: ؛ بحار الأنوار608: الاقبال -)2(

  166: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أناَ الآيةَُ العُظْمى

  .من نشانه بزرگتر هستم. 

ره و حظّى از وجود  از آنجايى كه اصل وجود هستى و كمال آن همان ظهور ربوبيّت الهى است پس در هر موجودى كه 
است، مظهريّت ربوبيّت نيز وجود دارد يعنى همه موجودات هستى مظهر ربوبيّت او هستند و اين لطيفه الهى در همه برده 

ا نشانى از مظهريّت زده شده  هستى از عوالم غيب تا منتهاى عالم شهادت جارى و سارى است و بر پيشانى همه آ
  .است

نى به تناسب هر ظرفيّتى و سعه و ضيق وجودى هر موجودى و چون مظهريّت موجودات داراى مراتب تشكيكى است يع
ره بيشترى دارد، از مظهريّتِ بيشتر و قوى   .ترى برخوردار است مظهريّت جلوه دارد، پس هر موجودى كه از وجود 

ره ترين و شريف كامل دات تر است و سعه وجودى او با ديگر موجو  اش از وجود بيشتر و گسترده ترين موجود كه حظّ و 
  .تر است تر و كامل قابل مقايسه نيست مظهريّت او تمام
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اش از همه بيشتر است در مظهريّت   بر اساس آيات و روايات چون وجود محمّدى صلى االله عليه و آله سعه وجودى
لعالمين ترين است، به خاطر اينكه ظهور ربوبيّت در همه شؤون هستى هدف الوهيّت است چون اللهّ، رب ا ترين و تمام كامل

ترين مظهر  ترين و تمام كند، نياز به بودن خليفة اللّه كه كامل است و خورشيد ربوبيّت از افق خلافت اللّهى طلوع مى
ن دشت هستى، نيازى لازم و ضرورى و واجب مى   .نمود ربوبيّت است در 

  به همين جهت خداوند متعال اولين موجودى را كه به صورت نور آفريد

______________________________  
  .26، حديث 2، باب 336/ 54: بحار الأنوار -)1(

  167: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اش مظهر اكمل و اتمّ شد، به مقام خلافت اللّهى برگزيد و از  و به او سعه وجودى عنايت كرد و از طريق سعه وجودى
حق و خلق است، بر سر همه موجودات غيبى و شهودى كشيد تا همه باب رحمتش سايه خلافتش را كه مقام وساطت بين 

  .موجودات در دايره تربيت قرار گيرند

  .»1« »...رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لجََعَلَهُ ساكِناً   أَ لمَْ تَـرَ إِلى«

خواست آن را ساكن  تراند؟ و اگر مىپروردگارت ننگريستى كه چگونه سايه را امتداد داد و گس]  قدرت و حكمت[آيا به 
  ...كرد و ثابت مى

خلافت و ولايت حضرت محمّدى، خلافت اكمل و اتمّ است و مقامى است كه كيفيتش براى كسى قابل تصور و درك 
نيست و خلافت و ولايت آن حضرت نه ويژه انسان است نه خاص عوالم شهودى و غيبى بلكه خلافت و ولايت آن 

چون او مظهر تام عبداللّهى و خلافت و ولايت . گيرد مى است و از مقام اسم جامع اللّه نشأت مىوجود مبارك، عمو 
گيرد و حضرت حق همه هستى را تحت ربوبيّت طولى آن  اللّهى است، ما سوى اللّه تحت ولايت و خلافت او قرار مى

  .شامل ما سوى اللّه است» هر كس«اين  بزرگوار قرار داده تا هر كس با تربيت آن حضرت به مقام لايق خود برسد و

  :به همه بگو: فرمايد قرآن به پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  .»2« »إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ «
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  .كند گان را سرپرستى و يارى مىيقيناً سرپرست و ياور من خدايى است كه قرآن را نازل كرده و او همواره شايست

   و اين مقام ولايت اللّهى در مقام طولى از سوى اللّه به آن حضرت عنايت

______________________________  
  .45): 25(فرقان  -)1(

  .196): 7(اعراف  -)2(

  168: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد شد، به اين جهت قرآن مى

  .»1« »...بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ   النَّبيُِّ أَوْلى«

  ...پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است

بزرگوار آن حضرت ظهور    اهل بيت كم و زياد به اراده خداوندى در بنا بر آيات و روايات، مقام ولايت اللهى عيناً و بى
  .كرد

   استولايت، باطنِ رسالت 

بايد دانست كه ولايت، باطن رسالت است، زيرا تا انسان ولى نباشد و از نظر وجودى و معرفتى به مقام ولى اللّهى نرسيده 
  .تواند رسول باشد پس هر رسولى ولىّ است، اما هر وليىّ رسول نيست باشد، نمى

  :فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله در حديثى مى

  »2« مِنْ نوُرٍ واحِدٍ  خُلِقْتُ أناَ وَعَلِىٌّ 

  .من و على از يك نور آفريده شديم. 

ما در همه عوالم با هم بوديم تا در عالم خلق و شهادت دو نور شديم، يكى در پشت عبداللّه و يكى در پشت ابوطالب 
ت در همه احكام با او على عليه السلام كه ولى اللّه است، باطن محمّد صلى االله عليه و آله است و جز در نبوّ . قرار گرفت
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شريك و همراه است، پس او نيز نخستين صادر و مظهر و اولين نور و وجه اللّه و صراط اللّه و خليفة اللّه است و همه 
  !تحت ولايت او هستند و حتى پيامبران هم تحت لواى او قرار دارند

______________________________  
  .6): 33(احزاب  -)1(

لس الحادى والأربعون، حديث 236: دوقالأمالى، ص -)2( : ؛ بحار الأنوار108، حديث 31/ 1: ؛ الخصال10، ا
  .33، حديث 1، باب 34/ 35

  169: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  »1« اللّهُ بَـينَْ الْعِبَادِ أَخَذَ أميراُلمؤمنينَ اللِّواءَ  آدَمُ وَمَنْ دُونهَُ تحَْتَ لِوائى يَـوْمَ القِيامَةِ، فَإذا حَكَمَ 

آدم و غير او همگى در قيامت زير پرچم من هستند پس هنگامى كه خداوند بين بندگان حكم كند، اميرالمؤمنين پرچم را . 
  .گيرد مى

يامبران نيز بر اساس ولايت على پس اگر رسالت پيامبران تحت رسالت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله است، ولايت پ
عليه السلام است و اميرالمؤمنين عليه السلام سر الانبياء و الاولياء اجمعين است، با همه پيامبران در باطن بود و با پيامبر 

  .اكرم صلى االله عليه و آله در ظاهر

ت مطلق علوى است و آن حضرت نيز رابط بنابراين مقام روحانيت و ولايت پيامبر صلى االله عليه و آله متحد با مقام ولاي
باشد پس هر كس كه  ميان حادث به قديم و متغير به ثابت است، با اين فرق كه على عليه السلام مظهر تام اسم باطن مى

رسد و در باطل سرگردان  تمسّك به ولايت علوى راه مستقيم خدا را طى كند امكان ندارد و به حقيقت نمى بخواهد بى
   لبته به حكم اينكه همه امامان معصومماند، ا مى

  .نور واحد هستند حكم يكى بر ديگران نيز سارى و جارى است  اهل بيت عليهم السلام

رابط ميان خلق و خالق، وجود منبسط است كه مقام برزخيت كبرى و وسطيت عظمى را دارد و آن مقام، مقام روحانيت 
   و ولايت پيامبر و على و امامان معصوم است
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گيرد و ارتباط قلوب ناقص و مقيّد و ارواح نازل  و هيچ چيزى از خدا بدون آن واسطه صورت نمى  هل بيت عليهم السلاما
  هاى غيبى در هاى روحانى و رابطه و محدود به تامّ فوق التمام و مطلق از همه جهات بدون واسطه

______________________________  
  .5، حديث 85، باب 213/ 39: وار؛ بحار الأن23/ 2: المناقب -)1(

  170: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .كند عوالم هستى تحقق پيدا نمى

اد در مقام وحدت و فناى تعينات و كثرات، همه وجودات به طور . البته بايد ميان مقام كثرت و مقام وحدت فرق 
ا هر موجودى به طور احاطه قيّومى ارتباط و ربط دارد و به هر مستقيم و بدون واسطه با خدا ربط دارند و حق تعالى ب

  .واسطه وسايط محيط است يك از موجودات هستى بى

يطاً  وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ... «   .»1« »ءٍ محُِ

  .و خداوند همواره بر هر چيزى احاطه دار

يابد و در مقام كثرت ارتباط ميان حق و  جريان مىاما در مقام كثرت، فيض الهى در مجارى وسايط متعدد در عوالم وجود 
 خلق به واسطه وجود منبسط نفس الرحمان، عين ثابت و خلاصه خليفة اللّه الاعظم يعنى حقيقت محمّدى و علوى و وجود

   طاهرين و ائمه معصومين  اهل بيت

  .كند ، تحقق پيدا مى اهل بيت عليهم السلام

   خلفاى حقيقى، واسطه فيض

  :دهد رسد؛ به همين خاطر قرآن مجيد فرمان مى رسد به واسطه آن ذوات مقدس مى به فيض و مقامى مى هر كس كه

  .»2« »...وَ ابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ ... «

  ...براى تقرّب به سوى او بجوييد]  از ايمان، عمل صالح و آبروى مقربّان درگاهش[اى  آويز و وسيله و دست... 

  :توار شده كهو امر محكم و اس
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______________________________  
  .126): 4(نساء  -)1(

  .35): 5(مائده  -)2(

  171: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  وَتمََسَّكوُا بحَِبْلِ اللّهِ 

  .و به ريسمان استوار خدا چنگ زنيد. 

  :اند و پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرموده

  »2«  حَبْلُ اللّهِ الْمَتينُ نحَْنُ 

  .ما ريسمان محكم و استوار خداييم. 

   تمسّك به ولايت علوى و محمّدى و ائمه راشدين

از لوازم سير الى اللّه و دريافت فيض الهى است، حال اين فيض، علم و دانش و بصيرت باشد يا   اهل بيت عليهم السلام
  .هر رزق و روزى مادى و معنوى ديگر

  :لى االله عليه و آله فرمودپيامبر ص

ا ا، فَلا تُـؤْتَى البُـيُوتَ إلاّمِنْ أبْواِ ُ   »3« أناَ مَدينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلىٌّ با

  .من شهر علم و دانشم و على درِ آن شهر است؛ پس كسى كه بخواهد وارد اين شهر شود بايد از درهايش وارد شود. 

ين عليه السلام از نظر معرفتى و وجودى، راه عروج را پس از قوس نزول طى  به ويژه كه حضرت مولى الموحدين اميرالمؤمن
كرده و دايره را كامل نموده و سير إلى اللّه را به اتمام رسانيده است و هر عمل قلبى و بدنى در صورتى در راه مستقيم الى 

ن عبادت، تنزّل توحيد در عالم اللّه است كه تحت ولايت ايشان باشد و صحت توحيد و ايمان فرد به ولايت است چو 
مادى است و توحيد در عالم شهادت و ماده به صورت عبادت ظهور يافته پس اگر عبادتى چه قلبى و چه بدنى در تحت 

  .ولايت نباشد توحيدى نخواهد بود
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______________________________  
  .21: الغيبة، نعمانى -)1(

  .62، حديث 7، باب 198/ 27: الأنوار ؛ بحار353، حديث 258: تفسير الفرات -)2(

  .14، باب مدينة العلم والحكمة، حديث 206/ 40: بحار الأنوار -)3(

  172: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام محمّد باقر عليه السلام در كلامى استوار و سخنى حكيمانه و پايدار مى

اند پس  پيشوايان جور و ستم و پيروان آنان از دين خدا و حق معزول و گمراه و گمراه كنندههمانا امامان و ! بدان اى محمّد
و آن را به صورتى كه هرگز [دهند مانند خاكسترى است كه در يك روز توفانى، تند بادى بر آن بوزد  اعمالى كه انجام مى

براى ارائه به بازار قيامت جهت  [اند، چيزى  ام دادهتوانند از اعمال خيرى كه انج آنان نمى] نتوان جمع كرد، پراكنده كند
  .»1« به دست آورند؛ اين است آن گمراهى دور]  كسب ثواب و پاداش

در حديثى طولانى نقل شده كه از حضرت امام صادق عليه السلام  -كه از راويان معتبر حديث است  -از ابان بن تغلب
  :وزخ آزاد كرده است؟ حضرت فرمودخدا ما شيعيان را به چه سبب از آتش د: پرسيدم

ؤمِنينَ عَلىَّ بْنِ أبى طالبٍ عليه السلام
ُ
  »2«  بِوَلايتَِكُمْ أميراَلم

  .به سبب پذيرش ولايت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام. 

  :و از حضرت امام رضا عليه السلام در حديث سلسلة الذهب نقل شده كه خدا فرموده

______________________________  
إن أئمة الحق وأتباعهم هم الذين على دين اللّه وإن أئمة الجور لمعزولون عن دين اللّه والحق فقد ضلوا ! اعلم يا محمّد« -)1(

ا ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ  شَيْ   كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فيِ يَـوْمٍ عاصِفٍ لا يَـقْدِرُونَ ممَِّا كَسَبُوا عَلى« وأضلوا فأعمالهم التى يعملو
؛ 48، حديث 18، باب 93/ 1: ؛ المحاسن8، باب معرفة الإمام، حديث 183/ 1: ؛ الكافى18): 14(ابراهيم  »الْبَعِيدُ 

  .30، حديث 4، باب 87/ 23: ؛ بحار الأنوار297، حديث 29، باب 118/ 1: وسائل الشيعة

  .553/ 1: سفينة البحار -)2(
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  173: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

   لا إلهَ إلاّاللّهُ حِصْنى، وَمَنْ دَخَلَ حِصنى أمِنَ مِنْ عَذابى

  .توحيد، حصار من است و هر كس در حصار من وارد شود از عذابم ايمن است. 

  :سپس حضرت فرمود

  »1« بِشُروطِها، وَأناَ مِنْ شُرُوطِها

  .ام از شروط توحيدم صاحب ولايت مطلقهورود به توحيد حقيقى شرايط دارد و من كه . 

   شهادت به توحيد و رسالت و ولايت

   پس رسالت محمّدى و ولايت علوى و امامان معصوم

  :اند ناپذير توحيداند، از اين جهت گفته از لوازم تفكيك  اهل بيت عليهم السلام

ا شهادت به رسالت و ولايت شهادت به الوهيت هم وزن ب. شهادت بر هر يك، شهادت بر دو شهادت ديگر است
است و شهادت حقيقى شهادت به اين سه شهادت در قول و عمل با هم است و تفكيك هريك از ديگرى عين كفر و 

  .ضلالت و شرك و فسق است

  .دهد خداى بزرگ در قرآن به الوهيت خود و رسالت و ولايت شهادت مى

  .»2« »...شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ «

  ] با منطق وحى، با نظام مُتقن آفرينش و با زبان همه موجودات[خدا 

______________________________  
/ 1: ؛ روضة الواعظين6: ؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال4، حديث 37، باب 135/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .4، حديث 11، باب 123/ 49: ، باب فضل فى التوحيد؛ بحار الأنوار42

  .18): 3(آل عمران  -)2(
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  174: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  ...دهد كه هيچ معبودى جز او نيست گواهى مى

  .»1« »...وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ ... «

  ...ترديد فرستاده اويى داند كه تو بى و خدا مى... 

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ «   .»2« »الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  إِنمَّ

دارند و  كه همواره نماز را برپا مى] اند طالب مانند على بن ابى[سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانى 
يدستان[در حال ركوع    .دهند زكات مى]  به 

   يت موجب درك فيضمقام ولا

كه بنا بر آيات قرآن خلفا و جانشينان خدا در ميان   -آرى، صاحبان ولايت كبرى و وساطت عظمى و برزخيّت عليا
  .واسطه فيض حق و رابط ميان حق و خلق در مقام كثرت هستند -اند خلق

ز مقام غيب احدى نبود و فيض اگر مقام خلافت و ولايت و روحانيت مطلق نبود، هيچ يك از موجودات لايق استفاده ا
  .تابيد رسيد و نور هدايت در هيچ يك از عوالم باطن و ظاهر نمى حق به هيچ موجودى نمى

هر كس در گرفتن فيض نيازمند تمسّك عينى و واقعى با ذوات مقدسه آنان است تا به سبب مصاحبت و دستگيرى و 
و از نظر  »3« » قابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أَدْنى«  ر وجودى در مرتبههدايت آنان اين عروج روحانى را طى كند چون آنان از نظ
   معرفتى در مقام يقين هستند و در معراج روحانى خويش به

______________________________  
  .1): 63(منافقون  -)1(

  .55): 5(مائده  -)2(

  .9): 53(نجم  -)3(

  175: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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اند پس هر كس بخواهد به آن مقام معرفتى و مرتبه وجودى برسد بايد از طريق آنان كه صراط  تام دست يافتهكشف 
  .مستقيم حق و خلفاى او هستند بگذرد

  »1«  بِكُم فَـتَحَ اللّهُ، وَبِكُم يخَِتمُ، وَإياَبُ الخلَقِ إليَكُم

  .و بازگشت خلق به سوى شماستدهد  خدا به وسيله شما آغاز كرد، و به وسيله شما پايان مى. 

كه خود از مجرّدات و موجودات نورى   -نور وجودى و حقيقى آن بزرگواران در حدّى است كه فرشتگان عالم عقول
شوند  افتند و متفرق مى توان و طاقت مشاهده جمال نورى آنان را ندارند و به رؤيت انوار مقدسشان به سجده مى -هستند

  .كنند لق مىو گاه توهّم نورِ حقِ مط

كه از سوى حضرت رب العزة و الجلال نازل شده   -در روايت است هنگامى كه پيامبر صلى االله عليه و آله با محمل نورى
همراه جبرئيل عروج كردند وقتى به مقام سوم رسيدند، فرشتگان فرار كردند سپس گرد آمدند و به سجده رفتند و  -بود

  :تسبيح كرده، گفتند

لائِكَةِ وَالرُّوحِ، وَما أَشْبَهَ هذَا النُّورَ بنُِورِ رَبِّناسُبُّوحٌ قُدُّ 
َ
  »2« وسٌ، رَبُّـنَا وَرَبُّ الم

  !پاك و منزه است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح، اين نور چه اندازه به نور پروردگار ما شبيه است. 

______________________________  
: ؛ بحار الأنوار19672، حديث 62، باب 490/ 14: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 272/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .4، حديث 8، باب 131/ 99

  .1، حديث 2، باب 237/ 79: ؛ بحار الأنوار1، حديث 1، باب 312/ 2: علل الشرائع -)2(

  176: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   روايات و مقام خلافت اللهى

اهل   از خدا در ميان خلق، از جمله خصال و صفاتى است كه  اهل بيت عليهم السلام  خلافت و جانشينىدر هر صورت 
  .كنند نسبت به خود ياد مى  بيت عليهم السلام
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  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السلام در روايتى مى

  »1«  الأئِمَّةُ خُلَفَاءُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فىِ أرضِهِ 

  .ن خداى عزيز و بزرگ در زمين هستندامامان جانشينا. 

  :فرمايد و حضرت امام هادى عليه السلام در زيارت جامعه مى

دُاهُ، وَخَصَّكُمْ بِبُـرْهانهِِ، وَانْـتَجَبَكُمْ لِنُورهِِ، وَأيََّدَكُمْ بِرُوحِهِ، وَرَضِيَكُمْ خُلَفاءَ فىِ    .بَريَِّتِهِ    أَرْضِهِ، وَحُجَجاً عَلَىوَأعََزَّكُمْ ِ

و شما را به هدايتش عزت بخشيد و به برهانش اختصاص داد و براى نورش برگزيد و به روحش تقويت و توان داد و براى 
  .جانشينى و خلافت در زمين پسنديد و بر مخلوقاتش حجّت قرار داد

عليهما السلام از حضرت امام رضا عليه السلام درباره زيارت حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر : گويد على بن حسان مى
  :ها كافى است بگوييد در مساجد اطراف آن نماز بخوانيد و در همه آن مكان: پرسيدند، در پاسخ فرمود

  »2«  وَخُلَفَائهِِ  السّلامُ عَلَى أولِيَاءِ اللّهِ وَأصفِيَائهِِ، السَّلاَمُ عَلَى أمَُنَاءِ اللّه وأَحِبَّائهِِ، السَّلاَمُ عَلَى أنصارِ اللّهِ 

  د بر دوستان و برگزيدگان خدا، درود بر امينان و عاشقان خدا،درو . 

______________________________  
  ، باب أن الأئمّة193/ 1: الكافى -)1(

  .1اهل بيت عليهم السلام خلفاء اللهّ، حديث 

  .1يث ، حد2، باب 7/ 99: ؛ بحار الأنوار1، حديث 301: ؛ كامل الزيارات271/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(

  177: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .درود بر ياران و جانشينان خدا

  :درباره اميرالمؤمنين عليه السلام در روايتى آمده
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  »1« أيْنَ خَليفَةُ اللّهِ فى أرْضِهِ؟: هُوَ الَّذى ينُادى بِهِ يَـوْمَ القيامَةِ 

  خدا در زمينش كجاست؟جانشين : دهند او كسى است كه روز قيامت ندايش مى

حضرت امام سجاد عليه السلام در دعاى روز عرفه از اهل بيت عليهم السلام تعبير به جانشينان خدا در روى زمين 
  كند، مى

  »2«  وَخُلَفائِكَ فى أرْضِك

  .و جانشينان شما در روى زمين شما. 

______________________________  
لس ال63: الأمالى، طوسى -)1( ، 91، باب 3/ 40: ؛ بحار الأنوار235/ 2: ؛ ارشاد القلوب92ثالث، حديث ، ا

  .90/ 2: ؛ سفينة البحار4حديث 

  .47دعاى : صحيفه سجاديه -)2(

  178: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   جانشينان پيامبر صلى االله عليه و آله: اهل بيت

به عنوان خلفا و اوصياى پيامبر صلى االله   اهل بيت عليهم السلام كه ازهاى شيعه و سنى آمده   روايات زيادى در كتاب
عليه و آله ياد كرده است؛ اين روايات كه از طرق متعدد و با اسناد مختلف نقل شده، در حدّى است كه متخصصان فن 

ا به روايات متواتر تعبير كرده   .اند يعنى رواياتى كه صدورش از معصوم جاى هيچ شك و ترديدى ندارد روايت از آ

اند شايسته و لايق و  هاى معنوى و اعتقادى و اخلاقى و علمى كه داشته به خاطر ويژگى  بيت عليهم السلام اهل تنها
  .سزاوار جانشينى پيامبر صلى االله عليه و آله و مقام وصايت بودند

ل اللّه صلى خلافت و وصايت از پيامبر صلى االله عليه و آله، حق الهى آنان بود و چنين حقّى براى ديگران از امت رسو 
امامت و پيشوايى كه عهد خداست و در سوره مباركه بقره به آن اشاره شده جايگاهى . االله عليه و آله مقرّر نبوده است

  ندارد،  اهل بيت عليهم السلام پس از پيامبر صلى االله عليه و آله جز در وجود
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  .»1« »لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ... «

  .رسد به ستمكاران نمى]  مت و پيشوايى استكه اما[پيمان من ... 

   خلافت و وصايت، حق مسلّم انسانى است كه جز مقام نبوت، همه

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  179: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا نداشته كه همه اوصاف پيامبر صلى االله عليه و آله جز اوصاف پيامبر صلى االله عليه و آله را دارا باشد و احدى اين ادعا ر 
كه به درستى و راستى و بر پايه حق و صدق، مدّعى اين    اهل بيت عليهم السلام مقام رسالت در او جمع است مگر

  .واقعيت بودند و كسى هم منكر آنان در اين زمينه نبود

  :السلام و امامان پس از او فرمودپيامبر صلى االله عليه و آله درباره اميرالمؤمنين عليه 

إلى إسمْى، وَزَوْجَتُهُ الصَّدّيْـقَةُ الْكُبرى فَـهُوَ سَيِّدُ الأْوْصياءِ، الْلُّحُوقُ بِهِ سَعادَةٌ، وَالْمَوْتُ فىِ طاعَتِهِ شَهادَةٌ، وَاسمُْهُ فى التَّـوْراةِ مَقْرُونٌ 
ناىَ، وَهُوَ وَهمُا وَالأْئِمَّةُ بَـعْدَهُمْ حُجَجُ اللّهِ على خَلْقِهِ بَـعْدَ النَّبيينَ، وَهُمْ أبْوابُ الْعِلْمِ فى إبْـنَتى، وَابنْاهُ سَيِّدا شَبابِ أهْلِ الجنََّةِ إبْ 

   أمَُّتى، مَنْ تبَِعَهُمْ نجَا مِنَ النّارِ، وَمَنْ اقـْتَدى ِِمْ 

  »1« »صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ   هُدِيَ إِلى«

   لمَْ يَـهَبِ اللّهُ 

  »2« محََبَّتـَهُمْ لِعَبْدٍ إلاّأدْخَلَهُ اللّهُ الجَّنَّةَ  عَزَّ وَجلَّ 

او آقا و سرور همه اوصياست، خوشبختى و سعادت به او پيوند خورده است و مرگ در راه اطاعت از او شهادت . 
شت دو  است، نامش در تورات كنار نام من است، همسرش صديقه كبرى دختر من است، دو پسر او سروران جوانان 

اند و آنان در ميان امت  هاى خدا بر خلق او پس از پيامبران پسر من هستند، او با آن دو و امامان بعد از آنان حجّت
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من درهاى دانش هستند، هر كس از ايشان پيروى كند از آتش نجات يابد و هركه به آنان اقتدا كند به راه راست هدايت 
شت وارد كرده استاى نب شود، خدا عشق و محبت آنان را به بنده   .خشيده مگر آنكه او را در 

______________________________  
  .101): 3(آل عمران  -)1(

لس السادس، حديث 21: الأمالى، صدوق -)2( ، 61، باب 92/ 38: ؛ بحار الأنوار235/ 1: ؛ حلية الأبرار5، ا
  .6حديث 

  180: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :سيد الشهداء عليه السلام فرمودحضرت 

غَ ما أَرْسِلَ بِهِ، خَلْقِهِ، وَأكْرَمَهُ بنُِبُـوَّتهِِ، وَاخْتارَهُ لِرسِالتَِهِ، ثمَُّ قَـبَضَهُ اللّهُ إليَْهِ وَقَدْ نَصَحَ لِعِبادِهِ، وَبَـلَّ   إنَّ اللّهَ اصْطَفى محَُمَّداً عَلى
أجبنا وَوَرَثَـتَهُ، وَأَحَقَ النّاسِ بمِقَامِهِ فى الناسِ، فَاسْتَأثَـرَ عَلينا قَـوْمُنا بِذلِكَ فَـرَضِيْنا، وكََرهِْنا الفُرقَةَ، وَ  وكَُنَّا أهْلَهُ وَأوْلياءَهُ وَأوْصياءَهُ 

سْتَحَقِّ عَلَينا ممَِّنْ تَولاّه
ُ
  »1«  العافِيَةَ وَنحَْنُ نَـعْلَمُ أناّ أحَقُّ بِذلِكَ الحَقِّ الم

اش داشت و او را براى رسالت خود برگزيد، آنگاه خدا او  خلق خود انتخاب كرد و با پيامبرى گرامىخدا محمّد را براى . 
را در حالى نزد خود برد كه آن وجود ملكوتى و روحانى براى بندگان خدا خير خواسته بود و آنچه را كه به آن فرستاده 

  .شده بود ابلاغ كرده بود

ترين مردم براى دست يافتن به مقام او در ميان مردم هستيم، ولى قوم ما اين  شايسته ما خاندان، ياوران، اوصيا، وارثان و
منصب را از ما گرفتند و ويژه خود ساختند، ما هم به اين حادثه تلخ تن داديم و از تفرقه متنفر و سلامت همه جانبه را 

وارتر از كسانى هستيم كه آن را به دست  پسنديديم و اين در حالى است كه ما آگاهيم ما به اين حق كه حق ماست سزا
  .اند گرفته

اهل بيت عليهم   در اين روايت، حضرت امام حسين عليه السلام مقام خلافت و جانشينى و وصايت از پيامبر را حق
ين مقام و داند، زيرا ديگران واجد اوصافى نيستند كه آنان را شايسته ا داند و ديگران را شايسته و سزاوار آن نمى مى  السلام

  .سزاوار اين منصب كند
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______________________________  
  .357/ 5: تاريخ الطبرى -)1(

  181: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  چه كسانى جانشين پيامبرند؟

همان جانشينان و اوصياى حقيقى پيامبرند   اهل بيت عليهم السلام  دهد كه امامان رواياتى كه صريحاً و به روشنى نشان مى
  .و هر كس جز آنان خود را در اين مقام قرار دهد غاصب و ستمكار است؛ بسيار زياد است

روايات و اخبار صحيح با سندهاى خدشه ناپذير دلالت بر : گويد ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى مى
ه و آله نه از نزد خود بلكه به فرمان و امر خداى متعال على را وصى خود قرار داد و اين دارد كه پيامبر خدا صلى االله علي

طالب، حسن را و حسن، حسين را و حسين، على بن الحسين را و على بن الحسين، محمّد بن على الباقر را و  على بن ابى
سى بن جعفر را و موسى بن جعفر، پسرش محمّد بن على الباقر، جعفر بن محمّد الصادق را و جعفر بن محمّد الصادق، مو 

على بن موسى الرضا را و على بن موسى الرضا، پسرش محمّد بن على را و محمّد بن على، پسرش على بن محمّد را و على 
بن محمّد، پسرش حسن بن على را و حسن بن على، پسرش حجة اللّه القائم بالحق را كه اگر از دنيا يك روز بيشتر باقى 

كند تا او ظهور كند و زمين را همان گونه كه از ظلم و ستم آكنده شده از  اشد خدا آن روز را آن قدر طولانى مىنمانده ب
  .»1« عدل و داد پر كند، درود خدا بر او و پدران پاكش باد

  :فرمايد مى  اهل بيت عليهم السلام  اميرالمؤمنين عليه السلام در توصيف

رَةُ الْمَعصُومُونَ، وَالذُّريَّّةُ الأْكْرَمُونَ، وَالخلَُفاءُ الراّشِدُونَ هُمْ الأْئِمَّةُ الطاهِرُونَ،    »2«  وَالْعِتـْ

.______________________________  
  .5402، باب الوصية من لدن آدم عليه السلام، حديث 177/ 4: من لا يحضره الفقيه -)1(

   ؛ اهل بيت39، حديث 4، باب 174/ 25: بحار الأنوار -)2(

  .182/ 1: هل بيت عليهم السلام در قرآن و حديثا

  182: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .اند ايشان پيشوايان پاك و عترت معصوم و ذريه و نسل ارجمند و جانشينان ره يافته

   جانشينان پيامبر صلى االله عليه و آله مظهر اوصاف پاك

كه جز مقام   -بيان اوصاف خلفا و اوصياى واقعى پيامبر صلى االله عليه و آلهروايات صحيح و اخبار مستند و استوار در 
نبوت همان اوصاف پيامبر صلى االله عليه و آله است و سبب شايستگى خلفاى پيامبر صلى االله عليه و آله به خلافت و 

براى كسى باقى  اند و جاى شك و شبهه و عذرى تا قيامت حجّت را بر همه تمام كرده -امامت، آن اوصاف است
ها به قرار داشتن آنان در جايگاه خلافت به آن گونه كه خدا  دهند كه نظام زندگى انسان اند و نشان مى نگذاشته

 -به سبب آنكه خالى از آن اوصاف است -شود و چون غير آنان در اين مقام قرار گيرد خواهد و مقرّر نموده برپا مى مى
گسلد و امت دچار حوادث تلخ و عقب ماندگى غير قابل  گى به واسطه او از هم مىگيرد و نظام زند  غاصبانه قرار مى

  .ماند رود و از اسلام جز اسمى و از قرآن جز خطى در ميان امت باقى نمى گردد و تار و پودش به باد مى جبرانى مى

و از امروز تا قيامت فقط در عرصه  آيين حقيقى خدا و اسلامِ مورد پسند حق، پس از پيامبر صلى االله عليه و آله تا امروز
شان جانشينان به حق  حيات و زندگى مردمى تجلّى دارد كه اهل بيت عليهم السلام را به خاطر اوصاف عرشى و ملكوتى

  .كنند دانند و از آنان در همه شؤون حيات پيروى مى پيامبر مى

  جانشينان پيامبر صلى االله عليه و آله متصف به اوصاف پيامبرانند

هاى  اى هستند كه مظاهر اسماى الهى و متصف به اوصاف پيامبران و گنجينه هاى برگزيده اهل بيت عليهم السلام آن انسان
   هاى ايمان و اخلاق و ويژگى

  183: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ى خود در ضمن نقل رواياتى متين به ها اند، چنان كه علماى منصف اهل سنت در كتاب پيامبر صلى االله عليه و آله اسلام
  اند، اين حقيقت اشاره كرده

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرموده

فَـلْيـَنْظُرْ مُوسَى بْنِ عِمْرانَ فى بَطْشِهِ،   يحَيىَ بْنَ زكََرياّ فى زُهْدِهِ وَإلى  نوُحٍ فى فَـهْمِهِ، وَإلى  آدَمَ فى عِلْمِهِ، وَإلى  مَنْ أرادَ أنْ يَـنْظرُ إلى
  »1«  عَلىّ بْنَ أبى طالب عليه السلام  إلى
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خواهد به آدم در دانشش و به نوح در فهمش و به يحيى بن زكريا در زهدش و به موسى بن عمران در  كسى كه مى. 
  .سرعت و شدت عملش نظر كند، بايد به على بن ابى طالب بنگرد

  :ست كه حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمودهدر روايت ديگرى قريب به مضمون روايت قبل آمده ا

نوُح فى تَـقْواهُ، وَإلى إبراهيمَ فى حِلْمِهِ، وَإلى مُوسى فى هَيْبَتِهِ، وَإلى عيسى فى عِبادَتهِِ،   آدَمَ فى عِلْمِهِ، وَإلى  مَنْ أرادَ أنْ يَـنْظرَُ إلى
  »2«  فَـلْيـَنْظُرْ إلى على بن أبى طالب

اش و به موسى در هيبتش و به  اش و به ابراهيم در بردبارى هد به آدم در دانشش و به نوح در پرهيزگارىخوا كسى كه مى. 
  .اش بنگرد، بايد به على بن ابى طالب نظر كند عيسى در بندگى

   بنابراين خلفا و اوصياء و امامان و پيشوايان پس از پيامبر، اشخاص

______________________________  
/ 39: ؛ بحار الأنوار113/ 1: ؛ كشف الغمة117، حديث 103/ 1: ، شواهد التنزيل128/ 1: الواعظين روضة -)1(

  .10، حديث 73، باب 38

ج الحق53: كشف اليقين  -)2(   .10، حديث 73، باب 39/ 39: ؛ بحار الأنوار114/ 1: ؛ كشف الغمة236: ؛ 

  184: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اند و به فرمان  شك و شبهه به عنوان اولوالامر از سوى خدا انتخاب شده هستند كه شمارشان دوازده نفر است و بىمعينى 
  .حق، پيامبر نام و اوصافشان را به مردم ابلاغ نموده، مقام خلافت و امامت را مخصوص و ويژه آنان قرار داده است

  )ع(از ديدگاه امام رضا ) ص(جانشين پيامبر 

هاى بسيار مهمى چون الكافى و محجة  كه كتاب  -اى حكيمانه امام رضا عليه السلام در گفتارى پر ارزش و مقالهحضرت 
به جايگاه رفيع امامت و به اوصاف امام بر حق، به طور مفصل اشاره كرده است كه به  -»1« اند البيضاء نقل كرده

جانشين پيامبر صلى االله عليه و آله و جايگاه و منزلت  بخشى از آن براى تيّمن و تبرك و شناخت شخص امام بر حق و
  .شود امامت اشاره مى

  .ترديد امامت، همان منزلت و جايگاه پيامبران و ميراث اوصيا است بى
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شك امامت، مقام خلافت اللّهى و خلافت الرسول و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين صلوات اللّه عليهم  بى
  .است

  .، مهار دين و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت و توانمندى مؤمنان استيقيناً امامت

  .مسلماً امامت پايه و ريشه اسلام بلند مرتبه و تنه آن حقيقت رفيع است

به يقين تماميّت نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و تحصيل كامل غنيمت و صدقات و پابرجايى حدود و احكام و حفظ 
  رمرزها و جوانب كشو 

______________________________  
لس السابعوالتسعون، 674: ؛ الأمالى، صدوق1، باب نادر جامع فى فضل الإمام، حديث 198/ 1: الكافى -)1( ، ا

؛ محجة 4، حديث 4، باب 120/ 25: ؛ بحار الأنوار1، حديث 20، باب 216/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا1حديث 
  .لأئمة وآداب الشيعة؛ كتاب أخلاق ا174/ 4: البيضاء

  185: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .اسلامى فقط و فقط بستگى به وجود امام دارد

كند و  دارد و از دين خدا دفاع مى نمايد و حدود خدا را برپا مى كند و حرام خدا را حرام مى امام، حلال خدا را حلال مى
  .خواند كند و مردم را به دليل و برهان رساى حق مى دعوت مى با حكمت و موعظه نيكو به راه پروردگارش

ها و  كند و اين خورشيد در افقى است كه دست عقل اى است كه به نورش جهان را روشن مى امام، چون خورشيد برآمده
  .يابند ها، او را درنمى ها و بينش خردها و چشم بصيرت

هاى شديد و ظلمت ميان شهرها و  شكار و ستاره هدايتگر در تاريكىامام، ماه شب چهارده و چراغ نوربخش و روشنايى آ
  .ها و اعماق درياهاست بيابان

  .امام، آب خوشگوار بر تشنه و راهنما بر هدايت و نجات دهنده از ضلالت است

است،  ها  امام، آتشى فروزان بر بلندى و گرماى كسى است كه به وسيله او گرمى بخواهد، و دستگير انسان از مهلكه
  .كسى كه از او جدا شود در هلاكت است
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افكن و زمين گسترده و چشمه پرآب و غدير تشنه   امام، ابر باران زا و باران پى در پى و خورشيد نوربخش و آسمان سايه
  .كامان و باغ و گلستان پرميوه و گل است

تر و چون مادرى فوق ده نيكوكار نسبت به كودك و پناهگاه بندگان العا امام، انيسى رفيق، پدرى مهربان، برادرى از جان 
  .در حوادث بسيار مهم است

  امام، امين خدا در خلقش و حجّت حق بر بندگانش و جانشينش در

  186: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .كشورها و دعوت كننده به سوى خدا و دفاع كننده از حرم الهى است

ها خالى و دور و به علم و دانش مختص و به بردبارى و حلم آراسته شده و نظام  همه عيب امام، از همه گناهان پاك و از
  .دين و توانمندى و عزت مسلمانان و خشم بر منافقان و سبب هلاكت كافران است

ا رسد و عالمى همسنگ او نيست و نظيرى براى او پيد امام، يگانه روزگار است كه هيچ كس در مقام و مرتبه به او نمى
وجودش به همه فضل خدا اختصاص يافته، فضلى كه خود در طلبش بر نيامده بلكه از . شود، مثل و مانندى ندارد نمى

  .سوى خداوند بخشنده به او عنايت شده است

رسد يا برايش ممكن است كه امام و امامت را براى مردم انتخاب   چه كسى در اين جهان به شناخت همه جانبه امام مى
  !كند؟

  .بسيار دور است، بسيار دور است كه شناخت همه جانبه امام و انتخاب او براى كسى ميسّر باشد

ها كور است، بزرگان در اين  اند، ديده اند، افكار به سرگردانى دچارند، مغزها به حيرت نشسته ها در اين وادى گم شده عقل
اند، خردمندان نادانند، شعرا لالند،  اند، گويندگان الكن اند، حكما سرگردانند، بردباران دچار كوتاهى حريم بسيار كوچك

  !!اديبان عاجزند، اهل بلاغت ناتوانند از اينكه شأنى از شأن امام يا فضيلتى از فضايل او را بيان كنند

  .همه به ناتوانى و كوتاهى هنرهايشان در بيان وصف امام و شناخت او اقرار دارند
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فضايل و مناقب و عناصر شخصيت امام را وصف كرد؟ يا كُنه و عمق حقيقت او را باز  ها و  توان همه داشته چگونه مى
گفت؟ يا چيزى از واقعيتش را فهميد؟ يا در همه جهان هستى كسى را يافت كه در جايگاه او قرار گيرد و قائم مقام او 

  نياز نمايد؟ شود و مردم را از سرمايه معرفتى و وجودى او بى

  187: لام عرشيان فرش نشين، صالس اهل بيت عليهم

  .چگونه و از كجا؟ و حال اينكه ستاره تابانى است كه جايگاهش از دست يابندگان و وصف واصفان خارج است

مانند چنين ! ها كجا و اين مقام و صاحب آن كجا از كجا و به چه دليل به كسى انتخاب امام واگذار شده است؟ عقل
  شود؟ شخصيتى كجا يافت مى

خردانِ كوردل و عالمِ نمايان خود فروخته و تربيت شدگان مدرسه سقيفه و دست پروردگان  خبرانِ از اين حقايق و بى آيا بى
رسول خدا صلى االله   اهل بيت كنند كه اين منصب و مقام و اين اوصاف و كمالات در غير مكتب بنى اميه، خيال مى

  شود؟ عليه و آله يافت مى

ها در جانشان جا گرفته، از نردبان بسيار دشوار و  ه باطنشان به آنان دروغ گفته و اباطيل و ياوهاگر چنين فكر كنند، واللّ 
افتند، با خردهاى سرگردان و ناقص و كوتاهشان به امام سازى  ها درمى گاه ترين قدم اند كه از آن به پست سخت بالا رفته

أجمعين دور افتادند و دچار ستمكارانى كه دنيا و آخرتشان را بر  و امام تراشى برخاستند تا از آل محمّد صلوات اللّه عليهم
  .اند، شدند باد داده

  .در مسأله امام و امامت گرفتار آراى گمراه كننده گشتند و اتكا به آن آرا چيزى جز دور افتادن از حقيقت به آنان نيفزود

  !شوند؟ چگونه منحرف مى! خدا آنان را بكشد و به چاه هلاكت دراندازد

مت و افترا زدند و به گمراهى دور و درازى افتادند و در سرگردانى و  لب دشوارى را قصد كردهمط اند و در اين زمينه 
حيرت غرق شدند زيرا امام بر حق را كه انتخابش در انحصار خداست و داراى اوصاف ويژه است، با چشم باز از دست 

ايت، آنان را از راه  ادند و شيطان، اعمالشان را در نظرشان آراست تا ارتكاب آن اعمال براى آنان آسان باشد كه در 
  خدا باز

  188: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .داشت، در حالى كه ديده باز براى شناخت حق از باطل داشتند

روى آوردند در حالى كه قرآن  از انتخاب خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل بيتش چشم پوشيده، به انتخاب خود
  :دهد آنان را با صداى بلند ندا مى

  .»1« »عَمَّا يُشْركُِونَ   وَ رَبُّكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ يخَْتارُ ما كانَ لهَمُُ الخِْيـَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى«

در برابر اراده او در قلمرو تكوين و [براى آنان گزيند،  بر مى] آنچه را بخواهد[آفريند و  و پروردگارت آنچه را بخواهد مى
  .گيرند اختيارى نيست؛ منزهّ است خدا و برتر است از آنچه براى او شريك مى]  تشريع

  :و خدا فرمود

  .»2« »...مْرهِِمْ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْيـَرَةُ مِنْ أَ «

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد هنگامى كه خدا و پيامبرش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان اختيار باشد؛ 
  ...و هركس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است

  :و فرمود

  .»3« »ما لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ «

  .كنيد شده چگونه داورى مىشما را چه 

  حضرت امام رضا عليه السلام در اين زمينه براى اثبات حق اهل بيت عليهم السلام و مردود

______________________________  
  .68): 28(قصص  -)1(

  .36): 33(احزاب  -)2(

  .36): 68(قلم  -)3(
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اند ديگران را  مخالفان و آنان كه با بودن اهل بيت عليهم السلام كه منتخبان خدا براى پيشوايى و امامت امتدانستن نظر 
هاى زيادى فراهم آوردند و عاقبت امت و  و زمينه اختلاف و تفرقه امت را به گروه -در برابر انتخاب خدا انتخاب كردند

اخلى و خارجى قرار دادند و زمينه گسترده شدن سفره هر گناهى را ثروت مادى و معنويش را در دسترس تاراج ستمگران د
انه به آيات ديگرى متوسل مى -فراهم آوردند اى را به وسيله آيات خدا به روى مخالفان  شوند و راه هرگونه عذر و 

  :فرمايد بندند و سپس خطاب به آنان به آيه شريفه تمسك كرده مى مى

  .»1« »ؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ي ـُ... «

  .كند و خدا داراى فضل بزرگ است اين فضل خداست كه آن را به هركس بخواهد عطا مى... 

بر اين اساس بايد اقرار و اعتراف كرد كه اهل بيت عليهم السلام با داشتن آن اوصاف ملكوتى كه در روايت حضرت امام 
اند و همگان در هر  السلام و در متن زيارت جامعه كبيره آمده، علاوه بر اينكه تا قيامت، امام و پيشواى خلق رضا عليه

شأنى كه باشند تا پايان دنيا مأموم آنانند و بر همه اطاعت از آنان در امر دنيا و دين و آخرت واجب است، از همه 
ظاهر برتر و بالاترند و براى آنان همانند و نظيرى وجود  موجودات هستى چه در عالم غيب و چه در عرصه شهادت و

  .ندارد

  :فرمايد امام پرهيزكاران اميرمؤمنان عليه السلام در اين زمينه مى

  »2« عِترتَُهُ خَيرُ العِترَِ، وَأُسرتَُهُ خَيرُ الأُسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيرُ الشَّجَرِ 

.______________________________  
  .21): 57(حديد  -)1(

  .91، حديث 11، باب 379/ 16: ؛ بحار الأنوار93، خطبه 209: ج البلاغة -)2(

  190: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترين خاندان ترين خانواده ها و خانواده خاندان و عترتش  ترين تبارهاست اش    .ها و تبارش 

  :الرحمن بن عوف فرمودپيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله به عبد
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نُ إنَّكُمْ أصحَابىِ وَعَلىّ بن أبىِ طاَلِب أخِى وَمِنىّ وَأنا مِن علىٍّ فَـهُوَ باَبُ عِلمى وَوَصِيىّ وَهُوَ وَفاطِمَةُ وَالحَْسَ ! يا عَبْدَ الرَّحمْن
  »1« وَالحُْسَينُْ، هُمْ خَيرُ الأرْضِ عُنْصُراً وَشَرَفاً وكََرَماً 

ا اصحاب من هستيد، و على بن ابى طالب از من است و من از على، او درِ دانش و علم، جانشين شم! اى عبدالرحمن. 
ترين و برترين مردم در تيره و شرافت و كرامت   .اند و وصى من است او و فاطمه و حسن و حسين 

______________________________  
  .60/ 1: لحسين، خوارزمى؛ مقتل ا973، حديث 53، باب 333/ 2: ينابيع المودة -)1(

  191: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  و مقام رضا: اهل بيت

اند، زيرا زندگى و حيات  گاه اسماى حسناى خداى يگانه در همه شؤون وجودى و معرفتى، جلوه  اهل بيت عليهم السلام
  .آنان آميخته به ايمان كامل و متحد با توحيد ناب است

اى از دايره توحيد ذاتى و صفاتى و افعالى و توحيد  همه شؤون زندگى آنان جارى و سارى است و هرگز لحظهتوحيد، در 
  .پرستش و پرسش و پاسخ خارج نيستند

و مظهر جمال و جلال خداست، چنان كه سيد و   و مظهرِ مهر و قهر و به عبارت ديگر مجلى  رضا و خشم آنان مجلى
  :فرمايد  عليه السلام مىسالار شهيدان حضرت امام حسين

  »1«  رِضَى اللّهِ رِضانا أهْلَ البـَيْتِ 

  .رضاى ما همان رضاى خداست. 

  .پسندد راضى و خشنودند به هر آنچه خدا براى آنان مى  اهل بيت عليهم السلام

 يكى درد و يكى درمان پسندد
 

 يكى وصل و يكى هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 «2» پسندم آنچه را جانان پسندد
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______________________________  
  .37، باب 367/ 44: ؛ بحار الأنوار60: ؛ لهوف29/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .بابا طاهر عريان، ديوان -)2(

  192: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

رسد و قدرت و توان به دست  اى است كه هيچ كس به آن نمى به رضاى خدا در درجه  اهل بيت عليهم السلام  رضاى
  .آوردن آن را ندارد

اند و سالك راه كمال هستند در مراحل  هايى كه در مسير كمال قرار گرفته انسان: براى روشن شدن اين حقيقت بايد گفت
دارند و هم قهر، آنان مظاهرى از جمال و جلال  رسند كه هم مهر اى مى متوسط سير جوهرى تكاملى خويش به مرحله

گيرند يعنى مرحله متوسط اين كمال  ورزند و خشم مى شوند، پس برابر رضا و سخط و مهر و خشم خدا مهر مى خدا مى
  .آن است كه انسان سالك، مهر و قهر داشته باشد و اين مهر و قهرش بر پايه مهر و قهر خداوند و مطابق آن باشد

آيد چون  ترى هست كه در آن مرحله اين مهر و قهر مطابق با مهر و قهر خدا، كمال به شمار نمى ه بالاتر و عالىاما مرحل
مقامى در مرحله كثرت است يعنى مقامى است  » پسندم آنچه را جانان پسندد«گويد راضى به رضاى خدايم و  آنكه مى

اوست و آن ديگر خدا و در اين مرحله دو پسنديدن بيند و هم خدايش را، پس يكى خود  كه سالك هم خودش را مى
پسندد تا رضا و خشمش و مهر و  پسندد و هرچه را خدا نپسندد او هم نمى مطرح است، هرچه را خدا پسندد او هم مى

  .قهرش مطابق رضا و سخط خدا باشد

طرح است و تنها يك ولى كسى كه در مقام وحدت و توحيد صرف است فقط يك رضا و يك خشم در دايره حيات او م
بيند كه موصوف بالذّات در مهر و قهر خدا و بالعرض خود اوست، يعنى تنها پسنديدن خدا در كار  مهر و قهر را مى

است و سالك در اين حال در مقام فناست و در اين مقام هيچ وصفى براى فانى جدا از وصف باقى نخواهد بود تا 
از اين جهت آن ذوات مقدسه و موصوفان به عصمت . وصف باقى استمطابق باشد بلكه فقط يك وصف است و آن 

  با كرامت، خود را  اهل بيت و طهارت و

  193: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  :گويند بينند و در مقام رضا مى نمى

  رِضَى اللّهِ رِضانا

  .رضاى خدا رضاى ماست. 

  :خود دارد و نيز حضرت امام حسين عليه السلام در بيانات

  »1«  وَأسيرُ بِسيرةَِ جَدّى وَأبى

  .كنم من به روش جدم پيامبر و پدرم على حركت مى. 

   رضاى اهل بيت عليهم السلام فانى در رضاى خداست

كردند و در اين مرحله در مقام فنا قرار داشتند و اين مقام فنا غير  آنان چنان بودند كه فقط به رضا و قهر خدا عمل مى
رضاى ما در رضاى حق فانى است و يك رضا بيشتر وجود ندارد و آن رضاى : گويند كثرت است چون مى  از مقام

خداست نه آنكه ما داراى رضاييم و رضاى ما در كنار رضاى خداست و در همه شؤون رضاى ما با رضاى خدا مطابق 
خواهند و  بينند و جز حق نمى حق نمى افتاده است و رضاى ما برابر خواسته و رضاى حق واقع شده است؛ چون آنان جز

  .ما پس در دايره حياتشان يك رضا بيشتر مطرح نيست و آن رضاى خداست. دانند جز حق نمى

جويند هر چند  اما كسانى كه در طريق همگويى و مطابقت رضاى خود با رضاى خدا قرار دارند و برابرى و مطابقت را مى
اى از شرك در آنان نمود دارد و اين شرك را  توحيد ناب بسيار دور هستند و هنوز گونهاند ولى از  به كمال متوسط راه يافته

بينند كه خود در مراحل عالى توحيد هستند و گرنه كسانى كه در مراحل پايين قرار دارند نه تنها اين شرك و  تنها كسانى مى
   آن

______________________________  
  .37اب ، ب328/ 44: بحار الأنوار -)1(

  194: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .شمارند بينند بلكه آنان را مصاديق و مظاهر عالى توحيد مى افراد مشرك را نمى
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   خود محوران و خدا محوران

زنند  مىاند مانند كسانى كه دم از خدا  بسيارى از افراد از نظر ما موحّد هستند ولى از نظر قرآن موحّد نبوده بلكه مشرك
زنند براى آن  روند، آنان متلوّن هستند نه متوحّد و نه موحّد، زيرا آن زمان كه دم از خدا مى ولى در پى هوا و هوس مى

است كه گرايش به خدا با منافع مادّى آنان هماهنگ است و فرمان خدا پرستى آنان هم از هوا و هوسشان صادر 
  .شود مى

در پى خود هستند نه خدا؛ اگر برخى از احكام خدا مطابق ميلشان باشد آن را اينان خود محورند نه خدا محور و 
  .ورزند پذيرند و اگر نباشد از قبول آن امتناع مى مى

نـَهُمْ إِذا فَريِقٌ مِنـْهُمْ مُعْرضُِونَ «   .»1« »وَ إِذا دُعُوا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

ميانشان داورى كند، ناگهان  ] نسبت به اختلافاتى كه دارند[خوانند تا  پيامبرش مى و زمانى كه آنان را به سوى خدا و
  .شوند گروهى از آنان روى گردان مى

  !خواهند نه خود را براى خدا در حقيقت آنان خدا را براى خود مى

نان لذّت آفرين باشد در به عبارت ديگر اينان قائل به اصالت لذّت هستند، هر چه ميل و هواى آنان اقتضا كند و براى آ
  :روند پى آن مى

نْسانَ الضُّرُّ دَعانا لجِنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَـلَمَّا كَشَفْنا«   وَ إِذا مَسَّ الإِْ

______________________________  
  .48): 24(نور  -)1(

  195: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...ضُرٍّ مَسَّهُ   نْ لمَْ يَدْعُنا إِلىعَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَ 

لو خوابيده يا نشسته يا ايستاده ]  در همه حالات[و چون انسان را گزند و آسيبى رسد، ما را  خواند پس  مى]  به يارى[به 
ى برطرف كردن  رود كه گويى هرگز ما را برا زمانى كه گزند و آسيبش را برطرف كنيم، آن چنان به راه ناسپاسى و گناه مى

  ...نخوانده است]  به يارى[گزند و آسيبى كه به او رسيده 
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ها، خود محور هستند و همه كارهايشان حتى بندگى و عبادتشان براى رفع مشكل شخصى خودشان و  اين گونه انسان
بد نيستند بلكه دست يافتن به لذّت است و خدا در زندگى و حياتشان فقط ابزار و وسيله است نه هدف، آنان بنده و ع

  !اند اند كه در پى سود و منفعت بازرگان

گذارند و نه به طمعِ مزد و سود بلكه همه حركات و سكناتشان براى  ولى خدا محوران نه از ترس، قدم در عبادت مى
ه خواهند، از اين جهت در همه حال، ايستاده، نشست طلبند و نمى رضاى خداست و در امورشان جز رضاى دوست را نمى

لو آرميده  لو آرميده به ياد خدا هستند و نماز را هم اگر نتوانستند ايستاده به جا آورند نشسته و يا به  و يا به 
  .ترين نيايش و بارزترين نشان عبوديت و پرستش است خوانند، نمازى كه كامل مى

ِمْ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى«   .»2« »...وَ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ جُنُوِ

لو آرميده ياد مى   ...انديشند ها و زمين مى كنند و پيوسته در آفرينش آسمان آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به 

   با حقيقت -به ويژه در مرحله رضا و قهر -در همه شؤون  اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
  .12): 10(يونس  -)1(

  .191): 3(آل عمران  -)2(

  196: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى روشن ضميرند و نورانيت آن بزرگواران  ها به خصوص انسان توحيد همسنگ و متحدند و از اين جهت اسوه همه انسان
  .راهنماى آنان است

نظير و عترتِ سراج منير گرچه در جنبه بشرى، جذب و دفع، محبت و عداوت، شهوت و غضب، ارادت  بىهاى  آن چهره
 »لا إله إلاّاللّه«  و كراهت و رضا و قهر دارند ولى همه اين حالات زير پوشش تولاّ و تبراّىِ توحيدى است و مصداق اتمّ 

در همه امور و در رضا و قهر توحيدى بودن سيره و   ماهل بيت عليهم السلا عملى است و سِرّ سرمشق بودن پيامبر و
  .روش آنان است
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بر اساس همان معيار در همه   اهل بيت عليهم السلام قرآن مجيد، معيار تولاّ و تبراّى توحيدى را معين كرده است و
ون همه وجود و شؤون و اند، چ ها و سالكان كوى حق حالاتشان تولاّ و تبراّىِ داشتند و به همين خاطر پيشوايان انسان

افعالشان خدا محور است و هيچ خيرى از دايره حياتشان خارج نيست و هيچ بشرى به عرصه حياتشان راه ندارد و حتى 
  .شيطانِ آنان به دست آنان تسليم است

  :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« ...أسْلَمَ بِيَدىكانَ شَيطانى كافِراً فَأَعَانَنىِ اللّهُ عَليهِ حَتىّ ... 

  ...شيطان من كافر بود پس خدا مرا بر او كمك كرد تا اينكه به دست من تسليم شد... 

______________________________  
  .331/ 3: تاريخ بغداد -)1(

  197: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و مقام تسليم: اهل بيت

اراده حضرت او آن هم نه در حال اجبار بلكه در كمال اختيار، حقيقتى است كه  تسليم بودن در برابر خواست خدا و
و حيات الهى و ملكوتى آنان مشهود و آشكار   اهل بيت عليهم السلام  هم چون ديگر حقايق در جاى جاى زندگى

  .است

   تسليم، آخرين مقام سالك

كند، منزل تسليم، آخرين منزلى است كه در آن  ى مىاز هزار منزل معنوى كه سالك به توفيق حضرت دوست ط: گويند مى
شود و در اين منزل چون مرده ميان دست غسّال، تسليم اراده و خواست حضرت رب الارباب و مالك الملوك و  وارد مى

  .صاحب هستى است

ايت برساند، به اين م: گويند مى رسد؛ اين  نزل مىكمتر سالكى هرچند با تمام وجود بكوشد و مجاهدت و رياضت را به 
  .منزل ويژه پيامبران و امامان و اولياى خاص الهى است

  :از حضرت امام حسين عليه السلام روايت شده است
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   إِناّ أهْلُ بَـيْتٍ نَسألُ اللّهَ عَزَّ وَجلَّ فَـيُـعْطِينا، فإَذا أرادَ ما نَكْرَهُ فِيما يحُِبُ 

  198: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ضِينارَ 

فرمايد، پس هرگاه براى ما آن چيزى بخواهد كه خوش نداريم  خواهيم و او به ما عطا مى ما خاندانى هستيم كه از خدا مى. 
  .ولى او دوست دارد، ما به آن خشنود و راضى خواهيم بود

حضرت شيون نمود، امام در محضر حضرت امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه زنى از خانه : گويد علاء بن كامل مى
بر زبان جارى ساخت و به سخن خود باز گشت  -إناّ للّه و إناّ إليه راجعون -برخاست و سپس نشست و كلمه استرجاع

  :تا آن را به پايان برد و سپس فرمود

  »2« يسَ لنََا أَنْ نحُِبَّ مَا لمَْ يحُِبَّ اللّهُ لَنَاإنَّا لنَُحِبُّ أن نُـعَافىَ فىِ أنفُسِنَا وَأولاَدِناَ وَأموَالِنَا، فَإذَا وَقَعَ القَضَاءُ، فَـلَ 

ما سلامت همه جانبه را در جان و مال و فرزندانمان دوست داريم، ولى آنگاه كه قضاى الهى درآيد ديگر آنچه را خدا . 
  .براى ما دوست ندارد، دوست نخواهيم داشت

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

، فإَذا وَقَعَ الَّذى نَكْرَهُ لمَْ نخُالِفِ اللّهَ عَزّ وَجلَّ فِيما أحَبَ  نَدْعوا اللّهَ    »3«  فِيما نحُِبُّ

خوانيم و اگر بر ما آن افتد كه دوست نداريم، در آنچه خدا براى ما  خدا را در آنچه دوست داريم به ما عنايت شود مى. 
  .خيزيم خواسته به مخالفت برنمى

______________________________  
  .147/ 1: مقتل الحسين خوارزمى -)1(

، حديث 85، باب 276/ 3: ؛ وسائل الشيعة13، باب الصبر والجزع والإسترجاع، حديث 226/ 3: الكافى -)2(
  .78، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ بحار الأنوار3640

  .187/ 3: ؛ حلية الأولياء150/ 2: كشف الغمة  -)3(
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  199: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

به محضر حضرت امام صادق عليه السلام رفتم تا فرزندش را عيادت كنم ولى حضرت را بر در خانه : گويد قتيبه اعشى مى
به خدا سوگند حالش خوب نيست، : فدايت شوم فرزندتان در چه حال است؟ فرمود: محزون و غمگين يافتم، عرض كردم

اى گشاده داشت و رنگ پريدگى و  ون خانه رفت و ساعتى درنگ فرمود و سپس بيرون آمد در حالى كه چهرهآنگاه به در 
بود يافته است، عرض كردم. اش رخت بر بسته بود حزن و غم از چهره قربانت گردم كودك در چه : گمان كردم فرزندش 
آنگاه كه او زنده بود شما غمگين و گرفته فدايت شوم، چگونه است : از دنيا رفت، عرض كردم: حال است؟ فرمود

  :بينم، امام فرمود نموديد و در اين لحظه كه از دنيا رفته است چيزى از آن حالت را در شما نمى مى

صِيبَةِ، فَإذَا وَقَعَ أمرُ اللّهِ رَضِينَا بِقَضَائهِِ، وَسَلَّمنَا لأِمرهِِ 
ُ
  »1«  إنَّا أهَْلُ البَيتِ نجَزعَُ قبَلَ الم

كنيم و هر گاه امر الهى واقع شود به قضاى او خشنود و در برابر فرمانش  پيش از رسيدن مصيبت، ناله مى  اهل بيت ام. 
  .تسليم هستيم

حضرت امام سجاد عليه السلام در حالى كه جماعتى نزد او بودند از خانه خود صداى عزادارى : گويد ابراهيم بن سعد مى
  آيا اين شيون از خبر مرگ كسى بود؟: به مجلس باز گشت، به ايشان گفتندشنيد، به درون خانه رفت و سپس 

  :اش شگفت زده شدند، امام فرمود آرى، حاضران او را تسليت دادند و از شكيبايى: فرمود

______________________________  
، حديث 85، باب 275/ 3: ؛ وسائل الشيعة11، باب الصبر والجزع والأسترجاع، حديث 225/ 3: الكافى -)1(

  .76، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ بحار الأنوار3639

  200: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

، وَنحَمَدُهُ فيمَا نَكْرهَُ    »1«  إِناّ أهْلُ بيَتٍ نُطِيعُ اللّهَ فيما نحُِبُّ

  .گوئيم يم سپاس مىكنيم و در آنچه ناخوش دار  خدا را در آنچه دوست داريم اطاعت مى  اهل بيت ما. 
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______________________________  
، حديث 5، باب 95/ 46: ؛ بحار الأنوار138/ 3: ؛ حلية الأولياء102/ 2: ؛ كشف الغمة165/ 4: المناقب -)1(

84.  

  201: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و مقام عصمت: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام »1«

  عصمت چيست؟

هاى  دارد و همه راه دارد و در مصونيت نگه مى اى است كه انسان را از گناه باز مى عصمت، حالتى خاص و شهود ويژه
توان عصمت را يك امر معرفتى و وجودى دانست، آن هم معرفتى  بندد؛ بر اين پايه مى وساوس را براى هميشه به روى او مى

مالات خاصى است كه انسان در حركت جوهرى تكاملى، آن را راسخ چون شهود است و امر وجودى است چون از ك
  .آورد با توفيق و عنايت حق به دست مى

عصمت از كمالات برجسته معرفتى و وجودى و علمى و عملى است و در همه ابعاد حيات و شؤون زندگى معصوم اثر  
  .گذار است

   عصمت علمى و عملى

  خى ديگر تنها يك امربرخى از كمالات فقط ناظر به مرحله علمى و بر 

______________________________  
مقوله عصمت از روزهاى نخست اسلام مطرح و مورد توجه بوده است، از آن روزها تا امروز در تصوير و ترسيم و  -)1(

ار برخى عصمت را بسي. چند و چون و ابعاد و حدود و ثغور اين مقوله مباحث بسيارى درگرفته كه همچنان ادامه دارد
  .محدود گرفته و برخى بس گسترده
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شود در خور تجزيه و تحليل و  اى ارائه شده كه گمان مى هاى تازه رسد كه در اين فصل در مقوله عصمت راه به نظر مى
ترين پاداش خواهد بود اگر اين فصل، بتواند فصل تازه. ارزيابى است . اى در مبحث عصمت بگشايد، براى نويسنده 

  .مؤلف

  202: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

فقط يك ملكه عملى در انسان است كه ربطى به بعُد شهودى و علمى انسان » عدالت«به عنوان نمونه . عملى است
  .ندارد

كند ولى ملكه عصمت، انسان را از جهل، خطا، سهو،  اين ملكه با ارزش، انسان را از گناه عمدى و سهوى حفظ مى
دارد پس معصوم هم در بخش معرفت و علم، مصون از اشتباهِ در  در انديشه و تفكر و هر گناهى باز مى نسيان و مغالطه

فهم و دريافت است و هم در بخش عمل مصون از كار ناروا بوده و هم در بخش تبليغ دين حق مصون از خطا در تبليغ 
  .باشد مى

به عقل عملى است، هرچند كه منشأ عصمت عقل عملى،  حقيقتِ شهود، متعلق به عقل نظرى و پرهيز از گناه، متعلق
معقول . همان معرفت و عقل نظرى و شهود است و اين طور نيست كه عصمت عملى متوقف بر عصمت علمى نباشد

نيست كسى در مقام عمل، معصوم باشد ولى در مقام علم، اين گونه نباشد، زيرا اگر حلال و حرام، زشت و زيبا و پاك 
  .تواند در مقام عمل معصوم باشد نداند نمىو ناپاك را 

   عصمت اهل بيت عليهم السلام

اند، يعنى هم درست و  اهل بيت عليهم السلام بر اساس آيات قرآن و روايات، در مرحله عقل نظرى و عقل عملى معصوم
نمايند، و  صحيح اجرا مىها را درست و  ها و دريافت شده كنند و هم فهميده فهمند و دريافت مى دانند و مى صحيح مى

نمايند پس در حريم امنِ فهم ايشان نه جهل  هم دانش و بينش و معرفت خود را درست و صحيح به مردم ابلاغ مى
كند و نه در حرم امنِ عقل عملىِ آنان خطا و عصيان  قصورى و نه جهل تقصيرى و نه سهو و خطا در تطبيق راه پيدا مى

  .كند دا مىسهوى و نسيانى يا عمدى راه پي

  :فرمايد مى  اهل بيت عليهم السلام  قرآن درباره عصمت

  203: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً ... «   .»1« »إِنمَّ

كه به روايت شيعه و سنى محمّد، على، [  اهل بيت هرگونه پليدى را از شماخواهد  جز اين نيست كه همواره خدا مى... 
پاك و ]  از همه گناهان و معاصى[برطرف نمايد و شما را چنان كه شايسته است ] اند السلام فاطمه، حسن و حسين عليهم

  .پاكيزه گرداند

ليدى عمل ايشان تعلق گرفته است و آنان را اين اراده حق، هم به تطهير علم و معرفت و هم به از ميان بردن رجس و پ
  .در جهت علم و عمل معصوم گردانيده است

   نياز به معصوم در فهم معارف

سراغ قرآن و معارف نرويد، به خاطر اين است كه هيچ    اهل بيت عليهم السلام  اينكه به طور مؤكد توصيه شده كه بدون
ايتاً به كج فهمى و  اند مصون كس جز آنان و امثال آنان كه پيامبران از خطا در فهم و دريافت نيست و غير معصوم 

شود و لزوماً با به اجرا گذاشتن كج فهمى و سوء برداشت به بدعملى و خطاى در كردار و گناه  سوء برداشت دچار مى
  .گردد در رفتار گرفتار مى

هاى زشت و نادرستى از خود نشان دادند و  كسانى بودند كه به خاطر همين ضعفِ در بينش و ناتوانى در دريافت، كنش
هاى حسينى تاختند و به روى اولياى خاص الهى شمشير   سوء برداشتشان از حقايق تا جايى بود كه به قصد قربت به خيمه

  !!كشيدند

   گروه بسيارى از خوارج چنين اشخاصى بودند كه اميرمؤمنان عليه السلام از آنان

______________________________  
  .33): 33(احزاب  -)1(

  204: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

برد، آنانى كه ممكن است در بخشى از عمل، پاك و معصوم بوده و اصرار و پافشارى بر  به عنوان جاهل متنسّك نام مى
كردند، مصون از خطا  ف بوده و تنها به قاضى مراجعه مىترك گناه و معصيت داشتند اما چون بينش و دريافت آنان ضعي

راند و قتلشان را در عرصه هجوم به مؤمنان به  نبودند و گرايش به اعمالى داشتند كه آنان را از مدار دين بيرون مى
  !اميرمؤمنان عليه السلام واجب ساخت
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   علم و عمل انسان

هرچه انسان از مقام والاى انسانيت و . عمل بيشتر است هاى عادى تفاوت ميان بينش و كنش و علم و در انسان
شود از اين رو همواره يكى  گيرد و دور مى آيد، بخش عقل نظرى از عقل عملى فاصله مى تر مى شخصيت الهى خود پايين

  .از آن دو وجود دارد در حالى كه آن ديگر نيست، يا يكى قوى و توانا و آن ديگر ناتوان و ضعيف است

گردد تا جايى كه نخست، متحد و  تر مى رود، اين دو بال پرواز به هم نزديك كند و به سوى كمال مى ان رشد مىهرچه انس
يابد چنان كه در فرشتگان و مجرّدات عالى، علم و عمل عين يكديگرند و  شود و علم و عمل وحدت مى سپس واحد مى

  .يابيم وحدت را مى در صادر نخستين يا ظاهر اول كه حقيقت محمّديه است اوج اين

   علم و عمل حضرت حق

  ...در حضرت حق علم، عين عمل و هر دو عين قدرت و

   وَ ما يَـعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ ... «

  205: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...السَّماءِ 

  ...در زمين و آسمان از پروردگارت پوشيده نيستاى  و به اندازه وزن ذرهّ... 

  :پس حضرت او مصون از جهل و خطا و سهو و نسيان است

  .»2« »وَ ما كانَ ربَُّكَ نَسِيا... «

  .گاه فراموشكار نيست و پروردگارت هيچ... 

  .و نيز در امور عملى از هر زشتى و بدى منزه و پاك است

  :فرمايد آن از حريم مقدسش مىها ستم است كه در نفى  يكى از زشتى

  .»3« »وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ... «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .و پروردگارت به هيچ كس ستم نخواهدكرد... 

  داند، داند و ساحت مقدسش را از آن پاك و مبرا مى بلكه حضرت حق، هر زشتى را به هر اندازه باشد ناپسند مى

  .»4« »كْرُوهاً كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَ «

ائيكه  ا[همه اين دستورها و فرما   .گناهش نزد پروردگارت ناپسند است] در آيات نوشته بيان شد سرپيچى از آ

ها و  ها و منزهّ از همه خطاها و نسيان ها و مبراّى از همه بدى سبب اينكه حضرت او در علم و عمل مصون از همه زشتى
   سهوها و مانند آن است، اين

______________________________  
  .61): 10(يونس  -)1(

  .64): 19(مريم  -)2(

  .49): 18(كهف   -)3(

  .38): 17(اسراء  -)4(

  206: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

است كه در مراحل عالى و مراتب رفيع، علمِ حضرت حق عين عمل و قدرت است و قدرت و عمل بارى تعالى نيز عين 
  .باشند است گرچه از لحاظ لفظى و مفهومى از يكديگر جدا مىعلم 

   عصمت علمى و عملى اهل بيت عليهم السلام

كنيم كه ملكه عصمت، عملى و يا علمى محض نيست چون پيامبران و  از مطالبى كه عنوان شد به اين حقيقت توجه مى
اند و به اين خاطر علم و عمل آنان  معصوم امامان كه شخصيت و هويتى در طول حق دارند هم در علم و هم در عمل

تا قيامت بر همگان در هر رتبه و مقامى كه باشند حجّت است و لازمه حجّت بودنشان اين است كه بايد در هر دو 
  .جهت معصوم باشند تا مرجع و معيار حقيقت و ميزان تشخيص حق از باطل قرار گيرند
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انند حجّت كامل باشند و تنها درخور آنان است كه حق را آن چنان  تو  آرى، آنان با عصمت علمى و عملى خويش مى
  .كه هست بيان كنند و بشناسانند و نيز با عمل به آن، مردم را به سوى آن دعوت كنند و جذب نمايند

با  كند كه در طول مجالستم محمّد بن على بن بابويه در كتاب با ارزش ذخيرة العباد به سند خود از ابن عمير روايت مى
آيا امام داراى مقام عصمت است؟  : هشام بن حكم نيكوتر از چهار كلام از او نديدم و آن هنگامى بود كه از او پرسيدم

غضب  -3حسد  -2حرص  -1: همه گناهان ريشه در چهار گناه دارد: بر پايه كدام دليل؟ گفت: آرى، گفتم: گفت
  .شهوت - 4

حالى كه همه دنيا تحت فرمان اوست؟ آن مقام مقدسى كه بتواند سنگ نفس قدسى امام چگونه بر دنيا حرص ورزد در 
  !ريزه را جواهر كند، چگونه بر متاع دنيا حرص ورزد؟

  207: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ن دشت هستى مادون او هستند و جايى براى حسد ورزيدن به كسى  و چگونه حسد برد در حالى كه تمام مخلوقات 
  !ت؟نيس

  !و چگونه براى مادون غضب كند در حالى كه غضب او فى اللهّ و للّه است؟

ترين نعمت شت و صور زيبا و عالى، آگاه  و چگونه در شهوات افتد در حالى كه از طريق مشاهده و مكاشفه از  هاى 
  !است و راهى براى ميل به صور خسيّه و پست براى او وجود ندارد؟

   تقوى ترين درجه عصمت، عالى

عصمت، در حقيقت نورانيّت عقل نظرى و عملى است و انسان معصوم قدرت دارد مانع نفوذ وهم و خيال در حيطه 
محاسبه در  تواند مانع نفوذ شهوت و غضب بى عقل نظرى شود تا زمينه خلط و خبط و مغالطه را از ميان بردارد و مى

  .ود و به طور اختيارى به سوى فضايل و كمالات حركت كندمحدوده عقل عملى گردد تا به تباهى و گناه آلوده نش

ايت آن در كردار و  عصمت عملى و رفتارى، عالى ترين درجه تقواست، يعنى تقوا داراى مراتب و مراحل زيادى است كه 
 رفتار است كه همان عصمت عملى است؛ گرچه ممكن است بخش عصمت علمى و معرفتى را نيز تقواى علمى ناميد، ولى

  .دارى، فعل اختيارى انسان و جزء مسائل عقل عملى است تقواى كردارى و خويشتن
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   عصمت اهل بيت عليهم السلام در همه شؤون

همه معصومان ما، هم در مسائل علمى و هم از جهت تلقى از سوى خدا و هم از جهت حفظ و نگهدارى در باطن و 
   هم از جهت تعليم و آموزش

  208: رشيان فرش نشين، صالسلام ع اهل بيت عليهم

هاست به طور كامل  اند، يعنى آنچه را مربوط به هدايت انسان و تبليغ و ابلاغ، مصون از خطا و اشتباه و سهو و نسيان
نمايند و  كنند و درست و صحيح عمل مى فهمند و آن را خوب حفظ مى كنند و درست و صحيح مى از خدا دريافت مى
  .كنند به ديگران ابلاغ مى

ين ملكه علمى و معرفتى بدون شهود ممكن نيست و تنها از طريق شهود است كه چنين چيزى شدنى است، زيرا انسان ا
آميزد و تفكرى آميخته با  كند و آن دو را درهم مى هاى عقل عرضه مى هاى خود را بر يافته در عالم وهم و خيال، بافته

افتد و ديگران را نيز همراه خود به قعر آن  يجه به چاه گمراهى مىآورد و در نت جهل و خطا و سهو و نسيان به وجود مى
  !برد چاه مى

لُوا نعِْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَـوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ «   .»1« »أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّ

خود را به سراى نابودى و هلاكت نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم ] شكر[آيا كسانى را كه 
  درآوردند، نديدى؟

   قدرت معصوم و عجز شيطان

رسد كه دست خطا و نسيان  اگر انسان در حريم عقلِ ناب قرار گيرد و از دسترس وهم و خيال دور باشد به مقامى مى
ايت در عرصه عصمت دائمى  رسد و ديو گناه و عصيان به او حمله نمى به او نمى گيرد، زيرا در حريم  قرار مىكند و در 

گر، چون تجرّد ابليس  گر و تدليس عقلِ ناب، نه شيطان درونىِ وهم و خيال راه دارد و نه شيطان بيرونى و ابليس تلبيس
   تر است و هرگز به مقام عقل محض راه مانند وهم و خيال از عقل ناب پايين

______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(
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  209: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

يابد و نه ابليس به عنوان دزد و راهزن  در دستگاه تجرّد تام عقلى نه وهم و خيال به عنوان دزد و راهزن راه مى. يابد نمى
  گيرد، ابليس در نقطه راهزنى بر سر صراط مستقيم قرار مى. بيرونى به آن وادى مقدس دسترسى دارد

  .»1« »لأََقْـعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ... «

  .در كمين آنان خواهم نشست] رساند كه رهروانش را به سعادت ابدى مى[يقيناً بر سر راه راست تو ... 

ديد به گمراه كردن همه انسان تواند به حريم كسى كه خود عين صراط  كند، نمى ها مى ولى همين ابليس كه با همه قدرت 
ايتى چون خداست از آسيب وسوسه و دسيسه او مصون  قيم شده، راه يابد چون خودِ صراط كه ترسيم قدرت بىمست

  .است

براى اهل دل و سالكان كوى دوست و رهروان عارف، ثابت است كه صراط، عين سالك و سالك، عين صراط است، 
ر وسط و يا مراحل عالى آن، از اين جهت كسانى  راه و رهرو يكى است؛ شيطان در ابتدا و آغاز صراط كمين كرده نه د

اند، از آسيب و  كه با رياضات شرعى و انجام تكاليف الهى بخش عمده راه مستقيم را طى كرده و به مقام اخلاص رسيده
  وسوسه او مصون هستند،

  .»2« »إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * وَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ ... «

و مسلماً ] ها براى آنان آسان شود تا ارتكاب زشتى[آرايم  در زمين براى آنان مى] همه كارهاى زشت را[من هم يقيناً ... 
  .اند]  از هر نوع آلودگى ظاهرى و باطنى[بندگانت را كه خالص شدگانِ ]  آن[مگر .* كنم همه را گمراه مى

______________________________  
  .16): 7(اعراف  -)1(

  .40 -39): 15(حجر  -)2(

  210: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ابعاد عصمت معصوم
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بنابراين كسى كه به مقام اخلاص علمى و شهودى رسيد، در مسائل معرفتى و علمى از جهت حدوث و بقا مصونيّت 
كننده، روح مجرد و  كند، چون فهم اشتباه نمىها هم شك و  فهمد و در فهميده يابد، پس چيزى را بد و نادرست نمى مى

  .كننده، خدايى است كه علم محض است مخلص است و تفهيم

  .نمايد كند و هرگز در حق، شك و ترديد نمى معصوم هرگز حق را نادرست تلقى نمى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام در بيان ابعاد عصمت علمى و معرفتى خود مى

  »1«  لحَقِّ مُذْ أرُيِتهُُ مَا شَكَكْتُ فىِ ا

  .از هنگامى كه حق را به من ارائه كردند در آن شك و ترديد نكردم. 

اين بيان دلالت دارد كه آن حضرت از نظر علمى و معرفتى از طريق شهود به آخرين مرحله وصول الى اللّه و ادراك دورترين 
  .است *»لا رَيْبَ فِيهِ «  جهت آن حضرت مصداق عينىحقايق كه از دسترس غير معصوم خارج است رسيده بود، از اين 

در مرحله عصمت عملى هم بايد گفت كه اين مقام، فقط براى كسانى فراهم است كه به عرصه اخلاص رسيده باشند؛ 
در حرم امن او راه ندارد، معصوم همه اين امور را ... در اين حال است كه شهوت و غضب، حقد و حسد، غرور و ريا و

  .كرده و در اختيار خود گرفته استمهار  

______________________________  
: ؛ بحار الأنوار107: ؛ خصائص الأئمّة2091، حديث 120: ؛ غرر الحكم184، حكمت 802: ج البلاغة -)1(

  .1161، حديث 35، باب 342/ 34

  211: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مقام تولىّ و تبراّى معصوم

كند و از حالت شهوت و  شهوت و غضب معصوم در نفسِ نفيسِ مخلص او ابتدا به صورت اراده و كراهت جلوه مى
ماند فقط اراده و كراهت است؛ سپس با رياضت و تلاش و  اى كه چيزى كه از آن مى آيد، به گونه غضب بيرون مى

تولىّ و تبرىّ صورت تكامل يافته . نمايد برىّ جلوه مىكند كه به صورت تولىّ و ت عبادت و مجاهدت چنان آن را دگرگون مى
  .همان شهوت و غضب و اراده و كراهت است
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انسان معصوم و كامل، مراحل جذب و دفع، شهوت و غضب، محبت و عداوت و اراده و كراهت را طى كرده و به مقام 
ترين مرحله  فته؛ به عبارت ديگر، تولىّ و تبرىّ رقيقترين مرحله است، دست يا ترين و باارزش ترين، كامل تولىّ و تبرىّ كه رقيق

ترين مرحله جذب و دفع  ترين مرتبه شهوت و غضب و پاك ترين مرحله محبت و عداوت، صاف اراده و كراهت، لطيف
  .است

ند ك ترين دشمن شخصيت درونى و برونى خود حس مى كسى كه به مقام تولىّ و تبرىّ رسيده شيطان را با همه وجود، دشمن
شود  آيد و اهل تولاّى حق مى كند و بر همه دشمنان فايق مى ترين وجه ممكن سركوب مى و به اين خاطر او را به سخت

  :چنان كه حق متولىّ اوست

  .»1« »إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ «

  .كند ه قرآن را نازل كرده و او همواره شايستگان را سرپرستى و يارى مىيقيناً سرپرست و يار من خدايى است ك

______________________________  
  .196): 7(اعراف  -)1(

  212: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

صالح است، نه همين صالحان هستند كه به خاطر عصمتِ در فكر و عمل، وارثان زمين خواهند بود، چون گوهر ذاتشان 
  گذارند، كنند و نه به راه بد گام مى فكر بد مى

  .»1« »أَنَّ الأَْرْضَ يَرثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ ... «

  .برند زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى... 

م و پس حضرت حق ارث گذار و ارث دهنده و صالحان ارث بران هستند و اين به خاطر آن است كه صالحان در عل
  .عمل معصومند

   عصمت، انحصارى نيست

شود و در اين مقام  گيرد و جزء صالحان مى اگر انسان سالك به مقام اخلاص راه يابد، در امنيت راه و هدف قرار مى
تحت، ولايت اللّه است و شيطان و هيچ كس ديگرى به آنجا راه ندارد تا بتواند وسوسه و دسيسه كند و فريبكارى و دغل 
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رحم و شرور، اقرار و اعتراف نموده كه به مقام مخلصان راه  كار گيرد، اين دشمن سوگند خورده و از هر جهت بى  بازى به
  .تواند بر ضد آنان كارى انجام دهد ندارد و نمى

كند كه شيطان به آنان دسترسى ندارد، يكى از  هايى از بندگانش را جزء كسانى معرفى مى در هر صورت حضرت حق گروه
ها هستند نه همه آنان؛  ها مخلصان هستند كه از مصاديق اتمّ و اكملشان پيامبران و امامانند، اين گروه يكى از گروه گروهآن  

توانند از طريق وصول به مقام عبوديت خالصانه، به  بنابراين رسيدن به مقام عصمت، انحصارى نيست و غير آنان هم مى
ديد بهمقام عصمت در دو مرحله علم و عمل دست ي    ابند و شيطان هم در مقام 

______________________________  
  .105): 21(انبياء  -)1(

  213: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :گويد اغواگرى مى

  .»1« كنم مگر بندگانت را كه گروهى از آنان مخلصان هستند من همه آنان را گمراه مى

تواند با تلاش  اند نه تنها مصداق، پس هركس مى و مخلصان به عنوان مصداق بارز ذكر شدهاين بندگانت، معناى عام دارد 
  .و مجاهدت و رياضت و عبادت كارى كند كه به مقام عصمت دست يابد

  :شود، موهبت الهى است آنچه در عرصه هستى يافت مى

  .»2« »...وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ «

  ...ا در دسترس شماست از خداستو آنچه از نعمت ه

اى  ها فرق دارد، همچنانكه علل عادى بعضى از امور، مشهود و معلوم است و علل پاره ولى درجات مواهب و نعمت
ان است   .ديگر، مخفى و 

   خداوند، علّتِ حقيقى
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هر موجود ممكنى به . شود كه خدا در تحقق آن نقشى نداشته باشد انسان چيزى را با اختيار و تفويض خود مالك نمى
ترديد هر كمالى هم در اوست از اوست، حتى  شود و وقتى وجودش مستند به اوست، بى استناد به وجود واجب يافت مى

  :هاى عادى هم خداست فاعل حقيقىِ تعليم دانش

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ «   .»3« »عَلَّمَ الإِْ

  .دانست تعليم داد به انسان آنچه را نمى] و[

______________________________  
  .40 -39): 15(الحجر  »إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ « -)1(

  .53): 16(نحل  -)2(

  .5): 96(علق  -)3(

  214: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

باشند؛ علّت فاعلىِ ذاتى و حقيقى،  بلكه علل مقدماتى مىپس اين درس و بحث و كتاب و معلم، علل حقيقى نيستند 
  .خداست

روياند و  مقدماتى هم چون شيار كردن زمين و پاشيدن تخم و آب دادن است و آنكه در حقيقت مى  اهل بيت اين علل،
  .نشاند خداست دهد و به محصول مى پرورش مى

  .»1« »أَ أنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ «

  رويانيم؟ رويانيد، يا ما مى آيا شما آن را مى

   تزكيه نفس، مقدمه عصمت

ذيب و تزكيه نفس به مقام عصمت دست يابد، پس عصمت، منحصر  تواند با رياضت بنابراين انسان مى هاى شرعى و 
  .در پيامبران و امامان نيست بلكه عصمت شرط پيامبرى و امامت است
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ايت هر پيامبر و امامى معصوم است، ولى هر معصومى پيامبر و  يز مىبر اين پايه غير آنان ن توانند معصوم باشند و در 
  .امام نيست

ذيب و تزكيه نفس، خود را مصون از خطا، اشتباه و نسيان و مانند آن در علم و عمل كند و معصوم  انسان مى تواند با 
ذيب و تزكيه معصوم باشد تواند پيش از بلوغ شروع كند تا  شود؛ اين كار را مى در هنگام بلوغ از بركت تعليم و تربيت و 

  .توانند با همين روش خود را نسبت به آينده، معصوم گردانند اند، مى و كسانى هم كه پيش از اين دچار خطا و اشتباه بوده

______________________________  
  .64): 56(واقعه  -)1(

  215: رش نشين، صالسلام عرشيان ف اهل بيت عليهم

   عصمت از اشتباه علمى

ره مند است ممكن است به مقامى از عصمت برسد كه در مسايل علمى نيز  آنكه از تعليم و تربيت صحيح اولياى الهى 
  مصون از خطا گردد،

  .»1« »...إِنْ تَـتَّـقُوا اللَّهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاناً ... «

براى تشخيص حق از باطل ]  بينايى و بصيرتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى شما ]  امورتاندر همه [اگر ! اى اهل ايمان... 
  ...دهد قرار مى

يعنى نيروى تمييز و تشخيص ميان حق و باطل و درست و نادرست پس انسان در سايه تربيت اولياى حق با » فرقان«
دارد و نه  ها را بد نگه مى فهمد و نه فهميده نه بد مى شود، رسد كه فاروق محض مى مراعات تقواى همه جانبه به جايى مى

ترديد درست فهميده و درست نگه  داند بى كند؛ البته ممكن است برخى از امور را نداند ولى آنچه را مى بد عمل مى
  .كند دارد و درست عمل مى مى

جهت است كه عصمت نيز مانند ساير   اند كه انسان فاروق ممكن است بعضى از امور را نداند، از اين علت اينكه گفته
اى و در شأنى  هايى است پس ممكن است معصوم در مرتبه كمالات وجودى داراى درجات و مراتب و شؤون و شاخه

  .چيزى را نداند
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ذيب نفس و مواظبت بر اعضا و جوارح و مراقبت بر خواطر و جوانح و حفظ و  در هر صورت با مجاهدت و رياضت و 
ره طه و معاتبه و معاقبه، مىمحاسبه و مشار    .مند شد توان در علم و عمل به مقام عصمت دست يافت و از آن 

______________________________  
  .29): 8(انفال  -)1(

  216: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   انحصار در نبوت و امامت

تواند با  ى نيست بلكه آنچه انحصارى است و هيچ كس نمىبا توجه به مطالب سابق معلوم شد كه عصمت امرى انحصار 
تلاش و كوشش هرچند در حد اعلا و صد در صد خالص به دست آورد، مقام باعظمت نبوت و مرتبه رفيع امامت 

  .است

  .»1« »...اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ ... «

  ...دهدخدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار ... 

پيامبران بنا بر روايات صد و بيست و چهار هزار نفر و امامان پس از پيامبر صلى االله عليه و آله، فقط دوازده نفر هستند 
حضرت فاطمه مرضيه . و كاستى و افزايش ندارند ولى مقام عصمت، مقامى است كه دسترسى به آن براى همه ميسّر است

عصوم بود، مريم كبرى نبى و امام نبود ولى معصوم بود و به اعتقاد اهل دل و دارندگان عليها السلام نبى و امام نبود ولى م
مقام بصيرت، وجود مبارك حضرت زينب كبرى عليها السلام و حضرت قمر بنى هاشم عليه السلام و حضرت على اكبر 

  .عليه السلام داراى مقام عصمت بودند با اينكه پيامبر و امام نبودند

شود براى همه فراهم است و اين هرچند موهبت و نعمت  اى كه از آن به عصمت تعبير مى دن به مصونيت ويژهبنابراين رسي
اش براى  خدايى است ولى اين انسان است كه قدرت و توان دارد زمينه تجلّى اين موهبت را در دو مرحله علمى و عملى

برابر با استعداد فراهم شده و زمينه تحصيل شده، مقام خود آماده سازد تا خداى سبحان كه بخشنده و وهّاب مطلق است 
  .عصمت را عطا كند

______________________________  
  .124): 6(انعام  -)1(
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  217: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَألَْتُمُوهُ «

  ...او خواستيد، به شما عطا كرد از]  به سبب نيازتان به آن[و از هر چيزى كه 

گذارد و اگر كسى درخواست و  پاسخ نمى اين پرسش و درخواست به زبان استعداد است و خدا هيچ گاه استعدادى را بى
  .ره نخواهد ماند جواب و بى پرسش زبان او با زبان استعدادش يكى باشد او نيز بى

   تحصيل عصمت

عصمت ملكه اختيارى در دو مرحله علمى و عملى است و تحقق عصمت، امرى  اين را نيز بايد توجه عميق داشت كه
  :توان گفت تكوينى و جعلى نيست بلكه فضيلتى اكتسابى در سايه توفيق خاص حق است پس نمى

  .كسى كه معصوم است اگر گناهى را مرتكب نشد هنرمندى نكرده و ثواب و پاداشى ندارد

است، برهانى كه به صورت ملكه در او تحقق يافته  »برهان من ربهّ«  همواره مسلح بهگويد،  معصوم چنان كه قرآن مجيد مى
محاسبه نفسانى را سركوب كرده، براى هميشه در زندان تقوا انداخته  هاى بى است و از اين طريق دشمن درونى و خواسته

أت فكر و خواستن گناه و ارتكابش را ندارد است، از اين رو نفس او گرچه بخواهد از گناه لذّت ببرد ولى بر اثر سركوبى جر 
  .كند اش پايان امر و عاقبت كار را مشاهده مى چون با نورانيت خاص باطنى

______________________________  
  .34): 14(ابراهيم  -)1(

  218: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حقيقت گناه در چشم معصوم

  بيند، درون و باطن و نتيجه گناه را آن گونه كه هست مىسالك واصل و معصوم عارف، 

ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوِِمْ ناراً   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى«   .»1« »...ظلُْماً إِنمَّ
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  ...خورند هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى

اين غذاى حرام، آتش است پس كسى كه پايان كار و حقيقت امر و باطن عمل را به صورت آتش واقعى آرى، باطن 
ماند و هرگز دچار فكر بد و خطا در انديشه و گناه سهوى و  كند، مصون از فكر گناه و ارتكاب آن مى مشاهده مى
  .گردد چون حقايق، آن چنان كه هست نزد او حاضر و مشهود است عمدى نمى

ج البلاغة در پايان قصه عقيل كه از حق خود بيشتر مىحضر    :فرمايد خواست، مى ت اميرالمؤمنين على عليه السلام در 

اَ عُجِنَت بِريِقِ حَيَّةٍ  ةٌ أمْ زكَاةٌ أم أصِلَ : أوقيَئِهَا، فَـقُلتُ  وَأعجَبُ مِن ذَلِكَ طَارقٌِ طَرَقَـنَا بمِلَفُوفَةٍ فىِ وِعَائِهَا، وَمَعجُونَةٍ شَنِئتُـهَا، كَأنمَّ
هَبِلَتْكَ الهبَُولُ، أعَنْ ديِنِ اللّهِ أتَـيْتَنىِ : صَدَقَةٌ؟ فَذلِكَ محُرَّمٌ عَلَينَا أهلَ البَيتِ، فَـقَالَ لاَذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّـهَا هَدِيَةٌ، فَـقُلتُ 

  »2« لِتَخْدَعَنىِ؟ أمخُتَبِطٌ أنتَ أم ذُو جِنَّةٍ أم تَـهْجُرُ؟

.______________________________  
  .10): 4(نساء  -)1(

  .216/ 2: ؛ ارشاد القلوب224، خطبه 346: ج البلاغة -)2(

  219: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تر از قصه عقيل، داستان كسى است كه شبانه و به دور از چشم مردم نوعى حلوا و معجونى كه سخت از آن   و شگفت
ت ناخوشايندم بود برايم آورد كه گويا با آب دهان افعى يا قى و استفراغش آميخته و عجين شده كراهت داشتم و به شدّ 

نه اين است نه آن بلكه هديه : گفت. حرام است  اهل بيت هديه يا زكات يا صدقه است كه آن بر ما: بود، به او گفتم
  !اى تا مرا بفريبى؟ شده مادرهاى داغدار به عزايت بنشينند از راه دين وارد: به او گفتم. است

شوى يا در اين وقت شب دچار  فهمى در چه كارى وارد مى كنى، يا مجنونى كه نمى دانى چه مى آيا دچار صرعى كه نمى
  !اى؟ هذيان شده

بيند، غذايى كه هيچ  آن امام معصوم، رشوه را به صورت غذايى كه مار سمّى پس از خوردنش آن را بالا آورده و قى كرده مى
  .كند سان عاقلى به سوى آن دست دراز نمىان
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كند و نه به  كند، نه فكر به دست آوردنش را مى آرى، كسى كه با نور عصمت، حقيقت را به اين صورت مشاهده مى
  .نمايد اندازى مى صورت عمدى و سهوى به آن دست

شود و  كرى و عملى به آن آلوده نمىبيند كه باطن گناه شعله فروزان آتش دوزخ است از اين جهت در مرحله ف معصوم، مى
  .تواند بكند در چنين حالتى هم شيطان كارى نمى

   شاهد، غافل نيست

كند كه بيانگر چگونگى تحقق عصمت در آنان است و  اميرالمؤمنين عليه السلام فرشتگان را به صورتى وصف مى
  شود، ابليس و شيطان گرفتار نمىدهد كسى كه شاهد است غافل و ناسى نيست و در دام  اوصافشان نشان مى

  220: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  لاَيغَشَاهُمْ نوَمُ العُيُونِ، وَلاَ سَهْوُ العُقُولِ، وَلاَ فَـترْةُ الأبدَانِ، وَلاَ غَفْلَةُ النِّسيَانِ 

گردد و فراموشى  هايشان اسير خستگى نمى گيرد، گرفتار سهو و نسيان عقول نيستند، بدن خواب ديدگانشان را فرو نمى. 
  .آيد سراغ آنان نمى

پيامبران و امامان نيز چنين هستند يعنى از خطا در فكر و خواب غفلت و بيمارى سهو و نسيان و انحراف در عمل و 
  .زشتى اخلاق مصونند

   قدرت ارتكاب گناه در معصوم

كند و به  قادر به گناه نباشد، قادر به گناه هست ولى گناه نمىاين طور نيست كه معصوم از روى اجبار گناه نكند يعنى 
يابد  عبارت ديگر، صدور گناه از معصوم امتناع ذاتى ندارد يعنى عقلاً محال نيست ولى با اين حال نه فكر گناه به او راه مى

  .كند و نه گناه مى

ات قواى انسانى را نابود سازد چون اين گونه نيست كه مقتضي - چه علمى و چه عملى - در هر صورت، ملكه عصمت
  .توان متعلق اقتضايش را از راه حلال فراهم كرد و هم از راه حرام ارضا نمود هر كدام از قوا، اقتضايى دارد كه هم مى

برد و حس چشايى و لامسه  حس شنوايى خواستار آواز و آواى دلنشين و دلپذير است، حس بينايى از مناظر زيبا لذّت مى
  . نيز چنين استو بويايى
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اى را به آنچه اقتضا دارد رسانيد ولى از راه  سركوب اين قوا نادرست و شايد محال عادى باشد، از اين رو بايد هر قوّه
  .حلال

   كوشد تا افزون بر حفظ و كنترل خود و به نوعى معصوم مى

______________________________  
  .136، حديث 176/ 54: نوار، خطبه اول؛ بحار الأ39: ج البلاغة -)1(

  221: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا را به كمال  خويشتن دارى، از گناه در علم و عمل دورى كند ولى در عين حال قواى خود را نيز جهت مى دهد و آ
دهد كه كمال آن دو  مىشهوت و غضب را به تولىّ و تبرىّ اوج  -چنان كه در سطور قبل بيان شد -رساند و خودشان مى

  .قوّه است

ذيب، امكان آلودگى به گناه علمى و عملى را در خويش ممنوع سازد به   معصوم مى كوشد تا با تقويت رياضت و تزكيه و 
يابد كه گناه نسبت به خويش را امرى  جويد و نفسش اين امكان را مى اى كه به طور طبيعت ثانوى از گناه دورى مى گونه

 كند نمايد، يعنى با اينكه صدور گناه از معصوم امتناع ذاتى ندارد ولى با كوشش انسان، امتناع عرضى پيدا مىغير مقدور 
»1«.  

   اهل بيت عليهم السلام در اوج عصمت

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره مقام عصمت خود و اهل بيتش مى

، مُطَّهَّرُونَ مَعْصُومُونَ أنَاَ وَعَلِىُّ والحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ وَتِ    »2«  سْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الحُْسَينِْ

  .من و على و حسن و حسين و نهُ نفر از فرزندان حسين از هر آلودگى پاك و معصوم هستيم. 

   و درباره خود و حضرت فاطمه عليها السلام و دوازده امام

  :فرمود  اهل بيت عليهم السلام

  »3«  قَدْ أذَْهَبَ اللّهُ عَنَّا الفَواحِشَ، ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنإنَّا أهَْلَ الْبـَيْتِ 
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.______________________________  
  .، با تلخيص و اضافات16تا  1/ 9: تفسير موضوعى -)1(

: ؛ بحار الأنوار509/ 2: ؛ كشف الغمة295/ 1: ؛ المناقب30، حديث 6، باب 64/ 1: عيون أخبار الرضا -)2(
  .13، حديث 6، باب 201/ 25

  .54/ 1: الفردوس -)3(

  222: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .هاى پيدا و پنهان را از ما زدوده است ها و آلودگى ، خدا همه زشتى اهل بيت ما

  :است اى بسيار استوار و محكم درباره عصمت پيامبران و امامان فرموده و حضرت امام صادق عليه السلام در قطعه

  »1«  الأنبياءُ والأوصياءُ لا ذُنوُبَ لهَمُ، لأنَّـهُم مَعصُومُونَ مُطَهَّرون

  .پيامبران و جانشينان هيچ گناهى ندارند زيرا معصوم و پاك هستند. 

معارف، كران  حضرت زهرا عليها السلام و اميرالمؤمنين عليه السلام و يازده فرزند بزرگوار اين دو انسان كامل و درياهاى بى
هاى  هاى استوارشان با مخالفين و معاندين به عصمت و طهارت و پاكى خود از همه آلودگى در همه احتجاجات و بحث

اند و  ها تا روز قيامت هستند، استدلال كرده پيدا و پنهان و اينكه به اين خاطر حجّت خدا در همه شؤون بر همه انسان
  .اند و شيطان و علل گناه هيچ راهى به آنان ندارد، معرفى نموده خود را از بندگان مخُلص خدا كه هواى نفس

______________________________  
  .9، حديث 608/ 2: الخصال -)1(

  223: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   محبوبان حق: اهل بيت

   طهارت ذات، علت محبوبيت
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از عيوب و نقايص و آراسته بودنشان به صفات مثبتى كه در وجودشان در حد   اهل بيت عليهم السلام پاك بودن وجود
  .اكمل و اتمّ بود، سبب محبوبيت آنان نزد خداست

باشد و آن عبارت از طهارت و پاكى همه جانبه  خدا در قرآن آنان را به برترين صفت كه مايه و پايه همه صفات مثبت مى
  ن به حقايق كتاب مكنون است،است، ستوده، طهارتى كه علت رسيدن آنا

  .»1« »لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «

  .آن دسترسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

ها و انجام دهنده همه احكام و  آنان به خاطر رسيدن به حقايق كتاب مكنون آگاه به همه هستى و عامل به همه واقعيت
ها و صفات نشان دهنده اين است كه آن بزرگواران همان مخلصان هستند كه  اين ويژگى. اند هاى حق و خير محض فرمان

  .اند تحت تربيت مستقيم خدا و ربوبيّت ذات او پرورده شده، به عنوان منتخبان خاص خدا مطرح

   هاى طهارت ذات و مقام مسّ كتاب مكنون و عامل بودن به خواسته

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  224: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .حق، آنان را مرضى خدا و محبوب حق نموده است

  .»1« »وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ ... «

  .داردكنند دوست  پاكيزه مى] ها ها از همه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[و كسانى كه خود را ... 

همه صفات مثبت آنان جلوه طهارت ذات ايشان است مانند عدالت و قسط، توكل و صبر، ايمان و يقين، توبه و انابه، 
كه اين همه سبب شده كه آن بزرگواران در حدّ اعلاى محبوبيت نزد خدا قرار گيرند ... جهاد و كوشش، ايثار و گذشت و

  .ت نزد خدا باشندترين موجودات و مخلوقا و در يك كلمه، محبوب

  .»2« »...إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ ... «
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  ...كنند دوست دارد يقيناً خدا كسانى را كه بسيار توبه مى... 

  .»3« »إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ ... «

  .يقيناً خدا عدالت پيشگان را دوست دارد... 

  .»4« »لِينَ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّ ... «

  .يقيناً خدا توكل كنندگان را دوست دارد... 

  .پس معيار محبوبيت، طهارت ذات و پاكى عقل و قلب و روح و روان و اخلاق و عمل است

   با توجه »5« »وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً ... «  طهارت همه جانبه اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
  .222): 2( بقره -)1(

  .222): 2(بقره  -)2(

  .42): 5(مائده  -)3(

  .159): 3(آل عمران  -)4(

  .33): 33(احزاب  -)5(

  225: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .مستقيم حق و تلاش و كوشش آن بزرگواران براى آنان حاصل شده و آنان را جزء مخلصان قرار داده است

   مبر صلى االله عليه و آلهمحبوبترين خلايق نزد پيا

ترين  ترين مخلوق نزد حق بودند، نزد پيامبر صلى االله عليه و آله هم محبوب به خاطر آنكه محبوب  اهل بيت عليهم السلام
تولىّ و تبراّى پيامبر صلى االله . داشت دارد، دوست نمى خلق بودند زيرا پيامبر صلى االله عليه و آله جز آنچه خدا دوست مى
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پيامبر صلى االله عليه و آله همان دوستى و محبت خدا است،  عليه و آله همان تولىّ و تبراّى خدا است، دوستى و محبت
نزد پيامبر صلى االله عليه و آله نيز نشان ديگرى از اين حقيقت   اهل بيت عليهم السلام  ترين مخلوق بودنِ  بنابراين محبوب

  .ترين مخلوق نزد خدا هستند محبوب  اهل بيت عليهم السلام  است كه

اى آورد كه در آن   وزى پيامبر صلى االله عليه و آله نشسته بود، فاطمه عليها السلام ديگچهاز ام سلمه روايت شده كه ر 
در خانه، پيامبر : على و دو پسرش كجايند؟ فاطمه عليها السلام گفت: كاچى بود، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

  .آنان را براى حضور نزد من دعوت كن: صلى االله عليه و آله فرمود

   حسن و حسين على و

در حالى كه پيش روى او قرار داشتند و فاطمه عليها السلام پيشاپيش آنان در حركت بود، به   اهل بيت عليهم السلام
پيامبر صلى االله عليه و آله هنگامى كه آنان را ديد، عباى خيبرى خود را كه . جانب رسول خدا صلى االله عليه و آله آمدند

   را به همراه على و حسن و حسين و فاطمهبر بستر بود برداشت و خود 

ترين مردم نزد من هستند پس هرگونه  من و محبوب  اهل بيت  اينان! خدايا: با آن پوشانيده، گفت  اهل بيت عليهم السلام
  پليدى را از آنان دور كن و به طور كامل پاكشان ساز؛ در

  226: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :»1« خدا اين آيه را نازل كرداين هنگام 

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً ... «   .»2« »إِنمَّ

كه به روايت شيعه و سنى محمّد، [  اهل بيت عليهم السلام خواهد هرگونه پليدى را از شما جز اين نيست كه خدا مى... 
]  از همه گناهان و معاصى[برطرف نمايد و شما را چنان كه شايسته است ] اند على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام

  .پاك و پاكيزه گرداند

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

 -اللّهِ، أىُّ الخْلَْقِ أحَبُّ إليَْكَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آلهيا رَسُولَ : رَجُلٌ إلى النبى صلى االله عليه و آله فَقالَ   أتى
  »3« -وَجمََع بَـينَْ إصْبـَعَيْهِ  -هذا وَإبْناهُ وأمُّهُما، هُمْ مِنىِّ وَأناَ مِنـْهُمْ، وَهُمْ مَعى فىِ الجنََّةِ هكذا -جَنْبِهِ   وَأنا إلى
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در حالى كه من در كنارش  -تر است؟ پيامبر چه كسى نزد تو محبوب! ل خدااى رسو : مردى نزد پيامبر آمد و گفت. 
شت با من چنين: فرمود -بودم اند و دو  اين و دو فرزندش و مادر فرزندانش، آنان از من هستند و من از آنان، اينان در 

  .انگشتش را به يكديگر متصل كرد

   اطاعت اهل بيت عليهم السلام عامل محبوبيت

  هركس بخواهد به اين مقام برسد يعنى محبوب حق شود بايد ترديد بى

______________________________  
  .45/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .33): 33(احزاب  -)2(

لس السادس، حديث 452: الأمالى، طوسى -)3(   .21، حديث 50، باب 44/ 37: ؛ بحار الأنوار1007، ا

  227: صالسلام عرشيان فرش نشين،  اهل بيت عليهم

   اهل بى بكوشد تا در سايه ربوبيّت خدا و پيامبر و

به طهارت باطن و طهارت اخلاق و عمل دست يابد چنان كه در قرآن مجيد به پيامبر صلى االله   اهل بيت عليهم السلام
  :دهد به امت بگو عليه و آله فرمان مى

  .»1« »...اللَّهُ  إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ «

اگر خدا را دوست داريد پس مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد و خدا بسيار : بگو
  ...آمرزنده و مهربان است

نزد  و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله كه به فرموده خدا پيروى و اطاعتش و عمل به فرمان ها و اوامرش سبب محبوبيت
عشق ورزند و آنان را از صميم دل دوست داشته   اهل بيت عليهم السلام  دهد كه به خداست، اكيداً به امت دستور مى

  .باشند تا به مقام محبوبيت نزد خدا دست يابند  اهل بيت عليهم السلام  باشند و در همه شؤون مطيع

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
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  »2«  ما يَـغْذُوكُمْ من نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونىِ بحُِبِّ االله، وَأَحِبُّوا أهلَ بَـيْتىِ لحُِبىِّ أَحِبُّوا اللّهَ لِ 

كند دوست بداريد، و به من به خاطر خدا محبت ورزيد و اهل بيتم را  هايش كه به شما عنايت مى خدا را به سبب نعمت. 
  .براى من دوست داشته باشيد

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

لس الثامن والخمسون، حديث 364: الأمالى، صدوق -)2( ؛ سنن 5، حديث 4، باب 76/ 27: ؛ بحار الأنوار6، ا
  .163/ 3: ؛ المستدرك على الصحيحين662/ 5: الترمذى

  228: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :و در روايتى بسيار مهم فرمود

وَلْيـَقْتَدِ بِالأَئمَّةِ مِنْ  حَياتِى، وَيمَوُتَ ممَاَتِى، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَها رَبىّْ، فَـلْيُوالِ عَلِيّاً مِنْ بَـعْدِى وَلْيُوالِ وَليَِّهُ   سَرَّهُ أنْ يحَْيىمَنْ 
نَتىِ، رُزقُِوا فَـهْماً وَعِلْ    مَاً وَوَيْلٌ للِْمُكَذِبّينَ بِفَضْلِهِمْ، القاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتى، لا أنَالهَمُْ شَفاعَتىِ بَـعْدِى، فاَنَّـهُمْ عِتـْرَتِى، خُلِقُوا مِنْ طِيـْ

»1«  

شت جاويدى كه پروردگارم آن .  هر كس خوش آيد كه مانند من زندگى كند و مانند من از دنيا برود و در اقامتگاه دائم 
را دوست بدارد و دوست او را نيز دوست بدارد و به امامان را كاشته است ساكن گردد، واجب است پس از من على 

واى بر . اند اند و به آنان فهم دانش روزى داده اند و از طينت من به وجود آمده پس از من اقتدا كند چون آنان عترت من
فاعتم را نصيب آن گروه از امّت من كه برترى ايشان را انكار كنند و حرمت خويشى من با آنان را حفظ نكنند، خدا ش

  .آنان نكند

  معيار محبوبيت نزد خدا

كه در رأس آنان پيامبر صلى االله عليه و   - اهل بيت عليهم السلام انسان اگر بخواهد محبوب خداى سبحان شود، بايد از
ه رساند و در نتيج اش به طهارت معنوى مى پيروى كند، اين پيروى به تدريج انسان را در حدّ سعه وجودى -آله است

رسد كه همه حركات و سكنات و منش و روش و اخلاق و عملش در حوزه جاذبه حق  شود و به جايى مى محبوب خدا مى
  .شود گيرد و محبوب خدا مى قرار مى
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ها هستند،  ها و چاه پذير است چون آنان دانا به همه راه امكان  اهل بيت عليهم السلام  رسيدن به اين مقام فقط از طريق
  هم صراط شناس و هم صراط رو

______________________________  
  .86/ 1: ؛ حلية الأولياء53/ 1: ؛ فرائد السمطين34198، حديث 103/ 12: كنز العمال  -)1(

  229: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترين راهنماى سالكان كوى حبيبباشند بلك مى   .اند ه وجودشان صراط است و از اين جهت 

اند تا خود را با  اند كه حبيب اللّه و احباء و اوليا هستند و به ما فرمان داده هاى كامل معيار محبوبيت نزد خدا، اين انسان
مستقيماً به خدا دسترسى نداريم به آنان بسنجيم تا معلوم شود محبوب حق يا مبغوض اوييم و به عبارت ديگر، چون 

 -باشند كه حبيب اللّه و خلفاى اويند و حجّت بالغه حق مى  -مظاهر او كه نزد ما هستند يعنى پيامبر و اهل بيتش
دسترسى داريم پس بايد افكار و نيّات و اخلاق و اعمال خود را با آنان بسنجيم، آنگاه به اين حقيقت آگاه شويم كه 

  .اهنگ با سيره باطنى و ظاهرى آنان است محبوب خدا و گرنه مورد خشم اوستهركس مطابق و هم

ذواتى هستند كه ذاتشان محبوب خداست و هركس بخواهد به محبوبيت خدا برسد   اهل بيت عليهم السلام  در هر صورت
و وسيله قرار دادن آنان به اين بايد به آنان اقتدا كند و آنان را وسيله ميان خود و خدا قرار دهد و بداند كه توسل حقيقى 

  است كه آنان و فرهنگ پاكشان را باور داشته باشد و به آن عمل كند،

  »1«  فَإنَّكُمْ وَسيلَتى إلىَ اللهِّ، وَبحُِبِّكُمْ وَبِقُرْبِكُمْ أرْجُو نجَاةً مِنَ اللهِّ 

قرب و منزلت شما اميد رهايى و نجات از  به راستى وسيله ما به سوى خدا هستيد و به محبت شما و!  اهل بيت  شما اى. 
  .سوى خدا داريم

اين در صورتى است كه واقعاً ذات خود را چنان كنيم كه محبت آنان در دل و جان ما ريشه بدواند و اقتدا به آنان، سيره 
  و روش حقيقى ما گردد كه اين گونه شدن، مزد رسالت و راه رسيدن به حق و قرار گرفتن در مدار

______________________________  
  .9، حديث 10، باب 249/ 99: بحار الأنوار -)1(
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  230: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد محبوبيت نزد اوست چنان كه قرآن مى

  .»1« »رَبِّهِ سَبيِلاً   قُلْ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَـتَّخِذَ إِلى«

]  تواند از بركت هدايت من مى[خواهم، جز اينكه هر كه بخواهد  پاداشى نمى]  در برابر تبليغ دين هيچ[من از شما : بگو
  .راهى به سوى پروردگارش بگيرد

شت مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى لا إله «  برد، اخلاص در توحيد و گفتن تنها چيزى كه انسان را به 
اخلاص در توحيد آن است كه به همه احكام الهى عمل شود و توحيد مانع از ارتكاب گناه گردد و در . است »لا اللّهإ

لا «  اخلاص اين كلمه: وقتى از پيامبر صلى االله عليه و آله پرسيدند. كوتاهى نشود   اهل بيت عليهم السلام  محبت و اقتدا به
   اهل بى  محبت: ام و محبت اهل بيتم؛ گفتند ن به آنچه من به آن مبعوث شدهعمل كرد: چيست؟ فرمود »اله الاّ اللّه

  .»2«  آرى: شما و پذيرش ولايت، جزء اين كلمه است چنانكه بايد باشد؟ فرمود  اهل بيت عليهم السلام

  :و در حديث سلسلة الذهب همين مطلب از قول حضرت امام رضا عليه السلام به نحو ديگرى بيان شده است

  »3« كَلِمَةُ لا إلهَ إلاّاللّهُ حِصْنىِ، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنىِ أمِنَ مِنْ عَذابىِ، بِشَرطِهَا وَشُروطِهَا وَأنا مِن شُرُوطِها

   توحيد، دژ من است و هركس در دژ من وارد شود از عذاب من ايمن شده. 

______________________________  
  .57): 25(فرقان  -)1(

  .6081، حديث 36، باب 358/ 5: ؛ مستدرك الوسائل30، حديث 1، باب 13/ 3: نواربحار الأ -)2(

  .16، حديث 1، باب 7/ 3: ؛ بحار الأنوار4، حديث 37، باب 135/ 2: عيون أخبار الرضا -)3(

  231: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ولى به شرط آن و شروطش و ولايت و محبت من از شروط آن است
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را نداشت، در حقيقت اخلاص را همراه توحيد نكرده و اين   اهل بيت عليهم السلام  بنابراين اگر كسى ولايت و محبت
  .شود ترديد در آخرت بدون توحيد محشور مى بندد و بى توحيد رفته رفته از باطنش رخت برمى

   رضايت خدا در رضايت اهل بيت عليهم السلام

شده، در  »هو الولى« اخلاص به مقام ولايت اللّهى رسيد و ولى اللّه شد در حقيقت مظهراگر كسى در مرحله توحيد و 
  شود و احترام به او و اوامرش، احترام به خداى سبحان خواهد بود، همه شؤون موحّد كامل مى

ا يبُايِعُونَ اللَّهَ «   .»1« »...إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ

  ...كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى يعت مىبه يقين كسانى كه با تو ب

بردن و شفاعت برخوردار  تواند از مقام ميانجى اوست كه مى. و همه مسؤول و موظف هستند نسبت به او مطيع باشند
خداى سبحان به رضاى پيامبر و اهل . باشد چون به حدّى رسيده كه رضاى او رضاى خدا و رضاى خدا رضاى اوست

  :فرمايد دهد تا جايى كه در قرآن مى سيار اهميت مىبيتش ب

لَةً تَـرْضاها... «   .»2« »...فَـلَنُـوَلِّيـَنَّكَ قِبـْ

  ...اى كه آن را بپسندى برمى گردانيم پس يقيناً تو را به سوى قبله... 

   ، رضاى خداست و مضمون و مفهوم واقعى اهل بيت چون رضاى پيامبر و

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  .144): 2(بقره  -)2(

  232: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اهل بى  ، زبان حال»1« »رضى االله رضانا أهل البيت«
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پسندند مگر آنچه را خدا بپسندد و هرگز  است زيرا آنان در مقام رضا نيز اهل توحيدند يعنى نمى  اهل بيت عليهم السلام
اند پس بر ديگران  خواهند، از اين رو تسليم محض طلبند بلكه فقط رضاى خدا را مى رضاى نفس خود و ديگران را نمى

  .ست را جلب كنندواجب است با اقتدا به آنان و محبت به ايشان رضاى آنان كه رضاى خدا

به راستى سالك كوى دوست بايد در همه شؤون زندگى خويش از آنان پيروى كند، هركس به اندازه سعه وجودى و توانايى 
ره   .مند سازد و به مقامات عالى انسانى برساند و استعدادش بايد خود را از ولايت آنان 

ح كرده است و در بسيارى از آيات به صراحت و يا كنايه حضرت حق در قرآن مجيد سيره و روش آنان را براى ما تشري
ره هاى عينى  مند شويم و براى اينكه اين دستورها روش خصوصيات اخلاقى و عملى آنان را به ما نشان داده تا ما از آن 

ه جزء حركات و كند و جزء ب به جزئيات زندگى آنان اشاره مى -نه كلّى گويى و نه ارائه رهنمودهاى علمى -و واقعى باشد
  :فرمايد نمايد تا الگوهاى عملى را پيش روى خود داشته باشيم، به عنوان نمونه مى سكنات و افكار و نياّتشان را بيان مى

  .»2« »...إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «

  ...كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند  يقيناً كسانى كه ايمان آورده و آنان كه هجرت

ا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً « و   .»3« »إِنمَّ

   كنيم ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[

______________________________  
  .37، باب 367/ 44: الأنوار؛ بحار 60: ؛ لهوف29/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .218): 2(بقره  -)2(

  .9): 76(انسان  -)3(

  233: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم

  .»1« »...إِنَّ صَلاتيِ وَ نُسُكِي وَ محَْيايَ وَ ممَاتيِ للَِّهِ ... « و
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  ...زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان استيقيناً نماز و عبادتم و ... 

______________________________  
  .162): 6(انعام  -)1(

  234: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   كانون رحمت: اهل بيت

  .رحمت، به معناى عطوفت و گذشت و مهربانى و بخشايش و رقّت قلب و مهرورزى است

مجيد همراه با معانى و مفاهيم و مصاديق گوناگونى آمده است كه توجه به آن لازم و دركش واجب و رحمت، در قرآن 
  .سازى براى به دست آوردنش تكليف شرعى است زمينه

ايت از اوصاف حق و متحد با ذات حضرت ذوالجلال است و با  رحمت، حقيقتى الهى و واقعيتى ربانى و صفتى بى
  .نمايد رصه هستى و خيمه حيات موجودات و به ويژه انسان رخ مىهاى گوناگونى در ع جلوه

اى از رحمت  همه جهان و جهانيان، همه عناصر و موجودات، همه مخلوقات پيدا و پنهان، همه ذرات عوالم وجود؛ جلوه
  .اى از مهربانى و مهرورزى و عطوفت و بخشايش و عطا و احسان خداست رحمانيه و رحيميه و رشحه

   قرآن كريمرحمت در 

  :شود قرآن مجيد رحمت و آثارش را در بسيارى از آيات مطرح كرده است كه براى نمونه به بخشى از آن آيات اشاره مى

   قرآن كريم، نبوت و رسالت را كه مايه رشد و كمال مردم و سبب - 1

  235: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دهد  داند كه خدا هر كه را بخواهد به آن اختصاص مى آخرت است؛ رحمت خدا مىرهايى آنان از مشكلات دنيا و عذاب 
دهد و او را در سايه اين مقام مأمور  و اين مقام با عظمت را از افق وجودش به خاطر شايستگى و لياقتش طلوع مى

  كند، ابلاغ وحى و هدايت مردم مى
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  .»1« »اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  وَ اللَّهُ يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشاءُ وَ ... «

  .دهد و خدا داراى فضل بزرگى است خدا هركه را بخواهد به رحمت خود اختصاص مى... 

قرآن مبين، آسان گيرى بعضى از تكاليف و وظايف به خصوص در فصل قصاص و ديات را رحمتى از سوى خدا  - 2
  :داند نسبت به جامعه مى

  .»2« »...نْ رَبِّكُمْ وَ رَحمَْةٌ ذلِكَ تخَْفِيفٌ مِ ... «

  ...تخفيف و رحمتى است از سوى پروردگارتان]  حكم[اين ... 

  :خويى و رفق و مدارا را جلوه رحمت خدا در عرصه هستى انسان به شمار آورده است قرآن شريف، اخلاق حسنه و نرم - 3

  .»3« »...فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ «

  ...پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى!] براى پيام[

  :داند قرآن مجيد، دفع عذاب و رهايى از آن را در قيامت از كسانى كه شايسته رهايى هستند رحمت خدا مى - 4

______________________________  
  .105): 2(بقره  -)1(

  .178): 2(بقره  -)2(

  .159): 3(آل عمران  -)3(

  236: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهماهل 

  .»1« »مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ «

  .هر كس در آن روز عذاب از او برگردانده شود، قطعاً خدا به او رحم كرده، و آن است كاميابى آشكار
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داند و به پيامبر صلى االله  را براى گناهكار مايه تشويق و ترغيب به توبه مى قرآن مجيد، اعتقاد و توجه به رحمت حق - 5
كند كه به مردم اطمينان دهد خدا رحمت را بر خود واجب نموده، بنابراين كسى كه از روى جهالت و  عليه و آله اعلام مى

ح نموده است، مورد آمرزش و نادانى مرتكب زشتى شده سپس از زشتى دست برداشته و توبه كرده و مفاسدش را اصلا
  گيرد، زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است، رحمت قرار مى

 نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهالَةٍ ثمَُّ تابَ   وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى«
  .»2« »مِنْ بَـعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  :آورند به نزد تو آيند، بگو و هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان مى

سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود لازم و مقرّر كرده بنابراين هر كس از شما به نادانى كار زشتى مرتكب شود سپس 
زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان ] مشمول آمرزش و رحمت خدا شود[اصلاح نمايد ] مفاسد خود را[ بعد از آن توبه كند و

  .است

  قرآن، در بسيارى از آيات الهى به عنوان رحمت خدا بر بندگان معرفى شده است از جمله، - 6

______________________________  
  .16): 6(انعام  -)1(

  .54): 6(انعام  -)2(

  237: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  .»1« »...فَـقَدْ جاءكَُمْ بَـيِّـنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ ... «

  ...اينك برهانى آشكار و هدايت و رحمتى از سوى پروردگارتان براى شما آمد... 

نخواهيد يا خود را در معرض رحمت خدا قرار كند كه اگر رحمت حق را  قرآن، در بسيارى از آيات به مردم اعلام مى - 7
رود و  شود و همه موجوديت و هويّت و اعمالتان بر باد مى ندهيد يا رحمت خدا شما را فرا نگيرد، سرمايه وجودتان تباه مى

  شويد، به خسارت ابدى و هلاكت سرمدى دچار مى

  .»2« »مْ مِنَ الخْاسِريِنَ فَـلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَْتُهُ لَكُنْتُ ... «
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  .و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود قطعاً از زيانكاران بوديد... 

سبب و بدون دليل شامل حال   هاى معنوى است، رحمت خدا را بى قرآن كه هدايتگر همگان به حقايق الهى و ارزش - 8
شت است، ويژه نيكوكاران و دارندگان  داند بلكه رحمت را كه مايه نجات و سرمايه سعادت و سبب ورود كسى نمى در 

  داند، عمل صالح مى

  .»3« »إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ... «

  .كه يقيناً رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است... 

تم ستمكاران به ها و رهايى از چنگ دشمنان و س قرآن مجيد، رحمت خدا را در دنيا عامل نجات از مشكلات و سختى - 9
  آورد، شمار مى

بوُا«   فَأَنجَْيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّ

______________________________  
  .157): 6(انعام  -)1(

  .64): 2(بقره  -)2(

  .56): 7(اعراف  -)3(

  238: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...بِآياتنِا

او و كسانى را كه همراهش بودند به رحمتى از سوى خود نجات داديم و بنياد آنان كه آيات ما را ]  هنگام نزول عذاب[پس 
  ...تكذيب كردند و مؤمن نبودند، بركنديم

انسان است،  قرآن حكيم، سعه وجودى و شرح صدر و گستردگى باطن و روح را كه مايه تجلّى فيوضات الهى در -10
  :داند رحمت خدا مى

  .»2« »فَـوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَـيْناهُ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً «
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  .اى از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمتى داده و از پيشگاه خود دانشى ويژه به او آموخته بوديم پس بنده

  داند، قرآن مجيد، وجود مقدس پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله را رحمت بر همه جهانيان مى -11

  .»3« »وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

  .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

ار كه سبب  قرآن كريم، زنده شدن زمين پس از مردگى -12 روييده شدن انواع گياهان، و نباتات و اش به وسيله نسيم 
هاى گوناگون و به حركت آمدن درختان و سبزى و خرّمى دنياست را از آثار رحمت خدا به شمار آورده  پديد شدن گل

  است،

ا إِنَّ ذلِكَ   فَانْظُرْ إِلى«    آثارِ رَحمَْتِ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْ

______________________________  
  .72): 7(اعراف  -)1(

  .65): 18(كهف   -)2(

  .107): 21(انبياء  -)3(

  239: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ هُوَ عَلى  لَمُحْيِ الْمَوْتى

] خداى قدرتمند[ترديد اين  ، بىكند اش زنده مى پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردگى
  .كننده مردگان است و او بر هر كارى تواناست زنده

داند و چيزى را   كند؛ نسبت به همه موجودات فراگير مى قرآن، رحمت خدا را كه در هر موجودى به صورتى جلوه مى -13
آورد  ن از دايره رحمت به حساب نمىهاى علمى ديده نشود، بيرو  ترين دستگاه كه اگر چه از شدّت كوچكى و ريزى با قوى

  و در اين زمينه استثنايى وجود ندارد،

  .»2« »...ءٍ  وَ رَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ... «
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  ...و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است... 

  هاى كافران به شمار آورده است، قرآن كريم، نا اميدى از رحمت خدا را از ويژگى -14

  .»3« »يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ إِنَّهُ لا ... «

  .شوند بدرستيكه جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى... 

تر مى -15 داند بنابراين اگر به جاى صرف  قرآن مجيد، رحمت خدا را براى همه مردم از ثروت و مال و مقام و منال، 
بيش از اندازه لازم در به دست آوردن رحمت خدا از طريق كسب ايمان و عمل  عمر در به دست آوردن ثروت و مال

تر است،   صالح و اخلاق حسنه بكوشند، براى آنان بدون ترديد 

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(

  .87): 12(يوسف  -)3(

  240: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »وَ رَحمَْتُ ربَِّكَ خَيـْرٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ ... «

تر است و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مى...    .كنند، 

   معدن رحمت

گاه هستى و  هايى از اين قبيل، بايد در كمال يقين و باور اعتراف كرد كه چيزى در اين عرصه با توجه به اين آيات و نمونه
اتر از رحمت الهى نيست و بر پايه معارف بلند آسمانى و ملكوتى، معدن در خزانه  تر و برتر و پر مملكت سلطانِ وجود، 

   اهل بى  اين رحمت در اين جهان و در آن جهان
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و داراى مقام   اهل بيت عليهم السلام كه خود از  -هستند چنان كه حضرت هادى عليه السلام  اهل بيت عليهم السلام
را جايگاه و معدن رحمت   اهل بيت عليهم السلام در زيارت جامعه، -گويد صمت است و سخن جز به حق نمىوالاى ع
  :كند ياد مى

  »2« مَعْدِنُ الرَّحمَْةِ 

بنابراين اگر كسى بخواهد از خسارت و بر باد رفتن سرمايه وجود در امان بماند و عذاب الهى در قيامت از او دفع شود . 
ره   و با آسان گيرى و مسامحه حق روبرو گردد و به اخلاق حسنه آراسته شود و به مدار توبه راه يابد و از قرآن مجيد 

كامل ببرد و محسن و نيكوكار گردد و راه نجات به رويش باز شود و سعه وجودى و شرح صدر پيدا كند و از نبوت رسول 
ره تر برسد، بايد در سايه مند گردد و آلوده به نا اميد اسلام صلى االله عليه و آله  ى و يأس نشود و به خير برتر و 

   اهل بيت  معرفت و شناخت

  و در مدار عمل به فرهنگ آنان و در  اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  .زيارت جامعه: مفاتيح الجنان -)2(

  241 :السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

قرار بگيرد تا  -كه عبارت از اطاعت و پيروى از آن بزرگواران است  -عرصه عشق و محبت و دوستى ايشان و توسل به آنان
ايتاً در هدايت و عنايت و لطف و رحمت ويژه حق غرق شود و   همه آنچه را در آن آيات مطرح است به دست آورد و 

  .ابدى و پيروزى سرمدى و رستگارى هميشگى را ويژه خود نمايد گوى سعادت دنيا و آخرت را به چنگ آورد و خير

اهل بيت عليهم   هاى مكرر پيامبر صلى االله عليه و آله در طول بيست و سه سال عمر رسالت و نبوتش نسبت به سفارش
از طريق  به خاطر اين بود كه پس از وى بدون آنان درك مفاهيم و حقايق قرآن براى مردم ميسّر نيست و جز  السلام

آيد و راهى براى رسيدن به رحمت خدا و آثارش در دنيا و  آنان، اسلام راستين و صراط مستقيم براى كسى به دست نمى
  .باشد آخرت جز از طريق معرفت به آنان و پيروى و اطاعت از ايشان براى كسى مقدور نمى

  :هاى مهم اهل تسنن روايت شده در كتاب -كه از راويان قابل اعتماد اهل سنت است  - از زيد بن ارقم
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عليه، وَوَعَظَ وذكَّرَ ثمَُّ   خمُاًّ، بَـينَْ مَكَّةَ والمدينةِ، فَحَمِدَ اللّهَ واثنى  قامَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله يوماً فِيْنا خَطِيْباً بمِاءٍ يدُعى
أَن يأَتِىَ رَسُولُ ربىّ فَاجِيْبُ وَأنَا تاركٌ فِيْكُمُ الثَّـقَلَينِْ أوّلهُمُا كِتابُ اللّهِ، فِيْهِ  أَمَّا بَـعْدُ، ألا أيَُّها الناسُ فانمّا أنَا بَشَرٌ يوُشَكُ : قال

  .والنورُ، فَخُذُوا بِكِتابِ اللّهِ واسْتَمْسِكُوا به  الهْدُى

فى أهْلِ بَـيْتىِ، أذُكَِّركُُمُ اللّهَ فى أهلِ بَـيْتىِ، اذِّكركُُم اللّهَ فى أهْلِ كِتابِ اللّهِ ورغَّبَ فِيْهِ، ثمَُّ قالَ وأهلَ بَـيْتىِ، اذكَِّركُُمُ اللّهَ    فَحَثَّ عَلى
  »1«  بَـيْتىِ 

.______________________________  
؛ مسند احمد 889/ 2: ؛ سنن الدارمى)با اندكى اختلاف( 2408، حديث 4، باب 1492/ 4: صحيح مسلم -)1(

، حديث 114/ 1: ؛ طرائف118: عمدة: همچنين در كتب... و 194/ 10: ؛ السنن الكبرى75/ 7: بن حنبل
  .3، باب 588/ 30: ؛ بحار الأنوار174

  242: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شود و ميان مكه و مدينه است به  رسول خدا صلى االله عليه و آله روزى در ميان ما در كنار آب گيرى كه خمّ ناميده مى
آگاه باشيد ! اما بعد اى مردم: است و پروردگار را سپاس گفت و موعظه كرد و پند داد و سپس فرمودخطبه خواندن برخ

من در ميان شما . من هم بشرى هستم كه به زودى پيك پروردگارم نزد من خواهد آمد و من هم پاسخش را خواهم گفت
ت كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب گذارم، يكى از آن دو كتاب خداس دو چيز سنگين و با ارزش به يادگار مى

خدا را براى عمل فرا گيريد و به آن چنگ زنيد، پيامبر در اين بخش از سخن بر كتاب خدا ترغيب فرمود و تشويق نمود و 
آورم، خدا را  آورم، خدا را در حق اهل بيتم به ياد شما مى و اهل بيتم، خدا را در حق اهل بيتم به ياد شما مى: سپس گفت

  !آورم در حق اهل بيتم به ياد شما مى

   هاى رحمت اهل بيت عليهم السلام جلوه

اند و هركس با معرفت و آگاهى و شناخت و بصيرت متمسك به آنان شود و در  اهل بيت عليهم السلام معدن رحمت
هنگام احتضار و هنگام ترديد در زمان حيات و  ورزى به آنان به اطاعت و پيروى از آن بزرگواران برخيزد، بى عين عشق

ره   .مند خواهد شد برزخ و در زمان قيامت از رحمت خدا و عنايت و لطف آنان 

  :فرمايد امام محمّد باقر عليه السلام مى
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لُغُ نَـفَسُهُ ههُنا، يَـنْزلِْ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَـيَـقُولُ  ا أحَدكُُمْ حينَ يَـبـْ عطِيْتَهُ، وَأمّا ما كُنْتَ تخَافُهُ فَـقَدْ أمّا ما كُنْتَ تَـرْجُو فَـقَدْ أُ : إنمَّ
انْظُر إلى مَسْكَنِكَ فىِ الجنََّةِ، وَانْظرُْ هذا رَسُولُ اللّهِ وَعلىٌ وَالحَسَنُ : أمِنْتَ مِنْهُ، وَيفَتَحُ لَهُ بابٌ إلى مَنْزلِِهِ مِنَ الجنََّةِ، وَيقُال لهَُ 

   والحسينُ 

   اهل بيت عليهم السلام

  :ول اللّه، رفقاؤك، وهو ق

  243: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

نْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ   لهَمُُ الْبُشْرى* الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ « حضرت امام محمّد باقر عليه السلام  »2« .»1« »...فيِ الحَْياةِ الدُّ
گويد آنچه را اميد  آيد و مى ملك الموت بر او فرود مىفقط از شما شيعيان هنگامى كه نفسش به گلويش رسيد : فرمود

شت به سوى مسكنش  بردى به تو اعطا شد و آنچه را از آن مى مى ترسيدى نسبت به آن امان و ايمنى يافتى و درى از 
شت نگاه كن و بنگر اين رسول خدا و على و حسن و حسين : شود كند و به او گفته مى باز مى به مسكنت در 
  :انت هستند و اين است گفتار خدادوست

در دنيا به وسيله [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و همواره پرهيزكارى دارند همانان كه ايمان آورده
  ]. وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

: چه چيزى تو را به سوى من آورد؟ گفتم: فرمودوارد بر اميرالمؤمنين عليه السلام شدم، حضرت : گويد حارث همدانى مى
  :آيا عاشق منى؟ گفتم! اى حارث: حضرت فرمود! محبت و عشقى كه به تو دارم اى اميرمؤمنان

بينى  آگاه باش چون نفست به حلقومت رسد، مرا آن گونه كه دوست دارى مى: فرمود! آرى، به خدا سوگند اى اميرمؤمنان
كنم چون راندن شتر بيگانه، همانا مرا آن گونه كه  رانم و طرد مى ه مردمانى را از حوض كوثر مىو اگر مرا ببينى در حالى ك

  ترديد مرا گذرم بى بينى و اگر مرا ببينى در حالى كه با لواى حمد پيشاپيش رسول خدا بر صراط مى دوست دارى مى

______________________________  
  .64 -63): 10(يونس  -)1(

  .5، حديث 7، باب 177/ 6: ؛ بحار الأنوار75/ 1: ؛ دعائم الاسلام32، حديث 124/ 2: تفسير العياشى -)2(
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  244: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  بينى آن گونه كه دوست دارى مى

از حضرت باقر : د گفتكند كه محمّ  علاء از محمّد كه يكى از اصحاب حضرت امام محمّد باقر عليه السلام است نقل مى
  :فرمود شنيدم مى

جْتِهادِ فى طاعَةِ اللّهِ، فإَِنَّ أَشَدَّ ما يَكُونُ أَحَ  دكُُم إِغْتِباطاً بما هُوَ عَلَيْهِ، لَوْ قَدْ اتقُوا اللّهَ، واستعينُوا على ما أنَْـتُم عَلَيْهِ باِلْوَرعَِ والإِْ
نْيا    عَنْهُ، فإِذا كانَ فى ذلِكَ الحَْدِّ عَرَفَ أنََّهُ قَدْ اسْتـَقْبَلَ النَّعِيْمَ وَالْكَرامَةَ مِنَ اللّهِ، والْبُشْرىصارَ فى حَدِّ الآخِرَةِ وانْـقَطَعَتْ الدُّ

  »2«  لٍ هالِكٌ باطِ   عَلى بِالجْنََّةِ، وَأمَِنَ ممَِّنْ كانَ يخَافُ، وَأيَْـقَنَ أَنَّ الَّذى كانَ عَلَيْهِ هُوَ الحَْقُّ، وَأَنَّ مَنْ خالَفَ دِيْـنَهُ 

تقواى الهى پيشه كنيد و بر حفظ تشيع خود كه آيين حق است از ورع و كوشش در طاعت خدا يارى بجوييد، برترين . 
باشد به خاطر آيين حقّى كه بر آن است، اين است كه چون در مرز  چيزى كه از نظر رفاه و خوشى يكى از شما را مى

شت روبرو  پس در اين مرز مىآخرت قرار گيرد و دنيا از او قطع شود  فهمد كه با نعيم و كرامت از سوى خدا و مژده به 
اهل   كند آن دينى كه بر آن بود، حق است و آنكه دينش مخالف دين يابد و باور مى ترسيد ايمنى مى شود و از آنچه مى مى

  .است بر باطل و اهل هلاكت است  بيت

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  تَأكُلَ مِنْ ثمِارِ   والَّذى نَـفْسِى بِيَدِه، لاتفُارِقُ رُوحُ جَسَدٍ صاحِبَها حَتىّ 

______________________________  
لس الثانى، حديث 48: الأمالى، طوسى -)1( ، حديث 7، باب 1816: ؛ بحار الأنوار140/ 1: ؛ كشف الغمة61، ا
9.  

  .22، حديث 7، باب 187/ 6: ؛ بحار الأنوار164، حديث 39، باب 178/ 1: المحاسن -)2(

  245: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  عَلِيّاً وَفاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً   مَلكَ الْمَوْتِ تَرانىِ وَتَرى  الجَنَّةِ، أَوْ مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ، وَحينَْ تَرى

   اهل بيت عليهم السلام
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يا مَلكَ الْمَوْتِ، : يا مَلكَ الْمَوْتِ، إِرْفقْ بِهِ إِنَّهُ كانَ يحُِبُّنى ويحُِبُّ أهلَ بيَتىِ، وَإِنْ كانَ يُـبْغِضُنا قُـلْتُ : بُّنا قُـلْتُ ، فَإِنْ كانَ يحُِ 
دْ عَلَيْهِ، انَّهُ كانَ يُـبْغِضُنىِ وَيُـبـْغَضُ أَهْلَ بَـيْتىِ    »1«  شَدِّ

شت يا از  شود مگر اينكه از ميوه بدنى از صاحبش جدا نمىسوگند به كسى كه جانم به دست اوست، روح .  هاى 
   درخت زقوم بخورد و هنگامى كه ملك الموت را ببيند مرا و على و فاطمه و حسن و حسين

با او مدارا كن، زيرا او مرا و اهل بيتم را : گويم بيند پس اگر محبّ ما باشد به ملك الموت مى را مى  اهل بيت عليهم السلام
  .به او سخت بگير زيرا او دشمن من و اهل بيتم بود: گويم وست داشت و اگر دشمن ما باشد به ملك الموت مىد

فدايت شوم، مؤمن : كند كه به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام گفتم سدير صيرفى در حديثى بسيار مهم روايت مى
  :از قبض روحش ناخشنود است؟ فرمود

اى : گويد كند پس ملك الموت به او مى تابى مى آيد بى مانى كه ملك الموت براى قبض روحش مىزيرا ز ! نه، به خدا سوگند
سوگند به كسى كه محمّد را به رسالت فرستاد من به تو از پدر مهربان، كه بر بالينت آيد ! تابى مكن دوست خدا بى

  !ات را بگشا و ببين ترم، دو ديده نيكوكارتر و مهربان

  :موددر ادامه حضرت فر 

  رسول خدا و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و امامان از

______________________________  
  .43، حديث 7، باب 194/ 6: ؛ بحار الأنوار6: بشارة المصطفى -)1(

  246: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مبر خدا و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين دوستانت اين پيا: گويند بيند پس به او مى نسلشان را نزد خود مجسم مى
كند و  اى روحش را از جانب رب العزه ندا مى نمايد پس ندا دهنده كند و نظر مى اش را باز مى پس دو ديده. هستند

ى و به به سوى پروردگارت در حالى كه به ولايت آنان خشنود! اى روحى كه به محمّد و اهل بيتش آرامش يافتى: گويد مى
شتم وارد شو، پس چيزى نزد او  پاداشِ خشنودت داشته اند باز گرد پس در بندگانم يعنى محمّد و اهل بيتش در آى و در 

  .»1«  تر از بيرون رفتن روح از بدنش به آرامى و ملحق شدن به منادى حق نيست محبوب
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  اى شگفت انگيز واقعه

راشد كه در قبول امور معنوى و كرامات و مكاشفات دقت نظر  دانشمند مشهور و فيلسوف معروف آقاى حسين على
  كه از  -اش درباره زمان احتضار و مرگ پدرش مرحوم آخوند ملا عباس تربتى داشت، با قلم روان و ساده

______________________________  
هل يكره المؤمن على ! رسول اللّهجعلت فداك يا ابن : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: عن سدير الصيرفى قال« -)1(

لا تجزع فو ! يا ولى اللهّ: لا واللّه إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت: قبض روحه؟ قال
ويمثل : الذى بعث محمّدا صلى االله عليه و آله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر، قال

   ه رسول اللّه صلى االله عليه و آله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهمل

فيفتح عينيه : هذا رسول اللّه وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك، قال: اهل بيت عليهم السلام فيقال له
رَبِّكِ   إِلى» «ارْجِعِي«  إلى محمّد وأهل بيته »يَّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يا أَ «  فينظر فينادى روحه مناد من قبل رب العزة فيقول

ء أحب إليه  فما من شى »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ «  يعنى محمّدا وأهل بيته »فَادْخُلِي فيِ عِبادِي«  بالثواب »مَرْضِيَّةً « بالولاية »راضِيَةً 
؛ فضائل 2، باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه، حديث 127/ 3: فىالكا» من استلال روحه واللحوق بالمنادى

  .49، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ بحار الأنوار770: ؛ تأويل الآيات الظاهرة24، حديث 30: الشيعة

  247: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :نويسد آن نبود باورش مشكل بود، مى نويسد كه اگر خود شاهد و ناظر حقايقى را مى -روحانيان كم نظير بود

از او ديديم و هم چنان براى ما مبهم ماند يكى اين است كه پدرم در روز يكشنبه ) افراد خانواده(از جمله چيزهايى كه ما 
هجرى قمرى در حدود دو ساعت از آفتاب  1362شوال سال  17هجرى شمسى مطابق با  1322مهر ماه سال  24

نماز صبحش را هم چنان كه خوابيده بود خواند و حالت احتضار بر او دست داد و پايش را به  درگذشت، در حالى كه
گفت مثل اينكه متوجه جان دادن خودش بود و  سوى قبله كردند و تا آخرين لحظه هوشيار بود و آهسته كلماتى مى

  .از لبانش برخاست »لا إله إلاّاللّه«  آخرين پرتو روح با كلمه

اش كشيد، ناگهان  يكشنبه هفته پيش از آن، بعد از نماز صبح رو به قبله خوابيد و عبايش را بر روى چهرهدرست در روز 
مانند آفتابى كه از روزنى بر جايى بتابد يا نورافكنى را متوجه جايى گردانند، روى پيكرش از سر تا پا روشن شد و رنگ 

شد و  چنان كه از زير عباى نازك كه بر رخ كشيده بود ديده مى اش كه به سبب بيمارى زرد گشته بود، شفاف گرديد، چهره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

مقدار آمديد؟ پس از آن درست مانند اينكه   شما به ديدن اين بنده بى! سلام عليكم يا رسول اللّه: تكانى خورد و گفت
كرد و  دهم سلام مىآيند بر حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام و يكايك ائمه تا امام دواز  كسانى يك يك به ديدنش مى
  .كرد از آمدن آنان اظهار تشكر مى

پس بر حضرت فاطمه زهرا عليها السلام سلام كرد، سپس بر حضرت زينب عليها السلام سلام كرد و در اينجا خيلى  
من از تو ممنونم، به ! مادر: ام، پس بر مادر خودش سلام كرد و گفت من براى شما خيلى گريه كرده! بى بى: گريست و گفت

  شير پاكى دادى و اين حالت تا دو ساعت از آفتاب برآمده دوام داشت پس از

  248: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تابيد از بين رفت و به حال عادى برگشت و باز رنگ چهره به همان حالت زردى بيمارى  آن، روشنى كه بر پيكرش مى
  .دو ساعت حالت احتضار را گذرانيد و به آرامى تسليم گشتعود كرد و درست در يكشنبه ديگر در همان 

شنويم و  در يكى از روزهاى هفته مابين اين دو روز من به ايشان گفتم كه ما از پيغمبران و بزرگان چيزهايى به روايت مى
يد چنين حالتى ديده ترين كس به من هست فهميديم، اكنون بر شما كه نزديك بوديم و مى كنيم كه اى كاش خود ما مى آرزو مى

  خواهد بفهمم كه اين چه بود؟ شد، من دلم مى

هاى ديگر تكرار كردم، باز سكوت كرد، بار چهارم يا پنجم بود   باره با عبارت سكوت كرد و چيزى نگفت، دوباره و سه
  !اذيتم نكن حسين على: كه گفت

  .تو بفهمانم خودت برو بفهمتوانم به  من نمى: قصد من اين بود كه چيزى فهميده باشم؛ گفت: گفتم

نويسم  ام هم چنان مبهم باقى ماند و تاكنون هم كه اين مطالب را مى اين حالت براى من و مادر و برادر و خواهر و عمه
هجرى شمسى و پنجم ماه رجب سال  1354تير  24شنبه  صبح سه 9/ 30ام ساعت  و هم اكنون به اينجا رسيده

  .»1« گويم كه چنين حالتى ديده شد دانم، فقط مى ين موضوع نمىهجرى قمرى است چيزى از ا 1395

   چرا شيعه شدم

در كتاب بسيار با ارزش لماذا اخترت مذهب ) ق 1314متولد (علامه كبير، مجاهد بزرگ شيخ محمّد مرعى امين انطاكى 
  :نويسد مى) را اختيار و انتخاب نمودم  اهل بيت  چرا مذهب شيعه مذهب(الشيعة مذهب اهل البيت 
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   سبب

______________________________  
  .149: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  249: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

آيه ولايت، آيه تطهير، آيه مباهله، آيه مودّت، آيه صلاة، آيه تبليغ، تبريك قوم   اهل بيت  شيعه شدن من و انتخاب مذهب
لايت اميرمؤمنان، حديث دار، حديث ثقلين، حديث منزلت، حديث سفينه، حديث مدينه در غدير خم به خلافت و و 

هاى  داند و همه اين احاديث در كتاب علم، و رواياتى كه جانشينان پيامبر صلى االله عليه و آله را منحصر در دوازده نفر مى
  .»1« معتبر اهل سنت هم آمده بود

چرا مذهب آل طه را انتخاب كردم و به خاطر دوستى و ولايت آنان : گويد مىوى در پايان كتاب ضمن سرودن اشعارى 
با اقوام و خويشانم جنگيدم، و از وطن پدران و اقوامم و آن زندگى و حياتى كه پر از رفاه و راحتى بود دور شدم؟ براى 

داى كعبه جز آنان را براى پيشوايى اينكه حق را برابر با آيات و روايات در اين مذهب يافتم و به اين نتيجه رسيدم كه خ
   نپسنديده، اهل بى

اهل بيت عليهم السلام از نظر شخصيت والاترين و بلندترين مخلوق خدايند و همه عزت و مقام به آنان داده شده، من 
ن كنم؛ چو  اى توجه نمى گوى خوار كننده پس از آگاهيم به حق بودن مذهب اهل بيت عليهم السلام به سخن هيچ ياوه

براى من ثابت شده كه خدا اهل بيت عليهم السلام و مذهبشان را محور حق قرار داده است، مذهب من تشيع است و 
اين افتخارى بزرگ براى كسى است كه حقيقت را نشانه گرفته، آيا روز قيامت فردى كه جز مذهب آل طه را پى گرفته از 

  عذاب و آتش دوزخ رهايى و نجات خواهد داشت؟

اند و جز با تمسّك به ولايت آنان و پيروى از فرهنگ و مذهب بر   اهل بيت ترديد معدن رحمت و بركت، ، بى»2«  آرى
  .حق آن بزرگواران راهى به سوى نجات و جلب رضاى حق و كسب رضوان و جنت وجود ندارد

______________________________  
  .189 -44: لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت -)1(

  .367: لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت -)2(
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دوستدار اهل بيت عليهم السلام و عاشق عترت طاهره و اقتداگر به ايشان و مطيع و پيرو فرمان هايشان و آنكه در هر 
داند، خوشبختى  دارد و جز آنان را پيشوا و امام شايسته اطاعت نمى برنمىموقعيتى از توسل معنوى به آن بزرگواران دست 

شود و نزول رحمت حق در دنيا و در آخرت  داند، شايسته رحمت واسعه الهى مى دنيا و آخرتش را در گرو ولايت آنان مى
ايت  پايان و عنايات بى گردد و در همه لحظاتش چه در دنيا و چه در برزخ و چه در آخرت از الطاف بى بر او واجب مى

ره   .شود مند مى حق 

  251: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   هاى زمين و آسمان پايه: اهل بيت

ها در جاى خود استوارند و زمين بر حالاتى كه دارد پايدار است و اگر جهانيان و زمينيان در أمن و أمانند،  اگر آسمان
ين خاندان و بر پايه معنويت و نور آنان و التفات و توجه ايشان است چنان كه خود بارها به اين همه و همه به يمن وجود ا

حضرت امام محمّد . اند البته اين را جز قلوب اهل ايمان و دل صالحان و باطن شايستگان باور ندارد حقيقت اشاره كرده
  :كند باقر عليه السلام از اين حقيقت چنين ياد مى

ؤمِنِينَ عليه اللّهِ باَبُ اللّهِ الَّذِى لا يُـؤْتَى إلاّمِنْهُ، وَسبِيلُهُ الَّذِى مَنْ سَلَكَهُ وَصَلَ إلىَ اللّهِ عَزَّ وَجلَّ، وكََذلِكَ  إنَّ رَسُولَ 
ُ
 كَانَ أميراُلم

  »1« كَانَ الأرْضِ أنْ تمَِيْدَ بأِهْلِهاالسلام مِن بَعدِهِ، وَجَرَى لِلأَئمَِّةِ وَاحِداً بَـعْدَ وَاحِدٍ، جَعَلَهُمُ اللّه عَزَّ وَجلَّ أرْ 

رسد، و  ترديد پيامبر، باب خداست كه جز از آن در نيايند و راه خداست كه هركس آن را بپيمايد به خدا مى بى. 
هاى زمين  اميرمؤمنان نيز پس از او چنين است، و همين گونه است هر امامى به دنبال امام ديگر، بارى خدا آنان را پايه

  .قرار داده، تا زمين اهلش را نلرزاند

______________________________  
؛ بحار 1، حديث 9، باب 199: ؛ بصائر الدرجات3، باب الأئمة هم أركان الأرض، حديث 197/ 1: الكافى -)1(

  .3، حديث 12، باب 353/ 25: الأنوار
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  :عليه السلام فرمود حضرت امام سجاد

نا يُـنْزلُِ الغَيْثَ، وبنِا نحنُ الذينَ بنَِا يمُْسِكُ اللّهُ السماءَ أنْ تَـقَعَ على الأرضِ إلا بإذْنهِ، وبِنا يمُْسِكُ الأَرْضَ أنْ تمَيِدَ بأَهلِها، وبِ 
  »1« لَساخَتْ بِأَهْلِهايَـنْشُرُ الرَّحمَْةَ، وَيخُْرجُِ برَكِاتِ الأَرْضِ، وَلَوْلا ما فىِ الأرضِ مِنَّا 

خدا به سبب ما آسمان را نگاه داشته مبادا جز به اذن او بر زمين افتد و به وسيله ما زمين را حفظ كرده تا اهلش را . 
هاى زمين را بيرون  سازد، و بركت كند و رحمت را در پرتو وجود ما پراكنده مى نلرزاند، باران را به خاطر ما نازل مى

  .برد كسى از ما، در زمين نبود اهلش را فرو مىآورد، اگر   مى

اند، هرگاه ستارگان ناپديد شوند آسمانيان نيز بروند  ستارگان سبب امان اهل آسمان: رسول اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
  .»2«  من بروند زمينيان نيز خواهند رفت  اهل بيت  اند و هرگاه من موجب امان اهل زمين  اهل بيت و

  :مؤمنان عليه السلام فرمودامير 

  »3«  نحَْنُ بَـيْتُ النُّبُـوَةِ وَمَعْدِنُ الحِكْمَةِ، وَأَمانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ، وَنجَاةٌ لِمَنْ طَلَبَ 

  .اند ما خانه نبوت، و معدن حكمت و سبب امان زمينيان و رهايى كسانى هستيم كه خواهان رهايى. 

   و نورانيت و توجه اهل بىها و زمين به يمن معنويت  استوارى آسمان

   اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
لس الرابع والثلاثون، حديث 186: الأمالى، صدوق -)1( ؛ روضة 10، حديث 1، باب 5/ 23: ؛ بحار الأنوار15، ا

  .199/ 1: الواعظين

لس الثالث عشر، حديث 379: الأمالى، طوسى -)2(   .3، حديث 8، باب 309/ 27: الأنوار؛ بحار 812؛ ا

  .310/ 1: نثر الدر -)3(
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هاى ملكوتى و قدرت روحى و توان قلبى آنان ويژه خود آنان است و كسى از ملكوتيان و مُلكيان هم پايه  است و سرمايه
  !»1« اند سرمايه، خاكسار و فروتن و خاضع و متواضع آنان نيست اما شگفتى اينجاست كه با اين همه مايه و

______________________________  
   احاديث مختلفى در كتب اهل سنت پيرامون اين واقعيت كه اهل بيت -)1(

: ؛ ينابيع المودة170: ذخائر العقبى: هاى زمين و آسمان هستند آمده است مثلاً  اهل بيت عليهم السلام امان امت و پايه
/ 9: ؛ مجمع الزوائد217/ 7و  116/ 6: ؛ كنزالعمال140: ؛ الصواعق المحرقة149/ 3: ؛ مستدرك الصحيحين19

  ...و 174

  254: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  پيشوايان انسان پرور: اهل بيت

نقره، عقيق، فيروزه، الماس، مس و هاى كره زمين و شايد بعضى كرات ديگر، داشتن معادن فراوان همچون طلا،  از ويژگى
  .آهن است

  .دانند همه جهانيان، معدن را عنصرى باارزش، پرقيمت، مفيد، سودمند و داراى كاربرد در حيات انسان مى

هاى فنى و تبديل اجناس معدنى به ابزار زندگى،  شناسى، استخراج معدن، حمل محتويات معدن به كارگاه يابى، معدن معدن
  .ه از روزگاران قديم انسان با تحمل همه گونه زحمت و مشقتى در پى آن بوده استحقايقى است ك

انسان در طول . از معادنى كه هميشه در نظر انسان داراى ارزش و اهميت بوده و در آينده هم خواهد بود، معدن طلاست
پردازد سپس براى  دن، به جستجو مىانسان براى يافتن و شناسايى اين مع. تفاوت نبوده است تاريخ نسبت به اين معدن بى

كند، آنگاه آن را به كارخانه برده و با هزار برنامه فنى از سنگ و خاك  فرسايى تحمل مى هاى طاقت استخراج طلا مشقت
  .نمايد كند و به صورت شمش به بازار عرضه مى جدا مى

نار يا پشتوانه اسكناس درآورند كه چرخ دهند تا به صورت درهم و دي دست مى سپس آن را به هنرمندانى دقيق و چيره
بند، گوشواره، دستبند، انگشتر، درآورند تا غريزه زيباپسندى انسان را سيراب   اقتصاد مملكتى بچرخد و يا به صورت گردن

  .كنند
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  .ايت دارد خداست است و داناى اين معدن كه دانشى بىها و زمين به منزله يك معدن  نكته قابل تأمل اينكه همه آسمان

خداى دانا از اين معدن باعظمت موجودى طلا صفت به نام انسان آفريد و او را در اين سياره خاكى قرار داد تا 
استعدادهاى فطرى و مقام خلافت اللهى و مايه قدرت عقلى او همراه با كوششى مستمر و جهادى پيوسته به ظهور برسد 
و آبادى دنيا و آخرت و سعادت ابدى و جاودانى خود را تحقق بخشد و اهداف حق را با آراسته شدن به ايمان و يقين و 

ايتاً براى خود و ديگران منبعى از خير و نيكى   رنگ گرفتن از حسنات اخلاقى و اجراى احكام الهى آشكار سازد و 
  .گردد و صفات الهى از وجودش طلوع كند

ط در سايه اين حقيقت ميسر است كه شمش وجود انسان در اختيار رهبران و معلمانى آسمانى كه منتخبان خدا اين همه فق
اى كه نسبت به انسان و ديگر حقايق دارند از اين طلاى ناب، موجودى  هستند قرار گيرد تا آنان به وسيله دانش گسترده

  .صد در صد الهى بسازند

معماران آسمانى و سازندگان بناى انسانى كه در ساختن بناى انسانيت نظيرى ندارند  خداى مهربان انسان را به پيشگاه
  .، هدايت كرده است اهل بيت عليهم السلام  يعنى

هاى ارزنده با زرگران و سازندگان خود به دشمنى و مخالفت برخاسته، و دامن حياتشان را  چه شده است كه اين شمش گونه
  !كنند؟ آلوده مى

ها بسپارند تا تار و پودشان را از هم بگسلند  نازيباست كه خود رابه دست دزدان راه انسانيت و غارتگران ارزشچه بد و 
  !و آنان را به شكلى درآورند كه غولان و ديوان از ديدن چهره زشت آنان روى بگردانند؟

و پيروان شرقى و غربى معاصر آنان را از حول و بياييد فرعونيان، نمروديان، قارونيان، بولهبيان، بوجهليان، امويان، عباسيان، 
  حوش وجود خود

  256: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و زندگى خود دور سازيد و خود را به دست با كفايت پيامبران و امامان بسپاريد تا از شمش وجود شما، سلمان و ابوذر و 
  .بسازند... برير و زهير و ميثم و رشيد هجرى و حجر بن عدى و
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  دل به عشق خداى يكتا ده
 

  اى را رهى به دريا ده قطره

  تا نماند ز عاشقان اثرى
 

  خاك مجنون به آب ليلا ده

  جان فرهاد وقف شيرين كن
 

  دل وامق به مِهر عذرا ده

 كُنده تن ز پاى جان بردار
 

  مست و شوريده سر به صحرا ده

  ساقيا جرعه خرد سوزى
 

  سر و پا ده بىبه من رند 

شت و حور و قصور  زاهدان را 
 

  عاشقان را به نزد خود جا ده

 دلم از فرقتت به جان آمد
 

  جان من يك دمك دلم وا ده

  تا بسوزد ز تاب رخسارت
 

  فيض را ديده تماشا ده

  زاهدا دل بده به قصه عشق
 

  آهن كهنه را به حلوا ده

  تا كى از هر هوا بتى سازى
 

 «1»  عشق خداى يكتا دهدل به 

  

______________________________  
  .839ديوان فيض كاشانى، غزل  -)1(

  257: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   سرمشق سالكان: اهل بيت

را سرمشق و   اهل بيت عليهم السلام در سطور گذشته اشاره شد كه سالك كوى دوست بايد در همه شؤون زندگى خود
  .الگوى خويش قرار دهد
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خداى مهربان راه رسيدن به كمالات و طريق تحصيل فضايل را بيان فرموده، سپس فرمان داده است كه شما اين راه را به 
  .دنبال سالك آن و با اقتدا به پيشواى معصوم راه طى كنيد تا به مقصد برسيد

اند كه حتى عبد  ه مدارج و مراحل همراهش باشيد، آنان به جايى رسيدهالبته چنين نيست كه پا به پاى او بتوانيد در هم
  :توانمندى چون جبرئيل به آنجا راه نيافته، اعلام كرد

  »1«  لَوْ دَنَـوْتُ أنمْلَُةً لاَحْتـَرَقْتُ 

  .ترديد بسوزم اگر به اندازه يك بند انگشت فراتر روم بى. 

  ها اسوه انسان

ها قرار داده است تا هركس به فراخور حال خويش و  را سرمشق و اسوه انسان  اهل بيت عليهم السلام حضرت حق،
ره گيرد   .ظرفيت و استعدادش از آنان 

______________________________  
  .86، حديث 3، باب 382/ 18: ؛ بحار الأنوار178/ 1: المناقب -)1(

  258: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرهِا أنَْـزَلَ مِنَ «

  ...جارى شد]  سيلابى[خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر درهّ و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش 

خدا از عالم بالا آب حيات و علم و دانش نازل كرد پس هر بسترى به اندازه گنجايش خود از : در تأويل آيه گفته شده
ره مى   .برد آن 

تر و انشراح و انبساط بيشترى داشته باشد،  تر و گسترده است و از نظر سعه وجودى كامل آن درهّ و بستر كه عميق
ره ببرد و خود را از نظر وجودى و معرفتى به جايى برساند كه به مقام احسان دست  مى تواند از اين آب حيات بيشتر 
  .يابد

  :فرمايد اگر حضرت حق مى
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  .»2« »...لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ «

  ...پيامبر خدا الگوى نيكويى است] روش و رفتار[يقيناً براى شما در 

اند اين اسوه بودن پس از رسول  اين اسوه بودن ويژه آن حضرت نيست چون خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله اعلام كرده
رسد، چرا كه آنان خلفا و اوصيا و جانشينان و وارثان بر حق پيامبرند و مقام اسوه  مى  عليهم السلاماهل بيت   الهى به

  .رسد مى  اهل بيت عليهم السلام  بودن مقام شخص نيست بلكه مقامى حقوقى است كه از پيامبر صلى االله عليه و آله به

اهل بيت عليهم  يدن تسبيح آنان جز با تأسى به پيامبر وانس با فرشتگان غيبى و شن: رهرو راه ولايت، بايد بداند كه
  .شود و بدون اقتدا به آن بزرگواران طى اين راه غير ممكن و بلكه از محالات است برايش حاصل نمى  السلام

______________________________  
  .17): 13(رعد  -)1(

  .21): 33(احزاب  -)2(

  259: ، صالسلام عرشيان فرش نشين اهل بيت عليهم

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

خْرجَُ والفَلْجُ، والقُرْبُ 
َ
والَمحَبَّةُ، مِنَ اللّهِ ومِنْ رَسُولِهِ لِمَنْ  الرَّوْحُ والرَّاحَةُ، والرَّحمَْةُ والنُّصْرَةُ، واليُسْرُ واليَسارُ، والرِّضا والرِّضوانُ، والم

  »1«  بالأَوْصِياءِ مِنْ بَـعْدِهْ أَحَبَّ عَلِياًّ، وائـْتَمَّ 

آسايش و راحت و رحمت و نصرت و توانگرى و گشايش و خشنودى و رضوان و راه خروج از مشكلات و پيروزى و . 
  .تقرب و دوستى خدا و پيامبرش براى كسى است كه على را دوست بدارد و به امامان پس از او اقتدا كند

  :حضرت امام رضا عليه السلام فرمود

رَّأْ مِنْ عَدِوِّهِمْ، ولْيَأْتمََّ بإمامِ مَن سَرَّهُ أن ينَظُرَ إلىَ اللّهِ بِغَيرِ حِجَابٍ، وَينْظرَُ اللّهُ إليهِ بغَيرِْ حِجابٍ، فلَيَتـَوَلَّ آلَ محمّدٍ، ولْيَتَب ـَ
ؤْمنِينَْ مِنـْهُمْ، فإنَّه إذا كانَ يَـوْمُ القيامةِ نَظَرَ اللّهُ إليهِ بِغَيرِْ حِ 

ُ
  »2«  جابٍ، ونَظَرَ إلى اللّهِ بِغَيرِْ حِجابٍ الم
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پرده به او نظر كند، بايد ولايت  پرده و حجاب ببيند و خدا نيز بى بى]  با چشم دل[شود كه خدا را  هركس خوشحال مى. 
اين آل محمّد را بپذيرد و از دشمنانشان بيزارى جويد و از آن كس از ايشان كه پيشواى مؤمنان است پيروى كند، در 

  !پرده خدا را مشاهده كند پرده به او بنگرد و او نيز بى صورت چون روز قيامت شود خدا بى

   هاى بندگى و عبوديت اهل بيت عليهم السلام چون همه مراحل و مقامات و همه راه

______________________________  
  .169/ 1: تفسير العياشى -)1(

   ؛ اهل بيت42، حديث 4، باب 90/ 27: ؛ بحار الأنوار101، حديث 78، باب 60/ 1: المحاسن -)2(

  .880، حديث 580/ 2: اهل بيت عليهم السلام در قرآن و حديث

  260: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .اند اند، اسوه و سرمشق همگان شده هاى فضيلت و معنويت را با كمال اخلاص طى كرده و همه جاده

اى كه قرآن كثير است، آنان كثرت را ناظرند و در آن مرحله كه بسيط است، بساطت  اند كه در مرحله آنان به جايى رسيده
  .را شاهدند زيرا حقيقتشان همان حقيقت قرآن است و بدون آنان درك قرآن و رسيدن به مقام قرب ميسّر نيست

  كنند دنيا طلبان اهل بيت عليهم السلام را درك نمى

اش به اهل بيت عليهم السلام مراجعه كند، به اندازه فهم و گنجايش و ظرفيتش از ولايت و  گىهركس در همه شؤون زند 
ره مى   .برد حقيقت آنان كه ولايت خدا و حقيقت قرآن است، 

با اسوه قرار دادن اهل بيت عليهم  -اى هر كدام به گونه -هاى متوسط و دارندگان سعه وجودى افراد كم گنجايش و انسان
نمايند و بر پايه همان ادراك و ايمان و  شوند و به آثارشان اقتدا مى كنند و به آن مؤمن مى قيقت آنان را ادراك مىالسلام ح

  :خواهند از آن به در آيند رسند ولى فرو رفتگان در چاه طبيعت كه نمى اقتدا، به پاداش و جزا مى

  .»1« »...اكَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُماتِ ليَْسَ بخِارجٍِ مِنْه... «

  ...است و از آن بيرون شدنى نيست]  ىِ جهل و گمراهى[ها  مانند كسى است كه در تاريكى... 
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دهند  يابند و به اين خاطر نه اينكه آن بزرگواران را سرمشق و اسوه خود قرار نمى هرگز حقيقت رسالت و ولايت را درنمى
  !ورزند بلكه به آنان كفر مى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(

  261: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

نگرند ولى شخصيت و رسالت و نبوتش را  دارد كه سرّ اينكه گروهى پيامبر را با چشم سر مى از اين جهت قرآن بيان مى
اند و همان طور كه صراط مستقيم  ه هولناك هوا فرو افتادهكنند اين است كه در ماديت محض و چاه طبيعت و در  درك نمى

خواهند باطن قرآن را تحمل   توانند يا نمى اند و به عبارت ديگر، آنان كه نمى اند، وى و اهل بيتش را نيز نشناخته را نشناخته
لبشان در پوشش و حجابى است  توانند بشناسند زيرا زندگى آنان و به ويژه ق كنند؛ باطن اهل بيت عليهم السلام را نيز نمى

  .گذارد حقيقت اهل بيت عليهم السلام و پيشوايى و امامتشان را درك كنند كه نمى

آيد و ميان انسان و  اين پوشش و حجاب همان است كه از تداوم و كثرت گناه و فسق و تعصب و لجاجت فراهم مى
  !شود مشاهده حقيقت حائل مى

  .»1« »كَ وَ هُمْ لا يُـبْصِرُونَ تَراهُمْ يَـنْظُرُونَ إِلَيْ ... «

  .بينند نگرند در حالى كه نمى بينى كه به سوى تو مى و آنان را مى... 

اينانند كه تداوم گناه و . بينند ولى از ديدن حقيقت كورند اهل نگريستن هستند ولى اهل بصيرت نيستند، ظاهر را مى
  :افكنده استتعصب جاهلانه و لجاجت بر چشم باطنشان پرده و حجاب 

  .»2« »...أَعْيُـنُـهُمْ فيِ غِطاءٍ عَنْ ذِكْريِ... «

  ...بود]  غفلت[شان از ياد من در پرده ]  بصيرت[همان كسانى كه ديده ... 

______________________________  
  .198): 7(اعراف  -)1(
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  .101): 18(كهف   -)2(

  262: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ده نيستحق پوشي

اهل بيت عليهم السلام، محجوب نيستند چنان كه حضرت حق مستور نيست، اگر گروهى از مردم با چشم بصيرت حق 
  :بينند براى آن است كه خود در حجاب هستند و گرنه خدا ظاهر و مُظهر و نور است را نمى

  .»1« »...اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

  ...زمين استها و  خدا نور آسمان

ماند و در  اين حجاب كه مانع ديدن حق و سبب نديدن نبوت و ولايت است تا روز قيامت بر ديدگانشان باقى مى
شود، آن چنان كه اكنون براى پيامبر و اهل بيت عليهم السلام روشن است و چيزى  قيامت حقيقت براى آنان آشكار مى

  .گردد امروز براى آنان هويدا است يگران آشكار مىبر آنان پوشيده نيست و آنچه در آينده براى د

بيند و مقاماتشان براى او آشكار  البته آنكه اهل بصيرت و ديدن است هم اكنون حق و حقيقتِ نبوت و ولايت را مى
  .كند دهد و با تمام وجود به آن بزرگواران اقتدا مى است و به همين خاطر آنان را اسوه و الگوى خود قرار مى

  يار ندارد نقاب و پرده ولىجمال 
 

 «2» غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد

  

  .باشد آرى، حق پوشيده نيست و رسالت و ولايت مستور نمى

  حقايق عرصه غيب و شهود كه همگى آيات الهى هستند هيچ كدام در

______________________________  
  .35): 24(نور  -)1(

  .اشعارحافظ شيرازى، ديوان  -)2(
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  263: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

باشند، اين انسان است كه در پس پرده گناهان محجوب است و به اين علّت از ديدن حق محروم است  حجاب و پرده نمى
ه پرده و حجاب بر ديدگان ناظر است نه بر روى حق كه حق همواره براى خلق متجلّى است چنان كه مولاى عاشقان قبل

  :فرمايد عارفان اميرمؤمنان عليه السلام مى

تَجَلّى لخِلَقِهِ بخَِلقِهِ 
ُ
  »1«  الحَمدُ لِلّهِ الم

  .سپاس و ستايش ويژه خداست كه براى خلقش به سبب وجود خلقش آشكار است. 

نكه در دلش هايشان متأثر از وجود نورى آنان است و آ اهل بيت عليهم السلام حقايق نورى هستند و حتى اجساد و بدن
بيند و خود را در مدار  اند؛ حقيقت آنان را مى اش به حقيقت، نور قرار داده به خاطر سلامت نفسش و عشق و علاقه

  !دهد گرچه از نعمت چشم سر محروم باشد اقتدا به آنان قرار مى

و آمد بودند، حضرت به من همراه حضرت امام محمّد باقر عليه السلام وارد مسجد شدم، مردم در رفت : گويد ابوبصير مى
  :گفت بينى؟ مى امام باقر را مى: بينند؟ من هم به هركس رسيدم پرسيدم از مردم بپرس مرا مى: فرمود

وارد مسجد  -كه از دو چشم نابينا بود  -نه، با اينكه حضرت در برابرش ايستاده بود، در اين هنگام ابوهارون مكفوف
بينى؟  حضرت امام محمّد باقر را مى: بيند يا نه؟ من از او پرسيدم پرس كه آيا مرا مىاكنون از ابوهارون ب: شد، امام فرمود

از كجا : بينى امام اينجا ايستاده است، پرسيدم مگر نمى: گاه به آن حضرت اشاره كرد و گفت آرى، آن: پاسخ داد
  !!»2«  ورى درخشان استچگونه نبينم و ندانم در حالى كه امام ن: فهميدى؟ تو كه نابينا هستى؟ پاسخ داد

______________________________  
  .33، باب 239/ 34: ؛ أعلام الدين؛ بحار الأنوار108، خطبه 157: ج البلاغة -)1(

  .31، حديث 5، باب 243/ 46: ؛ بحار الأنوار595/ 2: الخرائج والجرائح -)2(

  264: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

بيند ولى بينا از  اى متجلّى شود، مى از چشم ولى بينا از دل، حقيقت را هرچه و هر كجا باشد و به هر جلوهآرى نابينا 
  !خيزد بيند و به تكذيب و انكارش برمى چشم و نابينا از دل گرچه حقيقت در كنارش باشد آن را نمى
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ريخ آنان را بخواند و يا درباره آنان كتاب ممكن است كسى درباره پيامبر و اهل بيت عليهم السلام سخن بگويد و يا تا
بنويسد، ولى حقيقت آنان را نبيند و به عبارت ديگر، شخص آنان را بنگرد ولى شخصيت آن بزرگواران را نبيند چنان كه 

 اند ولى به آنان ايمان ها نوشته هاى الوهيت، كتاب دانشمندان مسيحى ولاييك درباره اين شاهدان بزم ربوبيّت و نشانه
  !نياوردند و در فرهنگ تحريف شده و درهّ هولناك جهل خود ماندند تا از بين رفتند

كه هر روز در زندان پس از طلوع آفتاب تا   »1«  در احوال حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام آمده است
  .هنگام زوال به سجده و عبادت و مناجات بود

ديد، روزى  اى را در گوشه زندان مى كرد، جامه روزنه بام زندان به زندان نگاه مىرفت و از  هارون روزهايى به بام زندان مى
  :به ربيع زندانبان گفت

وْضِعِ؟
َ
  ما ذاكَ الثَّـوْبُ الّذى أَراهُ كلَّ يوَمٍ فى ذلِكَ الم

  بينم چيست؟ اى كه همه روزه در آنجا مى آن جامه! اى ربيع

  :ربيع پاسخ داد

ا     وَقْتِ الزَّوالِ   هُوَ موسَى بْنُ جَعْفَر، لَهُ كُلَّ يَـوْمٍ سَجْدَةٌ بَـعْدَ طلُُوعِ الشَّمسِ إِلىما ذاكَ بِثَـوْبٍ، وإنمَّ

   آن جامه نيست، موسى بن جعفر است كه هر روز پس از طلوع آفتاب. 

______________________________  
   به اين جريان در بحث اهل بيت -)1(

فنا اشاره شده، اما از آنجا كه اين ماجرا از حيث سرمشق بودن براى سالكان نيز اهميت اهل بيت عليهم السلام و مقام 
  .دارد، تكرار شده است
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  .»1«  تا زوال ظهر در سجده است
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يافت  اگر باطن روشنى مىترديد  بيند، ولى چون كور باطن است از ديدن حقيقت محروم است، بى هارون با چشم سر مى
داد و خود چون غلام حلقه به   كرد و حكومت را كه حق الهى امام بود در اختيار امام قرار مى حضرت را از زندان آزاد مى
  .كرد اى از اقتدا به آن حضرت درنگ نمى آمد و لحظه گوشى به خدمت امام درمى

اند كه صالح بن  حسن عسگرى عليه السلام شدند نوشتهدر مقابل درباره كسانى كه مأمور شكنجه كردن حضرت امام 
چه كنم دو نفر از بدترين اشخاص را مأمور شكنجه آن حضرت كردم، آن دو نفر پس از : گفت وصيف رئيس زندان مى

 مشاهده حال عبادت و راز و نياز آن حقيقت ملكوتى، چنان تحت تأثير قرار گرفتند كه خود همواره به عبادت و راز و نياز
  !!ايستادند به طورى كه رفتارشان شگفت آور است

ايد؟ در پاسخ  دهيد؟ مگر از آن حضرت چه ديده ايد؟ چرا مأموريت خود را انجام نمى چرا چنين شده: گويم به آنان مى
ر گذراند و جز عبادت به كا ها را به عبادت مى گيرد و شب چه بگوييم درباره انسانى كه روزها را روزه مى: گويند مى

  !»2«  توانيم خود را نگاه داريم شويم كه نمى لرزد و چنان مى نگرد، بدنمان مى هنگامى كه به ما مى. شود ديگرى مشغول نمى

شود و به جاى انجام مأموريت شيطانى در مدار مأموريت اسلامى و عبادى قرار  آرى، حقيقت بين، حقيقت خو مى
  .گيرد مى

______________________________  
  .24، حديث 9، باب 220/ 48: ؛ بحار الأنوار14، حديث 7، باب 95/ 1: عيون أخبار الرضا -)1(

؛ 334/ 2: ؛ الارشاد، مفيد23، باب مولد أبى محمّد الحسن بن على عليه السلام، حديث 512/ 1: الكافى -)2(
  .6، حديث 4، باب 308/ 50: ؛ بحار الأنوار248/ 1: روضة الواعظين

  266: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   واسطه رشد و كمال: اهل بيت

  .دهند يابند و ميوه نمى شوند و رشد نمى واسطه زمين، سبز نمى هاى نباتى بدون اتصال و ارتباط با خاك و بى دانه

ا را براى  كند ها را سبز نمى البته خاك نيز بايد پاك باشد و گرنه خاكى كه آغشته به آلودگى است نه تنها دانه بلكه آ
ها جز با وساطت خاكِ پاك، به حيات ويژه خود يعنى سرسبزى و رشد و  سازد، بنابراين دانه هميشه فاسد و نابود مى

  يابند، دهى دست نمى ميوه
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  .»1« »...وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً «

سود از آن  آيد و زمينى كه ناپاك است جز گياهى اندك و بى و زمين پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مى
  ...آيد بيرون نمى

ها شرط لازم است بلكه براى وقوع و تحقق و رخ دادن هر حقيقتى، وساطت امرى  ها و هسته وساطت نه تنها در امر دانه
  .رسد يابد و به كمال مطلوب نمى هيچ چيز بدون وساطت امور ديگر تحقق نمى: توان گفت مىحياتى است تا جايى كه 

  ها شود و بدن وساطت معمار و بنا و كارگر ساخته نمى ها بى آرى، خانه

______________________________  
  .58): 7(اعراف  -)1(

  267: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شنود، به اين سبب بايد  واسطه امواج صدا را نمى ها بى بيند و گوش واسطه نور نمى ها بى كند و ديده شد نمىوساطت غذا ر  بى
  .يابد پذيرفت كه انسان بدون ترديد به منزلت و شأن شايسته خود جز با وساطت، دست نمى

و اوج انسانيت برسد اما آيا شأن انسان اين است كه به مقام خلافت اللهى و علم آدم الاسمائى و هدايت و كرامت 
  !توان به اين مقامات عالى معنوى رسيد؟ هرگز وساطت واسطه لازم مى بى

اى به وادى انسانيت و عرصه آدميت كه همان عالم ايمان و اخلاق و عمل صالح و  اينكه انسان با وساطت چه واسطه
  .رآن كريم شنيدتواند راه يابد، حقيقتى است كه بايد از زبان ق ايتاً تقواست مى

   وساطت اهل بيت عليهم السلام

هاى برتر و پاك و معصوم را داراى مقام وساطت بين خدا و خلق براى رساندن خلق به ايمان و عمل و  قرآن، فقط انسان
 كه راهنماى انسان به سوى خدا و قيامت و   اهل بيت عليهم السلام شمارد و آنان نيز جز پيامبر و اخلاق و لقاى حق مى

اى  اند و تعليم حكمت و قرآن در شأن آنان است، كسى نيست؛ اهل بيتى كه ذرهّ آشنا كنندگان انسان با گذشته و آينده
توان يافت چنان كه خود نيز اين پاكى همه  تباهى و تباهكارى و نقص و عيب، چه در پنهان و چه در آشكار آنان نمى

  .اند جانبه را در حق خود ياد كرده
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  :م صلى االله عليه و آله فرمودپيامبر اسلا

  »1«  إِنَّا أهْلُ بَـيْتٍ قَدْ أَذْهَبَ اللّهُ عنَّا الْفَواحِشَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ 

   ما اهل بيتى هستيم كه خدا هرگونه ناپاكى را چه آشكارش و چه. 

______________________________  
  .29، حديث 7، باب 116/ 23: الأنوار ؛ بحار176/ 2: ؛ المناقب54/ 1: الفردوس -)1(

  268: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .انش را از ما زدوده است

  :و نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله در پى آيه تطهير فرمود

  »1«  نحَنُ أَهلُ بَـيْتٍ طَهَّرَهُمُ اللهُّ 

  .نموده استما خاندانى هستيم كه خداوند از هر ناپاكى پاكشان . 

  :اى بسيار مهم فرموده است اميرالمؤمنين عليه السلام در قطعه

اَ أمَرَ بِطَ  اَ أمَرَ اللّهُ عزّ وجلّ بِطاَعَةِ الرَّسُولِ؛ لأِنَّهُ مَعصُومٌ مُطَهَّرٌ لاَيأَمُرُ بمِعَصِيَتِهِ، وَإنمَّ اعَةِ أوُلىِ الأمرِ؛ لأِنَّـهُم مَعْصُومُونَ إنمَّ
  .»2«  يأَمُرُونَ بمِعَصِيَتِهِ مُطَهَّروُنَ لاَ 

دهد و به فرمان بردن از  خدا به فرمان بردن از پيامبر فرمان داده زيرا پيامبر، معصوم و پاك است و به گناه فرمان نمى
  .دهند اند و به گناه فرمان نمى اولوالامر فرمان داده زيرا معصوم و پاك

  :حضرت امام مجتبى عليه السلام فرمود

، فَلا . بَـيْتٍ أَكْرَمَنَا اللّهُ بالاسلامِ، واخْتارَنا وَاصْطَفانا وَاجْتَبانا فأَذْهَب عَنَّا الرِّجْسَ وَطَهَّرَنا تَطْهِيرْاً  إنَّا أهَْلُ  والرِّجسُ هُوَ الشّكُّ
  »3« نَشُكُّ فىِ اللّهِ الحَقِّ وَدِينِهِ أبََدَاً، وَطَهَّرَنا مِنْ كُلِّ أفََنٍ وَغَيَّةٍ 
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 هستيم كه خدا ما را به اسلام گرامى داشت و ما را از ميان همه مخلوقات عالم انتخاب كرد و برگزيد و ما خاندانى. 
  آلودگى و ناپاكى را از ما

______________________________  
  .606/ 6: الدر المنثور -)1(

/ 27: شيعة؛ وسائل ال158، حديث 139/ 1: ؛ الخصال1، حديث 102، باب 123/ 1: علل الشرائع -)2(
  .8، حديث 81، باب 337/ 72: ؛ بحار الأنوار33398، حديث 10، باب 129

  .5، حديث 9، باب 138/ 10: ؛ بحار الأنوار1174؛ مجلس يوم الجمعة، حديث 561: الأمالى، طوسى -)3(

  269: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ما هرگز در  -و چون شك از ما زدوده شده -ناپاكى همان شك استآلودگى و . ها آراست زدود و ما را به انواع پاكى
  .كنيم و نيز ما را از هرگونه سست رأيى و گمراهى پاك گردانيد وجود خداى حق و در دين او شك نمى

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود

  ؟»1«  الرِّجسَ إنَّا لاَنوُصَفُ وكََيفَ يُـوْصَفُ قَـوْمٌ رَفَعَ اللّهُ عَنـْهُمُ 

  .توان گروهى را وصف كرد كه خدا هرگونه ناپاكى را از آنان برداشته است ما هرگز به وصف در نياييم و چگونه مى

  :و حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  »2« إنَّ الشَّكَّ وَالْمَعْصِيَةَ فىِ النَّارِ ليَسَا مِنَّا وَلاَ إليَنَا

  .آيد ز ماست و نه به سوى ما مىشك و گناه در آتش است نه ا. 

  :گويد و حضرت امام هادى عليه السلام در جامعه كبيره مى

ُكرَّمُون
عصُومُونَ الم

َ
هديُّونَ الم

َ
  ...أشهَدُ أنََّكُم الأئمَّةُ الرَّاشِدونَ الم

، وَطَهَّركَُم مِنَ الدَّنَسِ،    »3« وَأذهَبَ عَنكُمُ الرِّجسَ وَطهَّركَُم تَطهِيراً عَصَمَكُمُ اللّهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُم مِنَ الفِتنَِ
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   معصوم. دهم كه شما امامان هدايتگر و هدايت شده هستيد گواهى مى. 

______________________________  
، باب 30/ 27: ؛ بحار الأنوار55، حديث 2، باب 30: ؛ المؤمن16، باب المصافحة، حديث 182/ 2: الكافى -)1(

  .26، حديث 100

/ 27: ؛ وسائل الشيعة259، حديث 29، باب 249/ 1: ؛ المحاسن5، باب الشك، حديث 400/ 2: الكافى -)2(
  .10، حديث 100، باب 127/ 69: ؛ بحار الأنوار22494، حديث 12، باب 162

  .18/ 2: ؛ فرائد السمطين4، حديث 8، باب 129/ 99: ؛ بحار الأنوار1، حديث 97/ 6: التهذيب -)3(

  270: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

هاى  ها در امان قرار داده و از چرك ها حفظ كرده و از فتنه خدا شما را از لغزش. باشيد از هر خطا و گرامى و با كرامت مى
  .ها آراسته است معنوى پاك نموده و آلودگى را از شما برطرف كرده و شما را به انواع پاكى

ا از هر عيب و نقص، وحى و نبوت و امامت را در خاندانى پاك و پاكيزه از هر عيب و نقص قرار آرى، خداى پاك و مبرّ 
ها به واسطه آنان شؤون لايق به خود را تحقق دهند و به مقام ايمان و اخلاق و عمل صالح و تربيت كامل و  داده تا انسان

و دنيا و آخرتشان را در پرتو نبوت و امامت آنان آباد   جامع برسند و از كفر و شرك و هوا پرستى و گناه در امان بمانند
شت جاودان مسكن گزينند ايتاً به لقاء اللّه برسند و براى ابد در    .كنند و 

  .»1« »...كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ ... «

به ]  ىِ جهل، گمراهى و طغيان[ها  نازل كرديم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاريكىكتابى است كه آن را بر تو ]  اين[
ناپذير و ستوده بيرون  تواناى شكست]  خداىِ [به سوى راه ]  معرفت، عدالت و ايمان و در حقيقت[سوى روشنايىِ 

  ...آورى

  .»2« »...الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا «

و   اهل بيت عليهم السلام كه امامان از[از پيامبر و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان
  ...اطاعت كنيد] اند چون پيامبر داراى مقام عصمت
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______________________________  
  .1): 14(ابراهيم  -)1(

  .59): 4(نساء  -)2(

  271: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كه اطاعتشان مقرون   -هاى شيعه و سنى نقل شد كه منظور از اولى الامر در صفحات گذشته روايت بسيار مهمى از كتاب
در آن روايت نام بر اساس بيان پيامبر، دوازده پيشواى معصوم از خاندان خود اوست كه  - به اطاعت خدا و رسول است

  .»1«  هر دوازده نفر را بيان كرده است

   عصمت و طهارت  اهل بيت واسطه اين پيشوايان معصوم و امامان پاك و پس بى

رسيدن به شؤونى چون ايمان و عمل صالح و اخلاق حسنه و تربيت جامع و كامل براى كسى   اهل بيت عليهم السلام
  .نه ديگر رفتن، عين ضلالت و گمراهى و افتادن در راه هلاكت و نابودى استميسّر نيست و از اين آستانه به آستا

مربى و معلّم و رؤوف و رحيم و حريص به هدايت و دستگير امّت و باز كننده درِ سعادت و نجات و مسدود كننده راه 
و در روايات بسيار هستند و در يك جمله چنان كه در تأويل آيات قرآن   اهل بيت عليهم السلام شقاوت و ضلالت،

اند همان صراط مستقيمى كه به طور مكرّر در قرآن مجيد از  صراط مستقيم  اهل بيت اند، مهمى كه شيعه و سنى نقل كرده
  .آن ياد شده است

______________________________  
  .283/ 3: ؛ ينابيع المودة282/ 1: المناقب -)1(

  272: صالسلام عرشيان فرش نشين،  اهل بيت عليهم

  رشته اتصال انسان به خدا: اهل بيت

انسان بر پايه فطرت، نسبت به كمال، كشش دارد و خدا كمال مطلق است پس انسان به طور فطرى نسبت به خدا 
كوشد تا خود را به كمال برساند و از نقص و كاستى نجات دهد از اين رو در صورتى كه دچار  داراى كشش است و مى
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سپارد، چون دلداده به كمال است، اين دلدادگى به خدا سبب شوق و اشتياق و  به خدا دل مىحجاب و غفلت نباشد 
  .شود حركت به سوى او مى

  .»1« »رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ   إِنَّكَ كادِحٌ إِلى... «

  .يقيناً تو با كوشش و تلاشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى! اى انسان... 

ايى آن از آنجا كه رسيدن به   كمال مطلق بايد با پيمودن مراتب آن باشد پس تا مراتب پايين طى نشود به مراتب عالى و 
اى به مرتبه ديگر وارد شد، اين طى مراتب در سير  توان بدون گذر از مرتبه و مرحله نخواهد رسيد چرا كه در نظام هستى نمى

  .صعودى و نزولى امرى ضرورى و لازم است

ايت به اوج كمال و مطلق جمال برسد، بايد مرحله اقتدا به نبوت محمّدى را كه  پس كسى كه بخواهد به مراتب عالى و در 
   اولين مظهر وجودى كمال مطلق است بگذراند و پيش از آنكه به آن مرحله و مقام درآيد بايد به

______________________________  
  .6): 84(انشقاق  -)1(

  273: شيان فرش نشين، صالسلام عر  اهل بيت عليهم

  مرحله اقتدا به ولايت علوى وارد شود؛ چون صاحب ولايت علويه باب پيامبر صلى االله عليه و آله است،

ا ُ   »1« أناَ مَدِيَـنُةِ الْعِلْمِ، وَعَلِىٌّ با

  .من شهر علم هستم و على در آن است. 

ره و نمى   .سرشار علوى به حقيقت كمال مطلق رسيدگيرى از دانش  توان بدون تمسّك به ولايت علوى و 

توان از طريق غير على عليه السلام به پيامبر صلى االله عليه و آله و از پيامبر صلى االله عليه و آله به خدا  ادعاى اينكه مى
  .رسيد، ادعايى شيطانى و باطل است و مطلبى است كه تحقق آن غير ممكن و در يك كلمه محال است

خواهد به آن برسد و آن كمال مطلق را دريابد، بايد پيش از آنكه سفر روحى  كمال مطلق است و مى  پس آنكه دلداده به
اش را با  هاى فكرى و باطنى و قلبى و روحى ها و كدورت و معنوى و عملى خود را به آن جهت شروع كند، ظلمت
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به عبادت و كار خير و خدمت به هم نوع  و اقتدا به نبوت و ولايت بزدايد، سپس  اهل بيت عليهم السلام تاباندن نور
توان به پيامبر صلى االله عليه و آله رسيد و نه  و بدون اقتدا به آنان نه مى  اهل بيت عليهم السلام  ولايت بپردازد زيرا بى

  .گيرد توان به لقاى حق واصل شد و نه اعمال انسان در دايره قبولى جاى مى مى

  :ه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودرسول خدا صلى االله عليه و آله ب

  اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمِنا مُطَهَّراً لا يحَْزنُهُُ الْفَزعَُ الأَكْبـَرُ،  مَنْ سَرَّهُ أنْ يَـلْقى

______________________________  
لس الخامس والخمسون، حديث 343: الأمالى، صدوق -)1( / 2 :؛ ارشاد القلوب33/ 1: ؛ الارشاد، مفيد1، ا

/ 27: ؛ وسائل الشيعة298، حديث 31، باب 66/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا1، حديث 574/ 2: ؛ الخصال212
  .4، حديث 94، باب 201/ 40: ؛ بحار الأنوار33146، حديث 5، باب 34

  274: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

، وعلى بنِ الحسينِ ومحمّدَ بنَ علىٍ وَجَعْفَرَ بنَ محُمّدٍ وَمُوسى بنَ جعفر، وعلى بنَ فَـلْيَتـَوَلَّكَ وَلْيَتَولَّ ابْـنَـيْكَ الحَسَنَ والحُسَ  ينََ
  »1«  موسى، ومحمّداً وعليّاً والحسنَ، ثمَّ المهدىّ، وَهو خَاتمَهُمْ 

هبرى و شود كه خدا را ايمن و پاك ديدار كند و وحشت بزرگ قيامت او را اندوهگين نسازد، بايد ر  هر كه خوشحال مى. 
ولايت و مقتدايى تو و دو فرزندت حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن 

ايتاً مهدى را كه خاتم آنان است از جان و دل بپذيرد   .جعفر و على بن موسى و محمّد و على و حسن و 

  :رمودو نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله در روايت بسيار مهمى ف

وَالَّذِى نفَسُ محُمَّدٍ ! تْ قُـلُوبُـهُم؟مَا باَلُ أقوامٍ إذَا ذكُِرَ عِندَهُمْ آلُ إبراهِيمَ فَرحُِوا وَاسْتَبشَرُوا، وَإذَا ذكُِرَ عِندَهُمْ آلُ محَُمَّدٍ اشمْأَزَّ 
  »2«  بِلَ اللّهُ ذَلِكَ مِنهُ حَتىّ يلَقاه بِولايَتىِ، وَوَلاَيةَِ أهلِ بيَتىِ بِيَدِهِ، لَو أنّ عَبْداً جَاءَ يوَمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ سَبعِينَ نبَِياًّ، مَا قَ 

شوند، ولى هر  شود خوشحال و مسرور مى هايى كه هرگاه نزد آنان از خاندان ابراهيم ياد مى چه شده است حال گروه. 
د به كسى كه جان محمّد در دست سوگن! گردند؟ شود ناراحت مى زمان كه نزد آنان از خاندان محمّد سخن گفته مى

اى با عمل هفتاد پيامبر بيايد خدا آن را از او نپذيرد مگر اينكه با ولايت من و ولايت اهل  اوست اگر در روز قيامت بنده
  .بيتم خدا را ملاقات كند
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______________________________  
  .77، حديث 41، باب 258/ 36: ار الأنوار؛ بح)با كمى اختلاف(، 293/ 1: ؛ المناقب136: الغيبة، طوسى -)1(

لس الخامس، حديث 140: الأمالى، طوسى -)2( ، باب 172/ 27: ؛ بحار الأنوار384/ 1: ؛ كشف الغمة229، ا
  .15، حديث 7

  275: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام هادى عليه السلام در زيارت جامعه مى

   مَنْ جَحَدَ وِلايَـتَكُمْ غَضَبُ الرحمنِ   الرِّضْوانْ وَعَلى  الأَرْضُ بنُِوركُِمْ، وَفازَ الفائزُِونَ بِولايتَِكُمْ، بِكُمْ يُسْلَكُ إلى وأَشْرَقَتْ 

شما روشن شد و رستگاران به سبب ولايت شما رستگار شدند، به ]  علم و امامت و رهبرى و ولايت[و زمين به نور . 
  .شود و خشم خدا بر كسى است كه ولايت شما را انكار نمايد راه رضوان الهى پيموده مىخاطر شماست كه 

اهل بيت   پس از شناخت - بنابراين كسى كه دلداده وصول به كمال مطلق است و علاقه دارد به آن برسد، در مرحله اول
ود را به كمال مطلق و لقاى او برساند چنان كه بايد با همه وجود از آن بزرگواران پيروى كند و از اين راه خ - عليهم السلام

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« »...إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ ... «

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد... 

ق محبوب شماست، از من كه فيض مقدس و نور السماوات و الارض و كمال اگر دلداده كمال مطلق هستيد و كمال مطل
  .اطلاقى و مظهر اسم اعظم هستم، پيروى كنيد تا محبوب حق شويد

هر كس كه كمال مطلق را بر . ريشه در محبت به كمال مطلق انسان دارد  اهل بيت عليهم السلام  پس در حقيقت محبت به
بيند كه براى رسيدن  فهمد و مى به آن برسد و هدف گم كرده نيست و در راه است، مىخواهد  جويد و مى پايه فطرت مى

   هاى ديگر برسد و با تكميل معرفتى به اين كمال مطلق بايد به كمال

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(
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  276: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .مراتب عالى برساند و وجودى، خود را به

اگر اسلام، شريعت محبوب است، براى آن است كه راه است و اگر فضايل و مكارم اخلاقى محبوب است براى آن است  
اند  ترين راه براى رسيدن انسان به وصال حق محبوبند، براى آن است كه عالى  اهل بيت عليهم السلام كه راه هست و اگر

تعبير به صراط اقوم فرموده و در   اهل بيت عليهم السلام السلام در زيارت جامعه از چنان كه حضرت امام هادى عليه
  اند، اى از روايات آن بزرگواران از خود به عنوان صراط مستقيم ياد كرده پاره

سْتَقِيْم
ُ
  »1«  نحَْنُ الصِّراطُ الم

ر حدّ كمال اطلاقى هستند بلكه حبل اللّه نه تنها راه هستند و نه تنها خود كمالى عالى د  اهل بيت عليهم السلام .
  .توان خود را تا اتصال به كمال مطلق بالا كشيد اند كه با تمسّك به آنان مى الممدود بين آسمان و بين مرزهاى ارض

  آنان از مقام فيض منبسط و فيض اقدس يعنى از مظهر نخست كه حقيقت محمّديه است تا مرزهاى ارض امتداد دارند،

  .»2« »...رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ   تَـرَ إِلىأَ لمَْ «

  ...پروردگارت ننگريستى كه چگونه سايه را امتداد داد و گستراند؟]  قدرت و حكمت[آيا به 

  تا هركس عاشق كمال مطلق است در آن درآويزد و با آن وسيله معنوى و حقيقى خود را به حضرت حق برساند،

______________________________  
، 24، باب 12/ 24: ؛ بحار الأنوار54/ 1: ؛ تفسير الصافى5، باب معنى الصراط، حديث 35: معانى الأخبار -)1(

  .5حديث 

  .45): 25(فرقان  -)2(

  277: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...وَ ابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ «
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  ...براى تقرّب به سوى او بجوييد]  عمل صالح و آبروى مقربّان درگاهشاز ايمان، [اى  آويز و وسيله و دست

اهل بيت  و براى هميشه در رضوان الهى كه يكى از اوصافش ظل ممدود است و قرار گرفتن در آن، محصول اطاعت از
ره است، جاى گيرد و در آنجا از نعمت  عليهم السلام   .مند شود هاى مادى و معنوى حضرت رحمان 

همان وسيله و ريسمان و حبل اللّه متين و استوارى هستند كه از مكنون ذات تا الظّل، تا مد   بيت عليهم السلام اهل
اند و در هفت آسمان و هفت زمين امتداد  الظّل، تا نور، تا عقل، تا مثال و وهم، تا جسم و ماده و تا خاك كشيده شده

ره گيرد تا  دارند پس هركس كه بخواهد به غايت غايات و كمال مطلق و مكنون ذات برسد بايد از آن وسيله و ريسمان 
  .در آن درآويزد و خود را به آن اوجى كه بايد و شايسته اوست برساند

كوشد كه داراى كمالات معرفتى و وجودى گردد و  ترديد هركس كه بخواهد به محبوب كه كمال مطلق است، برسد و مى بى
اللّه و وجه اللّه و نور اللّه و مانند اين حقايق گردد و ذاتش به حدّى كامل شود تا محبوبِ خداى  عين اللّه و يد اللّه و سمع

  .بگذراند  اهل بيت عليهم السلام  تعالى گردد، بايد مراتب طولى ممدود از مرزهاى زمين تا آسمان اسماء را به وسيله

______________________________  
  .35): 5(مائده  -)1(

  278: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهماهل 

  

   در كتب آسمانى: اهل بيت

  

  279: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   در نگاه قرآن: اهل بيت
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ترديدى نيست كه مصداق كامل و جامع آياتى كه در قرآن مجيد ايمان و جهاد و هجرت و اخلاص و يقين و اخلاق 
اهل بيت  كنند، را مطرح مى... شبانه و بيدارى سحر و صدق و وفا و كرم و سخا و حسنه و عمل صالح و عبادت

  .كنيم هاى شيعه و سنى مشاهده مى هستند چنان كه در كتاب  عليهم السلام

هايى تحت عنوان آيات نازل در حق على  اين مطلب تا جايى مسلم و قطعى است كه هم شيعه و هم اهل سنت كتاب
  .اند تأليف كرده  اهل بيت عليهم السلام  نازل در حق عليه السلام و آيات

   اهل بى  قرآن در مورد پيامبر صلى االله عليه و آله كه اصل و ريشه و پايه حقيقت وجودى

در بسيارى از   اهل بيت عليهم السلام است، روشن و گويا و به صراحت سخن گفته و در مورد  اهل بيت عليهم السلام
  .ره واقعيت را بيان نموده استآيات به كنايه و اشا

چون مخاطبان قرآن، اهل عقل و خرد و صاحبان انديشه و فكر و اولو الالباب هستند، با نور باطن و با پذيرفتن روايات و 
  اهل بيت عليهم السلام يابند كه در ميان امت اسلام اين گونه آيات مصداق اتمّ و اكملى جز با تأمل و نظر دقيق درمى

گذارد و اگر  پيش روى صاحب خرد نمى  اهل بيت عليهم السلام  در برخى از اين آيات هيچ راهى جز تأويل به ندارند و
   آن بزرگواران مصداق اتمّ و اكمل و نقطه تأويل آن آيات نباشند، بايد ملتزم به اين مطلب شويم كه

  280: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تأويل است و نتيجه التزام به اين مطلب نقص قرآن است كه اعتقاد به آن مساوى با   مصداق و بى بسيارى از آيات قرآن بى
  كفر و سبب دچار شدن به عذاب روز قيامت است،

  .»1« »...وَ ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ... «

ا...    .داند را جز خدا نمى و حال آنكه تفسير واقعى و حقيقى آ

  ]... دستان در بينش و چيره[و استواران در دانش 

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »2«  نحَنُ الرَّاسِخُونَ فىِ العِلمِ، وَنحَنُ نعَلَمُ تأَوِيلَهُ 
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  .دانيم مصداق راسخون در دانش ماييم و تأويل آيات را به آنچه كه بايد تأويل شود ما مى. 

   از شخصيت پيامبر صلى االله عليه و آله در قرآندور نمايى 

  :فرمايد قرآن مجيد درباره عظمت و شخصيت پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله با صراحت مى

  .»3« »...إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ «

  ...فرستند همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت مى

  در روايات آمده كه صلوات خدا بر پيامبر صلى االله عليه و آله، رحمت ويژه از جانب او

______________________________  
  .7): 3(آل عمران  -)1(

، 13، باب 178/ 27: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن الراسخين فى العلم هم الأئمة، حديث 213/ 1: الكافى -)2(
  .247/ 1: ؛ تفسير الصافى31، حديث 10، باب 198/ 23: الأنوار؛ بحار 33536حديث 

  .56): 33(احزاب  -)3(

  281: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

نسبت به پيامبر صلى االله عليه و آله و صلوات فرشتگان مدح و ستايش پيامبر صلى االله عليه و آله يا طلب رحمت براى او 
  .»1«  از پيشگاه خداست

قرآن مجيد براى پيامبر صلى االله عليه و آله چنان شخصيتى قائل است كه بيعت و پيمان با او را به طور كامل بيعت و 
  داند، پيمان با خدا مى

ا يبُايِعُونَ اللَّهَ «   .»2« »...إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ

  كنند؛ بيعت مىكنند، جز اين نيست كه با خدا  به يقين كسانى كه با تو بيعت مى

   اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله
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قرآن درباره اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله كه نتيجه و محصول شيرينش كاميابى و پيروزى بزرگ در دنيا و 
  :فرمايد آخرت است، مى

  .»3« »وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَظِيماً ... «

  .ترديد رستگارى بزرگى يافته است و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، بى... 

قرآن مجيد نتيجه اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله را همنشينى با پيامبران و صديقين و شهيدان و شايستگان در 
  :داند قيامت مى

لئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ أوُ  وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِكَ «
  .»4« »رَفِيقاً 

______________________________  
  .201/ 4: تفسير الصافى -)1(

  .10): 48(فتح  -)2(

  .71): 33(احزاب  -)3(

  .69): 4(نساء  -)4(

  282: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[خدا به آنان نعمت 

داند و اين آيه برترين دليل بر برترى پيامبر صلى االله  از پيامبر صلى االله عليه و آله را اطاعت از خدا مى قرآن كريم اطاعت
  .عليه و آله بر همه موجودات جهان هستى است

  .»1« »...مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ «
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  ...هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده

شت و روى گردانى از خدا و پيامبر صلى االله ق رآن حكيم اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله را سبب ورود به 
  .داند عليه و آله را علت دچار شدن به عذاب دردناك مى

ارُ ... « ْ بْهُ عَذاباً ألَيِماً وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ   .»2« »وَ مَنْ يَـتـَوَلَّ يُـعَذِّ

شت...  رها جارى است، و ]  آن[هايى درآورد كه از زير درختان  و كسى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، او را در 
  .كند هر كس روى بگرداند او را به عذابى دردناك عذاب مى

  داند، آله را سبب شمول رحمت حق نسبت به مطيع مى قرآن كريم، اطاعت از پيامبر صلى االله عليه و

  .»3« »وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ ... «

  .و اين پيامبر را اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد... 

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(

  .17): 48(فتح  -)2(

  .56): 24(نور  -)3(

  283: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

  :گويد به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام گفتم بُشر بن شريح بصرى مى

  :گويند گويند؟ گفتم، مى قوم تو چه مى: تر است؟ حضرت فرمود كدام آيه در كتاب خدا اميد بخش

  .»1« »...نَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْ   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى... «

  ....از رحمت خدا نوميد نشويد! ايد روى كرده بر خود زياده]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه ... 
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: گوييد؟ فرمود چه مى  اهل بيت عليهم السلام پس شما: گوييم؛ گفتم اين را نمى  اهل بيت عليهم السلام ما: فرمود
  :گوييم مى

  .»2« » لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضىوَ «

  .و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى

  .»3«  و منظور از عطا، شفاعت است، و اللّه شفاعت است، و اللّه شفاعت است

  .»4« شت درآوردو شيعيانشان را به   اهل بيت عليهم السلام  خشنودى پيامبر به اين است كه: و در روايتى آمده

   اهل بيت عليهم السلام در قرآن كريم

   به صراحت سخن »5« در آيه شريفه تطهير  اهل بيت عليهم السلام  قرآن مجيد درباره

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  .5): 93(ضحى  -)2(

  .72، حديث 21، باب 57/ 8: ؛ بحار الأنوار734، حديث 570: تفسير الفرات -)3(

  .10، حديث 7، باب 143/ 16: بحار الأنوار -)4(

  .33): 33(احزاب  -)5(

  284: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

به نحو اكمل و اتمّ منطبق   اهل بيت عليهم السلام كند كه جز بر هايى را ذكر مى رانده و در آيات ديگر علائم و نشانه
  .نيست

چه اندازه احترام ! اى عبداللّه بن جعفر: گويد من همراه حسن و حسين نزد معاويه بوديم، معاويه گفت مىعبداللّه بن جعفر 
عمر بن خطاب در زمان حكومتش مرا به سوى ! معاويه: و تعظيمت نسبت به حسن شديد و فوق العاده است؟ گفتم
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اى به  مصحف بنويسم آنچه را تو از قرآن نوشته خواهم قرآن را به صورت على بن ابى طالب فرستاد و پيام داد كه من مى
  .سوى من بفرست

به او برسى ]  ام كه در كنار آيات قابل تأويل تأويلش را نوشته[به خدا سوگند پيش از آنكه با قرآن من : على به من گفت
  :فرمايد خدا مى: براى چه؟ فرمود: گفتم. مرا خواهد كشت

  .»1« »لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «

  .آن دسترسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

  :ها را از ما زدوده و ما مصداق اين آيه هستيم ماييم كه خدا همه آلودگى. و منظور خدا از پاكان ما هستيم

  .»2« »...أَوْرَثْـنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا... «

  ...اين كتاب را به كسانى از بندگانمان كه برگزيديم به ميراث داديم... 

  كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍَ « ما صفوة اللّه هستيم و ضرب المثلهاى قرآن مانند

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  .32): 35(فاطر  -)2(

  285: ص السلام عرشيان فرش نشين، اهل بيت عليهم

  .»2«  درباره ما آمده و وحى بر ما نازل شده است »1« »طَيِّبَةً 

  :تأويل آيه شريفه

نـَهُما بَـرْزخٌَ لا يَـبْغِيانِ * مَرجََ الْبَحْريَْنِ يَـلْتَقِيانِ «   »3« »يخَْرجُُ مِنـْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَ الْمَرْجانُ * بَـيـْ

ميان آن دو حايلى ]  ولى* [واره باهم تلاقى و برخورد دارند؛را روان ساخت در حالى كه هم] شيرين و شور[دو درياى 
  .آيد از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بيرون مى!]... شوند درنتيجه باهم مخلوط نمى[كنند  است كه به هم تجاوز نمى
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  .مكرم پيامبرند  اهل بيت بدون ترديد

ژرف هستند كه هرگز به حقوق يكديگر تجاوز ندارند  على و فاطمه دو درياى عميق و: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
و در تفسير مجمع البيان از سلمان فارسى و سعيد بن جبير و سفيان ثورى نقل . »4« اند و لؤلؤ و مرجان حسن و حسين

  .»5« دو دريا على و فاطمه و برزخ محمّد و لؤلؤ و مرجان حسن و حسين هستند: شده

  .»6«  ر سوره مباركه فجر، حسن و حسين و مقصود از وتر اميرالمؤمنين عليه السلام استدر روايتى آمده منظور از شفع د

______________________________  
  .24): 14(ابراهيم  -)1(

  .20، باب 265/ 33: ؛ بحار الأنوار42، حديث 834: كتاب سليم بن قيس الهلالى  -)2(

  .22 -19): 55(الرحمن  -)3(

  .6412: ؛ تفسير الصافى61، حديث 50، باب 95/ 37: ؛ بحار الأنوار344 /2: تفسير القمى -)4(

  .615: ؛ تأويل الآيات الظاهرة256/ 9: مجمع البيان -)5(

  .8152: ؛ تفسير الصافى61، حديث 67، باب 349/ 24: ؛ بحار الأنوار419/ 2: تفسير القمى -)6(

  286: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اهل بيت عليهم  هاى شيعه است در بخش كتاب حجّت، كلينى در كتاب شريف الكافى كه از معتبرترين كتابمرحوم  
  .كند را مصداق واليان امر، علامات راه هدايت، اهل ذكر و راسخين در علم و عهد معرفى مى  السلام

اهل بيت  در آيات قرآن،» قربى« گويد منظور از در منابع حديث شيعه بيش از سيصد و چهار مورد روايت آمده كه مى
و ائمه   اهل بيت عليهم السلام  به معناى» قربى« »1« هستند و در منابع اهل سنت نيز در كتب متعدد  عليهم السلام

   طاهرين

  .ذكر شده است  اهل بيت عليهم السلام
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  :در سوره مباركه نور آمده است

  .»2« »كَرَ فِيهَا اسمُْهُ يسَُبِّحُ لَهُ فِيها باِلْغُدُوِّ وَ الآْصالِ فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَ يذُْ «

ا[هايى است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[ ا ذكر ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آ رفعت يابند و نامش در آ
  .گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى شود، همواره در آن خانه

و شخصيت با ارزششان سخن به ميان آمد، در اين آيه سخن   اهل بيت عليهم السلام ز خوددر صفحات گذشته اگر ا
  :فرمايد هاى ايشان است كه مى از خانه

شود و صبح و  ها نام خدا برده مى هايى است كه خدا توفيق داده رفعت و بلندى يابند و در آن خانه نور خدا در خانه
  .گويند شام براى او تسبيح مى

  رسيد هايى كه پيوسته آكنده از ياد خدا بود و بامداد به شامگاه نمى خانه

______________________________  
؛ 272/ 258: ؛ الصواعق المحرقه101/ 7: ؛ مجمع الزوائد138/ 25: ؛ ذخائر العقبى172/ 2: مستدرك حاكم -)1(

: ؛ تفسير ابن كثير7/ 6: ؛ تفسير الدر المنثور669/ 2: ؛ فضائل الصحابه112: ؛ نور الأبصار)367/ 5: اسد الغابة
  .339/ 2: ؛ تفسير الكشاف)5841ص (؛ تفسير القرطبى 169/ 4

  .36): 24(نور  -)2(

  287: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

بردند و  ال به پايان مىمگر آنكه در پرتو ذكر و ياد خدا و مناجات با محبوبشان نامه اعمال روزانه را گشوده و به همان منو 
اى از خدمت  كوشيدند و با اين حال لحظه زيستند و به بندگى و عبادت او مى ها به عشق دوست مى همواره اهل آن خانه

  .به بندگان خدا غافل نبودند

را قرائت كرد  »...أَنْ تُـرْفَعَ  فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ «  رسول خدا صلى االله عليه و آله آيه شريفه: گويند انس بن مالك و بُـرَيْدَه مى
بيوت پيامبران : اند؟ رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود اين بيوت كدام بيوت: پس مردى از جاى برخاسته، پرسيد
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است؟ و اشاره به خانه على و فاطمه كرد، پيامبر ! يا رسول اللّه: است، پس ابوبكر برخاست و گفت اين بيت هم از آ
است: ه و آله فرمودصلى االله علي   .»1«  آرى، از برترين آ

، اهل ذكر و اهل تسبيح و اهل عبادت كامل و اهل خدمت خالصانه به بندگان خدا  اهل بيت عليهم السلام  بنابراين
ه بودند و پيوسته زبان قال و حالشان مترنم به مناجات و راز و نياز با محبوب بود و با بيان ويژه خود به پيشگاه حق عرض

  :داشتند مى

 اى دلم مست از مى و از جام تو
 

 ام با نام تو شد شروع هستى

  ياد تو باشد شفاى درد من
 

  شعله سوزان به قلب سرد من

  ياد تو نور دل و جان من است
 

  مايه روح است و ايمان من است

  قلب من با ذكر نامت روشن است
 

  خاكم از ياد مدامت گلشن است

  انجام جهان اى تو آغاز و تو
 

ان   اى تو پيدا اى تو ظاهر اى 

 اى كريم و اى غفور و اى ودود
 

 مالك الملك همه غيب و شهود

  گاه اى به رحمت اين جهان را تكيه
 

  يا رحيم و يا حكيم و يا اله

  زنم سوى تو اى مهربان پر مى
 

  زنم تا مرا لطفى كنى در مى

  

______________________________  
  .64، حديث 39، باب 117/ 36: ؛ بحار الأنوار567، حديث 533/ 1: شواهد التنزيل -)1(

  288: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  زنم حلقه بر در از گدايى مى
 

  زنم نوايى مى كوس فقر و بى

  

 دارم اميد كرم از كوى تو
 

 به ياد روى توسرخوش و مستم 

  افتخارم در دو عالم بندگى است
 

 «1»  آرى، آرى، بندگى پايندگى است

  

  :از مصاديق اتمّ و اكمل حقايق عالى معنوى هستند كه در آيه شريفه سوره نور مطرح است  اهل بيت عليهم السلام

 »إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يخَافوُنَ يَـوْماً تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الأْبَْصارُ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَ «
»2«.  

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز نمى
  .ترسند ود، مىش ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

آرى، در حالى از قيامت هراس داشتند كه ايمان و اعمال و اخلاق و رفتار و كردار و نيت و اخلاصشان از همه جهانيان 
  .تر بود برتر و با ارزش

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  .37): 24(نور  -)2(

  289: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   در تورات و انجيل: بيتاهل 

  دهد كه اوصاف پيامبر قرآن مجيد در آياتى خبر مى
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هاى پيشين به ويژه تورات و انجيل بيان شده و يهوديان و  هاى نبوت او در كتاب و علائم و نشانه  اهل بيت عليهم السلام
ناختند منتظر ظهور او بودند تا ش مسيحيان پيش از بعثت به خاطر اينكه از طريق آيات تورات و انجيل آن حضرت را مى

  .»1« با پيوستن به او و در سايه قدرت و حكومت و معنويتش بر دشمنانشان پيروز شوند

نجِْ «   .»2« »...يلِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّـوْراةِ وَ الإِْ

در تورات وانجيل ]  ها و اوصافش با همه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«انى كه از اين رسول و پيامبر همان كس
  ...كنند يابند، پيروى مى نگاشته مى

من اوصاف : در حديثى از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه مردى يهودى به رسول خدا صلى االله عليه و آله گفت
محمّد بن عبداللّه محل ولادتش مكه و جايگاه هجرتش مدينه طيبه، بد اخلاق و : ام رات بدين گونه خواندهتو را در تو 

  دهم كه خدايى جز من شهادت مى. خشن و عربده جو و فحّاش نيست

______________________________  
  .89): 2(بقره  -)1(

  .157): 7(اعراف  -)2(

  290: نشين، صالسلام عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  خداى يگانه وجود ندارد و تو فرستاده خدايى و اين ثروت من است پس برابر آنچه خدا نازل كرده نسبت به آن حكم كن
»1«،  

قاً لِما بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ « التَّـوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ  وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
  .»2« »...بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ 

به يقين من فرستاده خدا به سوى شمايم، تورات را كه ! اسرائيل اى بنى: هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت]  ياد كن[و 
  ...دهم است، مژده مى» احمد«نامش آيد و  كنم، و به پيامبرى كه بعد از من مى پيش از من بوده تصديق مى

  »3«  حضرت مسيح و ظهور پريكليطوس

  انجيل يوحنا
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انجيل خود از ظهور شخصى پس از  16، 15، 14حضرت مسيح صلى االله عليه و آله بر حسب نقل يوحنا در فصول 
  :نموده استمعرفى ... پريكليطوس، بشارت داده و او را رئيس جهان و شرعش را ابدى و: خود بنام پارقليطا

  :فرمايد مى) 16: 14يوحنا (در 

  .واناَ بِتْ طالبنِ مِنْ بَبىِ وَخينَ پارقَليطا بِتْ يبَِلْ لُوخُونْ هَلْ ابَدْ 

  و من از پدر خواهم خواست و او پارقليطاى ديگرى بشما خواهد داد

______________________________  
لس الحادى والسبعو 465: الأمالى، صدوق -)1( ؛ 5، حديث 9، باب 216/ 16: ؛ بحار الأنوار6ن، حديث ، ا

  .616/ 1: تفسير الصافى

  .6): 61(صف  -)2(

  .قسمتى از مطالب اين باب از كتاب بشارات عهدين با تلخيص و اضافات آورده شده است -)3(

  291: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .كه تا ابد با شما باشد

  :فرمايد مى) 26: 15يوحنا (و در 

بَـبىِّ پالِتْ هَوْبِتْ يبَِل ايْنَ ايمِْنْ داتَىِ پارقَليطا هُودِ اناَ شادوِروِن لِكِسْلَوْخُونْ مِنْ لِكِسْ بَبىِْ رُوخادِ سَرَسْتُوتا هَوْ دِمِنْ لِكِس 
  .سَهُدوتْ بَسْ دِيىّ 

وح راستى كه از جانب پدر ميآيد، او درباره من و چون بيايد آن پارقليطا كه من بسوى شما خواهم فرستاد از جانب پدر، ر 
  .شهادت خواهد داد

ايت نامدار است، و در  بسيار ستوده و بى: است كه بمعنى» پريكليطوس«ترجمه از اصل يونان ) سريانى(كلمه پارقليطا 
  .شود محمّد و احمد ترجمه مى: عربى به

   كتاب ادريس
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يامبر اسلام صلى االله عليه و آله بنام پارقليطا بشارت داده و آن بزرگ مرد نيز از پ »1«  در كتاب ادريس عليه السلام
آسمانى و على عليه السلام و فاطمه عليها السلام و حسنين عليهما السلام را محور كائنات و هدف آفرينش جهان وجود 

  :فرمايد خوانده مى

ان گروهى از اصحاب خود اين حكايت به هنگامى كه حضرت ادريس در بابل در عبادتگاه خويش بود، روزى در مي
  :وحى الهى بر ايشان نقل فرمود

وى پدر ما آدم : روزى ميان فرزندان پدر شما آدم و فرزندزادگانش در تعيين افضل مخلوقات اختلاف شد، بعضى گفتند
   است كه خدا او را بدست قدرتش آفريد، و از روح خويش در وى دميد و فرشتگان را به تعظيم

______________________________  
  .م در لندن به زبان سريانى طبع شده و اكنون نيز موجود است -1895كه در سال   -)1(

  292: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .گردانيدو تكريمش امر فرمود و او را معلم ايشان قرار داده خلافت زمين را به وى عطا فرمود و همگى خلايق را مطيع او  

كنند و آدم از فرمان خدا سرپيچى  ملائكه از پدر ما آدم برترند زيرا اينان هرگز عصيان خدا نكرده و نمى: اى گفتند دسته
ايت آنكه خداوند بر وى ترحم فرموده توبه شت بيرون كردند  اش را پذيرفت و به فرزندان با  نمود و او را با همسرش از 

شت داد   .ايمانش وعده 

  .باشد اشرف مخلوقات فرشته بزرگ الهى جبرئيل است كه امين رب العالمين مى: روهى گفتندگ

  .اختلافاتشان فزونى يافت و هر يك نظر خود را با آدم به ميان گذاشتند

  :فرزندان عزيز، گوش فرا داريد تا براى شما بگويم اشرف مخلوقات كيانند: آن حضرت فرمود

خود در كالبدم دميد و من درست نشستم، عرش اعظم الهى را ديدم و پنج شبح نورانى چون خدا مرا آفريد و از روح 
اء و نورشان مرا غرق  ايت عظمت و جلال و جمال و كمال و حسن و ضياء و  نگريستم كه در عرش هويدا است در 

  .حيرت ساخت

  اين انوار با عظمت و جلال كيانند؟! پروردگارا: عرض كردم
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  .اشرف مخلوقات من و واسطه بين من و ساير آفريدگانند اينها: خطاب رسيد

  »نقل از اصل سريانى« .عْرْ انىّ لهِوَْيَـوْهْ انالِبرْيْن وارخَْ لا الشِماىْ وَلا الْ ارْعا وَلاَ الْپِردِسْ وَلاَ الكيَهِنْ وَلاَ الْشِّمِشْ وَلاَ السَّ 

شت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه راآفريدم و نه آسمان و نه زمين اگر اينها نبودند من ترا نمى   . و نه 

  293: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  نام اينها چيست؟! پروردگارا: عرض كردم

  :به ساق عرش بنگر، چون نگريستم ديدم اين پنج نام مبارك نوشته: خطاب رسيد

  .)حسين(شُپَّـيـْرْ  )حسن(شِپَّـرْ ) فاطمه(طيطِه ) على(ايليا ) محمّد(پارَقْليطا 

  :و نيز نوشته بود

  .انِوّى دِالَهَ ) محمّد صلى االله عليه و آله(هَليلُوهْ لِتْ الَهَ شُوقْ مِنىّ 

  .مرا تسبيح كنيد كه نيست خدايى غير از من و محمّد صلى االله عليه و آله فرستاده من است! اى مخلوقات من

  انجيل برنابا

  :فرمايد نيز مى) 28 -14: 39برنابا (موافق آيات فوق در 

لا اله الاّ : درخشد كه نص عين او پس چون آدم برخاست بر قدمهاى خود در هوا نوشته ديد كه مثل آفتاب مى) 14(
  .اللّه محمّد صلى االله عليه و آله رسول اللّه بود

تفضل نمودى پس  كنم ترا اى پروردگار خداى من زيرا كه تو پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت شكر مى) 15(
چيست » محمّد رسول اللّه«وليكن زارى ميكنم بسوى تو اينكه مرا آگاه سازى كه معناى اين كلمات ) 16(آفريدى مرا 

و . ام او را گويم به تو كه تو اول انسانى كه آفريده پس خدا جواب داد مرحبا به تو اى بنده من آدم و بدرستى كه مى) 17(
و او ) 20(ن نيست كه او پسر تست، آنكه زود است بيايد بجهان بعد از اين به سالهاى فراوان آنكه تو ديدى او را جز اي

  آنكه زود) 21(زود است بشود فرستاده من آنكه از براى او آفريدم همه چيز را 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  294: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اده شده بود د) 22(است نور بخشد جهان را  ر جمال آسمانى شصت هزار سال پيش از آنكه بيافرينم آنكه روان او 
  )23. (چيزى را

) 24(پروردگارا اين نوشته را به من مرحمت كن بر ناخنهاى انگشتان دست من : پس زارى كرد آدم بسوى خدا كه گفت
  .پس عطا نمود خدا به انسان اول آن نوشته را بر دو شست او

: و بر ناخن دست چپ، آنكه نص اوست) 26(لا اله الا اللّه : اوستبر ناخن شست دست راست آنكه نص ) 25(
و مسح نمود چشمان خود ) 27(محمّد رسول اللّه صلى االله عليه و آله، پس بوسيد انسان اول با مهر پدرى اين كلمات را 

  .خجسته باد آن روزى كه زود است در او بيايى به جهان: را و گفت

  :گويد مى »1«  لأعلامو فخر الاسلام در كتاب أنيس ا

در يكى از اناجيل خطى قبل از اسلام كه با قلم بر پوست نوشته شده بود در كتابخانه بعضى از نصاراى پروتستانت در 
ا ديدم   :مدرسه خود آ

  :در جزو وصاياى مسيح به شمعون پطرس اين گونه نگارش يافته است

سيدالمرسلين و حبيب خود احمد، صاحب شتر سرخ و صورتى همچون كنم به  ترا وصيت مى: خدا به من فرمود! اى شمعون
  .اى قوى كه بزرگ فرزندان آدم و رحمت براى جهانيان و پيمبر امى عربى است ماه و دلى پاك و بنيه

  .بنى اسرائيل را بگو كه او را تصديق نموده به وى ايمان آورند! اى عيسى

  :عرض كردم

  يا يَشوعُْ محَُمَّد نِوِّىْ دِالَهَ لِكُلِّهْ عالمَ، طوُوايا الَهَ مَنى لى اهَ؟ مِرى الَه 

______________________________  
  .199/ 2: أنيس الأعلام -)1(

  295: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .)سريانى(  سْرا شِنىّ بارْ دِيوُخْ بِتْ شادْرِنىّ عالُّهْ مِنْ نَـبىِّ وِطُووا لِشَمِعْيان دِقَـلُو بخَْتَتُو رابا وَبِرُونوُ حَتْجا اشْتُمِهْ وَا

او محمّد فرستاده خدا است براى تمام جهان خوشا به حال اين پيمبر ! اى عيسى: پروردگارا كيست آن بزرگوار؟ فرمود خدا
  .اش گوش فرا دادند ششصد و ده سال پس از تو او را به رسالت مبعوث خواهم كرد و خوشا بحال آنانكه بگفته

   وعده الهى به ابراهيم

اى كه خدا درباره اسماعيل به ابراهيم فرمود، همان وعده رحمت و شوكت و كثرت نسل نور قدوسى محمّدى صلى االله  وعده
  .عليه و آله و دوازده كوكب فروزان از آن نير اعظم آسمان وحى است

  :فرمايد نيز بدان تصريح كرده مى) 20: 17تكوين (چنانكه در 

  .غوُىَ غادُلشَمعيل شمِعَْتيخا هِينِّه بِرَخْتى اوتُو وهيـْفْرْتى اوتُو وَهيربتى اتُو بمِِئُدمئدُ شِنيم عاسار نِسيئيم يولِد وِنْـتَتِّـيُو لِ وُلي) 20(

اى ابراهيم دعاى ترا در حق اسماعيل شنيدم اينك او را بركت داده بارور گردانيده به مقام ارجمند خواهم رسانيد، به ) 20(
  .محمّد و دوازده امام از نسل وى او را امت بزرگى خواهم نمود وسيله

   به وسيله حضرت محمّد صلى االله عليه و آله و دوازده امام: حاصل مقصود از آيه فوق اين است كه

باشند، او را بركت داده به مقام ارجمند خواهم رسانيد، و شخصيت  كه همگى از نسل اسماعيل مى   اهل بيت عليهم السلام
  .و عظمتش، به وسيله ظهور اين نير فروزان و دوازده اختر درخشان بيشتر و افزونتر خواهد شد

  :فرمايد نيز اشاره به اين وعده كرده مى) 20 -13: 42برنابا (در 

  296: شيان فرش نشين، صالسلام عر  اهل بيت عليهم

گويم به شما به درستى كه هر پيمبرى هر وقتى كه بيايد پس بدرستى كه جز اين نيست كه از براى فقط يك  حق مى) 13(
اى كه بسوى  كند از آن طايفه و از اين است كه سخن ايشان تجاوز نمى) 14(شود نشانه رحمت خداى را  امت حاصل مى

دهد خداى به او آنچه را كه به منزله انگشتر  وليكن رسول خداى هر وقتى كه بيايد مى )15(اند  ايشان فرستاده شده
و زود ) 17(پذيرند  شود خلاص و رحمت را براى امتهاى زمين آنانكه تعليم او را مى پس حامل مى) 16(دست اوست 

زيرا كه اين چنين ) 19(شيطان رسوا شود و براندازد عبادت بتان را به حيثيتى كه ) 18(است بيايد با توانايى بر ستمكاران 
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دهم، و همچنانكه اى  خداى وعده فرموده بود بر ابراهيم، فرمود ببين بدرستى كه به نسل تو همه قبائل زمين را بركت مى
  .ابراهيم شكستى بتان را شكستنى، نسل تو زود است چنين كند

  :فرمايد مى 208و در فصل 

حضرت محمّد صلى االله (همان اسماعيل بود كه واجب است كه از نسل او بيايد مسيّا  گويم كه پسر ابراهيم راست مى) 7(
پس همينكه رئيس كاهنان اين ) 8(كه ابراهيم به او وعده داده شده بود كه همه قبائل زمين به او بركت يابند ) عليه و آله

زيرا كه او اسماعيلى است و همانا كه بر موسى و بشنيد به خشم درآمده فرياد برآورد كه ما بايد اين فاجر را سنگسار كنيم 
پس هر يك از نويسندگان و فريسيان با بزرگان قوم سنگها گرفتند تا يسوع را سنگسار ) 9(بر شريعت خدا كفر كرده 

  .نمايند پس از چشمهاى ايشان پنهان شد و از هيكل بيرون آمد

   فق است چنانكهوعده فوق درباره اسماعيل با معنى نام مبارك او نيز موا
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  :فرمايد مى) 17: 21و  20: 17و  1: 26تكوين (در 

  .اسماعيل يعنى مسموع از خدا

  .يعنى اعطاء اين فرزند به ابراهيم در حقيقت استماع و استجابت دعاى ابراهيم عليه السلام بوده است

  :عليه و آله نيز منقول است كه فرمود چنانكه از پيمبر اسلام صلى االله

  .»1«  أنَا دَعوَة أَبى إِبراَهيمَ 

  .باشم من خواسته پدرم ابراهيم مى

اند بلكه از  تورات و انجيل و همه پيامبران نه تنها از آمدن پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و نزول قرآن بر وى خبر داده
اند و اوصاف او را بيان داشته و به صراحت و كنايه و بشارت و  م خبر دادهوصى بلا فصل او اميرالمؤمنين عليه السلا

اند و حتى انبياى الهى بر مصائب حضرت امام حسين عليه السلام كه  سخن گفته  اهل بيت عليهم السلام اشارت از
  .»2« اند است با دلى پر از اندوه و حزن گريسته  اهل بيت عليهم السلام  خامس
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   ار مهماى بسي واقعه

هاى اسلامى است و نزديك به عصر امامان نوشته  ترين كتاب كه از قديمى  -»3«  نصر بن مزاحم در كتاب وقعة صفين
  :كند از حبّه عرنى كه از اصحاب و ياران اميرالمؤمنين عليه السلام است روايت مى -شده

______________________________  
  .12، حديث 6، باب 200/ 25: ؛ بحار الأنوار368/ 4: ؛ الفقيه232/ 1: المناقب -)1(

  .احقاق الحق جلد حسنين -)2(

  .با ترجمه پرويز اتابكى به فارسى برگردان شده است» پيكار صفين«اين كتاب با عنوان  -)3(
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اى قرار گرفت كه راهبى مسيحى در  رگاهمان كنار صومعههنگامى كه در منطقه رقهّ در مسير جنگ صفين پياده شديم، لشك
  .آن به عبادت حق مشغول بود

چون لشكر ما را مشاهده كرد از صومعه بيرون آمد و به محضر اميرالمؤمنين عليه السلام شرفياب شد و به آن حضرت 
ابى است كه ياران خاص مسيح با در اين صومعه كتابى نزد من است كه از پدرانم به من به ارث رسيده و كت: عرضه داشت

  .اند، علاقه دارم آن كتاب را به شما نشان دهم قلم خود در زمان حيات مسيح نوشته

راهب به صومعه رفت و كتاب را براى حضرت آورد و از حضرت اجازه خواست تا . آن را بياور تا ببينم: حضرت فرمود
  :د كه حضرت اجازه داد و او شروع به خواندن كردخود متن آن را براى اميرالمؤمنين عليه السلام بخوان

   اش هميشگى است اندازه و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

آنچه كه در قضا ثبت و در لوح محفوظ مسطور است اين است كه خدا در ميان مردم امّى پيامبرى از خودشان مبعوث 
هاى آن پيامبر  كند و از نشانه را به راه خدا هدايت مى دهد و آنان نمايد كه كتاب و حكمت را به ايشان تعليم مى مى

  .»1« اينكه نه خشن است و نه تندخو

______________________________  
آرى، رسول خدا صلى االله عليه و آله خشن و تندخو و بد اخلاق و سخت دل نبود، آن يگانه هستى از باب  -)1(
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س و صفاى روح و كرامت و بزرگوارى و در يك كلمه متخلق به اخلاق رحمت خدا در اوج نرمى و مهربانى و سلامت نف
پس به مهر و !] اى پيامبر[«  »...فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ « خدا بود،

آل » شدند رشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مىرحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر د
  .159): 3(عمران 

ها و بلاها و آزار و اذيت دشمنان و جهل ورزى دوستان به سر برد ولى براى يك بار  او بيست و سه سال در توفان سختى
مدارا و عفو و گذشت  از خود خشونت و سخت دلى نشان نداد و با دوست و دشمن به خاطر هدايتشان جز با نرمى و

روبرو نشد و اگر به فرمان خدا به ميدان جنگ رفت خالصانه و به هدف دفع زيان دشمن و بلكه بيدار كردن او قدم به 
عرصه جهاد گذاشت و در گرماگرم جنگ هم يك لحظه از ياد خدا و عمل براى خدا و انجام كار هماهنگ با فرمان حق، 

  .غافل نبود

حد چشمان مباركش به جنازه قطعه قطعه عزيزانش به ويژه به بدن مُثله شده عمويش افتاد در حالى  هنگامى كه در جنگ ا
كه بر اثر اصابت سنگ به چهره نازنينش خون از پيشانى و دندانش سرازير بود رو به سوى حق كرد و با لحنى نرم و آرام 

  :ده بود، گفتدر حالى كه به درخواست يارانش براى نفرين به دشمن پاسخ منفى دا

م لا يعلمون«   .12، باب 117/ 20: بحار الأنوار »اللهم اهد قومى فا

  !قوم مرا هدايت كن زيرا اينان به حقايق و معارف و صلاح دنيا و آخرت خود آگاهى ندارند! خدايا
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دهد بلكه عفو  كند فرياد و عربده جويى ندارد، گناه را با گناه پاداش نمى مىاو انسانى است كه وقتى در ميان مردم حركت 
  .كند و گذشت مى

هايشان  گويند و زبان آن پيامبر بسيار سپاس گزار خدايند و خدا را در هر حالى حمد و ثنا مى]  حقيقى و واقعى[اما امّت 
  .براى تكبير و تسبيح رام، و ديدگانشان از خوف حق گريان است

  .كند فروشد پيروز مى خدا آن پيامبر را بر هر كسى كه تكبر و فخر مى

ورزند  امت او با يكديگر اختلاف مى. شوند برد امتش دچار اختلاف و كينه و دشمنى مى هنگامى كه خدا او را از دنيا مى
  .نمايند و تا زمانى كه مشيت خداست وجود اين امت ادامه دارد سپس اجتماع مى
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ى مى دارد و از بدى ها وا مى كند، اين مرد مردم را به نيكى او از كنار فرات عبور مىمردى از امت  كند و داورى او  ها 
  كند و دنيا در نظر او ميان مردم داورى به حق است و هرگز در داوريش حكم خلاف صادر نمى

  300: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !شود روز توفانى طعمه بادها مىتر از خاكسترى است كه در  پست

  !مرگ از ديدگاه او گواراتر از آشاميدن آب به وسيله يك انسان تشنه است

ان از خدا مى   .كند ترسد و در آشكار در راه خدا خيرخواهى مى در 

درك كند و هراسد، هر كس از اهالى اين شهرها آن پيامبر را  اى در صراط مستقيم الهى نمى از سرزنش هيچ نكوهش كننده
شت و رضوان من پاداش اوست و هر كس آن بنده صالح را كه از كنار فرات عبور مى كند درك كند  به او ايمان آورد 

  .واجب است او را يارى دهد

آن بنده صالح خدا شما هستيد و من همراه شما خواهم بود و از شما جدا : راهب پس از خواندن آن نوشته به حضرت گفت
  .رسد به من نيز برسد، اگر بنا باشد شهيد شويد من هم با شما هستم تا شهيد شوم نچه به شما مىشوم تا آ نمى

خدا را سپاس كه مرا از ياد نبرده است و در : اميرالمؤمنين عليه السلام پس از شنيدن آن نوشته، زار زار گريست و فرمود
  .نوشته نيكوكاران از من ياد فرموده

  .از حضرت على عليه السلام يك لحظه جدا نشد تا در جنگ صفين به شهادت رسيد راهب با حضرت حركت كرد و

حضرت پس از پايان جنگ فرمان داد شهدا را دفن كنند و چند نفرى هم مأمور شدند كه جنازه راهب را بيابند چون او را 
  :يافتند حضرت بالاى سرش آمد و به مردم فرمود

  !هُوَ مِنّا أَهْلُ البَيتِ 

  .اهل بيت است او از ما

   آنگاه خود حضرت قبرى براى او آماده كرد و خود وارد قبر شد و او را به
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  .»1« راه و رسم مسلمانان دفن كرد

و   اهل بيت عليهم السلام  اى كاش اين حقير فقير هم قلبى هم چون قلب آن راهب مسيحى مالامال از معرفت به ولايت
اهل بيت عليهم  گرفت و يافتم تا دستگيره نجاتى براى آخرت در اختيارم قرار مى عشق سوزان به وجود مبارك آنان مى

  .كردند انداختند و با نظر كيميا، مس وجودم را طلا مى حلقه غلامى مرا نسبت به خودشان به گوش جانم مى  السلام

معروف هستم،   اهل بيت عليهم السلام  شته تأسف دارم و با آنكه در ميان مردم به عنوان خادممن دردمندانه بر عمر گذ
  :كنم هر لحظه با زبان حال و قال با اين سروده، به خود خطاب مى

  آتشى سر تا به پا افروختى
 

  وندر آن آتش وجودت سوختى

 دور گشتى از گلستان وجود
 

 دادى از كف مايه بود و نبود

  محروم از فيوضات اله گشته
 

  هم چو خيل عاصيانى رو سياه

  اى از چه رو اندر حجاب افتاده
 

  اى لنگ و كور اندر سراب افتاده

 در خيالاتى و در چون و چرا
 

 خود ندانى در كجايى در كجا

  اى مانده از راه و چرا درمانده
 

  اى كاروان رفت از چه رو وا مانده

 نبود اندر اين عالم مگر كارى
 

رت مگر يارى نبود  از ازل 

  در غم دنياى دونى آه، آه
 

  هش و مست و زبونى آه آه بى

  ات غافلى از دلبر جانانه
 

  ات آتشى افتاده در كاشانه

  اى با ياد جانان ساز كن نغمه
 

  تا به كوى حضرتش پرواز كن

 گر شوى خالص لبت خندان شود
 

 «2» جمله اجزاىِ وجودت جان شود
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______________________________  
  .11، باب 426/ 32: ؛ بحار الأنوار147: وقعة صفين -)1(

  .مؤلف -)2(

  302: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  در نگاه زبور: اهل بيت

   دولت حضرت بقية اللهّ

  :فرمايد مىآياتى از قرآن كريم اشاره به اين عصر درخشان دارد، از آن جمله 

  .»1« *»وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «

  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سرانجام 

  .دهد كه ظهور و بروز دولت حقه الهيه در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد و روايات مستفيضه نيز بر اين معنى گواهى مى

  »2«  دَولتَُنا آخِرُ الدُّوَلِ 

  :فرمايد است كه اين بشارت در كتب انبياى گذشته نيز مذكور گشته، چنانكه مىو در برخى آيات تصريح نموده . 

   وَ لَقَدْ كَتَبْنا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرثِهُا عِبادِيَ «

______________________________  
و اطلاق آية فوق نه تنها جهان آينده   عاقبت يعنى آخرين، و طبق عموم 83): 28(؛ قصص 128): 7(اعراف  -)1(

كه بعد اين جهان است، عالم سعادت و سربلندى متقيان خواهد بود، بلكه آخرين دولت و پايان زندگى اين جهان نيز 
  .در دست آنان خواهد افتاد كه زمام امور اجتماع راى بر كف با كفايت خويش گيرند

  .58، حديث 27، باب 332/ 52: ؛ بحار الأنوار384/ 2: الارشاد، مفيد -)2(
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  .برند زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى: و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه »2« .»1« »الصَّالحِوُنَ 

رخت بر بسته و گويى اشرار و ستمكاران دهد كه شرّ و فساد به كلّى از عالم انسانى  اى مى اين آيه شريفه بشارت از آينده
در مواردى » ميراث«و » وراثت«اند كه وراثت زمين به صالحين انتقال خواهد يافت زيرا لغت  به كلّى نابود و محو گشته

  .شود كه شخصى يا گروهى منقرض شوند و مال و مقام و همه چيزشان به گروهى ديگر به وراثت انتقال يابد استعمال مى

  لهى در زبور چيست؟مكتوب ا

زبور داود مكرراً ذكر شده و اين بشارت عظيم را به ألحان گوناگون بيان كرده و پس از ) 37(مضمون آيه فوق در مرموز 
  :تسلى و دلدارى به حضرت داود عليه السلام كه

) 4و  3(او متلذذ باش بر خداوند توكل نماى و از ) 2(شوند  زيرا همچون علف زود بريده مى) 1(از شريران رنجيده مشو 
  »3« ...و) 7(به او آرام گير و در انتظارش بسر بر 

______________________________  
  .105): 21(انبياء  -)1(

مقصود از ذكر در اين آيه، تورات موسى عليه السلام است كه زبور داود كه پيرو شريعت تورات بوده پس از آن  -)2(
ا از مصاديق معنى لغوى ذكر است استعمال نمودهنازل گشته، و قرآن لفظ ذكر را  : مانند: به معانى گوناگون كه تمامى آ

  ...و *»فَسْئـَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ «  و تورات »نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ «  و قرآن »ذِكْراً رَسُولاً «  رسول

ل آيه است ندارد، زيرا آنان بزرگترين و اينكه اهل الذكر به ائمه دين تفسير شده است منافاتى با اين معنى كه شأن نزو 
  .باشند مصاديق ذكر و تذكر الهى مى

عذاب [پس منتظر « »فَانْـتَظِرُوا إِنيِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ « :فرمايد چنانكه قرآن نيز امر به انتظار روز موعود كرده مى -)3(
  .71): 7(اعراف » باشيد و من هم با شما از منتظرانم] خدا
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  :فرمايد در ادامه مى
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و حال اندك است كه شرير ) 10(شوند، اما متوكلان به خداوند وارث زمين خواهند شد  زيرا كه شريران منقطع مى) 9(
شده از كثرت اما متواضعان وارث زمين ) 11(شود كه هر چند مكانش را جستجو نمايى ناپيدا خواهد بود  نيست مى

اى خويش را بر او ميفشارد  شرير به خلاف صادق افكار مذمومه مى) 12(سلامتى متلذذ خواهند شد  نمايد و دندا
شريران شمشير را كشيدند و كمان را چله كردند، ) 14(آيد  بيند كه روز او مى خداوند به او متبسم است چونكه مى) 13(

اى ايشان شكسته خواهد شدتا آنكه مظلوم و مسكين را بيندازند،    .و كما

تر است ) 16( شود و خداوند صديقان  چونكه بازوهاى شريران شكسته مى) 17(كمى صديق از فراوانى شريران بسيار 
در زمان بلا خجل ) 19(داند و ميراث ايشان ابدى خواهد بود  خداوند روزهاى صالحان را مى) 18(گاه است  را تكيه

ها فانى،  لكن شريران هلاك خواهند شد و دشمنان خداوند مثل پيه برهّ) 20(م قحطى سير خواهند بود نخواهند شد و در ايا
زيرا متبركان خداوند وارث زمين خواهند شد، اما ملعونان وى منقطع خواهند شد ) 22. (بلكه مثل دود تلف خواهند شد

ه خداوند پناه برده راهش را نگاهدار، كه تو را ب) 34. (صديقان وارث زمين شده ابداً در آن ساكن خواهند شد) 29(
اما عاصيان عاقبت مستأصل و ) 38(به وراثت زمين بلند خواهد كرد و در وقت منقطع شدن شريران اين را خواهى ديد 

  .عاقبت شريران منقطع خواهند شد

  306: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

   از ديدگاه عارفان: اهل بيت

  

   به روايت عارفان: بيتاهل 

از ميان فيلسوفان، متكلمان، محدثان، مورخان، فقيهان، اديبان و هر كسى كه به نوعى درباره بزرگان تاريخ اسلام سخن  
و منزلت و نقش و   اهل بيت عليهم السلام  توان كسى را پيدا كرد، به نوعى درباره گفته يا قلم زده است، كمتر مى

  .يا ننوشته باشد شخصيت آنان چيزى نگفته

اهل بيت عليهم   نمايد كه در ميان همه، عارفان بيش از ديگران شايستگى و بايستگى سخن گفتن و نوشتن درباره چنين مى
را داشته و دارند، چرا كه اينان بيش از دانشوران ديگر در ابعاد وجودى انسان غور كرده و در اوصاف، خصال،   السلام

  .اند جويى كرده در هستى، تفحص و پى  عليهم السلام اهل بيت  سجايا و جايگاه
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  اهل بيت عليهم السلام  هاى آنان پيرامون ها و توصيف اى از گفتارها و حكايت اى به گوشه بنابراين فصل جداگانه
بايد گفت كه بيشترين متونى كه در اين فصل آمده است، به دو جهت از عارفانى است كه مذهب اهل . اختصاص يافت

  :اند ت را داشتهسن

هاى انسانى و الهى آنان  و اذعان به فضائل اخلاقى و والايى  اهل بيت عليهم السلام  يكى آنكه مشخص شود كه منزلت
  .منحصر به پيروانشان نيست بلكه پيروان ديگر مذاهب نيز مسحور و مجذوب و دلباخته سر از پا نشناخته آنان هستند

   شود كه هاى آنان يافت مى لابه لاى گفته اى در و ديگر، اينكه حقايق نخبه

  307: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى مسلم  پردازانه نيست بلكه واقعيت اند، ساختگى و خيال هايى كه راهيان راه آنان آورده نشانگر اين است كه توصيف
ديده با خود به قبرستان  حقايق بر سر راه خود مىتاريخى است كه به رغم وزيدن بادهاى ناموافق مسموم، كه هر آنچه 

برده است، نتوانسته، اين حقايق گران جاندار را با خود ببرند تا طبق معمول در قبرستان تاريخ تا أبد به خاك  تاريخ مى
  .بسپارند

آثار آنان را آراسته هاى عارفان است كه  اى كوتاه و اندك از بسيار گفته ناگفته پيداست كه آنچه خواهد آمد تنها رشحه
باشند دليل بر تأييد  و بيان اين نكته نيز ضرورى است كه ذكر نام اين افراد كه بسيارى از آنان از اهل تسنن مى. است

به اقوال آنان استناد شده  »1« »الفضل ما شهدت به الأعداء«مكتب فكرى و يا شخص آنان نيست بلكه به مصداق 
  .است

______________________________  
  .فضيلت و برترى آن است كه دشمنان به آن شهادت داده و اذعان داشته باشند -)1(

  308: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ابوالفضل ميبدى و خواجه عبداللَّه انصارى

است بر من  در كتابِ شما آيتى: بوبكر نقاش حكايت كرد از امام مسلمانان على مرتضى كه روزى جهودى مرا گفت
  .مشكل شده، اگر كسى آن را تفسير كند تا اشكالِ من حل شود، من مسلمان شوم
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گوييد كه به راهِ راستيم و دين روشن؟  ؛ نه شما مى»1« »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ « :آن چه آيت است؟ گفت: امام گفت
  جوييد؟ نچه داريد چرا مىخواهيد و آ ايد در دين خويش، چرا مى اگر چنين است و بر شك نه

شت رفتند و به سعادت ابد رسيدند: امام گفت خواهيم تا  ما از اللّه مى. قومى از پيامبران و دوستان خدا پيش از ما به 
شت رسيدند، ما را بر آن دارد تا ما  آن راه كه به ايشان نموده، به ما نمايد و آن طاعت كه ايشان را بر آن داشت تا به 

شت شويمنيز بر    .ايشان در رسيم و در 

  .»2«  گفت آن اشكالِ وى حل شد و مرد مسلمان گشت

چه بوده است اين : على گفت. گريستند حسن و حسين پيشِ فاطمه زهرا مى. روزى على مرتضى در خانه شد*** 
   اند كه ههمانا كه گرسن! يا على: گريند؟ فاطمه گفت روشنايى چشم و ميوه دل و سرور جان ما را، كه مى

______________________________  
  .6): 1(فاتحه » ما را به راه راست راهنمائى كن« -)1(

  .18/ 1: كشف الأسرار  -)2(

  309: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اده بود. اند يك روز گذشت تا هيچ چيز نخورده   .و ديگى بر سرِ آتش 

ى، دل خوشىِ اين : است؟ فاطمه گفتآن چيست كه در ديگ : على گفت در ديگ هيچ چيز نيست مگر آبِ 
ادم تا پندارند كه چيزى مى   .پزم فرزندان را بر سر آتش 

اده بود، برگرفت و به بازار برد و به شش درم بفروخت و طعامى خريد ناگاه سائلى آواز داد  . على دلتنگ شد؛ عبايى 
  .و با فاطمه بگفت. على آنچه داشت به وى داد »1« »من يقرض االله يجده مليا و فيا«: كه

نوشت باد يا ابا الحسن كه توفيق يافتى و نيكو چيزى كردى و تو » و فقت يا أبا الحسن و لم تزل فى خير«: فاطمه گفت
  .اى و با توفيق خود هميشه با خير بوده

اين شتر را ! يا اباالحسن: فروخت، گفت ى مىعلى بازگشت تا به مسجد رسول شود و نماز كند؛ اعرابىِّ را ديد كه شتر 
اىِ آن ندارم، اعرابى گفت: فروشم، بخر، على گفت مى به تو فروختم تا وقتى كه غنيمتى در رسد يا عطايى از : نتوانم كه 
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! علىيا : اعرابى ديگر پيش وى درآمد، گفت. على آن شتر را به شصت درم بخريد و فراپيش كرد. بيت المال به تو درآيد
به صد و بيست درم خريد، : به چندان كه خواهى، گفت: به چند؟ گفت: فروشم، گفت: اين شتر به من فروشى؟ گفت

  .فروختم: على گفت

  .صد و بيست درم پذيرفت از وى و به خانه باز شد

اى شتر دهم به اعرابى و شصت درم خود به كار بريم، بيرون  رفت به طلب با فاطمه گفت كه از اين، شصت درم با 
  .اعرابى

نيت  ! يا على: مصطفى را ديد گفت تا كجا؟ على قصه خويش بازگفت، رسول خدا شادى نمود و او را بشارت داد و 
   آن اعرابى! يا على: كرد، گفت

______________________________  
  .يابد دهد توانمندى كامل مى كسى كه به خاطر خدا قرض مى  -)1(

  310: م عرشيان فرش نشين، صالسلا اهل بيت عليهم

شت اى بود از ناقه نبود، آن جبرئيل بود كه فروخت و ميكائيل بود كه خريد و آن شتر، ناقه اين، آن قرض بود كه . هاى 
  :تو به اللّه دادى و درويش را به آن بنواختى و قد قال اللّه عزوجل

  ***»2« .»1« »...مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً «

  .»3« »...الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرا وَ عَلانيَِةً «

چهار درم داشت و در همه خاندان وى جز آن نبود؛ هر چهار درم به درويشان . اين آيت در شأن على بن ابى طالب آمد
ان،  رب العالمين او را بدان بستود و در شأن وى آيت . يكى آشكاراداد؛ يك درم به شب داد، يكى به روز، يكى به 

  .»4« فرستاد

مصطفى و زهرا و مرتضى و حسن و حسين آن ساعت كه به صحرا شدند، : اصحاب مباهله پنج كس بودند***... 
  :رسول ايشان را با پناهِ خود گرفت و گليم بر ايشان پوشانيد و گفت

  .»5«  ىانَّ هؤُلاءِ أَهْلِ ! اللَّهُمَّ 
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  :جبرئيل آمد و گفت

______________________________  
  .245): 2(بقره » كيست آنكه به خدا وام نيكو دهد« -)1(

  .662/ 1: كشف الأسرار  -)2(

» كنند اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  طالب عليه السلام چون على بن أبى[كسانى كه « -)3(
  .274): 2(بقره 

  .746/ 1: كشف الأسرار  -)4(

  .اهل بيت من هستند] پنج نفر[خدايا اين  -)5(

  311: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  وَأنا مِنْ أَهلِكُمْ ! يا محَُمَّدُ 

  :خويش آرى؟ رسول گفت  اهل بيت چه باشد اگر محمّد بپذيرى و در شمار

رَئيِلُ، وَأنَْتَ مِنَّا   .»2« يا جِبـْ

  :گفت كرد و مى نازيد و فخر مى ها مى آنگه جبرئيل بازگشت و در آسمان

   مَنْ مِثْلى؟ وأنا فى السَّماءِ طاووسُ الملائكةِ، وفىِ الأرضِ من أهلِ بيتِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله

  آله خاتم پيغامبرانم د صلى االله عليه و  اهل بيت چون من كيست؟ كه در آسمان، رئيس فريشتگانم و در زمين از محم. 
»3«.  

على مرتضى، ابن عمّ مصطفى، شوهر خاتون قيامت فاطمه زهرا كه خلافت را حارسى بود و اوليا را صدر و بدر *** 
رقيب عصمت و نبوت بود، عنصر علم و حكمت بود، اخلاص و صدق و يقين و توكل و تقوى وورع، شعار و ... بود

  .ب ذوالفقار بود، سيد مهاجر و انصار بوددثار وى بود، حيدر كراّر بود، صاح
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  :روز خيبر مصطفى گفت

  .يَدَيْهِ، يحُِبُّ اللّهَ ورَسولَهُ، ويحبُّهُ اللّهُ ورَسولهُُ   لأعطينََّ هذه الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَـفْتَحُ اللّهُ على

  فردا اين رايت نصرتِ اسلام به دست مردى دهم كه خدا و رسول را

______________________________  
  .من هم از اهل بيت شما هستم! اى محمّد -)1(

  .اى جبرئيل تو هم از اهل بيت ما هستى -)2(

  .151/ 2: كشف الأسرار  -)3(

  312: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند

  .به كدام صدّيق خواهد سپرد» لا اله الاّ اللّه«عَلَمِ اسلام ورايت نصرت همه شب، صحابه در اين انديشه بودند كه فردا 

نـَيْهِ ! يا رسول اللهّ :؟ گفتند أينَ على بن ابى طالب :ديگر روز مصطفى گفت   .چشمش به درد است .هو يَشتَكى عَيـْ

نورى نو در بينايى وى حاصل شد زبانِ مباركِ خويش به چشم او بيرون آورد، شفا يافت و . بياوردند. او را بياوريد: گفت
  .»1« ..و رايتِ نصرت به وى داد

من فلانم پسرِ : اى؟ درويش گفتى ترا كه خوانند و پسرِ كه: حسين بن على چون درويشى را ديدى گفتى: اند گفته*** 
ا چندين درم بر ام كه پدر تر  نيك آمدى كه از ديرباز من در طلب توام كه در دفتر پدرِ خويش ديده: فلان، حسين گفتى

ادى انه عطا به درويش دادى و منّت بر خود    .»2«  وى است، اكنون تا ذمّت پدرِ خود از حقّ تو فارغ گردانم و بدين 

يا : قصه تزويج فاطمه آن است كه مصطفى روزى در مسجد آمد، شاخى ريحان به دست گرفته، سلمان را گفت*** 
رسول خدا را اين ساعت ! يا سلمان: على گفت! اجب رسول اللّه! يا على :رفت و گفت. رو، على را بخوان! سلمان

على آمد به . سخت شادمان و خندان چون ماه تابان و شمع رخشان! يا على: چون ديدى و چون او را گذاشتى؟ گفت
  .نزديك مصطفى و مصطفى آن شاخ ريحان به دست على داد، عظيم خوش بوى بود
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  از! يا على: ه بويى است بدين خوشى؟ گفتاين چ! يا رسول اللّه: گفت

______________________________  
  .150، 151/ 3: كشف الأسرار  -)1(

  .106/ 5: كشف الأسرار  -)2(

  313: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شت كرده   :اند بر تزويج دخترم فاطمه، گفت آن نثارهاست كه حوريان 

اى در آمد بر صفتى كه هرگز چنان نديده بودم،   در مسجد نشسته بودم، فرشته. با تو يا على: فتبا كه يا رسول اللّه؟ گ
در مقام معلوم خودم بودم ثلُثى از شب گذشته كه ندايى شنيدم از . نام من محمود است و مقام من در آسمانِ نديا: گفت

همه جمع شدند و همچنين . ع شويد در آسمان چهارماى فرشتگانِ مقربان و روحانيان و كروبيان همه جم: طبقات آسمان كه
  .در جنات عدن حاضر گشتند  سكان مقعد صدقى و اهل فراديس اعلى

نْسانِ   هَلْ أتَى«  سوره! فرمان آمد كه اى مقربان درگاه و اى خاصگيان پادشاه آنگه درختِ طوبى را . بر خوانيد »عَلَى الإِْ
شت   ...ها بر تزويج فاطمه زهرا با على مرتضى فرمان آمد كه تو نثار كن بر 

شت گوهر و مرواريد و حلّه پس فرمان آمد تا منبرى از يك دانه مرواريد . ها باريدن گرفت پس طوبى بر خود بلرزيد و در 
  .سپيد در زير درخت طوبى بنهادند

به آن منبر برآمد و خداى را جل جلاله ثنا گفت و بر پيامبران درود داده، آنگه جباّر كائنات، خداوند ... اى فرشته
شماها دو گواه معرفتِ فاطمه باشيد و من كه ! اى جبرئيل و اى ميكائيل: واسطه ندا كرد كه ذوالجلال قادر بر كمال، بى

شما همه گواه باشيد كه فاطمه زهرا را به زنى به على مرتضى ! انام و اى كروبياّن و اى روحانيان آسم خداوندم ولىّ فاطمه
  .حبيب مرا بشارت ده و با وى بگو كه ما اين عقد در آسمان بستيم، تو نيز در زمين ببند... دادم

چنين حكمى در آسمان رفت، ! اى على: آنگه روى فرا على كرد گفت. پس مصطفى، مهاجر و انصار را حاضر كرد
   من! يا رسول اللهّ: طمه را به چهار صد درم كابين به زنى تو دادم، پذيرفتى؟ على گفتاكنون من فا

  314: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .»1« بارك اللّه فيكما: پذيرفتم نكاحِ وى، رسول گفت

اى  اضر شو تا تو را فايدهچون نماز خفتن گزارده باشى، نزديك من ح: شبى از شبها على مرا گفت: ابن عباس گفت*** 
  :دهم، گفتا

لَةً مُقْمِرَةً    .»2« وكََانَت ليَـْ

  :على گفت

  »3« مَا تفسير الألفِ مِنَ الحَمدِ؟

يك ... سخن گفت» الحمد«پس در سخن آمد و يك ساعت از ساعات شب در تفسير الف ! تو بدانى اى على: گفتم
چون از تفسير . چنان و در ميم همچنان و در دال همچنانپس در حاء هم. ساعت ديگر در تفسير حرف لام سخن گفت

  .زد اين حروف فارغ گشت، برق عمود الفجر صبح صادق، از مشرق سر بر مى

  :از اينجا گفت على عليه السلام

  .»4« لَو شئْتُ لأََوْقَرتُ سَبْعينَ بَصراً، مِن تفسيرِ سوُرَةِ الفَاتحَِةِ 

  .»5« كَالغَدِيْرِ الصَّغِير فىِ البَحْرِ    على چنان ديدمعلم خود در جنب علم : ابن عباس گفت

______________________________  
  .49/ 7: كشف الأسرار  -)1(

  .شبى سخت روشن بود از نور مهتاب -)2(

  چيست؟» الحمد«تفسير الف  -)3(

  .كردم خواستم هفتاد شتر را از تفسير سوره حمد بار مى اگر مى -)4(

  .686/ 10: كشف الأسرار» آبگيرى كوچك در دريامانند « -)5(
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   عطار نيشابورى

   ذكر ابن محمّد جعفر صادق

آن سلطان ملتِ مصطفوى، آن برهانِ حجت نبوى، آن عاملِ صدّيق، آن عالمِ تحقيق، آن ميوه دل اولياء، آن جگر گوشه 
  .وارث نبى، آن عارفِ عاشق، جعفر الصادقانبيا، آن ناقد على، آن 

كنيم، كتابى جداگانه بايد ساخت؛ اين كتاب شرح اولياست كه بعد از    اهل بيت گفته بوديم كه اگر ذكر انبياء و صحابه و
ن بود و سخ  اهل بيت اند اما به سبب تبرك به صادق ابتدا كنيم كه او نيز بعد از ايشان بوده است و چون از ايشان بوده

اند چون  طريقت او بيشتر گفته است و روايت از وى بيشتر آمده است، كلمه چند از آن او بياوريم كه ايشان همه يكى
  .ذكر او شود از آن همه بود

اگر تنها صفت او گويم، به . نبينى كه قومى كه مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند، يعنى يكى دوازده و دوازده يكى
تكلف به كامل بود و قدوه جمله مشايخ بود و  من، راست نيايد كه در جمله علوم و اشارات و عباداتِ بىزبان و عبارت 

  .اعتماد هم بر وى بود و مقتداى مطلق بود

هم الهيان را شيخ بود و هم محمّديان را امام و هم اهلِ ذوق را پيشرو و هم اهلِ عشق را پيشوا و هم عبّاد را مقدّم، هم 
نظير بود و از باقر بسيار سخن نقل   رمّ، هم صاحب تصنيف حقايقى هم در لطايف تفسير و اسرار تنزيل بىزهاد را مك

چيزى در راه است كه   اهل بيت كرده است و عجب دارم از آن قوم كه ايشان خيال بندند كه اهل سنت و جماعت را با
   اهل سنت

  316: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دانم كه هر كه  دانم كه كسى در خيال باطل مانده است، آن مى به حقيقت و من آن نمى: را بايد گفت  اهل بيت  عتو جما
بوده   اهل بيت  به محمّد ايمان دارد و به فرزندانش ندارد، به محمّد ايمان ندارد تا به حدى كه شافعى در دوستى تا به حدى

  :د و او در آن معنى شعرى گفته است و يك بيت اين استاست كه به رفضش نسبت كردند و محبوس كردن

 لَوْ كانَ رفَْضاً حُبُّ آل محمّد
 

  فَليَشْهَدِ الثَّـقَلانِ إنىّ راَفِضىٌ 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  ...اگر دوستى آل محمّد رفض است گو جمله جن و انس گواهى دهيد به رفض من: كه فرموده است يعنى

مرا پندى ده كه دلم سياه شده ! اى پسر رسول خداى: صادق آمد و گفتنقل است كه يك بار داود طايى پيش *** 
  .شما را بر همه خلايق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب است.. است

ترسم كه به قيامت، جدّ من دست در من زند كه چرا حقّ متابعتِ من نگزاردى؟ اين   من از آن مى! يا ابا سليمان: گفت
  .سبتِ قوى نيست، اين كار به معاملت شايسته حضرت حق بودكار به نسبت صحيح و به ن

آنكه معجون طينت او از آبِ نبوت است و تركيب طبيعت او از اصلِ برهان و ! بار خدايا: داود بگريست و گفت
  ...حجت؛ جدّش رسول است و مادرش بتول است او بدين حيرانى است؛ داود كه باشد كه به معامله خود مُعجب شود

  :ل است كه صادق را ديدند كه خزى گرانمايه پوشيده بود، گفتندنق*** 

  »1« ليَسَ هَذا من زىّ أهلِ بيَتِكَ؟! يابن رسُول اللّه

______________________________  
  .اين لباس زيبنده اهل بيتت نيست! اى فرزند رسول خدا -)1(

  317: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :كرد، گفت بگرفت و در آستين كشيد، پلاسى پوشيده بود كه دست را خليده مىدست آن كس 

  .»1«  هذا للحق وهذا للخلق

  ذكر امام محمّد باقر

آن حجت اهلِ معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اولاد نبى، آن گزيده احفاد على، آن صاحب باطن و ظاهر، 
  ...ابوجعفر محمّد باقر رضى االله عنه

  .ند كه كنيت او ابوعبداللّه بود و او را باقر خواندندىگوي

  .مخصوص بود به دقايق علوم و لطايف اشارت و او را كرامات مشهور است به آيات باهر و براهين ظاهر
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  :آرند در تفسير اين آيت كه مى

  .»2« »فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ «

اى، به ترك  بنگر، چه محجوبى بدان حجاب از وى بازمانده. تو از مطالعه حق، طاغوت استفرموده است كه بازدارنده 
  .»3« آن حجاب بكوش كه به كشف ابدى برسى و محجوب ممنوع باشد و ممنوعى نبايد كه دعوى قربت كند

______________________________  
  .20: الأولياء تذكرة» اين براى حق تعالى و اين براى بندگان خدا است« -)1(

  .256): 2(بقره » هر كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد« -)2(

  .125: تذكرة الأولياء -)3(

  318: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ابوالقاسم قشيرى

لايان على بن موسى الرضا او از جمله مو .. معروف بن فيروز الكرخى از جمله پيران بزرگ بود و دعاى او مستجاب بود... 
شدم و مردى را ديدم و او را ابن  به كوفه مى: معروف گفت... پس بر دستِ على بن موسى الرضا مسلمان شد.. بود

سماّك گفتند، مردمان را پند همى داد و اندر بيان سخنش همى رفت كه هر كه به جملگى از خداى برگردد، خداى به جملگى 
  ...خداى برگردد به كلى، خداى عزوجل بر وى به رحمت بازگردد و همه خلق بازو گرداند از او برگردد و هر كه با

ها دست بداشتم مگر خدمتِ على بن موسى الرضا و اين  سخن او اندر دلِ من افتاد و با خداى گشتم و همه شغل
  ...»1«  اگر پند پذيرى اين كفايت است: سخن، او را بگفتم، گفت

اى چند نان داشتند، حسين را ميزبانى كردند، بنشست و آن  چند كودك آنجا بودند، پاره. رسيد حسين بن على جايى*** 
دست ايشان راست بر : هاى نان با ايشان بخورد و ايشان را به سراى برد و طعام داد ايشان را و جامه كرد و گفت پاره

  من، زيرا كه ايشان را جز از آن نبود كه ميزبانى كردند

______________________________  
  .28: رساله قشيريه -)1(
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  319: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  و من زياده از آن يابم

اگر دهند، : تو چه گويى؟ گفت: را از فتوّت پرسيد، شقيق را گفت]  الصادق[شقيق بلخى، جعفر بن محمّد : گويند*** 
پس فتوت ! يابن رسول اللهّ: سگان مدينه ما همين كنند، شقيق گفت: جعفر گفت. شكر كنيم و اگر منع كنند، صبر كنيم

  ؟»2«  اگر دهند، ايثار كنيم و اگر ندهند، صبر كنيم: چيست؟ گفت

زود بيرون آمد و امام جعفر . مردى به مدينه بخفت از حاجيان، چون برخاست پنداشت كه هميانِ وى بدزديدند*** 
  .هزار دينار: چند بود اندر وى؟ گفت: هميانِ من تو بردى، گفت: ت و گفتصادق را ديد، اندر وى آويخ

  .چون مرد به سراى آمد، هميان وى در خانه بود. جعفر او را به سراى خويش آورد و هزار دينار به وى داد

ت بداديم، باز چيزى كه از دس: به عذر به نزديك امام جعفر آمد و هزار دينار باز آورد، جعفر، دينار فرا نستد، گفت
  .»3«  جعفر صادق: نستانيم، مرد پرسيد كه اين كيست؟ گفتند

شت، مشتاق است به سه كس***    به على و عمار: اندر خبر همى آيد كه 

______________________________  
  .223: رساله قشيريه -)1(

  .363: رساله قشيريه -)2(

  .363: رساله قشيريه -)3(

  320: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

  .»1«  و سلمان رَضِىَ اللّهُ عَنـْهُمْ أَجمَْعِينَ 

ديگر بار بخواند، نيامد، سه ديگر بخواند او را، . روايت كنند كه اميرالمؤمنين على كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ غلامى را بخواند، نيامد*** 
آواز من نشنيدى كه چندين بار تو را ! اى غلام: گفت  على بر پاى خاست آمد، او را ديد، پشت بازگذاشته؛. نيامد

  :پس چرا نيامدى؟ گفت: شنيدم، گفت: خواندم؟ گفت
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رِ خداى عزوجلّ : گفت. كريمىِ تو دانستم، ايمن بودم از عقوبتِ تو، كاهلى كردم نيامدم   .»2«  برو كه تو را آزاد كردم از 

______________________________  
  .582: هرساله قشيري -)1(

  .394: رساله قشيريه -)2(

  321: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   غزالى

شترِ زاد، . شدند هر سه به حج مى -رضوان اللّه عليهم اجمعين -حسن و حسين و عبداللّه جعفر: ابوالحسن مدائنى گويد
هيچ شراب دارى؟ گفت دارم،  : بگذشتند، گفتندبگذاشته بودند بر جاى، گرسنه و تشنه به نزديك پيرزنى از عرب 

ندارم مگر اين گوسپند، بكشيد و : هيچ طعام دارى؟ گفت: گوسفندى داشت بدوشيد و شير به ايشان داد، گفتند
  .بخوريد

  .ما از قريشيم چون از اين سفر باز آييم، نزديك ما آى تا با تو نيكويى كنيم و برفتند: بكشتند و بخوردند و بگفتند

  .اند گوسفند به قومى دادى كه خود ندانى كه ايشان كه: ن شوهر وى باز آمد خشمگين شد و گفتچو 

چيدند و  آن پيرزن و شوهر به سبب درويشى به مدينه افتادند و براى قوت، سرگين اشتر مى. پس روزگارى برآمد
  .فروختند و بدان روزگار همى كردند مى

يا پيرزن مرا همى دانى؟  : گفت. به درِ سراى خويش نشسته بود، او را بشناختحسن . يك روز آن پيرزن به كويى فرو شد
پس بفرمود تا وى را هزار گوسفند و هزار دينار بدهند و وى را با غلامِ . من آن مهمان توأم فلان: گفت. نه: گفت

حسين هم چندان . نارهزار گوسفند و هزار دي: برادرم ترا چه داد؟ گفت: حسين گفت. خويش به نزديك حسين فرستاد
  ***»1« ...بداد

______________________________  
  .167/ 2: كيمياى سعادت  -)1(

  322: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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شتى، گفت: رسول خدا به فاطمه گفت...  پس آسيه زن فرعون و مريم مادر عيسى : بشارت باد ترا كه سيده زنانِ اهلِ 
ها باشيد به  اند و تو سيده زنان همه عالمى، و شما همه اندر خانه هر يكى از ايشان سيده زنان عالم خويش: اند؟ گفت چه

بسنده كن به پسرِ عمّ من و : پس گفت. آراسته، اندر وى نه بانگ و نه رنج و نه مشغله) زبرجد آميخته به ياقوت(قصب 
  .»1«  دنيا و سيّد امت اندر آخرت ام كه سيّد است اندر شوهر خويش كه تو را جفت كسى كرده

دانيد كه پيش كه خواهم  نمى: اين چيست؟ گفتى: گفتندى. على بن الحسين چون طهارت كردى، روى وى زرد شدى*** 
  ؟»2« ايستاد

يك روز  . اى بود كه چون اندر گرمابه شدى، خالى بكردندى بر درِ سراى على بن موسى الرضا اندر نيشابور گرمابه*** 
اى فرو گرمابه شد، وى را ديد پنداشت  روستايى. بان غافل ماند ه خالى بكردند روى اندر گرمابه شد و آن گرمابهگرماب

  .هندويى است از خادمان گرمابه

چون  . هم چنين وى را كار همى فرمود و وى همى كرد. خيز گِل بياور، بياورد: ديگر گفت. خيز آب بياور، بياورد: گفت
بان  گرمابه: چون به درآمد، گفتند. كرد، ترسيد و بگريخت و آواز روستايى شنيد كه با وى حديث مى بان باز آمد گرمابه

  ..].كه تو را جرمى نيست. [»3« گفت مگريز. بگريخت از بيم اين واقعه

***______________________________  
  .186: كيمياى سعادت  -)1(

  .414/ 2: كيمياى سعادت  -)2(

  .25: سعادتكيمياى   -)3(

  323: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دست بداريد از : شد، يكى وى را دشنام داد، غلامان وى قصد وى كردند، گفت وعلى ابن الحسين يك روز به مسجد مى
خجل  آنچه از ما بر تو پوشيده است بيشتر است، هيچ حاجتى هست ترا كه به دست ما برآيد؟ آن مرد: وى، او را گفت

  .اى داشت، به وى داد و هزار درم فرمود وى را شد، پس على بن الحسين جامه

  .گواهى دهم كه اين جز فرزند پيامبران نيست: گفت شد و مى آن مرد مى
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چرا : شنيدم، گفت: شنيدى؟ گفت: و هم از وى روايت است كه غلام را دوبار آواز داد، جواب نداد، وى را گفت
  شكر خداى را كه بنده من از من ايمن است: لق نيكوى تو ايمن بودم كه مرا نرنجانى، گفتجواب ندادى، گفت از خُ 

»1«.  

______________________________  
  .421: كيمياى سعادت  -)1(

  324: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  ابو سعيد ابوالخير

  .دِ شيخ، امامتِ متصوفه به رسم او كردهبابا حسن پيش نمازِ شيخ ما ابوسعيد بوده است و در عه

و به سجده  »1« »تباركت ربنا و تعاليت صل على محمد«: چون قنوت برخواند گفت. گزارد يك روز نماز بامداد مى
 آل  محَُمَّدٍ وَعَلى  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى :چرا بر آل صلوات نگفتى و چنين نگفتى كه: چون نماز سلام داد، شيخ ما گفت. رفت

اصحاب را خلاف است كه در تشهد اول و قنوت، بر آلِ محمّد بايد گفت يا نى و من احتياط، : بابا گفت »2« محمدٍ؟
  .آن خلاف را نگفتم

  .»3« ما در موكبى نرويم كه آل محمّد در آنجا نباشند: شيخ ما گفت

خداى ما جل ! يا اميرالمؤمنين: بيامد و گفتمردى از جهودان به نزديك اميرالمؤمنين على رضى االله عنه : شيخ ما گفت*** 
صفت بودن و  خداى بود بى: جلاله كه بود و چگونه بود؟ گونه روى اميرالمؤمنين على رضى االله عنه بگشت، گفت

همه . منتهاست غايت و بى هاست، بى چگونه بود و بود چنان كه هميشه بود، او را پيش نيست و پيش از همه پيش بى
  يا نه؟! بدانستى يا يهودى. هاست و منقطع و ناپيداست زيرا كه او غايتِ غايتها دونِ ا غايت

______________________________  
  .اى پروردگار ما صلوات و درود بر محمّد بفرست پاك و منزه و بلند مرتبه -)1(

  .خداوند صلوات و درود بر محمد و بر اهل بيت محمد بفرست -)2(

  .204 /1: اسرار التوحيد -)3(
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  325: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و أنَا أَشْهَدُ أَنْ لاإلِهَ إِلاّ اللّهَ وَأَنَّ محمّداً   دهم كه بر روى زمين هر كه جز چنين بگويد، باطل است گواهى مى: يهودى گفت
  .»1«  رَسُولُ اللهِّ 

كه شبِ آدينه هزار بار بر مصطفى صلوات دهد   كه بنشسته ديدم بر جايى كه هر: شيخ ما ابوسعيد قدس سره گفت
  .رسول را عليه الصلاة والتحية به خواب بيند

را به خواب ديديم كه فاطمه زهرا در پيش او نشسته بود و مصطفى صلوات اللّه وسلامه  ما به مرو آن بكرديم و مصطفى
  :سول شويم، ما را گفت كهماليد، ما خواستيم كه پيش ر  عليه دست مبارك خويش بر فرقِ ميمون او مى

ا سَيِّدَةُ نساءِ العالَمِينَْ  َّ   .»2«  مَه، فَإِ

______________________________  
/ 1: اسرار التوحيد» دهم كه خدايى نيست جز خداى يگانه و يقيناً محمّد فرستاده خداست و من شهادت مى« -)1(

248.  

  .268/ 1: اسرار التوحيد» جهانيان استصبر كن، پس يقيناً اين زن سرور زنان « -)2(

  326: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مستملى بخارى

على بن ابى طالب، سرِ عارفان است، و همه امت را اتفاق است كه على بن ابى طالب را انفاس پيغمبران است و او را 
  .ن نياورده استسخنانى است كه پيش از او كس نگفته است و پس از او كس مثل آ

  .او را شش بار زهر دادند: حسن بن على، از معاملات او حرفى بگوييم*** 

اگر دانى كه تو را زهر ! يا برادر: حسين بن على به بالين او آمد و گفت. پنج بار در او كار نكرد و بارِ ششم كار كرد
پدر من على، غمّاز نبود و مادرم فاطمه ! ادراى بر : گفت! داده است مرا خبر ده تا اگر تو را كارى افتد، خصمى كنم
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اگر به قيامت . ما غمّاز نيايد  اهل بيت غمّاز نبود و جدّم محمّد مصطفى غمّاز نبود و جدّه من خديجه غمّاز نبود و از
شت نروم   .خداى تعالى مرا بيامرزد، تا آن كس را كه مرا زهر داده به من نبخشد، در 

بفرمود كه ده . او را گفت كه مرا ده هزار درهم وام است. خورد مردى درآمد و او نان مى. حسنو روزى نشسته بود *** 
  .هزار درهم به وى دهيد تا وام بگزارد، بدادندو مرد بيرون رفت و او را نگفت بيا تا نان خورى

اى، كاسه از دست او  سهخورد، كنيزكى بر سر او ايستاده بود با كا روزى طعام مى: از اخلاق حسين نيز بگوييم*** 
  .بيفتاد، حسين نگه در او كرد

  :كنيزك گفت

  327: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ «

  :حسين گفت

  .»2«  عَفوتُ عَنكِ 

  :كنيزك گفت

  .»3« »وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ «

  :حسين گفت

  .»4«  اللّهِ تعالىأنتِ حُرَّةٌ لِوَجهِ 

  !اى از پيغمبر باشند، كى توان گفت؟ و مناقب كسانى كه پاره

  :و خداى تعالى در حق ايشان گفته باشد*** 

ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً «   .»5« »إِنمَّ
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يا : جبرئيل بيامد و گفت. طمه زهرا و با حسن و حسين در زير گليمى رفته بودندروزى پيغمبر با على بن ابى طالب و فا
  .»6«  دستورى ده تا من نيز به زير گليم درآيم تا ششم شما باشم! محمّد

______________________________  
  .»خورند و آنان كه خشم خود را فرو مى« -)1(

  .از تو گذشت كردم -)2(

  .134): 3(آل عمران » نيكوكاران را دوست داردو خداوند « -)3(

  .تو در راه خداوند متعال آزاد هستى -)4(

از همه گناهان و [خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است  خدا مى« -)5(
  .33): 33(احزاب » پاك و پاكيزه گرداند]  معاصى

  .200 -199/ 1: شرح تعرف -)6(

  328: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ابو الحسن هجويرى غزنوى

اند، هر يكى را اندرين معانى قدمى  پيغامبر، آنان به طهارت اصلى مخصوص  اهل بيت باب فى ذكر ائمتهم من اهل البيت و
شاء اللّه  اند خاص و عام ايشان و من از روزگار گروهى از ايشان طرفى بيان كنم ان تمام است و جمله، قدوه اين طايفه بوده

  .عزّ و جلّ 

  :منهم

، وى را اندرين طريقت -كرم اللّه وجهه  -د الحسن بن علىجگربند مصطفى و ريحان دلِ مرتضى و قرة العين زهرا، ابو محمّ 
چون قدريان غلبه گرفتند و مذهب اهل اعتزال اندر جهان پراكنده ... نظرى تمام بود و اندر دقائق عبارات، حظّى وافر

  :اى نبشت و گفت نامه -رضى اللّه عنهما -شد، حسن البصرى به حسن بن على
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ند زاده رسول، روشنايى چشم او، رحمت خداى بر شما باد و بركات او، شما جملگى سلام خداى بر تو باد اى فرز ... 
ايد و علامتِ هدايت و امامانِ، دين هر كه متابعِ شما بود،  هايى روانيد اندر درياها و ستارگان تابنده هاشم چون كشتى بنى

گويى يا پسر پيغمبر اندر تحير ما اندر قدر و  مى نجات يابد، چون متابعانِ كشتىِ نوح كه بدان نجات يافتند مؤمنان و تو چه
اختلاف ما اندر استطاعت، تا ما بدانيم كه روش تو چيست اندر آن و شما ذريّت پيغامبريد و هرگز منقطع نخواهيد  

   گشت، علمتان به تعليمِ 

  329: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .فظ شماست و شما از آنِ خلقخداى است عزّوجلّ و او نگاه دارنده و حا

  :چون نامه بدو رسيد، جواب نبشت

هر كه به قدر خير و شر از خداى ايمان نيارد، كافر است و هر كه اندر معاصى بدو حواله كند، فاجر؛ يعنى انكار ... 
 تقدير، مذهب قدر بود و حوالت معاصى به خداى مذهب جبر؛ پس بنده مختار است اندر كسبِ خود به مقدار

  ...استطاعتش از خداى عزوجلّ و دين ميان جبر و قدر است و

اندر حكايت يافتم كه اعرابى از باديه درآمد و او بر درِ سراى خود نشسته بود اندر كوفه، اعرابى وى را دشنام داد ***... 
آبت آرند يا تو را چه  اى تا اى تا نانت آرند و يا تشنه اگر گرسنه! يا اعرابى: وى برخاست و گفت. و مادر و پدرش را

  .تو چنين و مادر و پدرت چنين و چنين: گفت رسيده است، و وى مى

معذور دار كه اندر خانه ما بيش از اين نمانده است ! يا اعرابى: حسن فرمود غلام را تا يك بدره دينار بيرون آورد و گفت
  .والا از تو دريغ نداريمى

دهم كه تو پسرِ پيغمبرى و من اينجا به  گواهى مى  »1«  أنََّكَ إِبْنُ رَسُولِ اللهِّ  أَشْهَدُ  :چون اعرابى اين سخن بشنيد گفت
كه مدح و ذم خلايق به نزديك ايشان   -رضوانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ  -تجربت حلم تو آمدم و اين صفت محققان مشايخ باشد

  .يكسان شده باشد و به جفا گفتن متغيرّ نشوند

از جمله علايق مجرد، سيد زمانه خود، ابوعبداللّه الحسين بن على بن ابى طالب از محققان اوليا و نيز شمع آل محمّد و *** 
   اند كه تا حق بود و قبله اهل بلا و قتيل دشتِ كربلا و اهل اين قصه بر درستى حالِ وى متفق
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______________________________  
  .دهم كه يقيناً تو فرزند رسول خدا هستى گواهى مى  -)1(

  330: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ظاهر بود، مرحق را متابع بود، چون حق مفقود شد، شمشير بركشيد و تا جانِ عزيز فداى شهادت خداى عزوجل نكرد، 
  .نياراميد

  ...و مناقب وى مشهورتر از آن است كه بر هيچ كسى از امت پوشيده باشد ... 

امت، سيد مظلوم و امامِ محروم، زين العباد و شمع الاوتاد، ابوالحسن على بن الحسين بن  و نيز وارث نبوت و چراغ*** 
آيد كه  و نيز مى.. على بن ابى طالب اكرم و اعبد اهلِ زمانه خود بود و وى مشهور است به كشف حقايق و نطق دقائق

ند، جز وى كسى نماند كه بر عورات، قيم اندر كربلا بكشت -رضوان اللّه عليهم -چون حسين بن على را با فرزندان وى
بودى و او بيمار بود و اميرالمؤمنين حسين وى را على اصغر خواندى، چون ايشان را بر اشتران برهنه به دمشق اندر آوردند 

از رحمت؟ گفت بامداد ما   اهل بيت بامدادتان چون بود يا على و يا: يكى او را گفت -اخزاه اللّه -پيش يزيد بن معاويه
كشتند و عورتشان را پرده  جفاى قوم خود، چون بامداد قوم موسى از بلاى قوم فرعون بود كه فرزندان ايشان را مى

  ...***شناسيم  گرفتند تا نه بامداد و نه شبانگاه مى مى

حجر خواست تا . كرد و اندر حكايت است كه هشام بن عبدالملك بن مروان، سالى به حج آمد، خانه را طواف مى... 
آنگاه زين العابدين على بن الحسين به مسجد اندر آمد . ببوسد از زحمتِ خلق راه نيافت، آنگاه بر منبر شد و خطبه كرد

  .اى معطَّر و ابتداى طواف كرد با روىِ مقمَّر و خدّى منوَّر و جامه

مردى از اهلِ . آن را ببوسيدچون به نزديك حجر فرا رسيد، مردمان، مر منظور تعظيم او را، حجر خالى كردند تا وى 
ترا به حجر راه ندادند كه اميرى، آن جوانِ خوب روى كه بود كه بيامد : شام، چون آن هيئت بديد، با هشام گفت

  مردمان جمله از حجر در رميدند و جاى خالى كردند؟

  331: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

بود تا اهل شام مر او را نشناسند و بدو تولىّ نكنند و به امارت وى رغبت  من او را نشناسم و مرادش آن: هشام گفت
  .ننمايند
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فرزدق شاعر آنجا استاده بود، گفت من او را شناسم، گفتند آن كيست يا ابافراس؟ ما را خبرده كه سخت مهيب جوانى 
  .ديديم

  :شما گوش داريد تا به ارتجال، صفت نسبت وى كنم: وى را فرزدق گفت

  ا الَّذى تَـعْرِفُ الْبَطحَاءَ وَطْأتَهُُ هَذَ 
 

 «1»  وَالحِلُّ يَـعْرفِهُُ وَالْبَـيْتُ وَالحَْرَمُ 

  

هشام با وى خشم گرفت و به فرمود تا . پيغمبر را بستود  اهل بيت و مانند اين در مدح وى بيتى چند بگفت و وى را و
اين خبر همچنانكه بود به عينه بدو نقل كردند، بفرمود . وى را به عسفان حبس كردند و آن جايى است ميان مكه و مدينه

  :تا دوازده هزار درم بدو بردند، گفت

  .از اين ما معلوم نداشيتم كه به تو فرستاديمىو را بگوييد يا ابافراس ما را معذور دار كه ما ممتحنانيم و بيش 

من از براى سيم اشعار بسيار گفته بودم و اندر آن مدايح دروغ ! يا پسر پيغامبر خدا: فرزدق آن سيم باز فرستاد و گفت
  .آورده، من اين ابيات مركفارت بعضى از آن را گفتم از براى خدا و دوستى رسول و فرزندان وى را

اگر ما را دوست دارى مپسند  ! يا ابا فراس: ين العابدين بردند، گفت بازگرديد و اين سيم بازبريد و بگوييدچون پيغام به ز 
  .كه ما بازگرديم بدان چيزى كه بداده باشيم و از ملك خود بيرون كرده

  »2« ...آنگاه فرزدق آن سيم بستد و بپذيرفت و مناقب آن سيد بيش از اين است كه آن را جمع توان كرد

______________________________  
و مسافران خانه كعبه در حرم و غير حرم ) مكه(كسى است كه سرزمين بطحا ]  امام سجاد عليه السلام[اين مرد  -)1(

  .شناسند او را مى

  .95 - 85: كشف المحجوب  -)2(

  332: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   سعدى شيرازى
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 جمالِ محمّدماه فرو ماند از 
 

 سرو نباشد به اعتدال محمّد

  قدر فلك را كمال و منزلتى نيست
 

 در نظر قدر با كمال محمّد

  وعده ديدار هر كسى به قيامت
 

 ليله اسرى شب وصال محمّد

  آدم و نوح و خليل و موسى و عيسى
 

 آمده مجموع در ظلال محمّد

  عرصه گيتى مجال همت او نيست
 

 مجال محمّدروز قيامت نگر 

  

 همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد
 

 تا بدهد بوسه بر نعال محمّد

 شمس و قمر در زمين حشر نتابد
 

 نور نتابد مگر جمال محمّد

  سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى
 

 «1» عشق محمّد بس است و آلِ محمّد

  

***  

  كريم السجايا، جميل الشِيَم
 

  الأُممنبىِّ البرَايا شفيعُ 

  امام رسُل پيشواى سبيل
 

  امين خدا، مهبطِ جبرئيل

 شفيعُ الورى، خواجه بعث و نشر
 

 امامُ الهدى، صدر ديوان حشر

  كليمى كه چرخ فلك طور اوست
 

  همه نورها پرتو نور اوست

  شفيعٌ مطاع نبىٌ كريم
 

  قسيمٌ جسيمٌ نسيمٌ وسيم
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  يتيمى كه ناكرده قرآن درست
 

  چند ملت بشستكتبخانه 

  خدايا به حق بنى فاطمه
 

  كه بر قولم ايمان كنم خاتمه

  اگر دعوتم رد كنى ور قبول
 

 «2»  من و دست و دامانِ آلِ رسول

  

______________________________  
  .714: كليات سعدى  -)1(

  .203: كليات سعدى  -)2(

  333: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حيدر آملى؛ و شيخ محى الدين عربى رحمه االله سيد

  :كلامى المحيط الأعظم والبحر الخضم آورده است  -سيد حيدر آملى رحمه االله در تفسير عرفانى

هاى مقدس و طاهر و  بدان؛ اسرار و حقايق قرآن، اسرار الهى و حقايق ربانى است كه از عالم قدس و طهارت بر جان
  :ده است، خداوند فرمودهذوات شريف و منزه فرود آم

  .»1« »لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * فيِ كِتابٍ مَكْنُونٍ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ «

ا به رجس تعبير شده  بنابراين، فرود و ظهورى ندارد مگر در نفوس كمال يافته و ذوات، پاك از گناه و نافرمانى كه از آ
  :فرمايد خداوند متعال مى. است

  .»2« »الخْبَِيثاتُ للِْخَبِيثِينَ وَ الخْبَِيثوُنَ للِْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ للِطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ للِطَّيِّباتِ «

   هاى پاك و ذوات كامل كسى را نرسد مگر پيامبران و رسولان و اين جان
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______________________________  
به نام لوح [در كتابى مصون از هر گونه تحريف و دگرگونى ]  كه* [ست ارجمند و باارزش؛كه يقيناً اين قرآن، قرآنى ا« -)1(

واقعه » آن دسترسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان .]* محفوظ جاى دارد
)56 :(77- 79.  

ند، و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان زنان پليد براى مردان پليد و مردان پليد براى زنان پليد« -)2(
  .26): 24(نور » اند پاك

  334: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و پس از آنان، اين امامان از اهل توحيد كه صادقانه در تبعيت از آنان گام برداشتند

مطلق پيامبران هستند بعد رسولان، بعد امامان، بعد اولياء، راسخان در علم به طور : گوييم ايم و مى از اينجاست كه گفته
  .اند بعد عالمان، كه ميراث بر اهل توحيد نام گرفته

شان در نيايد چنانكه در سخن مشايخ ثقات خواهى يافت، و در اين سخن خداوند  بنابراين كسى جز آنان در گروه
  :است

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ... «   .»1« »الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً  إِنمَّ

و تقدّس و تنزهّ آنان از گناه و نافرمانى چرا كه اين   اهل بيت  اى است به طهارت در اين سخن خداوند متعال، اشاره
اگر به معناى نخست  يا به معناى كفر و شرك است و يا به معناى گناه و فسق؛: پليدى از يكى از دو وجه خالى نيست

باشد، طهارت و تنزهّ ايشان از آن به حكم ضرورت معلوم است و اگر به معنى دوم باشد، اگر از آن و امثال آن پاك 
است و حضرت حق به  كند چون گناه و فسق از بدترين نجاست نباشند، طهارت بر آنان صدق نمى ها و پليدترين آ

بنابراين به حكم ضرورت بايد از آن پاك باشند و اگر نه در سخن خداوند  طهارت ايشان از آن، گواهى داده است،
  ...آيد كه محال است خلاف لازم مى

   و اما گفتار مشايخ صوفيان، شيخ اعظم محى الدين العربى به اين معنى

______________________________  
روايت شيعه و سنى محمّد، على، فاطمه، حسن و كه به [خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت  خدا مى... « -)1(
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» پاك و پاكيزه گرداند]  از همه گناهان و معاصى[برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است ] حسين عليهم السلام اند
  .33): 33(احزاب 

  335: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

. كه بابى است دراز دامن و پر فايده   اهل بيت عليهم السلام  اق او بهدر شناخت سرّ سلمان و راز الح »1« اشاره دارد
بر آنيم كه مجموع آن باب را در اين مقام براى استشهاد و اعتقاد و انجام حجت بر كسانى كه سخنان سابق را انكار 

  :كنند بياوريم كه چنين است مى

  :از رسول خدا كه فرمود... ما روايت شده از حديث جعفر بن محمّد صادق به! بدان كه خداوند تأييدت كند

  .»2«  مَولى الْقَوْمِ مِنـْهُمْ 

  :و از رسول خدا روايت است كه فرمود

  .»3«  أهْلُ القرآنِ، هُمْ أَهْلُ االلهِ وَخاصَّتُهُ 

  .»4« »...إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ «

شود و به آن  عهده او بيايد، به اندازه همان حق، از عبوديت او كاسته مى بنابراين هر عبد الهى كه حقى از بنده مخلوقى به
اين همان چيزى است كه باعث شده است منقطعين الى . شود بر او تسلط دارد بدين جهت بنده محض خالص اللّه نمى

كردند و از ملك حيوانى   اللّه، انقطاع از خلق را ترجيح دهند و به سياحت و صحراها و سواحل روى آورند و از مردم فرار
  ...آنان در پى آزادى از همه چيز هستند و در ايام سياحت خود با گروه بسيارى از آنان ديدار كردم. آنان سرباز زدند

______________________________  
  .29، باب 1جلد : الفتوحات المكية -)1(

  .غلام هر قومى فردى از آنان است -)2(

  .خدايند و خاصگان او اهل قرآن خود اهل -)3(

  .65): 17(اسراء » ...يقيناً تو را بر بندگانم هيچ تسلّطى نيست]  ولى آگاه باش كه[«  -)4(
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  336: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   طهارت، رزقى بنده واقعى

خاندانش را به تمام، طهارت داد و ناپاكى اى محض بود، خداوند وى را و  از آنجا كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله بنده
رجس نزد عربان پليدى است چنانكه . را از آنان زدود، كه عبارت است از هر آنچه را كه باعث زشتى و نقصان آنان شود

  .كند فراّء حكايت مى

  :خداوند متعال فرموده

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْب ـَ... «   .»1« »يْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً إِنمَّ

شود مگر اين كه مطهر باشد، پس ناچار كسى بر آنان افزوده گردد كه همانند آنان  بنابراين، كسى بر آنان اضافه نمى
  :فرمايد اين گواهى پيامبر است براى سلمان فارسى به طهارت و حفظ الهى و عصمت، آنجا كه مى.. است

  .»2«  لَ البيتِ سَلْمان مِنَّا أَهْ 

   اهل بيت

  عين طهارت هستند

خداوند متعال براى آنان به طهارت و زدوده شدن پليدى شهادت داده است و جز مطهر و مقدس، كسى به آنان افزوده 
  اهل بيت گردد؛ در اين صورت به خود نگردد و به مجرد اين كه كسى به آنان افزوده شود، عنايت الهى براى او حاصل مى

  ...بريد؟ بنابراين آنان مطهر هستند بل عين طهارتند چه گمان مى

______________________________  
از همه گناهان [خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت بِزُدايد، و شما را چنان كه شايسته است  خدا فقط مى... « -)1(

  .33): 33(احزاب » پاك و پاكيزه گرداند]  و معاصى

  .سلمان از ما اهل بيت است -)2(

  337: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  :را با حضرت رسول صلى االله عليه و آله شريك ساخته است  اهل بيت  كند بر اين كه خداوند متعال آيه زير دلالت مى

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ «   .»1« »...ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَـقَدَّ

تر است؟ بنابراين، خداى سبحان پيامبرش را با مغفرت پاك كرده  دام كثافت و پليدى از پليدى گناه پليدتر و كثيفو ك
آيد، اگر از وى صلى االله عليه و آله سر بزند، در صورت گناه است نه  است و بدين جهت آنچه براى ما گناه به شمار مى
  .او نرسد، نه از سوى خداوند و نه از سوى مادر معنى، براى اين كه پس از آن شرعاً مذمت به 

شد، سخن خداوند متعال در  داشت كه اگر چنين مى داشت لوازم گناه كه مذمت است هم همراه مى اگر حكم گناه را مى
 -مثل سلمان فارسى -است  اهل بيت آيه تطهير درست خواهد بود، بنابراين، تمام شريفان از اولاد فاطمه و هر كس كه از

شود، پس ايشان به خاطر شرف محمّد صلى االله عليه و آله و عنايت خداوند بدو  روز قيامت مشمول حكم اين آيه مىتا 
  اهل بيت  به شكل اختصاصى از سوى خدا و به شكل عنايت از سوى خود پاك و مطهرند و حكم اين شرف براى به

  ...شوند ظهور نرسد مگر در دار آخرت كه در حال مغفرت مبعوث مى

   حب اهل بيت خواسته رسول است

  إِلاَّ «پيامبر صلى االله عليه و آله چيزى به امر خدا طلب نكرده است مگر مودّت نزديكان 

______________________________  
ها و موانع و مشكلات در راه پيشرفت دعوتت  به وسيله دشمنان از توطئه[آنچه را ] با اين پيروزى آشكار[تا خدا « -)1(

  .2): 48(فتح » ...در گذشته پيش آمده و آينده پيش خواهد آمد از ميان بردارد]  اسلامبه 

  338: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كه در آن راز صله ارحام است و كسى كه درخواست پيامبرش را اجابت نكند در حالى كه   »1« » الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى
  به شفاعت او اميد ببندد؟تواند، با چه رويى  مى

كسى كه مودّت چيزى را داشته باشد . تر و مؤكدتر است را آورده كه در محبت با ثبات» مودّت«سپس خداوند لفظ 
دل ببندد در آنچه از آنان در حق او صادر   اهل بيت عليهم السلام  هميشه همراه آن خواهد بود و اگر كسى به مودّت

  ...كند ارد به خاطر محبت، آنان را مؤاخذه نمىشود با آنكه حق مطالبه د مى
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  :محب صادق گفته

  .»2«  وكُلُّ ما يَـفْعَلُ الْمَحْبُوبُ محَْبُوبٌ 

   محبت اهل بيت نشانه محبت خدا و رسول

رسول خدا را دوست خواهى داشت و هر آنچه در حق تو از آنان   اهل بيت اگر محبت تو به خدا و رسول راست باشد،
شود كه موافق طبع تو نيست، جمالى است كه متنعم به وقوع آن از ايشان هستى، در اين هنگام خواهى دانست   صادر مى

ست دارى از آن جهت كه آن كس كه او را دو  كه تو را عنايتى است نزد خداوند كه به خاطر او آنان را دوست مى
رسول خدا صلى االله عليه و آله هستند پس   اهل بيت  اى كه همان دارد، تو را ياد كرده است و بر خاطر او خطور كرده مى

  .بايد خدا را شكر بگويى به جهت اين نعمت كه به تو داده است

  .نرسدهاى پاك كه خدا پاك كرده است به آن پاكى كه علم تو بدان  اند با زبان آنان تو را ياد كرده

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  !هر آنچه محبوب بكار آورد محبوب است -)2(

  339: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كه تو محتاج آنان و رسول خدا هستى كه خدا به وسيله او تو را هدايت    -ببينم  اهل بيت اگر تو را بر ضد اين حالت با
كنى و در  چگونه من به مودّت تو وثوق پيدا كنم كه ادعا دارى مرا به شدت دوست دارى و حقوقم را رعايت مى - كرد

خدا قسم، اين ناشى نشده  كنى؟ به جويى مى پيامبرت اين چنين عيب  اهل بيت  كنار من هستى؟ در صورتى كه تو در حق
  ...دانى است مگر از نقص ايمان تو و مكر خداوند نسبت به تو و به دام انداخنت از جايى كه نمى

  »1«  اسرار اهل بيت و برخى مختصات آنان

اد خداوند هستند، بدان كه اسرار اينان كه  وقتى اقطاب اين مقام را براى تو بيان كردم و اينكه ايشان بندگان برگزيده نيك 
ا آگاه ساخته، عامه نمى   ].دانند نمى[دانند بل اكثر خاصه كه اين مقام را ندارند  خداوند ما را بدا
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از ايشان است و ازبزرگترين آنان، خداوند شهادت داده است كه از سوى خود بدو  -كه رضوان خدا بر او باد  -خضر
  ...دان موساى كليم از او تبعيت كردرحمت داده است و از سوى خود علم بدو آموخته است كه ب

و آنچه خداوند توجه داده است درباره علوّ رتبت آنان در   اهل بيت  علم به منزلت -چنانكه گفتيم - از جمله اسرار آنان
  .آن علم

صورتى   و باز از اسرار آنان علم به مكرى است كه خداوند براى دشمنان آنان پرداخته، كه دوستى پيامبر را ادعا دارند در
اكثر مردم آنچه را كه رسول خدا به امر ! كه خود پيامبر به دوستى اهل بيتش سفارش داده و خود از جمله آنان است

خداوند درخواست كرد انجام ندادند و خداوند و رسولش را نافرمانى كردند و كسى از نزديكانش را دوست نگرفتند مگر 
  آن كسى كه از

______________________________  
  .كه با متن سازگارتر است) »السلمانيين«اسرار الاقطاب : (آنچه در الفتوحات المكية آمده، چنين است -)1(

  340: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .اينان مقاصد خود را دوست دارند و عاشق نفوس خود شدند! او خوبى ديدند

  :م مذكور افتاد و هدف از آنتا اينجا آخر آن باب است كه از كلام شيخ اعظ

  ]. ابن عربى[و فضيلت آنان از زبان او   اهل بيت عليهم السلام  علم يافتن به شرافت -

  .علم يافتن به طريق محبت و كيفيت مودت با ايشان -

پيداكردن علم يافتن به تطهير و عصمت و خصوصيت اسرار قرآن و علوم آن به وسيله آنان و به پيروى از آنان و علم  -
  .»1« ..چونان سلمان و جز او  اهل بيت  به پيروان

اهل بيت عليهم   سيد حيدر آملى رحمه االله در تفسير خود پس از نقل اين باب از فتوحات مكيه تا پايان جلد اول در باره
يدر آملى از كلام ابن آنچه سيد ح. پردازد و ما به جهت اختصار حتى سخنان ابن عربى را كوتاه آورديم به بحث مى  السلام

  .رو چيزى جداگانه و دراز دامن از خود سيد حيدر نياورديم عربى آورده، به يك معنى سخن او هم هست؛ از اين
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) م 1294 -1220(بريم كه سليمان ابن ابراهيم قندوزى  سخن را در اين مقطع با شعرى از محى الدين ابن عربى پايان مى
  :ده استحكايت كر  »2« در ينابيع المودة

 فَلا تَـعْدِلْ بأَِهْلِ البيتِ خَلْقاً 
 

 فَأَهْلُ الْبَيتِ هُمْ أهلُ الشَهادَةْ 

 فَـبُـغْضُهُمْ مِنَ الإنْسانِ خُسرٌ 
 

 «3» حَقِيقىٌ وَحُبُّـهُمْ عِبادَةْ 

  

______________________________  
  .447/ 1: تفسير المحيط الأعظم -)1(

  .65باب ، 174/ 3: ينابيع المودة -)2(

كسى را با اهل بيت نسنج كه ايشان اهل شهادت هستند بغض و عناد مردم با ايشان ضرر حقيقى است و دوست   -)3(
  .داشتن ايشان عبادت است

  345: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  :فرهنگ اهل بيت

  

  346: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اشاره

عصمت و طهارت عليهم السلام ترسيم خواهد   اهل بيت  بديل اى از فرهنگ انسان ساز و اصيل و بى وشهدر اين فصل گ
شود و موضوع كلى اخلاق در زندگى ائمه اطهار  اى از اخلاق آن ذوات مقدس اشاره مى شد كه در ابتداى فصل به شمه
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اى از اوصاف حميده در زندگى پر نور آن  مه جلوهعليهم السلام به نحو اختصار مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در ادا
  .نشين مورد بررسى قرار خواهد گرفت عرشيان فرش

  347: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :اخلاق اهل بيت

عصمت و طهارت عليهم السلام، مجموعه كرامات و حسنات و حالات ملكوتى و   اهل بيت  اخلاق، در فضاى حيات
گرفتند و همگان را از آن صفات پسنديده و   كه آن بزرگواران نسبت به همه مردم بدون لحاظ چيزى به كار مىانسانى است  

ره دين و كافر و مشرك با ديدن اخلاق الهى آنان  كردند و چه بسا كه مردمى بى مند مى كمالات عرشيّه و واقعيّات مرضيّه 
  .ادند ق را بر گردن جان مىشدند و حلقه عبوديت و بندگى ح جذب آيين اسلام مى

عصمت و طهارت عليهم السلام را ندارد به اين خاطر بخشى از   اهل بيت  اين نوشتار گنجايش بيان همه موارد اخلاقى
پايان كرامت، به عنوان درسى به امت در اين مختصر ثبت  اى از اين درياى بى و گوشه  اهل بيت عليهم السلام  اخلاق

  .شود هاى مهم اسلامى ارجاع داده مى شود و تفصيل و شرح اين حقيقت، به كتاب مى

به خاطر مقام باعظمت عصمت از تمام كمالات اخلاقى و حسنات روحى و باطنى و حالات   اهل بيت عليهم السلام
  .ملكوتى برخوردار و از هر نوع رذيلت اخلاقى مصون و پاك بودند

جامع همه كمالات و فاقد همه نواقص و عيوب بودند، به همين خاطر تا قيامت پيشوايان واجب   اهل بيت عليهم السلام
  .ها هستند سنه همه انسانالطاعه و اسوه ح

  :هايى از زندگى هريك از آن بزرگواران اينك نمونه

  348: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  )ص(اى از اخلاق پيامبر  گزيده

   ترين مال پربركت
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دمت رسول پيراهن رسول خدا صلى االله عليه و آله كهنه شده بود، مردى خ: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
اين دوازده درهم را : حضرت به على عليه السلام فرمود. خدا صلى االله عليه و آله آمد و دوازده درهم به حضرت هديه داد

  .بگير و براى من پيراهنى بخر تا بپوشم

، پيامبر صلى االله به بازار رفتم و پيراهنى به دوازده درهم براى حضرت خريده، آن را نزد پيامبر بردم: على عليه السلام فرمود
  :عليه و آله نگاهى به آن انداخت، فرمود

برى كه صاحبش اين داد و ستد را به هم بزند و اقاله كند؟ على عليه السلام   گمان مى. تر است براى من جز اين محبوب
  .ببين اگر قبول كرد به هم بزن: دانم، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود نمى: گفت

پسندد و از آن ناخشنود است، پيراهن ارزان  پيامبر صلى االله عليه و آله اين پيراهن را نمى: رفته، گفتمنزد صاحب مغازه 
  .خواهد، اين معامله را به هم بزن قيمتى را مى

صاحب مغازه دوازده درهم را به من باز گرداند و من آن را براى رسول خدا صلى االله عليه و آله بردم، حضرت همراه من 
  :كند، حضرت فرمود ازار شد تا پيراهنى بخرد، در طول راه نگاهش به كنيزى افتاد كه در راه نشسته، گريه مىروانه ب

ام چهار درهم به من دادند تا آنچه را نياز دارند بخرم، چهار درهم گم شد و من جرأت  خانواده: ترا چه شده؟ گفت
  .بازگشت به سوى آنان را ندارم

  349: يان فرش نشين، صالسلام عرش اهل بيت عليهم

اش بازگردد آنگاه به بازار آمد و پيراهنى به چهار  حضرت، چهار درهم به او عطا كرد و فرمان داد كه به سوى خانواده
  .درهم خريد و پوشيد و خدا را سپاس گفت

سى مرا بپوشاند خدا او را اگر ك: گويد پيامبر صلى االله عليه و آله از بازار بيرون رفت كه ناگاه مردى را عريان ديد كه مى
شت خواهد پوشانيد حضرت پيراهن تازه خريده را از تن بيرون آورد و به نيازمند پوشانيد سپس به بازار برگشت ! از لباس 

  .و با چهار درهم باقى مانده پيراهنى ديگر خريد و پوشيد و خدا را سپاس گفت و به سوى منزلش بازگشت

رفتنم به تأخير : ات بازنگشتى؟ گفت چرا نزد خانواده: كه هنوز ميان راه نشسته، به او فرموددر مسير راه آن كنيز را ديد  
همراه من بيا و مرا نزد : ترسم به خانه باز گردم و مورد آزار قرار بگيرم، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود افتاده مى

  .ات ببر كه از تو شفاعت كنم خانواده
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دوباره درود ! ولى پاسخى نشنيد! درود بر شما اى اهل خانه: آله تا درِ خانه آمد سپس گفت پيامبر صلى االله عليه و
  :چرا بار اول و دوم جوابم را نداديد؟ گفتند: فرستاد، باز پاسخش را ندادند، بار سوم سلام كرد پاسخش را دادند، فرمود

اين كنيز آمدنش به تأخير افتاده او : ، حضرت فرمودسلامت را شنيديم ولى دوست داشتيم چند باره بشنويم! اى پيامبر خدا
  :را مؤاخذه نكنيد، گفتند

  !هايت كه به سوى خانه ما آمد در راه خدا آزاد كرديم ما او را به خاطر قدم! اى رسول خدا

دو عريان را ! خدا را سپاس، من دوازده درهمى با بركت مانند اين دوازده درهم نديدم: پس پيامبر صلى االله عليه و آله گفت
  .»1« پوشانيد و انسانى را از قيد بردگى آزاد كرد

______________________________  
لس الثانى والأربعون، حديث 238: الأمالى، صدوق -)1( : ؛ روضة الواعظين69، حديث 490/ 2: ؛ الخصال5، ا
  .1، حديث 9، باب 214/ 16: ؛ بحار الأنوار427/ 2

  350: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

   پنج برنامه اخلاقى از پيامبر صلى االله عليه و آله

پنج چيز است كه تا لحظه : كند كه آن حضرت فرمود امام باقر عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى
بردگان، بافتن كفش با دستانم و  پالان، غذا خوردن با پوشيدن لباس پشمى، سوار شدن بر الاغ بى: كنم مرگ ترك نمى

  .»1« سلام كردن به كودكان؛ تا پس از من سنّت شود

  شود يهودى با اخلاق پيامبر صلى االله عليه و آله مسلمان مى

شخصى يهودى : كند حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام از پدران بزرگوارش از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مى
رسول خدا صلى االله عليه و آله طلب داشت، اداى آن وام را از حضرت درخواست كرد، پيامبر صلى االله چند دينار از 

در اين صورت  : كنم، حضرت فرمود تا نپردازى تو را رها نمى: توانم طلبت را بپردازم، يهودى گفت نمى: عليه و آله فرمود
  .و مغرب و عشا و صبح را همان جا خواند نشينم و كنار او نشست تا جايى كه نماز ظهر و عصر كنارت مى
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ديد و ترساندن او برآمدند، حضرت به آنان نظر انداخته، فرمود : اصحاب رسول خدا صلى االله عليه و آله در مقام 
  :يك يهودى تو را اين گونه نزد خود حبس كند؟ حضرت فرمود! اى رسول خدا: خواهيد در حق او چه كنيد؟ گفتند مى

  .به ستم بر اهل ذمه و غير اهل ذمه مبعوث ننموده است پروردگارم مرا

______________________________  
/ 16: ؛ بحار الأنوار15652، حديث 35، باب 63/ 12: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 271/ 1: الخصال -)1(

  .11، حديث 9، باب 219

  351: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و بخشى از ثروتم  »أشهد أن لا إله إلاّاللّه و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله« :ايت رسيد، يهودى گفتهنگامى كه روز به 
در حق تو اين سخت گيرى را روا نداشتم جز اينكه ببينم تو همان  ! به خدا سوگند! ، اى پيامبر] بخشيدم[را در راه خدا 

  اى؟ كسى هستى كه در تورات وصف شده

خوى و  درشت. محمّد بن عبداللّه محل ولادتش مكه و محل هجرتش مدينه است: ام وصف تو خواندهمن در تورات در 
من به وحدانيت خدا و نبوت تو . آلايد گويى وگفتارش را به فحش نمى خشمگين و فريادزن نيست وسخنش را به زشت

  .»1«  مان براندهم و اين ثروت من است، در آن به قانونى كه خدا نازل كرده است فر  شهادت مى

  ره براى رفع نياز حاجتمند وام بى

نيازمندى به محضر : كند حضرت امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت مى
كسى آيا  : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله آمد و از حضرت درخواست كمك كرد، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

من چنين وامى را دارم، : اى در دستش باشد؟ مردى از انصار از عشيره بنى حُبلى برخاسته، گفت ره هست كه وام بى
  .چهار ظرف خرما به اين نيازمند بپرداز: حضرت فرمود

پرداخت  مرد انصارى بعد از مدتى نزد پيامبر صلى االله عليه و آله آمد و. آن مرد انصارى چهار ظرف خرما را پرداخت
  .شود ان شاء اللّه در آينده پرداخت مى: وامش را از پيامبر صلى االله عليه و آله درخواست كرد، حضرت فرمود

  ان شاء اللّه در: پس از مدتى نزد پيامبر صلى االله عليه و آله آمد، حضرت باز هم فرمود
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______________________________  
لس الح465: الأمالى، صدوق -)1( ؛ 5، حديث 9، باب 216/ 16: ؛ بحار الأنوار6ادى والسبعون، حديث ، ا

  .15741، حديث 17، باب 407/ 13: مستدرك الوسائل

  352: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

الله او به پيامبر صلى ا[شود،  ان شاء اللّه در آينده پرداخت مى: شود و چون بار سوم آمد حضرت فرمود آينده پرداخت مى
  !اين ان شاء اللّه آينده را فراوان به من گفتى! يا رسول اللّه: عرضه داشت]  عليه و آله

در ! يا رسول اللهّ: ره در اختيارش باشد؟ مردى برخاسته، گفت آيا مردى هست كه وام بى: حضرت تبسم كرده، فرمود
  :اختيار من هست، فرمود

فقط چهار : هشت ظرف به اين مرد بپرداز، مرد انصارى گفت: فرمود! ىهر چه بخواه: چه مقدار در اختيار دارى؟ گفت
  .»1« چهار ظرف ديگر هم براى تو: ظرف طلبكارم، حضرت فرمود

يدستان    غذا خوردن با 

يدستان به خاطر : كند حضرت امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش روايت مى در زمان پيامبر صلى االله عليه و آله 
  .رساندند ها را در مسجد به صبح مى خانه، شبنداشتن 

يدستان افطار كرده، و هم غذا شد و آن  پيامبر صلى االله عليه و آله شبى در مسجد كنار منبر در ظرفى سنگى با آن 
مانده غذا به  شب از بركت وجود پيامبر صلى االله عليه و آله سى نفر از غذايى كه در آن ديگ سنگى بود خوردند و باقى

  .»2« همسرانش برگردانده شد

   زهد و قناعت

   كند كه رسول حضرت امام رضا عليه السلام از پدران بزرگوارش روايت مى

______________________________  
، 9، باب 218/ 16: ؛ بحار الأنوار12422، حديث 30، باب 435/ 9: ؛ وسائل الشيعة44: قرب الإسناد -)1(

  .7حديث 
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  .9، حديث 9، باب 219/ 16: ؛ بحار الأنوار69: قرب الإسناد -)2(

  353: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

فرمايد اگر  پروردگارت به تو درود فرستاده، مى! اى محمّد: اى نزد من آمده، گفت كه فرشته: خدا صلى االله عليه و آله فرمود
ن دشت پر از ماسه و شن منطقه مكه را برايت طلا : كنم، ولى آن حضرت سر به سوى حق برداشته، گفت مى بخواهى، 

  »1« !مانم تا تو را سپاس و حمد گويم و يك روز گرسنه تا از تو درخواست و گدايى كنم يك روز سير مى! پروردگارا

  انگيز تواضع و فروتنى شگفت

خورد و خود  بر روى زمين غذا مى نشست، پيامبر صلى االله عليه و آله همواره روى زمين بدون فرش مى: گويد ابن عباس مى
  .»2«  پذيرفت دوشيد و دعوت بردگان را بر سفره نان جوين مى شير گوسپند را مى

   غم مردم داشتن

يدست و سخت نيازمند و محتاج، او همه نمازهايش  در زمان رسول خدا صلى االله عليه و آله در ميان اهل صفّه مؤمنى بود 
خواند، پيامبر بزرگوار صلى  كرد و هيچ يك از نمازهايش را بدون جماعت نمى ه و آله اقتدا مىرا به رسول خدا صلى االله علي

  .سوخت و غربت و نياز او را زير نظر داشت االله عليه و آله دلش به حال او مى

  .كنم نياز مى اگر چيزى به دست من برسد تو را بى! اى سعد: فرمود پيامبر بزرگوار صلى االله عليه و آله پيوسته به او مى

   رو غم و اندوه دير زمانى گذشت و پيامبر صلى االله عليه و آله چيزى بدست نياورد از اين

______________________________  
  .12، حديث 9، باب 220/ 16: ؛ بحار الأنوار36، حديث 31، باب 30/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .19، حديث 9، باب 222/ 16: الأنوار؛ بحار 866، حديث 393: الأمالى، طوسى -)2(
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خداى مهربان كه ناظر حال پيامبر صلى االله عليه و آله نسبت به سعد بود جبرئيل را با دو . حضرت براى سعد زياد شد
غم و اندوه تو نسبت به سعد آگاه بود، آيا خداوند به : درهم فرو فرستاد، جبرئيل به پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

  .اين دو درهم را به او بده و بگو كه با آن تجارت كند: آرى، عرضه داشت: نياز كنى؟ فرمود دوست دارى سعد را بى

هاى  حضرت دو درهم را گرفته، براى اداى نماز ظهر از خانه بيرون آمد در حالى كه سعد در انتظار پيامبر كنار در حجره
  .ايستاده بودوى 

  :تجارت و داد و ستد را دوست دارى؟ گفت: پيامبر صلى االله عليه و آله به او فرمود

با اين پول تجارت كن و رزق و روزى : اى ندارم، حضرت دو درهم را به او داد و فرمود دوست دارم، ولى مايه و سرمايه
  .الهى را به دست آر

از اين لحظه دنبال كار و تجارت برو كه من اندوه تو را : نماز به سعد فرمودپيامبر صلى االله عليه و آله پس از خواندن 
  .داشتم

فروخت و  خريد و به دو درهم مى سعد به فرمان پيامبر صلى االله عليه و آله دنبال تجارت رفت، جنسى را به يك درهم مى
  .خريدند خريد و مردم با اشتياق از او به چهار درهم مى به دو درهم مى

ين صورت دنيا به سعد رو آورد و مال و متاعش زياد شد وتجارت او چشمگير گشت تا اينكه بر در مسجد جايى را به هم
گفت و پيامبر صلى االله عليه و آله براى  به چنگ آورد و تجارت خود را در آن گردآورى كرد تا جايى كه بلال اذان مى

ش بود، فرصت وضو گرفتن و آمدن به مسجد از دستش رفته آمد ولى سعد مشغول خريد و فرو  اداى نماز به مسجد مى
  .بود، سعد ديگر سعد گذشته نبود

آن ! اى آن هم نماز با پيامبر آن چنان دنيا تو را مشغول كرده كه از نماز باز مانده! اى سعد: حضرت روزى به او فرمود
  حال و وضع گذشته كجا رفت؟

  355: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  چه كنم، مالم را تباه كنم؟: عرضه داشت! آن سير و سلوك چه شد؟
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ايش را از او بگيرم و از آن يكى مى اى ندارم، به اين يكى مى چاره ايش را به او پرداخت كنم فروشم بايد  . خرم بايد 
يدستى دار شد، غصه حضرت از اين وضعى كه براى سعد پيش آمده بود غصه   ! اواى بيش از روزهاى 

داند آيا روزگار   خداوند غمت را از جهت سعد مى! اى محمّد: جبرئيل به محضر پيامبر صلى االله عليه و آله آمده، گفت
اش را بيشتر دوست دارم، اكنون در وضعى  روزگار گذشته: گذشته سعد را بيشتر دوست دارى يا وضع فعلى او را؟ فرمود

آرى، اين گونه عشق به دنيا و اموال و ابزارش چيزى جز : برد، جبرئيل گفت  مىقرار گرفته كه دنيا دارد آخرتش را از بين
به سعد بگو دو درهمت را كه به اودادى باز گرداند، وقتى آن را باز  : فتنه و باز دارنده از آخرت نيست، عرضه داشت

  .گردد گرداند به روزگار اوّلش برمى

خواهى دو درهم  نمى! اى سعد: ده، نزد سعد رفت و با محبتى خاص به او فرمودپيامبر صلى االله عليه و آله از خانه بيرون آم
  :ما را باز گردانى؟ عرضه داشت

  !خواهم اى سعد چيزى جز آن دو درهم نمى: حضرت فرمود! چرا، همراه با دويست درهم

كه هرچه فراهم آورده بود از سعد دو درهم را تقديم پيامبر صلى االله عليه و آله كرد، به تدريج وضعش عوض شد تا جايى  
  .»1«  دستش رفته، به حال اول بازگشت

   نيكى بسيار در برابر ناسپاسى مردم

   حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام از پدرانش از اميرالمؤمنين

   پيامبر خدا صلى االله عليه و آله همواره و پيوسته بسيار نيكوكار و احسان كننده: كند كه روايت مى  اهل بيت عليهم السلام

______________________________  
؛ بحار 22845، حديث 14، باب 401/ 17: ؛ وسائل الشيعة38، باب النوادر، حديث 312/ 5: الكافى -)1(

  .92، حديث 37، باب 122/ 22: الأنوار

  356: السلام عرشيان فرش نشين، ص يت عليهماهل ب
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 شد و نيكى او نسبت به قريش و عرب و عجم فراگير بود و ما گزارى نمى بود كه نيكى و احسانش از سوى مردم سپاس
شود و مؤمنان برگزيده نيز مانند ما  گزارى نمى كننده هستيم كه نيكى ما سپاس هم بسيار نيكوكار و احسان  اهل بيت

  .»1« هستند

   اوج بندگى

رسول خدا صلى االله عليه و آله همواره مانند عبد و بنده غذا : كند ابوبصير از حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى
  .»2«  نشست و دانا به اين حقيقت بود كه عبد و بنده است خورد و مانند عبد و بنده روى زمين مى مى

   درمان و علاج هميشگى

زنى بدوى و بيابان نشين بر رسول خدا صلى االله عليه و آله گذشت در حالى كه : السلام فرمودحضرت امام صادق عليه 
به خدا قسم مانند ! اى محمّد]:  خطاب به پيامبر صلى االله عليه و آله! [خورد حضرت روى خاك زمين نشسته، غذا مى

  !نشينى؟ خورى و مانند عبد و بنده مى عبد و بنده غذا مى

  :تر از من است؟ زن گفت اى بنده چه بنده! واى بر تو: االله عليه و آله فرمودپيامبر صلى 

مگر آنكه ]  كنم قبول نمى[نه، به خدا سوگند : اى به او داد، زن گفت حضرت لقمه! اى از غذايت را به من بده لقمه
  داد، او هم لقمه راحضرت لقمه دهانش را بيرون آورده، و به او ! اى كه در دهان دارى به من عطا كنى لقمه

______________________________  
  .187: علل الشرائع -)1(

  .29، حديث 9، باب 225/ 16: ؛ بحار الأنوار386، حديث 51، باب 456/ 2: المحاسن -)2(

  357: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« دردى به او نرسيدفرمايد آن زن تا از دنيا رفت  امام صادق عليه السلام مى. خورد

   احترام ويژه به بزرگ زاده

  .حاتم طايى از بزرگان عرب و مردى بسيار با سخاوت و بلند نظر و با مردم مهربان بود
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ره كرد تا هر كس از هر كجا برسد از سفره كريمانه او روزى يك شتر طبخ مى اين كار را از صميم قلب و . مند شود اش 
حاتم پيش از آنكه محضر نورانى و پربركت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله را درك كند از دنيا . داد نيتى خالصانه انجام مى

  .رفت

  .عدى در بذل و بخشش و سخاوت آيينه پدر بود. اش به فرزندش، عدى رسيد پس از او رياست قبيله و عشيره

ين مقدار درهم بسيار ناچيز است تا بيشتر ا! به خدا سوگند: روزى شخصى از او صد درهم خواست، گفت: گويند مى
  !پردازم نخواهى نمى

  .خواهى به تو بپردازم سپس مديحه را بخوان صبر كن آنچه مى: ام، گفت تو را مدح گفته: وقتى شاعرى به او گفت

م هجرت، پيامبر صلى االله عليه و آله گروهى را به سرپرستى اميرمؤمنان عليه السلام به قبيله طى ف رستاد تا آنان را به سال 
اند با مؤمنان  آنان بدون تحقيق از فرستادگان پيامبر صلى االله عليه و آله كه براى چه هدفى آمده. اسلام دعوت كند

  .جنگيدند و در آن جنگ شكست خوردند

  .بسيارى از افراد قبيله همراه با غنائم قابل توجهى به اسارت در آمدند

______________________________  
  .31، حديث 9، باب 225/ 16: ؛ بحار الأنوار388، حديث 51، باب 457/ 2: المحاسن -)1(

  358: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .عدى كه كيش نصرانى داشت به شام گريخت ولى خواهرش به نام سَفّانه اسير شد

! يا رسول اللّه: دختر حاتم از جاى برخاسته، گفت. آمدپيامبر صلى االله عليه و آله براى تعيين تكليف اسيران به مسجد 
حضرت رسول صلى االله . پدرم از دنيا رفته، سرپرستم كه برادر من است به شام گريخته، بر من به آزادى من منت گذار

  .عليه و آله فرمان داد لباس قابل توجهى به او دادند و وى را با احترام به شام فرستاد

جريان كار را از او جويا گرديد، خواهر هنگامى كه . با آن همه عزت و احترام شگفت زده شدعدى از ديدن خواهر 
صلاح در : تكليف ما با او چيست؟ پاسخ داد: برخورد كريمانه پيامبر صلى االله عليه و آله را به عدى گفت، عدى پرسيد
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ان آوردن به اوست و اگر پادشاه باشد به عزت اين است كه هرچه زودتر نزد او بروى، اگر پيامبر باشد، افتخار، در ايم
  .رسى مى

عدى به سرعت حركت كرد و در مدينه در ميان مسجد، خود را به پيامبر صلى االله عليه و آله معرفى نمود، حضرت او را 
  .به خانه دعوت كرد

گويى و  اظهار داشت و با زيادهدر هنگام عبور به سوى خانه پيرزنى به پيامبر صلى االله عليه و آله رسيده، حاجت خود را 
پرُ حرفى پيامبر صلى االله عليه و آله را ايستاده نگاه داشت، پيامبر صلى االله عليه و آله هم با كمال حوصله و بردبارى به 

اين راه و رسم پادشاهان نيست كه با حاجتمندى به اين صورت برخورد  : عدى نزد خود گفت! همه سخنان او گوش داد
  .كنند

براى : ى كه به خانه رسيدند، حضرت عدى را روى گليم نشانيد و خود در برابرش روى زمين نشست، عدى گفتهنگام
از اينكه : سپس فرمود! تو ميهمان مايى: من ناگوار است كه من روى گليم بنشينم و شما روى زمين باشيد، حضرت فرمود

ى دستى ما و دشم مؤمن به اسلام نمى عدى با  . ماند ترديد دنيا اين گونه نمى نان فراوان ماست؟ بىشوى آيا به خاطر فقر و 
   كمال

  359: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .دفاع كرد و تا پايان عمر ثابت قدم ماند  اهل بيت عليهم السلام رغبت ايمان آورد، و پس از پيامبر صلى االله عليه و آله از

روان د ر ركاب اميرالمؤمنين عليه السلام براى خدا شمشير زد، در جنگ جمل يك چشم خود او در جنگ جمل و صفين و 
  .»1« در نبرد جبهه حق عليه باطل به شرف شهادت رسيدند) طريف و طارف و طرفه(را از دست داد و سه فرزندش 

  بردبارى شگفت انگيز

آله آمده، رداى پيامبر را با دست گرفت و  مردى بيابانى به محضر رسول خدا صلى االله عليه و: گويد انس بن مالك مى
فرمان بده از مال خدا كه نزد توست به : چنان كشيد كه كناره ردا بر گردن مبارك رسول خدا نقش انداخت، سپس گفت

  »2« !!حضرت به او توجه فرمود و تبسّم كرد و فرمان داد آنچه را لازم دارد به او ببخشند! من ببخشند

   تنرمى و مداراى با ام
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پرسيد، چنانچه در  ديد احوالش را مى وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله هرگاه يكى از برادران دينى را سه روز نمى
  .»3« كرد شتافت و اگر بيمار بود عيادتش مى كرد و اگر بود به ديدارش مى منطقه نبود به او دعا مى

______________________________  
  .و تاريخ الطبرى 5: ؛ البداية والنهاية4: ؛ السيرة النبوية1: سعدطبقات، ابن  -)1(

  .35، حديث 9، باب 230/ 16: ؛ بحار الأنوار17: مكارم الأخلاق -)2(

  .35، حديث 9، باب 233/ 16: ؛ بحار الأنوار19: مكارم الأخلاق -)3(

  360: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   احترام به ميهمان

اش در آمد كه به دنبال آن خانه پر از جمعيت شد، جرير بن عبداللّه جا  رسول خدا صلى االله عليه و آله به خانه روزى
  .براى نشستن پيدا نكرد، به ناچار بيرون خانه نشست

روى آن  :پيامبر صلى االله عليه و آله وقتى او را ديد پيراهن خود را برداشته، به هم پيچيد و به سوى او انداخت و فرمود
  .بنشين، جرير پيراهن را گرفت، بر صورت گذاشت و آن را بوسيد

اى : بر پيامبر وارد شدم در حالى كه بر بالشى تكيه داشت، بالش را براى من انداخته، فرمود: گويد و نيز سلمان مى
گذارد مگر  براى او مىشود در حالى كه به خاطر بزرگداشت او بالش  هيچ مسلمانى بر برادر مسلمانش وارد نمى! سلمان

  .»1« اينكه خدا او را مورد آمرزش قرار دهد

  احترام بيشتر به خاطر نيكى بيشتر

خواهرى رضاعى براى پيامبر صلى االله عليه و آله نزد آن بزرگوار آمد، چون او را : حضرت امام صادق عليه السلام فرمود
ايش نشانيد سپس به گفت و شنود به او رو كرد و در ديد خوشحال شد و عبايش را براى او انداخت و وى را بر عب

  .فرمود اش تبسم مى چهره
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وى پس از پايان ديدار برخاست و از نزد حضرت رفت سپس برادر او آمد ولى پيامبر صلى االله عليه و آله رفتارى ديگر با 
: واهر داشتى با برادر او نداشتى؟ فرمودچرا رفتارى كه با خ! اى رسول خدا: او داشت، به پيامبر صلى االله عليه و آله گفتند

   احترام بيشترى كه به خواهر گذاشتم به خاطر اين بود كه خواهر بيش از برادرش به

______________________________  
  .35، حديث 9، باب 235/ 16: ؛ بحار الأنوار21: مكارم الأخلاق -)1(

  361: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« كرد پدرش نيكى مى

   گذشت و عفو از دشمنان

هنگامى كه پيامبر صلى االله عليه و آله با دوازده هزار نيروى مسلح بدون اينكه مردم مكّه از ورودش به مكه آگاه شوند آن 
اى يك نفر قابل بر ! ناحيه باعظمت را فتح كرد چنان با مردم با مهربانى و بردبارى رفتار كرد كه تاريخ را به شگفتى انداخت

  !!باور نبود كه سردارى پيروز با طرف شكست خورده خود اين گونه رفتار كند

مردم مكه در مسجد الحرام به صف ايستاده بودند تا رهبر اسلام و مسلمانان كه از قدرت نظامى شگرفى برخوردار شده 
انواع آزارها را به او روا داشته بودند به آن  بود، از درون كعبه درآيد و حكم لازم را نسبت به مردم مكه كه سيزده سال

  .دوازده هزار سپاه تا دندان مسلح اعلام كند

  :ها درآمد به اهل مكه خطاب كرد چون از درون كعبه پس از شكستن بت

و بد عشيره و همسايگانى براى من بوديد، مرا از اين ديار رانديد و پس از آن در تعقيب من لشكر كشيديد ! هان اى مردم
بر من تاختيد و ناجوانمردانه هجوم آورديد، از آزردن من و اذيت و تبعيد و كشتن دوستانم و يارانم فروگذار نكرديد، عمويم 

ترديد برايم حق قصاص و انتقام است و برابر اين  شما كه در حق من كه فرستاده خدا بودم چنين كرديد بى. حمزه را كشتيد
هايتان خراب شود و اموالتان نصيب نيروى فاتح گردد  ن و فرزندانتان اسير گردند و خانهحق بايد مردانتان كشته شوند و ز 

  بريد؟ گوييد و چه گمان مى شما چه مى! گذارم ولى من حكم و نظر نسبت به شما را به خودتان وا مى

______________________________  
  .126حديث  ،281/ 16: ؛ بحار الأنوار88، حديث 5، باب 34: الزهد -)1(
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  362: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  مَاذَا تَـقُولوُنَ؟ وَمَاذَا تَظنُُّونَ؟

  :سهيل بن عمرو به نمايندگى از همه مردم مكه گفت

   نَـقُولُ خَيراً وَنَظُنُّ خَيرا؟ً أخٌ كَرِيمٌ وَابنُ أخٍ كَريمٍ؟ وَقَد قَدَرتَ 

بريم، تو برادر بزرگوار و كريم و فرزند برادر بزرگوار و كريمى و اكنون بر ما  مى گوييم و گمان به خير سخن به خير مى. 
  .اى قدرت يافته

مردم مكه . اش نشست پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله را از اين سخن رقّتى در قلب حاصل شد و اشك در ديده
  :پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود چون حال او را ديدند بانگ به زارى و گريه برداشتند، آنگاه

  :فَإنىّ أقوُلُ كَما قَال أخِى يوُسُفُ 

: گويم كه برادرم يوسف گفت من همان را مى »2« .»1« »لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ ... «
  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز گناهى بر شما نيست، خدا شما را مى

   بخششى كريمانه

اى از پشم سياه و سپيد براى پيامبر بزرگوار اسلام دوختم كه حضرت از ديدن آن به  جبهّ: گويد سهل بن سعد ساعدى مى
اين : مردى اعرابى كه آنجا حاضر بود گفت. اى است نيكو جبّه: مباركش آن را لمس كرده، فرمودشگفت آمد و با دست 

   درنگ آن را از تن حضرت بى! جبّه را به من عطا كن

______________________________  
  .92): 12(يوسف  -)1(

، حالات 433: ؛ ناسخ التواريخ3، باب أن اللّه حرم مكة حين خلق السموات والأرض، حديث 225/ 4: الكافى -)2(
  .پيامبر

  363: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .»1« مبارك برداشت و به او بخشيد

   مواسات با برادر دينى

يكى از ياران پيامبر صلى االله عليه و آله در حال نيازمندى ازدواج كرد : نويسد ابوسعيد خرگوشى در كتاب شرف النبى مى
چيزى داريم كه اين صحابى را : رت چيزى خواست، پيامبر صلى االله عليه و آله به خانه عايشه رفت و فرمودو از آن حض

در خانه ما زنبيلى است كه مقدارى آرد داخل آن است، پيامبر صلى االله عليه و آله : با آن مواسات كنيم؟ عايشه گفت
  .»2« چيزى نداشتند آن زنبيل را با آرد به آن صحابى داد در حالى كه براى خود

   گذشت از مردى بد زبان

كعب بن زهير، بت پرستى بود كه تا زمان فتح مكه بر آيين جاهليت قدمى ثابت داشت و از كارهاى بسيار زشت و 
  .ناروايش هجو و بدگويى از رسول خدا صلى االله عليه و آله به زبان شعر بود

اسلام صلى االله عليه و آله به جايى رسانيد كه پيامبر بزرگ در فتح مكه او بدگويى و سخن به زشتى گفتن را درباره رسول 
ورزى تعصّبى شديد داشتند و جنايات هولناكى را بر ضد دين و پيامبر صلى االله  خون او و چند مشرك ديگر را كه در شرك

  .عليه و آله مرتكب شده بودند مهدور نموده، مسلمانان را موظف به كشتن آنان كرد

زهير هنگامى كه دانست رسول خدا صلى االله عليه و آله خونش را هدر ساخته و به هر جا بگريزد از شمشير  كعب بن
   مسلمانان در امان نخواهد بود، با توانايى

______________________________  
  .، حالات پيامبر584/ 2: ناسخ التواريخ -)1(

  .69: شرف النبى -)2(

  364: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  .اى در مدح پيامبر صلى االله عليه و آله گفت و روانه مدينه شد بالايى كه در سرودن شعر داشت قصيده

هنگامى كه به مدينه رسيد خود را به ابوبكر معرفى كرد و از او ملتمسانه خواست كه او را نزد پيامبر صلى االله عليه و آله 
  .ين از او گذشت كندببرد شايد حضرت رحمة للعالم
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اش پوشانيده بود تا كسى او را نشناسد و  ابوبكر درخواست او را پذيرفت و وى را در حالى كه صورتش را به دامن عمامه
مردى است عرب و ! يا رسول اللهّ: پيش از ايمان آوردن خونش را بريزد نزد پيامبر صلى االله عليه و آله برد و گفت

پيامبر صلى االله عليه و آله دست پيش برد و كعب با اسلام آوردن بيعت كرد و  . ا تو بيعت كندخواهد به شرط اسلام ب مى
  :گفت

  بِأَبى أنَْتَ وَأمُِّى يا رَسُولَ اللّهِ، هذا مَقامُ العائذِ بِكَ، أنَا كَعَبُ بنُ زُهَيرِْ 

  .ن زهير هستماين جايگاه پناهنده به توست، من كعب ب! پدر و مادرم فدايت باد اى رسول خدا. 

درنگ خواند، چون به پايان قصيده رسيد حضرت  اى را كه در مدح پيامبر صلى االله عليه و آله سروده بود بى و قصيده
  .»1« برُدى يمانى به او جايزه داد و اسلامش را پذيرفت و از او گذشت كرد

   رفتارى شگفت آور با رئيس منافقان

ينه را به عهده داشت خود و يارانش از هيچ گونه آزارى نسبت به پيامبر صلى االله عبداللّه بن ابىَ كه رياست منافقان مد
   عليه و آله و مسلمانان فروگذارى نكردند و پيوسته بر ضد اسلام و مسلمانان به نفع دشمنان جاسوسى و خبرچينى

______________________________  
  .عليه و آله ، حالات پيامبر صلى االله79/ 3: ناسخ التواريخ -)1(

  365: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ورزيدند كه بارها آياتى در قرآن مجيد درباره وضع ناهنجار آنان و  كردند و بر نفاق خود آن چنان اصرار و پافشارى مى مى
جاهل، دست از نفاق  دردان خبران غافل و بى محروميتشان از رحمت حق و كيفيت عذابشان در قيامت نازل شد ولى آن بى

  .برنداشتند و تن به توبه و انابه ندادند

عبداللّه بن ابى پس از بازگشت رسول خدا صلى االله عليه و آله از تبوك در دهه سوم ماه شوال به سختى بيمار شد و در 
  .مسير مرگ قرار گرفت

مسلمانى پاك دل و جوانى شايسته و لايق و مورد محبت  ، فرزندش، مؤمنى صادق و»1« »يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ «  بر پايه
  .پيامبر صلى االله عليه و آله و مسلمانان بود
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آمد و به جان به  به عنوان فريضه دينى و تكليف ايمانى همه روزه به عيادت پدر مى »2« »وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً «  او از باب
  .گشت به دور شمع، دور وجود پدر مى اش چون پروانه كرد و به پرستارى او خدمت مى

اين فرزند فرزانه از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله درخواست كرد تا از پدرش عيادت كند مبادا آنكه از عيادت نكردن 
اش زيان رساند و لكه ننگى و خفّت و عارى بر دامن  پيامبر صلى االله عليه و آله از پدرش به منزلت و مرتبه خانوادگى

  !بنشيند اهلش

پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله حفظ منزلت آن پسر را كه از مؤمنان حقيقى بود لازم شمرده، براى عيادت بر بالين پدرش 
  !حاضر شدند

  :حضرت با كمال محبت و از روى دلسوزى به عبداللّه بن ابى فرمودند

كار منع كردم نپذيرفتى، آيا اكنون وقت آن رسيده كه چندان كه تو را از دوستى و رابطه با يهوديان معاند و جهودان ناب
   خواهى بر همان عقيده سخيف و محبت باطل ريشه مهر و محبت دشمنان خدا را از صفحه دل بركنى يا مى

______________________________  
  .95): 6(انعام  -)1(

  .83): 2(بقره  -)2(

  366: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  رابطه شيطانى خيمه از دنيا بيرون زنى و به سوى آخرت رهسپار گردى؟ و

اسعد بن زراره دشمن جهودان و خصم يهودان بود و هنگام مردن اين دشمنى و : در پاسخ پيامبر صلى االله عليه و آله گفت
مرگ قرار اكنون وقت سرزنش و ملامت من نيست، اينك من در ورطه : سپس گفت! خصومت سودى براى او نداشت

  .ام حاضر شوى و بر من نماز گذارى و پيراهنت را به من عطا كنى تا مرا با آن دفن كنند خواهم كه بر جنازه دارم، از تو مى

. پيامبر صلى االله عليه و آله با كمال بزرگوارى و كرامت از دو پيراهنى كه به تن داشتند پيراهن زبرين را به او عطا كردند
پيامبر صلى االله عليه و آله درخواستش را اجابت . خواهم كه با بدن مباركت تماس داشته يراهن را مىآن پ: عبداللّه گفت

  .فرمود و پيراهن زيرين خود را به او بخشيد
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اش حاضر شد و بر او نماز خواند و  رسول خدا صلى االله عليه و آله پس از مرگ او به فرزندش تسليت گفت و بر جنازه
  .پيراهن و نماز و استغفار من سودى براى او ندارد: م فرموددر پاسخ اعتراض مرد

از پى اين كرامت و خوش رويى و نرمى و بزرگوارى و فتوّت و جوانمردى رسول خدا صلى االله عليه و آله، هزار تن از قبيله 
  .»1« خزرج به شرف مسلمانى سرافراز شدند و به دست پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ايمان آوردند

   برخورد حضرت با ياران

كرد و جوياى احوال آنان بود چنان كه آنان او را  پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله از ياران و اصحابش عيادت مى
  .كردند و جوياى حال او بودند عيادت مى

   كرد چنان كه آنان او را وداع او هنگام جدا شدن از آنان وداعشان مى

______________________________  
  .، حالات پيامبر صلى االله عليه و آله234/ 3: ناسخ التواريخ -)1(

  367: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

گرفتند و رويشان را بوسه  گرفت چنان كه آنان او را به آغوش مى كردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان مى مى
گفتند پدران و  چنان كه آنان به او مى! پدر و مادرم فدايتان: گفت دادند و به آنان مى ه رويش را بوسه مىداد چنان ك مى

  .مادرانمان فدايت

گذاشت كسى پياده در  نشست نمى چون بر مركب مى. كرد خواندند اجابت مى اگر او را نيمه شب به ميهمانى مى
تر به فلان  تو پيش: گفت توانست به او مى كرد و اگر نمى سوار مى توانست او را در رديف خود خدمتش باشد، اگر مى

  .»1« كرد گذشت به آنان سلام مى چون بر كودكان مى. رسم گاه ماست برو من هم به دنبال مى موضع كه وعده

   رفع مشكل فراق

پيامبر در . او صف كشيده بودنددر روايت است كه بردگانى از بحرين به محضر پيامبر صلى االله عليه و آله آمده، در مقابل 
  :فرمود. گريست ميانشان زنى را ديد كه مى
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چه كسى او را فروخته؟ : عبس فروختند، پيامبر صلى االله عليه و آله گفت پسرى داشتم كه به بنى: كنى؟ گفت چرا گريه مى
  .ابو أُسيد انصارى: زن گفت

روى و چنانكه او را فروختى، باز  سواره مى: گفت]  انصارى به ابو أسُيد[پيامبر صلى االله عليه و آله به خشم آمده، 
  .»2« ابو أسُيد به مركب سوار شد و او را باز آورد! گردانى مى

   هر كه ميان مادر و فرزند جدايى اندازد، خداى تعالى: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .67: شرف النبى -)1(

؛ 15639، حديث 10، باب 374/ 13: ؛ مستدرك الوسائل162، حديث 14، باب 60/ 2: ائم الاسلامدع -)2(
  .68: شرف النبى

  368: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شت او را از دوستانش جدا كند   .»1« در 

ا را از آشيانه مرانيد كه شب براى : باز فرموده بود ا وقت امان و استراحت استشب بر سر مرغان نرويد و آ   .آ

   اوج نرمى و خوش خلقى

اى قرار داشت كه روزى در مسجد نشسته بود و  اخلاق خوش پيامبر صلى االله عليه و آله در مرتبه: گويد ابن عباس مى
  .اصحاب و ياران آماده به خدمت در حضورش بودند

اى : شمشيرى حمايل داشت و سوسمارى در دامن، فرياد زددر اين هنگام مردى بيابانى از در مسجد در آمد در حالى كه 
حضرت آنان را از اين كار باز داشت و به . ياران در صدد برآمدند كه او را به قتل رسانند! تو جادوگرى دروغگو! محمّد

  :خواهى؟ گفت برادر عرب كه را مى: آن بيابانى فرمود

  .ه جادوگرم نه دروغگو بلكه فرستاده خدايممحمّد منم ولى ن: فرمود! محمّد جادوگر و دروغگو را
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كردم و  سوگند به بت كه اگر مسأله شخصيت و منزلتت در كار نبود اين شمشير را از خونت سيراب مى: عرب گفت
  .آنگاه سوسمار را رها كرد! آورم سوگند به لات تا اين سوسمار به تو ايمان نياورد، من به تو ايمان نمى

  .تو فرستاده خدايى: من كيستم؟ گفت: فرمود! لبيك: پاسخ داد! اى سوسمار: ه و آله فرمودرسول خدا صلى االله علي

با اين پيش آمد دل مرد بيابانى به نور معرفت گشاده شد و با نيتى صادقانه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر صلى االله 
  از در! يا رسول اللهّ: عليه و آله اقرار كرده، گفت

______________________________  
  .15642، حديث 10، باب 375/ 13: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 20، باب 249/ 2: عوالى اللئالى -)1(

  369: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

روم در حالى كه هيچ  تر از من نبود، اكنون مى اين مسجد درآمدم در حالى كه در همه جهان هيچ كس نسبت به تو دشمن
  .»1«  يابم تر نمى س را از خود به تو عاشقك

   تحمل مشقت و كشيدن بار امت

گذشت، ديد پيرزنى بر  روزى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله با يكى از يارانش به صحراى مدينه مى: در روايت است
خواهى برايت از اين چاه آب  مى پيرزن: تواند، حضرت نزد وى رفته، فرمود خواهد آب بردارد ولى نمى سر چاه آبى آمده، مى

  :بكشم؟ پاسخ داد

  .»2« »...إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْـفُسِكُمْ «

  ...ايد اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

اد و به پيرزن فرمود پيش : پيامبر صلى االله عليه و آله بر سر چاه آمد، دلو را كشيد، مشك او را پر كرده، بر دوش خود 
  .ات را به من بنماى و راه خيمهبرو 

شخصى كه همراه حضرت بود هرچه خواست مشك سنگين پر آب را از حضرت بگيرد و تا خيمه پيرزن بياورد، حضرت 
  .من به كشيدن بار امت و تحمل مشقت سزاوارترم: نپذيرفت و فرمود
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آورد تا  كشيد و به سوى خيمه مى ر دوش مىرفت و پيامبر صلى االله عليه و آله به دنبالش مشك آب را ب پيرزن از پيش مى
اد و راه مدينه را در پيش گرفت   .به در خيمه رسيدند، مشك را بر زمين 

   برخيزيد و اين مشك را به: پيرزن وارد خيمه شد و به فرزندانش گفت

______________________________  
  .370/ 9: منهج الصادقين -)1(

  .7): 17(اسراء  -)2(

  370: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

جوانمردى شيرين سخن، زيباروى، : اين مشك سنگين را چگونه به اينجا آوردى؟ گفت! مادر: درون خيمه آوريد، گفتند
  .خوش خوى، نسبت به من بسيار مهربانى فرمود و اين مشك را به دوش گرفت و به اينجا آورد

  .رود ر آن راه مىهمان است كه د: كجا رفت؟ گفت: گفتند

اين جوانمرد همان كسى ! اى مادر: فرزندان دنبال آن بزرگوار رفتند، چون حضرت را شناختند به سوى خيمه دويده، گفتند
  !!زنى اى و شب و روز مشتاق ديدار او هستى و پيوسته لاف محبتّش را مى است كه تو به او ايمان آورده

يز از پى او دويدند تا به حضرت رسيدند، به دست و پاى آن بزرگوار افتادند، پيرزن از خيمه بيرون دويد و فرزندانش ن
تو را نشناختم كه گستاخى كردم و نسبت به تو جسارت روا ! يا رسول اللّه: گريست گفت پيرزن در حالى كه به شدّت مى

ش دعاى خير كرد و آنان را به چگونه از عهده اين عذر برآيم؟ حضرت او را دلدارى داد و درباره او و فرزندان! داشتم
  !»1« مهربانى باز گرداند

  هرگز سبب كدورت ميان مردم نشويد

روزى بدن مبارك پيامبر صلى االله عليه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت قرار داشتن آن حضرت نزد : در روايت است كه
  .حفصه بود
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كنيزك هنگامى كه قدح را به خانه حفصه آورد حفصه   .عايشه قدحى از آش جو به كنيزكى داد و براى آن حضرت فرستاد
حفصه به شدّت . آش جوى است كه عايشه براى پيامبر صلى االله عليه و آله فرستاده است: پرسيد چيست؟ كنيزك گفت

   برآشفت و گفت عايشه به حق من تجاوز كرده است مگر پختن آش

______________________________  
  .4): 68(قلم  »خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى«  ، ذيل آيه شريفه370 /9منهج الصادقين  -)1(

  371: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  آيد؟ يا محبت من نسبت به پيامبر كمتر از اوست؟ جو از من برنمى

  .سپس قدح را از كنيزك گرفته، بر زمين زد به طورى كه قدح شكست و آش بر زمين ريخت

اى از قدح را كه اندكى از آش جو در آن بود برداشت و تناول فرمود و به دنبال كنيزك آمد  بر صلى االله عليه و آله پارهپيام
اگر عايشه پرسيد پيامبر از اين آش خورد بگو آرى و آنچه از حفصه ديدى و شنيدى به او مگو كه ! اى كنيز: و گفت

  .كه من دوست ندارم غبار ملالى به خاطر كسى بنشيندسبب نزاع شود و كدورتى ميان آن دو پديد آيد  

  .و بعد از اين حادثه بود كه آيه شريفه

  .»1« »خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى«

  .»و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخلاقى عظيمى قرار دارى«

  .»2« نازل شد

   بزرگوارى و كرامت

جماعتى او را از كرم و بزرگوارى رسول خدا صلى . به سوى يمن گريختروايت است كه عكرمه فرزند ابوجهل روز فتح مكه 
نمايد  كند و نيز بر گناه و جرم گذشته كسى مؤاخذه نمى اش سرزنش نمى االله عليه و آله و اينكه حضرت كسى را بر گذشته

  .خبر دادند؛ عكرمه بازگشت و ترسان به مسجد الحرام آمد

  را ديد از جاى برخاست و رداى مباركش را براى او پيامبر صلى االله عليه و آله چون او
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______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .371/ 9: منهج الصادقين -)2(

  372: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .انداخت و ميان دو چشمش را بوسه داد

. تر داشتم نرفتم مگر اينكه او را از خود و پدر و فرزندم دوستعكرمه گفت از نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله بيرون 
  .»1« ها شهيد شد عكرمه به دست پيامبر صلى االله عليه و آله مسلمان شد و اسلامش صادقانه بود و در يكى از جنگ

   درخواست قيمت عادلانه

  :نشين خدمت رسول اسلام صلى االله عليه و آله آمده، عرضه داشت كه مردى باديه

چه . ترسم خريداران مرا بفريبند خبرم، مى خواهم به فروش رسانم ولى از نرخ آن در بازار مدينه بى ام و مى شترى چند آورده
  فروختم؟ آمدى تا اين شتران را در سايه بصيرت و آگاهى تو مى شد اگر با من مى مى

ر من عرضه كن، او چنين كرد و رسول خدا صلى پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود شتران را نزديك من آر و يك يك را ب
  .االله عليه و آله هر يك را قيمت گذارى فرمود

نشين به بازار رفت و هر شترى را به قيمتى كه پيامبر صلى االله عليه و آله فرموده بود فروخت و باز آمد، به پيامبر  باديه
وقع داشتم سود بردم، اكنون چيزى از من قبول كن و آنچه مرا راهنمايى كردى و بيش از آنچه ت: صلى االله عليه و آله گفت

خواهم،  من چيزى نمى: خواهى از اين مال من كه از فروش شتران است برگير، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود مى
  :اى از من بپذير، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود هديه: نشين گفت باديه

اى براى من بياور كه شير دهد به  ورزى ناقه اكنون كه اصرار مى: ورزيد، حضرت فرمود نشين اصرار نيازى ندارم، باديه
  .»2«  اش جدا نكرده باشى شرطى كه او را از بچه

______________________________  
  .74: شرف النبى -)1(
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  .75: شرف النبى -)2(

  373: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   من جمع كردن هيزم با

. براى غذا خوردن بزى را بكشند: بردند، به آنان فرمود كه پيامبر صلى االله عليه و آله با اصحاب در سفرى به سر مى
پختنش با من، پيامبر اسلام صلى االله : پوست كندنش با من، ديگرى گفت: كشتن بز با من، يكى گفت: مردى گفت

  .هيزم جمع كردنش با من: عليه و آله فرمود

: كنيم، حضرت فرمود شما به خود زحمت ندهيد و رنج بر خود روا مداريد، ما هيزم را جمع مى! يا رسول اللّه: گفتندياران  
اش با جمعى باشد و با آنان در كار و فعاليت  ورزيد ولى خداى تعالى از اينكه بنده دانم كه شما در كار كردن كوتاهى نمى مى

  .»1« همراهى ننمايد كراهت دارد

   سخاوتى كريمانهجود و 

رسول . رفتند روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله با جابر بن عبداللّه سوار بر شتر جابر به جايى مى: در روايت است
پدر و مادرم فدايت شتر از شما، حضرت : اين شتر را به من بفروش، جابر گفت: خدا صلى االله عليه و آله به جابر فرمود

اى شتر را به جابر بپرداز، جابر  : فروختم، رسول خدا صلى االله عليه و آله به بلال فرمود: فتجابر گ! نه، بفروش: فرمود
ايش هر دو ارزانى تو باد و خدا اين داد و ستد را بر : شتر را به كه بسپارم؟ حضرت فرمود! يا رسول اللّه: گفت شتر و 

  .»2« تو مبارك گرداند

______________________________  
  .79: شرف النبى -)1(

  .68: شرف النبى -)2(

  374: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  )ع( 7هايى برجسته از اخلاق امير مؤمنان  نمونه

   ميانجى شدن حضرت اميرمؤمنان عليه السلام
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: ات چيست؟ گفت گريهسبب  : اميرالمؤمنين عليه السلام بر خرمافروشان گذشت، ناگاه كنيزى را در حال گريه ديد، فرمود
آقايم بردم، ولى نپسنديد، ]  خانواده[آقايم مرا با يك درهم براى خريد خرما فرستاد، از اين شخص خرما را خريدم و نزد 

  .هنگامى كه به ايشان برگرداندم از پس گرفتن سر باز زد

رد، درهمش را باز گردان و اين يك خدمتكار است و از خود اختيارى ندا! اى بنده خدا: حضرت به خرمافروش گفت
  .خرما را پس بگير، خرمافروش از جا برخاست و مشتى به حضرت زد

اش زرد  مرد از شدّت ترس به تنگى نفس افتاد و رنگ چهره! اين اميرالمؤمنين عليه السلام است؟]  چه كردى: [مردم گفتند
: از من راضى شو، حضرت فرمود! اى اميرالمؤمنين: شد و خرما را از كنيز گرفت و درهم را به او باز گردانيد سپس گفت

  كند؟ اى مرا راضى مى چه چيزى بيشتر از اينكه ببينم تو خود را اصلاح كرده

شوم كه حقوق مردم را تمام و   من در صورتى از تو راضى مى: و كلام اميرالمؤمنين عليه السلام به اين صورت آمده است
  .»1«  كامل بپردازى

______________________________  
  .1، حديث 104، باب 48/ 41: ؛ بحار الأنوار112/ 2: المناقب -)1(

  375: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  گذشتى زيبا

مأموران از . مأمور فرستاده بود -به خاطر گفتن سخنانى -اميرمؤمنان عليه السلام براى دستگيرى لبيد بن عطارد تميمى
  .كند گذرند كه نعيم بن دجاجه اسدى برخاسته، لبيد را از قبضه مأموران رها مى ىبنى اسد م]  كوى[

كند كه بعد از آوردن وى امام به تنبيه بدنى او  اميرمؤمنان عليه السلام براى دستگيرى نعيم بن دجاجه مأمورانى را گسيل مى
  !دن خوارى و دورى جستن از تو كفر استآرى، به خدا قسم كه با تو بو : گويد دهد، در اين حال نعيم مى فرمان مى

  :فرمايد از تو گذشت كرديم، خداوند مى: امام عليه السلام فرمود

  .»1« »به شيوه نيكو بدى را دفع كن«
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بودن با تو ذلت است، بدى بود كه بدست آوردى و اما گفته است كه جدايى از تو كفر است، نيكى است  : اما سخنت
  .»2«  ه اينكه بدان دست يافتى پس اين ب

  اوج ايثار

: گويد در آن جا اعرابى را ديد كه به پرده كعبه آويخته، مى. اى از امورش وارد مكه شد اميرالمؤمنين عليه السلام به خاطر پاره
   خانه، خانه توست و مهمان، مهمان تو، براى هر مهمانى از سوى مهماندارش! اى صاحب خانه

______________________________  
  .96): 23(مؤمنون  »...ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ « -)1(

، حديث 104، باب 49/ 41: ؛ بحار الأنوار113/ 2: ؛ المناقب40، باب النوادر، حديث 268/ 7: الكافى -)2(
لس الثامن والخمسون، حديث : ؛ الأمالى، صدوق1   .6ا

  376: صالسلام عرشيان فرش نشين،  اهل بيت عليهم

  .وسيله پذيرايى مهياست، امشب پذيرايى از سوى خودت را نسبت به من آمرزش قرار ده

  شنويد؟ آيا سخن اين اعرابى را نمى: اميرالمؤمنين عليه السلام به يارانش فرمود

  !خدا بزرگوارتر از اين است كه مهمانش را از پيشگاهش دست خالى برگرداند: آرى، فرمود: گفتند

عزيزتر از تو در عزتت نيست، مرا به ! اى عزيز در عزتت: گويد شد او را آويخته به همان ركن ديد كه مىچون شب دوم 
به حق . جويم آورم و به تو توسّل مى به تو روى مى! عزّ عزتت در عزتى عزيز بدار كه احدى نداند آن عزت چگونه است

را به من عطا نكند و آن چيز را از من بگردان كه غير تو آن محمّد و آل محمّد بر تو، چيزى به من عطا كن كه غير تو آن 
  .را برنگرداند

  .تر خدا به لغت سريانى است اين جملات نام بزرگ! به خدا سوگند: اميرالمؤمنين عليه السلام به يارانش فرمود: راوى گويد

شت كرد، پس به  امشب اين عرب از. حبيبم رسول خدا صلى االله عليه و آله مرا به آن خبر داده است خدا درخواست 
  !او عطا فرمود و درخواست برگرداندن آتش دوزخ از خود كرد، پس خدا آتش را از او برگردانيد
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گيرد و  اى خدايى كه مكانى او را در برنمى: گويد هنگامى كه شب سوم شد باز او را آويخته به همان ركن خانه ديد كه مى
  .بدون كيفيت بوده است؛ به اين عرب چهار هزار درهم روزى فرماهيچ مكانى از او خالى نيست، آنكه 

شت طلبيدى، به تو ! اى عرب: اميرالمؤمنين عليه السلام پيش آمده، فرمود از خدا پذيرايى خواستى، تو را پذيرايى كرد؛ 
  دارى؟ عنايت نمود؛ بازگردانيدن آتش خواستى، از تو بازگردانيد؛ امشب از او درخواست چهار هزار درهم

  377: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

به خدا سوگند تو مطلوب منى و رفع نيازم به : من على بن ابى طالب هستم، عرب گفت: كيستى؟ فرمود: عرب گفت
خواهم و هزار درهم براى اداى  هزار درهم براى مهريه مى: بخواه، عرب گفت! اى اعرابى: دست توست، حضرت فرمود

انصاف در ! اى عرب: ام، حضرت فرمود و هزار درهم براى خريدن خانه و هزار درهم براى اداره امور زندگىقرضم 
  .ات را رعايت كردى، هرگاه از مكه بيرون آمدى به مدينه رسول بيا و در آنجا از خانه من بپرس خواسته

چه كسى مرا به : زد مدينه آمد و فرياد مى عرب يك هفته در مكه ماند و سپس به جستجوى اميرالمؤمنين عليه السلام به
من تو را به خانه : كند؟ حسين بن على عليهما السلام از ميان كودكان پاسخ داد خانه اميرالمؤمنين على راهنمايى مى

اميرالمؤمنين على بن ابى : پدرت كيست؟ گفت! هان: برم، من فرزند او حسين بن على هستم، عرب گفت اميرالمؤمنين مى
  جدّت كيست؟: فاطمه زهرا سرور زنان جهانيان، گفت: مادرت كيست؟ گفت: ، پرسيدطالب

برادرت  : خديجه دختر خويلد، گفت: ات كيست؟ فرمود جدّه: گفت. پيامبر خدا محمّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب: فرمود
  :كيست؟ فرمود

اعرابى كه : سوى اميرالمؤمنين برو و به او بگو به!! اى سرتاسر دنيا را به دست آورده: ابومحمّد حسن بن على، عرب گفت
  .اى كنار خانه ايستاده رفع نيازش را در مكه ضمانت كرده

كند در شهر مكه در ضمانت شما قرار   اعرابى كه گمان مى! پدرم: حضرت امام حسين عليه السلام وارد خانه شده، گفت
  .گرفته است، كنار درب خانه ايستاده است

غذايى نزد شما هست كه اين اعرابى بخورد؟ فاطمه عليها : ه السلام به حضرت فاطمه عليها السلام فرموداميرالمؤمنين علي
   على عليه السلام لباس پوشيد و از خانه. نه: السلام گفت

  378: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  .ابو عبداللّه سلمان فارسى را صدا كنيد: درآمد و فرمود

  .باغى كه پيامبر براى من غرس كرد براى فروش به تاجران عرضه كن! اى ابا عبداللّه: آمد حضرت به او فرمودچون سلمان 

سلمان به بازار رفت و باغ را به دوازده هزار درهم فروخت اميرالمؤمنين عليه السلام مال را آماده كرد و اعرابى را فرا خواند، 
  .و چهل درهم براى مخارجشچهار هزار درهم جهت نيازش به او پرداخت 

  .خبر عطاى على عليه السلام به نيازمندان مدينه رسيد، آنان هم نزد اميرالمؤمنين عليه السلام اجتماع كردند

خداوند : مردى از انصار به خانه حضرت زهرا عليها السلام رفت و اين واقعه را به آن حضرت خبر داد، حضرت فرمود
  .براى راه رفتنت اجرت دهد

ها در برابر حضرت ريخته شده بود تا اينكه يارانش جمع شدند،  حضرت على عليه السلام نشسته بود و درهمپس 
  !»1« ...داد تا جايى كه درهمى با او باقى نماند تك مردان مى كرد و به تك مشت مى مشت

   گذشتى كريمانه

 :سه بار بگو: آوردند، حضرت به او فرمودرا نزد آن حضرت ) موسى بن طلحه(پس از پايان جنگ جمل، فرزند طلحه 
هر جا كه خواستى برو و در لشكرگاه از اسلحه و خيل اسبان : ، آنگاه او را آزاد كرده و فرمود»استغفر اللّه و أتوب إليه«

  .»2«  ات بنشين ات از خدا پروا كن و در خانه آنچه يافتى براى خود بردار و در آينده زندگى

______________________________  
لس الحادى والسبعون، حديث 467: الأمالى، صدوق -)1( / 41: بحار الأنوار 124/ 1: ؛ روضة الواعظين10، ا

  .1، حديث 103، باب 44

  .2، حديث 104، باب 50/ 41: ؛ بحار الأنوار114/ 2: المناقب -)2(

  379: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مانتوجه عاشقانه به يتي
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وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام با اينكه به همه اوضاع و احوال كشور و مردمش آگاه بود و به ويژه يتميان و 
داشت ولى گاهى براى درس دادن به زمامداران و امت اسلام   اى از نظر دور نمى مستمندان و بيوه زنان و نيازمندان را لحظه

  .داد ىكارى را هم چون فردى عادى انجام م

مشك را از او گرفت و تا جايى كه آن زن بنا داشت، برد و . كشيد روزى زنى را ديد كه مشكى پر از آب به دوش مى
على بن ابى طالب شوهرم را به بعضى از مرزها فرستاد و كشته شد، برايم  : آنگاه از وضع آن زن جويا شد، زن گفت

آنان چيزى ندارم، به اين خاطر ضرورت و احتياج مرا به انجام كار براى  كودكانى يتيم به جا گذاشت و من براى اداره امور
  .مردم ناچار كرد

حضرت به خانه برگشت و شب را با دغدغه خاطر و ناآرامى گذراند، هنگامى كه صبح شد زنبيلى از طعام براى آن 
  :برايت بياورم، فرمودآن را در اختيار من بگذار تا : خانواده با خود حمل كرد، بعضى از يارانش گفتند

  كند؟ چه كسى در قيامت بار سنگين مرا به جاى من حمل مى

  زند؟ كيست كه در مى: زن گفت. آنگاه به درِ خانه آن زن رفت و در زد

همان عبدى هستم كه مشك پرآب را براى تو به دوش كشيد، در را باز كن كه چيزى براى كودكان همراه : حضرت فرمود
  !از تو خشنود باشد و ميان من و على داورى كند خدا: زن گفت. دارم

علاقه دارم پاداش الهى به دست آورم ميان خمير كردن آرد و پختن نان و بازى كردن با كودكان : حضرت وارد شد و فرمود
من از نان  من به پختن نان بيناترم و تواناتر، ولى اين تو و اين كودكان، با آنان بازى كن تا: زن گفت. يكى را انتخاب كن

  .پختن آسوده شوم

  380: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

من به سوى آرد رفتم و آن را خمير كردم و على عليه السلام به جانب گوشت رفت و آن را پخت و با : گويد زن مى
زى از آن گذاشت، هرگاه كودكان چي دست مباركش گوشت پخته و خرما و خوراكى ديگرى به دهان كودكان مى

  !على را از آنچه براى شما پيش آمده، حلال كنيد! فرزندانم: گفت خوردند مى ها را مى خوراكى

تنور را روشن كن، على عليه السلام به جانب تنور شتافت و آن را ! اى بنده خدا: هنگامى كه آرد خمير شد، زن گفت
  :گفت حرارت آتش را به آن تماس داده، مىور ساخت چون تنور شعله كشيد صورتش را نزديك برد و  شعله
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  .بچش، اين پاداش كسى است كه حق بيوه زنان و يتيمان را وا گذاشته! يا على

اين امير مؤمنان ! واى بر تو: على عليه السلام را ديد و او را شناخت و به مادر كودكان گفت) از زنان همسايه(ناگاه زنى 
من از تو : حضرت فرمود! ام اى اميرمؤمنان از شما بس شرمنده: گفت ى مىدرپ است؛ زن به جانب حضرت شتافت و پى

  .»1«  ام اى كنيز خدا كه در مورد تو كوتاهى كردم بس شرمنده

   حمل بار براى خانه

مردم . اى از رداى مباركش حمل كرد على عليه السلام در شهر كوفه از بازار خرمافروشان خرما خريد و آن را به وسيله گوشه
دارنده : كنيم، حضرت فرمود ما آن را براى شما حمل مى! يا اميرالمؤمنين: اى گرفتن آن بار سنگين به سويش شتافته، گفتندبر 

  .»2«  زن و فرزند به حمل بار براى آنان سزاوارتر است

______________________________  
  .3، حديث 104، باب 51/ 41: ؛ بحار الأنوار115/ 2: المناقب -)1(

  .1، حديث 105، باب 54/ 41: بحار الأنوار -)2(

  381: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   پاى برهنه در پنج موقعيّت

كرد و نعلين خود را به دست چپ  على عليه السلام همواره در پنج مورد با پاى برهنه حركت مى: گويد زيد بن على مى
اين پنج : فرمود روز جمعه، هنگام عيادت بيمار و زمان تشييع جنازه و مىروز عيد فطر، روز عيد قربان، : گرفت مى

ا پا برهنه باشم   .»1«  موقعيّت، جايگاه خداست و من دوست دارم در آ

  اخلاق در بازار

را يارى نمود و ناتوان  شده را به مقصد، راهنمايى مى رفت و گم اميرالمؤمنين عليه السلام همواره در بازار به تنهايى راه مى
  :»2« كرد كرد و قرآن را بر آنان باز نموده، اين آيه را قرائت مى داد و بر فروشندگان و بقالان عبور مى مى

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ «   .»3« »ينَ تلِْكَ الدَّ
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خواهند؛ و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ فسادى را نمى آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سرانجام 

  ها دنبال سواره نباشند پياده

ياران پشت سر . شداميرالمؤمنين در حالى كه سواره بود در ميان يارانش ظاهر : فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
   امام به. حضرت به راه افتادند

______________________________  
  .1، حديث 105، باب 54/ 41: ؛ بحار الأنوار104/ 2: المناقب -)1(

  .1، حديث 105، باب 54/ 41: ؛ بحار الأنوار104/ 2: المناقب -)2(

  .83): 28(قصص  -)3(

  382: ص السلام عرشيان فرش نشين، اهل بيت عليهم

برگرديد، پياده : مشتاقيم همراه تو حركت كنيم، حضرت فرمود! نه يا اميرالمؤمنين: آنان رو كرده، فرمود حاجتى داريد؟ گفتند
  .»1«  رفتنِ پياده همراه، با سواره موجب فساد براى سواره و سبب ذلت و خوارى براى پياده است

   مسلمان شدن يهودى

بر مردم حكومت داشت و منصب داورى و قضا با شُريح بود، حضرت با شخصى يهودى هنگامى كه امام عليه السلام 
اين زرهى كه در دست توست : در دادگاه به يهودى گفت. به دادگاه آمد تا شريح ميان آن حضرت و يهودى داورى كند

  .تيار من استزره ملك شخص من و در اخ: ام، يهودى گفت ام و نه بخشيده زره من است، من نه آن را فروخته

دهند كه زره از من  اين قنبر و حسين گواهى مى: شريح از اميرالمؤمنين عليه السلام گواه و شاهد خواست، حضرت فرمود
گواهى فرزند به سود پدر قابل قبول نيست و گواهى غلام به نفع مولايش پذيرفته نيست، اين دو نفر : است، شريح گفت

  !وى تو جلب كنندخواهند آنچه به سود توست به س مى

واى بر تو از جهاتى خطا كردى؛ اما يك خطايت اينكه من پيشواى توام و تو ! اى شريح: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
گو نيستم، با اين وصف سخنم را رد كردى و  دانى كه من هرگز باطل برى و مى به سبب فرمان بردن از من خدا را فرمان مى
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من ! دهند آنگاه بر ضد قنبر و حسين ادعا كردى كه آنان در اين دادگاه به نفع خود گواهى مى! ادعايم را باطل انگاشتى
مت زدن به قنبر و حسين را بر تو روا نمى دارم، جز اينكه سه روز ميان يهود به داورى و  جريمه باطل انگاشتن ادعايم و 

  .قضا برخيزى

______________________________  
  .2، حديث 105، باب 55/ 41: ؛ بحار الأنوار104، حديث 12، باب 629/ 2: المحاسن -)1(

  383: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

نشين فرستاد و او سه روز در آنجا ميان يهود به داورى پرداخت سپس به محل كارش باز   پس او را به سوى منطقه يهودى
  .گشت

عليه السلام با داشتن گواه از قدرتش سوء استفاده نكرده و حكم قاضى بر ضد او  وقتى يهودى اين جريان را شنيد كه على
  :صادر شده است، گفت

اين زره : مسلمان شد و سپس گفت! اين اميرالمؤمنين است، نزد قاضى رفته و قاضى بر ضد او حكم رانده است! شگفتا
  .»1«  افتاده و من آن را براى خود برداشتم اميرالمؤمنين است كه روز جنگ صفين از شتر خوش رنگ سياه و سپيدش

   برابرى طرفين دعوا در دادگاه

اى نشسته بود، عمر به آن بزرگوار   مردى نزد عمر از اميرمؤمنان عليه السلام شكايت كرد در حالى كه آن حضرت در گوشه
ايش نشست سپس هر دو برخيز و نزد طرف دعوايت قرار گير، حضرت برخاست و كنار طرف دعو ! اى ابوالحسن: گفت

ايتاً مرد از ادعايش دست برداشت و اميرالمؤمنين به جاى خود باز گشت   .با يكديگر گفتگو كردند و 

: بينم؟ آيا از آنچه پيش آمده ناراحتى؟ فرمود چرا تو را متغير مى! اى ابوالحسن: عمر چهره حضرت را متغير يافت و پرسيد
  چرا؟: آرى، گفت

عمر سر ! برخيز و كنار طرف دعوايت بنشين؟! چرا نگفتى يا على! طرف دعوايم به كنيه صدا زدى مرا در حضور: فرمود
خدا به واسطه شما ما را هدايت ! پدرم فدايت باد: حضرت را به آغوش گرفت و ميان دو چشمانش را بوسيد سپس گفت

   ها به سوى روشنايى نمود و به وسيله شما ما را از تاريكى
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______________________________  
  .105/ 2: ؛ المناقب139/ 4: حلية الأولياء -)1(

  384: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« بيرون آورد

   قناعت در معيشت

خواست به ]  پس از جنگ جمل[هنگامى كه اميرمؤمنان : در كتاب با ارزش المناقب، ابن شهرآشوب نقل شده است كه
و به پيراهن [چرا از من ناخشنود هستيد؟ ! اى بصريان: ند، در ميان مردم بصره به پا خاسته، فرمودجانب كوفه عزيمت ك

خواهيد بر من  باشد، از چه مى ام مى به خدا سوگند اين پيراهن و ردا از نخ ريسى خانواده:] و ردايش اشاره كرده، گفت
به خدا : اش در آن قرار داشت سپس فرمود ى زندگىاى كرد كه در دستش بود و خرج خرده بگيريد؟ و اشاره به كيسه

بينيد با من باشد نزد خدا از  سوگند اين از محصولات من در مدينه است، پس اگر از نزد شما بروم و بيش از آنچه مى
  !!»2«  خيانت كارانم

  جود و سخا

شاهده كرديم على عليه السلام بالاى در زمان كودكى با همسالانم به منطقه رحبه رفتيم، در اين هنگام م: گويد شعبى مى
على عليه السلام سپس به سوى اموال . راند از طلا و نقره ايستاده و تازيانه در دست، مردم را به عقب مى]  انبوهى[

ا را به خانه   !اش نبرد بازگشت و اموال را بين مردم تقسيم كرد و چيزى از آ

ترين و يا نابخردترين مردم را مشاهده كردممن امر ! اى پدر: من به سوى پدر برگشتم و گفتم او كيست؟  : پدرم گفت! وز 
  :گفتم

   اى: پدرم گفت. اميرالمؤمنين على عليه السلام را ديدم و ماجرا را براى پدر نقل كردم

______________________________  
ج البلاغة، ابن ابى الحديد -)1(   .65/ 17: شرح 

  .7، حديث 98، باب 325/ 40: الأنوار؛ بحار 98/ 2: المناقب -)2(
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  385: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترين مردم را ديده! فرزند   .»1«  اى تو 

  رغبتى به مال دنيا بى

من براى شما چيزى پنهان  ! برخيز يا اميرالمؤمنين: من با قنبر خدمت على عليه السلام رسيديم، قنبر گفت: گويد زاذان مى
هايى ديدند   با من برخيز، على برخاست و با قنبر به سوى اتاق رفت ناگهان در آنجا كيسه: چيست؟ گفت: م، فرمودا كرده

  .اى بود كه پر از ظروف طلايى و نقره

. من اينها را براى شما ذخيره كرد م! گذاريد كنيد و چيزى باقى نمى شما همه اموال را تقسيم مى! يا اميرالمؤمنين: قنبر گفت
شما دوست داريد كه آتش فراوانى وارد منزل من كنيد؟ در اين هنگام شمشيرش را برهنه كرده، بر آن : عليه السلام فرمود على

: و بعد گفت. فرود آورد كه با آن ضربه ظرفها پراكنده شدند در حالى كه برخى از نيمه و برخى از ثلث، گسسته شده بود
  .»2« غير مرا گول بزنيد! اى سپيدها و زردها: آن فرمودبندى تقسيم كنيد پس از  همه را با سهميه

   عدالت و انصاف

او شريف را بر وضيع يا . بود» مال«ها از يارى اميرمؤمنان  ترين سبب در بازماندن عرب قطعى: گويد فضيل بن الجعد مى
كرد و كسى را به خود  سازش نمى -كنند چنانكه پادشاهان مى -داد و با رئيسان و اميران قبائل عرب را بر عجم ترجيح نمى

  .ساخت متمايل نمى

______________________________  
  .73، حديث 81، باب 358/ 72: ؛ بحار الأنوار35/ 1: الغارات -)1(

، 35، باب 92/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1083، حديث 34، باب 312/ 34: ؛ بحار الأنوار36/ 1: الغارات -)2(
  .12497حديث 

  386: السلام عرشيان فرش نشين، ص هماهل بيت علي

  .معاويه بر خلاف اين بود، از اين رو مردم، على را واگذاشتند و به معاويه پيوستند
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كرد، اشتر به    على عليه السلام از يارى نكردن اصحاب خود و فرار برخى از آنان به سوى معاويه به مالك اشتر شكوى
ا به كمك اهل كوفه با بصريان جنگيديم و با كمك اهل بصره و اهل كوفه با م! اى اميرمؤمنان: امام عليه السلام گفت

شاميان درافتاديم، در آن هنگام مردم يك رأى داشتند، پس از آن مردم به اختلاف افتادند و با هم دشمن شدند و نيت 
گيريد و  را در نظر مى كنيد و حق ضعيف شد و تعداد كاستى گرفت و شما در چنين فضايى با مردم به عدالت رفتار مى

  .يابد رو شريف نزد تو با منزلتى برترى نمى گذاريد از اين تفاوتى ميان شريف و فرومايه نمى

در اين هنگام گروهى كه همراه تو بودند به خاطر عدالت و انصافت به ناراحتى نشستند و چون نتوانستند عدالت تو را 
گران ديدند بدين جهت به سوى معاويه شتافتند و كسانى كه طالب دنيا تاب بياورند و رفتار معاويه با اشراف و توان

دارند؛ اگر مال را بخشش كنيد مردان به  اند و دنيا را مقدم مى نباشند، كم شمارند و اكثر اينان از حق بيزار و خريدار باطل
  ...گردند شوند و دوست راستين مى آورند و خيرخواه مى سوى تو روى مى

خداوند راه شما را هموار نمايد و دشمنانت را سركوب كند و آنان را از هم پراكنده سازد و مكر و حيله آنان ! اميرالمؤمنينيا 
  .»1« »دهند، آگاه است او به آنچه انجام مى«شان را از ميان بردارد و  را سست كند و اتحاد و يك پارچگى

  :فرمايد كه درباره عمل و رفتار ما به عدل گفتى، خداوند عزّ و جلّ مى  اما آنچه را: على عليه السلام در پاسخ او فرمود

______________________________  
  .111): 11(هود  »إِنَّهُ بمِا يَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ... « -)1(

  387: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ه مرتكب زشتى شود به زيان خود اوست، و پروردگارت كسى كه كار شايسته انجام دهد، به سود خود اوست، و كسى ك«
  .»1« »ستمكار به بندگان نيست

رو از ما جدا  ات به اينكه حق بر آنان سنگين است از اين و من از اينكه در آنچه گفتى كوتاهى كنم، بيمناكترم و اما گفته
  .شدند، به عدل پناه نبردند داند كه به خاطر ستم از ما جدا نشدند و وقتى از ما جدا شدند، خداوند مى

آنان به خاطر رسيدن به مال و منال دنياى پست، ما را رها كردند، دنيايى كه از دستشان خواهد رفت و سرانجام آن را 
  !روز قيامت از آنان پرسش خواهد شد كه مقاومت آنان براى دنيا بود يا براى خدا. ترك خواهند كرد
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دهيم و افراد را به سوى خويش با بخشش و عطا جذب  غنائم چيزى به آنان نمى اما اينكه گفتى ما از بيت المال و
  :فرمايد خدا مى. توانيم كه از اموال و غنائم بيش از آنچه استحقاق دارند به آنان بپردازيم كنيم، ما نمى نمى

  .»2«  چه بسا گروه اندكى كه به توفيق خدا بر گروه بسيارى پيروز شدند، و خدا باشكيبايان است

خداوند محمّد صلى االله عليه و آله را تنها به رسالت برانگيخت، اطرافيانش اندك بودند ولى بعد از آن زياد شدند و پيروان 
سازد و  كند، مشكلات را برطرف مى او را كه ذليل و خوار بودند عزت داد و اگر خدا اراده كند ما را در اين امر يارى مى

ترين و مورد  ترين افراد و خيرخواه پذيرم تو امين ز آراى تو آنچه مورد رضاى خداست مىمن ا. كند غم آن را آسان مى
  .»3«  شاء اللّه اعتمادترين آنان نزد من هستى ان

______________________________  
مٍ للِْعَبِيدِ « -)1(   .46): 41(فصلت  »مَنْ عَمِلَ صالحِاً فلَِنـَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَـعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّ

  .249): 2(بقره  »كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ ... « -)2(

  .45، ح 107، باب 133/ 41: ؛ بحار الأنوار46 /1: الغارات -)3(

  388: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   احتياط شديد در هزينه كردن بيت المال

نوشت طلحه و زبير به حضورش رسيدند، چراغى كه در  شبى على عليه السلام وارد بيت المال شد و تقسيم اموال را مى
: طلحه و زبير سبب اين كار را پرسيدند، پاسخ داد. اش آوردند ن داد تا چراغى از خانهبرابرش بود خاموش كرد و فرما

  !»1«  روغنِ چراغ از بيت المال بود، شايسته نيست در روشنايى آن با شما هم صحبت شوم

   جامه كهنه

اى پرزدار بر تن داشت  جامه در منطقه خُوَرْنَقْ بر على وارد شدم، كهنه: هارون بن عنتره از پدر خود حديث كرده كه گفت
خدا براى تو و اهل بيتت چون ديگران در بيت المال نصيب و ! اى اميرمؤمنان: گفتم! لرزيد مى] به سبب سرما[و در آن 

كنم و اين همان  به خدا سوگند من چيزى از مال شما كم نمى: فرمود! كنى اى قرار داده و تو با خود اين گونه رفتار مى ره
  .»2«  است كه از خانه از مدينه برداشتم و غير از آن را ندارماى  جامه
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   اعتنايى به مال بى

در شهر كوفه بر على وارد شد در حالى كه آن  -همسر عقيل فرزند ابوطالب -ام عمه: گويد عقيل بن عبدالرحمن خولانى مى
  تميم وارد يله بنىدر اين وقت همسر على از قب: گويد حضرت بر پالان كهنه الاغى نشسته بود، مى

______________________________  
  .539/ 8: احقاق الحق -)1(

  .15، حديث 98، باب 334/ 40: ؛ بحار الأنوار82/ 1: ؛ حلية الأولياء173/ 1: كشف الغمة  -)2(

  389: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

همسر حضرت  ! و اميرمؤمنان بر پالان كهنه الاغى نشسته استات از وسايل پر است  خانه! واى بر تو: شد، به او گفتم
گيرد و در بيت  بيند مگر آنكه آن را برمى اش ناآشناست نمى مرا سرزنش مكن، به خدا سوگند چيزى را كه به ديده: گفت

  .»1« دهد المال قرار مى

   كمك به دو برهنه

بود، رسول خدا صلى االله عليه و آله پيراهنش را كهنه و پاره  على عليه السلام وقتى در حضور پيامبر صلى االله عليه و آله
  :لباس نو و با ارزشى كه به تو دادم چه شد؟ گفت: يافت، پرسيد

تر  كرد، آن را به او دادم و مى يكى از يارانت را ديدم كه از برهنگى خود و همسرش شكوه مى! يا رسول اللهّ دانم كه خدا 
  .»2« از آن را به من خواهد داد

   چهار درهم به چهار بخش

زمانى وجود مبارك على عليه السلام مالك چهار درهم شد، آن را به چهار بخش تقسيم كرد، بخشى را در شب در راه خدا 
هزينه كرد و بخشى را در روز انفاق كرد و بخش سوم را در پنهانى و بخش چهارم را آشكارا به نيازمندى رسانيد، اين آيه در 

مْ وَ لا خَ « »3« :ل شد كهشأن او ناز  وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالهَمُْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرا وَ عَلانيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَِِّ
  .»4« »لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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______________________________  
  .6، حديث 98، باب 323/ 40: بحار الأنوار ؛133: ؛ مكارم الأخلاق97/ 2: المناقب -)1(

  .42: راه على -)2(

  .102، باب 25/ 41: ؛ بحار الأنوار104: ؛ تأويل الآيات الظاهرة105/ 1: ؛ روضة الواعظين71/ 2: المناقب -)3(

  .274): 2(بقره  -)4(

  390: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كنند، براى آنان  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  ليه السلامطالب ع چون على بن أبى[كسانى كه 
  .شوند نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

   دگرگونى زندگى

رجِالٌ لا « :مورد اين سخن خداوند بكر شيرازى با اسناد خود از مقاتل و وى از مجاهد و وى از ابن عباس در كتاب ابى
  :گويد بعد از سخنانى مى »1« »بِغَيرِْ حِسابٍ ... « :فرمايد تا آنجا كه مى »...تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ 

على عليه السلام علّت نزول اين بود كه روزى پيامبر صلى االله عليه و آله سيصد دينار كه به حضرت هديه داده بودند به 
اى خواهم داد كه  من آن را گرفتم و گفتم به خدا سوگند امشب از اين دينارها صدقه: عطا كرد، على عليه السلام فرمود

  .خدا از من بپذيرد

هنگامى كه نماز عشا را با پيامبر به پايان بردم صد دينار آن را به دست گرفتم و از مسجد بيرون رفتم، به زنى برخوردم و 
  !على شب گذشته به زنى بدكاره صدقه داد: گفتند د دينار را به او پرداختم، روز آن شب مردم مىص

غم شديدى مرا گرفت، شب آن روز نماز عشا را به جا آوردم و صد دينار به دست گرفتم و از مسجد بيرون آمدم و  
  رد، مردى را ديدم و آن صدپردازم كه پروردگارم از من بپذي اى را مى به خدا سوگند امشب صدقه: گفتم

______________________________  
پيوسته از ] و[دارد،  مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز نمى« -)1(

نيكوترين ]  پايه[آنان را بر  تا خدا] كنند گونه عمل مى اين.* [ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده روزى كه دل
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نور » دهد حساب روزى مى اند پاداش دهد، و از فضلش براى آنان بيفزايد، خدا به هر كه بخواهد بى عملى كه انجام داده
)24 :(37- 38.  

  391: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .به مردى دزد صد دينار صدقه داد على شب گذشته: اهل مدينه صبح آن شب گفتند. دينار را به او دادم

اى بپردازم كه خدا از من قبول كند، پس  به خدا سوگند امشب صدقه: باز گرفتار غمى شديد شدم ولى پيش خود گفتم
نماز عشا را با پيامبر صلى االله عليه و آله خواندم سپس از مسجد بيرون آمدم، در حالى كه صد دينار با من بود مردى را 

ديشب على صد دينار به مردى توانگر داد، باز مرا غمى : پرداختم، هنگامى كه صبح شد اهل مدينه گفتندديدم به او 
  .سخت گرفت

خداى : گويد اين جبرئيل است به تو مى! يا على: نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله آمدم و داستانم را به او گفتم، فرمود
  .گردانيد  عزّ و جلّ صدقاتت را پذيرفت و كارت را پاك

اش بازگشت و از فساد به پيشگاه  صد دينارى كه شب نخستين صدقه دادى، در اختيار زنى فاسد قرار گرفت كه به خانه
اش قرار گرفت و اكنون دنبال شوهرى است كه با آن پول با  حق توبه كرد و آن صد دينار سرمايه دستش براى اداره زندگى

  .او ازدواج كند

اش به درگاه حق توبه كرد و صد دينار را  دزدى رسيد كه پس از آن به خانه برگشت و از دزدىصدقه شب دوم به دست 
  .سرمايه تجارتى خود قرار داد

صدقه شب سوم در اختيار مرد توانگرى قرار گرفت كه سالها بود زكات مالش را نپرداخته بود كه بعد از آن به خانه 
اين على بن ابى طالب است كه در ندارى و ! شگفت بخيلى اى نفس: برگشت و خود را توبيخ و سرزنش كرده، گفت

ام،  هاست بر من زكات واجب كرده، من نپرداخته يدستى صد دينار بر من انفاق كرد و من ثروتمندى هستم كه خدا سال
  به اين خاطر. پس زكات مالش را تا دينار آخر حساب كرد و كنار گذاشت كه فلان مبلغ دينار بود

  392: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

  .»1« خدا اين آيات را در شأن تو نازل كرد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  ديگرى را بر خود ترجيح داد

على عليه السلام به شدّت گرسنه شد، از حضرت فاطمه عليها السلام : كنند هاى خود روايت مى شيعه و سنى در كتاب
  :درخواست غذا كرد، فاطمه عليها السلام گفت

نيست جز آنچه كه از دو روز پيش به شما خوراندم و آن هم غذايى بود كه در خوردنش شما را بر خودم و حسن و چيزى 
! اى ابوالحسن: عرضه داشت! چرا مرا خبر نكردى تا غذايى براى شما بياورم؟: على عليه السلام فرمود! حسين مقدّم داشتم

  !!ات گذارم بر عهده از خدايم حيا كردم كه چيزى را كه در قدرت تو نيست

على عليه السلام از خانه بيرون آمده و از پيامبر خدا يك دينار قرض گرفت و براى خريد غذا از نزد آن حضرت بيرون 
حضرت آن يك دينار را به او داد سپس وارد ! هرچه خدا بخواهد: گفت رفت كه در ميان راه به مقداد برخورد كرد كه مى

  !شت و خوابيدمسجد شد و سر به زمين گذا

چه كردى؟ على عليه السلام : پيامبر به مسجد رفت، به ناگاه على را در آن حال ديد، وى را حركت داد و گفت
  .داستانش را گفت سپس برخاست و با پيامبر نماز خواند

ويم؟ حضرت چيزى با تو هست كه با آن با تو هم غذا ش! اى ابوالحسن: هنگامى كه پيامبر نمازش به پايان رسيد فرمود
  !خداى متعال به پيامبر وحى كرد كه امشب را نزد على غذا بخور. خاموش ماند و از روى شرم و حيا جوابى به پيامبر نداد

______________________________  
، 49، باب 267/ 7: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 102، باب 28/ 41: ؛ بحار الأنوار74/ 2: المناقب -)1(

  .8206حديث 

  393: السلام عرشيان فرش نشين، ص ل بيت عليهماه

پس هر دو به راه افتادند تا بر فاطمه وارد شدند در حالى كه آن حضرت در مصلايش مشغول عبادت بود و پشت سرش  
فاطمه عليها السلام آن كاسه بزرگ پر از غذا را با خود آورد و . خاست اى بزرگ قرار داشت كه از آن بخار برمى كاسه
اين غذا از كجا براى تو فراهم : وى پيامبر صلى االله عليه و آله و على عليه السلام گذاشت، على عليه السلام پرسيدپيش ر 

  :آمده؟ عرضه داشت از احسان و روزى خداى متعال

  .»1« »إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ ... «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .دهد مى حساب يقيناً خدا هر كس را بخواهد، رزق بى... 

اين به ! يا على: پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله دست مباركش را ميان دو كتف على عليه السلام گذاشت سپس فرمود
خدا را سپاس كه نمردم تا آنچه را زكريا در مريم : جاى دينارت سپس بغض گلوى پيامبر صلى االله عليه و آله را گرفته، گفت

  !»2«  ديد من در دخترم ديدم

   ايت مهربانى و دگر دوستى

روان اشاره مى   :شود در اين بخش به رفتار حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در سه جنگ جمل و صفين و 

   جنگ جمل

هنگامى كه به آن حضرت در . آن بزرگوار، حد اعلاى توانش را به كار برد تا جنگى رخ ندهد و كشتارى به ميان نيايد
  اند، براى مذاكرات حضورى و گفتگو با سپاه جمل مكه را به قصد بصره ترك گفته مدينه خبر رسيد كه سران

______________________________  
  .37): 3(آل عمران  -)1(

  .102، باب 30/ 41: ؛ بحار الأنوار76/ 2: المناقب -)2(

  394: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .آنان به سرعت از مدينه بيرون شد

در آن نامه با كمال محبت و بزرگوارى پند و اندرز داد، . اى به وسيله صعصعه كه از بزرگان بصره بود براى آنان فرستاد نامه
  .و نصيحت كرد

سراغ طلحه مرو، با او سخن مگوى كه : دگر باره ابن عباس را نزد زبير فرستاد تا با وى سخن گويد و به ابن عباس گفت
در حجاز دوست من بودى، : گويد ات مى پسر دايى: خن بگوى كه نرمش بيشترى دارد، به او بگوبا زبير س. سودى ندارد

  چرا چنين شد؟! در عراق دشمنم گشتى؟

ر بصره(اى به وسيله عمران خزاعى  آنگاه نامه   :براى طلحه و زبير فرستاد، در نامه آمده بود) بنا كننده 
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من گامى به سوى بيعت . من به سراغ مردم نرفتم و مردم به سراغ من آمدنددانيد كه  كنيد ولى مى هرچند شما كتمان مى
. بيعت مردم با من از ترس، از زور و از روى طمع نبود. برنداشتم، مردم به جانب من هجوم كردند و با من بيعت نمودند

  .اگر بيعت شما با من با ترس و بيم بوده، زود توبه كنيد و به سوى خدا برگرديد

كنم، هركس محكوم شد جريمه  طرف واگذار مى قضاوت در اين كار را به مردم بى! من عثمان را كشتم: گوييد شما مى
دست از روش خود برداريد اگرچه آن را ننگ بدانيد؛ پيش از آنكه اين ننگ را با آتش دوزخ ! بپردازد؟ اى دو پير قريش

  .همراه سازيد

اى : بصره به سرزمين زاويه رسيد، چهار ركعت نماز به جاى آورده، گفتهنگامى كه آن حضرت در راه : آمده است كه
اين ! اى خداى عرش عظيم! ها و هرچه بر دوش دارند و اى خداى زمين! اندازند ها و آنچه بر آن سايه مى خداى آسمان

! بار خدايا. برم پناه مىخواهم كه خير اين مردم را بر دست من قرار دهى و از شرّ اين مردم به تو  بصره است، از تو مى
  اين مردم سر از

  395: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

خون مسلمانان را محفوظ بدار و مگذار ! اطاعت من پيچيدند و بر من طغيان كردند و بيعت مرا شكستند، بار خدايا
  .خونى بريزد

برو نزد : تاب نورزيد، آنگاه ابن عباس را خواسته، گفتش! اى مردم: هنگامى كه در برابر سپاه بصره قرار گرفت ندا داد
  .طلحه و زبير و عايشه و آنان را به سوى حق بخوان

! اى مردم: سپس عمار ياسر صحابى بزرگ، پير راه حق، ميان دو لشكر ايستاد و سپاه بصره را مخاطب قرار داده، گفت
د و همسر رسول خدا صلى االله عليه و آله را در برابر تيرها انصاف به خرج نداديد، همسران خود را پشت پرده نگاه داشتي

  !ام خواهى؟ پاسخ شنيد به خونخواهى عثمان آمده چه مى: و شمشيرها آورديد؛ پس به سوى عايشه رفت و از او پرسيد

صره كرد خداى در اين روز ظالم را بكشد، طاغى را هلاك كند، باطل را نابود سازد، آنگاه روى به سپاه ب: عمار گفت
  :فرياد برآورد

  !ايم؟ دانيد كداميك از ما دو گروه در كشتن عثمان شريك بوده شما مى! اى مردم
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! يا اميرالمؤمنين: عمار نزد اميرالمؤمنين عليه السلام بازگشته، گفت! تيرها به سوى عمار روانه شد، پاسخ منطق، تير بود
  .منتظر چه هستى؟ اينان جز كشتار هدفى ندارند

حضرت لشكر خود را مخاطب ! به جانب لشكر على عليه السلام باريدن گرفت، باز اجازه جنگ صادر نشد تيرها
كيست كه اين قرآن را بگيرد و به سوى اين مردم برود و آنان را به قرآن بخواند؟ و كسى كه اين كار را انجام دهد  : ساخت

شت خدا هستم   .كشته خواهد شد و من براى او ضامن 

دهم، قرآن  برم و آنچه فرمودى انجام مى من قرآن را مى! يا اميرالمؤمنين: رس به نام مسلم از جاى برخاسته، گفت جوانى نو
  .را گرفت و به سوى سپاه جمل رفت و آنان را به قرآن خواند

  396: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !!پاسخ منطق، كشتن با نيزه بود. اد و شهيد شدپيكرش را با نيزه سوراخ سوراخ كردند؛ به روى زمين افت

آماده نبرد باشيد ولى نبرد را آغاز نكنيد، تيرى پرتاب ننماييد، شمشيرى نزنيد، : على عليه السلام به لشكرش فرمان داد
  .اى به كار نگيريد نيزه

ه به دست سپاه بصره كشته شده ابن بديل سردار رشيد و دلير على عليه السلام شرفياب شد و كشته برادرش را بياورد ك
  !تا كى صبر كنيم؟ اينان تك تك از ما بكشند و ما تماشا كنيم؟! يا اميرالمؤمنين: بود، عرض كرد

امام . كشته سرباز ديگرى را به حضور على آوردند كه به وسيله تير به شهادت رسيده بود باز هم اجازه جنگ صادر نشد
  .تو شاهد باش! بار خدايا: وردعليه السلام اين جمله را به زبان آ

  !!به اين مردم رحم كنيد: آنگاه به لشكريانش روى كرده، فرمود

! اى زبير: پس سلاح از تن بيرون آورد و بر استر رسول خدا صلى االله عليه و آله سوار شد و به ميدان رفت فرياد برآورد
  .نزد من بيا

اى واى خواهرم : على عليه السلام زبير را به ميدان خواسته، گفت عايشه كه دانست. زبير با اسلحه كامل به ميدان آمد
على عليه السلام بدون سلاح به ميدان آمده آرام  : به عايشه گفتند. چون زبير شوهر خواهر عايشه بود!! اسماء بيوه شد

  .گرفت
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به خونخواهى عثمان : گفت  !چرا بر من خروج كردى؟: على عليه السلام در ميان ميدان زبير را در آغوش كشيد و پرسيد
  :حضرت فرمود! ام آمده

خداى از ما دو تن كسى را بكشد كه در كشتن عثمان دخالت داشته و سپس با نرمى و مهربانى سخن آغاز كرد و گفته 
  .تو با على عليه السلام جنگ خواهى كرد و ظالم تو هستى: رسول خدا صلى االله عليه و آله را به يادش آورد

   كنم، اگر اين سخن يادم بود خروج ز خدا طلب آمرزش مىا: زبير گفت

  397: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

برگشتن من به عنوان ترس تلقّى خواهد شد و ! چگونه برگردم؟: هم اكنون برگرد، زبير گفت! اى زبير: كردم، امام فرمود نمى
  .اين ننگى است كه شستنى نيست

برگرد پيش از آنكه ننگ را با آتش دوزخ همراه داشته باشى، زبير برگشت، همين كه خواست از : ودامام عليه السلام فرم
ابوالحسن على سخنى به يادم آورد  ! فرزندم: روى؟ زبير گفت كجا مى: سپاه جمل بيرون شود، عبداللّه پسرش فرياد برداشت

نه، آنچه را كه روزگار از : پدر گفت! ترسى هاشم مىچنين نيست تو از شمشيرهاى بنى : كه فراموش كرده بودم، پسر گفت
  .كنى؟ نيزه را برگرفت و بر جناح راست لشكر على بتاخت يادم برده بود به يادم آمد، تو مرا از ترس سرزنش مى

  .اند كسى با او مقابله نكند، راه را برايش بگشاييد، تحريكش كرده: على عليه السلام به ياران فرمود

جناح راست بر جناح چپ بتاخت، آنگاه بر قلب لشكر على زد، كسى در برابرش نيامد و با وى مقاومت زبير پس از 
  !كند؟ آدم ترسو چنين مى: نكرد سپس باز گشت و به پسر گفت

مهر و محبت على عليه السلام بر دشمن، افتخار قهرمانى ميدان جنگ را به وى نيز عطا  . آنگاه راه خود را گرفت و رفت
يا سپاه جمل دانستند كه سخن رسول خدا صلى االله عليه و آله اختصاص به زبير نداشت بلكه هركس كه با على آ. كرد

  !بجنگد ظالم خواهد بود

خواهم خون  مى: چرا بر من خروج كردى؟ گفت: باز هم على عليه السلام به ميدان آمد و طلحه را صدا زد و پرسيد
  :عثمان را بگيرم، حضرت فرمود
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! خداوندا: ا دو نفر كسى را بكشد كه در كشتن عثمان شريك بوده، آيا سخن رسول خدا را نشنيدى كه فرمودخدا از م
   با كسى دوستى كن كه با على

  398: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دى و بيعت خود دوست باشد و دشمنى كن با كسى كه با على دشمن باشد، آيا تو نخستين كسى نبودى كه با من بيعت كر 
  را شكستى؟

  :فرمايد خدا مى

ا يَـنْكُثُ عَلى... «   .»1« »...نَـفْسِهِ   فَمَنْ نَكَثَ فَإِنمَّ

  ...شكند شكند فقط به زيان خود مى پس كسى كه پيمان مى... 

  .خواهم و باز گشت از خدا آمرزش مى: طلحه پشيمان شده، گفت

بدون اينكه  -را ترك كند، تيرى به جانب او انداخت و طلحه خواهد معركه مروان بن حكم كه احساس كرد طلحه مى
در دم جان  -گذارش بودند آگاه سازد اى كه خود و زبير پايه مهلت يابد بصريان را از عمل باطل و ضد حق و خائنانه

  !سپرد

روحان را نكشيد، هنگامى كه سپاه جمل را شكست داديد؛ مج: امام پس از اين، لشكريان خود را مخاطب قرار داده، فرمود
اى را گوش و بينى نبريد، مال   اسيران را به قتل نرسانيد، فراريان را تعقيب نكنيد، عورت كسى را آشكار ننماييد، كشته

  .اند كسى را نبريد، جز آنچه را كه در ميدان جنگ گذارده

نه لشكر امام حمله كرده، آن سپاه جمل بر ميم. شكست دشمن در نظر حضرتش قطعى بود، باز هم فرمان حمله صادر نشد
بارى  را به عقب نشانيد، در اينجا بود كه فرمان حمله صادر شد و شيرازه لشكر جمل از هم گسست و به شكست خفت

  .دچار شد

  .اين است على، اين است مِهر على بر دشمن و رحمت او بر انسان در ميدان جنگ

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(
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  399: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !آيا در تاريخ بشر كسى ديده كه حكومتى با ياغيان و طاغيان چنين رفتار كند؟

   جنگ صفين

لشكر حضرت كه به سرزمين صفين رسيد به وى عرض شد كه آب را به روى سپاه . صفين در كنار رود فرات قرار داشت
معاويه فرصت را مغتنم شمرده سپاهيانش محل برداشتن آب را تصرّف  . و راه را باز گذاردحضرت نپذيرفت . معاويه ببندد

  .كردند و آب را بر روى لشكر على عليه السلام بستند

ياران خواستند مقابله به مثل كنند، آب را بر سپاه معاويه ببندند، باز هم . حضرت با فرمانى به لشكر، راه آب را باز كرد
  .م اجازه نداد و آب تا پايان جنگ بر دشمن بسته نشدعلى عليه السلا

ها از سوى لشكر على عليه السلام آغاز نشد به اميد اينكه  حمله عمومى مدت. جنگ صفين هجده ماه طول كشيد
  !شاميان پشيمان شده، به راه آيند و خون هرچه كمتر ريخته شود

روان    جنگ 

كنيم اين است كه آنان مردمانى مبتلا به بيمارى دشمنى با على عليه السلام بودند و توانيم درباره خوارج   ترين تعبيرى كه مى
  .تا على عليه السلام را نكشتند دست برنداشتند

خواهد، گاه مسايل شخصى است، گاه طمع بر مقام  تعبير بيمارى از آن نظر است كه دشمنى با هر كس علتى و سببى مى
ست كه از طرف ديده شده، گاه ظلمى و ستمى است، گاه كينه خانوادگى يا مذهبى و جاه است، گاه گزند يا خشونتى ا

   براى دشمنى اين مردم با على عليه السلام، هيچ. است

  400: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .توانستند على عليه السلام را زنده و پيروز ببينند آنان نمى. يك از اين علل در كار نبوده است

در جنگ صفين در زمره سربازان على عليه السلام بودند ولى در ساعت پيروزى بر دشمن به رويش شمشير كشيده، پيروزى را 
  .از حضرت در ربودند
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حَكم زيرك و هشيارى را كه امام على عليه السلام تعيين كرده بود، نپذيرفتند و حكمى را كه دشمن على بود بر كرسى 
  !!نشاندند

اويه نيز بودند، آن هم دشمن مسلكى ولى معاويه را نا آگاه كمك كردند، حضرت را وا داشتند به حكميت اينان دشمن مع
  .حكمين رضايت دهد

حرمتى  هنگامى كه خيانت حكم آشكار شد، سر ناسازگارى بيشترى با على عليه السلام برداشتند، در حضور و غيابش بى
دند، آنان را به خود وا گذارده بود و عكس العملى در برابر رفتارها و  دي كردند و خود را از گزند حضرت محفوظ مى مى

  .داد گفتارهاى آنان نشان نمى

آميز آنان را نداشتند، در مقام برابرى  دار و سخنان اهانت ياران على عليه السلام كه تحمل شنيدن تعبيرهاى نيش
هاى آنان را محدود سازد ولى  د، ميدان آزادى و فعاليتخواستند آنان را سركوب، و زندانى كن آمدند و از حضرت مى برمى

تا زمانى كه به ما كارى ندارند ما با آنان كارى نداريم، اگر حرفى داشتند پاسخ : فرمود كرد، مى آن حضرت موافقت نمى
مقابله  دهيم، اگر دست به كشتار زدند كنيم، به مسجد خدا راهشان مى دهيم، حقوقشان را از بيت المال قطع نمى مى
  .كنيم مى

از آن پس نتوانستند در كوفه بمانند چون على عليه السلام را در كوفه زنده . بيمارى درونى خوارج شدت پيدا كرد
روان راهى شدند، باز هم حضرت آنان را آزاد   از اين جهت از كوفه بيرون شدند و دسته. ديدند مى جمعى به سوى 

  .گذاشت و كارى به كارشان نداشت

  401: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهماهل 

رويم، دشمن  با ما بياييد، ما براى سركوبى دشمنتان مى: وقتى كه عازم سركوبى معاويه شد حضرت به آنان چنين نوشت
  .مشترك

فت و باز هم على عليه السلام به سراغ آنان نر ! خوارج اين پيشنهاد را نيز نپذيرفتند و به آن حضرت اعلان جنگ دادند
  .عزم سفر شام كرد

پذيرفته نشد و فرمان حركت به سوى . عرض شد شايسته است نخست كار خوارج را پايان داده سپس به سوى شام برويم
  .شام صادر شد
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لشكر على عليه السلام حركت كرد، خبر رسيد خوارج به تاخت و تاز پرداخته، مردم را به لعن على عليه السلام وادار 
روان، پايگاه خوارج شد. رسانند كه با آنان موافقت نكند به قتلش مى  سازند و كسى مى باز در آنجا هم . حضرت راهى 

از در جنگ وارد نشد، موعظه كرد، ارشاد نمود، بسيارى را از جنگ منصرف ساخت تا راه ديگرى را پيش گرفتند، هرچند  
خوارجى كه از جنگ با . ويى ستون پنجم معاويه بودندكه از يارى على عليه السلام در سركوبى معاويه سر باز زدند، گ

  .على عليه السلام منصرف شدند به سوى كوفه بازگشتند ولى در دشمنى با على عليه السلام باقى بودند

بقيه جز جنگ، راهى را نپذيرفتند و مرگ را بر زنده بودن با على . هسته خوارج در تاريخ اسلام به دست آنان كاشته شد
  :لام مقدم داشته، با شعارعليه الس

فرمان حمله متقابل صادر نشد تا سربازى از سربازان على به قتل رسيد، . بر لشكر امام حمله بردند »الرّواح الرّواح إلى الجنة«
  .»1« حمله لشكر على عليه السلام آغاز شد و خوارج تار و مار شدند. اينك جنگ با اينان رواست: امام فرمود

   ترشنان جو و ماست 

  خدمت على عليه السلام رسيدم در حالى كه در: گويد سويد بن غفله مى

______________________________  
  .451و  416: ؛ ترجمه الغارات53: راه على -)1(

  402: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كردم و   ت ترشى، بوى آن را احساس مىدر برابر آن حضرت ظرفى پر از ماست قرار داشت كه از شد. دار الاماره بود
ديدم و آن حضرت نان خشك را گاهى با دست  هاى جو را در آن مى گرده نان جوينى هم در دستش بود كه من پوسته

  !گذاشت شد با زانو و در آن مى شكست و اگر با دست نمى مى

ا بيم نداريد كه با اين پيرمرد چنين رفتارى شما از خد: در اين هنگام به كنيزشان فضه كه در كنار وى ايستاده بود گفتم
از ما خواسته بود كه : بينم؟ فضه گفت سبوس مى]  نان[كنيد كه در آن  كنيد؟ آيا شما غلّه را براى ايشان الك نمى مى
  !اى را براى او الك نكنيم غله

پدر و مادرم فداى : ليه السلام فرمودبه او چه گفتى؟ ماجرا را به او گفتم؛ در اين هنگام على ع: على عليه السلام پرسيد
  .»1«  اى الك نشد و سه روز پشت سر هم نان گندم سير نخورد تا وقتى كه از دنيا رفت آن كسى باد كه براى او غله
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   يك روز با على عليه السلام

ات را  جامه: ا داداز مسجد كوفه بيرون آمدم ناگاه مردى از پشت سرم ند: گويد ابومطر كه يكى از اهالى بصره بود، مى
  .كند و موهاى سرت را كوتاه كن اگر مسلمانى تر مى ات را ماندنى بالا بگير كه جامه

اى در  به دنبال او رفتم در حالى كه با روپوش، خود را پوشيده بود و ردايى بر تن داشت و همانند اعرابيان بدوى تازيانه
آرى، من مردى از اهل : گفتم! بينم ر اين شهر غريب مىتو را د: دست داشت، گفتم اين كيست؟ مردى به من گفت

  .اين على اميرمؤمنان است: بصره هستم، گفت

  در[رسيد كه بازار شتران بود » بنى محيط«تا به محله ]  به دنبال او رفتم[

______________________________  
  .13، حديث 98باب ، 331/ 40: ؛ بحار الأنوار163/ 1: ؛ كشف الغمة86: كشف اليقين  -)1(

  403: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كند، آنگاه به سراغ خرما  برد و بركت را نابود مى بفروشيد ولى قسم ياد نكنيد كه سوگند، كالا را از بين مى: فرمود] آنجا
درهم به من خرما فروخت كه اين مرد به يك : فروشان رفت در آنجا كنيزى را گريان ديد سبب را پرسيد، كنيز عرض كرد

خرمايت را پس بگير و يك درهم را به او بازگردان  : امام عليه السلام به او گفت! گيرد اربابانم پس دادند و او هم پس نمى
: شناسى؟ گفت را مى]  شخص[اين : گفتم! او امام عليه السلام را عقب زد. گزار است و اختيارى ندارد كه او خدمت

  .ن ابى طالب اميرالمؤمنين عليه السلام استعلى ب: نه، گفتم

خواهم  مى: مرد، خرما را از كنيز گرفت و روى خرماهايش ريخت و درهمش را به او رد كرد پس به على عليه السلام گفت
  !حقوق آنان را به تمام و كمال ادا كنى]  ببينم[كند كه  چه چيز بيش از اين مرا راضى مى: از من راضى شويد، فرمود

از اين خرماها به بينوايان بخورانيد تا خدا : كرد به آنان روى كرده، فرمود س در حالى كه از ميان خرمافروشان عبور مىسپ
  .به كسب شما بركت دهد

  :خطاب به آنان گفت -در حالى كه مسلمانان با او بودند - فروشان رسيد گاه به رفتن ادامه داد تا به ماهى آن

  !فروشش ممنوع است) اهى كه در آب بميردم(ماهى طاف ! متوجه باشيد
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پيراهنى سه : ها بود وارد شد و به مغازه پيرمردى كرباس فروش سر زده، فرمود سپس به دار فرات كه بازار كرباس فروش
  .خواهم درهمى مى

ت از او همين كه پيرمرد وى را شناخت، از داد و ستد با او منصرف شده، نزد ديگرى رفت، او نيز چون امام را شناخ
نخريد تا به جوان نو رسى برخورد كرد، پيراهنى را به سه درهم از او خريد و همانجا به تن كرده، هنگام پوشيدن به درگاه خدا  

  :گفت

  404: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   وَأوُارِى بِهِ عَوْرَتِىالحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى رَزَقَنى مِنَ الرِّياشِ ما أَتجََمَّلُ بِهِ فى النَّاسِ، 

  .»خداى را سپاس كه به من لباس فاخر روزى داد كه با آن در ميان مردم خود را بيارايم و عورتم را با آن بپوشانم«. 

كنيد يا چيزى است كه از رسول خدا صلى االله  اين چيزى است كه از خود روايت مى! يا اميرالمؤمنين: به وى گفته شد
ام كه هنگام پوشيدن لباس  بلكه چيزى است كه از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيده: ايد؟ فرمود عليه و آله شنيده

  .گفت مى

  :به او گفتند. در اين ميان پدر نوجوان كه صاحب جامه بود از راه رسيد

گرفتى؟ پدر يك درهم   چرا بيشتر دو درهم: پدر رو به فرزند كرده گفت. پسرت پيراهنى را به اميرمؤمنان به سه درهم فروخت
]  به امام[را گرفت و با آن به سوى اميرمؤمنان آمد در حالى كه امام عليه السلام بر دروازه رحبه با مسلمانان نشسته بود، 

  :گفت]  امام[اين يك درهم را بگير، ! اى اميرمؤمنان: گفت

ا رضايت من به من فروخت و با رضايت ب: گفت]  امام[قيمت پيراهنت دو درهم بود، : ماجراى اين درهم چيست؟ گفت
  .»1«  او از او گرفتم

  آور پرداختى شگفت

  .سال هشتم هجرى، مكه به دست با كفايت رسول خدا صلى االله عليه و آله فتح شد
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پيامبر بزرگ صلى . ها به پاكى و طهارت توحيدى باز گشت خانه خدا با بت شكنى اميرالمؤمنين عليه السلام از پليدى بت
هاى ارشادى و تبليغى اعزام داشت تا به سوى خداوند  هاى اطراف شهر، گروه عليه و آله براى نابودى بت و بتخانه االله

  متعال فرا خوانند و فرمان جنگ به آنان نداد، از آن جمله خالد بن الوليد بود كه وى را

______________________________  
  .14، حديث 98، باب 331/ 40: ؛ بحار الأنوار163/ 1: كشف الغمة  -)1(

  405: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى بنى جذيمه بنى عامر رسيد به نام  تا اينكه به يكى از آب]  او رفت[به عنوان دعوت كننده فرستاد نه جنگجو 
شته و هر چه به همراه آنان جذيمة در جاهليت، عوف بن عوف پدر عبدالرحمن و فاكه بن مغيره عم خالد را ك. الغُمَيْصاء

  .بوده، برده بودند

  .وقتى خالد در كنار آن آب فرود آمد بنى جذيمه سلاح به دست گرفتند

سلاح را كنار بگذاريد كه مردم مسلمان شدند، در اينجا خالد دستور داد كه دستان آنان را ببندند سپس : خالد گفت
  .ست كشتخوا آنان را از دم تيغ گذراند و هر كس را كه مى

  .جويم من از كرده خالد بيزارى مى! خدايا: وقتى خبر به پيامبر صلى االله عليه و آله رسيد دستانش را بلند كرده، گفت

سپس پيامبر صلى االله عليه و آله على عليه السلام را با اموال فرستاد و دستور داد وضع آنان را بررسى كند، على عليه 
را به آنان پس داد و ديه كشتگان را پرداخت  ) ظرف آب خوردن سگ(شده بود حتى ميلغه السلام هر آنچه از آنان گرفته 

  .نه: ديه يا مالى از شما باقى مانده كه پرداخت نشده باشد؟ گفتند: از مالى كه همراه امام بود اضافه آمد، امام فرمود. كرد

كنم كه چنين   االله عليه و آله به شما پرداخت مى باقى مانده مال را از باب احتياط از طرف رسول خدا صلى: امام فرمود
كارت : كرد سپس به سوى رسول خدا صلى االله عليه و آله بازگشت و به او خبر داد، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

رنگ،  به راستى آنچه انجام دادى براى من از شتران سرخ: و بنا به گفته يعقوبى، به او فرمود. درست و نيك بود
  :تر بود و در همين زمان بود كه به على عليه السلام فرمود داشتنى وستد

  .»1« پدر و مادرم فداى تو باد
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______________________________  
  .3، حديث 27، باب 140/ 21: ؛ بحار الأنوار61/ 2: ؛ تاريخ اليعقوبى430/ 2: السيرة النبوية -)1(

  406: صالسلام عرشيان فرش نشين،  اهل بيت عليهم

   آهن گداخته شده

به شدّت درمانده شده، سختى و گرسنگى مرا از پاى : معاويه از عقيل داستان آهن گداخته شده را پرسيد، عقيل گفت
  .درآورده بود، از برادرم چيزى خواستم، به من توجهى نكرد و زارى و تضرع من هم در حال او تغييرى پديد نياورد

يدستى و ندارى و درماندگى بر چهره  -راكودكانم را جمع كردم و آنان  : نزد او آوردم، فرمود -شان پديدار بود كه فقر و 
كرد،  شامگاه نزدم بيا تا چيزى به تو پرداخت كنم، شامگاه در حالى كه يكى از پسرانم دستم را گرفته بود و راهنمايى مى

در حالى كه طمع بر دلم چيره شده بود و خيال بگير، من : دور برو سپس به من گفت: به فرزندم گفت. نزد او آمدم
ادم، هنوز آن را نگرفته، رها نمودم  مى كردم كيسه پول است دست دراز كردم و دستم را بر قطعه آهنى كه چون آتش بود 

  .زند اى زدم كه گاو نر زير دست قصاب نعره مى و چنان نعره

كه آتش دنيا آن را برافروخته است، چگونه خواهد بود حال اين آهنى است  ! مادرت به عزايت بگريد: على به من گفت
  :و سپس اين آيه را تلاوت كرد! من و تو در فرداى قيامت اگر ما را با زنجيرهاى دوزخ فرو بندند

  .»1« »إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ «

ا كشيده شوندها در گردن]  ى آتشين[ها و زنجيرها  زمانى كه غل   .يشان باشد در حالى كه به وسيله آ

  دانى خداوند براى تو واجب كرده، ندارى، تو نزد من حقى جز آنچه مى

______________________________  
  .71): 40(غافر  -)1(

  407: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !به سوى خانواده ات برگرد
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  .»1« اند كه زنان از زاييدن نظير او عقيم! هيهات! هيهات: گفت فرو رفت و مى معاويه در دنيايى از شگفتى

  نظير زهد بى

هيچ گاه براى على عليه : كند كه آن بزرگوار فرمود معاوية بن عمار از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نقل مى
كرد و اى مردم   عمل و انجام دادن انتخاب مىالسلام در راه خدا دو كار پيش نيامد مگر آنكه دشوارتر آن دو را براى 

داد و ارتزاق  دانيد كه او در زمان حكومت در شهر شما از اموال خود در مدينه به كار معاشش سامان مى شما مى! كوفه
 كرد و اد و سرش را مهر مى اى مى نمود و آرد سرخ شده خود را از بيم آنكه چيزى ديگر بر آن افزوده شود در كيسه مى

  .»2«  چه كسى در دنيا زاهدتر از على عليه السلام بوده است

   نان خشك و ماست ترشيده

در كوفه به خانه على عليه السلام رفتم و ديدم در برابرش : گفته كند كه مى نضر بن منصور از عقبة بن علقمه روايت مى
آيا چنين خوراكى ! اى اميرمؤمنان: ؛ گفتمداد و چند قطعه نان خشك اى است كه بويش مرا آزار مى ماست بسيار ترشيده

در حالى كه به  -خورد، و تر از اين مى پيامبر صلى االله عليه و آله نانى خشك! اى ابا الجنوب: به من فرمود! خورى؟ مى
  :فرمود -جامه خود اشاره كرد

  كرد رفتار پوشيد و اگر من آن چنان كه او رفتار مى تر از اين مى اى خشن جامه

______________________________  
ج البلاغة، ابن أبى الحديد -)1(   .121، باب 117/ 42: ؛ بحار الأنوار253/ 11: شرح 

ج البلاغة ابن أبى الحديد -)2(   .107، باب 137/ 41: ؛ بحار الأنوار201/ 2: شرح 

  408: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  نگردمنكنم بيم آن دارم كه به او ملحق 

  اوج كرامت و ايثار

  .در جنگ جمل نيروهايى كه با او شركت داشتند دوازده هزار نفر بودند
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هنگامى كه جنگ با شكست اهل جمل پايان يافت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمان داد بيت المال بصره تقسيم شده، براى 
زياد به هر نفر همان مقدار رسيد و خزانه تمام شد و خود امام كم و  به طور دقيق و بى. هر نفر پانصد درهم مقرّر گرديد

  :عليه السلام نيز مانند ديگران پانصد درهم برداشته، خطاب به بيت المال گفت

  !غُرِّى غَيرِْى

  !جز مرا فريب ده

دل من با ! يا اميرالمؤمنين: هنگام بازگشت از جنگ و پس از پايان تقسيم بيت المال ناگاه شخصى از راه رسيده، گفت
حضرت سهم خودش را به ! شما بود هرچند نتوانستم در اين نبرد شركت جويم، از اين تقسيم به من هم چيزى عنايت كن

  .»2«  وى داده، خود با دست خالى به خانه برگشت

   چشم پوشى و اغماض

از خوارج متعصب در آن جمع حضور اميرالمؤمنين عليه السلام روزى با يارانش دور يكديگر نشسته بودند در حالى كه يكى 
ى از منكر مى. داشت سخنان ملكوتى آن بزرگ مرد چنان دلربا بود كه آن كور باطن لجوج را  -كرد حضرت يارانش را 

  :اش به حضرت جسارت كرده، گفت تحت تأثير قرار داد ولى به خاطر كينه درونى

______________________________  
ج البلاغة ابن أبى الحديد؛ 55/ 1: الغارات -)1(   .107، باب 137/ 41: ؛ بحار الأنوار201/ 2: شرح 

ج البلاغة ابن أبى الحديد -)2(   .249/ 1: شرح 

  409: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   قَاتَـلَهُ اللّهُ كَافِراً، مَا أفقَهَهُ 

  !خدا به خاطر كفرش او را بكشد چقدر فهميده و داناست!. 

  :ياران حضرت چون اين اسائه ادب و جسارت را از آن ناپاك مشاهده كردند، خواستند او را بكشند ولى حضرت فرمود

، أو عَفوٌ عَن ذَنبٍ  ا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ   »1«  رُوَيْداً، إنمَّ
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  ].رنه چيز ديگ[مهلت دهيد، آرام گيريد در برابر ناسزا ناسزا است يا در برابر گناه عفو و گذشت است . 

   حفظ آبروى اهل گناه

هنگامى كه على عليه السلام بر اريكه حكومت تكيه داشت و از همه امكانات و ابزارهاى دولتى برخوردار بود، همه  
كند به صورتى و طريقى  گرفت كه گنهكارى كه نزد او در خلوت به گناه موجب حدّ، اقرار مى كوشش خود را به كار مى

به اصلاح نمايد و از اينكه در ميان جمع حدّ الهى بر او جارى گردد و آبرويش بر باد رود ميان خود و خدايش را با تو 
  .محفوظ ماند

ام، مرا پاك كن چون  من مرتكب زنا شده! يا اميرالمؤمنين: روزى زنى باردار پا به ماه به محضر آن حضرت رسيده، گفت
  تر است، طع شدنى نيست آسانعذاب خدا در دنيا كه حدّ زناست از عذاب او در قيامت كه ق

ام، على عليه السلام  مرتكب كار خلاف عفّت شده: از چه چيز تو را پاك گردانم؟ زن گفت: على عليه السلام فرمود
   آيا در آن حالت: آرى، همسر داشتم، على عليه السلام فرمود: وقتى اين كار را كردى شوهر داشتى يا نه؟ زن گفت: فرمود

______________________________  
  .643، حديث 26، باب 434/ 33: ؛ بحار الأنوار412، حكمت 880: ج البلاغة -)1(

  410: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

برو تا فرزندت به دنيا آيد، پس از آن تو را : در حضر بود، حضرت فرمود: همسرت در حضر بود يا در سفر؟ زن گفت
  .پاك خواهم نمود

  .اين شهادت است! خدايا: زن رفت، امام گفتوقتى 

  .وضع حمل كردم اينك مرا پاك كن: چيزى نگذشته بود كه به محضر على عليه السلام آمده، گفت

  از چه چيز تو را پاك كنم؟! اى كنيز خدا: كرد، فرمود حضرت در حالى كه تجاهل مى

آرى؛ : ارتكاب آنچه مرتكب شدى همسر داشتى؟ گفتآيا هنگام : حضرت فرمود! من زنا كردم، مرا پاك كن: زن گفت
اكنون برو تا دو سال تمام فرزندت : على عليه السلام فرمود. آرى، حاضر بود: شوهرت حاضر بود يا مسافر؟ گفت: فرمود

  .را شير بده، همان طور كه خدا فرمان داده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  :دشنيد، امام فرمو  زن رفت، وقتى به جايى رسيد كه صداى امام را نمى

  ).دو بار به زنا اقرار كرده است(اين دو شهادت است ! خدايا

دو سال به او شير ! يا اميرالمؤمنين: دو سال كه از اين ماجرا گذشت، براى سومين بار به محضر آن حضرت آمده، گفت
مرتكب  : م؟ زن گفتاز چه چيز تو را پاك كن: على عليه السلام باز خود را به تجاهل زده، فرمود! دادم اينك مرا پاك كن

آيا وقتى ارتكاب آنچه مرتكب شدى، همسر هم داشتى؟  : ام، مرا پاك كن، على عليه السلام فرمود كار خلاف عفت شده
: نه، حاضر بود، فرمود: همسرت غايب بود وقت ارتكاب آنچه مرتكب شدى؟ گفت: گفت آرى، على عليه السلام فرمود

  .آشاميدن را بداند و از بالايى نيفتد و در چاهى سقوط نكندبرو فرزندت را سرپرستى كن تا خوردن و 

  :شنيد، گفت زن با گريه رفت، وقتى به جايى رسيد كه سخنش را نمى

  .اين سه شهادت است! خدايا

  411: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

يز خدا چه چيز تو را به گريه آورده است؟ اى كن. عمرو بن حريث مخزومى با آن زن روبه رو شد، از او پرسيد: راوى گويد
  .گويى مرا پاك كن در حالى كه ديدم به سوى على عليه السلام در رفت و آمد هستى و مى

ترسيدم كه مرگم برسد و او مرا پاك نكرده باشد، عمرو بن حريث : گفت]  از نقل گفت و گوى خود با على عليه السلام[
  .كنم زندت را سرپرستى مىبه سوى او برگرد من فر : به وى گفت

زن براى بار چهارم به محضر اميرالمؤمنين عليه السلام رسيده، داستان گفتگويش را با عمرو بن حريث به آگاهى آن حضرت 
ها را تكرار فرمود و آن زن به گناهش  ها و پاسخ اطّلاعى زده، براى بار چهارم پرسش امام عليه السلام خود را به بى. رسانيد
  .رداقرار ك

اين زن چهار بار به خلاف عفت اقرار كرده و تو از جمله ! پروردگارا: حضرت، سر مبارك به آسمان برگردانده، گفت
هر كس حدى از حدود مرا تعطيل كند با من دشمنى ورزيده ! اى، اين است كه اى محمّد چيزهايى كه به پيامبرت فرموده

سازم بلكه فرمانبر تو و پيرو  ورزم و احكامت را تباه نمى ارضت نمىكنم و با تو مع است و من حدود تو را تعطيل نمى
  .پيامبرت هستم
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من تنها ! يا اميرالمؤمنين: عمرو گفت! عمرو بن حريث به چهره امام نگاه كرد چون انار شكافته شده سرخ شده بود
پسندى چنين   دارى؟ اگر نمى مى خواستم سرپرستى بچه او را به عهده بگيرم چون گمان داشتم شما اين كار را دوست مى

  .گيرى آيا پس از چهار شهادت، با خوارى تمام سرپرستيش را به عهده مى: كنم، امام فرمود كارى را نمى

هاى ويژه به همراه  در يك سخنرانى عمومى مردم را براى اجراى حد به بيرون كوفه فرا خواند و به آنان فرمان داد سنگ
  !بپوشانند تا شناخته نشوند داشته باشند و چهره خود را

  412: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تواند در اجراى حد  كسى مى: زن در محل اجراى حد حاضر شد و اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به حاضران فرمود
السلام باز گشتند و اش نباشد؟ همه حاضران جز على و دو فرزندش حسن و حسين عليهما  شركت كند كه حدّى بر عهده

  .»1« آن بزرگواران حد خدا را درباره آن زن گناهكار جارى كردند

   پاداش بدى به خوبى

بود تا جايى كه آن حضرت، دشمنى او را از نظر   اهل بيت عليهم السلام ترين دشمنان اميرالمؤمنين و عايشه از سرسخت
  :سرسختى به جوشش ديگ آهنگر تشبيه كرده است

  »2«  لا فىِ صَدرهَِا كَمَرجَلِ القَينِْ وَضِغْنٌ غَ 

آميز درباره آن  اى توهين هنگامى كه حضرت براى دفع هجوم آتش افروزان جنگ بصره به ذى قار رسيد، عايشه در نامه. 
على به ذى قار رسيد و فوق العاده دچار ترس و بيم است و از بسيارى سپاه ما : حضرت به حفصه دختر عمر نوشت

گردد و اگر پس  ماند چنان كه پيش رود دستگير شده، اسير مى اينك او چون اسب سرخ و سپيد مى. استنيز مطلع 
  .ماند كشته خواهد شد

هنگامى كه نامه به حفصه رسيد كنيزانى را نزد خود فرا خواند و با دف زدن و رقصيدن اشعارى را خوانده، اميرالمؤمنين را 
  .نمودند ن اسلام نيز آنان را تماشا مىكردند و زنان و دختران دشمنا هجو مى

   ام كلثوم دختر اميرالمؤمنين عليه السلام از اين جريان آگاه شد، به آن مجلس
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______________________________  
؛ بحار 34327، حديث 16، باب 103/ 28: الشيعة ؛ وسائل1، حديث ...، باب آخر منه185/ 7: الكافى -)1(

  .47، حديث 97، باب 290/ 40: الأنوار

  .155، خطبه 343: ج البلاغة -)2(

  413: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

! داديد ايد، روزى نيز برادر او پيامبر خدا صلى االله عليه و آله را آزار مى اگر امروز شما بر ضد پدرم قيام كرده: آمده، گفت
  .»1« پايان دادحفصه با شرمسارى كنار كشيد و به آن حالت زشت 

ايت عايشه دشمنى و كينه اش را نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام بيش از پيش آشكار كرد و به زيردستان، فرمان  در 
  .ترين كارها را داد اجراى زشت

به  ها قرار دادند و تمام موهاى سر و صورتش را ترين شكنجه استاندار اميرالمؤمنين، عثمان بن حنيف را در معرض سخت
و با فرمان عايشه تمام پاسداران على عليه السلام را كه به حفاظت بيت المال استان، مأمور بودند ! صورتى زجرآور كندند

  .»2« سر بريدند

اميرالمؤمنين عليه السلام پس از افروخته شدن شعله جنگ، سپاهيان جمل را دچار شكست سختى كرده، آرزوى شيطانى 
اميرالمؤمنين عليه السلام از اينكه آسيبى به او برسد وى را در پناه خود حفظ كرد و چهل نفر از عايشه را بر باد داد ولى 

زنان عبدالقيس را مأموريت داد كه با بستن عمامه به سر و گرفتن شمشير به دست او را به مدينه برگردانند و به محمّد بن 
  .ابى بكر فرمان داد كه خواهرش را همراهى كند

على مرا در اختيار لشكريانش قرار : ل راه از اميرالمؤمنين عليه السلام تا جايى كه توانست بدگويى كرده، گفتعايشه در طو 
هاى خود را باز كرده، نشان دادند كه زن  ولى هنگامى كه آنان به مدينه رسيدند و به خانه عايشه رفتند، عمامه! داده

هاى او را  سبت به عايشه كرامت و بزرگوارى را رعايت كرده، همه بدىهستند و ثابت نمودند كه على عليه السلام چگونه ن
  .با خوبى و رعايت احترام از او پاسخ داده است

______________________________  
ج البلاغة، ابن أبى الحديد -)1(   .1، باب 88/ 33: ؛ بحار الأنوار13/ 14: شرح 
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  .215/ 3: الكامل -)2(

  414: رشيان فرش نشين، صالسلام ع اهل بيت عليهم

ابن ابى الحديد معتزلى كه از دانشمندان اهل سنت است در اين زمينه در مقايسه بين اميرالمؤمنين عليه السلام و عمر 
  :گويد مى

ا، وَلَو كانَتْ فَـعَلَتْ بِعُمَرَ ما فَـعَلَتْ بِهِ ثمَُّ ظَفَرَ  ا وَعَظَّمَ مِنْ شَأِ َ ا لَقَتـَلَها ومزَّقَها إِرْباً إِرْباً، ولكِنَّ عَلِيّاً   انَّ عليَّاً أَكْرَمَها وَصا ِ
  »1« كانَ حَليِمَاً كَريمِْاً 

اگر عمر جاى على بود و اين امور را از . على پس از پايان جنگ جمل به عايشه احترام كرد و موقعيتش را حفظ فرمود. 
كرد، ولى على همواره بردبار  بدنش را تكه تكه مى كشت و كرد او را مى ديد چون دستگيرش مى عايشه نسبت به خود مى

  !و بزرگوار بود

  ها نماد همه كرامت

: حضرت فرمود. من دچار سه بيمارى هستم بيمارى بدن و فقر و جهل: يدستى دردمند به پيشگاه مباركش آمده، گفت
تو هم : كريم مراجعه كنى، عرب گفتبيمارى جسمى را بايد به طبيب و جهل را به حكيم و فقر را به  ! اى برادر عرب

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمان داد كه از بيت المال سه هزار درهم به او بپردازند و به او  ! طبيبى و هم حكيمى و هم كريم
  .»2«  كنى هزار درهم براى بيمارى خود و هزار درهم براى بيمارى فقر و هزار درهم براى بيمارى جهل خرج مى: گفت

______________________________  
ج البلاغة ابن أبى الحديد -)1(   .401، حديث 16، باب 92/ 33: ؛ بحار الأنوار254/ 17: شرح 

، فى 162: ؛ المواعظ العددية21، حديث 102، باب 43/ 41: ؛ بحار الأنوار96، فصل 138: جامع الأخبار -)2(
  .الثلاثيات

  415: ، صالسلام عرشيان فرش نشين اهل بيت عليهم

   رعايت حال جوان
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ناور اسلامى حكومت مى فروش آمده،  راند، همراه قنبر به نزد جوانى پارچه اميرالمؤمنين عليه السلام در روزگارى كه بر كشور 
تر از ديگرى مى: شما دو پيراهن پنج درهمى داريد؟ جوان گفت: پرسيد ا  باشد، يكى سه درهم و آن  آرى، يكى از آ

  .رهم استديگر دو د

  !پيراهن سه درهمى را شما بردار: هر دو را بياور، هنگامى كه جوان دو پيراهن را آورد حضرت به قنبر فرمود: فرمود

شما جوان هستيد ! اى قنبر: خوانيد، حضرت فرمود رويد و براى مردم خطبه مى شما بالاى منبر مى! يا اميرالمؤمنين: قنبر گفت
  !!ز خدا شرم دارم كه خود را بر تو برترى دهمو كامجويى جوانى داريد، من ا

پوشيد بر غلامان خود هم بپوشانيد و از هرچه  از هرچه مى: من از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله شنيدم كه فرمودند
گذرد،  سپس پيراهن دو درهمى را به تن كرد و بعد ديد آستين پيراهن از انگشتان دستش مى. خوريد به آنان هم بخورانيد مى

بگذار : پيرمرد بگذار آن را تا كنم امام فرمود: جوان اين اضافه را قطع كن، او هم اضافه آستين را بريد و گفت: فرمود
  .»1«  چنانكه هست باشد وقت اين كارها نيست

   هاى مهم به كارگزاران حكومت توصيه

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: گويد عبدالرحمن بن سليمان مى

از خدا بترس و ! اى بنده خدا: يرالمؤمنين عليه السلام شخصى كوفى را براى گرفتن زكات به بيابان كوفه فرستاده، فرمودام
  .دنيايت را بر آخرتت ترجيح مده

______________________________  
  .9، حديث 1، باب 93/ 100: ؛ بحار الأنوار65/ 1: الغارات -)1(

  416: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

ام نگهدار باش و حق خدا را پاس دار تا به خطه فلان عشيره برسى، چون بر آنان وارد  در آنچه تو را بر آن امين قرار داده
هاشان منزل كنى، آنگاه با آرامش و وقار به سوى آنان برو  شوى، در محدوده آنان جاى گير بدون اينكه در همسايگى خانه

  :گويى ر ميانشان قرارگيرى، به آنان سلام گفته، مىتا اينكه د
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ولىّ خدا مرا به سوى شما گسيل داشته كه حق خداوند را از شما پس گيرم، آيا در اموال شما براى خداوند ! اى بندگان خدا
  .نه، بدو باز مگوى: حقى هست تا به ولى او پرداخت كنيد؟ اگر كسى از آنان گفت

آنكه او را بترسانى، جز به نيكى به او وعده مده تا اينكه به انعام و احشام  رى، با او برو، بىآ: اگر توانگرى به تو گفت
ا مال اوست و به او بگو ا مرو مگر با رخصت او چرا كه اكثر آ به من رخصت ! اى بنده خدا: او برسى و در ميان آ

ا بروم؟ اگر گفت مى ا را دو آرى، همچون افراد خشن و مسل: دهى كه ميان آ ط بر او در ميان انعام و احشام نرو، آ
دو ] باز[مانده را  بخش كن، سپس او را بگذار كه هر يك را خواست برگزيند هر كدام را كه برگزيد متعرض آن مشو، باقى

  .بخش كن، همچنين ادامه ده تا حق خداوند بر جاى ماند آنگاه آن را دريافت كن

به هم بزنى، بپذير و همه را با هم مخلوط كن و آنچه را پيش از اين كردى از سر بگير تا ] تقسيم را[اگر از تو خواست كه 
اينكه حق خداوند از انعام و احشام او را دريافت دارى، چون دريافت كردى، جز فرد خيرخواه، مسلمان، دلسوز، 

ا درشتى نكند، وكيل خود مكن   .امانتدار، نگاهدارنده كه با آ

درنگ براى من ارسال كن بنابراين در جايى قرار ده كه خدا  از هر يك از عشاير نزد تو گرد آيد، بىپس از اين هر چه 
  .فرمان داده است

  417: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا جدايى نيندازد و  ا را آورد به او سفارش كن كه بچه ناقه را از آن مخفى نكند و بين آ شيرش را به تمام اگر فرستاده تو آ
ا را  اش زيانى نرسد و با سوار شدن خسته نكند و با تساوى سوار شود و از كنار هر آبى كه مى ندوشد كه به بچه گذرد آ

ا را از علفزار به جاده هموار مراند و به  است، آ بر سر آب ببرد و به هنگام استراحت و به هنگامى كه مايه مشقت آ
ا را بكار گير  د تا به خواست خدا به سوى ما فربه بيايند نه خسته و نه كوفته كه پس از آن طبق كتاب خدا و نرمى آ

  .سنت رسول صلى االله عليه و آله تقسيم شوند

ا و به تو و به كوشش و دلسوزى تو براى . كند و به صلاح تو نزديكتر است تر مى اين رفتار اجر تو را عظيم خداوند به آ
  .كند ستاده و كسى كه به حاجت او فرستادى، نگاه مىآن كسى كه تو را فر 

خداوند به كارگزارى كه براى امامش به فرمانبردارى و دلسوزى كوشش كند نظر : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
  .»1« افكند مگر آنكه در محضر قرب الهى با ما باشد نمى
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   دفع ستم از ستمديده

رفت كه به ناگاه زنى را  اميرالمؤمنين عليه السلام در روزى بسيار گرم به خانه مى: فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى
كند كه همسرم به من ستم ورزيد و مرا ترسانيد و بر من تجاوز روا داشت و  ديد در آن گرماى سوزان ايستاده، شكايت مى

  !سوگند خورد كه مرا بزند

  .خنك شود سپس من به خواست خدا همراهت خواهم آمدصبر كن تا هوا ! اى كنيز خدا: حضرت فرمود

   خشم و غضب همسرم به من بسيار شديد خواهد شد حضرت: زن گفت

______________________________  
  .7670، حديث 12، باب 68/ 7: ؛ مستدرك الوسائل75/ 1: الغارات -)1(

  418: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تا حق ]  روم به خانه خود براى استراحت نمى! [نه به خدا سوگند: يين انداخت سپس سر برداشت و گفتسر مباركش را پا
  ات كجاست؟ خانه! زن. مظلوم را بدون آنكه آسيبى به او برسد، باز ستانم

]!  ل خانهاه[سلام بر شما : اش آمد، پس كنار در ايستاده، گفت زن حركت كرد و على عليه السلام همراه او تا در خانه
از خدا پروا كن، تو اين زن را ترسانيده و از خانه ! اى بنده خدا: جوانى از خانه بيرون آمد، على عليه السلام به او گفت

  !!سوزانم اين مسأله چه ربطى به تو دارد؟ به خدا سوگند به خاطر سخنت او را با آتش مى: اى؟ جوان گفت بيرون رانده

ى از منكر مى: رموداميرالمؤمنين عليه السلام ف شوى و با  كنم، تو با منكر با من روبرو مى من تو را امر به معروف و 
  !كنى؟ معروف به زشتى برخورد مى

دادند،  هاى گوناگون جمع شدند و به اميرالمؤمنين عليه السلام با ذكر نام آن حضرت سلام مى در اين ميان مردم از راه
به خدا ! از لغزش من درگذر! يا اميرالمؤمنين: السلام روى دست حضرت افتاده، گفت جوان با شناختن اميرالمؤمنين عليه

ات  وارد خانه! اى كنيز خدا: شوم كه رويم پا بگذارد، حضرت شمشيرش را غلاف كرده، فرمود سوگند براى همسرم زمينى مى
  .»1«  شو و همسر خود را به چنين وضعى و مشابه آن ناچار مكن
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______________________________  
، باب 57/ 41: ؛ بحار الأنوار14223، حديث 40، باب 337/ 12: ؛ مستدرك الوسائل106/ 2: المناقب -)1(

  .7، حديث 105

  419: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حماسه وجود اخلاقى حضرت زهرا در تاريخ عليها السلام

  !اشاره

گذارند و پس از مرگ  ميرند، گاه هم در روزگار خود اثر مى نام و نشان مى ذارند و بىگ گاه اشخاص هيچ اثرى از خود نمى
وجود تاريخ اين كسان به يكى از سه  . شوند كه در تمام روزگاران اثر گذارند شوند و گاه هم اشخاصى پيدا مى فراموش مى
  :گونه است

  .عينى -وجود تاريخى مادى* 

  .رفتارى -وجود تاريخى فعلى* 

  .وجود تاريخى نظرى* 

ادامه وجود با اعقاب و نوادگان و آرامگاه و آثار عينى : پذيرد، مانند هاى مختلف تحقق مى وجود تاريخى مادى به گونه
  .ملموس همچون آثار هنرىِ به جاى مانده از هنرمندان

هاى متراكمى است كه شخص ها و رفتار  ها و عادت رفتارى، خواه مثبت باشد و خواه منفى به سنت -وجود تاريخى فعلى
  .شود اطلاق مى» سنت«در ادبيات دينى ما به اين رفتارهاى متراكم ماندنى . كند د و ترويج مى بنياد مى

بندد كه در ابديت زمان  وجود تاريخى نظرى هم با وجود شخصيت والا و گرانمايه و معارف بلند انسانى و دينى صورت مى
   نظران از صاحب -همه را

  420: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

  .كند به خود و به مواريث معارفى خود مشغول مى -گرفته تا افراد عادى
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  .گانه و يا در تمام ابعاد قابليت واستعداد بقا را در تاريخ دارند خلاصه آنكه برخى افراد يا در يكى از ابعاد سه

  :ور و تجسم تاريخى دارندحضرت زهراى اطهر عليها السلام در هر سه بعد تبل

   بعد مادى - 1

اند و در پيشاپيش آنان امامان و  در بعد مادى و عينى با نوادگان بسيار آن مادر پاك كه به پنجاه ميليون فرد تخمين زده
شود كه  اين پديده منحصر به حضرت زهرا عليها السلام است و زنى در طول تاريخ يافت نمى. دانشوران صالح هستند

  .حضورى قوى و جارى و ملموس در بستر تاريخ داشته باشدچنين 

از جهت آرامگاه هم شگفت است چرا كه ديگران همچون سعدى، حافظ، ابو على سينا، شاه جهان و نور جهان در 
با آرامگاهشان وجود مادى دارند و حضرت زهرا عليها السلام از اين  -كه از عجايب هفتگانه جهان است  -تاج محل

  .گويند مى» تناقض نما«قدان آرامگاهش حضور دارد، چيزى كه امروزه بدان جهت با ف

اى ديگر بوده، و آن زمانى است كه فاطميان  تر، گاه به گونه اى برجسته حضور مادى حضرت فاطمه عليها السلام با گستره
ادند   .به نام فاطمه عليها السلام در آفريقا حكومت بنياد 

  .هاى همين حضور مادى است از بازتاب» ام فاطمى ام فاطمى فاطمى«علوى حماسه ماندگار ناصر خسرو 

  .پردازد استاد محمود عقّاد كتابى نگاشته به نام فاطمة والفاطميون كه در آن به دولت فاطميان مى

  421: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

گذارى   فاطميان مصر بياد حضرت زهرا عليها السلام پايه -كه بزرگترين مركز علمى دينى اهل سنت است  -جامع الازهر را
  .كردند

   بعد نظرى - 2

  :در بعد نظرى هم فاطمه زهرا عليها السلام حضور فعال، پوينده و پايدار دارد كه از دو جهت است

  .يكى از جهت مواريث معارفى كه از او به جاى مانده است
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  .گيرد گرفته است و مى  هايى كه درباره وى انجام و ديگر از جهت بررسى

  :آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه و التفات داشت اين است كه

عظمت . پايان زهراى اطهر عليها السلام، فرا سوى زمان و مكان و مذهبى خاص است هاى بى ها درباره عظمت پژوهش
  .و صنف تسخير كرده است حضرت زهرا عليها السلام، تمام نفوس و عقول را در هر زمان و مكان و با هر مذهب

هاى دور و نزديك از سوى  برد كه در گذشته از چهل و چهار كتاب خطى نام مى »1« مؤلف كتاب فاطمة الزهراء
كند كه تنها شمارى اندك از آثار پر  همچنين از بيست و نه كتاب چاپى ياد مى. دانشوران مذاهب مختلف تدوين شده است

  .ه نگارش درآمده استشمارى است كه درباره آن حضرت ب

هاى بسيارى درباره حضرت فاطمه  است، از آن زمان تا امروز كتاب) م 1980ه  -1400(چاپ كتاب وى در سال 
خود . تر از آثارى است كه تا آن زمان به طبع درآمده بود توان ادعا كرد كه بسيار افزون عليها السلام به قلم آمده كه مى
  .اند، دارد معرفى سيصد مأخذ كه شرح حال زهراى مرضيه عليها السلام را آوردهنويسنده ياد شده، نوشتارى در 

   رخ داد، اين است كه) ق. ه 1387(اتفاق در خور توجهى كه در سال 

______________________________  
  .على محمّد على دخيّل -)1(

  422: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ايى كه درباره حضرت زهرا عليها السلام به نگارش » العامةالعلمين «كتابخانه  ترين كتا در نجف اشرف سه جايزه براى 
چهارده كتاب در اين مسابقه شركت كردند كه جايزه نخست به سليمان كتانى نويسنده مسيحى لبنانى . درآيد تعيين كرد

عبدالزهراء عثمان محمّد به خاطر فاطمة الزهراء بنت محمّد براى كتاب فاطمة الزهراء وتر فى غمه تعلق گرفت، جايزه دوم به 
  .اختصاص يافت جايزه سوم هم نصيب فاضل الميلانى الحسينى براى كتاب فاطمة الزهراء ام أبيها شد

هاى مختلف  ها يادداشت از زبان در اينجا بايد از كار لوئى ماسينيون مستشرق فرانسوى ياد كرد كه با فراهم آوردن ميليون
پس از مرگ وى لوئى گارده . درباره حضرت زهرا عليها السلام، در صدد بود كه بزرگترين اثر در معرفى آن حضرت بيافريند

ا كمر همت  هاى اسلامى فرانسه براى تنظيم و ترتيب اين يادداشت و چند تن ديگر از كارشناسان بررسى ها و انتشارات آ
  .بستند
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ون غلاة با شور و حماسه و شيدايى حول شخصيت حضرت زهرا عليها السلام سخن  از ميان دانشوران فرانسوى كه همچ
كربن در اين اثر با ايمان . گفته، پروفسور هانرى كربن در كتاب سنگين و عميق و تخصصى او به نام ارض ملكوت است

  .بينى خاص درباره حضرت زهرا عليها السلام سخن سرداده است ژرف و روشن

شك اگر آن وجود مقدس، عمرى به اندازه  بى. ارفى حضرت زهرا عليها السلام سخن بسيار استدر مورد مواريث مع
يافت، براى بشريّت  مواريث نوادگان شايسته و بزرگوار خود چون امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام مى

  .چه كه از آن حضرت برجاى مانده، كم نيستبود، با اين وجود، آن» محدّثه«گذاشت چرا كه او  مواريث معارفى بجاى مى

   چندى است كه مسند فاطمة الزهراء به طبع آراسته شده كه هم از جهت

  423: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اند  حجم و كمّيّت و هم از جهت محتوى و كيفيت، از بسيارى از مسندها كه اهل سنت در مجامع حديثى خود آورده
  .رگتر استبرتر و بز 

   بعد فعلى - 3

توان گفت كه آن حضرت از اين جنبه  رفتارى وجود تاريخى حضرت زهرا عليها السلام، به حق مى -اما درباره بعد فعلى
ار از عمر او نگذشته بود، پايه! شگفتى ساز و دگرگون كننده است رفتار  -گذار يك سنت زن جوانى كه بيش از هجده 

  :گويد درباره ايشان مى  اهل بيت گردد تا آنجا كه امام عصر گوى تمام عيار مىو مبدل به يك ال - متراكم

  .»1« وَفىِ ابْـنَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه و آله لىِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

  .و دختر رسول اللّه صلى االله عليه و آله براى من سرمشق نيكويى است

  .»اساسى شخصيت«شناسان را اصطلاحى است به عنوان  انسان

شود و بدينگونه در  بنابراين اصطلاح، حضرت زهرا عليها السلام با تجريد از قيد و بندهاى فردى، يك سرمشق مطلق مى
  .گردد كه چنين هم شد جاودانه تاريخ ماندنى مى
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طه، در اين حي. سر منشأ اوضاع بحرانى نسل جوان در جهان سوم، خلأ الگوى رفتارى است: گويند شناسان مى جامعه
اى از قداست  ساز است كه هاله گشا و منجى است، چون شخصيتى اصيل و شگفتى زهراى مرضيه عليها السلام مشكل

  .او را در برگرفته است

رفتارى وجود  -اخلاقى زهراى اطهر عليها السلام كه بعد فعلى -آيد، دورنمايى است از سيماى رفتارى آنچه به دنبال مى
   ن سخنانتاريخى وى است و بعد از آ

______________________________  
  .9، حديث 31، باب 178/ 53: بحار الأنوار -)1(

  424: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شود تا آفاق ديگرى از وجود اخلاقى آن حضرت نمايان گردد ان شاء  بزرگان و دانشمندان روزگاران دور و نزديك ذكر مى
  .اللّه

   زندگى مادى هاى تحمل تلخى

پيامبر خدا صلى االله عليه و آله روزى وارد خانه فاطمه عليها السلام شد، دخترش : حضرت امام صادق عليه السلام فرمود
  .دهد گرداند و در همان حال هم فرزندش را شير مى را ديد كه لباس خشن بر تن دارد، با دست خود آسياب مى

اى دختر : اش جارى شد و به فاطمه عليها السلام فرمود ن وضع اشك از دو ديدهپيامبر صلى االله عليه و آله با ديدن اي
خدا را سپاس ! يا رسول اللهّ: هاى دنيا را تحمل كن تا به شيرينى آخرت برسى، فاطمه عليها السلام گفت تلخى! بزرگوارم

  :شدهايش، در اين هنگام اين آيه نازل  كنم بر كرامت هايش و شكر مى گويم بر نعمت مى

  .و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى »2« .»1« » وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضى«

  انفاق در راه خدا

سلمان فارسى روزى براى انجام دادن فرمان رسول خدا صلى االله عليه و آله در آماده كردن غذا براى يك عرب تازه 
: زهرا عليها السلام رفت، پس از درخواست سلمان، حضرت فاطمه عليها السلام فرمودمسلمان، به درب خانه حضرت 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

كنم به  اند ولى من خيرى را رد نمى لرزند و با شكم گرسنه خوابيده سوگند به خدا كه حسن و حسين از شدّت گرسنگى مى
  .ويژه آنكه به خانه من رو كرده است

______________________________  
  .5): 93(ضحى  -)1(

  .8، حديث 4، باب 85/ 43: ؛ بحار الأنوار342/ 3: المناقب -)2(

  425: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !اينك پيراهنم را نزد شمعون يهودى ببر و يك صاع خرما و يك صاع جو از او گرفته و بياور! اى سلمان: سپس فرمود

اين است زهد در دنيا و اين : را گفت، از دو ديده شمعون اشك ريخت و گفتسلمان پيراهن را نزد شمعون برده، ماجرا 
  .»اشهد ان لا إله إلاّاللّه وأن محمّداً رسول اللّه« :گويم است آنچه كه موسى در تورات خبر داده بود، پس من هم مى

السلام برد، حضرت با دست  پس از اسلام آوردن، صاعى از خرما و جو به سلمان داد و او آن را نزد حضرت زهرا عليها
مقدارى از اين نان و خرما را براى ! اى دختر پيامبر: سلمان گفت. خود جو را آسياب كرد و نان پخت و به سلمان داد

  !»1«  كنم ام در آن تصرّف نمى چيزى را كه در راه خدا داده: حسن و حسين بردار، حضرت فاطمه عليها السلام فرمود

   باز هم بپرس

كند، مرا  مادرى پير و ناتوان دارم كه در نماز بسيار اشتباه مى: محضر حضرت زهرا عليها السلام مشرّف شده، گفتزنى به 
  .خواهى بپرس هرچه مى: نزد شما فرستاده تا بپرسم كه چگونه نماز بخواند؟ حضرت فرمود

داد، پرسش   وى باز جواب مىهاى خود را مطرح كرد تا به ده پرسش رسيد و حضرت هر پرسشى را با ر  آن زن پرسش
  :حضرت فرمود! دهم شما را بيش از اين زحمت نمى: ها شرمنده شد و گفت كننده از زيادى پرسش

اگر به كسى كارى را واگذار كنند، مثلاً از او بخواهند كه بار سنگينى : باز هم بپرس سپس براى تقويت روحيه آن زن فرمود
   كار صد هزار دينار به او جايزه بدهند آيا او با توجه به آن پاداش  را به جاى بلندى ببرد و در برابر اين

______________________________  
  .61، حديث 3، باب 71/ 43: ؛ بحار الأنوار130/ 1: رياحين الشريعه -)1(
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  426: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

گويم از خدا  من در برابر هر پرسشى كه پاسخ مى: ودنه، حضرت فرم: احساس خستگى خواهد كرد؟ زن پاسخ داد
شوم، از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم كه روز  كنم و هرگز ملول و خسته نمى پاداشى به مراتب بيشتر دريافت مى

ردم شوند و به اندازه دانش و تلاشى كه در راه آموزش و هدايت م قيامت دانشمندان اسلام در پيشگاه خدا حاضر مى
  .»1« كنند اند از خداى خويش پاداش دريافت مى داشته

   ابتدا همسايه

هاى همراه با سوز و گداز حضرت فاطمه عليها السلام گاهى فرزندانش را از خواب بيدار  هاى شبانه و گريه مناجات
طلوع فجر در ركوع و  اى ديدم مادرم در محراب عبادت ايستاده، تا شب جمعه: گويد امام حسن عليه السلام مى. كرد مى

اول همسايه ! پسر جان: چرا براى خود چيزى نخواستى؟ فرمود! مادر: گفتم! كرد جز خودش را سجده بود و همه را دعا مى
  .بعد خويش

ها را دسته گُل  انداخت و به سفارش پدرش بچه آن حضرت فرزندانش را زياد به ياد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
  .»2« فرستاد ان را براى ياد گرفتن قرآن و دعا نزد پيامبر صلى االله عليه و آله مىدانست و آن مى

   أنس با قرآن

پيامبر صلى االله عليه و آله : گويد سلمان مى. دختر گرامى پيامبر صلى االله عليه و آله به شدّت با قرآن مجيد انس داشت
بر در ايستادم تا اينكه سلام كردم، شنيدم كه فاطمه عليها  مرا براى كارى به خانه فاطمه عليها السلام فرستاد، اندكى

  خواند و از السلام با خود قرآن مى

______________________________  
  .30/ 1: محجة البيضاء -)1(

  .236/ 1: مسند احمد بن حنبل -)2(

  427: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« ى نداردبيرون آسياب در گردش بود وهيچ همدم
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   بند بابركت گردن

پيامبر خدا صلى االله عليه و آله پس از پايان نماز عصر در محرابش : از جابر بن عبداللّه انصارى روايت شده است كه
اى كهنه و  هاى مهاجر كه جامه روبروى مردم نشست، مردم اطراف حضرت را گرفتند، در اين حال پيرمردى از عرب

از شدّت ناتوانى و فرتوتى قدرت روى پا ايستادن نداشت، وارد شد، حضرت نسبت به او دلجويى  مندرس در بر داشت و 
ام لباسم  ام سيرم كنيد، برهنه من گرسنه! اى رسول خدا: كرده، وى را مورد تفقد قرار داد و احوالش را پرسيد، پيرمرد گفت

يدستم عنايتى نماييد   .دهيد، ندار و 

ندارم كه به تو پرداخت كنم اما آن كسى كه به سوى خير دلالت كند مانند كسى است كه  خود من چيزى: حضرت فرمود
خود خير را انجام دهد، به خانه كسى برو كه خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبرش نيز او را دوست دارند و او 

  .رد را به خانه فاطمه برساناين م! بلال: و فرمود! دهد، برو به خانه فاطمه خدا را بر خود ترجيح مى

  :پيرمرد بيابانى همراه بلال حركت كرد، چون به خانه فاطمه رسيد با صداى بلند گفت

   بِّ العالمينَ التَّـنْزيلِ مِنْ عِنْدِ رَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ياَ أَهْلَ بَـيْتِ النُّبُـوَّةِ، وَمخُْتـَلَفَ الْمَلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ جِبرْئِيْلَ الرُّوحِ الأَْمينِْ بِ 

درود بر شما اى خاندان نبوت، و اى محل رفت و آمد فرشتگان و محل فرود جبرئيل امين كه قرآن را از پيشگاه پروردگار . 
  .آورد جهانيان فرود مى

______________________________  
  .3، باب 46/ 43: بحار الأنوار -)1(

  428: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :حضرت فاطمه عليها السلام پاسخ داد

   وَ عَلَيْكَ السَّلامُ 

  :، كيستى؟ گفت

ام، به  برهنه و گرسنه! از سرزمينى دور دست نزد پدرت سرور آدميان آمدم و من اى دختر محمّد. پيرمردى از باديه نشينانم
  .من بذل محبتى كنيد، خدا شما را مورد رحمت خود قرار دهد
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   روز بود كه حضرت رسول و فاطمه و علىدر آن موقعيّت سه 

  .چيزى نخورده بودند و رسول خدا از اين برنامه آگاه بود  اهل بيت عليهم السلام

خوابيدند  حضرت زهرا عليها السلام پوست گوسپندى را كه دباغى شده بود و حسن و حسين عليهما السلام روى آن مى
تر از اين را نصيب تو كنداين پوست را ب! اى ميهمان ما: برداشت و فرمود   .گير و برو، اميد است خدا 

! ام، تو پوست گوسپندى را به من مرحمت كردى من از گرسنگى خويش نزد تو شكوه آورده! اى دختر پيامبر: اعرابى گفت
  !من با اين گرسنگى كه دارم با اين پوست چه كنم؟

فاطمه فرزند حمزه دختر عمويش به او هديه كرده بود از  بندى كه  هنگامى كه حضرت اين سخنان را از او شنيد، گردن
تر از اين را به تو بدهد! بند را بگير و بفروش اين گردن: گردن باز كرد و به اعرابى داده، فرمود   .اميد است خدا 

ش نشسته بود، بند را گرفته، نزد پيامبر صلى االله عليه و آله به مسجد برد و آن حضرت هنوز در ميان ياران اعرابى گردن
بند را به من داده، گفته آن را بفروش، اميد است خدا كارت را به سامان  دخترت فاطمه اين گردن! اى پيامبر: اعرابى گفت

  .رساند

چگونه كارت را به سامان نرساند در حالى كه فاطمه دختر محمّد كه سرور : امبر صلى االله عليه و آله گريست، و فرمودپي
  .است آن را به تو هديه كرده استدختران حضرت آدم 

  429: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تو آن : بند را بخرم؟ حضرت فرمود دهيد من اين گردن آيا اجازه مى! اى رسول خدا: عمار ياسر از جاى برخاست و گفت
! عرب: عمار گفت. سوزاند نمى را بخر كه اگر جن و انس در خريدش با يكديگر شركت كنند خدا آنان را به آتش جهنم

به يك بار غذاى سير از نان و گوشت و يك برُد يمانى كه خود را با آن بپوشانم و براى : فروشى؟ گفت آن را چند مى
  .ام باز گرداند پروردگارم نمازى به جا آورم و به يك دينار كه مرا به خانواده

به او  . به او رسيده بود فروخته بود و چيزى از آن باقى نبوددر همان هنگام عمار، سهم غنيمتى را كه از جنگ خيبر 
ات برگردى و از گندم و   دهم تا به خانواده بيست دينار و دويست درهم و يك برد يمانى و مركب خود را به تو مى: گفت

آنچه را وعده   تو چقدر با جود و كرمى و همراه عمار رفت و عمار! اى مرد: اعرابى گفت. كنم گوشت نيز تو را سير مى
  .كرده بود به او تسليم نمود
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 -آرى: آيا سير شدى و از برهنگى درآمدى؟ گفت: اعرابى نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله آمد، حضرت از او پرسيد
پس فاطمه را نسبت به كارى كه براى تو انجام داده پاداش ده، : نياز شدم، حضرت فرمود بى -پدر و مادرم فدايت باد

پرستيم، تو در هر صورت روزى دهنده  دانيم و جز تو خدايى نمى تو خدايى، ما تو را حادث نمى! پروردگارا:  گفتاعرابى
  .به فاطمه چيزى بده كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده باشد! مايى، خدايا

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله بر دعاى او آمين گفته، روى به يارانش فرموده، گفت

من پدر اويم و هيچ يك از جهانيان چون من نيست و على همسر : ن چيز را در دنيا به فاطمه عطا كرده استخدا اي
اوست و اگر او نبود براى فاطمه كفوى وجود نداشت و حسن و حسين را به او بخشيده در حالى كه براى جهانيان مانند 

شت وجود ن   .داردآن دو سرور نوادگان پيامبر و سالار جوانان اهل 

  430: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

آيا بيش از اين در : در برابر رسول خدا صلى االله عليه و آله مقداد و عمار و سلمان نشسته بودند، حضرت فرمود
فاطمه در آن لحظه كه : روح الامين جبرئيل نزد من آمده، گفت: فرمود! آرى، اى پيامبر خدا: فضيلت زهرا بگويم؟ گفتند

  :پرسند قبض روح شود و دفن گردد، دو فرشته در قبرش از او مى

  :پرسند اللّه پروردگار من است، بعد مى: گويد پروردگارت كيست؟ مى

  :گويد ولىّ تو كيست؟ مى: پرسند پدرم، مى: گويد پيامبرت كيست؟ مى

  .كسى كه اينك كنار قبرم ايستاده على بن ابى طالب امام من است

بيش از اين در فضيلت فاطمه به شما بگويم، همانا حضرت حق گروهى از فرشتگان را مأموريت داده تا از پيش  آگاه باشيد
رو و طرف راست و چپ، وى را حفاظت نمايند، آنان در دوران زندگى و ميان قبر و هنگام وفات با او هستند و پياپى 

ام مرا  س بعد از وفاتم به زيارت من آيد گويا در زندگىفرستند، پس هرك بر او و پدرش و همسرش و فرزندانش درود مى
زيارت كرده است و هركس فاطمه را زيارت كند گويا مرا زيارت كرده است و هركس على بن ابى طالب را زيارت كند گويا 

و را فاطمه را زيارت كرده است و هركس حسن و حسين را زيارت كند گويا على را زيارت كرده است و هركس ذريه آن د
  .زيارت كند گويا آن دو را زيارت كرده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

بند را برداشت و با مُشك آن را خوشبو نمود و در برُد يمانى پيچيده، آن را به  عمار پس از شنيدن اين فضايل، گردن
  .بند را نزد پيامبر ببر و خودت نيز مال آن حضرت خواهى بود اين گردن: غلامش داد و گفت

هاى عمار را به عرض آن حضرت رسانيد، رسول خدا  سول خدا صلى االله عليه و آله آورده، گفتهبند را نزد ر  غلام گردن
  .بند را به او بده و تو خودت نيز مال او هستى برو نزد فاطمه و گردن: صلى االله عليه و آله فرمود

   آله را به بند را نزد حضرت زهرا عليها السلام آورده، گفته رسول خدا صلى االله عليه و غلام گردن

  431: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .بند را گرفت و غلام را آزاد كرد فاطمه عليها السلام گردن. عرضِ آن جناب رساند

اى را سير،  ام گرفته، گرسنه بند خنده من از بركت اين گردن: خندى؟ غلام گفت چرا مى: حضرت فرمود! غلام خنديد
  !!»1«  اى را آزاد كرد و عاقبت هم به صاحبش بازگشت نياز كرد و بنده يدستى را بى اى را پوشانيد، برهنه

   أوقاف حضرت زهرا عليها السلام

  .هاشم و بنى المطلب كرد حضرت زهرا عليها السلام هفت باغ داشت كه وقف بنى

بنى المطلب نمود و على عليه  حضرت زهرا عليها السلام هفت باغ داشت كه وقف بنى هاشم و: گويد سيد محسن امين مى
ا برگزيد و بعد از امام على عليه السلام، امام حسن عليه السلام و پس از وى امام حسين عليه  السلام را ناظر و متولى آ

  .السلام و همچنين در هر زمان به بزرگ فرزندان خود توليت و نظارت داد

السلام آورده كه فاطمه عليها السلام به هفت باغ وصيت كرد با اين  ثقة الاسلام كلينى از امام صادق و امام باقر عليهما
  :ها نام

  .»2«  العوان، الدلال، البرقة، المثبب، الحسنى، الصافيه وما لام ابراهيم

   آوران و دانشمندان درباره حضرت زهرا عليها السلام گفتار نام

  :گويد زين العرب به نقل از شرح المصابيح مى

  .گون او باشد نام گرفت چون از جهت فضيلت و ديانت و تبار، زنى از ميان زنان نتوانست هم]  سستهگ[فاطمه، بتول 
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______________________________  
  .50، حديث 3، باب 56/ 43: ؛ بحار الأنوار137: بشارة المصطفى -)1(

  .48/ 7: لكافىوا 488/ 2: على محمّد على دخيّل به نقل از اعيان الشيعه: أعلام النساء -)2(

  432: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :هروى به نقل المناقب

  .نام گرفت چون منقطع النظير بود]  منقطع[فاطمه، بتول 

  :كمال الدين محمّد بن طلحه الشافعى

در لفظ نبوى هايى متمايز شد كه  به فضيلت سجاياى منصوص، اختصاص يافت كه منحصر به او بود و به فضيلت ويژگى
ا، رقابت مى هاى گرانمايه براى دست آمده بود و به صفات شرف ممتاز گشت كه روان   ...كنند يابى به تنها يكى از آ

  :الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى شمس

  .گوى بود مفاخر او فراوان است، او بردبار، ديندار، نيكوكار، قانع و سپاس

  :بنانىسليمان كتانى، نويسنده مسيحى ل

نزار او،  تن. هايى كه با نبوغ اخلاق و خلاّقيت، پربار شده بود هاى پيامبر بود، خصلت فاطمه پاكدامن، دخت فضيلت
  .اى كه پدرش از آن طلوع كرد محو شد آوند روح شفاف بود تا اينكه در آن سرچشمه

  :عايشه

  .نديدم -جز پدر او -هرگز كسى برتر از فاطمه

  :صرىبنت الشاطى دانشمند م
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... ترين كس از جهت خلق و خوى و خلقت به پدر خود بود در ميان دخترانش بود و شبيه] پيامبر[ترين دختر  او محبوب
ظرف مطهر سلاله مطهر باشد و رويشگاه پاك درخت تنومند اشراف ] از بين خواهرانش تنها او[خداوند تقدير كرد كه 

  .»...آل بيت پيامبر

  :، آورده»نفحات من سيرة السيده زينب«تاب خود استاد احمد شمس باصى در ك

  433: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترين بود و سرور زنان خواهد بود در آخرت   .فاطمه در ميان زنان دنيا 

  :دكتر على ابراهيم حسن گفته است كه

ما، در برابر ... كنيم ها را در او لمس مى متهاى تاريخ كه انواع عظ زندگى فاطمه برگى منحصر به فرد است در ميان برگ
اى از فرزانگى و شكوه فرا گرفته بود،  شخصيتى قرار داريم كه توانست در جهانى پديدار شود در حالى كه دورادور او هاله

ها و  هاى فيلسوفان و دانشمندان نيست بلكه تجارب روزگار است كه لبريز از دگرگونى فرزانگى كه منبع آن كتاب
شايد عظمت . يشامدهاى ناگهانى است و شكوهى كه نه از پادشاهى يا ثروت كه از اعماق جان او سرچشمه گرفته بودپ

  .»1« كسى برتر از فاطمه نيافتم مگر پدر او: فاطمه بود كه عايشه را واداشت تا بگويد

______________________________  
  .لى محمّد على دخيّل برگرفته شده استاين مطالب از كتاب اعلام النساء، استاد ع -)1(

  434: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   عليه السلام 7الگوى رفتارى حضرت امام حسن مجتبى 

  اى از دريا قطره

كرد كه حسن بن على بن ابى طالب در زمان خودش  پدرم از پدرش نقل مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
رفت و چه بسا با پاى برهنه به سوى حرم  رفت پياده مى هنگامى كه به حج مى. زاهدترين و برترين مردم بود عابدترين و

  .كرد امن حركت مى
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كرد و چون ياد عرضه شدن بر  افتاد، گريه مى هنگامى كه ياد مرگ و قبر و برانگيخته شدن در قيامت و عبور بر صراط مى
گرفت گوشت بدنش در پيشگاه خدا  نمود و هنگامى كه در نماز قرار مى ىكشيد و غش م كرد، فريادى مى خدا مى

شت و دوزخ مى مى شت مى كرد چون مار گزيده به خود مى لرزيد و زمانى كه ياد  نمود و از  پيچيد و از خدا درخواست 
  .»1« برد دوزخ به حق پناه مى

   كمك و بخشش

ه عثمان بن عفان در حالى كه در مسجد نشسته بود گذشت، از او مردى ب: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
  به دستور. درخواست كمك كرد

______________________________  
لس الثالث والثلاثون، حديث 178: الأمالى، صدوق -)1( ، باب 331/ 43: ؛ بحار الأنوار151: ؛ عدة الداعى8، ا

  .1، حديث 16

  435: فرش نشين، صالسلام عرشيان  اهل بيت عليهم

نزد آن : مرا به جايى كه دردم را دوا كنند راهنمايى كن، عثمان گفت: عثمان، پنج درهم به او پرداختند، مرد به عثمان گفت
اى از مسجد كرد كه حضرت امام حسن عليه السلام و امام  بينى برو و با دستش اشاره به ناحيه جوانمردان كه آنان را مى

  .و عبداللّه بن جعفر در آن قرار داشتندحسين عليه السلام 

  .آن مرد به سوى آنان رفته، سلام كرد و از آنان درخواست كمك نمود

اى كه دل سوختگى دارد،  سؤال از ديگران جز در سه مورد جايز نيست يا براى ديه: امام حسن عليه السلام به او فرمود
  ل است؛ تو دچار كدام يك از اين سه موردى؟يا وامى كه دل شكستگى آرد، يا فقرى كه غير قابل تحم

ا هستم: گفت امام مجتبى عليه السلام فرمان داد پنجاه دينار به او بپردازند و حضرت امام حسين عليه . دچار يكى از آ
  .السلام دستور به چهل و نه دينار داد و عبداللّه بن جعفر فرمان به چهل و هشت دينار

  :ا برگشت و بر عثمان گذر كرد، عثمان گفتآن مرد پس از دريافت ديناره
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بر تو گذشتم، جهت كمك به من به پنج دينار فرمان دادى و چيزى هم از من نپرسيدى ولى آن : چه كردى؟ مرد گفت
بزرگوارى كه گيسويى پرپشت دارد چيزهايى را از من پرسيد و پنجاه دينار به من عطا كرد و دومى آنان چهل و نه دينار و 

چه كسى براى دواى درد تو مانند اين جوانمردان است؟ اينان دانش و آگاهى : ل و هشت دينار؛ عثمان گفتسومى چه
  .»1« اند اند و خير و حكمت را در خود جمع كرده را به خود اختصاص داده

   فروتنى شگفت

  :فروتنى حضرت امام حسن عليه السلام و تواضع آن انسان الهى چنان بود كه

اده، گذشت و آنان پاره يدست مىروزى بر گروهى    هاى نان را بر زمين 

______________________________  
  .4، حديث 16، باب 332/ 43: ؛ بحار الأنوار149، حديث 135/ 1: الخصال -)1(

  436: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

بيا و با ! اى پسر رسول خدا: السلام را ديدند گفتندخوردند، چون حضرت امام حسن عليه  روى زمين نشسته بودند و مى
خدا متكبران را دوست ندارد و با آنان به خوردن غذا مشغول : به شتاب از مركب به زير آمد و گفت! ما هم غذا شو

  .شد

  .»1«  سپس همه آنان را به ميهمانى خود دعوت فرمود، هم به آنان غذا داد و هم لباس

   حاجتت را بنويس

  :ه محضر حضرتش حاجت آورد، آن بزرگوار به او فرمودمردى ب

  .اش به او مرحمت فرمود اش را خواند دو برابر خواسته حاجتت را بنويس و به ما بده، چون نامه

  :فرمود! اين نامه چقدر براى او پربركت بود: يكى از حاضران گفت

خواهش به كسى چيزى  انى كه نيكى آن است كه بىد بركت آن براى ما بيشتر بود زيرا ما را اهل نيكى ساخت، مگر نمى
اى ناچيزى است در برابر آبروى خواهنده، شايد آن كس كه شبى را با  دهند، اما آنچه پس از خواهش مى دهند 
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دانسته كه آيا در برابر عرض نيازش دست رد به سينه او خواهى زد يا شادى  اضطراب ميان بيم و اميد به سر برده و نمى
اش به او ببخشى  ه او خواهى بخشيد و اكنون با تن لرزان و دل پرتبش نزد تو آمده، آنگاه تو فقط به اندازه خواستهقبول ب

اى اندكى به او داده   .»2«  اى در برابر آبرويى كه نزد تو ريخته 

______________________________  
  .28 ، حديث16، باب 351/ 43: ؛ بحار الأنوار23/ 4: المناقب -)1(

  .43 - 42: صلح حسن -)2(

  437: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  اوج جود و عطا

كسى را براى حمل اين بار حاضر  : مردى از او چيزى خواست پنجاه هزار درهم و پانصد دينار به او عطا فرموده، گفت
  .»1« باربراين هم اجرت : كن، چون كسى را حاضر كرد، رداى خود را به او داد و گفت

   بخشيدن همه ذخيره

هرچه ذخيره داريم به او بدهيد، بيست هزار درهم بود، همه را به عرب : فرمود. عربى به محضر امام حسن عليه السلام آمد
اى در شأنت بخوانم، حضرت در پاسخ اشعارى انشا  اجازه ندادى كه حاجتم را بگويم و مديحه! مولاى من: دادند، گفت
شود كه ما پيش از درخواست او  خواهد موجب مى بيم فروختن آبروى آن كس كه از ما چيزى مى: مضمونكرد به اين 
  .»2«  بدو ببخشيم

  عطاى كم نظير

رفتند، توشه آنان گم شد،   حضرت امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام و عبداللّه بن جعفر به راه حج مى
اين گوسپند را : از او آب خواستند كه در جواب گفت. كرد كه پيرزنى در آن زندگى مىاى رسيدند   گرسنه و تشنه به خيمه

  چنين كردند، سپس از او. بدوشيد و شيرش را با آب بياميزيد و بياشاميد

______________________________  
  .43 -42: ؛ صلح حسن14، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ بحار الأنوار16/ 4: المناقب -)1(
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  .43 -42: ؛ صلح حسن14، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ بحار الأنوار16/ 4: المناقب -)2(

  438: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

يكى از آنان گوسپند را ذبح و از گوشتش مقدارى بريان  . همين گوسپند را داريم، بكشيد و بخوريد: غذا خواستند كه گفت
  .به خواب رفتندكرد، همه خوردند و سپس همانجا 

رويم، اگر باز گشتيم نزد ما بيا، با تو به نيكى رفتار خواهيم كرد و  ما از قريشيم و به حج مى: هنگام رفتن به پيرزن گفتند
  .رفتند

گويى از  كشى آنگاه مى گوسپند مرا براى مردمى ناشناس مى! واى بر تو: شوهر زن كه آمد و از جريان خبر يافت، گفت
  !قريش بودند؟

روزگارى گذشت و كار بر پيرزن سخت شد، از آن محل كوچ كرده، عبورش به مدينه افتاد، حضرت امام حسن عليه السلام 
من همانم كه در فلان روز مهمان تو شدم و : نه، فرمود: شناسى؟ گفت مرا مى: پيش رفت و گفت. او را ديد و شناخت

دند، آنگاه او را نزد برادرش حسين عليه السلام فرستاد، آن حضرت نيز دستور داد تا هزار گوسپند و هزار دينار زر به او دا
  !»1« به همان اندازه به او بخشيد و او را نزد عبداللّه بن جعفر فرستاد و او نيز عطايى همانند آنان به او داد

   خدمت به حيوان گرسنه

اده يك لقمه مى چه : دهد، از او پرسيد و يك لقمه به سگى مىخورد  روزى غلام سياهى را ديد كه گرده نانى در پيش 
: كنم كه خود بخورم و به او ندهم، حضرت امام حسن عليه السلام فرمود شرم مى: دارد؟ گفت چيز تو را به اين كار وا مى

كرد  خود نزد صاحب آن غلام رفت، او را خريد، باغى را هم كه در آن زندگى مى. از اينجا حركت نكن تا من برگردم
  .»2« د، غلام را آزاد كرد و باغ را بدو بخشيدخري

______________________________  
  .15، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ بحار الأنوار16/ 4: المناقب -)1(

با  (، 9485، حديث 37، باب 295/ 8: ؛ مستدرك الوسائل29، حديث 16، باب 352/ 43: بحار الأنوار -)2(
  ).كمى اختلاف
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  439: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

   عليه السلام 7اى از اخلاق حضرت ابا عبداللَّه الحسين  گوشه

   شادى دل مؤمن

ترين  : براى من ثابت است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرموده: از امام حسين عليه السلام نقل است كه گفت
  .ت، اگر گناهى در كار نباشدكارها پس از نماز، دلِ مؤمنى را شاد كردن اس

  :گفت. خورد، سبب پرسيدم روزى غلامى را ديدم كه با سگى غذا مى

خواهم اين سگ را خوش دل ساخته تا خود دل خوش شوم،  زده هستم، مى اى پسر رسول خدا صلى االله عليه و آله، غم
  .اى دارم كه يهودى است و آرزومندم كه از او جدا شوم خواجه

اى غلام را بپردازد و بخرد، خواجه به عرض رساندحسين عليه الس غلام : لام دويست دينار نزد خواجه برد، خواست 
  .گردانم فداى قدمت و اين باغ را هم بدو بخشيدم و اين پول را هم به حضرتت بازمى

  :بخشم، خواجه گفت من هم اين مال را به تو مى: حسين عليه السلام گفت

ها را بدو  كنم و اين مال من غلام را آزاد مى: را به غلام بخشيدم، حسين عليه السلام گفتبخشش تو را پذيرفتم و آن 
  .بخشم مى

من هم، مهرم را به شوهرم بخشيدم سپس، خواجه نيز : ها بود، مسلمان شده، گفت همسر خواجه كه ناظر اين نيكوكارى
  .اش را به همسرش ببخشيد اسلام آورد و خانه

  440: م عرشيان فرش نشين، صالسلا اهل بيت عليهم

نياز گرديد، كافرى مسلمان شد، زن و شوهرى با هم صميمى شدند و  اى آزاد شد، نيازمندى بى برداشتن يك گام، برده
  !؟»1« اين گام، چگونه گامى بود. دار گرديد و زنى از نعمت ملك برخوردار همسرى خانه

   ترين مردم كريم
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ترين مردى كه در آن ساكن است جويا شد، او را به حضرت امام حسين عليه  و از كريمعربى بيابان نشين وارد مدينه شد 
السلام راهنمايى كردند، عرب وارد مسجد شده، حضرت را در حال نماز ديد؛ در برابر حضرت ايستاد و شعرى به اين 

  :مضمون سرود

گاهى، پدرت هلاك كننده  سخايى و تو تكيه گردد، تو عين جود و ات حلقه كوبد، اميدش نا اميد نمى آنكه بر در خانه
  .طاغيان نافرمان بود، اگر شما نبوديد دوزخ بر ما منطبق بود

  :حضرت به آن عرب سلام كرد و به قنبر فرمود

  :آرى، چهار هزار دينار، فرمود: از مال حجاز چيزى باقى نمانده؟ گفت

مباركش را از دوشش برداشت و دينارها را در آن پيچيد و  آن را بياور كه او از ما به آن مال سزاوارتر است سپس رداى
  :دست باكرامتش را به سبب حياى از آن عرب از روزنه در بيرون كرد و شعرى به اين مضمون سرود

خواهم، بدان كه من نسبت به تو مهربان و دوستدارم، اگر حكومت در  اين مال را از من بگير كه من از تو پوزش مى
كند و فعلاً دستِ دهنده  ريخت ولى حوادث زمان امور را جابه جا مى باران جود و سخاى ما بر تو فرو مىاختيار ما بود 

  .تواند انفاق كند ما تنها همين اندك را مى

______________________________  
، 24، باب 398/ 12؛ مستدرك الوسائل 17، حديث 26، باب 194/ 44: ؛ بحار الأنوار75/ 4: المناقب -)1(

  .14407حديث 

  441: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ام  نه، گريه: شايد آنچه را به تو عطا كردم كم و اندك است، گفت: عرب، مال را گرفت و به گريه نشست، حضرت فرمود
  !!»1« از اين است كه خاك چگونه اين دست دهنده را خواهد خورد

   پرداخت قرض

آه از اين : گفت السلام در بيمارى اسامة بن زيد به عيادتش رفت در حالى كه اسامه پيوسته مىحضرت امام حسين عليه 
  !غم و اندوه
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پرداختش به عهده : شصت هزار درهم بدهكارم، حضرت فرمود: غم و اندوهت از چيست؟ گفت! برادرم: حضرت فرمود
 كنم و پيش از مردنش آن را پرداخت كرد مى پيش از مردنت آن را پرداخت: ترسم بميرم، حضرت فرمود مى: من، گفت

»2«.  

   نشانه خدمت

در حادثه كربلا بر پشت شانه حضرت امام حسين عليه السلام اثرى زخم مانند يافتند، از حضرت امام زين العابدين عليه 
مايحتاج بيوه زنان و  اين نشانه و اثر، برجا مانده از سنگينى كيسه چرمى پر از: السلام درباره آن پرسيدند، حضرت فرمود

يدستان است كه همواره آن حضرت براى رساندن به آنان به دوش مى   .»3« كشيد ايتام و 

______________________________  
  .2، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ بحار الأنوار66/ 4: المناقب -)1(

  .2، حديث 26، باب 189/ 44: ؛ بحار الأنوار65/ 4: المناقب -)2(

  .3، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ بحار الأنوار66/ 4: المناقب -)3(

  442: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   بزرگداشت معلّم

عبدالرحمن سلمى سوره حمد را به يكى از فرزندان حضرت امام حسين عليه السلام تعليم داد، وقتى طفل، سوره را براى آن 
به حضرت درباره اين همه لطف . ينار و هزار حُلّه داد و دهانش را از درّ ناب پر كردحضرت قرائت كرد، به معلمش هزار د

  :به خاطر يك روز تعليم ايراد گرفتند، حضرت فرمود

  ؟»1«  أيَْنَ يَـقَعُ هذا مِنْ عَطائهِِ 

  !تواند در برابر عطاى او قرار گيرد؟ آنچه به او دادم كجا مى

  رضايتم را به دست آور
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برادرم، پدرم و : حسين عليه السلام و برادرش محمّد حنفيّه گفتگويى درگرفت، محمّد به حضرت نوشت بين حضرت امام
پدرت على است، در اين زمينه نه من بر تو برترى دارم و نه تو بر من، و مادرت فاطمه دختر پيامبر خداست، اگر مادر 

ام را خواندى به سويم  چون نامه. ت يكى نخواهد بودمن به ظرفيت كامل زمين داراى طلا باشد هرگز با مادرت در فضيل
  .آى تا رضايتم را به دست آورى، زيرا تو به نيكى از من سزاوارترى، درود خدا و رحمت و بركاتش بر تو

  .»2« حضرت پس از خواندن نامه نزد برادر رفت و بعد از آن ميانشان بگو مگويى اتفاق نيفتاد

______________________________  
  .3، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ بحار الأنوار66/ 4: المناقب -)1(

  .3، حديث 26، باب 191/ 44: ؛ بحار الأنوار66/ 4: المناقب -)2(

  443: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ايت حريّت و آزادى

!! اش تسليم شو يزيد تن ده و بيعتش را بر عهده گير و در برابر خواستهروز عاشورا به حضرت گفته شد كه به حكومت 
  :پاسخ داد

نه، به خدا سوگند دستم را هم چون دست مردم پست و خوار در دست شما نخواهم گذاشت و از ميدان نبرد و جنگ با 
تكبرّى كه به روز حساب ايمان من از هر م! اى بندگان خدا: شما هم چون بردگان تن به فرار نخواهم داد سپس فرياد زد

  .»1«  برم ندارد به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى

 باشد هركه را عشق يار مى
 

 باشد زبده روزگار مى

  هركه با علم و دانش است قرين
 

 باشد در جهان نامدار مى

 هركه توفيق دست او گيرد
 

 باشد عارف كردگار مى

 هركه اخلاص را شعار كند
 

 باشد را نثار مى حكمت او
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  هركه يارى نخواهد از مخلوق
 

 باشد اش يار مى حق تعالى

  

  درودى برتر

اى ريحان به عنوان شاد باش و  نزد حضرت امام حسين عليه السلام بودم، كنيزش بر او وارد شد و دسته: گويد انس مى
  !در راه خدا آزادى: تحيت تقديم حضرت كرد، حضرت به او فرمود

خدا اين  : حضرت فرمود! قدر و قيمت تقديم شما كرد و شما در برابرش او را آزاد كرديد اى ريحان بى دسته: گفتم  به حضرت
  :گونه ما را ادب كرده، آنجا كه فرموده

______________________________  
  .4، حديث 26، باب 191/ 44: ؛ بحار الأنوار66/ 4: المناقب -)1(

  444: ان فرش نشين، صالسلام عرشي اهل بيت عليهم

  .»1« »وَ إِذا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها«

و هنگامى كه به شما درود گويند، شما درودى نيكوتر از آن، يا همانندش را پاسخ دهيد؛ يقيناً خدا همواره بر همه چيز 
  .حسابرس است

  !»2« كردن او از بند بردگى بودشاد باش نيكوتر از شاد باش او، آزاد  

   ارزش انسان

ام و از  اى را ضامن شده ديه كامله! پسر پيامبر خدا: عربى به محضر حضرت امام حسين عليه السلام رسيد و گفت
  پيامبر  اهل بيت تر از كنم و كريم ترين مردم درخواست مى آن را از كريم: پرداختش ناتوانم، نزد خود گفتم

  .سراغ ندارم  السلاماهل بيت عليهم 
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دهم،  پرسم، اگر يكى را جواب دادى يك سوم مال درخواستى را به تو مى برادر عرب سه مسأله از تو مى: حضرت فرمود
  .دهم پردازم، اگر هر سه را جواب گفتى همه مال را مى اگر دو مسأله را پاسخ گفتى دو سوم آن را مى

آرى، از جدم رسول خدا : پرسد؟ حضرت فرمود شرفى از مثل من مسأله مىآيا مانند تو كه از اهل دانش و : عرب گفت
دهم و  بپرس اگر توانستم پاسخ مى: ارزش به اندازه معرفت است، عرب گفت: گفت صلى االله عليه و آله شنيدم كه مى
  .گيرم و تاب و توانى جز به يارى خدا نيست اگر نتوانستم از حضرتت ياد مى

راه نجات از مهلكه چيست؟ عرب  : ايمان به خدا، حضرت پرسيد: مال كدام است؟ عرب گفتبرترين اع: حضرت فرمود
  اعتماد به خدا،: گفت

______________________________  
  .86): 4(نساء  -)1(

  .8، حديث 26، باب 195/ 44: ؛ بحار الأنوار31/ 2: كشف الغمة  -)2(

  445: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

: اگر نبود؟ گفت: دانشى كه با بردبارى همراه باشد، فرمود: دهد؟ عرب گفت چه چيزى به مردان زينت مى: حضرت فرمود
اگر اين هم : تنگدستى و فقرى كه صبر با آن باشد، فرمود: اگر نبود؟ گفت: ثروتى كه جوانمردى در كنارش باشد، فرمود

  !چنين انسانى را بسوزاند كه جز اين سزاوار نيستاى از آسمان فرود آيد و  صاعقه: نبود؟ عرب گفت

اى كه هزار دينار در آن بود به او داد و انگشترش را كه نگينى به قيمت  حضرت امام حسين عليه السلام خنديد و كيسه
زندگى  هزار دينار را به طلبكارانت بده و انگشتر را در هزينه! اى عرب: دويست درهم بر آن بود به او عطا فرمود و گفت

  »2« .»1« خدا داناتر است به اينكه رسالتش را كجا قرار دهد: خودت مصرف كن، عرب آن را گرفت و گفت

______________________________  
  .124): 6(انعام  »...اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ ... « -)1(

  .11، حديث 26، باب 196/ 44: ؛ بحار الأنوار96، فصل 137: جامع الأخبار -)2(

  446: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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   عليه السلام 7اى از اخلاق حضرت امام زين العابدين  گوشه

  پاسخ ناسزا

مردى از خاندان امام زين العابدين عليه السلام بالاى سر حضرت ايستاد و بر ضد حضرت فرياد كشيد و به آن بزرگوار 
  .اش باز گشت كلمه جواب او را نداد تا آن مرد به خانهحضرت يك  ! ناسزا گفت

  شنيديد اين مرد چه گفت؟: نشينان فرمود حضرت پس از رفتن او به هم

آييم و ما دوست داشتيم به او بگويد، حضرت   همراهت مى: من دوست دارم با من بياييد تا پاسخ مرا به او بشنويد، گفتند
  :گفت كفش به پا كرده، به راه افتاد و مى

  .»1« »وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ ... «

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى... 

اينك على بن : آن مرد آمد و فرياد زد به او بگوييد گويد، در هر صورت به منزل دانستيم كه آن حضرت چيزى به او نمى
حسين است، آن مرد در حالى كه براى شر برخاسته بود از خانه خارج شد و شك نداشت كه حضرت براى تلافى كار 

   برادرم: ناهنجار او آمده است، امام سجاد عليه السلام به او فرمود

______________________________  
  .134): 3(آل عمران  -)1(

  448: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

چند لحظه پيش بالاى سرم ايستادى و اين مطالب را در حق من گفتى، اگر همانم كه تو گفتى از خدا به خاطر آن 
 :كنم و اگر آنچه گفتى در من نيست خدا تو را بيامرزد، آن مرد پيشانى حضرت را بوسيده، گفت درخواست آمرزش مى

  .آنچه گفتم در تو نيست و من به گفتار خودم سزاوارترم

  !»1« آن مرد حسن بن حسن پسر عموى حضرت بود: گويد راوى روايت مى

   محبت به جذاميان
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حضرت امام سجاد عليه السلام بر جذاميان گذشت در حالى كه سوار بر مركبش بود : فرمايد امام صادق عليه السلام مى
بدانيد اگر روزه نبودم : وردن بودند، آن حضرت را به صرف غذا دعوت كردند، حضرت فرمودو جذاميان مشغول غذا خ
گرفتم چون به خانه رسيد دستور داد غذا پخت كنند و در پخت آن سليقه به خرج دهند سپس  براى غذا كنارتان قرار مى

  .»2«  آنان را دعوت به غذا كرد و خود هم براى غذا خوردن با آنان نشست

   از حاكم گذشت

كند كه   واقدى از عبداللّه نواده على عليه السلام روايت مى. هشام بن اسماعيل از طرف عبدالملك مروان، حاكم مدينه بود
هنگامى كه عزل . هشام بن اسماعيل براى من همسايه بدى بود و امام سجاد عليه السلام آزارهاى سختى از او ديد: گفت

   او را براى تلافى مردم، دست بسته شد، به فرمان وليد بن عبدالملك

______________________________  
  .1، حديث 5، باب 545/ 46: ؛ بحار الأنوار145/ 2: الارشاد، مفيد -)1(

؛ بحار 20507، حديث 31، باب 277/ 15: ؛ وسائل الشيعة8، باب التواضع، حديث 123/ 2: الكافى -)2(
  .2، حديث 5، باب 55/ 46: الأنوار

  449: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهم اهل

. در حالى كه كنار خانه مروان توقيف بود امام سجاد عليه السلام بر او عبور كرد و به او سلام داد. و سر پا نگاه داشتند
  .»1« پيش از اين به خاصگانش سفارش كرده بود كه كسى از آنان متعرّض هشام نشوند

   فضاى امن و امان

: على بن الحسين عليه السلام يكى از غلامانش را دو بار صدا كرد و او جواب نداد، بار سوم به او فرمود حضرت امام
  :آيا صداى مرا نشنيدى؟ گفت! فرزندم

خدا را : كردم، حضرت فرمود از تو احساس امنيت مى: تو را چه شد كه پاسخم را ندادى؟ گفت: چرا شنيدم، فرمود
  .»2« كنند از من احساس امنيت مىسپاس گزارم كه خدمتكارانم 

   احسان پنهانى
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رسد؟  دانستند از كجا به آنان مى رسيد ولى نمى شان به آنان مى هايى بودند كه رزق و مايحتاج زندگى در مدينه خانواده
وده كه آن زمان دانستند كه او ب[هنگامى كه حضرت امام على بن الحسين عليه السلام از دنيا رفت آن را از دست دادند 

  !].داده پنهانى به آنان كمك مى

رفت و خانه به خانه را  آن حضرت همواره در شب تاريك با هميانى چرمى پر از درهم و دينار بيرون مى: اند همچنين آورده
   گذاشت، پس از درگذشت آن حضرت اى مقدارى درهم و دينار مى زد و كنار هر خانه درب مى

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 56/ 46: ؛ بحار الأنوار147/ 2: الارشاد، مفيد -)1(

، فصل الثانى والعشرون؛ بحار 178: ؛ مشكاة الأنوار87/ 2: ، الفصل الرابع؛ كشف الغمة261: أعلام الورى -)2(
  .6، حديث 5، باب 56/ 46: الأنوار

  450: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« اين برنامه، كار حضرت سجاد بوددانستند كه 

   نماز و احسان

اش  افتد ولى براى حفظ آن بر شانه اش مى امام سجاد عليه السلام را در نماز ديدم كه ردايش از شانه: گويد ابوحمزه ثمالى مى
  :دادتوجهى او را به ردايش در حال نماز پرسيدم؟ پاسخ  سبب بى. كند تا از نمازش فارغ شد توجهى نمى

  .شود نماز عبد جز آنچه را از آن به قلبش به جا آورده قبول نمى! دانى در برابر كه بودم؟ مى! واى بر تو

   عفو و گذشت قرآنى

ريخت ناگاه آفتابه  كنيزى از كنيزان حضرت امام سجاد عليه السلام براى وضو جهت نماز به روى دستان مباركش آب مى
: حضرت سر مباركش را به سوى او برداشت، كنيز گفت! د و آن را شكافتاز دست كنيز روى صورت حضرت افتا

و از «: خشمم را فرو فرو بردم؛ كنيز گفت: ، حضرت فرمود»2« »برند و خشم خود را فرو مى«: گويد خداى بزرگ مى
 »دوست داردو خدا نيكوكاران را «: از تو در گذشتم؛ كنيز گفت: ؛ حضرت فرمود»3« »گذرند مردم در مى]  خطاهاىِ [
  .»5«  برو كه تو در راه خدا آزادى: ؛ حضرت فرمود»4«
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______________________________  
  .28، حديث 5، باب 66/ 46: ؛ بحار الأنوار8، حديث 165، باب 231/ 1: علل الشرائع -)1(

  .134): 3(آل عمران  »وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ « -)2(

  .134): 3(آل عمران  »سِ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّا« -)3(

  .134): 3(آل عمران  *»وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ « -)4(

لس السادس والثلاثون، حديث 201: الأمالى، صدوق -)5( / 46: ؛ بحار الأنوار379/ 2: ؛ روضة الواعظين12، ا
  .36، حديث 5، باب 67

  451: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   خسران بازيگرانروز 

]  على بن الحسين[اين مرد : گفت]  روزى[در مدينه مردى دلقك و بيكاره بود : فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
از اين كه او را بخندانم مرا درمانده كرد؛ امام در حالى كه دو نفر از خدمت گزارانش پشت سر او بودند بر آن مرد گذشت 

د تا رداى مباركش را از دوشش كشيد و رفت، حضرت به او توجّهى ننمود ولى مردم دنبال آن و او به دنبال حضرت آم
ادند، حضرت به مردم فرمود اين كيست؟  : دلقك رفتند و ردا را از او گرفته، به محضر حضرت آمدند و به دوش مباركش 

به او بگوييد براى خدا روزى است كه  :خنداند، حضرت فرمود كار و دلقك است كه اهل مدينه را مى مردى بى: گفتند
  .»1« بينند در آن روز، بيهوده كاران خسران و زيان مى

   ناشناسى در كاروان

كرد مگر با همراهانى   على بن الحسين عليهما السلام در هيچ حالى مسافرت نمى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
م به شرط اينكه در صور    .ت نياز به آنان كمك كندكه او را نشناسند، آ

دانيد اين شخص   مى: يك بار با گروهى مسافرت كرد، مردى آن حضرت را ميان گروه ديد و شناخت، به آنان گفت
  :نه، گفت: كيست؟ گفتند
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! پسر پيامبر: اين على بن الحسين است، پس به سوى حضرت هجوم بردند و دست و پايش بوسه زدند و گفتند
  ت و زبان ماخواستى با آزار دس مى

______________________________  
لس التاسع والثلاثون، حديث 220: الأمالى، صدوق -)1( لس الخامس والعشرون، 219: ؛ الأمالى، مفيد6، ا ، ا

  .39، حديث 5، باب 68/ 46: ؛ بحار الأنوار7حديث 

  452: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

چه چيزى تو را به اين گونه مسافرت ! شد ما تا پايان روزگار هلاك و بدبخت بوديم ؟ اگر اين گونه مىبه شما وارد دوزخ شويم
  وادار كرد؟

اى با من رفتار   شناختند، به خاطر پيامبر صلى االله عليه و آله به گونه من يك بار با گروهى مسافرت كردم كه مرا مى: فرمود
م آن گونه با من رفتار كنيد، از اين جهت پنهان نگاه داشتن خود از شما برايم كردند كه سزاوارش نبودم، ترسيدم شما ه

  .»1« تر بود محبوب

   رفتار اخلاقى با حيوان

على بن الحسين عليهما السلام هنگام وفاتش به فرزندش حضرت باقر عليه : فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
ه حج رفتم و او را يك تازيانه نزدم، هنگامى كه بميرد آن را دفن كن كه درندگان  من با اين شترم بيست بار ب: السلام فرمود

شترى نيست كه هفت بار در موقف عرفه نگاهش دارند : گوشتش را نخورند، زيرا پيامبر صلى االله عليه و آله خدا فرمود
شت كند و در نسلش بركت قرار دهد مگر اينكه خدا آن را از نعمت ضرت از پاى درآمد حضرت چون شتر ح. هاى 

  .»2« امام باقر عليه السلام آن را دفن كرد

   بخشيدن افطارى

داد گوسپندى را ذبح كنند و اعضايش را قطعه  گرفت، فرمان مى روزى كه حضرت على بن الحسين عليهما السلام روزه مى
   قطعه نمايند و بپزند، هنگام
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______________________________  
؛ 15177، حديث 46، باب 430/ 11: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 40؛ باب 145/ 2: أخبار الرضاعيون  -)1(

  .41، حديث 5، باب 69/ 46: بحار الأنوار

، 541/ 11: ؛ وسائل الشيعة133، حديث 15، باب 635/ 2: ؛ المحاسن50: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال -)2(
  .46، حديث 5باب ، 70/ 46: ؛ بحار الأنوار15486، حديث 51باب 

  453: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كرد سپس  برد تا جايى كه بوى آبگوشت خوشمزه را استشمام مى هاى غذا مى غروب در حالى كه روزه بود سر به ديگ
شد، آنگاه براى  الى مىها خ ها را بياوريد و براى فلان خانواده و فلان خانواده پر كنيد و ببريد تا همه ديگ ظرف: فرمود مى

  .»1« آوردند و همان افطارش بود خود حضرت نان و خرما مى

   كمك به مستمندان

رفت تا آنچه از رزق و  يافت، برخاسته به منزل مى ها آرامش مى گرفت و ديده هنگامى كه تاريكى شب حضرت را در برمى
انداخت و در حالى كه سر و رويش را  و به شانه مىگذاشت  كرد و در هميانى مى اش مانده بود جمع مى روزى خانواده

  .كرد رفت و آنچه به دوش كشيده بود ميان آنان تقسيم مى پوشانده بود تا شناخته نشود، به خانه مستمندان مى

ند ديد هنگامى كه او را رو در رو مى. ايستاد تا بيايند و سهمشان را بگيرند شد كه درب خانه آنان به انتظار مى بسيار مى
  !!»2« صاحب هميان آمد: گفتند رسيدند مى كردند و مستقيماً به حضورش مى واسطه او را مشاهده مى و بى

  داستان انگور

]  روزى. [آمد على بن الحسين عليهما السلام همواره از انگور خوشش مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
   انگورى خوب به مدينه آوردند، امّ ولدش

______________________________  
، حديث 5، باب 71/ 46: ؛ بحار الأنوار155/ 4: ؛ المناقب3، باب من أفطر صائماً، حديث 68/ 4: الكافى -)1(

53.  
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  .77، حديث 5، باب 89/ 46: ؛ بحار الأنوار163/ 4: المناقب -)2(

  454: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

خواستند دست . راى حضرت خريده، هنگام افطار براى آن بزرگوار آورد، حضرت آن انگور را پسنديدندمقدارى از آن را ب
يدستى كنار درب خانه ايستاد و درخواست كمك كرد، حضرت به امّ ولد فرمود براى او ببر، عرضه : به سوى آن ببرند كه 

  .همه آن را براى او ببر! گندنه به خدا سو : مقدارى از آن براى او بس است، حضرت فرمود: داشت

يدست آمد و حضرت همه انگور را براى او فرستادند   .فرداى آن روز باز هم از آن انگور براى حضرت خريد كه دوباره 

  .»1«  چيزى از آن از دست ما نرفت و خدا را سپاس: شب سوم سائلى نيامد و حضرت انگور خوردند و فرمودند

   اوج عظمت در سن خردسالى

سالى به مكه رفتم، در ميان حاجيان در حركت بودم كه ناگاه خردسالى هفت يا هشت ساله : گويد عبداللّه بن مبارك مى
: اى همراهش نبود، پيش رفتم و به او سلام دادم و گفتم كرد و زاد و توشه ديدم كه در كنارى از كاروان حاجيان حركت مى

  .ه خداى نيكوكارهمرا: كنى؟ گفت همراه كه بيابان را طىّ مى

  ات كجاست؟ زاد و توشه! فرزندم: در نظرم انسانى بزرگ آمد؛ گفتم

  .ام دو پاى من و هدفم مولايم زادم تقواى من است و توشه: گفت

از كدام : گفتم. هاشمى: از كدام تيره؟ گفت: مُطلّبى هستم؛ گفتم: اى هستى؟ گفت از چه خانواده: نزدم بزرگ آمد؛ گفتم
چيزى از شعرت را برايم بخوان، : آرى، گفتم: اى؟ گفت آيا شعرى هم گفته! سرور من: وى فاطمى، گفتمعل: شاخه؟ گفت

  :شعرى به اين مضمون خواند

______________________________  
  .77، حديث 5؛ باب 90/ 46: ؛ بحار الأنوار154/ 4: المناقب -)1(

  455: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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دهيم؛ كسى جز به وسيله ما به  رانيم و وارد شدگانش را آب مى رستادگان بر حوض كوثريم كه گروهى را از آن مىما ف
رستگارى نرسيد و آنكه ما را دوست داشت كوشش و زادش خسارت نديد، هركه ما را خوشحال كرد، از ما شادى و 

گاهش براى ديدن  آنكه حق ما را غصب كرد وعده خوشى به او رسيد و هركه ما را رنجاند ميلادش ميلاد بدى بود و
  !مكافاتش قيامت خواهد بود

وار از مردم  اى دايره به ابطح كه آمدم حلقه. سپس از نظرم غايب شد تا به مكه آمدم و حجم را به پايان بردم و برگشتم
: صحبت شدم ديدم، پرسيدم اند، همان خردسال را كه با او هم ديدم، سر كشيدم تا ببينم كه دور چه كسى حلقه زده

  !!»1«  اين زين العابدين عليه السلام است: كيست؟ گفتند

   درخواست آمرزش

پدرم غلامش را براى كارى فرستاد و او نسبت به انجام آن تأخير كرد، آن : فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى
فرستى سپس   مرا دنبال كارى كه دارى مى! ى بن الحسينخدا را اى عل: اى يك ضربه به او زد، غلام گفت حضرت با تازيانه

  !زنى كتكم مى

به سوى قبر رسول خدا صلى االله عليه و آله برو و ! فرزندم: پدرم گريست و گفت: فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى
برو تو : نگاه به غلام فرمودعلى بن الحسين را در قيامت از كار امروزش بيامرز، آ! خدايا: دو ركعت نماز بخوان سپس بگو

ولى حضرت !! فدايت شوم گويا آزاد كردن كفاره زدن است: به حضرت گفتم: گويد ابوبصير مى. در راه خدا آزادى
  .»2« سكوت كرد

______________________________  
  .78، حديث 5، باب 91/ 46: ؛ بحار الأنوار155/ 4: المناقب -)1(

  .79، حديث 5، باب 92/ 46: بحار الأنوار -)2(

  456: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   تلافى زدن به زدن
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على بن الحسين عليهما السلام غلامش را زد، سپس وارد خانه شد و تازيانه را : فرمايد حضرت امام رضا عليه السلام مى
غلام از اين كار ! تازيانه على بن الحسين را بزنبا : بيرون آورد و پيراهنش را از تن خارج كرد، آنگاه به غلام گفت

  .»1« حضرت پنجاه دينار به او عطا فرمود. خوددارى كرد

  حق مادر

شويد در  شما نيكوكارترين مردم هستى ولى با مادرتان در يك ظرف هم غذا نمى: به حضرت امام سجاد عليه السلام گفتند
رايم ناخوشايند است كه دستم را به لقمه پيش ببرم كه ديده مادرم ب: حضرت فرمود! حالى كه او خواهان اين كار است

بعد از آن براى هم غذا شدن با مادر، ظرف غذا را به طبقى . براى برداشتن آن پيشى گرفته در نتيجه عاقّ او شوم
  .»2« فرمود برد و غذا را ميل مى پوشاند و سپس دست زير طبق مى مى

   ضمانت براى پرداخت وام

عبداللّه را هنگام مرگ فرا رسيد، طلبكارانش جمع شدند و اموالشان را از او مطالبه كردند، به : گويد عبداللّه مى عيسى بن
به هر يك از بنى اعمامم يا پسر عموهايم على بن الحسين و عبداللّه بن جعفر كه . مالى ندارم تا به شما بپردازم: آنان گفت

  .ه شما بپردازندخواهيد، رضايت دهيد كه بدهى مرا ب مى

  دهد عبداللّه جعفر مردى است كه وعده طولانى مى: طلبكاران گفتند

______________________________  
  .80، حديث 5، باب 92/ 46: ؛ بحار الأنوار119، حديث 7، باب 45: الزهد -)1(

  .82، حديث 5، باب 93/ 46: ؛ بحار الأنوار162/ 4: المناقب -)2(

  457: لام عرشيان فرش نشين، صالس اهل بيت عليهم

انگار است و على بن الحسين عليه السلام مردى است كه مال ندارد ولى بسيار  كار و سهل و شخصى مسامحه
  .تر است راستگوست و او نزد ما براى رفع اين مشكل محبوب
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اى براى  ال آنكه غلهّكنم و ح من تا وقت رسيدن غلّه پرداخت اين بدهى را ضمانت مى: خبر به حضرت رسيد، فرمود
  حضرت نبود، هنگامى كه غلّه آمد خدا مالى را براى حضرت مقدر كرد و آن بزرگوار همه طلب طلبكاران را پرداخت

»1«.  

  نظير بردبارى بى

رهايش : شخصى از ميان مردم به حضرت امام سجاد عليه السلام ناسزا گفت، غلامانش قصد او را كردند، حضرت فرمود
آيا نيازى دارى؟ آن : گويند سپس به آن مرد فرمود از ما پنهان است بيشتر از چيزى است كه در حق من مى كنيد، آنچه

: گفت مرد شرمنده شد، حضرت لباسش را به او عطا كرد و فرمان داد هزار درهم به او بپردازند، آن مرد با فرياد مى
  !»2«  دهم كه تو فرزند رسول خدايى شهادت مى

   برابر غيبتعكس العمل در 

: كردند، كنارشان ايستاد و به آنان گفت حضرت امام زين العابدين عليه السلام به گروهى رسيد كه از آن بزرگوار غيبت مى
  !»3« گوييد راستگو هستيد خدا مرا بيامرزد و اگر دروغگو هستيد خدا شما را بيامرزد اگر در آنچه مى

______________________________  
، حديث 5، باب 94/ 46: ؛ بحار الأنوار164/ 4: ؛ المناقب7، باب قضاء الدين، حديث 97/ 5: فىالكا -)1(

84.  

  .84، حديث 5، باب 95/ 46: ؛ بحار الأنوار157/ 4: المناقب -)2(

  .84، حديث 5، باب 96/ 46: ؛ بحار الأنوار158/ 4: ؛ المناقب4، حديث 517/ 2: الخصال -)3(

  458: رشيان فرش نشين، صالسلام ع اهل بيت عليهم

  قتل غير عمد

در محضر حضرت امام سجاد عليه السلام تعدادى مهمان بودند، از خادم خواستند در آوردن گوشت بريان تنورى، شتاب 
خادم آهنى را كه روى آن گوشت بريان شده بود به سرعت آورد، ناگهان از دستش افتاد و به سر فرزند آن حضرت  . ورزد
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: فرمود -لرزيد زده بود و مى در حالى كه حيرت -يين خانه بود برخورد كرده، او را كشت، حضرت به غلامكه در طبقه پا
  .»1« تو در اين كار عمدى نداشتى، بنابراين در راه خدا آزادى، بعد از آن خود به تجهيز فرزندش اقدام كرد

   ايت اخلاص

يدستى داشت كه آن  آمد و  حضرت شبانه به صورتى ناشناس به درب خانه او مىامام سجاد عليه السلام پسر عموى 
آورد، خدا از سوى من  على بن الحسين در حق من صله رحم به جا نمى: گفت كرد، او مى دينارهايى را به او عنايت مى

 ورزيد و حاضر به معرفى خود كرد و شكيبايى مى شنيد و تحمل مى پاداش خيرى به او ندهد، حضرت گفتار او را مى
هنگامى كه حضرت از دنيا رفت، پسر عمش با قطع شدن كمك شبانه دريافت كه كمك دهنده، حضرت امام . شد نمى

  .»2«  به سوى قبرش آمد و سخت بر فقدان حضرت گريست!! سجاد عليه السلام بود

______________________________  
  .87، حديث 5، باب 99 /46: ؛ بحار الأنوار57: ؛ مسكن الفؤاد80/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .88، حديث 5، باب 100/ 46: ؛ بحار الأنوار106/ 2: كشف الغمة  -)2(

  459: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اى از اخلاق حضرت امام محمّد باقر عليه السلام جلوه

   كار و كوشش

السلام جانشينى برتر از خود بنهد تا آنكه پسرش محمّد كردم على بن الحسين عليه  من گمان نمى: گويد محمّد بن منكدر مى
امام عليه السلام به چه چيزى تو را پند : بن على را ديدم و خواستم او را پند دهم ولى او مرا پند داد، دوستانش گفتند

  داد؟

يدم كه به خاطر در ساعتى بسيار گرم به بخشى از نواحى مدينه رفته بودم، حضرت امام باقر عليه السلام را د: گفت
مردى از مردان بزرگ قريش در اين ساعت با اين حال در : تنومندى بدنش به دو غلام سياه تكيه داشت، پيش خود گفتم

  .خورم كه او را قاطعانه موعظه كنم سوگند مى! طلب دنياست
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: به او گفتم. ريخت مى از شدّت گرما عرق از سر و رويش. نزديك او شدم و سلام كردم، نفس زنان جواب سلامم را داد
خدا كارت را به صلاح آورد، بزرگى از بزرگان قريش آن هم در اين ساعت در طلب دنياست، اگر مرگت از راه رسد و تو 

  كنى؟ در اين حال باشى چه مى

به خدا سوگند اگر مرگم برسد و در اين حال باشم : دستش را از روى شانه دو غلام برداشت سپس تكيه داد و گفت
ترديد به من رسيده در حالى كه در طاعتى از طاعات خدا هستم كه به وسيله آن ارزش وجودم را از تو و از مردم حفظ  بى
  ترسم كه مرا در رسد و من بر كنم، من از مرگ، زمانى مى مى

  460: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  تو را موعظه كنم تو مرا موعظه كردىخواستم ! خدا رحمتت كند: گفتم! گناهى از گناهان باشم

   انفاق جوانمردانه

يدستى و جفاكارى برادران ايمانى نزد حضرت امام باقر عليه السلام شكايت كردم، حضرت : گويد حسن بن كثير مى از 
! قطع رابطه كندات با تو  نيازيت به تو توجه داشته باشد و زمان تنگدستى برادر بدى است برادرى كه هنگام بى: فرمود

اين را هزينه كن و هنگامى كه به : اى كه هفتصد درهم در آن بود به من داد و فرمود سپس به غلامش فرمان داد تا كيسه
  .»2«  پايان رسيد مرا خبر ده

   خسته نشدن از نيكوكارى

دادند كه   ما اجازه مى آن حضرت ميان پانصد تا ششصد هزار درهم به: گويند ياران حضرت امام باقر عليه السلام مى
  .»3« شدند كمك كنيم و هرگز از صله به برادران و قاصدان پيشگاهش و آرزومندان و اميدوارانش، ملول و خسته نمى

______________________________  
 /17: ؛ وسائل الشيعة161/ 2: ؛ الارشاد، مفيد1، باب ما يجب من الإقتداء بالأئمة، حديث 73/ 5: الكافى -)1(

  .3، حديث 9، باب 350/ 46: ؛ بحار الأنوار21872، حديث 4، باب 19

  .6، حديث 6، باب 287/ 46: ؛ بحار الأنوار204/ 1: ؛ روضة الواعظين166/ 2: الارشاد، مفيد -)2(

  .9، حديث 6، باب 288/ 46: ؛ بحار الأنوار127/ 2: ؛ كشف الغمة167/ 2: الارشاد، مفيد -)3(
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  461: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

   بردبارى شگفت در برابر نصرانى

: نه من باقرم، گفت: حضرت فرمود! تو بقرى: مردى نصرانى مسلك به حضرت امام باقر عليه السلام از روى توهين گفت
  :تو پسر آن زن آشپزى، فرمود

گويى خدا او را  اگر راست مى: فرمود! تو فرزند زنى سياه چهره و زنگى و بد زبانى: آشپزى هنر و حرفه اوست، گفت
  .»1« نصرانى به سبب اين برخورد بردبارانه مسلمان شد. گويى خدا تو را بيامرزد بيامرزد و اگر دروغ مى

   مهمان دوستى عاشقانه

فتند مگر ر  شدند و از نزد او نمى اش بر او وارد مى همواره برادران دينى: گويد سلمى كنيز حضرت امام باقر عليه السلام مى
من به ! بخشيد هايى به آنان مى پوشانيد و درهم كرد و لباسى نيكو بر آنان مى ترين غذا پذيرايى مى آنكه آنان را به پاكيزه

يدست مى: گفتم حضرت مى نيكى و حسنه ! اى سلمى: گفت شوى، حضرت پاسخ مى به سبب اين دست و دل بازى 
  .نديده نيستدنيا جز صله به برادران دينى و كارهاى پس

نشينى با برادران خسته  او هرگز از هم. داد حضرت نسبت به انفاق به برادران دينى پانصد و ششصد هزار درهم اجازه مى
  :فرمود شد و مى نمى

اش شنيده نشد   هرگز از درون خانه. دوستى برادر دينى نسبت به خودت را به آنچه در قلب تو نسبت به اوست بشناس
   وجودت بركت در! اى سائل: كه

______________________________  
  .12، حديث 6، باب 289/ 46: ؛ بحار الأنوار207/ 4: المناقب -)1(

  462: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ترين نام: فرمود او مى! اين را برگير! باد و نه اى سائل   .»1« هاشان بخوانيد آنان را با 

  حقوق همسر
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من با دوستم بر حضرت امام باقر عليه السلام وارد شديم در حالى كه آن حضرت در : گويد زياّت بصرى مىحسن بن 
  .اطاقى مفروش نشسته بودند و بالاپوشى گلى بر تن داشتند و محاسن خود را اصلاح كرده، سرمه به چشم كشيده بودند

آرى، : فردا تو و دوستت نزد من بياييد گفتم! ى حسنا: هايى از او پرسيديم، هنگامى كه برخاستيم به من فرمود پرسش
  !فدايت شوم

چون فردا رسيد با دوستم خدمت حضرت رسيدم، در اتاقى بود كه جز حصير فرشى نداشت و پيراهن خشن بر تن او 
و بود، ديروز بر من وارد شدى و من در اتاق همسرم بودم، ديروز نوبت ا! برادر بصرى: بود، رو به دوستم كرده، فرمود

اتاق، اتاق او بود و كالاى اتاق هم كالاى او، خود را برايم آراسته بود و بر عهده من بود كه من هم خود را براى او 
  .به دلت چيزى نسبت به من نگذرد. بيارايم به آن گونه كه او براى من خود را آراسته بود

اكنون خدا آن را از ميان برد و دانستم حق در همان فدايت گردم، به خدا سوگند بر دلم چيزى گذشت اما : دوستم گفت
  .»2«  است كه گفتى

______________________________  
  .15، حديث 6، باب 290/ 46: ؛ بحار الأنوار118/ 2: كشف الغمة  -)1(

، 17، باب 32/ 5: ؛ وسائل الشيعة80: ؛ مكارم الأخلاق13، باب لبس المعصفر، حديث 448/ 6: الكافى -)2(
  .20، حديث 6، باب 293/ 46: ؛ بحار الأنوار5817ديث ح

  463: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   دعاى دسته جمعى

كرد سپس  كرد، زنان و كودكان را جمع مى اى محزون مى هرگاه پدرم را حادثه: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
  .»1« ندگفت داشت و آنان آمين مى دست به دعا برمى

  تسليم در برابر خدا

گروهى به محضر حضرت امام باقر عليه السلام مشرّف گشته، مصادف با بيمارى طفلى از آن حضرت شدند، از حضرت 
  .پسنديم ببينيم ترسيم چيزى را كه از او نمى اى به او برسد مى به خدا سوگند اگر حادثه: قرارى ديدند، گفتند اندوه و بى
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رو غير از آن حالى كه داشت، بر دوستان وارد شد؛  ودند كه صداى ناله بر او شنيدند، حضرت گشادهزياد درنگ نكرده ب
اى پيش آيد تو را به حالى  ترسيديم كه اگر حادثه خدا ما را فداى تو كند، از آنچه از تو ديديم مى: به حضرت گفتند

يم نسبت به كسى كه دوستش داريم سلامت و ما دوست دار : حضرت فرمود! شديدتر ببينيم كه ما را اندوهگين كند
  .»2«  عافيت يابيم، هنگامى كه فرمان خدا برسد نسبت به آنچه او دوست دارد تسليم هستيم

______________________________  
  .، الإجتماع فى الدعاء158: ؛ عدة الداعى3، باب الإجتماع فى الدعاء، حديث 487/ 2: الكافى -)1(

، حديث 85، باب 276/ 3: ؛ وسائل الشيعة14، باب الصبر والجزع والإسترجاع، حديث 226 /3: الكافى -)2(
  .44، حديث 6، باب 301/ 46: ؛ بحار الأنوار3641

  464: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   آزادى در برابر يك ضربت تازيانه

لامان بدش را آزاد كرد و غلامان خوبش را نگاه داشت، پدرم هنگام مرگش غ: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
آنان را كه آزاد كردم در مدتى كه نزد من بودند از جانب : آنان را آزاد و اينان را نگاه داشتى؟ فرمود! اى پدر: به او گفتم

  .»1«  من ضربتى به آنان رسيد بنابراين آزادى آنان در برابر آن ضربت

   مناجات شبانه

  :حضرت امام صادق عليه السلام به من فرمود: گويد عمار مىاسحاق بن 

ن مى برد، من به سوى  رفت و خوابش مى ماندم تا بيايد، وقتى به رختخواب مى كردم و به انتظارش مى رختخواب پدرم را 
اب رفته بودند در جستجويش به مسجد آمدم و آن هنگامى بود كه مردم به خو . رفتم شبى دير به نزد من آمد رختخوابم مى

  :گفت اش را شنيدم كه مى ناگهان او را در مسجد تنها به حال سجده ديدم، ناله

عِفُه لىِ، اللَّهُمَّ قِنىِ عَذَابَكَ يوَمَ سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبىِّ حَقّاً حَقّاً، سَجَدتُ لَكَ ياَ رَبِّ تَـعَبُّداً وَرقِاًّ، اللَّهُمَّ إنَّ عَمَلِى ضَعيِفٌ فَضَا
  »2«  بعَثُ عِبَادَكَ، وَتُب عَلَيَّ إنَّكَ أنتَ التَّـوَابُ الرَّحِيمُ تَ 

  .از هر عيب و نقصى منزهى، به حقيقت كه پروردگار منى! خدايا. 
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______________________________  
 ،84، باب 419/ 19: ؛ وسائل الشيعة5548، باب النوادر الوصايا، حديث 231/ 4: من لا يحضره الفقيه -)1(

  .42، حديث 6، باب 300/ 46: ؛ بحار الأنوار24874حديث 

/ 46: ؛ بحار الأنوار187/ 3: ؛ حلية الأولياء9، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه، حديث 323/ 3: الكافى -)2(
  .45، حديث 6، باب 301

  465: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مرا از ! عملم ضعيف است، آن را برايم دو چندان كن، خدايا! كردم، خدايابرايت از روى بندگى سجده  ! پروردگارا
  .انگيزى حفظ كن و توبه مرا بپذير، زيرا تو بسيار توبه پذير و مهربانى عذابت، روزى كه بندگانت را برمى

  466: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   لاماى از اخلاق حضرت امام جعفر صادق عليه الس گزيده

   شكر نعمت

ناگاه . من در مدينه با حضرت امام صادق عليه السلام بودم و آن حضرت بر مركبش سوار بود: گويد معاوية بن وهب مى
پياده شد، ما قصد رفتن به بازار يا نزديك بازار داشتيم ولى حضرت به سجده رفت و سجده را طولانى نمود، من به انتظار 

به ياد نعمت خدا بر خود : فدايت شوم ديدم پياده شدى و سجده كردى؟ فرمود: برداشت، گفتمماندم تا سر از سجده 
  :افتادم، گفتم

  .»1« كسى مرا نديد: فرمود! نزديك بازار، آن هم محلّ رفت و آمد مردم؟

   كمك به غير شيعه

د براى رفتن به سايبان بنى ساعده آم حضرت امام صادق عليه السلام در شبى كه نم نم باران مى: گويد معلّى بن خنيس مى
  :من حضرت را دنبال كردم، ناگهان چيزى از دستش افتاد، پس از گفتن بسم اللّه گفت. از خانه بيرون رفت

  :آن را به ما برگردان، پيش آمدم و به آن حضرت سلام كردم، فرمود! خدايا
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  .ى اگر چيزى را يافتى به من بدهبا دستت به جستجو برآ: عرضه داشتم، بله فدايت شوم، فرمود! معلّى

______________________________  
  .19، حديث 4، باب 21/ 47: ؛ بحار الأنوار2، حديث 15، باب 495: بصائر الدرجات -)1(

  467: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تم به حضرت دادم، آنگاه در دست حضرت هاى نانى برخوردم كه روى زمين پراكنده بود، آنچه را ياف ناگهان من به قرص
  .نه، من به بردن اين بار سزاوارترم ولى همراه من بيا: به من عنايت كنيد تا براى شما بياورم، فرمود: هميانى از نان ديدم، گفتم

ان يا دو  به سايبان بنى ساعده رسيديم، در آنجا به گروهى برخورديم كه خواب بودند، حضرت زير لباس هر كدام يك گرده ن
: شناسند؟ فرمود فدايت گردم اينان حق را مى: گرده پنهان كرد، آخرين نفر را كه كمك كرد باز گشتيم، به حضرت گفتم

  .»1«  كرديم شناختند هر آينه با نمك هم به آنان كمك مى اگر مى

  كمك به خويشاوند

ن داده، فرمود آن را به فلان مرد از تيره حضرت امام صادق عليه السلام يك كيسه زر به م: گويد ابوجعفر خثعمى مى
  .ام خبر نكن هاشم برسان و از اينكه من آن را براى او فرستاده بنى

خدا دهنده اين كيسه زر را پاداش خير دهد، هر ساله اين پول را : كيسه زر را به آن مرد رساندم؛ گفت: گويد ابوجعفر مى
 دهد كنم ولى جعفر صادق با دارايى فراوانش به من كمكى نمى دگى مىفرستد و من تا سال آينده با آن زن براى من مى

»2«!  

______________________________  
، 408/ 9: ؛ وسائل الشيعة144: ؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال3، باب صدقة الليل، حديث 8/ 4: الكافى -)1(

  .17، حديث 4، باب 20/ 47: ؛ بحار الأنوار12348، حديث 19باب 

  .26، حديث 4، باب 23/ 47: ؛ بحار الأنوار273/ 4: المناقب -)2(

  468: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اوج اخلاق
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مسافرى از ميان حاجيان در مدينه به خواب رفت، وقتى بيدار شد گمان كرد هميان پولش به سرقت رفته، به جستجوى 
هميانم : شناخت در نماز ديد، به حضرت آويخت و گفت م را در حالى كه نمىهميان برآمد، حضرت امام صادق عليه السلا

  .هزار دينار، حضرت او را به خانه برد و هزار دينار به او داد: در آن چه بود؟ گفت: حضرت فرمود!! را تو برداشتى

حضرت برگشت، امام از  هنگامى كه به جايگاهش باز گشت هميانش را يافت، عذرخواهانه همراه با هزار دينار به خانه
اين شخص با اين كرم و : گردد، پرسيد چيزى كه از دستم خارج شده به من باز نمى: پذيرفتن مال امتناع كرده، فرمود

  .»1«  اين كرامت به ناچار كار چنين كسى است: جعفر صادق عليه السلام است، گفت: اش كيست؟ گفتند بزرگوارى

  درخواستت را بگو

رت امام صادق عليه السلام وارد شد، امام را بيمار يافت، كنار حضرت نشست و از سبب بيمارى اشجع سلمى بر حض
از پرسيدن علت بيمارى منصرف شو، درخواستت را بگو، شعرى در : حضرت پرسيد، امام صادق عليه السلام فرمود

: هست؟ عرضه داشتچيزى همراهت : طلب سلامتى براى آن حضرت از خدا خواند، حضرت به خدمتكارش فرمود
  .»2«  آن را به اشجع بده: چهار صد دينار، فرمود

______________________________  
، 22، باب 206/ 7: ؛ مستدرك الوسائل26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ بحار الأنوار274/ 4: المناقب -)1(

  .8047حديث 

  .26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ بحار الأنوار274/ 4: المناقب -)2(

  469: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  نظير مهربانى بى

سفيان ثورى بر حضرت امام صادق عليه السلام وارد شد، آن بزرگوار را رنگ پريده ديد، سبب آن را از حضرت پرسيد؟ 
ى مى: فرمود دار تربيت يكى  را كه عهدهكردم كه اهل خانه روى بام نروند، وارد خانه شدم ناگهان كنيزى از كنيزانم  همواره 

باشد ديدم كه از نردبان بالا رفته و كودك همراه اوست، چون چشمش به من افتاد لرزيد و متحير شد، كودك  از فرزندانم مى
از دستش به زمين افتاد و مُرد، تغيير رنگم به خاطر مرگ كودك نيست بلكه به خاطر ترسى است كه كنيز را فرا گرفت، 

  !»1«  تو در راه خدا آزادى، گناهى بر تو نيست: او فرموده بود حضرت دو بار به
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  همه امورت را به مردم مگو

بر حضرت امام صادق عليه السلام وارد شدم، نسبت به برخى از مسايل زندگى و حالاتم به : گويد مفضل بن قيس مى
اى كه از ابوجعفر به ما  كيسه: حضرت به كنيزش فرمود. حضرت شكايت كردم و از آن بزرگوار درخواست دعا نمودم

اى است كه چهارصد دينار در آن است، از آن براى رفع مشكل و  اين كيسه: رسيده بياور، كيسه را كه آورد، فرمود
  :پريشانيت استفاده كن، گفتم

كنم ولى  نمىدعا را رها : فدايت شوم به خدا سوگند قصد پول گرفتن نداشتم، فقط براى درخواست دعا آمده بودم، فرمود
  .»2«  شوى همه آنچه را دچار آن هستى به مردم خبر نده كه نزد آنان سبك و خوار مى

______________________________  
  .26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ بحار الأنوار274/ 4: ؛ المناقب155: العدد القوية -)1(

، 31، باب 226/ 7: ؛ مستدرك الوسائل31، حديث 4، باب 34/ 47: ؛ بحار الأنوار184: رجال الكشى -)2(
  .8101حديث 

  470: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   احترام مهمان

اى از امور  مهمانى را نزد حضرت امام صادق عليه السلام ديدم، روزى مهمان براى انجام پاره: گويد عبداللّه بن يعفور مى
  :بايد، انجام داده، فرمود ازداشت و خود آنچه را مىبرخاست، حضرت او را از دست زدن به كارى ب

ى كرده است   .»1«  پيامبر صلى االله عليه و آله از اينكه مهمان به كار گرفته شود 

  برخورد با دو فقير

در منا با جمعى از شيعيان در خدمت حضرت امام صادق عليه السلام بوديم، در مقابل ما : گويد مسمع بن عبدالملك مى
اى انگور به او عطا كرد،  خورديم، فقيرى آمد و از حضرت چيزى خواست، امام خوشه انگور بود كه از آن مى مقدارى

خدا برايت گشايش و فراخى فراهم : گيرم، حضرت فرمود مرا به اين انگور نيازى نيست، اگر درهمى باشد مى: فقير گفت
  .آورد
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خدا برايت گشايش و فراخى آورد و چيزى به : حضرت فرمودخوشه انگور را بدهيد، : فقير رفت، سپس برگشت و گفت
  !او نداد

فقيرى ديگر آمد، حضرت صادق عليه السلام سه حبه انگور به او داد، فقير سه حبه را از دست حضرت گرفت، سپس  
  .حمد و سپاس پروردگار جهانيان را كه به من روزى عنايت كرد: گفت

: پر از انگور كرد و به او داد، فقير از دست حضرت گرفت سپس گفتبايست، پس دست مباركش را : حضرت فرمود
  .حمد و سپاس پروردگار جهانيان را كه به من روزى عنايت كرد

غلام چه مقدار درهم نزد توست؟ آن مقدار كه ما حدس زديم حدود بيست درهم بود، حضرت آن را هم : حضرت فرمود
   به فقير داد و او هم گرفت

______________________________  
، حديث 37، باب 315/ 24: ؛ وسائل الشيعة1، باب كراهية استخدام الضيف، حديث 283/ 6: الكافى -)1(

  .49، حديث 4، باب 41/ 47: ؛ بحار الأنوار30640

  471: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .شريكى براى تو نيستسپاس اين عنايت هم از تو بود اى خدايى كه ! خدايا: سپس گفت

: بپوش، او هم پوشيد و گفت: به جايت بايست، سپس پيراهنى كه بر تن مباركش بود به او داد و فرمود: حضرت فرمود
تا اينجا كه رسيد امام را رها كرد و برگشت و . خدا جزاى خيرت دهد! خدا را سپاس كه مرا لباس پوشانيد، اى اباعبداللّه

كرد او هم خدا را  زيرا هرگاه به او عطا مى: فرمود كرد پيوسته به او عطا مى اگر حضرت را رها نمىما گمان كرديم كه . رفت
  !»1«  گفت به عطاى حضرت سپاس مى

  دعا و راز و نياز

شنيدم حضرت امام صادق عليه السلام در حالى كه دست به سوى عالم بالا برداشته بود : گويد عبداللّه بن يعفور مى
  :گفت مى

  رَبِّ لاَتَكِلْنى إلىَ نَـفْسى طَرفَةَ عَينٍ أبَداً لاَأقَلَّ مِن ذَلِكَ وَلاَ أكثَـرَ 
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  .مرا يك لحظه نه كمتر از آن و نه بيشتر به خود وا مگذار! پروردگارا. 

خدا يونس بن متى را  ! اى پسر يعفور: پس به سرعت اشك از اطراف محاسنش جارى شد سپس رو به من كرده، فرمود
كارش به ناسپاسى نسبت به خدا هم : ز يك لحظه به خود وا گذاشت، پيامد سخت را به وجود آورد، عرض كردمكمتر ا

  !»2«  نه، ولى مردن در چنين حالتى هلاكت است: رسيد؟ فرمود

______________________________  
  .56ث ، حدي4، باب 42/ 47: ؛ بحار الأنوار12، باب النوادر، حديث 49/ 4: الكافى -)1(

، حديث 4، باب 46/ 47: ؛ بحار الأنوار15، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج، حديث 581/ 2: الكافى -)2(
66.  

  472: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   صبر در مصيبت

شدم، ناگهان براى عيادت فرزند حضرت امام صادق عليه السلام به محضر آن بزرگوار مشرّف : گويد قتيبه اعشى مى
به خدا سوگند : حضرت را بر درب خانه نگران و محزون ديدم، گفتم فدايت گردم، كودك در چه حال است؟ فرمود

  .آشفتگى و بلا بر اوست

درخشيد و دگرگونى و حزن  وارد خانه شد و ساعتى درنگ كرد، آنگاه به سوى ما بازگشت در حالى كه چهره مباركش مى
از دنيا : فدايت شوم كودك در چه حال است؟ فرمود: ميدوار شدم كه كودك سالم شده؛ گفتماز او برطرف شده بود، ا

بينم؟ مطلب  دار ديدم و اكنون كه مرده تو را بر اين حال مى فدايت گردم او كه زنده بود شما را نگران و غصه: رفت، گفتم
كنيم، هنگامى كه قضاى الهى جارى شد به  ما اهل بيتى هستيم كه پيش از مصيبت جزع مى: از چه قرار است؟ فرمود

  !»1«  شويم دهيم و به امرش تسليم مى قضايش رضا مى

   شت با عبادت اندك

  :كند كه آن حضرت فرمود ابوبصير از حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى
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ريختم،  و عرق مى من در طواف بودم كه پدرم بر من گذشت در حالى كه به خاطر جوانيم در عبادت سخت كوش بودم
شت مى ترديد هرگاه خدا بنده بى! پسرم جعفر: به من فرمود    برد و عمل اى را دوست بدارد او را به 

______________________________  
، حديث 85، باب 275/ 3: ؛ وسائل الشيعة11، باب الصبر والجزع والإسترجاع، حديث 225/ 3: الكافى -)1(

  .76، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ بحار الأنوار3639

  473: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« پذيرد اندك را از او مى

   مهربانى به زيردست

حضرت امام صادق عليه السلام غلامش را براى كارى فرستاد، در آمدنش تأخير كرد، : گويد حفص بن عايشه مى
بالش رفت، او را در خواب يافت، بالاى سرش نشستند و مشغول حضرت هنگامى كه تأخير كردن غلام را ديدند به دن

خوابى و روز هم  خواب الآن حق تو نيست، شب مى! فلانى: باد زدن او شدند تا از خواب بيدار شد، حضرت فرمود
  .»2« خوابى؟ خواب شب براى تو و كار و فعاليت روز تو براى ما مى

   كوشش براى معيشت

اى در دست و لباسى خشن بر تن، در  حضرت امام صادق عليه السلام را ديدم كه با تيشه: گويد ابوعمرو شيبانى مى
فدايت گردم تيشه را به من : كرد در حالى كه از پشت مباركش عرق جارى بود، گفتم باغى كه در مالكيت او بود كار مى

  !»3« حرارت آفتاب آزار ببينددوست دارم مرد در جستجوى معيشت به : بسپاريد تا من براى شما كار كنم؛ فرمود

______________________________  
، بحار 266، حديث 26، باب 108/ 1: ؛ وسائل الشيعة4، باب الإقتصاد فى العبادة، حديث 86/ 2: الكافى -)1(

  .94، حديث 4، باب 55/ 47: الأنوار

، 4، باب 56/ 47: ؛ بحار الأنوار136/ 2: ، مجموعة ورام50، حديث بحر مع الشمس، حديث 87/ 8: الكافى -)2(
  .97حديث 
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، حديث 9، باب 39/ 17: ؛ وسائل الشيعة13، باب ما يجب الإقتداء بالأئمة، حديث 76/ 5: الكافى -)3(
  .101، حديث 4، باب 57/ 47: ؛ بحار الأنوار21924

  474: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  پاداش و مزد كارگر

گروهى را براى كار كردن در باغ حضرت امام صادق عليه السلام اجير كرديم و پايان كارشان را : گويد مى حنان بن شعيب
  .»1« پيش از آنكه عرقشان خشك شود مزدشان را بپرداز: عصر قرار داديم، وقتى از كار فارغ شدند به معتب فرمودند

   سود حلال

گفتند به حضور خواست و  لام غلامش را كه به او مصادف مىحضرت امام صادق عليه الس: گويد ابوجعفر فزارى مى
  .اند آماده شو تا به مصر براى داد و ستد بروى، زيرا نان خورهاى من زياد شده: هزار دينار در اختيارش گذاشته، فرمود

اى كه از  همصادف كالايى آماده كرد و با كاروان تجار به سوى مصر رهسپار شد؛ هنگامى كه نزديك مصر رسيدند قافل
آمد با آنان برخورد كرد، از قافله درباره وضعيت و قيمت كالايى كه داشتند و مورد نياز عموم مردم بود  مصر بيرون مى

  پرسيدند كه در مصر چگونه است؟

 هم سوگند و هم پيمان شدند كه كالايشان را از نظر سود. شود چيزى از آن در مصر يافت نمى: كاروانيان به آنان گفتند
مصادف، بر حضرت امام . وقتى كالايشان را فروختند و قيمتش را گرفتند، به مدينه باز گشتند! دينار به دينار بفروشند

   صادق عليه السلام وارد شد در حالى دو كيسه هزار دينارى همراهش

______________________________  
، حديث 4، باب 106/ 19: ؛ وسائل الشيعة3، حديث ...، باب كراهة إستعمال الأجير289/ 5: الكافى -)1(

  .105، حديث 4، باب 57/ 47: ؛ بحار الأنوار24251

  475: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .فدايت گردم اين كيسه اصل سرمايه و آن ديگر سود سرمايه: داشت، به حضرت گفت
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ش كالا چه كرديد؟ مصادف داستان را بيان كرد، حضرت شما در فرو ! اين سود، سودى زياد و فراوان است: حضرت فرمود
! سبحان اللّه بر ضد مسلمانان، هم سوگند شديد كه جنس را از نظر سود جز دينار به دينار به آنان نفروشيد؟: فرمود

اى : اين اصل سرمايه من و به سودش هيچ نيازى ندارم سپس فرمود: ها را گرفت و فرمود سپس يكى از آن كيسه
  !!»1«  تر است شمشير زدن در ميدان جنگ از طلب حلال آسان! مصادف

______________________________  
، حديث 26، باب 421/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، باب الحلف فى الثراء والبيع، حديث 161/ 5: الكافى -)1(

  .111، حديث 4، باب 59/ 47: ؛ بحار الأنوار22897

  476: ش نشين، صالسلام عرشيان فر  اهل بيت عليهم

   اى از اخلاق حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام جلوه

   عبادت رب و خدمت به خلق

ترين و بزرگوارترينشان  ترين و سخى امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام در ميان اهل زمانش عابدترين و فقيه
  .بود

شد تا  كرد سپس مشغول تعقيب مى آورد و به نماز صبح وصل مى مىهاى شب را به جا  حضرت همه نافله: روايت شده
حضرتش . داشت تا آفتاب به زوال نزديك گردد افتاد و سر از سجده برنمى صبح بدمد و براى خدا به حال سجده مى

  .نمود كرد و اين دعا را تكرار مى بسيار دعا مى

   وْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الحِْسابِ اللَّهُمَّ إِنىِّ أَسْأَ لُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَ 

  .كنم راحتى هنگام مرگ و بخشش هنگام حساب را از تو درخواست مى! خدايا. 

  :از دعاهاى آن حضرت اين بود

نْبُ مِنْ عَبْدِكَ، فَـلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ    .عَظُمَ الذَّ

  .گناه از بنده تو عظيم است پس بخشش از تو نيكو است
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و اقوامش از   اهل بيت  آن بزرگوار به. شد كرد تا جايى كه محاسنش از اشك ديدگانش تر مى از خشيت خدا گريه مى همواره
يدستان مدينه در تاريكى شب تفقد و دلجويى همه بيشتر رسيدگى مى    كرد و همواره از 

  477: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

دانستند اين لطف و  رساند و آنان نمى برد و به دستشان مى نار و آرد و خرما براى آنان مىنمود، زنبيلى از درهم و دي مى
  !؟»1«  اى است عنايت از چه ناحيه

   قناعت و جود و كرم

چه خوب است نزد : به مدينه آمدم تا وامى بگيرم، از جستجو خسته شدم، گفتم: گويد محمّد بن عبداللّه بكرى مى
  .عليهما السلام بروم و از وضع خود نزد او شكايت برمحضرت موسى بن جعفر 

غربالى در دست داشت كه تنها چند . هاى شهر بود آمدم، به همراه غلامش به سوى من آمد به كشتزارش كه در بلندى
قطعه گوشت در آن بود، از آن گوشت خورد و من هم با او خوردم سپس از حاجت من پرسيد، داستانم را گفتم، وارد 

  :خانه شد، بعد از چند لحظه به سوى من آمد، به غلامش فرمود

اى كه در آن سيصد دينار بود به من عطا فرمود سپس برخاست و روى  برو، سپس دستش را به سوى من دراز كرد و كيسه
  .»2«  از من گردانيد و رفت، من هم برخاستم، سوار مركبم شدم و از مدينه باز گشتم

   نكمك و محبت به مخالفا

داد و هرگاه  مردى از فرزندان عمر بن خطاب در مدينه بود كه پيوسته حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام را آزار مى
  !!كرد گفت و نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام بدگويى مى ديد به حضرتش ناسزا مى آن بزرگوار را مى

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 101/ 48: ؛ بحار الأنوار231/ 2: ؛ الارشاد896/ 2 :الخرائج والجرائح -)1(

  .6، حديث 5، باب 102/ 48: ؛ بحار الأنوار215/ 1: ؛ روضة الواعظين232/ 2: الارشاد -)2(

  478: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

را نابود كنيم، حضرت آنان را به شدّت از اين   ما را آزاد بگذار تا اين بدكار! پسر پيامبر: روزى اصحاب حضرت گفتند
ى كرد   .كار باز داشت و به سختى از انجام آن عمل 

كند، حضرت سوار بر مركبى شده، به  اى از نواحى مدينه كشت و زرع مى در ناحيه: امام از وضع عُمرى پرسيد، گفتند
روى زراعت ما : د مزرعه شدند، عمرى فرياد برداشتاش يافتند، با مركبشان وار  سوى او حركت كردند و او را در مزرعه

رويى  قدم مگذار ولى حضرت سوار بر مركب جلو رفتند تا به او رسيدند، از مركب پياده شدند و كنار او نشسته، با گشاده
مقدار اميد چه : صد دينار، فرمود: اى؟ گفت براى زراعتت چه مقدار هزينه كرده: و خنده با او برخورد كردند، به او گفتند

  :برداشت دارى؟ گفت

اميدوارم دويست دينار نصيبم شود، : حرفم اين است كه چه اندازه اميد دارى به تو برسد؟ گفت: دانم، فرمود غيب نمى
اين زراعتت كه بر حال خود است و خدا در : اى كه در آن سيصد دينار بود به او عطا كردند و فرمودند حضرت كيسه

بخشد، عمرى از جاى برخاست و سر حضرت را بوسيد و از آن بزرگوار خواست كه از  رى به تو مىآن، آنچه را اميد دا
  .اسائه ادبش بگذرد

  .حضرت تبسّمى حاكى از رضايت به روى او نمودند و باز گشتند

لتش را  داند رسا خدا مى: امام به مسجد رفتند و ديدند عمرى در آنجا نشسته، چون حضرت را ديد، گفت: گويد راوى مى
  !كجا قرار دهد

ترديد آنچه  بى: گفت! گفتى داستانت چيست؟ تو در حق او سخنانى غير اين مى: ياران عمرى به او هجوم بردند و گفتند
  !را الآن گفتم شنيديد و با آنان درباره امام بحث و گفتگو كرد و آنان هم با او به مجادله و ستيز برخاستند

  479: فرش نشين، صالسلام عرشيان  اهل بيت عليهم

آنچه را شما در حق او خواستيد : هنگامى كه حضرت به خانه باز گشت به اصحابش كه خواستار قتل عمرى بودند فرمود
  .»1«  تر بود يا آنچه را من خواستم؟ من كارش را به مقدارى كه دانستيد اصلاح كردم و شرّش را كفايت نمودم

  نظير بخششى بى

حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام خواست تا براى تبريك روز نوروز و گرفتن هدايا كه براى او منصور دوانيقى از 
  .كردند، بنشيند حمل مى
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. من در اخبار جدم رسول خدا صلى االله عليه و آله جستجو و دقت كردم، براى اين عيد خبرى نيافتم: حضرت فرمود
ن را محو كرد و پناه به حق كه ما چيزى را كه اسلام ميرانده، زنده  عيد گرفتن چنين روزى سنت ايرانيان است و اسلام آ

  .كنيم

دهم كه بنشينى،  دهم، تو را به خداى بزرگ سوگند مى من اين را به عنوان سياستى براى لشكر انجام مى: منصور گفت
و هدايايى براى حضرت  گفتند شدند و به او تبريك مى حضرت نشست، فرمانروايان و امرا و لشكريان بر حضرت وارد مى

  .كرد آوردند و خادم منصور بالاى سر حضرت هداياى آورده شده را شماره مى مى

يدستم كه در ! اى پسر دختر رسول خدا: در پايانِ ديدار مردم، پيرمردى سال خورده وارد شده، گفت من مردى فقير و 
كه جدم براى جدّت حسين بن على عليهما السلام اين روز مالى ندارم به تو هديه دهم، هديه من سه بيت شعر است  

  .ات را پذيرفتم، بنشين خدا تو را بركت دهد هديه: سروده است و آن را خواند، حضرت فرمود

______________________________  
  .7، حديث 5، باب 102/ 48: ؛ بحار الأنوار233/ 2: الارشاد -)1(

  480: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

خواهد با اين اموال چه   نزد امير برو و او را از اموال آگاهى ده و بپرس مى: آنگاه به سوى غلام منصور سر برداشته، فرمود
ا تحفه منصور مى: كند، غلام رفت و برگشت و گفت خواهيد انجام دهيد،  اى از من به شماست، هرچه مى گويد كه همه آ

يدست فرمود   !!»1«  ه اين اموال را بردار كه بخششى از سوى من به توستهم: حضرت به پيرمرد 

______________________________  
، 83، باب 387/ 10: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 5، باب 108/ 48: ؛ بحار الأنوار319/ 4: المناقب -)1(

  .12237حديث 

  481: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حضرت امام على بن موسى الرضا عليهما السلاماى از اخلاق  گزيده

   اخلاق الهى
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هرگز حضرت امام رضا عليه السلام را نديدم كه با سخنش به كسى جفا كند و هرگز نديدم كه : گويد ابراهيم بن عباس مى
ردّ نساخت  سخن كسى را پيش از آنكه به پايان آورد قطع نمايد و احدى را از نياز و حاجتى كه قدرت بر ادايش داشت

و هرگز پايش را در برابر همنشينى دراز نكرد و هرگز احدى از غلامان و خدمتكارانش را ناسزا نگفت و هرگز نديدم كه 
  .اش تبسم بود آب دهان بيرون بيندازد و هرگز نديدم بخندد بلكه خنده

بانان و كارگزاران را براى خوردن غذا ادند، غلامان و حتى در  نشست و سفره غذايش را در برابرش مى هرگاه به خلوت مى
هايش را از سر شب تا صبح بيدار  دار، اكثر شب زنده نشاندند، در شب كم خواب بود و بسيار شب اش مى با او بر سفره

روزگار است، ]  تمام[اين روزه : فرمود شد و مى گرفت و روزه اول و وسط و آخر ماه از او فوت نمى بود، بسيار روزه مى
كسى كه گمان كند در . هاى تاريك بود و كار نيك پنهانى او بسيار بود و بيشتر صدقه و كار نيكش در شبصدقه 

  !»1« فضيلت مانند او را ديده، باورش نكنيد

______________________________  
  .4، حديث 7، باب 91/ 49: ؛ بحار الأنوار7، حديث 44، باب 184/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  482: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهماهل 

يدستان    اطعام 

آوردند  خواستند غذا بخورند سينى بزرگى برايش مى حضرت امام رضا عليه السلام هنگامى كه مى: گويد معمر بن خلاد مى
ترين و پاكيزه و آن حضرت سينى را نزديك سفره مى آوردند و از هر  مى ترين غذايى كه در سفره بود روى گذاشتند، پس به 

يدستان ببرند سپس اين آيه را  ادند، سپس فرمان مى داشتند و در آن سينى بزرگ مى نوعى مقدارى برمى دادند براى 
  :كردند تلاوت مى

  .»1« »فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ «

  .پس شتابان و با شدّت به آن گردنه سخت وارد نشد

شت را اطعام  براى همه انسان دانست كه خدا مى: فرمودند آنگاه مى ها قدرت آزاد كردن برده نيست، پس راه آنان به 
  .»2« طعام قرار داد

   تكريم به انسان
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روزى براى خود . در سفر حضرت امام رضا عليه السلام به خراسان همراه آن بزرگوار بودم: گويد مردى از اهالى بلخ مى
فدايت گردم، اگر : و غير زنگى را سر سفره جمع كردند، به حضرت گفتمسفره غذا خواستند و همه غلامان سياه زنگى 

  :تر بود، فرمود انداختى مناسب سفره اينان را از خود جدا مى

______________________________  
  .11): 90(بلد  -)1(

وسائل ؛ 29، حديث 1، باب 392/ 2: ؛ المحاسن12، باب فضل إطعام الطعام، حديث 52/ 4: الكافى -)2(
  .11، حديث 7، باب 97/ 49: ؛ بحار الأنوار30528، حديث 26، باب 292/ 24: الشيعة

  483: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  ساكت باش، خداوند يكى است و پدر يكى و مادر يكى است و پاداش به اعمال است

   كمك به از راه مانده

س حضرت امام رضا عليه السلام بودم و با آن حضرت گفتگو داشتم، گروه بسيارى من در مجل: گويد اليسع بن حمزه مى
پرسيدند كه ناگهان مردى بلند قامت بر حضرت وارد  در محضر حضرت جمع بودند و از آن بزرگوار از حلال و حرام مى

هستم، از حج باز مردى از دوستدارانت و دوستدار پدران و اجدادت ! سلام بر تو اى پسر رسول خدا: شده، گفت
ام و چيزى كه بتوانم با آن مسافتى را طى كنم ندارم، اگر مرا تا شهرم برسانى خدا  ام را از دست داده گردم، زاد و توشه مى

دهم چون من شايسته صدقه  به من نعمت داده است، اگر به شهرم برسم آنچه را كه به من دادى از جانب تو صدقه مى
  .نيستم

ت رحمت كند بنشين و رو به جانب مردم كرد و با آنان سخن گفت تا پراكنده شدند و او و سليمان خداي: حضرت فرمود
  .جعفرى و خثيمه و من مانديم

خدا  ! اى سليمان: دهيد وارد حجره شوم و در آن حال رو به سليمان جعفرى كرد و گفت به من اذن مى: حضرت فرمود
شد و ساعتى ماند سپس خارج شد و در را بست و دستش را از  كارت را پيش انداخت، پس برخاست و وارد اتاق

اين دويست دينار را بگير و در مؤونه و : اينجايم، فرمود: خراسانى كجاست؟ خراسانى گفت: بالاى در بيرون آورد و گفت
   مخارجت
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______________________________  
، حديث 13، باب 264/ 24: ل الشيعة؛ وسائ296، حديث يأجوج و مأجوج، حديث 230/ 8: الكافى -)1(

  .18، حديث 7، باب 101/ 49: ؛ بحار الأنوار30504

  484: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !!هزينه كن و با آن بركت بجوى و از جانب من هم صدقه نده و از اين خانه هم برو كه تو را نبينم و تو هم مرا نبينى

فدايت گردم، سخاوت كردى و مهربانى نمودى، چرا صورتت را از او : حضرت گفت سپس آن مرد رفت، سليمان به
اش نبينم، آيا حديث  از ترس اينكه خوارى و ذلّت سؤال را به خاطر اينكه حاجتش را روا كردم در چهره: پوشانيدى؟ فرمود

هفتاد حج است، ظاهر كننده بدى كننده خوبى كارش مساوى با  اى كه پنهان رسول خدا صلى االله عليه و آله را نشنيده
  خوار و مخذول است و پنهان كننده بدى آمرزيده است، آيا قول متقدمان را نشنيدى؟

 مَتىَ آتِهِ يوَماً لأَِطلُبَ حَاجَةً 
 

 «1»  رَجَعْتُ إلىَ أهلِى وَوَجْهِى بمِائهِِ 

  

  !حالى كه آبرويم محفوظ استگردم در  ام باز مى چون روزى براى طلب حاجت نزدش آيم به خانواده

  مزد كارگر

ام برگردم كه به من  براى كارى با حضرت امام رضا عليه السلام بودم، خواستم به خانه: گويد سليمان بن جعفر جعفرى مى
  .با من بيا و امشب نزد من بيتوته كن: فرمود

نداخت كه با گِل در حال ساختن اش شد، به غلامانش نظر ا با حضرت حركت كردم، هنگام غروب آفتاب وارد خانه
اين مردى كه با : اى را ديد كه جزء غلامانش نبود، فرمود طويله براى چهارپايان يا چيز ديگر بودند؛ ناگهان سياه چهره

با او در مورد مزدش توافق  : دهيم، حضرت فرمود كند و ما هم چيزى به او مى به ما كمك مى: شماست كيست؟ گفتند
   به :ايد؟ گفتند كرده

______________________________  
  .19، حديث 7، باب 101/ 49: ؛ بحار الأنوار3، باب من أعطى بعد المسألة، حديث 23/ 4: الكافى -)1(
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  485: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شدت از اين كار به خشم دهيم راضى است، حضرت با تازيانه به سراغ آنان رفته، آنان را زد و به  چيزى كه به او مى
  .آمد

مكرر آنان را از اينكه كسى بدون توافق بر سر مزد با : كنيد؟ فرمود فدايت شوم چرا اين گونه خود را ناراحت مى: گفتم
ى كرده برد كه  بدان كه اگر كسى بدون تعيين مزد برايت كار كند اگر سه برابر به مزدش بيفزايى گمان مى! ام آنان كار كند 

اى اضافه به  گويد و اگر حبهّ اى ولى اگر مزدش را مشخص كنى بعد به او بپردازى، وفاداريت را سپاس مى مزدش كاستهاز 
  .»1«  اى آيد كه به او اضافه داده كند و به نظرش مى شناسى مى او بدهى حق

  اخلاص در توحيد

سترى به رنگ سياه و سپيد وارد نيشابور شد زمانى كه حضرت امام رضا عليه السلام سوار بر ا: گويد ابوصلت هروى مى
  .من همراه حضرت بودم، دانشمندان نيشابور براى استقبال از حضرت بيرون آمدند

به حق پاك پدرانت ! اى پسر رسول خدا: هنگامى كه حضرت به محلّه مربعه منتقل شد، لگام استرش را گرفته، گفتند
  .براى ما بازگو -دكه درود خدا بر همه ايشان با  -حديثى از آنان

حديث كرد مرا پدرم موسى بن جعفر : حضرت در حالى كه ردايى از خز بر تن داشت، سر از محمل بيرون آورده، فرمود
عليهما السلام از پدرش جعفر بن محمّد عليهما السلام از پدرش محمّد بن على عليهما السلام از پدرش على بن الحسين 

شت از اميرالمؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليهما السلام از پدرش حسين عل يه السلام سرور جوانان اهل 
   تقدست اسمائه و جل -جبرئيل روح الامين از خدا: عليه و آله كه فرمود

______________________________  
، حديث 3اب ، ب104/ 19: ؛ وسائل الشيعة1، باب كراهة إستعمال الأجير، حديث 288/ 5: الكافى -)1(

  .34، حديث 7، باب 106/ 49: ؛ بحار الأنوار24247

  486: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مرا بپرستيد و بدانيد كه هركس از شما ! بندگانم. به درستى كه من خدايم، معبودى تنها جز من نيست: مرا خبر داد -وجهه
در حالى كه به آن اخلاص ورزد ملاقات كند وارد حصار من شده است و هركس وارد  »لا إله إلاّاللّه«  مرا به شهادت
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اخلاص شهادت به خدا چيست؟ امام عليه السلام ! اى پسر رسول خدا: حصار من گردد از عذابم ايمن است، گفتند
  .»1«  اهل بيت عليهم السلام  طاعت خدا و طاعت رسول خدا صلى االله عليه و آله و ولايت: فرمود

   اى كريمانه نامه

اى از حضرت امام رضا عليه السلام به فرزندش ابوجعفر حضرت امام جواد عليه السلام به اين  نامه: گويد بزنطى مى
برند، اين از بخل آنان است كه مبادا  به من خبر رسيده كه تو را از درب كوچك بيرون مى! اى اباجعفر: مضمون خواندم

  .خواهم كه رفت و آمدنت جز از درب بزرگ نباشد ه حقّى كه بر تو دارم از تو مىاز تو خيرى به كسى برسد، ب

هنگامى كه سوار مركب شدى، بايد درهم و دينار با تو باشد، و كسى نباشد كه از تو درخواست كند مگر اينكه به او 
اگر خواستى، بيشتر عطا كن و  عطا كنى و اگر عموهايت از تو خواستند به آنان نيكى كنى، كمتر از پنجاه دينار مده و

من . هايت از تو درخواست خير كردند كمتر از بيست و پنج دينار نباشد و اگر خواستى، به آنان بيشتر ببخش اگر عمه
  !»2«  خواهم خدا تو را رفعت و منزلت دهد، بنابراين انفاق كن و از تنگدستى از صاحب عرش مترس مى

______________________________  
  .1، حديث 11، باب 120/ 49: ؛ بحار الأنوار74/ 2: ؛ مجموعة ورام1220، حديث 588: الأمالى، طوسى -)1(

: ، الفصل الرابع فى السخاوة؛ بحار الأنوار233: ؛ مشكاة الأنوار20، حديث 30، باب 8/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(
  .16، حديث 5، باب 102/ 50

  487: نشين، صالسلام عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

   انفاق دو پيراهن و مال

بينى كه  به خود مى: در خراسان بر درب خانه حضرت امام رضا عليه السلام بودم، به معمر گفتم: گويد ريان بن صلت مى
اند به من ببخشد؟ معمر   هايى كه به نامش سكّه زده هايش را به من بپوشاند و از درهم از سرورم بخواهى پيراهنى از پيراهن

هاى  خواهد از پيراهن ريان نمى! اى معمر: درنگ وارد بر حضرت شدم، حضرت سخن را اين چنين شروع كرد بى: گفت
اين همان سخن او است كه تازه در ! سبحان اللهّ: گفتم! هاى خويش به او ببخشيم؟ خود به او بپوشانيم و از درهم

  !آستانه درب به من گفت
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مرا به سراى حضرت برد؛ به آن . مؤمن كامياب است، به او بگو نزد من آيد ترديد بى: حضرت خنديد، سپس فرمود
هايش را خواست و به من داد، هنگامى كه از پيشگاه  بزرگوار سلام گفتم، سلامم را پاسخ گفت، دو پيراهن از پيراهن

  .»1«  مباركش برخاستم سى درهم در دست من گذاشت

   پرداخت قرض سنگين

راهى براى ادايش جز كمك جستن از سيد و : قرض سنگينى بر عهده داشتم، نزد خود گفتم: يدگو  ابومحمّد غفارى مى
مولايم ابوالحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام ندارم، هنگام صبح به خانه حضرت آمدم و اذن ورود خواستم، به من 

  .داى دين تو بر عهده ماستدانم، ا حاجتت را مى! اى ابا محمّد: اذن داد؛ وقتى وارد شدم به من گفت

روى؟   كنى يا مى شب را نزد ما بيتوته مى: چون شب شد غذايى براى خوردن آوردند و ما غذا خورديم، حضرت فرمود
   اگر حاجتم! سرور من: گفتم

______________________________  
  .1، حديث 3، باب 29/ 49: ؛ بحار الأنوار148: قرب الإسناد -)1(

  488: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تر است، آن حضرت، مشتى پول برداشت و به من داد   .را روا كنى رفتن برايم 

از نزد حضرت رفتم و به چراغ نزديك شدم، ناگاه دينارهاى سرخ و زرد ديدم، اول دينارى كه در دستم قرار گرفت و 
دينارها پنجاه عدد است، بيست و شش دينار براى اداى دين ! داى ابا محمّ : نقشش را ديدم گويا روى آن نوشته شده بود

  .ات و بيست و چهار دينار ديگر براى هزينه خانواده

  !!»1« صبح روز بعد وقتى در دينارها دقت كردم آن دينار را نديدم و از مجموعه پنجاه دينار هم چيزى كم نشده بود

______________________________  
  .22، حديث 3، باب 38/ 49: ؛ بحار الأنوار29، دلالة أخرى، حديث 218/ 2: الرضاعيون أخبار  -)1(

  489: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   پرتويى از اخلاق حضرت امام جواد عليه السلام
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اير فضائل حضرت جواد الائمه عليه السلام با وجود كمى سن در علم و بردبارى و فصاحت بيان و عبادت خالصانه و س
فرمودند و به  نظير بودند، استعدادى شگرف و زبانى بليغ و رسا داشتند و مسائل علمى را بالبداهه پاسخ مى اخلاقى بى

  .فرمودند نظافت تن و لباس چون اجداد طاهرينش توجه بسيارى مى

   نامه پربركت

در سالى كه در آن حج به جا آوردم كه : است از مردى از قبيله بنى حنيفه از اهالى بُست و سيستان روايت شده كه گفته
ابتداى حكومت معتصم بود، با حضرت امام جواد عليه السلام همنشين شدم، بر سر يك سفره نشسته بوديم كه در حضور 

حاكم و والى ما مردى است آراسته به ولايت شما و دوستدار  -فدايت شوم -:دوستان حاكم عباسى به حضرت گفتم
اى بنويس كه مرا مورد لطف  بينى به او نامه اگر صلاح مى -فدايت شوم -.او مالياتى بر عهده من است شماست، در دفتر

 - فدايت شوم - :گفتم! شناسم او را نمى: فرمود]  براى مراعات تقيه جهت حفظ جان حاكم سيستان[قرار دهد، حضرت 
  .نامه شما به او براى من سودمند است است و  اهل بيت عليهم السلام همان گونه كه عرض كردم از محبان شما

  490: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :حضرت كاغذى برگرفته، نوشتند

   بسم اللّه الرحمن الرحيم

ماند همان است كه در آن نيكى ورزيدى،  آنچه از عملت براى تو مى. اما بعد، حامل اين نامه به نيكى از شما ياد كرد
نيكى كن و بدان كه خداى عزّ و جلّ از اعمال تو گرچه به وزن ذرهّ يا خردل باشد بازخواست خواهد  پس به برادرانت 

  .كرد

وقتى وارد سيستان . خبر نامه پيش از ورودم، به حسين بن عبداللّه نيشابورى والى منطقه ما، رسيده بود: گويد بر مى نامه
: ه را به او دادم، بوسيد و بر دو ديده گذاشته، به من گفتشدم، به فاصله دو فرسخى شهر از من استقبال كرد، نام

در دفتر تو مالياتى بر عهده من است كه از پرداختش عاجزم، فرمان داد آن ماليات را از دفترش : حاجتت چيست؟ گفتم
دستور داد  تا من والى اين ديارم ماليات مده سپس از عيال من پرسيد، تعداد آنان را به او گفتم،: حذف كردند و گفت

تا زنده بود ماليات ندادم و صله او هم تا از دنيا رفت از من قطع . كند و بيش از آن را به ما بدهند آنچه ما را اداره مى
  .»1« نشد

   حمايت از مظلوم
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خدمت امام جواد عليه السلام نشسته بودم گوسفندى از خانه امام گم شده بود يكى از : گويد على بن جرير مى
ام دزدى گرفته، نزد آن حضرت آوردند همسايه   .هاى امام را به ا

  .واى بر شما او را رها كنيد، او دزدى نكرده است، گوسفند در خانه فلان كس است، برويد از خانه او بياوريد: امام فرمود

______________________________  
، حديث 46، باب 195/ 17: ؛ وسائل الشيعة6يث ، باب شرط من أذن له فى أعمالهم، حد111/ 5: الكافى -)1(

  .2، حديث 5، باب 86/ 50: ؛ بحار الأنوار22336

  491: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ام دزدى دستگير كردند، لباسهايش را پاره كرده كتك  به همان خانه رفتند ديدند گوسفند آنجا است، صاحب خانه را به ا
  .خورد كه گوسفند را ندزديده است زدند، وى قسم مى

  :او را خدمت امام آوردند، حضرت فرمود

  .ايد؟ گوسفند، خودش به خانه او داخل شده و او اطلاعى نداشته است چرا به او ستم كرده

  .»1« آنگاه امام از او دلجويى نمود و مبلغى در مقابل لباسها و كتكى كه خورده بود به او بخشيد

   جواد عليه السلاموقار و متانت امام 

كردند،  آوردند، او را سرزنش و ملامت مى گويند پس از شهادت امام رضا عليه السلام چون مردم نام مأمون را بر زبان مى
اى براى امام محمّد تقى  خواست كه خود را از آن جرم و گناه تبرئه كند، به اين جهت از سفر خراسان به بغداد آمد، نامه

  .مأمون پيش از آنكه وى را ببيند، به شكار رفت. امام به بغداد آمد. و با اكرام و اعزاز او را خواستعليه السلام نوشت 

در بين راه به گروهى از كودكان رسيد كه در ميان راه ايستاده بودند، امام جواد عليه السلام هم در آنجا ايستاده بود، چون  
ايت آرامش و وقار در جاى خود ! م از جايگاه خود حركت نكردكودكان كبكبه مأمون را ديدند، پراكنده شدند، اما با 

چرا مانند  : ايستاد تا آنكه مأمون به نزديك او رسيد، از ديدار كودك در شگفت گشت، عنان اسب بركشيد، پرسيد
  كودكان ديگر از سر راه دور نشديد و از جاى خود حركتى نكرديد؟

   و جرم! كه بر تو گشاد گردانم  راه تنگ نبود! اى خليفه: در پاسخ فرمود
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______________________________  
  .22، حديث 26باب  47/ 50: بحار الأنوار -)1(

  492: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .جرم كسى را مجازات كنيد گمان ندارم كه بى! و خطايى نداشتم كه از تو بگريزم

چه ! اى كودك: از ديدار حسن و جمال او مجذوب او شده، پرسيد!! زده شد شگفتمأمون از شنيدن اين سخنان بيشتر 
  !نام دارى؟

  .فرزند على بن موسى الرضا عليهما السلام: پسر كيستى؟ فرمود: گفت! محمّد نام دارم: حضرت فرمود

درود و ! مسار گرديدمأمون چون نسبش را شنيد، تعجبش از بين رفت و از شنيدن نام آن امام كه شهيدش كرده بود، شر 
چون به صحرا رسيد، نگاهش بر دراّجى افتاد، بازى از پى او رها كرد، آن باز !! رحمت به روان پاك او فرستاد و رفت

  .مدتى ناپيدا گشت، چون از هوا برگشت، ماهى كوچكى كه هنوز زنده بود در منقار داشت

ازگشت، چون به همان جا رسيد كه در هنگام رفتن امام ماهى را در كف دست گرفت و ب. مأمون از ديدن آن تعجب كرد
  :مأمون گفت. او از جاى خود حركت نكرد!! جواد عليه السلام را ديده بود، باز ديد كه كودكان پراكنده شدند

  !محمّد، اين چيست كه در دست دارم؟

روند،  شود، ماهيان ريزه با ابرها بالا مى مىخداوند دريايى چند آفريد، ابر از آن درياها بلند : حضرت از راه الهام فرمود
ا را شكار مى   !!كنند گيرند، خاندان نبوت را با آن آزمايش مى شهرياران آن را در كف مى!! كنند بازهاى شهرياران آ

از فرزندان آن بزرگوار اين گونه ! به راستى تويى فرزند رضا: مأمون از شنيدن اين سخن تعجبش زيادتر شد و گفت
  !!»1«  ها و اسرار دور نيست تىشگف

______________________________  
  .6، حديث 5، باب 91/ 5: بحار الأنوار -)1(

  493: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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   نيرنگ اهل باطل

مايل كند، نتوانست زد كه امام جواد عليه السلام را مانند خود از مردم دنيا سازد و به هوى و هوس  مأمون هر نيرنگى مى
و نيرنگ او در امام اثر نكرد تا زمانى كه خواست دختر خود را به خانه وى بفرستد تا زفاف و پيوند زناشوئى انجام  

در اينجا دستور داد كه صد كنيزى كه از همه زيباتر بودند هر كدام جامى در دست گيرند كه در آن جواهرى !.. گردد
  .از وى استقبال كنند! نشيند شود و در حجله دامادى مى آن وقتى كه امام وارد مى باشد و با اين جلال و شكوه در

كنيزان به آن دستور رفتار كردند، امام جواد عليه السلام توجهى به ايشان نفرمود، ناچار مأمون مخارق مغنىّ را خواست كه 
اگر اين كار من براى ميل دادن ! اى اميرالمؤمنين: مخارق مغنىّ به مأمون گفت. نواز با ريش بلند آواز و رباب مردى بود خوش

  .كنم سپس در برابر امام نشست و آواز خود را بلند كرد جواد به امر دنياست، من كفايت مى

مدت يك . چنان آوازى خواند كه همه مردم خانه به نزد او گرد آمدند، آنگاه شروع به نواختن رباب و آواز خواندن كرد
پس . را نواخت، ديدند كه امام جواد عليه السلام نه به سوى راست توجهى كرد و نه بسوى چپ ساعت نواهاى موسيقى

  :از آن امام سر خود را بلند كرد و فرمود

  !اتَّقِ االلهَ ياَ ذَا العَثـْنُون

  !!از خدا بترس اى مرد ريش دراز

ره   اى از آن نبرد تا ناگهان رباب و مضراب از دست مغنىّ افتاد و ديگر 

  494: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« مرد

  !ترا چه شد؟: مأمون از مخارق مغنى پرسيد

  .در هنگامى كه امام جواد عليه السلام به من بانگ زد، چنان لرزان گشتم كه هرگز تندرست نخواهم شد: گفت

   نظر شافعى درباره امام جواد عليه السلام

  :بزرگ اهل سنت درباره امام جواد عليه السلام چنين نوشته استكمال الدين شافعى از علماى 
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ارزش و مرتبه بلندى را دارا است، ]...  اول محمّد باقر دوم محمّد تقى[ابو جعفر محمّد دوم است ] امام محمّد جواد[اين 
او كم بود؟  نامش در افواه مشهور است، سعه صدر و وسعت نظر، شيرينى سخن او همه را جلب كرد و مدت افاضات

  .سرنوشت چنين شد كه در جوانى به روان كلى الهى پيوست

كرد، از اشعه انوار  اختيار سر تعظيم خم مى رسيد بى زمان او كوتاه بود، افادات وى بسيار بلند بود، هر كس به وى مى
ره هن با او علم و معرفت شدند، عقل و ذ سرچشمه نورى بود كه همه از او روشن مى. گرديد مند مى افاضات علمى او 

  .»2«  يافت مى

______________________________  
  .37، حديث 26، باب 61/ 50: بحار الأنوار -)1(

  .140: مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول -)2(

 كان من الصدور الأكابر والرؤساء المعظمين، ذا حشمة«: اند الدين محمّد بن طلحه شافعى كه در وصف او گفته كمال
در مطالب السؤول در وصف حضرت امام جواد عليه السلام چنين گفته » معروفاً بالزهد فى الدنيا والاعراض عنها... وجاه
  :است

فما اتسعت حلبات مجالها، ولا امتدت أوقات آجالها، بل قضت عليه الاقدار الالهية بقلة بقاءه فى الدنيا بحكمها : وأما مناقبه
ا مدته ولا امتدت فيها أيامه، غير أن اللّه عزّ وعلا وانجالها، فقلّ فى الدنيا  مقامه، وعجّل القدوم عليه زيارة حمامه، فلم تطل 

خصّه بمنقبة متألقة فى مطالع التعظيم، بارقة أنوارها مرتفعة فى معارج التفضيل، قيّمة أقدارها، بادية لعقول أهل المعرفة آية 
  .يرةآثارها، وهى وإن كانت صغيرة فدلالتها كب

  495: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   عليه السلام »1«  اى از اخلاق حضرت امام هادى گزيده

   توجه به نعمات الهى

   تنگدستى بسيار سختى به من رسيد، به: گويد ابوهاشم جعفرى مى
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____________________________________________________________  
بازبينى مجدد جهت چاپ سوم اين اثر ارزشمند مصادف شده است با يكى از فجايع عظيم روزگار كه قلب ايام  -)1(

بارگاه ملكوتى و  1384من ماه  4مطابق  1427محرم الحرام  24شيعيان جهان را به دردآورده است، آرى در تاريخ 
قبور مطهر نرجس خاتون و حكيمه خاتون منور حضرت امام على الهادى و حضرت امام حسن عسگرى عليهما السلام و 

و محل نزول ملائكه و بيت پر نور و بركت و محل تولد و غيبت حضرت بقية اللّه الاعظم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف به 
مْ وَ يأَْبىَ اللَّهُ إِلاَّ يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِ «  ترين موجودات عالم و فاسدترين خلايق تخريب شده است دست وحشى

  .»أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ وَ لَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ 

اى نيست كه به  يعنى اين اولين ضربه» ليس أول قارورة كسرت فى الاسلام«البته جاى تعجب نيست و به قول مثل عربى 
 عليه و آله از طرف دشمنان مسلمان نما ها بلافاصله پس از رحلت حضرت پيغمبر صلى االله شود و اين ضربه اسلام وارد مى

  .»اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمّد وآل محمّد وآخر تابع له على ذلك«به اهل بيت عليهم السلام شروع شد 

  496: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كدام ! اى ابا هاشم: مى كه نشستم فرمودسوى ابى الحسن على بن محمّد عليهما السلام رفتم، به من اجازه ورود داد، هنگا
  !خواهى شكر كنى؟ نعمت خداى عزّ و جلّ را بر خود مى

  :دانستم چه جوابى به حضرت بدهم، امام عليه السلام شروع به سخن كرده، فرمود زبانم بند آمد و نمى

  رَزَقَكَ الإيماَنَ فَحَرَّمَ بَدَنَكَ عَلَى النَّارِ،

  .روزى تو كرد در نتيجه بدنت را بر آتش دوزخ حرام نمودايمان را ]  خداى مهربان[

  وَرَزَقَكَ العَافِيَةَ فَأعَانَكَ عَلَى الطَّاعَةِ،

  .و سلامتى و عافيت به تو بخشيد، در نتيجه تو را بر طاعت و عبادت يارى داد

   وَرَزَقَكَ القُنُوعَ فَصَانَكَ عَنِ التَبَذُّلِ 

  .دارى مصونت داشت يجه از ناخويشتنو قناعت را روزى تو فرمود در نت. 
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خواهى نزد من از كسى كه اين  من به اين خاطر با اين مطالب با تو شروع به سخن كردم كه گمان بردم مى! اى ابوهاشم
  .»1« ام صد دينار به تو بدهند، آن را بگير همه لطف و محبت در حق تو كرده، شكايت كنى، در ضمن دستور داده

______________________________  
: ؛ الأمالى، صدوق5863، من ألفاظ رسول اللّه صلى االله عليه و آله حديث 401/ 4: من لا يحضره الفقيه -)1(

لس الرابع والستون؛ بحار الأنوار412   .7، حديث 3، باب 129/ 50: ، ا

  497: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

داشت آب و هوا   توجه به 

سُرّ «مرا به اجبار به شهر : كند كه روزى حضرت امام هادى عليه السلام فرمود صورى از عموى پدرش روايت مىفحّام من
  چرا سرور من؟: آوردند، اگر مرا از اين شهر بيرون كنند با ناخشنوديم بيرون خواهند كرد، گفتم» من رأى

  .»1«  اش گوارش و كمى و قلّت بيمارى به خاطر هواى آن و آب خوش: فرمود

   محبت و لطف ويژه به شيعه

در اصفهان مردى بود : گويند مى -از جمله ابوالعباس احمد بن نضر و ابوجعفر محمّد بن علويه -گروهى از اهل اصفهان
نه كس  -به چه سبب در اين روزگار اعتقاد به امامت امام على النقى عليه السلام: شيعه، به نام عبدالرحمن، به او گفتند

  بر خود واجب نمودى؟ را -ديگر

يدست بودم، با زبانى گويا و با : گفت شاهد چيزى بودم كه آن را بر من واجب كرد و آن اينكه من مردى فقير و 
  .ها اهل اصفهان مرا با كسان ديگرى براى دادخواهى به بارگاه متوكّل فرستادند سالى از سال. جرأت

ار على بن محمّد بن رضا عليهم السلام صادر شد، به برخى از كسانى كه روزى بر در بارگاه متوكّل بوديم كه فرمان احض
مردى علوى است و رافضيان به امامتش : اند كيست؟ گفته شد اين مرد كه فرمان به احضارش داده: حاضر بودند گفتم

روم تا  اينجا نمىاز : ممكن است متوكّل براى به قتل رساندنش او را احضار كرده است، گفتم: اعتقاد دارند سپس گفت
  .بنگرم اين مرد چه مردى است
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______________________________  
  .8، حديث 3، باب 129/ 50: ؛ بحار الأنوار417/ 4: ؛ المناقب545، حديث 281: الأمالى، طوسى -)1(

  498: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كردند، هنگامى كه  راست و چپ راه ايستاده بودند و او را تماشا مىايشان سوار بر اسب آمد در حالى كه مردم در طرف 
  .او را ديدم عشقش به دلم افتاد و پيش خود دعا كردم كه خدا شر متوكّل را از او دفع كند

كرد و توجهى به راست و چپش نداشت و من هم پيوسته براى  او در حال حركت ميان مردم فقط به يال اسبش نظر مى
خدا دعايت را مستجاب كرد و : عا بودم، چون بر من عبور كرد با چهره مباركش به من روى آورد و فرموداو در حال د

تو را چه : عمرت را طولانى نمود، و ثروت و اولادت را بسيار و فراوان كرد، به خود لرزيدم و در ميان يارانم افتادم، پرسيدند
  :شد؟ گفتم

  .خير است و چيزى در آن باره نگفتم

از آن به اصفهان باز گشتم، خدا درب ثروتى فراوان به رويم گشود تا جايى كه امروز غير از آنچه بيرون خانه است، پس 
هايى به ارزش هزار هزار درهم در خانه دارم و ده فرزند به من عنايت شد و اكنون عمرم به هفتاد و چند سال رسيده  چيزى

م كه آنچه در دل من بود دانست و خدا دعايش را درباره من و براى من است و تا حال قائل به امامت آن بزرگوار هست
  .»1« مستجاب كرد

  عنايت به بيمار و درمان او

دچار بيمارى خطرناك برص شد، در نتيجه، زندگى بر او » سُرّ من رأى«مردى از اهالى : كند ابوهاشم جعفرى روايت مى
  .ناگوار و تلخ گشت

اگر روزى ابوالحسن على بن محمّد بن رضا عليهم : و حالش شكايت كرد، ابوعلى گفت روزى نزد ابوعلى فهرى از وضع
   السلام گوشزد كنى و از او بخواهى

______________________________  
  .26، حديث 3، باب 141/ 50: ؛ بحار الأنوار389/ 2: ؛ كشف الغمة11، باب 392/ 1: الخرائج والجرائح -)1(
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  499: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

  .برايت دعا كند، اميدوارم بيماريت برطرف شود

روزى به هنگام بازگشت بزرگوار از خانه متوكّل، سر راه حضرت نشست، چون حضرت را ديد برخاست كه به حضرت 
لامتى بخشد و با كنار برو خدا تو را س: نزديك شود تا دعا براى درمان خود را مسألت كند، حضرت سه بار به او فرمود

  .دست مباركش به او اشاره كرد

ابوعلى فهرى بيمار را ديد، بيمار برخوردش را با حضرت گفت، حضرت آن مرد را از خود دور كرد و او هم براى نزديك 
  .شدن به امام پا پيش نگذاشت

ترديد به همين زودى  برو، بى آن انسان مهربان پيش از آنكه از او بخواهى برايت دعا كرد، با خيال راحت: ابوعلى گفت
بيمار به خانه باز گشت، آن شب را به صبح رسانيد، چون صبح شد چيزى از آثار آن بيمارى بر . سالم خواهى شد

  .»1« بدنش نديد

  نيكى به خويشاوند

و وارد در سامرا براى وداع به حضرت امام هادى عليه السلام جهت رفتن به حج، بر ا: گويد داود بن قاسم جعفرى مى
شدم، با من بيرون آمد، وقتى به پايان حائل رسيد، به پايين آمد، من هم با او به پايين آمدم، با دستش روى زمين خطى 

آنچه در اين دايره است برگير تا براى هزينه سفرت باشد و براى حج خود ! اى عمو: شبيه دايره كشيد سپس به من فرمود
  ين كوبيدم قالبى طلا ديدم كه در آن دويست مثقال طلااز آن كمك بگيرى، من با دستم به زم

______________________________  
  .29، حديث 3، باب 145/ 50: ؛ بحار الأنوار11، باب 399/ 1: الخرائج والجرائح -)1(

  500: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !»1« بود

   كرامت و تدبير شگفت
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اى  روزى حضرت امام هادى عليه السلام براى كار مهمى كه پيش آمده بود از سامرا به قريه: گويد محمّد بن طلحه مى
  .به آنجا رفت. به فلان مكان رفته: خواست، به او گفتند رفتند، مردى از اعراب به درب خانه حضرت آمد، وى را مى

  حاجتت چيست؟: وقتى به ديدار حضرت نائل شد حضرت به او فرمود

اند، دين و قرض بسيار سنگينى بر  م از اعراب كوفه كه متمسك به ولايت جدّت على بن ابى طالبمردى هست: گفت
  .بينم كه براى اداى قرضم نزد او بروم ام آمده كه تحمّلش برايم سخت است كسى را جز تو نمى عهده

از : صبح كه شد به او فرمودخرسند باش و شادمان، سپس او را پياده نموده، مهمان خود كرد، : حضرت امام هادى فرمود
ار كه با من در آن مخالفت ورزى   .كنم با شما مخالفت نمى: عرب گفت! تو درخواستى دارم ز

اى به خط خود نوشت و در آن اقرار كرد كه از اين عرب مالى بر عهده من است ولى مقدار آن  امام عليه السلام ورقه
نوشته را بگير، اگر به سامرا رسيدى نزد من بيا، آنجا گروهى در كنار من اين : بيش از بدهكارى عرب بود سپس فرمود

ار كه با من ! ام، پولت را مطالبه كنى هستند، با اين نوشته از من با درشتگويى از اينكه پول را پرداخت نكرده خدا را ز
  .دهم انجام مى: عرب نوشته را گرفته، گفت. مخالفت كنى

عليه السلام به سامرا رسيد، گروه زيادى از ياران خليفه و غير آنان نزد حضرت بودند كه  هنگامى كه حضرت امام هادى
  مرد عرب وارد شد و خط را نشان داد

______________________________  
  .52، حديث 3، باب 172/ 50: ؛ بحار الأنوار409/ 4: المناقب -)1(

  501: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .مطالبه مال كرد و همان گونه كه امام به او سفارش كرده بود سخن گفتو 

امام عليه السلام با او سخن به نرمى گفت و با وى مهربانى كرد و از او پوزش خواست و به اداى دين و خشنوديش 
  .اش داد وعده
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حضرت امام هادى عليه السلام  داستان حضرت با مرد عرب به متوكّل رسيد، متوكّل فرمان داد كه سى هزار درهم براى
ا را دست نزد تا عرب آمد، به او فرمود ببرند، چون درهم اين مال را برگير و دينت را بپرداز : ها را براى آن بزرگوار بردند آ

  .و باقى را در مخارج اهل و عيالت هزينه كن و عذر ما را هم بپذير

داند كه رسالتش را در چه  به يك سوم اين مال بود ولى خدا مىبه خدا سوگند اميد من ! پسر رسول خدا: اعرابى گفت
  .»1«  جايگاهى قرار دهد، و مال را گرفت و از خدمت حضرت امام هادى عليه السلام بيرون رفت

  نام گذارى فرزند

عنايت   همسرم حامله است، از خدا بخواه پسرى به من: به حضرت امام هادى عليه السلام نوشتم: گويد ايوب بن نوح مى
هنگامى كه به دنيا آمد نامش را محمّد بگذار، پس پسرى برايم به دنيا آمد و من نامش را محمّد : كند، امام به من نوشت

  .»2«  ادم

______________________________  
  .55، حديث 3، باب 175/ 50: ؛ بحار الأنوار374/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .55، حديث 3، باب 177/ 50: وار؛ بحار الأن385/ 2: كشف الغمة  -)2(

  502: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اى از اخلاق حضرت امام حسن عسگرى عليه السلام جلوه

   توجه به شيعيان

اى است كه در بخشى از آن توجه  هاى حضرت امام عسگرى عليه السلام به على بن حسين بن بابويه قمى نامه از نامه
او و به همه شيعيان شده كه دلالت دارد بر اينكه شيعه حقيقى در پيشگاه امام معصوم از ارزش والايى برخوردار اى به  ويژه

  :در سطورى از نامه آمده است. است

برترين اعمال امت من انتظار فرج است : بر تو باد به صبر و استقامت و انتظار فرج زيرا پيامبر صلى االله عليه و آله فرموده
كند چنان كه پر از  اند تا فرزندم كه پيامبر بشارت داده زمين را پر از قسط و عدل مى ه شيعيان ما در اندوه و غصهو پيوست

  .ستم و جور شده ظاهر گردد
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ترديد  خود صبر و شكيبايى ورز و همه شيعيانم را نيز به صبر و شكيبايى فرمان ده، بى! اى ابا الحسن على! اى شيخ من
سلام و . دهد و سرانجام نيكو از پرهيزكاران است د است، آن را به هركس از بندگانش بخواهد ارث مىزمين از آن خداون

  .»1«  رحمت و بركات خدا بر تو و همه شيعيانمان باد و درود خدا بر محمّد و آلش

______________________________  
  .14، حديث 4، باب 318/ 50: ؛ بحار الأنوار425/ 4: المناقب -)1(

  503: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ى از منكر   زيباترين راه امر به معروف و 

از بزرگان قم براى من نقل شد كه حسين بن حسن بن جعفر بن محمّد بن اسماعيل بن : گويد حسن بن محمّد قمى مى
احمد بن اسحاق اشعرى كه وكيل اوقاف  روزى به قصد حاجتى به در خانه. كرد جعفر صادق در قم آشكارا شرابخوارى مى

  !اش باز گشت حسين بن حسن با دلى پر از اندوه به خانه. در قم بود رفت ولى احمد بن اسحاق اجازه ورود به او نداد

اد، وقتى به سامرا رسيد از حضرت امام عسگرى عليه السلام اجازه ورود  احمد بن اسحاق پس از چندى روى به حج 
  !اجازه ندادخواست و حضرت 

احمد مدتى طولانى گريه كرد و به تضرعّ و زارى نشست تا حضرت به او اجازه تشرف داد، هنگامى كه وارد شد عرض  
در حالى كه من از شيعيان و ياران و پيروان توأم، ! به چه سبب مرا از تشرف به محضرت منع كردى؟! پسر پيامبر: كرد

احمد گريست و به خدا سوگند خورد كه او را از ! ات راندى از درب خانه براى اينكه پسر عموى ما را: حضرت فرمود
  .اش مانع نشد مگر براى اينكه از مشروب خوارى توبه كند ورود به خانه

نمودى و از  كردى و احترام مى بايد اكرام مى راست گفتى ولى در هر حال به جهت انتساب آنان مى: حضرت فرمود
  !انگاشتى كه در اين صورت از زيانكاران خواهى بود بكشان نمىجستى و س تحقيرشان دورى مى

هنگامى كه احمد باز گشت، اعيان قم به ديدنش آمدند و حسين هم با آنان بود، هنگامى كه احمد او را ديد، به سرعت 
  .از جا برخاست و از او استقبال كرد، و اكرامش نمود و وى را بالاى مجلس نشاند

  .رخورد او تعجب كرد و به نظرش غريب آمدحسين بن حسن از اين ب
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   سبب اين برخورد را از او پرسيد، احمد بن اسحاق آنچه را بين او و حضرت

  504: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .امام عسگرى عليه السلام گذشته بود يادآورى كرد

ا توبه كرد، به خانه باز گشت و همه وقتى حسين بن حسن ماجرا را شنيد، از كارهاى زشتش پشيمان شد و  از همه آ
ها را ريخت، وسايل و اسبابش را شكست و از پرهيزكاران پارسا و نيكان متعبد گرديد و ملازم مسجد و معتكف  مشروب

  .»1« در آن گشت تا مرگ او را گرفت و نزديك مزار فاطمه معصومه عليها السلام دفن شد

  آسا انفاقى معجزه

ما را ببر تا : زندگى بر ما سخت شد و تنگدستى به ما هجوم آورد، پدرم به من گفت: گويد بن ابراهيم مى محمّد بن على
  .كنند به محضر اين مرد يعنى ابا محمّد عسگرى عليه السلام برسيم كه او را به جوانمردى وبلند همتى وصف مى

به سوى او به راه افتاديم، در : گويد ام، مى گز او را نديدهشناسم و هر  او را نمى: شناسى؟ پاسخ داد او را مى: به پدرم گفتم
دويست درهم براى پوشاك، ! به راستى چه نيازمنديم به اينكه فرمان دهد پانصد درهم به ما بپردازند: ميانه راه پدرم گفت

درهم فرمان  اى كاش براى من به سيصد: دويست درهم براى آرد و صد درهم براى هزينه زندگى و من نزد خود گفتم
داد، با صد درهم مركبى بخرم و صد درهم براى هزينه زندگى و صد درهم براى پوشاك و سپس به سوى منطقه جبل  مى
  .بروم

على بن ابراهيم و فرزندش محمّد وارد شوند، : چون به درب خانه حضرت رسيديم غلامش به سوى ما بيرون آمد و گفت
  هنگامى كه وارد

______________________________  
  .14335، حديث 17، باب 374/ 12: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 4، باب 323/ 50: بحار الأنوار -)1(

  505: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

 از اينكه تو! سرور من: چه چيزى تو را تا اين زمان از زيارت ما بازداشت؟ گفت: شديم و بر او سلام كرديم به پدرم فرمود
  .را با اين وضع و حالم ببينم حيا كردم
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اين پانصد درهم است، دويست : اى داده، گفت وقتى از حضور حضرتش بيرون آمديم غلامش نزد ما آمد و به پدرم كيسه
اين سيصد : اى هم به من داده، گفت كيسه! درهم براى پوشاك، دويست درهم براى آرد و صد درهم براى هزينه زندگى

درهمش را براى خريد مركب، و صد درهمش را براى لباس و صد درهمش را براى هزينه زندگى قرار ده و درهم است، صد 
  .»1«  حركت كن -كه موضعى در عراق است  -به منطقه جبل مرو، بلكه به سرزمين سورا

______________________________  
؛ روضة 326/ 2: ؛ الارشاد، مفيد3سلام، حديث ، باب مولد أبى محمّد الحسن بن على عليه ال506/ 1: الكافى -)1(

  .52، حديث 3، باب 278/ 50: ؛ بحار الأنوار410/ 2: ؛ كشف الغمة247/ 1: الواعظين

  506: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اخلاق و سيره چند بعدى امام عصر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف

هاى بسيارى كه آنان را از هر سو احاطه كرده بود، فرصت نيافتند تا  به خاطر محدوديت  اهل بيت عليهم السلام  امامان
  .هاى وجودى خود را ابراز كنند عظمت

با عنايت و لطف خداوندى، فرصت خواهند يافت تا آفاق پر عظمت و چند بعدى خويش را به  -  اهل بيت امام عصر
پيش از اين تصوير كرده   اهل بيت عليهم السلام  عليه و آله و امامان منصه ظهور رسانند، همچنانكه نبى اكرم صلى االله

  .بودند

تر از آنچه در زندگى ديگر  ، با ابعادى گسترده اهل بيت بنابر آنچه ياد شد، منش و روش و خلق و خوى مهدى منتظر
  .ديديم خواهد بود  اهل بيت عليهم السلام  امامان

گيرى و كشتار و خونريزى است، حتى در بعض  پر از سخت  اهل بيت ان امام عصردر روايات بسيارى آمده است كه دور 
دارد تا جايى كه  بر مى  اهل بيت  روايات آمده كه خداوند متعال مهر و محبت را نسبت به دشمنان عنود از قلب مقدس امام

  :گويند مردم مى

  .»1«  مَّدٍ لَرَحِمَ ليَْسَ هَذا مِنْ آلِ محَُمَّدٍ، لَوْ كانَ مِنْ آلِ محَُ .... 

  .كرد اين از آل محمّد نيست، اگر از آل محمّد بود رحم مى... 
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   ولى بايد دانست كه در زمان ظهور آن حضرت، تمام نقاط در دست

______________________________  
  .13، حديث 27، باب 354/ 52: بحار الأنوار -)1(

  507: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كند، امام صادق عليه السلام در اين باره فرموده  دشمن است و دشمن هم به شدت در برابر آن حضرت مقاومت مى
  :است

  ...الجَاهِلِيَّةِ هّالِ إنَّ قائِمَنا إذا قامَ، إسْتـَقْبَلَ مِنْ جَهَلَةِ الناسِ أشَدَّ ممِاّ اسْتـَقْبـَلَهُ رَسُولُ اللّه صلى االله عليه و آله مِنْ جُ ... 

  ...بيند آنگاه كه قائم ما قيام كند، از مردمان نادان بدتر از آنچه پيامبر خدا از نادانان جاهليت ديد مى... 

  .راهى جز توسل به جهاد و جنگ و قاطعيّت انقلابى در پيش رو نخواهد داشت  اهل بيت در اين صورت امام عصر

شود، عدل، رفاه، صلح و امنيت پايدار همه جا را فرا  اند درهم شكسته مىوقتى كه مقاومت دشمنان قسم خورده و مع
  .گيرد مى

در سطح جهانى و آفاق بلند   اهل بيت  آيد، رواياتى است كه مظهر اخلاق و سيره اصلاحى امام زمان آنچه در پى مى
  .انسانى است

   در خلقت و خو همچو پيامبر صلى االله عليه و آله

  :عليه السلام به حضرت حسين عليه السلام نگاهى افكنده، فرمود اميرمؤمنان على... 

اين فرزند من آقاى شماست چنانكه پيامبر خدا او را آقا ناميد و از صلب او مردى برخواهد آمد كه هم نام پيامبر شماست، 
   ه سيرت مهدى اهل بيتاز امام صادق عليه السلام دربار : عبداللّه بن عطا گويد »1« ...ماند در خلقت و خو به او مى

______________________________  
إن ابنى هذا سيدكما سماه رسول اللّه : نظر أمير المؤمنين على إلى الحسين عليهما السلام فقال: عن أبى وابل قال« -)1(
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، 39/ 51: ر الأنواربحا »...صلى االله عليه و آله سيدا وسيخرج اللّه من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه فى الخلق و الخلق 
  .20، حديث 4باب 

  508: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :پرسيدم كه چگونه است؟ فرمود

  .»1« ...دهد آنچه پيامبر صلى االله عليه و آله انجام داد انجام مى

  :ابن عباس از پيامبر صلى االله عليه و آله حديث كرده كه فرمود

از احمد بن  »2« ...ترين مردم به من است مهدى امتم، در شمايل و گفتار و كردار، شبيه مين آنان قائم اهل بيتم و
  :اسحاق بن سعد روايت است كه از ابا محمّد حسن بن على عسگرى عليهما السلام شنيدم كه گفت

لقت و خوى خداى را سپاس كه پيش از اينكه مرا از دنيا بيرون برد، جانشين پس از مرا به من نشان داد كه در خ
  .»3«  ترين مردم به پيامبر خداست شبيه

  :كعب الاحبار از قول قتاده آورده

هْدِيُّ خَيـْرُ النّاسِ 
َ
  .محَْبُوبُ الخَلائِقِ ... الم

ترين مردم است   .»4«  محبوب مخلوقات است... مهدى 

______________________________  
سألته عن سيرة المهدى كيف : يعنى أبا عبد اللّه عليه السلام قالعن عبد اللّه بن عطاء، عن شيخ من الفقهاء « -)1(

  .108، حديث 27، باب 352/ 52: بحار الأنوار »...يصنع ما صنع رسول اللّه صلى االله عليه و آله : سيرته؟ قال

التاسع منهم قائم أهل بيتى ومهدى أمتى أشبه الناس بى فى شمائله : عن ابن عباس عن النبى صلى االله عليه و آله قال« -)2(
  .187، حديث 27، باب 379/ 52: بحار الأنوار »...وأقواله وأفعاله 
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الحمد للّه الذى : ولسمعت أبا محمّد الحسن بن على العسكرى عليه السلام يق: عن أحمد بن إسحاق بن سعد قال« -)3(
: كمال الدين  »...لم يخرجنى من الدنيا حتى أرانى الخلف من بعدى أشبه الناس برسول اللّه صلى االله عليه و آله خلقا وخلقا 

2 /118.  

  .152: عقد الدرر فى أخبار المنتظر -)4(

  509: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   پرورى دادگرى و عدالت

  :ن موسى عليهما السلام گفته شدبه على ب

چهارم از فرزندان من، فرزند سرور كنيزان، خداوند با او زمين را از : كيست؟ فرمودند   اهل بيت يابن رسول اللّه قائم شما
چون ظاهر شود، زمين با فروغ خدايش تابناك گردد و ميزان عدل را ... كند سازد و از هر ظلمى تطهير مى ستم پاك مى

  .»1« بين مردم برقرار كرده، كسى به ديگرى ظلم روا ندارد

  :كند كه گفت ر خود روايت مىعلى بن عقبه از پد

و هر حقى را به صاحبانش ... كند و جور در روزگارش برداشته گردد چون مهدى به پا خيزد، به داد فرمانروايى مى
دوازده گانه، از اميرمؤمنان عليه السلام از پيامبر صلى االله عليه و آله آورده  ]  امامان[در باب نص بر  »2« ...گرداند بازمى

  :كه فرمود

 ...داد بود كند چنانكه پر از جور و بى نمايد و زمين را پر از داد مى واپسين آنان، نام او بر وفق نام من است، ظهور مى
  :على عليه السلام از پيامبر صلى االله عليه و آله روايت كرده كه فرمود »3«

  .اين مهدى است خليفه خداوند، از او پيروى كنيد: منادى ندا دهد

از عدل و داد كند چنانكه پر از ظلم و جور شده بود، آن زمان كه هرج و مرج دنيا را در بر گيرد و برخى بر زمين را پر 
   برخى ديگر شبيخون

______________________________  
  .29، حديث 7، باب 351/ 52؛ بحار الأنوار 5، حديث 35، باب 371/ 2: كمال الدين  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .83، حديث 27، باب 338/ 52: ار الأنوار؛ بح384/ 2: الارشاد، مفيد -)2(

آخرهم اسمه على اسمى يخرج فيملأ الأرض عدلا  : عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى االله عليه و آله قال« -)3(
  .186، حديث 27، باب 379/ 52: بحار الأنوار »...كما ملئت جورا وظلما 

  510 :السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

در اين هنگامه است كه خداوند بدو اذن خروج . زنند، نه بزرگان بر خردان رحم كنند و نه توانمندان بر ناتوانان مهر آورند
  .»1« دهد مى

  :امام جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام فرموده

دهد، آنكه حج نافله  در مىاى از طرف او ندا  شود، اين است كه ندا دهنده نخستين چيزى كه از عدل قائم نمايان مى
زمين را   اهل بيت  در اينكه حضرت مهدى »2« .حجر رابه كسى كه حج واجب دارد بسپارد]  استلام[دارد، طواف و 

  .كند، صدو بيست روايت وجود دارد لبريز از دادگرى مى

   صلح و امنيت

  :اميرمؤمنان عليه السلام فرمود

  .»3« بندد هاى بندگان رخت بر مى دلدشمنى از ... چون قائم ما قيام كند،

  :امام محمّد باقر عليه السلام فرموده است

______________________________  
و مناد ينادى هذا المهدى خليفة االله فاتبعوه يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما و ذلك عند ما ... « -)1(

بعض فلا الكبير يرحم الصغير و لا القوى يرحم الضعيف فحينئذ يأذن االله له تصير الدنيا هرجا و مرجا و يغار بعضهم على 
  .188، حديث 27، باب 380/ 52: بحار الأنوار »...بالخروج 

لِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ أوََّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُـنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَ : عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ « -)2(
  .1، ابواب نوادر الطواف، حديث 428/ 4الكافى  »لِصَاحِبِ الْفَريِضَةِ الحَْجَرَ الأَْسْوَدَ وَالطَّوَافَ 
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، ...، باب أبواب المائة626/ 2: الخصال »...ولذهبت الشحناء من قلوب العباد ... ولو قد قام قائمنا ... « -)3(
  .11، حديث 27، باب 316/ 52: ؛ بحار الأنوار10حديث 

  511: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

آنكه كسى او  پير زن ناتوان از شرق آهنگ غرب كند بى] وقتى سيصد و اندى از ياران امام بر سراسر جهان فرمانروا شوند[
  .»1« ...را باز دارد

  .»2« شود راهها امن مى... قائم قيام كنداگر :... على بن عقبه از پدر خود حديث كرده است كه... 

   رفاه عمومى

  :امام محمّد باقر عليه السلام فرموده

  .»3« شوند يابند و ناتوانانى كه او را دريابند، توانا مى آسيب ديدگانى كه قائم اهل بيتم را درك كنند، درمان مى

  :اند امام جعفر صادق عليه السلام فرموده

جويد كه مال به او برساند و از زكاتى كه به عهده دارد بردارد اما پيدا  فردى از شما كسى را مىقائم ما اگر قيام كند، 
  .»4« شوند نياز مى كند تا آن را از او بپذيرد و مردم بدانچه خدايشان از فضل خويش به آنان روزى كرده، بى نمى

  :اميرمؤمنان عليه السلام از پيامبر آورده كه فرمود

______________________________  
، حديث 27، باب 345/ 52: بحار الأنوار »وحتى يخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد« -)1(

91.  

  .83، حديث 27، باب 338/ 52: ، بحار الأنوار384/ 2: الارشاد، مفيد -)2(

/ 52: بحار الأنوار »ة برأ ومن ذى ضعف قوىمن أدرك أهل بيتى من ذى عاه: عن أبى جعفر عليه السلام قال« -)3(
  .68، حديث 27، باب 335
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ويطلب الرجل منكم من ... إن قائمنا إذا قام : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: وروى المفضل بن عمر قال« -)4(
؛ 386/ 2: الارشاد، مفيد »لهيصله بماله ويأخذ من زكاته لا يوجد أحد يقبل منه ذلك استغنى الناس بما رزقهم اللّه من فض

  .77، حديث 27، باب 337/ 52: بحار الأنوار

  512: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اى مهدى به من عطا كن، مهدى : گويد آورد در حالى كه مال بر هم انباشته شده، به وى مى فرد به سوى او روى مى
  !»1« بردار]  هر چه خواهى: [گويد مى

  :محمّد باقر عليه السلام فرموده استامام 

كند تا  دهد و بين مردم مساوات مى كند و در ماه دو بار ارزاق مى چون قائم ظاهر شود سالى دو بار به مردم بخشش مى
آيند اما آنان  زكات پردازان با زكات خود به سوى نيازمندان از شيعيان مهدى مى. آنجا كه نيازمند به زكات را نيابى

هاى خود بيرون آمده، به آنان  گردانند، شيعيان از خانه هاى شيعيان مى كنند و بر خانه يرند، پول زكات را كيسه مىپذ نمى
  .هاى شما نداريم ما نيازى به پول: گويند مى

  :امام باقر عليه السلام در ادامه سخنان خود فرموده است

رو آوريد به : شود شود كه به دنبال آن به مردم گفته مى مى اموال مردم همه دنيا از درون و بيرون زمين براى مهدى جمع
در . ها شديد هاى حرام را ريختيد و به سبب آن مرتكب انواع گناه ها را قطع كرديد و در آن خون آنچه به خاظر آن رحم

  .»2«  كند كه پيش از او هيچ كس چنان بخششها نكرده است اينجا امام مهدى بخشش مى

______________________________  
  .186، حديث 27، باب 379/ 52: بحار الأنوار »يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدى أعطنى فيقول خذ« -)1(

إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث اللّه تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون فى أصحابه وأنصاره ويرد « -)2(
ناس عطايا مرتين فى السنة ويرزقهم فى الشهر رزقين ويسوى بين الناس حتى لا ترى محتاجا السواد إلى أهله هم أهله ويعطى ال

ا ويدورون فى دورهم فيخرجون إليهم  إلى الزكاة ويجى ا فيصرو م إلى المحاويج من شيعته فلا يقبلو ء أصحاب الزكاة بزكا
ع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض وظهرها ويجتم: فيقولون لا حاجة لنا فى دراهمكم وساق الحديث إلى أن قال
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بحار  »الحرام وركبتم فيه المحارم فيعطى عطاء لم يعطه أحد قبله فيقال للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدم
  ،214، حديث 27، باب 390/ 52: الأنوار

  513: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :دا صلى االله عليه و آله فرمودرسول خ

  .»1« شمارد كند و نمى اى خواهد بود كه مال را پخش مى در آخر زمان خليفه

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  .»2«  وَيمَْلأَُ اللّهُ قُـلُوبَ أمَُّةِ محَُمّدٍ غِنى

  .كند مىنيازى  دلهاى امت محمّد را پر از بى) در روزگار مهدى(خداوند 

   اصلاح اوضاع شيعيان اهل بيت عليهم السلام

  :امام على بن موسى عليهما السلام فرمود

  .»3« مهدى براى مؤمنان مايه رحمت و براى كافران مايه عذاب خواهد بود

  :امام على بن الحسين عليهما السلام فرمود

  .»4« زدايد اگر قائم قيام كند، خداوند آسيب را از شيعيان ما مى

______________________________  
  .161: عقد الدرر فى أخبار المنتظر -)1(

  .165: عقد الدرر فى أخبار المنتظر -)2(

/ 52: ؛ بحار الأنوار7، حديث 35، باب 376/ 2: كمال الدين» يكون رحمة للمؤمنين و عذابا للكافرين« -)3(
  .30، حديث 27، باب 322
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/ 52: بحار الأنوار »إذا قام قائمنا أذهب اللّه عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاهة: السلام قالعن على بن الحسين عليهما « -)4(
  .12، حديث 27، باب 317

  514: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :امام محمّد باقر عليه السلام فرمود

 آنان را در نيابد، سركشى خواهند كرد آورد و اگر نيكبختى خداوند در كار شيعيان ما گشايش مى]  در روزگار مهدى[
»1«.  

  :امام على بن الحسين عليهما السلام

  .»2« گرداند دارد و توانمنديش را به او باز مى چون قائم ما قيام كند، آسيب را از هر مؤمنى برمى

  :امام جعفر صادق عليه السلام

آنكه از او ممانعت   گيرد بى ازش را از كيسه برادر خود برمىرسد و فرد ني چون قائم ما قيام كند، دوره همراهى و همدلى فرا مى
  .»3« كند

  :امام جعفر صادق عليه السلام

جويم، او مايه آسايش دوستان من است و  با او از دشمنان انتقام مى: خداوند در معراج به پيامبر درباره مهدى فرمود
  .»4« دهد كند و تشفى مى كافران آرام مىاوست كه حس انتقام جويى شيعيانت را از ستمگران و منكران و  

______________________________  
  .91، حديث 27، باب 345/ 52: بحار الأنوار »ويوسع اللّه على شيعتنا ولو لا ما يدركهم من السعادة لبغوا« -)1(

بحار  »العاهة ورد إليه قوتهإذا قام القائم أذهب اللّه عن كل مؤمن : عن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال« -)2(
  .138، حديث 27، باب 364/ 52: الأنوار

؛ بحار 26: الاختصاص »حتى إذ قام القائم جاءت المزاملة ويأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه... « -)3(
  .164، حديث 27، باب 372/ 52: الأنوار
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لما أسرى بى أوحى إلى ربى جل : عن النبى صلى االله عليه و آله قال عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام« -)4(
  »...به أنتقم من أعدائى وهو راحة لأوليائى وهو الذى يشفى قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين ... جلاله 

  .185، حديث 27، باب 379/ 52: ؛ بحار الأنوار2، حديث 252/ 1: كمال الدين

  515: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

   رشد عقلى و توسعه علمى و اخلاقى

  :امام جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام

و به تشتت آرا (كند  د كه بدين طريق خردهاى آنان را جمع مى چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سرهاى بندگان مى
  .»1« بخشد و اخلاقشان را كمال مى) دهد پايان مى

  :امام محمّد باقر عليه السلام

جمع ) با از بين بردن اختلاف آرا(گذارد كه از اين راه خردهاى آنان را  چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سر بندگان مى
  .»2« يابند كند و خردهاى آنان كمال مى مى

  :فرمايد امام جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام مى

وسيله اتصال ميان ) نياز به(دهد تا جايى كه  كند، خداوند حواس بينايى و شنوايى شيعيان ما را توسعه مىقائم ما اگر قيام  
  .»3« كنند شنوند و به او نگاه مى گويد و آنان او را مى آنان و قائم نباشد، با آنان سخن مى

______________________________  
 »م قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهمإذا قا: عن أبى جعفر عليه السلام قال« -)1(

  .71، حديث 27، باب 336/ 52: بحار الأنوار

ا : عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال« -)2( ا عقولهم وكملت  إذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد فجمع 
  .47، حديث 27، باب 328/ 52: ؛ بحار الأنوار30، حديث 675/ 2: كمال الدين  »أحلامهم
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إن قائمنا إذا قام مد اللّه لشيعتنا فى أسماعهم : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: عن أبى الربيع الشامى قال« -)3(
، 336/ 52: بحار الأنوار »وهو فى مكانه وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه

  .72، حديث 27باب 

  516: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :امام جعفر صادق عليه السلام

اند، دو بخش است و تا امروز مردم چيزى بيش از آن دو بخش را  هرآنچه پيامبران آورده. علم بيست و هفت بخش است
كند و دو بخش ياد شده را  آورد و در ميان مردم پراكنده مى ام كند آن بيست و پنج بخش را برمىاگر قائم ما قي. دانند نمى

  .»1« پراكند بيست وهفت بخش گردد ضميمه كرده، تا آنچه مى

ايى    ارزيابى 

  :فرمايد امام جعفر صادق عليه السلام مى

ر اينكه پيش از ما فرمانروايى كنند تا اگر سيرت دولت ما واپسين دولت است و هيچ خاندان صاحب دولتى نخواهد بود مگ
: كرديم، اين همان سخن خداوند است كه ما را ديدند نگويند چنانچه فرمانروايى از ما بود همانند سيره اينان رفتار مى

  .»2« »فرجام كار خاص متقيان است«

______________________________  
العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف : سلام قالعن أبان عن أبى عبد اللّه عليه ال« -)1(

الناس حتى اليوم غير الحرمين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها فى الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة 
  .73، حديث 27، باب 336/ 52: بحار الأنوار »وعشرين حرفا

إن دولتنا آخر الدول ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة « -)2(
  .384/ 2: الارشاد، مفيد »وَ الْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ « :هؤلاء وهو قول اللّه تعالى

  517: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مهدى چگونه به امام
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   اهل بيت

  سلام كنيم؟

  :فرمايد امام جعفر محمّد صادق عليه السلام مى

  :اگر كسى از شما آن قدر ماند تا اينكه او را ببيند، آنگاه كه او را ديد بگويد

  .لامُ عَلَيْكَ ياَ بقَِيَّةَ اللَّهِ فىِ أَرْضِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ بَـيْتِ الرَّحمَْةِ وَالنُّبُـوَّةِ، وَمَعْدِنَ الْعِلْمِ، وَمَوضِعَ الرّسالَةِ، السَّ 

درود بر شما اى خاندان مهر ورزى و پيامبرى و سرچشمه دانش و قرارگاه پيغام گزارى، درود بر تو اى بازمانده خداوند در 
  .زمين

كردارى هدفمند و فعال گمان انتظار،   انسانى حماسه بلند مهدى موعود نيك تصوير و ترسيم شود، بى -اگر ابعاد اخلاقى
  .و پر بار و با شكوه خواهد بود

  518: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   ايثار و گذشت: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

و در جاىْ جاىِ حيات و   اهل بيت عليهم السلام  ايثار و گذشت و ديگران را بر خود ترجيح دادن صفتى است ذاتى
زندگى فرد فرد اين خاندان به روشنى خورشيد، هويدا و پيداست تا جايى كه هيچ مستحقى و نيازمندى و حتى غير نيازمند 

  .اى مالامال از جنس و پول برگشت به آنان مراجعه نكرد جز اينكه با دستانى پر و كيسه

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

رَ الْمُسْتَحِقِّ حَذَراًَ مِنْ رَدّ الْمُسْتَحِقِ إنَّا لنَ ـُ   »1«  عْطِى غَيـْ

  !بخشيم ما از بيم آنكه مستحق و نيازمند را رد نكرده باشيم به غير مستحق هم مى. 
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بر در خانه من نيازمندى و : فرمود شنيدم حضرت امام زين العابدين عليه السلام به كنيزش مى: گويد ابوحمزه ثمالى مى
خواهد و به سوى انسان دست  هركس چيزى مى: ستى نگذرد مگر آنكه او را اطعام كنيد و من همانجا به حضرت گفتميد

  :كند مستحق نيست، امام عليه السلام فرمود دراز مى

قّاً فَلاَ نطُْعِمُهُ وَنَـرُدَّهُ، فَـيَنزلُِ بنَِا أهلَ     أخَافُ أن يَكُونَ بعَضُ مَن يَسألَنَُا محُِ

______________________________  
  .37، حديث 16، باب 159/ 93: ، فصل فى كراهية السؤال؛ بحار الأنوار101: عدة الداعى -)1(

  519: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  البَيتِ مَا نَـزَلَ بيَِعقُوبَ 

 اطعام نكرده، باز گردانيم و آنگاه بر ماكنند مستحق باشند و ما او را  ترسم برخى از كسانى كه درخواست كمك مى مى
  .آن نازل شود كه بر يعقوب نازل شد  اهل بيت

  .گرفت اى بود كه همه دارايى آنان را فرا مى اين بخشش و ايثار گاهى به گونه

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

  »2« علاً وَنعَلاً وَثَـوْباًَ وَثَـوْباًَ وَدِينَاراً وَدِينَاراً إنَّ الحَسَنَ بنَ عَليٍّ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلاثَ مَراّتٍ، حَتىَّ نَ 

  .حسن بن على سه بار هر آنچه از كفش و جامه و دينار داشت با خدا تقسيم كرد. 

  ايثارى كم نظير

روزى حضرت امام حسين عليه السلام به بستان خود نزديك شد و غلامش را ديد كه نشسته : گويد حسن بن بصرى مى
امام زير درخت خرمايى نشستند و با دقت او را نگريستند، ديدند غلام از هر قرص نان، نيمى خود . خورد نان مىو 
من و سرورم را ! خدايا: اندازد و در پايان كار هم دست به دعا برداشته، گفت خورد و نيمى ديگر را براى سگ مى مى

   بيامرز و به او بركت
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______________________________  
، 416/ 9: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 167/ 2: ؛ تفسير العياشى1، حديث 41، باب 45/ 1: علل الشرائع -)1(

  .19، حديث 19، باب 174/ 93: ؛ بحار الأنوار12369، حديث 21باب 

، حديث 52، باب 480/ 9: ؛ وسائل الشيعة29، باب وجوب الحج، حديث 11/ 5: ذيب الأحكام -)2(
  .8645، حديث 542/ 4: لكبرى؛ السنن ا12539

  520: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ترين مهربانان ات اى مهربان بخش، چنان كه به پدر و مادر او بركت دادى، به مهربانى

: زده از جاى برخاست و گفت غلام وحشت! اى صافى: در اين هنگام امام برخاست و او را با نام صدا كرد و فرمود
  .من شما را نديدم، مرا ببخش! و اى سرور همه مؤمنان! مسرور 

  !مرا حلال كن، زيرا بدون اجازه وارد بستانت شدم: امام فرمود

  !گويى به خاطر فضيلت و سرورى و كرم خود چنين سخنى را مى: صافى گفت

  دهى، چرا؟ خورى و نيم ديگر را به سگ مى ديدم نيمى از نان را خود مى: امام فرمود

نگريست و من از نگاهش شرم كردم، از اين   خوردم اين سگ به من مى سرورم هنگامى كه من نان مى: گفتغلام  
پايد و من هم برده شمايم و هر دو رزق رسيده از شما را  گذشته اين هم سگ شماست كه بستانتان را در برابر دشمنان مى

  .خورديم مى

  !بخشم آزادى و با رضايت خاطر هزار دينار به تو مىتو در راه خدا : امام عليه السلام گريست و فرمود

  .دار بستان شما باشم اگر مرا آزاد كنيد باز هم دوست دارم عهده: غلام گفت

كند، شايسته است كه آن را با عمل خود ثابت كند و من پيش از اين   مرد هرگاه سخنى بر زبان جارى مى: امام فرمود
شدم و سخن خود را با عمل ثابت كردم و باغ را با هر آنچه در آن است به تو  بدون اجازه تو به بستانت وارد: گفتم

  !بخشيدم
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   اگر شما بستانت را به من بخشيدى من هم آن را وقف: غلام گفت

  521: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  اطرافيان و شيعيان شما كردم

  ترين شرايط ايثار در سخت

ترين شرايط زندگى از  ايثار و بخشش را حتى در سخت  اهل بيت عليهم السلام :تأمل برانگيز است اينكهاى كه بس  نكته
اند،  يدستى در روز عاشورا وقتى شنيد جماعتى قابل توجه در وادى نينوا گرد آمده: اند دادند، چنان كه نقل كرده دست نمى

ام مردمى بسيار در  نيازمندم و شنيده: حسين از حال او پرسيد؟ گفتبه راه افتاد تا خود را به آنان رسانيد، حضرت امام 
  :شايد از اين گروه خيرى به من رسد، حضرت فرمود: اند، با خود گفتم اين محل گرد آمده

يدست داد  تر نرو، آنگاه به خيمه باز گشت و آنچه لازمه كمك بود در پارچه همين جا بايست و پيش اى پيچيد و به آن 
  !!»2«  يز گرفت و شادمان بازگشتو او ن

   گذشت از مجرمان

اى با حق بود و گاهى با باطل و گاه هم  آمد، لحظه عبيداللّه بن حرّ جعفى كه هر لحظه چون بت عيّار به شكلى درمى
در جنگ صفين با اينكه اهل عراق بود به كمك معاويه شتافت و تمام دوران جنگ بر ضد اميرمؤمنان عليه ! طرف بى
  .، معاويه فرزند نامشروع ابوسفيان بود اهل بيت  سلام در خدمت دشمن رديف اوّلال

  تواند ادامه زندگى دهد او پس از پايان جنگ به خيال اينكه در عراق نمى

______________________________  
  .8006، حديث 17، باب 192/ 7: ؛ مستدرك الوسائل153/ 1: مقتل الحسين خوارزمى -)1(

  .شواى شهيدانپي -)2(

  522: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .گرفت سرگرم زندگى شد همراه معاويه به شام رفت و در آنجا با حقوقى كه از معاويه مى
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در عراق شهرت يافت كه عبيداللّه بن حرّ در جنگ كشته شده، همسرش پس از اطمينان و يقين به اين موضوع و به دنبال 
  .شرعى با عكرمة بن الخبيص ازدواج كردپايان امور 

عبيداللّه كه سخت به همسرش علاقه داشت از شنيدن اين خبر چنان ناراحت شد كه تصميم گرفت به كوفه باز گردد و 
  .چنانچه ممكن باشد، همسرش را از شوهر دوم جدا كند و به خانه خود برگرداند

ولى عبيداللّه در ! رفتنت همان و گرفتار شمشير انتقام على شدنت همان: تمعاويه وى را از رفتن به كوفه ترسانيد و به او گف
اخلاق . اى ندارم روم و از رفتنم ترس و واهمه من به سوى عدالت و به جانب كليد حلّ مشكلات مى: پاسخش گفت

  .على، اخلاق تو نيست؛ اخلاق على اخلاق الهى و ملكوتى است و او فريادرس دادخواهان است

وفه آمد، ابتدا به شوهر همسرش مراجعه كرد ولى شوهر زن از رها كردن آن زن به شدّت امتناع ورزيد و با كمال او به ك
جرأت و جسارت عبيداللّه را از نزد خود راند، عبيداللّه كه ديد تاب مقاومت در برابر او را ندارد روانه مسجد كوفه شد تا 

  .حلّ مشكل را از على عليه السلام بخواهد

به مسجد آمد، گروهى انبوه را گرداگرد خورشيد هدايت و محبت ديد، صبر كرد تا كار همه با على به پايان برسد آنگاه  او
تو همان نيستى كه در جنگ صفين بر ضدّ : در محضر على نشست و با كمال آرامش طرح شكايت كرد، حضرت فرمود

ام، من  من براى محاكمه شدن اينجا نيامده! على جان: ى؟ گفتمن معاويه را يارى دادى و به روى اهل ايمان شمشير كشيد
   براى

  523: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !ام، مشكل مرا حل كن و همسرم را به من باز گردان درمان دردم به محضرت شتافته

آورد، امام از وى خواست كه  حضرت به غلامش فرمان داد آن مرد را احضار كند، غلام، همسر زن را به محضر حضرتش
اى  زن از من حملى در رحم دارد، حضرت فرمان داد خانه: آن زن را رها كند تا به شوهر اولش باز گردد، عرضه داشت

اجاره كنند و آن زن را به آن خانه انتقال دهند و يك پرستار به خرج اميرمؤمنان تا زمان وضع حمل، از او پرستارى كند 
  .»1« ور شرعى به عبيداللّه برگرددسپس با رعايت ام

و سيره آن بزرگواران گذشت و اغماض و ناديده گرفتن جفا و خطا به عنوان جوانمردى و   اهل بيت عليهم السلام  در روش
  .مردانگى مورد توجه است
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  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« وَإِعْطاءُ مَنْ حَرَمَنامُرُوَّتنُا أهَْلَ البيتِ، العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنا 

گذشت نسبت به كسى است كه بر ما ستم روا داشته و نيز عطا و بخشش به كسى    اهل بيت جوانمردى و مردانگى ما. 
  .است كه از ما دريغ ورزيده است

  .كردند بلكه در عمل و رفتار هم پيشه خود داشتند و اين حقيقت را تنها به زبان اعلام نمى

زنى يهودى گوشت گوسپندى را مسموم كرده، نزد پيامبر آورد تا حضرت با : فرمايد مّد باقر عليه السلام مىحضرت امام مح
  با خود: چه چيز تو را به اين كار وا داشت؟ زن يهودى گفت: خوردن آن از پاى درآيد، حضرت به او فرمود

______________________________  
  .287/ 4: الكامل -)1(

  .27، حديث 7، باب 143/ 74: ؛ بحار الأنوار38: العقولتحف  -)2(

  524: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

رساند و اگر پادشاه است، مردم را از حكومتش  اگر او فرستاده خداست، اين گوشت مسموم به او زيانى نمى: گفتم
  !»1«  ن از او درگذشتكنم، پيامبر صلى االله عليه و آله پس از شنيدن اين سخ آسوده مى

ج البلاغة در وصف اميرمؤمنان عليه السلام مى   :گويد ابن أبى الحديد در شرح 

ترين ايشان بود و درستى اين سخن از جنگ  در بردبارى و گذشت از مجرم، بردبارترين مردم و نسبت به مجرمان، باگذشت
  !!»2«  توزترين دشمن او بود دست يافت از او درگذشت ترين و كينه جمل پيداست، آنگاه كه به مروان بن حكم كه دشمن

   مرا به حسن و حسين عليهما السلام ببخش

رسول بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله درباره مجرمى حكم كرد كه هركس او را هرجا يافت دستگير كند تا به سزايش 
  .برسد
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داشت ولى  شد و خود را از چشم مردم دور نگاه مى هان مىمجرم فرارى براى در امان ماندن از جريمه، خانه به خانه پن
  .فرسا شد ادامه اين وضع برايش طاقت

كرد ناگهان ديد حضرت امام حسن و حضرت امام حسين  روزى از روزنه درى كه پشت آن پنهان بود كوچه را تماشا مى
اند، در را باز كرد و هر دو را روى  در حال عبور از كوچه -كه در آن وقت دو كودك خردسال بودند  -عليهما السلام

اد و به سوى مسجد پيامبر صلى االله عليه و آله حركت كرد، زمانى كه وارد مسجد شد پيامبر صلى االله عليه و آله  دوش 
  من اين دو را! يا رسول اللهّ: بالاى منبر بود، فرياد برداشت

______________________________  
؛ بحار 15985، حديث 112، باب 170/ 12: ؛ وسائل الشيعة9ب العفو، حديث ، با108/ 2: الكافى -)1(

  .9، حديث 93، باب 402/ 68: الأنوار

ج البلاغة -)2(   .22/ 1: شرح 

  525: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !»1« از وى گذشتند ام به حق هر دو بزرگوار از من درگذر و حضرت با كمال بردبارى و مهربانى شفيع خود نموده

   عفو و گذشت از محارب و مفسد فى الارض

بر پايه قرآن، تبعيد يا قطع : شخصى در بصره به محضر اميرمؤمنان عليه السلام عرض كرد كيفر محارب چيست؟ فرمود
  .دست و پا و يا اعدام

! على جان: گفت. احكام استاو نيز مشمول همين : اگر اين محارب حارثة بن زيد باشد چه حكمى دارد؟ فرمود: گفت
بيايد، حارثه آمد و خود را با حال ندامت بر پاى مولا : فرمود! حارثه آمده تا از شما درخواست عفو و گذشت كند

  !!»2« برخيز خدا تو را بخشيد: انداخت، حضرت زير بغلش را گرفت و فرمود

______________________________  
  .2، حديث 13 ، باب318/ 43بحار الأنوار  -)1(

  .368/ 1: فقه القرآن -)2(
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  526: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و فروتنى: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

  !گير و مايه تعجب است بسى چشم  اهل بيت عليهم السلام  افتادگى، خضوع، فروتنى در كارنامه حيات و زندگى

رسول خدا صلى االله عليه و آله شرفياب شد، هنگام سخن گفتن به لرزه افتاد، شخصى به محضر : گويد ابن مسعود مى
  :حضرت به او فرمود

  »1«  هَوِّنْ عَلَيْكَ فَـلَسْتُ بمِلَِكٍ 

  .آرام باش، من پادشاه نيستم. 

  :به همراه جمعى به محضر مبارك پيامبر صلى االله عليه و آله رسيدم و گفتم: گويد شخصى مى

  أنَْتَ سَيِّدُنا

  .تو آقا و سرور مايى. 

  :ولى حضرت فرمود

  »2«  السيِّدُ اللّهُ تَبارَكَ وَتَعالى

  .باشد آقا و سرور فقط خداى تبارك و تعالى مى. 

______________________________  
  .35، حديث 9، باب 229/ 16: ؛ بحار الأنوار16: مكارم الأخلاق -)1(

  .254/ 4: سنن أبى داود -)2(

  527: السلام عرشيان فرش نشين، ص ماهل بيت عليه
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حمام را قُـرُق كنم؟ حضرت ! پسر پيامبر: حضرت امام صادق عليه السلام به حمام رفت، حمامى گفت: گويد ابوبصير مى
  :فرمود

ؤمن أخَفُّ مِنْ ذَلِكَ 
ُ
  »1«  لاَ حَاجَةَ لىِ فىِ ذَلِكَ، الم

  .تر از اين امور است سبك تر و مرا به قرق شدن حمام نيازى نيست، كار مؤمن ساده. 

  :شناخت گفت حضرت امام رضا عليه السلام به حمام رفت، شخصى كه ايشان را نمى

   دَلِّكْنىِ يا رَجُلُ 

  .مرا كيسه بكش! اى مرد. 

كشيد مردم حضرت امام رضا عليه السلام را به  در همان حال كه حضرت او را كيسه مى! حضرت نيز او را كيسه كشيدند
خواست خود را كنار بكشد حضرت  معرفى كردند و آن مرد در حالى كه غرق شرمسارى و اعتذار شده بود، و مىآن مرد 

  !!»2« كشيد چنان كيسه مى كرد و او را هم دل او را با سخنانش گرم و آرام مى

  .آورد راوان به بار مىاز ياد نبريم كه فروتنى و خاكسارى هم چون فرو شدن دانه در زير خاك است كه ثمرات و محصولاتى ف

از طريق فروتنى و خاكسارى به سرزمين عبوديت و بندگى سر فرو بردند و ريشه در صفات حق   اهل بيت عليهم السلام
   دواندند و از تنه وجودشان ثمراتى

______________________________  
: ؛ بحار الأنوار1471، حديث 22، باب 57/ 2: ؛ وسائل الشيعة37، باب الحمام، حديث 503/ 6: الكافى -)1(

  .69، حديث 4، باب 47/ 47

  .16، حديث 7، باب 99/ 49: ؛ بحار الأنوار362/ 4: المناقب -)2(

  528: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .شيرين بيرون دادند كه يكى از ثمرات وجودى آنان علم و دانش و آگاهى و بينش بود
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   همراه با اهل بيت عليهم السلامنه تقدم و نه تأخر، 

به خاطر آگاهى گسترده و بينش عميق آنان و بصيرت همه جانبه آن بزرگواران به حقايق هستى است كه تا قيامت به عنوان 
اند و همه بايد بدانند كه پيشى گرفتن از آنان موجب هلاكت و عقب ماندن از آنان سبب  پيشوايان هدايت انتخاب شده

  .ت استضلالت و شقاو 

  :رسول اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  »1«  فَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَـتَهلِكُوا، وَلاَ تُـعَلِّمُوهُمْ فَإنَّـهُمْ أعْلَمُ مِنْكُم

  .شويد، و به آنان نياموزيد زيرا از شما داناترند از اهل بيتم پيشى نگيريد كه هلاك مى. 

  :ونيز فرمود

اند، آنان شما را از درب هدايت بيرون  در خردسالى خردمندترين و در بزرگى نيز داناترين مردم  اهل بيت  آگاه باشيد كه
  .كشانند برند و شما را به وادى گمراهى نمى نمى

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام به سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبه فرمود

   شَيْئاً خَرجََ مِن عِنْدِناَ أهلِ شَرِّقا وغَرِّبا فَلاَ تجَِدَانِ عِلماً صَحِيحاً، إلاّ 

______________________________  
 7، باب 14123: ؛ بحار الأنوار3، باب الاشارة والنص على أميرالمؤمنين عليه السلام، حديث 294/ 1: الكافى -)1(

  ).با كمى اختلاف( 92حديث 

  529: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  البـَيْتِ 

اش نزد ما دارد و از چشمه وجود  يابيد مگر آنكه ريشه نه در شرق و نه در غرب به دانشى صحيح و درست دست نمى. 
  .بيرون آمده است  اهل بيت ما

  :و نيز فرمود
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  »2«  نحَْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللّهِ 

  .هاى دانش خدا هستيم ها و گنجينه خزانه  اهل بيت ما. 

  :السلام فرمودو حضرت سيد الشهداء عليه 

قَمُ الناسُ مِنَّا   »3«  إِناّ لَبيتُ الرحمةِ، وشجرةُ النبَّوةِ، ومَعْدِنُ الْعِلْمِ ! ما نَدرِى ما يَـنـْ

  .در حالى كه ما خانه رحمت و درخت نبوت و معدن دانش هستيم! جويند؟ ما خبر نداريم كه چرا مردم كينه ما را مى. 

شد على بن الحسين عليهما السلام نماز به جا  هنگامى كه زوال ظهر مى: كنند حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى
  :فرستاد چنين درود مى]  اهل بيت و[كرد و پس از آن بر پيامبر  آورد سپس دعا مى مى

  محمّدٍ وَآلِ محُمّدٍ، شَجَرةِ النبُُـوَةِ، وَمَوضِعِ الرِّسَالةِ،  اللهُمَّ صلِّ عَلى

______________________________  
، 7، باب 69/ 27: ؛ وسائل الشيعة3ء من الحق فى يد الناس، حديث  ، باب أنه ليس شى399/ 1: الكافى -)1(

  .21، حديث 8، باب 335/ 46: ؛ بحار الأنوار33224حديث 

، 10، باب 298/ 25: ؛ بحار الأنوار3، باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر اللّه، حديث 192/ 1: الكافى -)2(
  .62حديث 

  .85: نزهة الناظر -)3(

  530: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

لائِكَةِ، وَمَعْدِنِ العِلْمِ، وَأَهلِ بيْتِ الوَحْى
َ
  »1«  وَمخُْتـَلَفِ الم

دانش بر محمّد و آل محمّد درود فرست كه درخت نبوت و جايگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و معدن ! خدايا. 
  .وحى هستند  اهل بيت و معرفت و

______________________________  
  .مفاتيح الجنان، بخش دعاهاى ماه شعبان -)1(
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  531: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و قرآن: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

   اهل بيت عليهم السلام معلمان قرآنى

در گرو دانستن معانى لغت عربى و آگاه بودن به ادبيات زبان عرب نيست، زيرا اگر فهم ترديدى نيست كه فهم قرآن فقط 
قرآن با دانستن چند لغت و چند قاعده ادبى ميسّر بود لزومى نداشت كه خداى عزيز در چند جاى قرآن پيامبر صلى االله 

به عنوان تعليم دهندگان قرآن  -هستند  السلام اهل بيت عليهم  كه بنا بر روايات شيعه و سنى  - عليه و آله را و اهل ذكر را
  .معرفى نمايد

اى از كتاب خدا كه به فرموده  از اينكه از سوى خدا براى قرآن معلم معرفى شده، معلوم است كه فهم بخش عمده
قيد ها و عزايم، خاص و عام، م اميرمؤمنان عليه السلام حاوى حلال و حرام، فرايض و فضايل، ناسخ و منسوخ، رخصت

  .؛ كار مردم نيست»1«  و مطلق، محكم و متشابه است

مردم از هر صنفى كه هستند، حوزوى و دانشگاهى، روشنفكر و غير روشنفكر، عالم و عامى، حكيم و عارف، فقيه و 
فيلسوف؛ براى فهم آيات كتاب خدا و دقايق و لطايفش و مبهم و غير مبهمش، واجب است به روايات و اخبار صحيح 

ها ثبت است، مراجعه  ترين كتاب در با ارزش  اهل بيت عليهم السلام تى كه از رسول خدا صلى االله عليه و آله وو درس
نمايند و با كشتى دانش آنان در اين درياى ژرف وارد شوند تا به حقايق راه يابند و اگر راهى جز اين پيش گيرند، يقيناً 

  ناچار

______________________________  
  .36، حديث 1، باب 32/ 89: ، خطبه اول؛ بحار الأنوار52: ج البلاغة -)1(

  532: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى علمى خود را بر آيات حق به عنوان معانى آيات تحميل كنند و از اين مسير هم به  هاى فكرى و بافته شوند يافته مى
  .ل جبران وارد سازندهاى غيرقاب خود و هم به مسلمانان خسارت
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  :فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله درباره قرآن مى

  »1«  ظَاهِرهُُ أنيقٌ، وَباَطِنُهُ عَمِيقٌ، لاَتحُصَى عَجَائبُِهُ وَلاَ تُـبـْلَى غَراَئبِهُُ 

  .ددهايش به شماره نيايد و عجايبش كهنه نگر  ظاهرش داراى ترتيبى نيكو و آراسته و باطنش ژرف است، شگفتى. 

اى به خود  و چرا هر از راه رسيده! در اين صورت چگونه قرآن با فهم ناقص و دانش ناچيز اين و آن قابل فهم است؟
به سوى قرآن رود و آنچه را با فهم و دانش ناقص خود   اهل بيت عليهم السلام دهد كه بدون تعليمات پيامبر و اجازه مى

  !خبران و جاهلان دهد؟ فهمد، به عنوان معناى يقينى آيات به خورد بى مى

شد تا اين همه زيان و خسارت معنوى و فرهنگى بر  اى كاش با قرآن و دين خدا هم مانند ساير علوم تخصصى برخورد مى
  .شد مردم تحميل نمى

اند و بر پايه روايات اصيل، راسخان در  راسخان در دانش -به فرموده قرآن - عانى قرآن سخن گويند كهكسانى بايد از م
  .مطهرش، كسى ديگر نيست  اهل بيت عليهم السلام دانش، جز پيامبر صلى االله عليه و آله و

آن معنا پذيرفته شود، انسان را معنا شود و   اهل بيت عليهم السلام كه يقيناً اگر بدون كمك گيرى از  -آيات متشابه قرآن
بايد به وسيله راسخان در علم تأويل گردد و از ظاهر معنايش كه  -كند به كفر و زندقه و ضلالت و شقاوت دچار مى

  .جز معناى لغوى چيزى نيست چشم پوشى شود

______________________________  
؛ بحار 7657، حديث 3، باب 171/ 6: شيعة؛ وسائل ال2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: الكافى -)1(

  .16، حديث 1، باب 17/ 89: الأنوار

  533: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اهل   بايد جاى جايش و مصداقش و معنا و مفهومش به وسيله... همچنين ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، عام و خاص
تبيين گردد و گرنه با تعيين و تبيين ديگران، درب ضلالت و گمراهى و شقاوت و هلاكت ابدى به   بيت عليهم السلام
  .شود و آدمى را دچار چنان زيانى خواهد كرد كه جبرانش ممكن نخواهد شد روى انسان باز مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

دى و صاحب كتاب تفاسيرى از آيات قرآن به وسيله خوارج و تفاسير اشخاصى مانند طنطاوى، و سر سيد احمد خان هن
هاى آن گروهك و جزوات گروهك منافقين چون راه انبيا، راه بشر و امثال  راه طى شده، و سركرده گروه فرقان در جزوه

ترديد تحميل فهم ناقص بشرى در چهارچوب قوانين  مردود و بى  اهل بيت عليهم السلام اينان، تفاسيرى است كه از نظر
  .استقابل تغيير مادى به قرآن مجيد 

   معناى يد اللهّ

ترديد معناى مورد نظر  به پيشگاه قرآن مجيد براى فهم معناى آيات مشرّف شويم، بى  اهل بيت عليهم السلام  ما اگر بدون
ايتاً ممكن است ما را به كفر و شرك آلوده نمايد حق به دست نمى   .آيد و 

  :به عنوان نمونه در آيه شريفه

  .»1« »...يْدِيهِمْ يَدُ اللَّهِ فَـوْقَ أَ ... «

  ...هاست قدرت خدا بالاتر از همه قدرت... 

ايم كه اين خود كفرى واضح و  باشد اكتفا شود، به جسم بودن خدا اعتراف نموده اگر به ظاهر معناى يد كه همان دست مى
  .آشكار است

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  534: فرش نشين، ص السلام عرشيان اهل بيت عليهم

كه قرآن در خانه آنان نازل شده و فقط اينانند كه به مفاهيم واقعى آيات و اصطلاحات فنى آن   - اهل بيت عليهم السلام
قدرت خدا مافوق همه : فرمايد فهمانند كه آيه مى كنند و با اين معناى حقيقى به ما مى يد را به قدرت معنا مى -اند آگاه

است   .قدر

اهل بيت عليهم  هاى امروز حجاز كه بيگانه از وه كثيرى از مفسران اهل سنت به ويژه پيروان ابن تيميه و سلفىامّا گر 
كنند و بر اين اساس مجبورند با تكيه به  اى سخت متحجرانه دارند، به ظاهر آيات اكتفا مى و علوم آنانند و انديشه  السلام

اميه  للّه جسم بدانند و به روايات جسم بودن خدا كه ساخته و پرداخته بنىمعناى ظاهر امثال اين آيات، خدا را نعوذ با
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صد در صد مخالف است، پاى بند باشند و بر اعتقاد كفرآميز و  »1« »...ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ... «  است و با آياتى چون
  !آلودشان اصرار ورزند شرك

   معناى كورى در آخرت

  :اى ديگر آيه

  .»2« »وَ أَضَلُّ سَبِيلاً   فَـهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أَعْمى  فيِ هذِهِ أَعْمىوَ مَنْ كانَ «

  .تر و كسى كه در اين دنيا كور دل باشد، در آخرت هم كور دل است و گمراه

هركس در اين دنيا كور است در آخرت : شود كه اگر كلمه اعمى را به معناى كورى چشم سر معنا كنيم مفهوم آيه اين مى
  .خواهد بودنيز كور 

  در صورتى كه مؤمنانى بودند كه از نظر ايمان و عمل در درجايى بالا قرار

______________________________  
  .11): 42(شورى  -)1(

  .72): 17(اسراء  -)2(

  535: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شتيان از چهره داشتند و سخت مورد احترام انبيا و امامان واقع شدند و در قيامت اند، اگر بنا باشد كه  هاى برجسته 
معناى اعمى را كورى چشم ظاهر بگيريم بايد معتقد به اين مطلب شويم كه اينان در عين برخوردارى از ايمان و عمل صالح 

شت و نعمت ين تلقى در حالى كه ا!! هاى جهان ديگر محروم خواهند بود هاى حق و زيبايى در قيامت از تماشاى مناظر 
  :گويد با اين آيه شريفه كه مى

  .»1« »...فِيها ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ ... «

  ...برد آماده است ها از آن لذّت مى خواهد و چشم ها مى و در آنجا آنچه دل... 
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رسيده و آن عبارت از كوردلى   اهل بيت عليهم السلام پس بايد به معنايى كه از. ابداً مطابقت ندارد و مخالف قرآن است
  .است تن دهيم

   تأويل قرآن به دست راسخون در علم

بينيد كه آيات متشابه و مبهم به شدّت نيازمند به تأويل يعنى يعنى حمل بر خلاف ظاهر و باز گرداندن از  بر اين پايه مى
  .داند خدا آن را فقط بر عهده خود و راسخان در علم مىمعناى ظاهر به معناى ديگر است، اين كارى است كه 

  .»2« »...وَ ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ... «

ا را جز خدا نمى...    .داند و حال آنكه تفسير واقعى و حقيقى آ

  ]... دستان در بينش و چيره[و ثابت قدمان در دانش 

______________________________  
  .71): 43(زخرف  -)1(

  .7): 3(آل عمران  -)2(

  536: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اند، دانشى كه تغيير و تحول در آن راه ندارد و  راسخان در علم كسانى هستند كه برخوردار از دانش استوار و حقيقى
اند تابانيده، چنان كه از حضرت امام  بندگانش كه پيامبران و اماماندانشى است كه خدا بر صفحه قلب خاصان از 

  :صادق عليه السلام روايت شده

  »1«  نحَْنُ الرَّاسِخُونَ فىِ العِلمِ، وَنحَْنُ نَـعْلَمُ تأَوِيلَهُ 

  .راسخان در دانش ما هستيم و ما به تأويل قرآن آگاهيم. 

نش همه دانشمندان تفاوت دارد، دانش پيامبران و امامان است كه تا قيامت يابد و با دا آرى، تنها دانشى كه دگرگونى نمى
  .ثابت است زيرا دانش آنان الهى و لدنىّ و بر اساس مشاهده صادقانه قلب آنان نسبت به حقايق است
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  .نندك ها و اسرار ظاهر و باطن هستى خطا نمى هايى هرگز در تماشاى حقايق و يافتن واقعيت ترديد چنين قلب و بى

   مشاهده چشم دل

اند و از اخلاص و خلوص و تقواى بالا برخوردارند، از اين نمد   برخى از اولياى حق كه تربيت شده مكتب اهل بيت
  .كلاهى دارند و از چشم دل نصيبى به آنان عنايت شده است

بسيار پرارزش القرآن و در تاريخ حيات و زندگى بابركت مرحوم آيت االله العظمى حاج نور الدين عراقى صاحب كتاب 
  :العقل آمده كه به ايشان گفتند

از كجا : چنين نيست، گفتند: ترديد مرده، فرمود بى: نه هنوز زنده است، گفتند: فلانى از دنيا رفته؟ ايشان فرمودند
   چون صدايش: گوييد؟ فرمود مى

______________________________  
، حديث 10، باب 204: ؛ بصائر الدرجات1 العلم هم الأئمة، حديث ، باب أن الراسخين فى213/ 1: الكافى -)1(
  .33536، حديث 13، باب 178/ 27: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 164/ 1: ؛ تفسير العياشى7

  537: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .نوز نمرده استشنوم، پس از گفتار آن مرد بزرگ تحقيق كردند و روشن شد كه او ه را از برزخ نمى

گردد و دستخوش تغيير و  يقيناً دانشى كه بر اساس مشاهده دل باتقوا و مملو از ايمان خالصانه باشد به خطا آلوده نمى
  .شود تحول نمى

بنابراين هر كس بخواهد از تأويل آيات قابل تأويل و مفاهيم و معانى و مصاديق آيات قرآن آگاه شود بايد به گفتار 
  .پيامبرند مراجعه كند  اهل بيت  علم كهراسخان در 

  538: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و معاش و معاد اهل بيت عليهم السلام: اهل بيت
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ايت فعاليت را   اهل بيت عليهم السلام در همه امور زندگى و شؤون حيات براى خير دنيا و آخرت خود و ديگران 
  .نشستند ينه از پاى نمىاى در اين زم داشتند و لحظه

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  »1« لاَ تَكْسَلُوا فىِ طَلَبِ مَعَايِشِكُم، فَإنَّ آباَءَناَ كَانوُا يَـركُْضُونَ فِيهَا وَيَطْلُبُونَـهَا

  .نمودند مىدويدند و آن را جستجو  هاى خود سستى نورزيد كه پدران ما در پى آن مى در به دست آوردن معشيت. 

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

يك بار در مدينه به شدّت گرسنه شدم و براى پيدا كردن كارى به اطراف مدينه رفتم، ناگاه زنى را ديدم كه كلوخ جمع كرده 
ا را خيس كند، نزد او رفتم و با وى توافق كردم كه براى آوردن هر دلو آب يك خرما بگ است و مى يرم، از اين خواهد آ

آنگاه آبى آوردم و بر دستم ريختم، سپس نزد آن زن رفتم و  . هايم تاول زد اى كه دست رو شانزده دلو پرآب آوردم به گونه
  !ببين: گفتم

______________________________  
، 18ب ، با60/ 17: ؛ وسائل الشيعة3576، باب المعايش والمكاسب، حديث 157/ 3: من لا يحضره الفقيه -)1(

  .21980حديث 

  539: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و زن براى من شانزده خرما شمرد و تحويلم داد، پس نزد پيامبر آمدم و او را از اين داستان آگاه  ! هايم چنين شد كف دست
  .»1« كردم و حضرت نيز از آن خرما با من ميل فرمود

  :گويد عبداللّه بن حسن مى

  »2«  لَقَدْ أعَْتَقَ عَليٌّ ألَْفَ أَهْلِ بيتٍ، بمِا مجََلَتْ يَداهُ وَعَرَقَ جَبِيـْنهُُ واللّهِ 

  .به خدا سوگند او هزار خانوار را با درآمدى كه با تاول دست و عرق جبين به دست آورده بود در راه خدا آزاد كرد. 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

امام صادق عليه السلام روبرو شدم، عرض كردم روزى از روزهاى بسيار گرم تابستان با حضرت : گويد عبدالاعلى مى
قربانت گردم وضع و حال شما در پيشگاه حق بسى والا و رفيع است ولى با اين قدر و منزلت چرا در چنين روزى سوزان 

  !افكنيد؟ خود را به سختى و مشقت مى

  :حضرت فرمود

  »3«  مِثلِك خَرَجْتُ فىِ طَلَبِ الرِّزقِ لأِستَـغْنىَِ عَن! ياَ عَبدَالأعلَى

  .نياز باشم ام تا از همانند تو بى در طلب روزى بيرون آمده! اى عبدالاعلى. 

كرد و دو  را ديدم كه در زمين زراعتى خود كار مى) امام هفتم(حضرت ابوالحسن عليه السلام : گويد على بن ابى حمزه مى
  فدايت شوم، مردانت كجا هستند؟: پايش خيس عرق شده بود، عرض كردم

______________________________  
  .286/ 1: مسند احمد بن حنبل -)1(

  .91/ 1: الغارات -)2(

، حديث 4، باب 20/ 17: ؛ وسائل الشيعة3، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة، حديث 74/ 5: الكافى -)3(
  .96، حديث 4، باب 55/ 47: ؛ بحار الأنوار21873

  540: شين، صالسلام عرشيان فرش ن اهل بيت عليهم

تر بود، عرض كردم او چه كسى بود؟ ! اى على: فرمود كسى با دستش در زمين خود كار كرده است كه از من و پدرم 
كردند، اين كار  پيامبر خدا صلى االله عليه و آله، اميرالمؤمنين عليه السلام و پدرانم همگى با دست خود كار مى: فرمود

  .»1«  و شايستگان است پيامبران و فرستادگان و جانشينان

علاوه بر امر معاش در امر معاد هم سخت كوش بودند تا جايى كه احدى از جهانيان در عبادت   اهل بيت عليهم السلام
  .رسد هاى معنوى به آنان نمى و برنامه
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كردند و آبادى آخرت آنان را  به شدّت شيعه را به سخت كوشى در عبادت و تقوا ترغيب مى  اهل بيت عليهم السلام
دانستند و آنان را از اينكه بدون عبادت و تقوا دلخوش به نجات باشند برحذر  فقط در گرو عبادت و معنويت مى

  .داشتند مى

______________________________  
، حديث 9، باب 38/ 17: ؛ وسائل الشيعة10الاقتداء بالأئمّة، حديث  ، باب ما يجب من75/ 5: الكافى -)1(

، 438/ 1: ؛ اهل بيت عليهم السلام در قرآن و حديث27، حديث 5، باب 115/ 48: ؛ بحار الأنوار21923
  .687حديث 

  541: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  و تعاليم انسان ساز: اهل بيت

ترين فرهنگ اعتقادى و اخلاقى و تربيتى و سياسى و اجتماعى و علمى،  ترين و گسترده كامل   السلاماهل بيت عليهم 
است كه بخشى از آن به وسيله راويان مؤمن شيعه حفظ و در صدها كتاب جمع آورى   اهل بيت عليهم السلام  فرهنگ

ذيب الأحكام، شده است، كتاب الاستبصار، بصائر الدرجات، المحاسن، الأمالى  هايى چون الكافى، من لا يحضره الفقيه، 
، الخصال، جامع الأخبار، علل الشرائع، الوافى، الشافى، نور الثقلين، بحار الأنوار، وسائل »طوسى«، الأمالى »مفيد«

كه   است  اهل بيت عليهم السلام  كه حاوى فرهنگ روايى ثمربخش... الشيعة، مستدرك الوسائل، العوالم، محجة البيضاء و
شت  ا، امنيت در زندگى و تأمين خير دنيا و آخرت و به دست آوردن رضايت حق و  محصول شيرينى به كارگيرى آ

  .جاويدان است

  .شود كران آن معارف به عنوان حسن ختام اين فصل اشاره مى اى از درياى بى در اين بخش به قطره

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ا تُـنـْقَلُونَ مِنْ دارٍ الىما خُلِقْتُمْ لِ    »1« دارٍ   لْفَناءِ بَلْ خُلِقْتُمْ للِْبَقاءِ، وَإِنمَّ

  ايد، بلكه براى بقا و ماندن به وجود شما براى فنا و نابودى آفريده نشده. 

______________________________  
  .، تذييل و تفضيل78/ 58: بحار الأنوار -)1(
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  542: فرش نشين، صالسلام عرشيان  اهل بيت عليهم

  .يابيد اى به خانه ديگر انتقال مى شويد و از خانه ايد و با مرگ جابه جا مى آمده

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »1«  إنَّ أخوَفَ مَا أخَافُ عَلَى أمَُّتىِ الهوََى وَطوُلُ الأَمَلِ 

  .رزوى درازهواى نفس، و آ: براى امتم از دو چيز بيش از هر چيز بيمناكم. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« عزُّ الْمُؤمِنِ اسْتِغْناؤُهُ عَنِ النَّاسِ وَفى القَناعَةِ الحرُِّيَّةُ والْعِزُّ 

  .نيازى از مردم است و آزادى و شرافت محصول قناعت است عزّت مؤمن در بى. 

  :حضرت على عليه السلام فرمود

َرْءُ يُـوْزَنُ بِقَوْلِهِ وَيُـقَوَّمُ 
  »3«  بِفِعْلِهِ، فَـقُلْ ما تَـرْجَحُ زنَِـتَهُ، وَافـْعَلْ ما تجَِلُّ قِيْمَتَهُ  الم

گردد، چيزى را بگوى كه كفّه گفتار را سنگين  شود و به عملش ارزيابى مى انسان به سخن و گفتارش سنجيده مى. 
  .كند و كارى انجام ده كه ارزش رفتار را بالا ببرد مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

   لَّوْا بِالأَْخْذِ باِلْفَضْلِ، والكَفِّ عَنِ البَـغْى، والْعَمَلِ باِلحَقِّ، والإنْصافِ مِنَ تحََ 

______________________________  
، حديث 24، باب 438/ 2: ، فصل الرابع؛ وسائل الشيعة87: ؛ مشكاة الأنوار62، حديث 51/ 1: الخصال -)1(

  .13حديث ، 6، باب 117/ 74: ؛ بحار الأنوار2581

  .41، فصل 85: ؛ جامع الأخبار169/ 1: مجموعة ورام -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .4023، اللسان ميزان، حديث 209: غرر الحكم -)3(

  543: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...النَّفسِ 

نسبت به همه مردم منصف خويشتن را به فضايل اخلاقى بياراييد، و از ستم خوددارى ورزيد، و به درستى رفتار كنيد، و . 
  ...باشيد

  :و نيز آن بزرگوار فرمود

دحِ، وَسُكْرِ الشَّ 
َ
الِ، وَسُكْرِ القُدرةَِ، وَسُكْرِ العِلمِ، وَسُكْرِ الم

َ
بَابِ، فإَنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ ريِاَحاً ينَبَغِى للِعَاقِلِ أنْ يحَْترَِسَ مِن سُكْرِ الم

  »2« الوَقاَرَ  خَبِيثَةً تَسلُبُ العَقْلَ، وَتَستَخِفُّ 

سزاوار است انسان خردمند خود را از مستى ثروت، مستى قدرت، مستى دانش، مستى تمجيد و تملق، مستى جوانى حفظ  . 
  .كاهد كند و از وقار آدمى مى ها بادهاى مسمومى دارد كه خرد را زايل مى كند، زيرا هر يك از اين مستى

  :حضرت زهرا عليها السلام فرمود

  »3«  وجهِ أبى رَسولِ اللّهِ   الإنفاقَ فى سَبِيلِ اللهِّ، وَتَلاوةَ كِتابِ اللّهِ عز و جل، والنَّظَرَ إلى: مِنْ دُنياكُمْ ثَلاثاً  إنىّ أُحِبُّ 

  .انفاق در راه خدا، تلاوت كتاب خدا، و نگاه به چهره پدرم رسول خدا: من از دنياى شما سه چيز را دوست دارم. 

  :يه السلام از معناى مروت سؤال شد، فرموداز حضرت امام مجتبى عل

______________________________  
  .7323، فى المكارم والفضائل، حديث 317: غرر الحكم -)1(

  .13293، حديث 49، باب 371/ 11: ؛ مستدرك الوسائل875، الموانع المتفرقة، حديث 66: غرر الحكم -)2(

  .6، باب 159: مسند فاطمة الزهراء -)3(

  544: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  »1«  شُحُّ الرَّجُلِ عَلَى دِينِهِ، وَإصلاَحُهُ مَالهُ، وَقِيَامُهُ بِالحقُُوقِ 

  .حرص و جوش مرد بر دينش، و اصلاح نمودن مالش، و قيامش به حقوق خدا و مردم مروت و جوانمردى است. 

گنهكارم و تاب خوددارى از معصيت ندارم، مرا موعظه كن، حضرت : مردى به حضرت امام حسين عليه السلام گفت
  :خواهى مرتكب شو پنج چيز انجام ده و هر گناهى مى: فرمود

  .روزى خدا را مخور و هر گناهى كه خواستى انجام ده: اول

  .از ولايت و سرپرستى خدا بيرون رو و هر گناهى كه خواستى انجام ده: دوم

  .دا تو را نبيند و هر گناهى كه خواستى انجام دهجايى را بطلب كه خ: سوم

  .چون ملك الموت براى گرفتن جانت آمد او را از خود بران و هر گناهى كه خواستى انجام ده: چهارم

  .»2«  هنگامى كه مالك دوزخ خواست تو را به دوزخ بياندازد تو وارد دوزخ مشو و هر گناهى كه خواستى انجام ده: پنجم

  :اد عليه السلام فرمودحضرت امام سج

اش در اين دنيا وابسته به تو است، بدانى كه در  حق فرزندت به تو اين است كه بدانى وجود او از تو است و نيك و بدى
مقام پدرى و سرپرستى او مسؤولى، وظيفه دارى فرزندت را با آداب و اخلاق پسنديده تربيت كنى و او را به خداى بزرگ 

  داند اگر رفتارت در تربيت فرزندانت توجه كنى، پدرى باشى كه به مسؤوليتش آگاه است، مىراهنمايى نمايى، با 

______________________________  
، 49، باب 435/ 11: ؛ وسائل الشيعة2، باب مضى المروة، حديث 257: ؛ معانى الأخبار235: تحف العقول -)1(

  .3ث ، حدي59، باب 312/ 73: ؛ بحار الأنوار15189حديث 

  .7، حديث 20، باب 126/ 75: ؛ بحار الأنوار89، فصل 130: جامع الأخبار -)2(

  545: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  نسبت به فرزند خود نيكى كند نزد حق پاداش دارد و اگر درباره او بدى نمايد مستحق مجازات است
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  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود

  »2«  رابِ إنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ للِشَّرِ أقفَالاً، وَجَعَلَ مَفَاتيِحَ تلِكَ الأقفَالِ الشَّراَبَ، وَالكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّ 

ا مصون باشند، شراب اين مايع مست كننده كليد  هايى قرار داده است كه مردم از زيان ها قفل خدا براى بدى.  هاى آ
  .هاست و دروغ از شراب بدتر است بدىهاى همه  قفل

  :و نيز آن حضرت فرمود

اش از ميان  شود، حسنات اخلاقى خورد دچار رعشه مى دائم الخمر چون بت پرست است، كسى كه پيوسته شراب مى
  .»3« كند ريزى و زنا هم پرهيز نمى كند كه خورنده آن از خون باك مى رود، شراب آن چنان انسان را نسبت به گناه بى مى

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

ورزد، روزى  آنكه روزى به نفع تو خيانت مى. خائن، ستمكار، سخن چين: در معاشرت و دوستى از سه گروه برحذر باش
  ديگر به زيان تو

______________________________  
لس التاسع والخمسون، 371: دوق؛ الأمالى، ص3214، باب الحقوق، حديث 621/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1( ، ا

  .1، حديث 1، باب 6/ 71: ؛ بحار الأنوار20226، حديث 3، باب 175/ 15: ؛ وسائل الشيعة1حديث 

؛ بحار 16206، حديث 138، باب 244/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب الكذب، حديث 338/ 2: الكافى -)2(
  .3، حديث 114، باب 236/ 69: الأنوار

دم مروته و تحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء و إن مدم« -)3( ن الخمر كعابد و ثن و تورثه الإرتعاش و 
لس الخامس والتسعون، حديث 665: الأمالى، صدوق» ركوب الزنا ، حديث 86، باب 136/ 76: ؛ بحار الأنوار1، ا

33.  

  546: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كشد كه به خود تو ستم خواهد كرد و كسى كه  نمايد، طولى نمى د و كسى كه به خاطر تو به ديگرى ستم مىكن خيانت مى
  .»1« كند، به زودى از تو نزد ديگران نماّمى خواهد كرد چينى مى از ديگران نزد تو سخن
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م داد و كنارش نشست، حضرت امام موسى بن جعفر عليه السلام به مردى سياه چهره و بد منظر عبور كرد، به او سلا
  .مدتى با او گفتگو كرد سپس اعلام كرد كه در اداى حاجاتش حاضر است

كنى؟  نشينى و از حاجاتش سؤال مى با چنين شخصى مى! اى پسر رسول خدا: اى كه تماشاگر جريان بودند گفتند عده
اى با ما در شهرهاى خدا،  و همسايهاى از بندگان خداست و به حكم قرآن برادرى از برادران ماست  او بنده: فرمود

ترين اديان، ما و او را به هم پيوند داده است ترين پدران و آيين اسلام    .»2«  حضرت آدم 

  :حضرت امام رضا عليه السلام فرمود

  »3« وَليَكُنْ نَـفَقَتُكَ عَلَى نفَسِكَ وَعَيالِكَ قَصْداً 

  .رو باش ميانهات  در خرج و هزينه مالى درباره خود و خانوده. 

  :حضرت امام جواد عليه السلام فرمود

  »4«  عَدُوَّهُ مُناهْ   مَنْ أَطاعَ هَواهُ أعَْطَى

  .كسى كه از هواى نفسش اطاعت كند آرزوهاى دشمن خود را برآورده است. 

______________________________  
  .107، حديث 23، باب 229/ 75: ؛ بحار الأنوار315: تحف العقول -)1(

  .3، حديث 25، باب 324/ 75: ؛ بحار الأنوار413: تحف العقول -)2(

  .14676، حديث 11، باب 37/ 13: ؛ مستدرك الوسائل37، باب 254: فقه الرضا -)3(

، باب الهاء بعده 729/ 8: ؛ سفينة البحار5، حديث 27، باب 364/ 75: ؛ بحار الأنوار309: أعلام الدين -)4(
  .الواو

  547: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 
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هنگامى كه عدل و انصاف در جامعه بيش از ظلم باشد، حرام است انسان به  : حضرت امام هادى عليه السلام فرمود
كسى گمان بد ببرد، مگر وقتى كه آن بدى از او مشهود شود و زمانى كه ستم بر عدل و داد چيره باشد، سزاوار نيست 

  .»1« ه كسى ببرد، مگر وقتى كه آن خوبى از او معلوم شوداحدى گمان خوب ب

  دهد، خدا به پدر و مادر پاداش عظيمى مى: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  فَـيـَقُولاَنِ ياَ رَبَّـنَا، أنىَّ لَنَا هَذِهِ ولمََْ تبَلُغْهَا أعمَالنَُا

  !ت؟ اعمال ما شايسته چنين پاداشى نيستاين همه عنايت درباره ما از كجاس! پروردگارا: گويند مى. 

اين همه پاداش به خاطر اين است كه قرآن به فرزند خود آموختيد و وى را در فرهنگ اسلام بصير : شود در جواب گفته مى
  .»2« و آگاه تربيت كرديد

______________________________  
، 141، باب 154/ 9: ؛ مستدرك الوسائل4حديث ، 28، باب 370/ 75: ؛ بحار الأنوار312: أعلام الدين -)1(

  .10504حديث 

؛ 34، حديث 1، باب 31/ 89: ؛ بحار الأنوار297، حديث 449: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)2(
  .4611، حديث 6، باب 246/ 4: مستدرك الوسائل

  548: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  :پيروان اهل بيت

  

  549: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

  :شيعه واقعى اهل بيت
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ها و صفات و علائم خاصى را براى پيروان  گى عصمت و طهارت عليهم السلام در روايات متعددى ويژه  اهل بيت
اند و كسى را كه اين اوصاف حميده را در خود بپروراند و با همه توان سعى داشته باشد كه وجود  حقيقى خود بر شمرده

اپاكى را از سرزمين وجود خود دور سازد، شيعه واقعى خود را گلستان صفات برجسته انسانى قرار دهد و انواع رذائل و ن
  .دانند خود مى

كند آمده است كه آن حضرت  در حديثى گرانسنگ كه جابر جعفى از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت مى
  :فرمود

  !آيا كسى كه ادعاى تشيع دارد همين كافى است كه دم از محبت ما خاندان زند؟! اى جابر

  .شيعه ما نيست مگر كسى كه از خدا پروا كند و از او اطاعت نمايد! سوگندبه خدا 

شيعيان ما شناخته نشوند جز با فروتنى، خشوع، امانت دارى، بسيار به ياد خدا بودن، روزه، نماز، نيكى به پدر ! اى جابر
ى دست، مستمند، فقيران، بدهكاران، يتيمان و گويى و تلاوت قرآن، و  راست و مادر و رسيدگى نمودن به همسايگان 

  .دار دوستان و معاشران خود بودن درباره مردم چيزى جز به خير و خوبى نگفتن و اينكه در همه امور امين و امانت

   امروزه ما هيچ كس را با اين صفات! اى پسر رسول خدا: گفتم

  550: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :شناسيم، حضرت فرمود نمى

  أُحِبُّ عَلِّياً وَأتَولاّهُ، ثمَُّ لاَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَـعَّالاً؟: حَسبُ الرَّجُلِ أن يَـقُولَ 

دانم اما در كار و عمل براى آخرت   من على را دوست دارم و او را، ولى خود مى: آيا همين بس است كه مردى بگويد
  كوشا نباشد؟

  :سپس افزود

دٍ مِن حُجَّةٍ، مَن كَانَ يُـتـَقَرَّبُ إلىَ اللّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ إلاّباِلطَّاعَةِ، وَمَا مَعَنَا بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَلاَ عَلَى اللّهِ لأِحَ وَاللّهِ مَا ! ياَ جَابِرُ 
، وَمَا تُـنَالُ وَلا   »1«  يَـتُـنَا إلاّباِلعَمَلِ وَالوَرعَِ للِّهِ مُطِيعاً فَـهُوَ لنََا وَليٌِّ، وَمَن كَانَ للِّهِ عَاصِياً فَـهُوَ لَنَا عَدُوٌّ
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توان به قرب خدا رسيد و ما سند آزادى از دوزخ براى كسى نداريم و هيچ   به خدا سوگند كه جز به طاعت نمى! اى جابر. 
كس را بر خدا نسبت به گناهانش عذرى نيست، هركس مطيع خدا باشد پس او دوست ماست و هركس به خدا عصيان 

  .آيد ماست و ولايت و دوستى ما جز با عمل و پارسايى به دست نمىورزد او دشمن 

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام به فضيل فرمود

كُفُّوا أيدِيَكُم، إنىّ لاَأغُنىِ عَنْكُم مِنَ اللّهِ شَيئاً إلاّبِوَرعٍَ، فَاحْفَظُوا ألسِنَتَكُم، وَ : بَـلِّغ مَنْ لَقِيتَ مِن مَوَالِينَا عَنّا السَّلام، وَقُل لهَمُ
  »2«  وَعَلَيكُم باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ، إنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرينَ 

.______________________________  
، ذكر صفات 59: ؛ مشكاة الأنوار294/ 2: ؛ روضة الواعظين3، حديث  ، باب الطاعة والتقوى74/ 2: الكافى -)1(

  ).با كمى اختلاف(الشيعة 

  ).با كمى اختلاف( 16067، حديث 119، باب 195/ 12: ؛ وسائل الشيعة133/ 1: الاسلام دعائم -)2(

  551: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

توانيم از شما برطرف كنيم جز اينكه  ما چيزى از عذاب خدا را نمى: از جانب ما به دوستان ما سلام برسان و به آنان بگو
هاى خود را حفظ كنيد و دست از گناه باز داريد و بر شما باد به شكيبايى و نماز كه خدا با  زبانپارسايى پيشه كنيد، پس 

  .شكيبايان است

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  نَتَكُم وكَُفُّوهَا عَنِ الفُضُولِ وَقبَِيحِ القَولِ مَعَاشِرَ الشّيعَةِ، كُونوُا لنََا زَيناً، وَلاَ تَكُونوُا عَلَينَا شَيناً، قوُلُوا للِنَّاسِ حُسناً، وَاحفَظُوا ألَسِ 
»1«  

زينت و زيور ما باشيد، و مايه زشتى ما نباشيد، با مردم نيكو سخن گوييد، زبان هايتان را حفظ كنيد ! اى جمعيت شيعه.
  .و آن را از زياده گويى و زشت گويى باز داريد

  :و نيز آن حضرت فرمود
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نيَا، : مَعَاشِرَ شِيعَتِنَا وَقُل لهَمُْ بَـلِّغْ ! ياَبنَ جُندَبٍ  ذَاهِبُ، فَـوَاللّهِ لاَ تنُالُ وَلايَـتُـنَا إلاّباِلوَرعَِ وَالإجتِهَادِ فىِ الدُّ
َ
لاَتَذهَبنََّ بِكُمُ الم
  »2«  وَمُوَاسَاةِ الإخوَانِ فىِ اللّهِ، وَليَسَ مِن شيعَتِنَا مَن يَظلِمُ الناسَ 

هاى مختلف شما را به بيراهه  هاى گوناگون و مكتب مبادا راه: ن پيام برسان و به آنان بگوبه گروه شيعيا! اى پسر جندب. 
بيندازد، زيرا به خدا سوگند كه ولايت ما جز به پرهيزكارى و سخت كوشى در دنيا و هم يارى و هم دردى با برادران دينى 

  .آيد و كسى كه به مردم ستم ورزد شيعه ما نيست به دست نمى

______________________________  
لس الثانى والتسعون، حديث 400: الأمالى، صدوق -)1( ، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعة17، ا

  .3، حديث 79، باب 310/ 68: ؛ بحار الأنوار16063

، 310/ 68: ؛ بحار الأنوار16063، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ مستدرك الوسائل303: تحف العقول -)2(
  .3، حديث 79باب 

  552: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ارتكاب گناه و فحشا و منكرات از اخلاق دشمنان ماست و شيعيان ما از آن اجتناب : فرمايند مى  اهل بيت عليهم السلام
دارند و نيز اصرار دارند كه شيعه نه رباخوار است و نه غاصب و نه زنا كار و نه دزد و نه خائن و نه شكننده عهد و نه 

مت زننده ظالم و نه پايمال كننده حقوق مردم و نه آزار دهنده زن و فرزند   .و نه سوزاننده دل و نه 

آموختند عبارت بود از اعتقاد به خداى  به مردم و به ويژه به دوستداران و شيعيان خود مى  اهل بيت عليهم السلام  آنچه
جهان آفرين و اداى حقوق حق و عمل به قرآن و اقتدا به پيامبر خدا صلى االله عليه و آله و اطاعت از جانشينان بر حق 

  .و دورى از همه گناهان و معاصى او

كه : از جانب من به دوستانم سلام برسان و به آنان بگو: حضرت امام رضا عليه السلام به عبدالعظيم حسنى فرمود
شيطان را به خود راه ندهند و ايشان را به راستگويى و امانت دارى سفارش كن و به آنان توصيه نما تا خاموشى گزينند و  

ده را رها كنند و به يكديگر روى آورند و به ديدار هم بشتابند، زيرا كه اين امور سبب نزديكى و تقرب به گفتگوهاى بيهو 
ام كه هركس  شود و مبادا كه خود را سرگرم تكه پاره كردن يكديگر كنند، زيرا من، به جان خودم سوگند ياد كرده من مى

ترين عذاب را به او بچشاند و در  بخواهم كه در دنيا سختچنين كند و دوستى از دوستان مرا خشمگين سازد از خدا 
  !!»1« آخرت نيز از زيانكاران باشد
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كنند و  پذيرند و به آن عمل نمى را نمى  اهل بيت عليهم السلام  هاى بنابراين زيانكاران كسانى هستند كه سفارش ها و توصيه
  .ارندهمواره بر خود خواهى و كبر و پيروى از هواى نفس پافشارى د

______________________________  
، 126، باب 102/ 9: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 15، باب 230/ 71: ؛ بحار الأنوار247: الاختصاص -)1(

  .10349حديث 

  553: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :اند اند و فرموده ز دادهپيوسته شيعيان را از ارتكاب گناه و ستم ورزى پرهي  اهل بيت عليهم السلام

  »1«  إلىَ نفَسِهِ  وإيَّاكُمْ وَمَعاصِيَ اللّهِ أن تَركَبُوهَا؛ فإَنَّهُ مَنِ انْـتـَهَكَ مَعَاصِيَ اللّهِ فَـركَِبـَهَا فَـقَد أبلَغَ فىِ الإسَاءَةِ 

ار از اينكه مرتكب معاصى شويد زيرا هركس معاصى را هتك حرمت كند و مرتكب آن شود، در .  بدى كردن به خود ز
  .روى كرده است زياده

است و طى راه اطاعت،   اهل بيت عليهم السلام راه رهايى از هرگونه زيان و خسارت فقط و فقط تبعيت و اطاعت از
و سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت را به دنبال دارد و جز پى گرفتن   اهل بيت عليهم السلام  خشنودى خدا و شفاعت

  .اين حقيقت براى رسيدن به خشنودى خدا و شفاعت راهى وجود ندارد

هاى مهمى در مورد مسائل اعتقادى، اخلاقى، عملى،  اى به شيعيان توصيه حضرت امام صادق عليه السلام در ضمن نامه
  :المت آميز و دنيايى و آخرتى داشتند كه در بخشى از آن نامه آمدهاجتماعى، خانوادگى و همزيستى مس

فَمَن سَرَّهُ أن . مَن دُونَ ذَلِكَ  وَاعلَمُوا أنَّهُ ليَسَ يغُنىِ عَنكُم مِنَ اللّهِ أحَدٌ مِن خَلقِهِ شَيئاً، لاَمَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبيٌِّ مُرسَلٌ، وَلاَ 
عِندَ اللّهِ، فَليَطلُب إلىَ اللّهِ أنْ يَرضَى عَنهُ، وَاعلَمُوا أنَّ أحداً مِن خَلقِ اللّهِ لمَ يُصِب رِضَى اللّهِ  تَنفَعَهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 

هِ، ولمََ ينُكِرْ لهَمُ فَضلاً مَعصِيَةِ اللّ إلاّبِطاَعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَطَاعَةِ وُلاَةِ أمرهِِ مِن آلِ محَُمَّدٍ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم، وَمَعصيَتُـهُم مِن 
  »2« عَظُمَ أو صَغُرَ 

.______________________________  
: ؛ مستدرك الوسائل93، حديث 23، باب 219/ 75: ؛ بحار الأنوار1، كتاب الروضة، حديث 11/ 8: الكافى -)1(

  .13201، حديث 41، باب 337/ 11
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  .12919، حديث 18، باب 255/ 11: ك الوسائل؛ مستدر 1، كتاب الروضة، حديث 11/ 8: الكافى -)2(

  554: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اى از عذاب خدا را از  توانند ذرهّ هاى خدا نه فرشته مقرب و نه پيامبر مرسل و نه جز اينان نمى بدانيد كه هيچ يك از آفريده
او را سود دهد از خدا بخواهد كه از او خشنود گردد  شما برطرف كنند، پس هركس دوست دارد نزد خدا شفاعت شفيعان

هاى خدا به خشنودى او دست نيافت مگر به واسطه اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر خدا  و بدانيد هيچ يك از آفريده
از كوچك و  و اطاعت از اولوالامر از خاندان محمّد و اينكه نافرمانى از آنان را نافرمانى از خدا بداند و فضايل آنان را

  .بزرگ انكار ننمايد

هاى  توانيد در كتاب هاى اعتقادى و اخلاقى و عملى مى را در همه زمينه  اهل بيت عليهم السلام  ها و سفارش هاى توصيه
وسائل الشيعة، مجموعة ورام، مكارم الأخلاق، روضة الواعظين ) جلد يازدهم(پرارزشى چون الكافى، الخصال، تحف العقول، 

يمان و كفر بحار الأنوار، محجة البيضاء، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، جامع الأخبار، المواعظ العددية و جامع و بخش ا
  .السعادات ببينيد

  555: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :محبت به اهل بيت

   ابزار محبت

و گاه صيد مرغ است يا ماهى و گاه آهوست يا  گيرد، گاه صيد شير است و ببر هاى مختلف انجام مى صيدها به شيوه
مسلم است كه بايد ابزارهاى صيد، متناسب با جاندار صيد شده باشد وگرنه مقصود حاصل نيايد و صياد هرگز به . پروانه

  .شود نه با هر ابزار صيادى خواسته خود نرسد پس هر چيز با ابزار صيادى خاص خود شكار مى

نيازمند به رحمت و لطف حق و عنايت ويژه و جاودانه حق هستيم و بر اساس آيات و  ما كه در دنيا و آخرت سخت
شت عنبر سرشت باشد، بايد ابزار مناسب اين حقايق  روايات بايد راهى را طى كنيم كه پايانش رضايت حضرت حق و 

شت برآييم را براى خود فراهم آوريم آنگاه درصدد صيد كردن لطف و رحمت حق و عنايت و رضايت دوست ايتاً    .و 
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تر از ديگران مى از آنجا كه ماهى ران، ابزار  شناسد و شكارچى پروانه ابزار شكار پروانه و سخن گير ابزار صيد ماهى را 
تر از هر كس ديگر مى   .شناسد صيد كلمات را؛ پس خداوند نيز ابزار مناسب با آن حقايق را 

و اطاعت از فرمان هاى آن بزرگواران   اهل بيت عليهم السلام  ار را جز محبت بهاين ابز  -بر پايه آيات قرآن - حضرت او
  .داند نمى

   انسان. راه به دست آوردن محبت، اتصال به معرفت و شناخت است

  556: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى معنوى و حسنات  جز زيبايىشود با چشم معرفت  مى  اهل بيت عليهم السلام  هنگامى كه وارد فضاى شناخت
ها سبب دلبستگى و  ها و آراستگى بيند و همان زيبايى هاى روحى و قلبى در آن بزرگواران نمى اخلاقى و عملى و آراستگى

  .شود محبت و علاقه و عشق به آنان مى

بگيرد و در همه امور به كند كه از معشوق رنگ  اين محبت و عشق با حرارتى كه دارد انسان را در هر شرايطى وادار مى
اند ما نيز با هم رنگ شدن با آنان به رنگ حق  رنگ حق هم  اهل بيت عليهم السلام  شكل معشوق در آيد و از آنجا كه

نظير كه تار و پودش بافته از محبت و عمل و عشق و اطاعت است، رحمت و لطف  در خواهيم آمد و با اين تور صيد بى
شت حق را صيد خواهيم كردو عنايت و كرامت و مغفرت    .و 

   معرفت مقدمه محبت

حتماً بايد به اين نكته توجه داشت كه تا معرفت و شناخت به دست نيايد عشق و محبت و دوستى و رابطه به دست 
هاى مجازى چنين است، آنجا هم تا كسى جمال و زيبايى معشوق را نيابد و نشناسد، هرگز  آيد، چنان كه در عشق نمى

  .و عاشق وى نخواهد شد دلداده

افتد و از اين طريق به  هاى معشوق مى البته با پديد آمدن عشق چه انسان بخواهد چه نخواهد به دايره اطاعت از خواسته
  شود، گيرد تا جايى كه عاشق در حدّ سعه وجودى خود معشوق مى تدريج از معشوق رنگ مى

  »1«  سَلْمانٌ مِنَّا أَهْلَ الْبـَيْتِ 

  .است  اهل بيت از ماسلمان . 
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______________________________  
: ؛ بحار الأنوار85/ 1: ؛ المناقب96/ 1: ؛ كشف الغمة282، حديث 31، باب 64/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .28، حديث 10، باب 326/ 22

  557: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :ترين دليل بر اين حقيقت است كهاين قول رسول خدا صلى االله عليه و آله، 

   محبت اجر رسالت

واقعيت بسيار پرارزشى است كه خداى عزيز آن را اجر رسالت پيامبر اسلام   اهل بيت عليهم السلام  عشق و محبت به
  :فرمايد صلى االله عليه و آله قرار داده است آنجا كه مى

  .»1« » الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىقُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ... «

  .خواهم هيچ پاداشى جز مودّت اهل بيتم را نمى]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما : بگو... 

اند و نكته مهم در آيه   اهل بيت عليهم السلام اى از روايات بسيار مهم اهل سنت، قربى بر اساس روايات شيعه و پاره
  .باشد شريفه، كلمه مودّت است كه عبارت از محبت توأم با اطاعت مى

كه نگفت اجر رسالت و پاداش پيامبر نماز فراوان و روزه بسيار و حج پى در پى و اداى خمس و زكات و جهاد ! شگفتا
ادن به فرهنگشان از همه آن حقايق   اهل بيت عليهم السلام  تا بنماياند كه عشق به» مودّت«: است بلكه گفت و گردن 

بالاتر و برتر است بلكه اگر اين مودّت در ميان نباشد، فضيلتى براى هيچ يك از آن اعمال نخواهد بود و آن اعمال راهى 
  !به عرصه قبول حق نخواهند داشت

   رواياتى در محبت به اهل بيت عليهم السلام

  :و آله روايت شده استاز رسول مكّرم اسلام صلى االله عليه 

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(
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  558: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  ءٍ أسَاسٌ، وَأسَاسُ الإسْلاَمِ حُبُّـنَا أهلَ البَيتِ  لِكُلِّ شَى

  .است  اهل بيت براى هر چيزى پايه و اساسى است و پايه و اساس اسلام عشق ورزى به ما. 

  :اميرمؤمنان عليه السلام فرمود

عْتُ رَسُولَ اللّهِ يَـقُولُ  مَنْ أَحَبَّنا فَـقَدْ أَحَبَّ اللهَّ، وَمَنْ . أنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ، وَأنَْتَ يا عَلِى والأئمَّةُ مِنْ بَـعْدِكَ سادَةُ أمَُتى: سمَِ
  »2«  اللّهَ   اللّهَ، وَمَنْ أَطاعَنا فَـقَدْ أَطاعَ اللّهَ، وَمَنْ عَصانا فَـقَدْ عَصَى  فَـقَدْ والى أبَْـغَضَنا فَـقَدْ أبَْـغَضَ اللهَّ، وَمَنْ والانا

من سرور فرزندان آدمم و تو اى على و امامان بعد از تو سروران امت من هستيد، كسى : فرمود از پيامبر خدا شنيدم مى. 
را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته، كسى كه مطيع ماست از خدا  كه ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و آنكه ما

  .اطاعت كرده و آنكه از ما نافرمانى كند از خدا نافرمانى نموده است

  :محبت به اهل بيت عليهم السلام نشانه

   محبت خدا به انسان - 1

  .شود و قلوب مردم شايسته داده مىهاى پاك  اى است از سوى خدا كه به دل ، هديه اهل بيت عليهم السلام  ورزى به عشق

______________________________  
لس الخامس والأربعون، حديث 268: ؛ الأمالى، صدوق2، باب نسبة الاسلام حديث 46/ 2: الكافى -)1( ؛ 16، ا

  .22، حديث 4، باب 82/ 27: ؛ بحار الأنوار20232، حديث 4، باب 184/ 15: وسائل الشعية

لس الثانى والسبعون، حديث 476: صدوقالأمالى،  -)2( ، 88/ 27: ؛ بحار الأنوار150: ؛ بشارة المصطفى16، ا
  .38، حديث 4باب 

  559: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام محمّد باقر عليه السلام مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

بُّونا ليَْسَ    »1«  ءٍ صَنـَعْتُمُوه، وَلكِنَّ اللّهَ صَنـَعَهُ  بِشَىإِنىّ لأََعْلَمُ أنَّ هذا الحُبَّ الذِى تحُِ

دانم كه مايه محبتى كه ما را با آن دوست داريد چيزى نيست كه خود به وجود آورنده آن باشيد بلكه حقيقتى  من مى. 
  .است كه خدا آن را به وجود آورده است

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

عطِيْهِ إِلاّ خَيـْرَ الخْلَْقِ، هُ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ خَزائِنَ تحَْتَ العَرْشِ، كَخَزائِنِ الذّهَبِ والفِضَّةِ وَلا يُـنْزلِهُُ إِلاّ بِقَدْرٍ، ولا يُ إِنَّ حُبَّنا يُـنـَزِّلُ 
خَلْقِهِ أذِنَ لتِِلْكَ الغَمَامَةِ فَـتـَهَطَّلَتْ كما تُـهَطِّلُ السَّحَاب  وَإِنَّ لَهُ غَمامَةً كَغَمامَةِ الْقَطْرِ، فَإِذا أَرادَ اللّهُ أَنْ يخَُصَّ بِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ 

  »2«  فَـتُصيبُ الجَْنينَ فىِ بَطْنِ أمُِّهِ 

آورد  هاى طلا و نقره است از آسمان فرود مى هايى كه زير عرش اوست و مانند خزانه عشق و محبت به ما را خدا از خزانه. 
ترين بندگان نمى نمىو آن را جز به اندازه نازل  زاست، پس هرگاه  بخشد، اين عشق و محبت همانند ابرى باران كند و جز به 

  .رسد كند پس به جنين داخل شكم مادر نيز مى دهد و آن نيز باران محبت را نازل مى خدا بخواهد آن را فرمان مى

دهند، پس محبت به آن بزرگواران  دوستان مى هديه خداست و هديه را فقط به  اهل بيت عليهم السلام  از آنجا كه محبت
  .نشانه محبت خدا به انسان است

______________________________  
  .4، حديث 9، باب 222/ 5: ؛ بحار الأنوار62، حديث 19، باب 149/ 1: المحاسن -)1(

  .2، حديث 24، باب 291/ 75: ؛ بحار الأنوار313: تحف العقول -)2(

  560: م عرشيان فرش نشين، صالسلا اهل بيت عليهم

   پاكى ولادت - 2

  .گواه پاكى ولادت انسان است   اهل بيت عليهم السلام  بر حسب رواياتى چند، محبت به

  :پيامبر صلى االله عليه و آله به ابوذر فرمود: فرمايد اميرمؤمنان عليه السلام مى
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وَما أوََّلُ النِّـعَمِ؟ قاَلَ طِيْبُ الْولاِدَةِ، أنََّهُ ! يا رَسولَ اللهِّ : أَوَّلِ النِّـعَمِ، قالَ   اللّهَ عَلىفَـلْيَحْمَدِ  -أَهْلَ الْبَيتِ  -مَنْ أَحَبَّنا! يا أباذر
بُّنا إِلاّ مَنْ طاَبَ مَوْلِدُهُ    »1«  لايحُِ

اى پيامبر : ابوذر گفت. گزارى كند را دوست دارد بايد خدا را بر نخستين نعمت سپاس  اهل بيت هر كس ما! اى ابوذر. 
  .پاكى ولادت، زيرا ما را دوست ندارد مگر كسى كه ولادتش پاك باشد: نخستين نعمت كدام است؟ فرمود! خدا

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود

  :بادِئ النِّـعَمِ، قِيْلَ   قَـلْبِهِ فَـلْيَحْمَدِ اللّهَ عَلى  مَنْ أَصْبَحَ يجَِدُ بَـرْدَ حُبِّنا عَلى

  »2« طِيْبُ الْمَوْلِدِ : ئ النِّـعَمِ؟ فَقالَ وَما بادِ 

گزارى كند؛   هر كه صبح كند و خنكى عشق ما را در دلش احساس نمايد پس بايد خدا را بر نخستين نعمت سپاس. 
  .پاكى ولادت: نخستين نعمت كدام است؟ فرمود: گفتند

______________________________  
لس ال455: الأمالى، طوسى -)1( / 27: ؛ بحار الأنوار401/ 1: ؛ كشف الغمة1018سادس عشر، حديث ، ا

  .18، حديث 5، باب 150

لس الثانى والسبعون، حديث 475: الأمالى، صدوق -)2( ؛ 2، حديث 120، باب 141/ 1: ؛ علل الشرائع13، ا
  .4، حديث 5، باب 146/ 27: ؛ بحار الأنوار2، حديث 161: معانى الأخبار

  561: لسلام عرشيان فرش نشين، صا اهل بيت عليهم

   پاكى دل - 3

  .و محبت به خاندان طهارت گواه و شاهد بر پاكى دل است  اهل بيت عليهم السلام  عشق به

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  »1«  يُطَهِّرُ اللّهُ قَـلْبَهُ   وَاللّهِ واللّهِ لايحُِبُّنا عَبْدٌ حَتىّ 
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چون دل پاك شود (دارد مگر اينكه خدا دلش را پاك نمايد  اى ما را دوست نمى سوگند، بندهبه خدا سوگند، به خدا . 
  ).گردد   اهل بيت  جايگاه محبت و عشق

   ايمان و قبولى عمل - 4

  .نشانه ايمان و مايه قبولى است  اهل بيت عليهم السلام  ورزى به محبت و عشق

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2«  رَبىّ أَنْ لايَـقْبَلَ إِيمْانَ عَبْدٍ إِلاّ بمِحََبَّةِ أهَْلِ بَـيْتىِ  عاهَدَنىِ 

  .اى را نپذيرد مگر به سبب محبت اهل بيتم پروردگارم با من عهد بست كه ايمان هيچ بنده. 

  :اميرمؤمنان عليه السلام فرمود

  »3«  هُ لايحُِبُّنىِ الاّ مُؤْمِنٌ وَلا يُـبْغِضُنىِ إِلاّ مُنافِقٌ إِنَّهُ لَعَهد النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله الأُمِّىِ إِلىَّ أنََّ 

.______________________________  
  .73/ 1: دعائم الاسلام -)1(

  .204/ 1: مسند احمد بن حنبل -)2(

  .115، حديث 87، باب 301/ 39: ؛ بحار الأنوار235، حديث 31، باب 60/ 2: عيون أخبار الرضا -)3(

  562: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

  .دارد و جز منافق با من دشمن نيست پيامبر اسلام با من شرط كرد كه مرا جز مؤمن دوست نمى

  :و نيز حضرت فرمود

ؤمِنِ بِسَيفِى هَذَا عَلَى أنْ يُـبْغِضُنىِ، مَا أبْـغَضَنىِ وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنيَا بجَِ 
ُ
نَافِقِ عَلَى أنْ يحُِبَّنىِ مَا لَوْ ضَرَبْتُ خَيشُومَ الم

ُ
اَ عَلَى الم مَّاِ

ياَ عَليُّ لاَيُـبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ : اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قاَلَ   عَلَى لِسَانِ النَّبيِِّ الأمُِّيِّ صَلّى  أحَبَّنىِ، وَذَلِكَ أنَّهُ قُضِى فاَنْـقَضَى
بُّكَ مُنَافِقٌ    »1«  يحُِ
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گردد و اگر همه دنيا را به پاى منافق ريزم كه مرا  اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن كوبم كه با من دشمن شود، دشمن نمى. 
دوست بدارد دوست نخواهد داشت واين از آن جهت است كه فرمان خدا بر زبان پيامبر امّى صلى االله عليه و آله گذشته  

  . نورزد و هيچ منافقى تو را دوست نخواهد داشتهيچ مؤمنى با تو دشمنى! يا على: كه فرمود

______________________________  
  .27/ 1: ، الفصل الرابع؛ الغارات79: ؛ مشكاة الأنوار45، حكمت 477: ج البلاغة -)1(

  563: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :لوازم و آثار محبت اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

خواهند كه لوازم خود را همراه داشته باشد تا  خواهند، عشق و محبتى مى عشق صورى و لفظى نمى  بيت عليهم السلاماهل 
در كلام درخشان ايشان و آثارى كه   اهل بيت عليهم السلام  اينك لوازم محبت. كننده آن به دنبال بيايد آثار عظيم و خيره

  :در پى داشته است و دارد

  هاعمل به دستور  - 1

آن است كه عاشق، همواره دست در كار دارد و هرگز از تلاش و    اهل بيت عليهم السلام  از لوازم محبت و عشق به
دارد   اهل بيت عليهم السلام  كوشش در راه خدا فارغ و آسوده نيست و پيوسته چشم به اعمال و كردار و روش و منش

ا را سرلوحه دفتر زندگى خود قرار دهد   .كه آ

  :اند فرموده  بيت عليهم السلاماهل 

  »1« مَنْ أَحَبَّنا فَـلْيـَعْمَلْ بِعَمَلِنا

  .دهيم انجام دهد كسى كه ما را دوست دارد بايد عملى كه ما انجام مى. 

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

اَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ وَفَـرْجَهُ، وَعَمِلَ لخِاَلقِهِ     وَرَجَا ثَـوَابهَُ إنمَّ
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______________________________  
باب  306/ 67: ؛ بحار الأنوار2045، حديث 117: ؛ غرر الحكم614/ 2: ؛ الخصال104: تحف العقول -)1(

  .30، حديث 57

  566: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...وَخَافَ عِقَابهَُ 

اش بكوشد و به پاداشش اميدوار  شهوتش را از حرام نگاه بدارد و براى آفريننده شيعه جعفر فقط كسى است كه شكم و. 
  ...باشد و از عذابش بترسد

  :حضرت امام محمّد باقر عليه السلام در روايتى گرانسنگ به جابر جعفى فرمود

به خدا سوگند شيعه ما  كسى كه تشيع را پذيرفته، اينكه اعلام كند كه من محبّ اهل بيتم آيا او را بس است؟! اى جابر
  .نيست مگر كسى كه به خاطر خدا از همه گناهان بپرهيزد و از حضرت حق اطاعت نمايد

دارى، كثرت ياد خدا، روزه، نماز، نيكى به  فروتنى، خشوع، امانت: ها شناسند مگر به اين نشانه شيعه ما را نمى! اى جابر
يدستان و زمين ديده و يتيمان و راستى در گفتار و تلاوت قرآن و  گير شده و خسارت پدر و مادر، رعايت همسايگان از 

  .شيعيان ما در همه امور امينان قبايل خود هستند. حفظ زبان نسبت به مردم جز گفتار خير

ما امروز كسى را به اين ! پسر پيامبر صلى االله عليه و آله: به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام گفتم: گويد جابر مى
من : ها تو را به بيراهه نبرد آيا براى مرد همين بس است كه بگويد خيال! اى جابر: شناسيم، حضرت فرمود ها نمى يژگىو 

من پيامبر را دوست دارم در حالى كه پيامبر : اگر بگويد! على را دوست دارم در عين حال كوشاى در راه خدا نباشد؟
نكند و به سنت حضرتش عمل ننمايد، محبتش هيچ سودى به حال او افضل از على است، آنگاه روش پيامبر را دنبال 

  .نخواهد رساند

  تقواى الهى را مراعات كنيد و به كتاب خدا عمل نماييد،! اى شيعيان

______________________________  
، حديث 22، باب 251/ 15: ؛ وسائل الشيعة63؛ حديث 295/ 1: ؛ الخصال11: صفات الشيعة -)1(

20425.  
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  567: السلام عرشيان فرش نشين، ص هل بيت عليهما

ترين بندگان نزد خدا  ترين آنان  باتقواترين و عامل] ترينشان در پيشگاه او و گرامى[بين خدا و كسى خويشاوندى نيست؛ 
  .به طاعت و عبادت خداست

خ نيست و كسى را در پيشگاه به خدا سوگند تقرب به خدا راهى جز طاعت ندارد، نزد ما براتى از عذاب دوز ! اى جابر
باشد، آنكه مطيع خداست دوست ماست و آنكه عاصى بر خداست دشمن ماست، جز با عمل و  خدا هيچ عذرى نمى

  .»1« پارسايى راهى براى دسترسى به ولايت ما وجود ندارد

   تولىّ  - 2

  :امام عاشقان، چراغ قلب عارفان، مولاى متقيان اميرمؤمنان عليه السلام فرمود

  »2« فإنْ كانَ يحُِبُّ وَليَِّنا فَـلَيْسَ بمِبُْغِضٍ لنَا، وَإنْ كانَ يُـبْغِضُ وَلِيَّنا فَـلَيْسَ بمِحُِبٍّ لنَا... 

  .پس اگر دوست ما را دوست بدارد دشمن ما نيست و اگر دوست ما را دشمن باشد دوست ما نخواهد بود.... 

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

بَّنا فَـقَدْ أَحَبَّنا  مَنْ تَـوَلىَّ    »3« محُِ

  .دارد ترديد ما را دوست مى آنكه دوستدار ما را دوست دارد، بى. 

______________________________  
لس الحادى والتسعون، حديث 625: ؛ الأمالى، صدوق3، باب الطاعة والتقوى، حديث 74/ 2: الكافى -)1( ؛ 3، ا

  .، الفصل الأول59: لأنوار؛ مشكاة ا294/ 2: روضة الواعظين

لس التاسع والثلاثون، حديث 334: الأمالى، مفيد -)2( لس الرابع، حديث 113: ، الأمالى، طوسى4، ا  172، ا
  ).با كمى اختلاف(

  .34، حديث 2، باب 124/ 97: ؛ بحار الأنوار37، باب 485: المقنعة -)3(
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  568: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   تبرىّ - 3

  .دشمن داشتن دشمنان آنان است  اهل بيت عليهم السلام  از لوازم ديگر عشق و مودّت به

  :حضرت على عليه السلام فرمود

اللّهَ عدوُّهُ وَجبرئيلُ وَميكائيلُ، عْلَمْ أنَّ فَمَنْ احَبَّ أَنْ يَـعْلَمَ حالَهُ فىِ حُبِّنا فَـلْيَمْتَحِنَ قَـلْبَهُ، فَإنْ وَجَدَ فِيهِ حُبَّ مَنْ ألَّبَ عَلَيْنا، فَـلْي ـَ
  »1«  واللّهُ عدوٌّ للِْكافِريِْنَ 

آنكه دوست دارد حالش را نسبت به محبت ما بداند قلبش را بيازمايد، اگر در آن نسبت به كسى كه مردم را به مخالفت . 
كائيل دشمن او هستند و خدا دشمن  آورد احساس دوستى و محبت دارد، بداند كه خدا و جبرئيل و مي و دشمنى با ما گرد مى

  .كافران است

  :و نيز فرمود

  »2«  فَإِنْ شاركََهُ فىِ حُبِّنا حُبُّ عَدُوِّنا، فَـلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنا مِنْهُ 

  .ترديد از ما نيست و ما هم از او نيستيم اگر كسى در كنار محبت ما به دشمنان ما نيز محبت ورزد چنين كسى بى. 

   بلا و مصيبت - 4

  .چيزى به اندازه بلا و مصيبت براى اصلاح و اخلاص انسان كارساز نيست

______________________________  
لس الخامس، حديث 148: الأمالى، طوسى -)1( ، باب 83/ 27: ؛ بحار الأنوار385/ 1: ؛ كشف الغمة243، ا
  .24، حديث 4

  .1، حديث 1 ، باب51/ 27: ؛ بحار الأنوار171/ 2: تفسير القمى -)2(

  569: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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شود، انسان نيز به   هم چنان كه چيزهايى را بايد در جايى خنك يا سرد يا زير صفر درجه جاى دهند و گرنه فاسد مى
ضايع و فاسد و تباه هايى تلخ و ناگوار و ناهموار و بلا خيز قرار گيرد و گرنه خراب و  اى است كه بايد در برنامه گونه
شود، از اين جهت خدا محبان و دوستداران خود را همواره با بلا و محنت چون فقر و تنگدستى، ترس و گرسنگى، نقص  مى

كند تا با كمك صبر و مقاومتشان و پايدارى و استقامتشان در راه  مال، داغ اولاد و ساير حوادث، قرين و دمساز مى
شت هموار شود خدا ثابت قدم شوند و جايگاه   .جلوه رحمت و صلوات خدا گردند و راهشان به سوى 

  :فرمود -كه از تنگدستى و فقر خود شكايت داشت  - رسول خدا صلى االله عليه و آله به ابوسعيد خدرى

بُّنىِ مِنْكُمْ أَسْرعََ مِنْ السَّيْلِ عَلى  إِصْبرِْ أباسَعِيْدٍ، فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلى   »1«  أَسْفَلِهِ   الجَْبَلِ إِلى  الْوادِى، وَمِنْ أَعْلى  ىأَعَل  مَنْ يحُِ

تر از سرعت  شكيبايى ورز، زيرا فقر و تنگدستى به سوى كسانى كه به من عشق و محبت دارند، شتابنده! اى ابا سعيد. 
  .ريزد اش مى ترين جاى دامنه سيلى است كه بالاى درهّ است و از بالاترين نقطه كوه به پايين

  :را دوست دارم فرمود  اهل بيت عليهم السلام من شما: ابوذر هنگامى كه گفت و به

بُّنا مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعلَى  اللّهَ اللّهَ، فأعِدَّ للِْفَقْر تجِْفافاً، فإنَّ الْفَقرَ أَسْرعَُ إِلى   »2« الاكمة إلى أسفلها  مَنْ يحُِ

، زيرا تنگدستى به سوى كسى كه ما را دوست دارد در حركت خدا را خدا را، پس پوششى براى تنگدستى مهيا كن. 
  .تر از شتاب سيلاب از بالاى تپه به پايين آن است شتابنده

______________________________  
  .85/ 4: مسند احمد بن حنبل -)1(

  .367/ 4: المستدرك على الصحيحين -)2(

  570: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   آزمايشى سخت

روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله از خانه بيرون شد، مردى از انصار در مسير راه به آن : در روايتى نقل شده كه
  :حضرت برخورد نمود و گفت
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  دهد، ماجرا از چه قرار است؟ بينم مرا رنج مى ات مى حالتى كه در چهره! پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا

  !گرسنگى: چهره آن مرد نگريست، آنگاه فرمودحضرت لختى به 

تاب شد و شتابان به منزل رفت تا شايد چيزى بيابد و به محضر آن حضرت بياورد ولى  آن مرد با شنيدن اين سخن بى
اى  درنگ خود را به بنى قريظه رسانيد و بر آن شد كه براى آنان از چاه آب بكشد و در برابر هر دلوى دانه نيافت، بى

  .مزد دريافت كند و آنان پذيرفتند خرما

ادهم كار را انجام داد و از اين راه خرمايى چند به دست آورد سپس خود را به پيامبر صلى االله عليه و آله رسانيد و ديد 
پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در همانجا كه نشسته بود هم چنان نشسته است، با كمال ادب و خضوع خرماها را در 

  :ر حضرت گذاشت و از آن بزرگوار درخواست كرد كه از آن خرماها بخورد، حضرت به او فرمودبراب

  مِنْ أيَْنَ لَكَ هذا التَّمْرُ؟

  اى؟ اين خرماها را از كجا آورده

كنم كه تو خدا و  من گمان مى: مرد انصارى ماجرا را باز گفت، آنگاه رسول خدا صلى االله عليه و آله به او فرمود
  :ا دوست دارى و مرد انصارى در پاسخ گفترسولش ر 

  .أَجَلْ وَالَّذِى بَـعَثَكَ باِلحَْقِّ، لأََنْتَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ نَـفْسِي وَوُلْدِي وَأهَْلِي وَمَاليِ 

  

  571: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

د و فرزندانم و خاندانم و همه ثروتم بيشتر دوست آرى، سوگند به آنكه تو را به درستى و راستى برانگيخت، من تو را از خو 
  .دارم

  ام دل و دين بر سر سوداى غمت باخته
 

  ام سر به خاك قدم عشق تو انداخته

  آتش عشق تو پا تا به سرم سوخت ولى
 

  ام من به اين آتش و اين سوختنم ساخته
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  تا شدم معتكف كوى تو اى مهر جهان
 

  ام افروختهرايت عشق تو در جان و دل 

  بال و پرم ليك ز لطف تو ببين گرچه بى
 

  ام همتى كرده به كويت چو صبا تاخته

  هاى كباب من ز روز ازل اى آتش دل
 

  ام جز تو و مهر تو و عشق تو نشناخته

 به رخ و زلف تو سوگند كه در بزم وجود
 

 «1»  ام از همه دست كشيده به تو پرداخته

  

پس آماده تنگدستى باش و تمرين شكيبايى كن و براى بلا : االله عليه و آله خطاب به مرد انصارى فرمود رسول بزرگوار صلى
نيز پوششى فراهم ساز، زيرا به خدا سوگند آن خدايى كه مرا به حق برانگيخت، فقر و بلا به سوى كسى كه دوستدار من 

  .»2« درس اش در مى تر از فرود سيل از فراز كوه به دره است شتابان

  :اميرمؤمنان عليه السلام فرمود

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  .294/ 4: اسد الغابة -)2(

  572: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ةً لِلْبَلاءِ    »1« مَنْ أَحَبَّنا أهَْلَ الْبـَيْتِ فَـلْيَسْتَعِدَّ عدَّ

  .هاى گوناگون آماده باشد و گرفتارىآنكه ما را دوست دارد بايد براى بلا . 

   عيادت حضرت امام محمّد باقر عليه السلام از محمّد بن مسلم

ترين ياران حضرت امام محمّد باقر عليه السلام است مى با آنكه ملول و دردمند و : گويد محمّد بن مسلم كه يكى از 
  .حالم بسيار سنگين بود خود را به مدينه رسانيدم
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ام اطلاع يافت ظرفى از شربت فراهم ساخت و  م باقر عليه السلام از آمدنم باخبر شد و از درد و بيمارىچون حضرت اما
اى باز نگردم  بنوش زيرا حضرت فرمان داده تا ننوشيده: به دست خدمتكارش داد تا به من برساند و او نيز رسانيد و گفت

  .و من آن را كه از بوى خوش مشك سرشار بود نوشيدم

حضرت امر فرموده است، به محض آنكه نوشيدى به نزد من آى و من آن را نوشيده از جاى برخاستم : ار گفتخدمتك
در حالى كه پيش از آن هيچ قادر نبودم بر پاى خود بايستم ولى همين كه آن شربت در جانم جاى گرفت گويى بند از پايم  

  :ضرت با صداى بلند فرمودگشوده شد، چون به خانه حضرت رسيدم و اجازه ورود خواستم ح

   صَحَّ الجِسْمُ، أدُْخُلْ أدُْخُل

  .تندرست باشى وارد شو، وارد شو. 

: كنى؟ گفتم چرا گريه مى! محمّد: كنان وارد شدم و به حضرت سلام كردم و دست و سرش را بوسيدم، فرمود و من گريه
   فدايت شوم، براى

______________________________  
ج البلاغة، ابن أبى الحديد401/ 2: الغارات -)1(   .87، باب 295/ 39: ؛ بحار الأنوار105/ 4: ؛ شرح 

  573: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .توانم نزد شما باشم غربتم و دورى سفر آخرت و نيز تنگدستى و هم از اينكه نمى

  .است و بلا و محنت را به سوى آنان شتابان ساخته اما تنگدستى، خدا دوستان ما را اين گونه خواسته: حضرت فرمود

و اما آنچه از غربت گفتى، حضرت حسين عليه السلام را كه در سرزمينى دور از ما و در كنار فرات است، سرمشق خود 
  .قرار ده

اين سراى به  اما آنچه از دورى سفر گفتى بدان كه مؤمن در اين دنيا و در ميان اين مردم همواره غريب است تا آنكه از
  .رحمت خدا در آيد

گذرد آگاه  توانى؛ بدان كه خدا از آنچه در باطنت مى اما اينكه گفتى دوست دارى نزديك ما باشى و ما را ببينى ولى نمى
  .»1« دهد است و تو را بر آن پاداش مى
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   عشق دو جانبه - 5

است اينكه محبت و عشق انسان به ايشان  در خور ياد  اهل بيت عليهم السلام  مطلبى كه در باب محبت و عشق به
ساز محبت و عشق آنان نسبت به وى خواهد شد و راستى اگر عشق به اين خاندان هيچ تأثير و بركتى ديگر با خود  زمينه

اى از اين برتر و بالاتر  شود و كدام محصول و سرمايه نداشته باشد، همين بس كه مايه دوستى آنان نسبت به انسان مى
  :ينجاست كه بايد گفتاست؟ ا

اى غير آن  اى ديگر و سرمايه گيرد زيرا مايه نظير است و هيچ چيز جاى آن را نمى بديل و بى عشق به آنان حقيقتى بى
  .تواند محبت آنان را متوجه انسان سازد پس بر چنين عشقى بايد باليد و شاكر بود نمى

______________________________  
  .84، حديث 12، باب 244/ 64: ؛ بحار الأنوار181/ 4: ؛ المناقب167: رجال الكشى؛ 52: الاختصاص -)1(

  574: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  گشت برپا در دلم غوغاى عشق
 

  حاصلم شد غرقه درياى عشق

 پاى دل در كوى معشوقم كشيد
 

  كرد قربان جان من در پاى عشق

 عالم و آدم رها كردم رها
 

  نيست در دستم به جز سوداى عشق

  در ميان حال و احوالات دل
 

  اى كو تا بگيرد جاى عشق مايه

  شد دلم آيينه روى حبيب
 

  همتاى عشق اى بنازم سرّ بى

 اى در اين جهان دل را بزد جذبه
 

  غير عشق و همت والاى عشق

  اين همه رنج و بلا را مايلم
 

 «1»  چون كه گشتم واله و شيداى عشق

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

روزى با پدرم وارد حرم رسول خدا صلى االله عليه و آله شديم، پدرم در جاى : فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
  .ديد جاى مسجد دسته دسته مردم را مى

  :گذشت، ناگاه بالاى سر چند نفر ايستاد و فرمود اعتناى به آنان مى ولى بى

  »2«  وَأَرْوَاحَكُم إِنىِّ وَاللّهِ أُحِبُّ ريحَِْكُم

  .به خدا سوگند من بوى شما و ارواح شما را دوست دارم. 

______________________________  
  .مؤلف -)1(

/ 65: ، بحار الأنوار90/ 2: ؛ مجموعة ورام101/ 1: ؛ ارشاد القلوب1522، حديث 722: الأمالى، طوسى -)2(
  .95، حديث 18، باب 146

  575: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  .و آنان همه شيعه بودند

  اهل بيت عليهم السلام  به عاشقانشان در حدّى است كه اگر كسى به عاشق  اهل بيت عليهم السلام  شدّت عشق
  .شود واقع مى  اهل بيت عليهم السلام  اعتنايى اعتنايى كند مورد بى بى

  شماريد؟ را شما ما را سبك مىچ: امام صادق عليه السلام در ميان جمعى فرمود

تو از جمله كسانى هستى كه ما را سبك : بريم كه شما را سبك بشماريم، امام فرمود پناه به خدا مى: مردى خراسانى گفت
به اندازه يك ميل مرا سوار كن ولى او را سوار نكردى؟ به خدا قسم كه به : شمردى، آيا فلانى را نشنيدى كه به تو گفت

سربلندى نشدى مسلماً او را سبك شمردى و كسى كه مؤمنى را سبك بشمارد، ما را سبك شمرده و حرمت  سبب او مايه
  .»1«  خداى عزوجل را تباه كرده است

   محبت وسيله شادمانى هنگام مرگ - 6
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و هم هاى بسيار دشوار و بلكه هولناك در حيات آدمى، لحظه جانكاهى است كه در بستر احتضار افتاده  از شمار لحظه
اش از دنيا قطع شود و قدم در سراى آخرت گذارد كه ناگاه پرده   رود كه رابطه چون شمع در حال آب شدن است و مى

بيند كه براى او يا بسيار دردناك و يا فوق العاده  رود و به تناسب عقايد و اخلاق و اعمالش حقايقى را مى كنار مى
است كه   اهل بيت عليهم السلام  محصول شيرين عشق و محبت بهاى است كه  شادى آفرين است و نقطه شادى نقطه

  .ظهور تامش در آن لحظه است

______________________________  
  ).با تلخيص( 73، حديث 89/ 8: الكافى -)1(

  576: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  دهد؟ شيعه چگونه جان مى

كيستى؟  : مروان به محضر حضرت امام صادق عليه السلام رسيدم، حضرت پرسيددر زمان : گويد عبداللّه بن وليد مى
  :از مردم كوفه، فرمود: گفتم

  .مردم هيچ شهرى به اندازه كوفه عاشق و محب ما نيستند به ويژه اين گروه شيعه

تى كرديد و ديگر خبرند به اين خاطر شما دوس خدا شما را به حقيقتى رهنمون شد كه ديگر مردم از آن بى: سپس فرمود
مردمان دشمنى كردند و از ما پيروى نموديد و ديگران مخالفت كردند و ما را تأييد كرديد و ديگران تكذيب كردند، خدا 

  :دهم كه پدرم فرمود گواهى مى: زندگى و مرگ شما را چون زندگى و مرگ ما قرار دهد و آنگاه افزود

لُغَ نَـفْسُهُ هذِهِ  مَا بَـينَْ أحَدكُِمُ وبَـينَْ أنْ يَـرَى مَا أنْ تَـبـْ نَهُ، وَأنْ يَـغْتَبِطَ، إلاَّ   »1«  وَأهوَى بِيَدِهِ إلىَ حَلْقِهِ  -يقُِرُّ اللّهُ بِهِ عَيـْ

و  -اى بين هر يك از شما و آنچه مايه چشم روشنى و غبطه خوردن او نيست مگر اينكه روح او به اينجا برسد فاصله... 
  ...با دستش به گلويش اشاره كرد

رسول خدا صلى االله عليه و آله در روايتى بس مهم آنچه را مؤمن لحظه تمام شدن عمرش و هنگام ورودش به آخرت 
  :فرمايد بيند به اين مضمون بيان مى مى
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شت: گويد ملك الموت به مؤمن مى...  ها و قصرهايى را كه آرزوهاى اهل دنيا از  بالاى سرت را بنگر، پس درجات 
  ها و اموال و اهل و عيال از تو و هر گويد اين منازل و نعمت بيند، ملك الموت مى دركش عاجز است مى

______________________________  
  .38، وصية النبى صلى االله عليه و آله لأميرالمؤمنين عليه السلام، حديث 81/ 8: الكافى -)1(

  577: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

باشد آيا به جاى آنچه در دنيا باقى  ات كه در اينجا با تو خواهند بود مى يز نسل صالح و شايستهكسى كه از تو و ن
  گذارى به اين عنايات و الطاف خدا خشنود هستى؟ مى

نگرد در اين حال محمّد و على و پاكيزگان از آل آن دو  بنگر، پس مى: گويد سپس مى. آرى، به خدا سوگند: گويد مى
بينى؟ ايشان سروران تو و امامان تو هستند كه در  آيا اينان را مى: گويد ملك الموت مى. بيند علا عليين مىبزرگوار را در ا

ا جدا مى شوى به اينان راضى هستى؟  اين جايگاه هم نشينان و انيسان تواند آيا به جاى آنچه اكنون در دنيا از آ
  :گويد مى

  .»1«  آرى، سوگند به پروردگارم

دارد و هرگز درخواست بازگشت   حالى است كه آدمى رفتن از دنيا و ورود به آخرت را از همه چيز خوشتر مىالبته در چنين
  .كند نمى

هاى  اند كه بشارت بينند فرشتگان رحمت و محبانشان هنگام مرگ مى  اهل بيت عليهم السلام  از شمار حقايقى كه عاشقان
  .نندك حق و سلام و درود خدا را به آنان ابلاغ مى

نحَْنُ * وا وَ أبَْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُ «
  .»2« »نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ * لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ  أوَْلِياؤكُُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الآْخِرَةِ وَ 

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خدا است؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى
   آنان نازل
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______________________________  
؛ تفسير 2، حديث 7، باب 176/ 6: ؛ بحار الأنوار117، حديث 239: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)1(

  .359/ 4: الصافى

  .32 -30): 41(فصلت  -)2(

  578: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شتى كه وعده م:] گويند و مى[شوند  مى ما در زندگى دنيا .* دادند، بشارت باد ىمترسيد و اندوهگين نباشيد و شما را به 
شت براى شما فراهم است، و در آن هر چه را بخواهيد،  و آخرت، ياران و دوستان شما هستيم، آنچه دلتان بخواهد، در 

  .*براى شما موجود است

  .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده

  ابوذر چگونه جان داد؟

و توانش را از دست داده بود، دخترش را گفت يك بار ديگر در اين بيابان جستجو   ابوذر در لحظات مرگ كه همه تاب
  !كن، شايد اندكى آب يا چيزى براى خوردن بيابى زيرا مرا از شدّت تشنگى و گرسنگى طاقتى نمانده

از طرف حكومت ظالمانه زمانش به ربذه تبعيد شد و حتى از آب و علف   اهل بيت عليهم السلام  ابوذر به جرم عشق
شيرين بيابان هم محروم گشت ولى از آنجا كه سلسله عشق آل محمّد عليهم السلام بر پاى دلش قرار داشت همه بلاها و 

  .مت حفظ كندرا در فضاى استقا  اهل بيت عليهم السلام  نظير و ولاى مصايب را به جان خريد تا اين گوهر بى

  !چيزى از آب و خوراكى نيافتم: دختر، رفت و برگشت و به پدر گفت

  :گويد دختر، پدر را در حال احتضار ديد، سر پدر را به دامن پر مهر و محبت گرفت، در اين حال شنيد كه پدر مى

   مُ الَيْهِ السّلامُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، هُوَ السَّلامُ، بِهِ السَّلامُ، مِنْهُ السّلا

  !دهى؟ اينجا كه كسى نيست به كه سلام مى! پدر: گويد مى. 

   خدا فرموده پيش: گويد دخترم ملك الموت آمده مى: دهد پدر پاسخ مى
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  579: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  از آنكه جان ابوذر را بستانى از جانب من او را سلام گوى،

  .»1« »سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ «

  .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام 

  !دهم و من اكنون پاسخ سلام محبوب را مى

شوند بلكه خدا نيز عاشق  آرى، كسى كه عاشق على عليه السلام و آل على عليهم السلام باشد نه تنها آنان عاشق او مى
  .گردد و دوستدار او مى

  !زندگى كدام است؟ آنكه ابوذر داشت يا آنكه ما داريمراستى دنيا و 

   محبت و حضور محبوب - 7

هاى هول انگيزى كه در پيش داريم لحظه جدايى از همه چيز و همه كس يعنى لحظه مرگ است كه با ورود ملك  از سختى
غربت را به تمام معنا احساس گيرد كه شايد براى نخستين بار باشد كه انسان تلخى  الموت در كنار بستر انسان صورت مى

، لحظه و حال غربت نيست زيرا در اين موقعيّت ويژه،  اهل بيت عليهم السلام  كند ولى اين لحظه و حال براى عاشق مى
  .دهد كه قابل وصف نيست شود و شادى و نشاطى به او دست مى محتضر به ديدار مواليان خود نايل مى

آيا مؤمن از قبض روحش ناخشنود : از حضرت امام صادق عليه السلام پرسيدنددر كتاب شريف الكافى روايت شده كه 
  .كند تابى مى نه، به خدا سوگند، هنگامى كه ملك الموت بيايد تا روحش را قبض كند، بى: است؟ فرمود

______________________________  
  .58): 36(يس  -)1(

  580: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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تابى نكن، سوگند به كسى كه محمّد را برانگيخت، من به تو از پدر مهربان اگر  بى! اى دوست خدا: گويد ك الموت مىمل
ترم، دو ديده بگشا و ببين پس پيامبر و اميرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و  آمد نيكوكارتر و مهربان بالاى سرت مى

  .بيند امامان عليهم السلام را نزد خود حاضر مى

اين پيامبر خدا و اميرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامانند كه دوستان و رفقاى تواند، پس ديده : گويند به او مى
  .»1« ...كند گشايد و نظر مى مى

   حضور حضرت امام حسين عليه السلام در لحظه مرگ

بودم، گاهى براى ديدن پدر   السلاماهل بيت عليهم   زمانى كه در شهر مقدس قم مشغول تحصيل علوم اسلامى و معارف
ران مى   .آمدم و مادرم به 

در اين رفت و آمد با يكى از دوستان شهيد، مجاهد فى سبيل اللّه نواب صفوى آشنا شدم و به وسيله او به جمعى پيوستم  
در سنين جوانى  كه تعدادى از آنان به حق از اولياى خدا و بندگان خاص حق بودند و پيوستن به آن جمع براى من كه

  .بودم بركات معنوى فراوان داشت و در تربيت و رشد معنوى و حالاتم بسيار مؤثر بود

و در گريه و سوز و گداز براى مصايب آل محمّد   اهل بيت عليهم السلام  آن جمع مردمى با كمال، مؤمن، دانا، عاشق
  .گوارى به نام حاج غلام على قندى بوديكى از آنان انسان باكرامت و بزر . عليهم السلام كم نظير بودند

ها در اختيار نظام رشتى كه از  اش دعوت كرد، اتاقى را به من نشان داد و گفت اين اتاق را مدت روزى مرا به خانه
  هاى والاقدر و داراى سوز منبرى

______________________________  
، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ بحار الأنوار2روحه، حديث ، باب أن المؤمن لا يكره على قبض 127/ 3: الكافى -)1(

49.  

  581: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .و حال كم نظير بود، قرار داده بودم
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رفت و براى مردم ذكر  كرد، او وقتى منبر مى زيست در اين اتاق زندگى مى نظام كه پس از فوت همسرش با تنها دخترش مى
  .زد كرد و ناله نمى ى چون خودش گريه نمىنمود كس مصيبت مى

  :روز پايان عمرش در همين جا وضو گرفت و دخترش را خواست و گفت

دخترم كنار من بنشين و دست در دست من بگذار، هنگامى كه دستت را فشردم به سرعت مرا بلند كن، زيرا ارباب 
  !خواهم نسبت به آن بزرگوار اظهار ادب كنم آيد و من مى باوفايم حضرت امام حسين عليه السلام به بالينم مى

كنار پدر نشستم و دست در دستش گذاشتم، چون دستم را فشرد به سرعت او را از ميان رختخواب : گويد دختر مى
و سپس با حالتى خوش جان داد و  »!السلام عليك يا ابا عبداللّه« آمدى،: بلند كردم، مشاهده كردم با دنيايى ادب گفت

  .فتاز دنيا ر 

   بازديد حضرت امام رضا عليه السلام از عالمى ربانى

از حوادث بسيار تلخ و سخت كه براى انسان در پيش است، قرار گرفتن در خانه قبر است، خانه غربت، خانه وحشت، 
است كه با نور خدا روشن مى  اهل بيت عليهم السلام  خانه تاريكى، ولى براى عاشقان   .شود خانه قبر، برزخ آ

سْتـَوْحِشِينَْ فىِ الظُّلَمِ ي
ُ
   ا نُـوْرَ الم

مرحوم حاج شيخ مرتضى حائرى كه استاد بسيارى . گردد كه مپرس شتى نمايان مى  اهل بيت عليهم السلام و با حضور. 
ورزيد و تا جايى كه امكان داشت گر چه  عشق مى  اهل بيت عليهم السلام  از بزرگان حوزه علميه قم بود، فوق العاده به

   دچار سختى شود در گرما و سرما با اتوبوس به زيارت حضرت امام رضا عليه السلام

  582: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هفتاد و : گويد پرسد، در پاسخ مى بيند و از احوال او مى شتافت، يكى از آشنايانش پس از مرگش او را به خواب مى مى
پنج بار از قم به زيارت حضرت امام رضا عليه السلام مشرّف شدم و حضرت هم در برزخ هفتاد و پنج بار به ديدنم آمده 

  .است

   حاج شيخ عباس قمى و حضرت امام حسين عليه السلام
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كه وقتى در نجف كنار   اين فقير از فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمى، مرحوم حاج ميرزا على آقا محدث زاده، شنيدم
اى كه  از لحظه: استادش ميرزا حسين نورى دفن شد، شب در عالم رؤيا به زيارتش نايل شدم، حال او را پرسيدم، گفت

  .اند وارد برزخ شدم تا الآن سه بار مرا به محضر حضرت سيد الشهداء عليه السلام برده

   عليه السلام آيت اللّه حاج ميرزا على آقا شيرازى و حضرت امام حسين

  .ترين علماى اصفهان بود آيت اللّه حاج ميرزا على آقا شيرازى يكى از برجسته

ايشان : كنم ها دارم از جمله به مناسبت بحث، رؤيايى است كه نقل مى من از اين مرد بزرگ داستان: گويد شهيد مطهرى مى
  :غلطيد اين خواب را نقل كردند فرمودند ن مىهاى اشكشان بر روى محاسن سپيدشا يك روز ضمن درس در حالى كه دانه

در خواب ديدم مرگم فرا رسيده است، مردن را همان طورى كه براى ما توصيف شده است در خواب يافتم، خويشتن را 
كنند، مرا به گورستان بردند و دفن   كردم كه بدن مرا به قبرستان براى دفن حمل مى ديدم و ملاحظه مى جدا از بدنم مى

  .و رفتند كردند

  583: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

من تنها ماندم و نگران كه چه بر سر من خواهد آمد؟ ناگهان سگى سفيد را ديدم كه وارد قبر شد، در همان حال حس  
كردم كه اين سگ تندخويى من است كه تجسم يافته و به سراغ من آمده است، مضطرب شدم، در اضطراب بودم كه 

  .»1«  كنم غصه نخور، من آن را از تو جدا مى: رت سيد الشهداء عليه السلام تشريف آوردند و به من فرمودندحض

   مكاشفه آية اللّه آشتيانى

مرحوم آيت اللّه حاج شيخ مرتضى آشتيانى در ايام اقامتش : نويسد مرحوم شريف رازى مؤلف كتاب گنجينه دانشمندان مى
  :فرموددر شهر رى براى اين بنده 

در مشهد مقدس كه بودم روزى حمام رفتم و خضاب كرده و خوابيدم كه خضابم رنگ بگيرد پس ديدم ملك الموت آمد و 
  .مرا قبض روح كرد و مردم از مردنم خبردار شدند اجتماع كرده پس از تغسيل وتشييع آورده و دفن كردند

نه، بايد برويم : ترسم در زير خاك و ميان قبر نميروم گفت من مى: بيا نزد اين غريب برويم، من گفتم: شخصى به من گفت
پس مرا به قبر وارد نمود و لحد گذارده شد چنان وحشت مرا گرفت، ناگاه ديدم قبرم وسيع شد و درى از بالاى سرم باز و 
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السلام و آورند و ديدم آن جناب و حضرت زهرا عليها  به من گفته شد حضرت رسول و ائمه عليهم السلام تشريف مى
ا مرحوم پدرم بود آمدند  دوازده امام عليهم السلام آمدند و در عقب سر آنان چهارده نفر از علماء بزرگ كه آخرين آ
ناگاه ديدم درى از پايين گشوده و دو نفر با قيافه هولناكى وارد و به حضرت رسول صلى االله عليه و آله عرض كردند 

  .سمعاً و طاعة: فرمود نه از من بپرسيد عرض كردندفرماييد از او سؤال كنيم  اجازه مى

______________________________  
  .251: عدل الهى -)1(

  584: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .تا آخر عقايد »أنا نَبىّ نفَسِى« :فرمود »اللّهُ جَلَّ جَلاله رَبىَّ مَن نبَيُكَ « :فرمود »مَنْ رَبُكّ؟« !يا رسول اللهّ

پس از پايان، باز  . نه، از پسر عمويم على سؤال كنيد، پرسيدند: فرماييد از او به پرسيم؟ فرمود حال اجازه مى: پس گفتند
نه، از حسن و از : گفتند دادند مى نه، از دخترم بپرسيد، پرسيدند، و هر كدام جواب مى: كسب اجازه كردند، فرمود

ا مىحسين تا آخر حضرت مهدى بپر  اى چهارده معصوم  پرسيدند و حضرات جواب مى سيد و آ دادند تا بعد از جوا
  .عليهم السلام معروض داشتند حالا بپرسم فرمودند آرى، با وى مدارا كنيد

از تلقين حضرت رسول صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام من روان شده و عقايدى كه از : مرحوم آشتيانى فرمود
  »مَنْ نبَيَّك؟« :، گفتند»اللّه جَل جلاله رَبىّ « :گفتم  »مَنْ ربَُّكَ؟« ترس از يادم رفته بود به يادم آمد پس تا پرسيدندهول و 

، و هر »هَذَا عَلىُّ بنُ أبى طاَلِب إمَامِى« :گفتم  »مَنْ إِمَامُك؟«، »هذا محَُمّدُ بنُ عَبداللّه صلى االله عليه و آله نبَيى« :گفتم
  :گفت دادم پيغمبر صلى االله عليه و آله تشويق فرموده و مى مىجوابى كه 

ديدم در پاسخهاى من علماء مخصوصاً پدرم خوشحال و خندان  و مى »أحسَنت أحسَنت وَهُمْ ائِمَّة عليهم السلام«
رفتند و در اثر شوند تا پس از پايان سؤال و جواب، پيغمبر صلى االله عليه و آله حركت نموده و از همان در كه آمده،  مى

اند كه  شد گفتم لابد علماء و پدرم آمده آن، حضرت حضرات ائمه عليهم السلام يكى بعد از ديگرى رفته و قبر تاريك مى
ا هم بعد از ائمه عليهم السلام رفتند و چنان قبر تاريك و وحشتناك شده و از خواب بيدار شدم   من تنها نباشم ديدم آ

»1«.  

   ايمنى از عذاب - 8

  و اطاعت از آنان ايمن از  اهل بيت عليهم السلام  انسان وقتى در دنيا به خاطر عشق به
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______________________________  
  .97 -96/ 7: گنجينه دانشمندان  -)1(

  585: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

برزخ ايمن از غربت و وحشت و ظلمت باشد،  ها باشد و هنگام مرگ ايمن از ترس و اندوه باشد و در شياطين و آلودگى
  .ترديد در قيامت ايمن از هر نوع عذابى خواهد بود بى

   درخواست حضرت فاطمه زهرا عليها السلام

در قيامت از سوى خدا به حضرت فاطمه عليها السلام : در روايتى پر ارج آمده كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
  :شود خطاب مى

   فاطِمَةُ، سَلِيْنىِ اعْطِكِ، وَتمََنىَّ عَلَيَّ ارْضِكِ يا 

  .از من بخواه تا به تو عطا كنم و از من درخواست كن تا تو را خشنود سازم! اى فاطمه. 

  :گويد و حضرت فاطمه عليها السلام مى

  أَسْألُكَ أَنْ لاتُعذِّبَ محُِبىِّ وَمحُِبَّ عِتـْرَتِى بِالنَّارِ 

  .كه دوستدار من و دوستدار عترتم را به آتش عذاب نكنىخواهم   از تو مى. 

  :فرمايد و خداوند متعال مى

نَـفْسِى مِنْ قَـبْلِ أنْ اخْلُقَ السَّماواتِ وَالاْرْضِ بأِلْفَى عامٍ، أنْ لاأعَُذِّبَ   وَعِزَّتِى وَجَلالىِ وَارْتفِاعِ مَكانىِ لَقَدْ آلَيْتُ عَلى! يا فاطمةُ 
بِّـيْكِ وَمحُِبىِّ  رَتِكِ بِالنَّارِ محُِ   »1«  عِتـْ

ها و زمين به خود  به عزت و جلال و عظمت مقامم سوگند كه من دو هزار سال پيش از آفرينش آسمان! اى فاطمه. 
  .ام كه دوستداران تو و دوستداران عترتت را به آتش عذاب نكنم سوگند خورده
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______________________________  
  .144، حديث 4، باب 139/ 27: ؛ بحار الأنوار474 :تأويل الآيات الظاهرة -)1(

  586: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   بشارت الهى

عبدالرحمن بن عوف عرض  . روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله خندان و شاد به سوى ما آمد: گويد بلال بن حمامه مى
  سبب خنده و شادى شما چيست؟! اى رسول خدا: كرد

اى  هنگامى كه خدا اراده كرد فاطمه را به همسرى على درآورد به فرشته: بشارتى از سوى پروردگارم به من رسيد: فرمود
هاى مكتوبى منتشر شد، خدا فرشتگانى را به وجود آورد كه  فرمان داد درخت طوبى را بجنباند و او آن را جنبانيد، پس ورقه

ا را جمع كردند، چون قيامت گردد آن اهل بيت  فرشتگان در ميان خلايق بگردند و هر يك از دوستداران مخلص ما آ
  :ها را به او دهند كه در آن آمده است را ببينند يكى از آن نوشته  عليهم السلام

  »1« النَّارِ  بَراءَةٌ لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَخِى وَابْنِ عَمِّى وَابْـنَتىِ، فَكاكُ رقِابِ رجِالٍ وَنِساءٍ مِنْ أمَُّتىِ مِنَ 

  .اى است از آتش دوزخ از سوى برادرم و پسر عمويم و دخترم براى رهايى مردانى و زنانى از امتم اين امان نامه. 

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

  »2« الأَئمَّةَ فَـتَمَسَّهُ النَّارُ   واللّهِ لايمَوُْتُ عَبْدٌ يحُِبُّ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ، وَيَـتـَوَلىّ 

اى كه خدا و رسولش را دوست بدارد و ولايت امامان را پذيرفته باشد و از دنيا برود، آتش دوزخ  به خدا سوگند هر بنده. 
  .به او نخواهد رسيد

______________________________  
/ 1: ابة؛ اسد الغ210/ 4: ؛ تاريخ بغداد346/ 3: ؛ المناقب44: ؛ المناقب خوارزمى460/ 2: ينابيع المودة -)1(

415.  

، 18، باب 115/ 65: ؛ بحار الأنوار788، حديث 274: ؛ دعوات راوندى80، باب 39: رجال النجاشى -)2(
  .35حديث 
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  587: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و اطاعت از آنان امان يافتن از آتش در روز سنگين   اهل بيت عليهم السلام  شمار آثار محبت و عشق به بنابراين از شمار بى
  .و پرنشيب و فراز قيامت است

  :رسول اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« آمِناً يَـوْمَ الْقِيامَةِ   مَنْ أَحبَّنا أهَْلَ الْبـَيْتِ حَشَرَهُ اللّهُ تَعالى

  .همراه با امن و امان محشور فرمايد را دوست داشته باشد خدا او را در قيامت  اهل بيت كسى كه ما. 

اهل   دهد شفاعت حقيقى را از محبت به راستى، چه بسيار روايات عجيب و محكم و استوارى بيان شده است كه تعليم مى
و عشق ورزى به آنان و عمل به فرهنگشان و پيروى از آثارشان و رعايت تقوا و پرهيزكارى و ورع و   بيت عليهم السلام

نجات بخش  -نباشد  اهل بيت عليهم السلام  كه بر وفق فقه  -وييد، و تصور نكنيد كه محبتِ تنها، يا عملِ تنهاپارسايى بج
  .است

شفاعت در قيامت به معناى به ميدان كشيدن زر و زور و تزوير و حاكم شدن بر اراده حق و نقض قوانين استوار قرآنى 
ر كنارش نيست و امرى است كه بطلانش در شرع انور ثابت و نيست كه اين نوع شفاعت هيچ دليل عقلى و نقلى د

  .تر از آفتاب وسط روز است روشن

  ثبات قدم بر صراط - 9

  .و اطاعت از فرمان ها و اوامرشان امان از لغزش بر صراط است  اهل بيت عليهم السلام  ورزى به از آثار ديگر عشق

  :رسول بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .15، حديث 4، باب 79/ 27: ؛ بحار الأنوار220، حديث 31، باب 58/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  588: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أثَْـبَتُكُمْ قَدَماً عَلَى الصِّراطِ، أَشَدُّكُمُ حُبّاً لأَِهْلِ بَـيْتىِ 
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  .من بيشتر باشد  اهل بيت  بر صراط كسى است كه محبتش بهپابرجاترين شما . 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« ، حَتىَّ يُـنْجِيَهُ اللّهُ يَـوَمَ الْقِيامَةِ  ما أَحَبَّنا أَهْلَ الْبـَيْتِ أَحَدٌ فَـزَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ إِلاَّ ثَـبَّتَتْهُ قَدَمٌ أُخْرَى

شته باشد مگر اينكه هرگاه يك گامش بلغزد گام ديگرش او را استوار  را دوست دا  اهل بيت هيچ كس نيست كه ما. 
  .گرداند تا اينكه خدا در روز قيامت نجاتش دهد

   محبت و آمرزش -10

آورد، اين  عشق و محبت در وجود انسان به منزله موتور محركى است كه انسان را براى رسيدن به محبوب به حركت مى
اهل بيت   كسى كه به دنبال معرفت به: بلكه حركت كيفى است به اين معنى كهحركت از قبيل حركات مادى نيست 

ها پاك شود و به عبارت ديگر  كند كه به تدريج از آلودگى عشق و محبت پيدا كند، اين عشق او را وادار مى  عليهم السلام
هاى  و كند تا موانع و حجابآراسته به توبه واقعى گردد و به سوى حسنات و فضايل و اخلاق شايسته و عمل صالح ر 

  .ميان او و محبوب برطرف شده، راه رسيدن به معشوق هموار گردد

   اگر در روايات آمده كه محبت ما باعث آمرزش گناه و افزون شدن

______________________________  
  .16، حديث 22، باب 69/ 8: ؛ بحار الأنوار3، حديث 6: فضائل الشيعة -)1(

  .51: ديثدرر الأحا -)2(

  589: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .هاست حسنات است، به صورتى كه بيان شد مايه آمرزش و تزايد خوبى

كسى فكر نكند كه چون داراى محبت است پس مجوزى براى ورود به هر گناه را همراه دارد و ارتكاب گناهان مانع نجات 
  .خاسته از هواى نفس استاو نيست، اين تصور، تصورى شيطانى و بر 

  .سازى و تزايد سرمايه عملى و معنوى براى انسان دارد محبت اگر محبت واقعى باشد توان پاك
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ايت، جلوه   .گردد شود و عاقبت، فانى در معشوق مى اى از محبوب مى محُب در 

دست از جاه و مقام و  اى فكر، عاشق حضرت حسين عليه السلام شد و اين عشق باعث شد كه حرّ بن يزيد با لحظه
مرتبه سرلشگرى و مال و منال دنيا و يزيد و يزيديان بردارد و به شرف توبه واقعى نايل گردد تا گناهانش آمرزيده شود و به 

ترين حقيقت كه شهادت است برسد؛ اين همه، كار محبت و  ترين عمل كه جهاد است دست يازد و به شريف پسنديده
  !عشق بود

  :قعيت، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمودبر اساس اين وا

نوُبَ وَيُضَاعِفُ الحَْسَناتِ  -أَهْلُ الْبـَيْتِ  -حُبُّنا   »1«  يُكَفِّرُ الذُّ

  .مايه محو كردن گناهان و افزون ساختن حسنات است  اهل بيت محبت ما. 

  :و حضرت امام مجتبى عليه السلام فرمود

نوُبَ     مِنْ ابْنِ آدَمَ كَما يُساقِطُ الرِّيْحُ الْوَرَقَ مِنَ وَإنَّ حُبَّنا ليَُساقِطُ الذُّ

______________________________  
لس السادس، حديث 164: الأمالى، طوسى -)1( ، باب 100/ 65: ؛ بحار الأنوار253/ 2: ؛ ارشاد القلوب274، ا

  .5، حديث 18

  590: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« الشَّجَرِ 

  .ريزد، هم چنان كه باد برگ درختان را ترديد محبت ما گناهان را از آدمى فرو مى و بى. 

  :و حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

هُ، ثمَُّ جاءَ يَـوْمَ القِيامَةِ وَعَلَيْهِ مِنْ هُ وَبَـيـْنَ مَنْ أَحَبَّنا للِّهِ، وَأَحَبَّ محُِبَّنا لالِغَرَضِ دُنيْا يُصُيْبُها مِنْهُ، وَعادَىَ عَدُوَّنا لا لأِحْنَةٍ كانَتْ بَـيـْنَ 
نوُبِ مِثْلُ رَمْلِ عالِجٍ، وَزَبَدِ الْبَحْرِ، غَفَرَ اللّهُ تَعالى   »2«  لَهُ   الذُّ
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هركس ما را و دوستدار ما را به خاطر خدا دوست بدارد و نه براى دست يافتن به هدف دنيايى و دشمن ما را نيز دشمن . 
هاى ريگستان و كف درياها  طر كينه شخصى كه ميان آنان است آنگاه در قيامت با گناهانى به اندازه ريگبدارد نه به خا

  .بيايد مورد آمرزش خدا قرار خواهد گرفت

   محشور شدن با اهل بيت عليهم السلام -11

و اطاعت از آن بزرگواران به رنگ آنان درآمده و زينت   اهل بيت عليهم السلام  اش به ورزى شيعه كه از طريق محبت و عشق
  .آن عباد خالص خداست، اقتضا دارد حشرش در قيامت با آنان باشد

  .اين حقيقتى است كه قرآن و روايات ناطق به آن هستند

______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 7حديث  ،18، باب 23/ 44: ؛ بحار الأنوار111: ؛ رجال الكشى82: الاختصاص -)1(

لس السادس، حديث 156: الأمالى، طوسى -)2( با كمى ( 253/ 2: ؛ ارشاد القلوب89: ؛ بشارة المصطفى259، ا
  .7، حديث 1، باب 54/ 27: ؛ بحار الأنوار)اختلاف

  591: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

نَ أوُلئِكَ ولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُ وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُ «
  .»1« »رَفِيقاً 

بود كه و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[خدا به آنان نعمت 

  :از حضرت امام رضا عليه السلام روايت شده

  »2« فِيقااللّهِ أَنْ يجََعَلَ وَليَِّنا رَفِيقاً لِلْنَبِّيينَ والصِّديْقِينَْ وَالشُهَداءِ وَالصَّالحِِينَْ وَحَسُنَ أوُلئِكَ رَ   حَقٌ عَلى

  .بر خداست كه دوست ما را همنشين پيامبران و صديقين و شهدا و صالحين قرار دهد و چه نيكو رفيقانى هستند. 

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
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  »3« مَنْ أَحَبَّنا أهَْلَ الْبـَيْتِ فى اللّهِ، حُشِرَ مَعَنا

  .شود ر مىكسى كه ما را براى خدا دوست بدارد با ما محشو . 

مردمى را دوست دارم ولى در عمل مانند آنان نيستم، : خدمت پيامبر صلى االله عليه و آله رسيدم و گفتم: گويد ابوذر مى
  :حضرت فرمود

  .يا أبَاذَرٍ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 

  .شود انسان با آنكه دوستش دارد محشور مى! اى ابوذر

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

/ 1: ؛ تفسير الصافى68، حديث 15، باب 32/ 65: ؛ بحار الأنوار189، حديث 256/ 1: تفسير العياشى -)2(
469.  

  .77، حديث 11، باب 201/ 46: ؛ بحار الأنوار300: كفاية الأثر  -)3(

  592: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :رسولش را دوست دارم؛ فرمود  اهل بيت من خدا و رسولش و: گفتم

  »1«  فَانَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 

  .شوى كه دوستش دارى تو با همان كسى محشور مى. 

  :حضرت سيد الشهداء عليه السلام فرمود

  »2«  نبَِيِّنا هكَذا، وَضَمَّ إصْبـَعَيْهِ   مَنْ أَحَبَّنا للِّهِ، وَرَدْنا نحَْنُ وَهُوَ عَلى

بر پيامبرمان  -حضرت دو انگشت خود را به هم چسبانيد -طر خدا دوست بدارد ما و او اين چنينهركه ما را به خا. 
  .شويم وارد مى
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در محضر حضرت امام محمّد باقر عليه السلام بودم كه مردى بر آن بزرگوار وارد شد كه با : گويد يزيد بن معاويه عجلى مى
  :ورود پاى خود را كه پوست انداخته بود نشان داد و گفتآمد، او در همان ابتداى  پاى پياده از خراسان مى

حُبُّكُمْ أهْلُ البـَيْتِ     أمَا وَاللّهِ، مَا جَاءَنىِ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ إلاَّ

  .از خراسان به اينجا نكشانيده است  اهل بيت به خدا سوگند مرا چيزى جز محبت شما. 

  :حضرت فرمود

  »3« هُ اللّهُ مَعَنَاوَاللّهِ لَوْ أحَبَّـنَا حَجَرٌ حَشَرَ 

.______________________________  
، حديث 4، باب 104/ 27: ؛ بحار الأنوار415/ 1: ؛ كشف الغمة1303، حديث 632: الأمالى، طوسى -)1(

75.  

لس التاسع، حديث 253: الأمالى، طوسى -)2( ، 4، باب 84/ 27: ؛ بحار الأنوار123: ؛ بشارة المصطفى455، ا
  .26حديث 

/ 12: ؛ مستدرك الوسائل57، حديث 4، باب 95/ 27: ؛ بحار الأنوار27، حديث 167/ 1: تفسير العياشى -)3(
  .13927، حديث 14، باب 219

  593: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .كند به خدا سوگند حتى اگر سنگى ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما محشور مى

  اى مُلك دلم را سلطانگرمى لطف تو 
 

  داد فتوا كه از عشقت دو سه پيمانه زدم

  بنهادم قدم صدق و صفا در ره عشق
 

  اين قدم را همه با همت مردانه زدم

  از ازل دست به دامان غم عشق شدم
 

 «1»  تا ابد دست به هر سينه بيگانه زدم
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شت    مردى از اهل 

امام محمّد باقر عليه السلام بودم در حالى كه اتاق حضرت مالامال از مردم  خدمت حضرت: گويد حكم بن عتيبه مى
و ساكت شد،  »السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَبْنَ رَسُولِ اللّهِ وَرَحمَْةُ اللّهِ وَبَـركََاتهُُ « :بود، ناگاه پيرمردى عصا زنان در رسيد و گفت

و خاموش شد، جمعيت هم  »السَّلامُ عَلَيْكُم« :حضرت پاسخ سلامش را داد، سپس پيرمرد رو به جمعيت كرد و گفت
  :همگى سلامش را پاسخ گفتند، پس رو به امام كرد و گفت

   فَـوَ اللّهِ إنىِّ لأَُحِبُّكُم

  .به خدا سوگند من عاشق شما هستم. 

  :و سپس گفت

   بُّكُموَأُحِبُّ مَنْ يحُِ 

  .و دوستداران شما را نيز دوست دارم. 

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  594: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و افزود به خدا سوگند من شما و دوستداران شما را نه براى طمع به دنيا دوست دارم بلكه دوستيم خالص است، به خدا 
ام از آنان به خاطر كينه و عداوت  شما نفرت دارم و از آنان بيزارم، به خدا سوگند نفرت و بيزارىسوگند از دشمنان 

  دانم، شخصى نيست به خدا سوگند حلال شما را حلال و حرام شما را حرام مى

  حال فدايت شوم آيا با چنين وضعى اميد رستگارى و نجات براى من داريد؟

  :حضرت فرمود

    أقـْعَدَهُ إلىَ جَنْبِهِ إليََّ إليََّ، حَتىَّ 
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لوى خود نشانيد.    .جلوتر بيا، جلوتر بيا تا اينكه او را 

مردى نزد پدرم على بن الحسين عليهما السلام آمد و از او همين مطلب را كه شما از من پرسيديد ! پيرمرد: سپس فرمود
  :پرسيد و پدرم به او جواب داد

االله عليه و آله و بر على و حسن و حسين و على بن الحسين عليه السلام وارد تو اگر از دنيا بروى بر رسول خدا صلى 
حضرت با دست به گلويش اشاره  -شده، دلت شاد و خنك و ديدگانت روشن خواهد شد و آنگاه كه جانت به اينجا

چيزى خواهى بود كه  برسد با كرام الكاتبين با شور و شادى به استقبال مرگ خواهى رفت و اگر زنده بمانى شاهد -فرمود
  .خدا به سبب آن ديدگانت را روشن گرداند و با ما در برترين مراتب خواهى بود

پيرمرد با شنيدن اين حقايق با آواى بلند گريست و حاضران نيز با ديدن حال او گريستند و امام دست پيش برد و 
فدايت گردم، دست ! پسر رسول خدا اى: هاى پيرمرد را از صورتش گرفت سپس سر برداشت و به حضرت گفت اشك

  خود را به من بدهيد، حضرت دست به دستان او گذاشت و او

  595: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اد و سپس خداحافظى كرد و رفت   .بوسيد و بر ديده و گونه 

  :كرد رو به جمعيت نمود و فرمود و حضرت كه پشت سر او نگاهش مى

  »1« يَـنْظرَُ إلىَ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجنََّةِ فَـلْيـَنْظُرْ إلىَ هَذَا مَنْ أحَبَّ أنْ 

شت را ببيند به اين مرد بنگرد.    .هر كس دوست دارد مردى از اهل 

شت -12    محبت، عامل ورود به 

ل بيت عليهم اه  اى ملكوتى است و از آثار بسيار با ارزشش عمل به فرهنگ كه مايه   اهل بيت عليهم السلام  محبت به
شت تجسم مى  السلام يابد و صاحب محبت و عمل، آن را به ارث خواهد  است، چون در قيامت تجسم يابد به صورت 

  .برد

  .»2« »الَّذِينَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ «
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  .اند در آن جاودانه] و[برند  شت فردوس را به ميراث مى]  از روى شايستگى[وارثانى كه 

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام در روايتى زيبا مى

پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در سفرى از مركب خود پياده شد و پنج سجده به جاى آورد، چون بر مركب نشست 
  .داد كارى از شما مشاهده كرديم كه اول بار بود رخ مى! يا رسول اللّه: يكى از ياران گفت

شت است و من به شكرانه آن در پيشگاه : آرى، جبرئيل نزد من آمد و بشارت داد كه: فرمودحضرت  على، اهل 
شت است و من به شكرانه آن خداى: خداى متعال سجده كردم، چون سر برداشتم گفت    فاطمه نيز اهل 

______________________________  
، حديث 10، باب 361/ 46: ؛ بحار الأنوار30ه السلام، حديث ، حديث الشيخ مع الباقر علي76/ 8: الكافى -)1(
3.  

  .11): 23(مؤمنون  -)2(

  596: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شت: بزرگ را سجده كردم و چون سر برداشتم گفت اند و من به شكرانه آن خداى  حسن و حسين، آقاى جوانان اهل 
شت: شتم گفتبزرگ را سجده كردم و چون سر بردا اند و من براى خداى متعال  دوستداران و محبان ايشان نيز اهل 

  :سجده شكر به جاى آوردم؛ چون سر برداشتم گفت

شت   .»1«  اند و من باز به شكرانه آن در پيشگاه حق سجده بردم دوستداران دوستداران ايشان نيز اهل 

ار شد، جماعتى از اصحاب به عيادتش آمدند و از آن حضرت در روايتى آمده كه حضرت امام سجاد عليه السلام بيم
  شما در چه حال هستيد؟: گزارى كرد و فرمود احوال پرسى كردند؛ حضرت در پاسخ آنان خدا را سپاس

  .به خدا سوگند دوستدار و محبّ شما هستيم: آنان هر يك به حضرت گفتند

  :حضرت فرمود

  .»2«  فى ظِلٍّ ظَلِيلٍ يَـوْمَ القِيامَةِ، يَـوْمَ لاظِلَّ الاّ ظِلُّهُ  مَنْ أَحَبَّنا للِّهِ أَسْكَنَهُ اللّهُ 
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اى پايدار جاى  اى جز سايه او نيست وى را در سايه هر كه ما را به خاطر خدا دوست بدارد خدا در روز قيامت كه سايه
  .دهد

   محبت مايه زندگى جاويدان -13

  :السلام گفتشخصى به نام يونس به حضرت امام صادق عليه 

نْيا بحَِذافِيرِْها   لَولاِئى لَكُمُ، وَمَا عَرَّفَنىِ اللّهُ مِنْ حَقِّكُمْ، أَحَبُّ إِليََّ مِنْ الدُّ

   محبت و دوستى من به شما و شناختى كه خدا درباره حق شما به من. 

______________________________  
لس الثالث، حديث 21: الأمالى، مفيد -)1(   .24، حديث 18، باب 111/ 65: ار الأنوار؛ بح2، ا

  .62، حديث 58، باب 375/ 2: ينابيع المودة -)2(

  597: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .تر است داده برايم از همه دنيا محبوب

  :پس از گفتارم آثار خشم در چهره حضرت ديدم، سپس شنيدم فرمود: گويد يونس مى

نيْا وَما فِيْها؟ هَلْ هى إِلاّ سَدُّ فَـوْرَةٍ أَوْ سَتـْرُ عَوْرَةٍ؟قِسْتَ ! يا يُـوْنُسُ    »1« وأنَْتَ لَكَ بمِحََبَّتِنا الحْيَاةُ الدّائمَِةُ ! نا بِغَيرِْ قِياسٍ، ما الدُّ

  مقايسه نادرستى نمودى، دنيا و آنچه در آن است چيست؟! اى يونس. 

در حالى كه تو به سبب محبت ما به زندگى جاويد دست ! تى است؟آيا دنيا چيزى جز سير شدن شكمى و پوشاندن عور 
  .خواهى يافت

و عشق ورزى به آنان مايه زندگى جاويد است كه با مرگى خوش آغاز و تا بلنداى   اهل بيت عليهم السلام  آرى، محبت به
  .يابد ابديت امتداد مى
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  پرمخافت و توأم با دردسر دائمى است، براى عاشقاناز اين جهت مرگ كه براى ديگران بسى خطرخيز و هول انگيز و 
آغاز يك زندگى جاويد و هميشگى است كه با بشارت و سرور شروع و با تجلّى رضايت حق و   اهل بيت عليهم السلام

شت و نشستن با   .شود دنبال مى  اهل بيت عليهم السلام ورود به 

  حُبِّ آلِ محَُمَّدٍ يُـزَفُّ إِلى  رَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ باِلجْنََّةِ، ثمَُّ مُنْكَرٌ وَنَكِيـْرٌ، أَلا وَمَنْ ماتَ عَلىحُبِّ آلِ محَُمّدٍ بَشَّ   أَلا وَمَنْ ماتَ عَلى
  »2« بَـيْتِ زَوْجِها  الجَْنَّةِ كَما تُـزَفُّ الْعَرُوْسُ إِلى

شت مىآگاه باشيد هر كس با محبت آل محمّد بميرد ابتدا فرشته مرگ و سپس منكر و نكير.    .دهند  به او مژده 

______________________________  
  .23، باب 265/ 75: ؛ بحار الأنوار379: تحف العقول -)1(

؛ بحار 333/ 2: ؛ ينابيع المودة403/ 3: ؛ تفسير الكشاف107/ 1: ؛ كشف الغمة197: بشارة المصطفى -)2(
  .13، باب 233/ 23: الأنوار

  598: ان فرش نشين، صالسلام عرشي اهل بيت عليهم

شت روانه مى گونه كه عروس را به خانه شوهرش مى آگاه باشيد هر كس با دوستى آل محمّد بميرد همان   .كنند برند او را به 

  ..از ما جدا نشويد كه

پاداشى هست؟ براى ولايتدارى مواليان شما چه اجر و : به امام جواد عليه السلام گفتم:... گويد محمّد بن وليد كرمانى مى
امام صادق عليه السلام غلامى داشت كه هنگام دخول آن حضرت در مسجد، استر وى را نگه : حضرت فرمود

  .داشت مى

توانى به حضرت امام  آيا مى: روزى كنار استر نشسته بود كه گروهى از خراسان آمدند، مردى از آن گروه به غلام گفت
رار دهد تا من غلام او باشم و در عوض، همه ثروتم را براى تو قرار دهم؟ من به صادق عليه السلام بگويى مرا به جاى تو ق

در اين باره : غلام گفت. كنم فراوانى از همه نوع مال دارم، برو و آن را قبضه كن و من به جاى تو نزد حضرت اقامت مى
  .كنم از حضرت سؤال مى
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دانى، آيا اگر خداوند ثروتى را به من  طولانيم را با خود مى فدايت شوم، خدمت و همراهى: غلام بر امام وارد شده، گفت
  .دارم كنم و از ديگرى بازت مى من از ثروت خود به تو عطا مى: شويد؟ گفت برساند شما مانع مى

اى و آن مرد شوق خدمت ما را  رغبت شده اگر در خدمت به ما بى: غلام سخن آن مرد را براى امام بازگفت، امام گفت
  .فرستيم پذيريم و تو را مى مى دارد ما

كنم،  به خاطر ملازمت طولانى، به تو نصيحت مى: هنگامى كه غلام از كنار امام رفت، امام او را فرا خوانده، گفت
  چون روز. آنگاه مختار خواهى بود

  599: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

بود و اميرالمؤمنين به رسول اللّه صلى االله عليه و آله تمسك خواهد كرد و قيامت شود، پيامبر خدا آويخته به نور خدا خواهد 
شوند آنجا كه ما  امامان به اميرالمؤمنين عليه السلام تمسك خواهند جست و شيعيان ما به ما تمسك خواهند كرد، وارد مى

  .شويم و در آيند آنجا كه ما در آييم وارد مى

  .دهم مانم و آخرت را بر دنيا ترجيح مى تت باقى مىروم بلكه در خدم نه، نمى: غلام گفت

داستان ! اى كه با آن داخل شدى اى آمدى غير از چهره با چهره: براى رفتن به سوى آن مرد بيرون رفت، مرد به او گفت
دينار به را براى او گفت و او را نزد حضرت امام صادق عليه السلام برد و امام تولاى او را پذيرفت و فرمان داد هزار 

غلام بپردازند سپس آن مرد براى خداحافظى با امام برخاست و از وى درخواست كرد كه براى او دعا كند كه امام دعا 
  .»1« فرمود

   محبت مايه آرامش دل -14

گشا نيست بلكه در دنيا و زندگى در آن  فقط هنگام مرگ و براى اوضاع جهان آخرت گره  اهل بيت عليهم السلام  محبت
  .ها در پى دارد گشايى ز بسى سودها و گرهني

شود، آرامش و  هايى كه در پرتو محبت اين خاندان نصيب انسان دل باخته و شيدا و دوستدار ايشان مى از شمار موهبت
زند تا اندكى از آرامش را به هر  طمأنينه دل است و اين براى انسان كه در اين زندگى پراضطراب دنيا كه بر هر سو مى

ا به دست آورد، موهبتى بسيار مغتنم است قيمت   .و 
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  :فرمايد اميرمؤمنان عليه السلام مى

______________________________  
  .3، حديث 5، باب 87/ 50: ؛ بحار الأنوار10، باب 388/ 1: الخرائج والجرائح -)1(

  600: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  لَمَّا نَـزَلَتْ هذِهِ الآيةُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ 

  »1« »أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ... «

  مَنْ احَبَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاحَبَّ أَهْلَ بَـيْتىِ صادِقاًَ : قال ذلِكَ 

  »2«  غَيـْرَ كاذِبٍ، وَاحَبَّ الْمُؤْمِنِينَْ شاهِدَاً وَغائبِاً، أَلا بِذكِْرِ اللّهِ يَـتَحابُّونَ 

اين درباره كسى است  : نازل شد، رسول خدا فرمود» گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد«هنگامى كه آيه . 
كه خدا و رسولش را دوست بدارد، و اهل بيتم را صادقانه و نه به دروغ، دوست داشته باشد و نيز مؤمنان را در پيش رو 

  .دارند خدا يكديگر را دوست مى و پشت سر دوست داشته باشد، همانا با ياد

و مؤمنان صادقانه است   اهل بيت عليهم السلام اش نسبت به خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله و آرى، كسى كه دوستى
كند و سعيش بر اين است كه عبادتش را نسبت به حق و اطاعتش را نسبت به پيامبر  در عمل هم صادقانه برخورد مى

صادقانه و صحيح و به  -حاضر و غايب - و برخوردش را نسبت به مؤمنان  اهل بيت عليهم السلام ه وصلى االله عليه و آل
منظور تجارت آخرتى انجام دهد، البته اين گونه زندگى كردن محصولش براى باطن، آرامش و امنيت و اطمينان و طمأنينه 

  .خواهد بود

فروش،  چران، زناكار، فاسق، عاصى، مذنب، خطاكار، كم چشمخوار، آلوده به ربا،  خائن، دزد، ستمگر، غاصب، رشوه
تواند از آرامش خاطر و طمأنينه دل برخوردار باشد و چون  باز هرگز نمى گر، مكار و دغل انداز، حيله هم متقلب، پشت

  .شود ردار مىدامنش از اين نوع امور پاك است، همواره از آرامش و اطمينان دل برخو   اهل بيت عليهم السلام  محب صادق

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

  الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ « :رسول خدا صلى االله عليه و آله به على عليه السلام درباره آيه
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______________________________  
  .28): 13(رعد  -)1(

  .224: ؛ الجعفريات642/ 4: الدر المنثور -)2(

  601: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :فرمود »1« »اللَّهِ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

تر مى مى   :داند، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود دانى درباره چه كسى نازل شده است؟ پاسخ داد خدا و رسولش 

قَ لىِ وَآمَنَ بىِ،    »2«  وَاحَبَّكَ وَعَشِيرتََكَ مِنْ بَـعْدِكَ، وَسَلَّمَ الأَمْرَ لَكَ وَلِلأَْئمَِّةِ مِنْ بَـعْدِكَ فِيْمَنْ صَدَّ

درباره كسى است كه مرا تصديق كند و به من ايمان آورد، و تو و عترتت را دوست داشته باشد و كار دين و دنيايش را . 
  .تسليم تو و امامان بعد از تو نمايد

  :گويد مى -كه از راويان مورد اعتماد اهل سنت است -انس بن مالك

را تلاوت كرد و  »الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ «  رسول خدا صلى االله عليه و آله آيه
  :چه كسانى هستند؟ فرمود! اى رسول خدا: ستند؟ گفتمدانى اينان چه كسانى ه آيا مى! اى پسر ام سليم: فرمود

  »3« نحَْنُ أَهْلُ البـَيْتِ، وَشِيـْعَتُنا

  .و شيعيان ما هستند  اهل بيت ما. 

______________________________  
گيرد، آگاه  هايشان به ياد خدا آرام مى كه ايمان آوردند و دل] هستند[كسانى ] بازگشتگان به سوى خدا[«  -)1(
  .28): 13(رعد » گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! اشيدب

  .274، حديث 207: تفسير الفرات -)2(

  .47، حديث 9، باب 184/ 23: ؛ بحار الأنوار239: تأويل الآيات الظاهرة -)3(
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  602: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السلام: توسل به اهل بيت

»1«  

______________________________  
  !اشاره -)1(

ره گيرى از وسايل و ابزار از ضروريات حيات انسان است و رفع نياز به اسباب و وسائل  توسل به اسباب طبيعى و 
نوشد و گرسنه براى رفع گرسنگى خود به انواع  مسلماً تشنه براى رفع تشنگى آب مى. طبيعى هيچ منافاتى با توحيد ندارد

  .نمايد خانمان براى لباس و منزل خود از ابزار مختلفى استفاده مى شود و برهنه و بى اقسام وسائل متوسل مى و

چه در قرآن كريم و سنت چيزى به عنوان سبب و وسيله معرفى شده باشد  اما در رابطه با توسل به اسباب غير طبيعى چنان
ى وسائل و ابزار، اصالت و استقلالى قائل نشويم و تأثير آن را تمسك به آن هيچ اشكالى نخواهد داشت خصوصاً كه برا

  .منوط به مشيت و اذن الهى بدانيم

اى « »حُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِ « :در قرآن كريم آمده است
براى تقرّب به سوى ]  از ايمان، عمل صالح و آبروى مقربّان درگاهش[اى  آويز و وسيله از خدا پروا كنيد و دست! ايماناهل 

  .35): 5(مائده » او بجوييد؛ و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد

ره مسلماً عبادات . وده استمند شدن از اسباب و وسائل معنوى دعوت نم قرآن كريم در اين آيه شريفه مؤمنان را به 
وسيله تقرب به حضرت حق است، اما وسائل غير طبيعى منحصر در امور عبادى نيست بلكه در كتاب و سنت وسائلى 

ا استجابت دعا را به دنبال دارد مانند ا  وَ للَِّهِ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى« :معرفى شده است كه توسل به آ و « »...فَادْعُوهُ ِ
  .180): 7(اعراف » ها بخوانيد ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به لحاظ معانى[ها  منيكوترين نا

ترين نوع آن توسل به ساحت پيامبران و اولياى خاص الهى است   .و يا توسل به دعاى صالحان كه 

و اگر آنان « »غْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً وَ لَوْ أنََّـهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ جاؤُكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْت ـَ... «
خواستند، و پيامبر هم براى آنان  آمدند و از خدا آمرزش مى به خود ستم كردند، نزد تو مى]  با ارتكاب گناه[هنگامى كه 

  .64): 4(نساء » يافتند پذير و مهربان مى كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه طلب آمرزش مى
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اين عمل در امم سابقه نيزمرسوم بوده است چنانچه در قرآن كريم آمده است كه فرزندان يعقوب از پدر خواستند كه به 
اى : گفتند« »يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ « .خاطر ارتكاب گناهان از درگاه الهى براى آنان طلب آمرزش كند

كه پدر بزرگوارشان نيز درخواست آنان را   97): 12(يوسف » ايم ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهانمان را بخواه، بى! پدر
براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش : گفت« »قالَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ « :پذيرفت و فرمود
  .98): 12(يوسف » را او بسيار آمرزنده و مهربان استخواهم كرد؛ زي

البته براى شيعه و محب واقعى اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام كه در جاى جاى زندگى خود اثرات توسل بر 
شود، چرا كه وقتى اثر و  آن ذوات مقدس را ديده است نيازى به استدلال بر صحت توسل يا عدم صحت آن احساس نمى

عمل به صورت تمام و كمال در مسير زندگى ظهور و بروز پيدا كرد خود دليلى قطعى و واضح بر صحت عمل نتيجه 
  .است

توان يافت كه در محضر اهل بيت عليهم السلام زانوى ادب بر زمين زده باشد و با خلوص نيت و آگاهى   آيا كسى را مى
  راز كرده باشد و اثرى نديده باشد؟كامل به عظمت آن بزرگواران به دامن پر مهرشان دست نياز د

انگيز توسل به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام آمده است تا آنانكه  لذا در اين اثر بدون مقدمه آثار شگفت
اند از دامن پر مهر اهل بيت عليهم السلام فيضى ببرند اثرات توسل به آن وسائط فيض الهى را مشاهده نمايند و  نتوانسته

  .ر پاك پاكان عالم دست بر دامان كسى دراز ننمايندجز از محض

  603: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

و مطيع خاندان طهارت هرگاه دچار مشكلى شود كه عوامل ظاهرى از حلّ آن ناتوان باشند   اهل بيت عليهم السلام  محب
چون صادقانه و از روى يقين آنان را نزد حضرت حق شفيع خود قرار دهد همراه با اعتقاد به اينكه اگر به مصلحتش باشد  

  .ترديد گشوده خواهد شد شود، بى گرهِ از مشكل گشوده مى

  604: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  عنايتى شگفت از امام عصر

   اهل بيت
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اهل بيت   اين جانب سالهاى بيست و يك و بيست و دو سالگى از عمرم را در حوزه علميه قم جهت تحصيل معارف
ران مى   عليهم السلام عالم بزرگوار، مدافع  در يك روز تعطيل به عيادت. آمدم گذراندم؛ ايام تعطيل براى صله رحم به 

  .سلطان الواعظين شيرازى صاحب كتاب معروف شب هاى پيشاور رفتم  اهل بيت عليهم السلام  ولايت

شخصى براى عيادت در محضر آن مرد بزرگ بود، سلطان الواعظين مرا به او معرفى كرد كه ايشان از طلاب قم هستند و 
م به من معرفى كرد كه ساليان متمادى است در مجالس من حضور آيند و او را ه در همه تعطيلات به عيادت من مى

  :يابد و معروف به حسينى است، سپس به آقاى حسينى گفت مى

  .با زبان خود داستانت را براى ايشان بگو

دوست داشتم از نزديك آن را ببينى و از نظر پزشكان كه . پرونده بيمارى من در بيمارستان پارس است: به من گفت
دانستند باخبر شوى، در هر حال جناب سلطان الواعظين از چند و چون پرونده و بيمارى من  را غير ممكن مى درمانم

  :باخبر است، بعد ماجراى خود را براى من به اين مضمون بيان كرد

زدم كه توانم، همسرم را صدا  يك روز صبح از خواب بيدار شدم خواستم براى وضو و نماز از جاى برخيزم، حس كردم نمى
فايده بود چون توان برخاستن نداشتم، نمازم را خوابيده  به من كمك كند تا براى اداى نماز برخيزم ولى كمك او هم برايم بى

  .خواندم

متأسفانه دچار فلج شده و گرفتار : دكتر بياوريد، دكتر آمد و پس از معاينه من گفت: هنگامى كه هوا روشن شد گفتم
   آسيب خطرناك نخاعى گشته

  605: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !!درمانى براى او نخواهد بود و بايد تا پايان عمر با اين بيمارى سر كند

ها بودم، ولى درمان نشدم،  بردارى ها و عكس ها در آن بيمارستان تحت درمان و انواع آزمايش مرا به بيمارستان بردند، مدت
  .طبيب به خانه باز گشتم پس از نا اميدى كامل از طب و

ظاهراً : مگر طبيبان جهان منحصر به اطباى ايران و اروپا و آمريكا و ساير كشورها هستند؟ همسرم گفت: به همسرم گفتم
  :گفتم. چنين است
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آنگاه به همسرم گفتم گذرنامه . حضرت امام حسين عليه السلام: كيست؟ گفتم: گفت. نه من طبيبى جز اينان سراغ دارم
  .بگيرد و او هم پس از چندى گذرنامه را آماده كرد

خواهم يك مسأله اعتقادى را با تو در ميان بگذارم كه از اين طريق اعتقاد ديگران را به  مى: پيش از سفر به او گفتم
قدير شايد پروردگار مهربان مصلحت مرا در شفاى من نداند و ت: بگو، گفتم: صاحبان ولايت كليه الهيه حفظ كنيم، گفت

اين باشد كه تا پايان عمر به اين حال بمانم، گرچه هدف ما كربلا و زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام است اما 
خواهم قصد ما پنهان بماند و اقوام و خويشانمان از سفر ما به كربلا باخبر نشوند زيرا ميان آنان افراد ضعيف الايمان هم  مى

: بنابراين هر كس پرسيد عازم كجا هستيد، بگو! مسخره نگويند اين هم زيارت و توسل هست؛ اگر رفتم و شفا نگرفتم به
  .رويم براى مداوا به اسرائيل مى

وقتى مقدمات سفر به عراق آماده شد، استخاره كردم با هواپيما يا از طريق خرمشهر پس از پياده شدن از قطار با بلم 
  .شين از مرز خسروى بروم بسيار خوب آمدسفر كنم، بسيار بد آمد؛ استخاره كردم با ما

همه رجب را در  . عازم سفر شدم، به اولين شهرى كه رفتم كربلا بود و از حسن اتفاق سفر ما مصادف با ماه رجب بود
   كربلا ماندم، از شفايم خبرى

  606: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اگر به سرعت كار ما   اهل بيت عليهم السلام مان تو را مأيوس نكند،خسته و كسل نشوى، طول ز : به همسرم گفتم. نشد
  .اندازند به خاطر اين است كه دوست دارند بيشتر در حضورشان باشيم و بيشتر با آنان راز و نياز كنيم را راه نمى

ف به پيشنهاد همسرم با تمام شدن ماه رجب و گذشتن دو سه روزى از ماه شعبان و زيارت اميرمؤمنان عليه السلام در نج
  .عازم حلّه و از آنجا عازم سامرا و سپس كاظمين و بعد از آن عازم ايران شديم

گوييم طبيبان از علاج اين بيمارى عاجزند و بايد تا پايان عمر با  و پيش خود گفتيم هركس در ايران به عيادت ما آمد مى
  .اين درد ساخت

مرا در يك صندلى كامل پشت سر . بوس عازم كاظمين شديم مّد با يك مينىبه حلّه رفتيم و پس از زيارت حضرت سيد مح
اى چوبى كنار راننده بود كه كسى روى آن ننشسته  چهارپايه. راننده نشاندند و همسرم نيز صندلى پشت سر من نشست

اختيار ترمز   نگار بىراننده حركت كرد، نزديك غروب در ميان بيابان كسى براى سوار شدن دست بلند كرد، راننده ا. بود
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كرد، وقتى ماشين ايستاد عربى جوان، غرق در وقار و ادب و بزرگوارى و كرامت بالا آمد و روى چهارپايه كنار دست 
  !!راننده نشست و شروع به خواندن قرآن كرد، اما چه خواندنى، چه صوتى، چه قرائتى

  .»1« »تِيماً وَ أَسِيراً حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«

  .كنند و غذا را در عين دوست داشتنش به مسكين و يتيم و اسير انفاق مى

  خواند؟ اين جوان عرب خوش سيما كيست كه به اين زيبايى و با اين لحن گرم كتاب تو را مى! خدايا: با خود گفتم

  :پس از قرائت قرآن صورت مباركش را به جانب راننده برگردانيد و گفت

______________________________  
  .8): 76(انسان  -)1(

  607: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاست در اين آرزو به سر  آرى، سال: امسال قصد خراسان و زيارت حضرت امام رضا عليه السلام را دارى؟ راننده گفت
  !برم مى

روى مردى را با اين  امسال كه به آنجا مى: راننده داد و فرمود جوان دست در جيب كرد، مقدارى پول بيرون آورد و به
  !گويى بيش از اين از ما نخواستى دهى و مى بينى و اين پول را به او مى مشخصات مى

در چه ! آقاى حسينى: آميز كرد و به فارسى روان و شيوا گفت سپس سر مباركش را برگردانيد و به من نگاهى ملاطفت
  .نخاعم و افليج و از كار افتاده و براى علاج آنچه در توان داشتم كوشيدم، ولى اثرى نداشتقطع : حالى؟ گفتم

: خيز شد و دست شفا بخشش را پشت سر من گذاشت و اندكى دست كشيد و نشست و گفت از روى چهارپايه نيم
: را بپوشاند به راننده گفت بينم سپس در ميان آن بيابان كه پرده تاريكى شب نزديك بود همه جا بيمارى و دردى نمى

: اينجا آبادى نيست، خانه و چادرى وجود ندارد، قصدتان كجاست؟ فرمود: شوم، راننده گفت بايست، من پياده مى
توجه دنبالش پياده شدم،  اختيار و بى راننده هم به احترامش پياده شد، من هم بى. راننده ايستاد و او پياده شد! همين جا

اند، براى يك لحظه به خود آمدم، ديدم در كمال سلامت سرپا  ننده و مسافرها به من خيره شدهمرتبه ديدم را يك
  .ام ايستاده
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ولى ! يا صاحب الزمان! يا صاحب الزمان: همه به اطراف نظر كرديم، جوان عرب را نديديم كه ناگهان همه با هم فرياد زديم
  !!از محبوب خبرى نبود

 فروشد به جانى لطف پنهان مى
 

 فروشد جهانى جان به يك جان مى

 دهد بوسى عوض جانى ستاند
 

 فروشد بخر و اللّه ارزان مى

  

  608: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

  دلم هر دو جهان با صد جهان جان
 

 فروشد به يك دم وصل جانان مى

  نفهميده است ذوق عشق و مستى
 

 فروشد كه هشيارى به مستان مى

  

 شرارى گر بيابد ز آتش ما
 

 فروشد جنان زاهد به نيران مى

  به يك مو زاهد از زلف دو تايش
 

 فروشد دو صد خروار ايمان مى

  چو آرد در حديث آن لعل شيرين
 

 فروشد شكرها از نمكدان مى

 بده جان در رهش اى فيض كان يار
 

 «1» فروشد وصال خويش ارزان مى

  

  السلام و تجلّى علمى در مردى زاهداهل بيت عليهم 

 قرار مرحوم آيت اللّه حاج آقا جمال اصفهانى از عالمان وارسته و زاهد و عارف و عامل به فرمان هاى حق و از عاشقان بى
  .بود  اهل بيت عليهم السلام
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ران آمده، عهده امور دينى در يكى از دار  پس از دريافت مقام با عظمت اجتهاد، از نجف به اصفهان و از آنجا به 
ران گرديد و به دعوت عالمان بزرگ، مشغول تدريس در مدرسه   -معروف به مسجد حاج سيد عزيز اللهّ -مساجد مهم 

ران شد   .مروى 

اهل درس و بحث با آمدن به مجلس درس آن بزرگ عالم دينى، پاى بند آن محفل نورانى شدند و به تدريج آوازه دانش و 
  .شد كه مجلس درسش از كميت و كيفيت كم نظيرى برخوردار گردد دانشمندى او سبب

بينند و متكبران كه خود را از  حسودان كه چشم ديدن نعمت خدا بر ديگران را ندارند و مغروران كه جز خود كسى را نمى
  .دانند، موقعيّت آن انسان الهى را تحمل نياوردند و در مقام شكستن او برآمدند تر مى همه بزرگ

لطايف الحيل دو نفر را براى امتحان علمى او انتخاب كردند كه يكى از آن دو نفر فيلسوف و فقيه بزرگ مرحوم سيد   با
  .كاظم عصّار بود

______________________________  
  .423، غزل 2: ديوان فيض كاشانى -)1(

  609: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

مجلس درس او رفته و پرسشى دشوار و پيچيده از حكمت و فلسفه مطرح كنند تا ميزان دانشش از آن دو نفر خواستند به 
معلوم شود و اگر مايه چندانى ندارد از مقام و منزلتش به زير افتد و كرسى درس را از دست بدهد و در ميان علما و 

  .دانشمندان ارزشش بر باد رود

ن مرد بزرگ خبر نداشت پذيرفت كه در محفل درس او حاضر شود و آن مرحوم عصّار كه از باطن خواستاران امتحان آ
انسان الهى را از طريق حكمت و فلسفه امتحان نمايد، عالم ديگرى هم حاضر شد به محفل او رود و او را از طريق فقه 

  .آزمايش كند

سفه است همراه خود به مجلس درس هاى فل ترين كتاب ترين و دقيق أسفار ملا صدرا را كه از مشكل: گويد مرحوم عصّار مى
اى را بپرسم و او  او بردم، زمانى رسيدم كه درس آيت اللّه حاج آقا جمال شروع شده بود، از ايشان اجازه گرفتم تا مسأله

ها به دهان استاد دوخته شد تا اين پرسش را چگونه  اجازه داد و من پرسشى بسيار دشوار از أسفار مطرح كردم، چشم
  د؟ده پاسخ مى
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أسفار را ببنديد و آنگاه آن را باز كنيد و از هر كجايش كه خواستيد : او كه به نورانيت باطن ماجرا را فهميده بود فرمود
  .سؤال مطرح كنيد

كلمه نخست همان صفحه را بخوان، : كتاب را بستم و سپس به شيوه استخاره آن را گشودم، استاد فرمود: گويد عصار مى
اى را جا بيندازد و حذف كند قرائت كرد و  آنكه كلمه ول را خواندم او تا آخر صفحه از حفظ بىمن هنگامى كه كلمه ا

  !آيا آنچه را خواندم شرح و توضيح دهم؟: سپس گفت

اگر بناى پرسش ديگرى از رشته فقه و : پاسخ دادم نيازى نيست، آنگاه استاد بالاى كرسى درس زار زار گريست و فرمود
  !اصول داريد بپرسيد

  ها حبس شد، كسى را ياراى گفتن نماند، استاد در ها در سينه نفس

  610: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى علمى شيعه را  لازم نيست براى آزمايش من از من چيزى بپرسيد، چون هر كتابى از كتاب: سكوت مجلس گفت
  .خواندبياوريد از هر كجاى آن بخواهيد براى شما از حفظ خواهم 

ها  ام، من مدت من اين مقام را از پيش خود كسب نكرده! اى مردم! اى دانشجويان! اى عالمان! اى طلاب: سپس گفت
در نجف درس خواندم، درس فقه و اصول و حكمت و فلسفه و تفسير و ادبيات و لغت و منطق و بيان را ولى به بيمارى 

گرفتار شدم و پزشكان از علاج من نا اميد شدند اما عنايت و   سخت حصبه و چهل روز فرو رفتن در اغما و بيهوشى
لطف حق مرا شفا داد و از بند مرگ نجات يافتم، پس از رهايى از بيمارى و باز يافتن سلامتى حس كردم همه حافظه و 

  !اد شدمسوادى مادرز  اى از علم و دانش در خاطرم نيست و تبديل به بى ام و حتى كلمه معلوماتم را از دست داده

هنگام سحر برخاستم و به حرم مطهر اميرمؤمنان عليه السلام مشرّف شدم و به محضر الهى و ملكوتى حضرت عرضه 
شاگردى كردم تا به مقامات   اهل بيت عليهم السلام با چه رويى به ايران باز گردم، من چهل سال در دانشگاه شما: داشتم

ره گيرم اما اكنون يك پارچه عالى علمى رسيدم، و اميدم اين بود كه از  دانش و علمم براى خدمت به اسلام و مسلمانان 
اى مشكل گشاى مشكل ! اى باب مدينه علم پيامبر! اى جانشين رسول مطهر! ام، شما اى برگزيده حق جهل و نادانى

  .برد بر من مپسند كه آبرويم از دست برود، بر اثر شدّت توسل خسته و درمانده شدم و خوابم! داران
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آرى، سخت ناراحت : ناراحتى؟ عرضه داشتم! جمال: ديدم مرا به محضر حضرت امير عليه السلام بردند، امام به من فرمود
   از اين: و رنجيده خاطرم، ظرفى از عسل برابر حضرت بود، قاشقى از آن به من مرحمت فرمود و گفت

  611: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شود، من هم به فرمان مولايم از آن عسل خوردم، هنگامى كه بيدار شدم حس كردم تمام   مشكلت حل مىعسل بخور 
  »1« !!هاى شيعه در سينه من است كتاب

   كرامت شيعه ناب از بركت اهل بيت عليهم السلام

وابستگان خالص آنان و كنند بلكه گاهى هم  گشايى مى اهل بيت عليهم السلام نه خود تنها با شفاعتشان نزد خدا گره
  .گشايند عاشقان دلداده ايشان و مطيعان فرهنگ پاكشان گره از مشكل مردم مى

نظير شيعه و عبادت و سحرخيزى او يادآور عبادت و سحرخيزى  آخوند ملا محمّد كاشى از عرفاى ناب و فيلسوفان كم
  .اولياى خاص الهى بود

ن شهيد آيت اللّه سيد حسن مدرس، حاج شيخ مرتضى طالقانى، هايى چو  در مكتب عرفان و فلسفه و حالش شخصيت
  .حاج آقا رحيم ارباب، آيت اللّه العظمى آقا سيد جمال الدين گلپايگانى و آيت اللّه العظمى بروجردى تربيت شدند

او گفته  شد و كسى به دار نمى اش نشسته بود؛ لرُى از عشاير بختيارى كه بچه روزى در مدرسه صدر بيرون حجره طلبگى
از خدا بخواه فرزندى به : بود حل مشكل تو به دست آخوند كاشى در مدرسه صدر است به محضر آخوند آمد و گفت

باشد اى  كارى از دست من ساخته نيست، مرا در پيشگاه خدا آبرويى براى اين امور نمى: من عنايت كند، آخوند فرمود
ولى مرد لر از اصرار ! بياويزند كسى حاضر به رفتن در آن مستراح نيستاگر عكس باطن مرا در مستراح مدرسه ! برادر لرُ

   خود دست برنداشت، آخوند براى

______________________________  
  .كيمياى محبت  -)1(

  612: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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و تو و همسرت از اين آب بياشاميد، اگر اى بياور و از حوض اين مدرسه آب بردار  كوزه: فرار از دست او به او گفت
  .شويد دار مى خدا بخواهد بچه

آن لرُ با قلب پاك و با نيت صاف دستور آخوند را اجرا كرد و سال بعد شيرخوارى را با خود به مدرسه آورد و از آخوند 
   آرى! خواست كه در گوش او اذان بگويد

  »1« لدُّنيْا وَالآْخِرَةَ فَـوَ اللّهِ ما أَحَبَّـهُمْ أَحَدٌ إلاّرَبِحَ ا

  .دارد مگر اينكه سود دنيا و آخرت نصيبش شده است به خدا سوگند كسى آنان را دوست نمى. 

  :چنان كه پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله در روايتى بسيار مهم فرموده است

ترديد به خير دنيا و آخرت دست يافته و نبايد كسى شك كند كه او  مرا روزى وى كند بى  اهل بيت  كسى كه خدا عشق
شت است، زيرا محبت   .من بيست نتيجه به دنبال دارد، ده در دنيا و ده در آخرت  اهل بيت  يقيناً اهل 

دارى،  زنده گ، نشاط در شبزهد، رغبت به كوشش مثبت، پارسايى در دين، شوق به عبادت، توبه پيش از مر : اما در دنيا
  .، جود و بخشندگى] يى كه مانع آخرت است[پوشى از آنچه مردم دارند، حفظ اوامر و نواهى حق، دشمنى با دنيا  چشم

گشوده نشدن نامه اعمال، برپا نشدن ميزان، قرار گرفتن پرونده به دست راست، نوشته شدن برات آزادى : اما در آخرت
شتى بر اندام، پذيرش شفاعت براى صد نفر ه، پوشانيدهاز عذاب، سپيد گشتن چهر    شدن لباس 

______________________________  
  .84: ؛ مئة منقبه92، حديث 4، باب 116/ 27: ؛ بحار الأنوار332/ 2: ينابيع المودة -)1(

  613: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

شت بدون رسيدگى به از خانواده، نظر كردن خدا به او با  شتى بر سر، و وارد شدن به  ادن تاج  رحمت و مهر، 
  .حساب

  »1«  لِمُحِبىّ أَهْلِ الْبـَيْتِ   فَطُوْبىَ 

  . اهل بيت  پس خوشا بر احوال محباّن. 
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   توجه حضرت امام رضا عليه السلام

چرا به حرم : نه، ابومنصور گفت: گفتآيا براى تو فرزندى هست؟ حاكم  : ابومنصور بن عبدالرزاق به حاكم طوس گفت
  روى تا كنار آن مرقد مطهّر از خدا بخواهى فرزندى به تو عنايت كند؟ حضرت امام رضا عليه السلام نمى

  .ام و برآورده شده من در آنجا حوائجى را از خدا خواسته

رزندى به من بدهد و خدا دعايم به درگاه حضرت امام رضا عليه السلام رفتم و از حضرت حق خواستم ف: گويد حاكم مى
را به سبب زيارت آن بزرگوار مستجاب كرد و فرزندى به من داد، پس از آن نزد ابومنصور رفتم و اجابت دعايم را در آن 

  .»2«  ام داشت اى داد و گرامى مشهد شريف به او خبر دادم و او هم به من هديه و عطيه

   لاماجابت دعا در حرم حضرت امام رضا عليه الس

هنگامى كه از امير سعيد ركن الدوله براى زيارت حضرت امام رضا عليه : گويد مى -آن انسان والا و فقيه -شيخ صدوق
   السلام رخصت خواستم، رخصتم

______________________________  
، حديث 4، باب 78/ 27: ، الفصل الرابع؛ بحار الأنوار81: ؛ مشكاة الأنوار1، حديث 515/ 2: الخصال -)1(

12.  

  .2، حديث 23، باب 327/ 49: ؛ بحار الأنوار2، حديث 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(

  614: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

: داد و اين زيارت در ماه رجب سال سيصد و پنجاه و دو بود، چون از نزد او براى زيارت برگشتم مرا خواست و گفت
ام كه در سينه  ام و از خدا حوائجى درخواست كرده مباركى است كه پيش از اين من به زيارتش مشرّف شده اين جايگاه

داشتم، پس برايم برآورده فرمود، اكنون در آنجا در دعا براى من و زيارت از جانب من كوتاهى مكن، زيرا دعا در آنجا 
  .ه عهدم وفا كردممستجاب است؛ من هم دعا و زيارت را براى او ضامن شدم و ب

آيا براى من دعا كردى و از جانب من زيارت نمودى؟  : هنگامى كه از خراسان باز گشتم و بر او وارد شدم به من گفت
  .»1«  براى من مسلّم بود كه دعا در آن مشهد شريف مستجاب است! احسنت: آرى، گفت: گفتم
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  توسل به حضرت امام رضا عليه السلام مرا نجات داد

بعضى از مردم مالى را به من امانت دادند و من آن را در : گويد حمامى كه در نيشابور از اصحاب حديث بود مىابوبكر 
جايى دفن كردم و جاى دفن را فراموش نمودم، پس از مدتى صاحب امانت آمد و امانتش را از من خواست و من هم 

م مرا متهم به تصرّف در امانت كرد، اندوهگين و دانستم، حيران و نگران بودم و صاحب امانت ه جاى دفنش را نمى
ناراحت از خانه بيرون آمدم، گروهى از مردم را ديدم قصد زيارت حضرت امام رضا عليه السلام را دارند، با آنان به سوى 

  .مشهد رفتم، امام هشتم را زيارت كردم و در آنجا از خدا خواستم كه جاى امانت را به من بنماياند

وديعه را : بيند، انگار در خواب ديدم شخصى نزد من آمد و گفت ص به خواب رفته چيزى در خواب مىچنان كه شخ
   در فلان موضع دفن

______________________________  
ذيل حديث (، 23، باب 327/ 49: ؛ بحار الأنوار)2ذيل حديث (، 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(
2.(  

  615: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

صاحب ! به سوى صاحب وديعه برگشتم و او را به همان موضع راهنمايى كردم، در حالى كه خوابم را باور نداشتم. اى كرده
  .امانت به همانجا رفت و امانت خود را با مُهر صاحبش بيرون آورد

  .»1« كرد زيارت آن مشهد شريف تشويق مىگفت و همواره آنان را به  او پس از آن، اين ماجرا را براى مردم مى

  حاجت غلام در حرم حضرت امام رضا عليه السلام روا شد

مردى از اهالى بلخ با غلامش به زيارت حضرت امام رضا عليه السلام آمد، : گويد ابوالحسن محمّد بن عبداللّه هروى مى
  .خود و غلامش آن حضرت را زيارت كردند

  .مشغول نماز شد و غلام پايين پاى حضرت به نماز ايستاد ارباب بالاى سر حضرت آمد و

چون هر دو از نماز فارغ شدند به سجده رفتند و سجده را طولانى نمودند، ارباب پيش از غلام سر از سجده برداشت و 
  :به غلام گفت! لبيك اى مولاى من: غلام را صدا كرد، غلام سر از سجده برداشت و گفت
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تو در راه خدا آزادى و فلان كنيز من هم كه در بلخ است در راه خدا آزاد : آرى، گفت: گفتخواهى آزادت كنم؟   مى
است و من در اين حرم مطهر او را با اين مقدار مهريه به همسرى تو درآوردم و پرداخت آن را نيز ضامن شدم و فلان 

ن و همين طور نسل و ذريه شما كردم و حضرت خيز خود را هم وقف بر شما دو نفر و اولادتان و اولاد اولادتا زمين حاصل
  .امام رضا عليه السلام را هم به اين برنامه شاهد گرفتم

______________________________  
  .3، حديث 23، باب 327/ 49: ؛ بحار الأنوار3، حديث 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  616: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

لام گريست و به خدا و به حضرت رضا عليه السلام سوگند ياد كرد كه من در سجودم جز اين امور را نخواستم و به اين غ
  !»1« سرعت اجابتش از سوى خدا برايم معلوم شد

______________________________  
  .7، حديث 23، باب 330/ 49: ؛ بحار الأنوار7، حديث 69، باب 282/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  617: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :برگزارى مجلس براى اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

ورزيدند، برپا كردن مجالس جهت تبليغ فرهنگ حيات بخش  بر آن به شدّت اصرار مى  اهل بيت عليهم السلام  از امورى كه
  .آنان و اقامه عزا براى آن بزرگواران به خصوص حضرت سيد الشهداء عليه السلام بود

يت عليهم اهل ب  به اقامه مجالس تبليغ دين و عزا براى  اهل بيت عليهم السلام  شيعه پس از واقعه كربلا به تشويق و ترغيب
همت گماشت و از طريق آن مجالس تا به امروز مفاهيم قرآن و روايات و معارف راستين و مسائل و احكام فقهى   السلام

سوز  را به مردم تعليم داد و مشعل هدايت را به توفيق حق روشن نگاه داشت و نيز از طريق اين مجالس، ستم ستيز و ستم
  .ومتش به خاك ذلت و نابودى كشيدبار آمد و گاهى دولتى را از اوج حك
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شود، چيزى نيست كه به قلم آيد، آثار امواج اين مجالس  برپا مى  اهل بيت عليهم السلام  آثار و بركات مجالسى كه به عشق
  .داند و بس در تار و پود زندگى مردم را فقط خدا مى

حفظ و به نسل آينده سپردن آن، لازم و ضرورى اش، واجب و نيز  گاهى مانند زمان ما تشكيل اين مجالس با شرايط ويژه
  .است

دهند و آن را به مدت چند روز، در محرم و  زيبا و مؤثر بودن اين مجالس به اين است كه عاشقانى دست به دست هم مى
   كنند و از عالمانى عامل و دانشمندانى پاك دعوت به صفر و ايام فاطميه هر سال به طور پى در پى برپا مى

  618: السلام عرشيان فرش نشين، ص ت عليهماهل بي

آشنا سازند و در پايان   اهل بيت عليهم السلام  آورند تا با بيانات الهى و ملكوتى خود مردم را با قرآن و فرهنگ عمل مى
روح  بخصوص حضرت امام اباعبداللّه الحسين عليه السلام مردم را بگريانند و بر صفاى  اهل بيت  سخنرانى با ذكر مصايب

  .و جان مردم بيفزايند

بند به آن شدند، چه   چه مردان و زنانى كه جاهل به اسلام بودند و به سبب اين مجالس آگاه به اسلام و سپس پاى
گناهكارانى كه از بركت اين مجالس مانند حر توبه كردند و به عرصه پاكى و طهارت زندگى باز گشتند، چه غير مسلمانانى  

  .ن مجالس به اسلام گرويدند و مؤمن به حقايق شدندكه بر اثر معنويت اي

ها را به چشم ديده و  كنم همه اين واقعيت من خود تا به امروز كه نزديك به سى سال است در اين مجالس، تبليغ دين مى
  .ام مشاهده كرده

اين مجالس به دست  ها كه از بركات هاى قرض الحسنه و دارالايتام هاى خيريه و صندوق چه مساجد و مدارس و بنگاه
ره مى برپا شده، ميليون  اهل بيت عليهم السلام  عاشقان   .برند ها نفر در آن مراكز از فيوضات حضرت حق و آثار اسلام 

  .و دشمنان انسان و انسانيت هستند  اهل بيت عليهم السلام بدون شك مخالفان اين مجالس مخالفان خدا و

  :ل بن يسار فرمودحضرت امام صادق عليه السلام به فضي

جَالِسَ أُحِبُّـهَا، فَأحْيُوا أمْرنَاَ، فَـرَحِمَ اللّهُ مَن أحيَا أمْرنَاَ: نَـعَم، فَـقَالَ : تجَلِسُونَ وتَـتَحَدَّثوُنَ؟ فَـقَالَ 
َ
  .»1« إنَّ تلِكَ الم
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  كنيد؟ نشينيد و در ولايت ما گفتگو مى آيا گرد هم مى

رحمت خدا بر كسى كه امر ! با اين مجالس امر ما را زنده كنيد، اى فضيلمن عاشق اين مجالس هستم : آرى، فرمود: گفتم
  .ما را زنده كند

______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 19691، حديث 66، باب 501/ 14: ؛ وسائل الشيعة18: قرب الإسناد -)1(

  619: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :باقر عليه السلام فرمودحضرت امام محمّد 

باَهَى اللّهُ ِِمَا رَحِمَ اللّهُ عبداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرٍ فَـتَذاكَرَ أمْرَناَ، فإَنَّ ثاَلثَِـهُمَا مَلَكٌ يَسْتـَغْفِرُ لهَمَُا، وَ مَا اجْتَمَ  عَ اثنَانِ عَلَى ذِكْرنِاَ إلاَّ
لاَئِكَةَ، فَإذَا اجْتَمَعْتُم فَاشْتَغِلُوا باِل

َ
  »1« ذِّكْرِ؛ فإَنَّ فىِ اجتِمَاعِكُم وَمُذَاكِرَتِكُم إحيَاءَناالم

اى كه با ديگرى بنشيند و درباره امر و مرام و فرهنگ ما گفت و گو كند، هنگامى كه دو نفر در  خدا رحمت كند بنده. 
شوند  به ياد ما جمع نمىكند، دو نفر  اى است كه براى آنان استغفار مى گويند سومى آنان فرشته امر ما با هم سخن مى

كند، هرگاه جمع شديد مشغول ذكر و ياد ما شويد كه گفتگو و   مگر اينكه خدا به خاطر آن دو به فرشتگان مباهات مى
  !!گرد هم آمدنتان زنده كردن ماست

  :حضرت امام رضا عليه السلام فرمود

  »2«  ومَ تمَوُتُ القُلُوبُ فِيهِ أمرنُاَ، لمَ يمَُت قَلبُهُ يَ   مَنْ جَلَسَ مجَْلِساً يحُيى

  .»3« ميرد ميرند قلبش نمى ها مى شود روزى كه قلب در آن زنده مى  اهل بيت كسى كه در مجلسى بنشيند كه امر ما. 

______________________________  
لس الثامن، حديث 224: الأمالى، طوسى -)1(  21731، حديث 23، باب 348/ 16: ؛ وسائل الشيعة390، ا
  ).با كمى اختلاف(

لس السابع عشر، حديث 73: ؛ الأمالى، صدوق48، حديث 28، باب 294/ 1: عيون أخبار الرضا -)2( ؛ 4، ا
  .19693، حديث 66، باب 502/ 14: وسائل الشيعة
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از  مهر و محبت به خاندان پاك پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و مهرورزى و دوست داشتن آن محبوبان حق يكى -)3(
  .اصول اسلام است كه قرآن و سنت بر آن تأكيد دارد

  :فرمايد قرآن كريم مى

ارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَ أبَْناؤكُُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أزَْواجُكُمْ وَ عَشِيرتَُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوها وَ تجِ «
ا أَحَبَّ   »هْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بِأَمْرهِِ وَ اللَّهُ لا ي ـَ تَـرْضَوَْ

رونقى  تجارتى كه از بىايد و  اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشانتان و اموالى كه فراهم آورده: بگو«
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى و كسادى ترند،  ايد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب هايى كه به آ

  .24): 9(توبه » كند پس منتظر بمانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى

تر از پدر و فرزند و برادر و  مبر اكرم صلى االله عليه و آله و جهاد در راه خدا بايد محبوبدر نظر مؤمنين خداوند و پيا
  .همسر و بستگان باشد

  :فرمايد اى ديگر مى و يا در آيه

پس كسانى كه به او ايمان « »لْمُفْلِحُونَ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئِكَ هُمُ ا... «
حمايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پيروى نمودند، فقط آنان ]  در برابر دشمنان[آوردند و او را 

  .157): 7(اعراف » رستگارانند

يست مسلماً تكريم و تعظيم پيامبر همچنان كه ايمان به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مخصوص دوران حيات آن حضرت ن
  .اكرم صلى االله عليه و آله نيز اختصاص به دوران حيات آن پيامبر رحمت صلى االله عليه و آله ندارد

  :قرآن محبت به خاندان رسالت را اجر رسالت ذكر فرموده كه

: بگو... « »وَ مَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نَزدِْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ   قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى... «
 -عليهم السلام -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان را ]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما 
افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان  ش مىا و هر كس كار نيكى كند، بر نيكى. خواهم را نمى] هستند

  .23): 42(شورى » در برابر عمل اندك است

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
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بنداى « .»لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب اليه من نفسه وتكون عترتى احبَّ اليه من عترته ويكون اهلى أحب اليه من أهله«
رود مگر اينكه مرا پيش از خود دوست داشته باشد و فرزندان مرا پيش از فرزندانش و خاندان مرا بيش  ن به شمار نمىمؤم

  .13/ 17: بحار الانوار» از خاندان خود دوست بدارد

با توجه به اين مطالب و همچنين مطالب مختلفى كه در فصل محبت به اهل بيت عليهم السلام عنوان شده است فلسفه 
شود، چرا كه اقامه عزا و برپاى مجالس  اقامه مجالس عزا و سوگوارى و يا شادى براى ائمه اطهار عليهم السلام مشخص مى

  .نوعى اظهار محبت و مهرورزى به آن ذوات مقدس است

  620: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السلام: گريه بر اهل بيت

»1«  

______________________________  
  :آيات مختلفى در قرآن كريم بر مشروعيت بلكه رجحان عزادارى و اشك و گريه اشاره دارد از جمله -)1(

كه هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى   خدا افشاى بدى« »...لا يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ «
): 4(نساء » ]... هاى ستمكار جايز است كه بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى[است  مورد ستم قرار گرفته

148.  

  .عزادارى فرياد ستمديدگان بر عليه ستمگران است

  :فرمايد اى ديگر مى در آيه

هيچ پاداشى جز مودّت ]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما : بگو... « »... الْقُرْبىقُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ ... «
  .23): 42(شورى » ...خواهم را نمى] هستند -عليهم السلام -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[نزديكان را 

  .هاى مهم دوستى همدردى در سوگ و عزادارى در مصائب است از نشانه

  :فرمايد على عليه السلام مىچنانچه در روايتى حضرت 
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ان اللّه تبارك وتعالى اطلع الى الارض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون اموالهم «
ه در خداوند ما را از ميان بندگان خويش برگزيد و براى ما پيروانى انتخاب نمود كه هموار « .»وانفسهم فينا اولئك منا والينا

» شتابند آنان از ما هستند و به سوى ما خواهند آمد اند و با مال و جانشان به يارى ما مى شادى و غم ما شريك
  .287/ 44: بحارالانوار

  :فرمايد اى ديگر مى و يا در آيه

ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ ... « َّ و هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد، بدون ترديد اين بزرگ ... « »وَ مَنْ يُـعَظِّمْ شَعائرَِ اللَّهِ فَإِ
  .32): 22(حج » هاست شمردن ناشى از تقواى دل

  .هاى علامتهاى دين است عزادارى و اشك گريه بر اهل بيت عليهم السلام بزرگداشت و تعظيم شعائر و نشانه

  .سال گريه كرد تا بينايى چشمان او از بين رفت 70حضرت يعقوب عليه السلام در فراق فرزند خود يوسف عليه السلام 

و در حالى كه از غصّه لبريز بود ! دريغا بر يوسف... « »يوُسُفَ وَ ابْـيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الحْزُْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ   عَلى  يا أَسَفى... «
  .84): 12(يوسف » دو چشمش از اندوه، سپيد شد

ى كه مورد تأييد حضرت حق قرار گرفته است در اين صورت آيا در غم از دست و اين عملى است از جانب پيامبر اله
ا و عصاره خلقت هستند عزادارى و اشك و گريه  دادن اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام كه بر جسته ترين انسا

  بر فراقشان اشكالى دارد؟

  621: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حقيقت گريه

آيد و ريشه در سوز دل و شكستن قلب يا  ها پديد مى ، حالتى است كه از برخورد انسان با يك سلسله واقعيتگريه
  .شادى روزافزون دارد

گريه، حقيقتى است كه انبياى خدا و امامان و اولياى الهى در موارد مختلف با آن سر و كار داشتند و به ويژه هنگام سحر 
  .با آن دمساز بودند و مناجات و راز و نياز با خدا
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گريه، در مكتب عباّد خاص حق، به عنوان داروى برخى از دردهاى باطنى چون درد فراق و هجران محبوب؛ مطرح بود و 
  .كردند دل غمديده و جان فراق كشيده خود را به آن آرام مى

ى از طبيبان به بيماران خود هاى پزشكى مطرح است و برخ در مغرب زمين به عنوان يكى از رشته» گريه درمانى«امروز 
  .توانند گريه كنند و اشك بريزند كنند كه جهت علاج و درمان تا مى توصيه مى

نظير ايرانى كه با معارف راستين با عمق جانش سر و كار داشته، در باب گريه  جلال الدين محمّد بلخى، عارف كم
  :گويد مى

  622: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  

نت   ا نگريد ابر كى رويد 
 

 «1»  تا نگريد طفل كى جوشد لبن

  

***  

  حلوا فروش گر نگريد كودك
 

 «2»  آيد به جوش بحر رحمت در نمى

  

  :شاعرى ديگر گويد

  درمان دواست گريه بر هر درد بى
 

  چشم گريان چشمه فيض خداست

  

   گريه نشانه مؤمن

  :فرمايد كند و مى هاى مؤمنان حقيقى ياد مى مائده از گريه به عنوان يكى از نشانهقرآن مجيد در سوره مباركه 
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عُوا ما أنُْزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ تَرى« مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ   وَ إِذا سمَِ   .»3« »...أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

اند لبريز از  بينى كه به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مىشنوند  و هنگامى كه آيات نازل شده به پيامبر را مى
  .شود اشك مى

رسيده كه اگر در   اهل بيت عليهم السلام هاى شب و هنگام سحر از روايات فراوانى درباره گريه از خوف خدا در نيمه
  .ودش يك جا جمع آيد و به دايره تفسير و توضيح كشيده نشود كتابى مستقل و با ارزش مى

  :فرمايد اميرمؤمنان عليه السلام در دعاى شريف كميل مى

  براى كدام يك از مصايبى كه در آينده به انتظار من است گريه كنم؟! خدايا

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر پنجم -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر دوم -)2(

  .83): 5(مائده  -)3(

  623: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  ...لأَِلِيمِ الْعَذابِ وَشِدَّتهِِ، أَمْ لِطوُلِ الْبَلاَءِ وَمُدَّتهِِ 

  اش يا براى طولانى بودن بلا و مدتش؟ براى عذاب دردناك و سختى

  :دارد حضرت امام سجاد عليه السلام در دعاى ابوحمزه ثمالى به درگاه حق عرضه مى

إِيَّايَ، أبَْكِي أبَْكِى، أبَْكِى لخِرُُوجِ نَـفْسِى، أبَْكِى لِظلُْمَةِ قَـبرِْى، أبَْكِى لِضِيقِ لحَْدِى، أبَْكِى لِسُؤالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فَما لىِ لاَ 
  !!ظَهْرىِ  لخِرُُوجِي مِنْ قَـبرِْي عُرْياناً ذَليِلاً، حامِلاً ثقِْلِى عَلَى

كنم  كنم براى تنگى لحدم، گريه مى كنم براى تاريكى قبرم، گريه مى دادنم، گريه مىكنم براى جان  چرا گريه نكنم؟ گريه مى
كنم براى بيرون آمدنم از قبر به حالت عريان و خوارى در حالى كه بار گناهانم را  براى پرسش منكر و نكير از من، گريه مى

  !كنم به پشتم حمل مى
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ايتاً آن را بايد جايى خرج كرد كه خدا و پيامبران و امامان از بنابراين اصل گريه مطلوب خدا و پيامبران و اماما ن است، 
  .اند انسان خواسته

   گريه بر مصائب اهل بيت عليهم السلام

به ويژه سرور شهيدان حضرت   اهل بيت عليهم السلام  اند انسان گريه كند، گريه بر مصايب از جمله مواردى كه خواسته
ت كه عبادتى بس بزرگ و داراى پاداشى بس عظيم و دواى دردهاى معنوى و آماده كننده سيد الشهداء عليه السلام اس

  .گاه رحمت واسعه خداست انسان براى توبه و آمرزش و رساننده آدمى به عرصه

چند   اى است كه تاكنون و ندبه كردن بر مصايبى كه به آن بزرگواران رسيده به اندازه  اهل بيت عليهم السلام روايات گريه بر
   كتاب مستقل به عنوان البكاء للحسين

  624: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا به وجود آورده   .اند را از آ

گيرد در  كه به وسيله گروهى نادان و گاه روشنفكر مآب صورت مى   اهل بيت عليهم السلام مخالفت با گريه و ندبه بر
هاى  ى االله عليه و آله و روش اولياى الهى است و شيعه به اين گونه مخالفتحقيقت مخالفت با قرآن و سنت پيامبر صل
را كه نوعى ضديت با ستمگران و زورگويان است، از   اهل بيت عليهم السلام جاهلانه نبايد توجه كند و گريه و ندبه بر

ا براى وارثانش به  ان ميراثى گراندست بدهد بلكه نسل به نسل اين عمل الهى و كار پرثواب را تشويق كند و آن را به عنو 
  .ارث بگذارد

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السلام در روايتى بسيار مهم مى

بْكِ عَيـْنُهُ يَـوْمَ لمَْ ت ـَ  وَابْكى  وَمَنْ ذكُِّرَ بمِصُابنِا فَـبَكى. لِما ارْتُكِبَ مِنَّا، كانَ مَعَنا فىِ دَرَجاتنِا يَـوْمَ الْقِيامَةِ   مَنْ تَذَكَّرَ مُصابنَا وَبَكى
  »1«  تَـبْكِى الْعُيُونُ 

كند قيامت در  هاى رسيده به ما را ياد آورد و براى آنچه از سوى دشمنان به سر ما آمده گريه مى كسى كه مصيبت. 
  .ها گريان است نگريد درجه ما با ماست و كسى كه بلاهاى رسيده به ما را ياد كند و بگريد و بگرياند روزى كه ديده
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در بصره ناصبى و : روى؟ مسمع گفت تو اهل عراقى، آيا به زيارت نمى: حضرت امام صادق عليه السلام به مسمع فرمودند
  :ترسم زيارت رفتنم را به حكومت گزارش دهند و مورد آزار قرار گيرم، حضرت فرمود دشمن زياد است، مى

______________________________  
، 34، باب 278/ 44: ؛ بحار الأنوار40: ؛ نفس المهموم4لس السابع عشر، حديث ، ا73: الأمالى، صدوق -)1(

  .1حديث 

  625: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  أفََما تَذْكُرُ ما صُنِعَ بِهِ؟

  كنى؟ آيا از آنچه با حضرت امام حسين روا داشتند ياد مى

  گردى؟ آزرده مى دلكنى و  تابى مى آيا جزع و بى: آرى، فرمود: گفتم

كنند  ام آثارش را در من مشاهده مى شود در حدّى كه خانواده كنم كه گريه گلوگيرم مى آرى، به خدا چنان گريه مى: گفتم
  :توانم چيزى بخورم و آثار حزن و اندوهم از رخسارم پيداست، حضرت فرمود و در آن حال نمى

   رَحِمَ االلهُ دَمْعَتَكَ 

  .ت آوردات رحم خدا بر گريه. 

شوند و از آنانى كه براى شادى ما شاد و براى آزردگى ما  البته تو از آنان هستى كه از اهل جزع بر ما محسوب مى
كنند و تو  بينى، درباره تو به ملك الموت سفارش مى ترديد تو در هنگام مردن پدران مرا نزد خود حاضر مى اند، بى اندوهگين

شود و ملك الموت نسبت به تو از مادر مهربان به فرزندش  از مردنت چشمت روشن مى دهند كه پيش را به چيزى مژده مى
  .»1« گردد تر مى مهربان

  :اميرالمؤمنين على عليه السلام به حضرت امام حسين عليه السلام نظر كرد و فرمود

رَةَ كُلِّ مُؤمِنْ    »2«  نَـعَمْ يا بُـنيََ : أنَا يا أبَتَاهْ؟ فَقالَ : فَقالَ ! يا عَبـْ

  .آرى، اى پسرم: من هستم اى پدر؟ فرمود: اى گريه هر مؤمن، گفت. 
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  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

______________________________  
  .31، حديث 34، باب 289/ 44: ؛ بحار الأنوار6، حديث 32، باب 101: كامل الزيارات  -)1(

  .10، حديث 34، باب 280/ 44: الأنوار؛ بحار 1، حديث 36، باب 108: كامل الزيارات  -)2(

  626: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« لَوْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ مَنْ ذكََرنَا أَوْ ذكُِرْنا عِنْدَهُ فَخَرجََ مِنْ عَيْنِهِ دَمْعٌ مِثْلُ جُناحِ بَـعُوْضَةٍ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُـوْبهَُ، وَ 

ا را ياد كند، يا نزدش از ما ياد شود و از چشمش چون بال مگس اشك آيد خدا گناهانش را گرچه مانند  كسى كه م. 
  !آمرزد كف دريا باشد مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

يجَِبُ أَنْ يَكْتُبَ هذا : قالَ أبَوُ عَبْدِاللّهِ ثمَُّ . نَـفَسُ الْمَهْمُوْمِ لِظلُْمِنا تَسْبِيْحٌ، وَهمَُّهُ لَنا عِبادَةٌ، وكَِتْمانُ سِرِّنا جِهادٌ فى سَبِيلِ اللّهِ 
  »2«  الحَْدِيْث باِلذَهَبِ 

اش براى ما عبادت، و پنهان كردن سرّ ما  نفس اندوهگين به خاطر ستمى كه بر ما شده تسبيح است، و نگرانى و غصه. 
  .جهاد در راه خداست

  .واجب است اين حديث با طلا نوشته شود: سپس حضرت فرمود

در محضر حضرت امام صادق عليه السلام بوديم از حضرت حسين عليه السلام ياد كرديم و بر : گويد خارجه مى ابن
  .قاتلش لعنت فرستاديم

رَةِ لاَيَذْكُرُنىِ  أناَ قتَِيلُ : قاَلَ الحُسَينُْ بنُ عَلىٍ عليهما السلام: ثمَُّ رَفَعَ رَأسَهُ فَـقَالَ : فَـبَكَى أبوُ عَبْدِاللّه عليه السلام وَبَكِينَا قَالَ  العَبـْ
بَكَى   »3«  مُؤمِنٌ إلاَّ

حسين بن على  : در اينجا بود حضرت امام صادق عليه السلام گريه كرد و ما هم گريستيم، سپس سر برداشت و فرمود. 
  .گريد كند مگر اينكه مى من كشته اشكم، مؤمنى مرا ياد نمى: گفت
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______________________________  
  .3، حديث 34، باب 278/ 44: ؛ بحار الأنوار292/ 2: القمى تفسير -)1(

لس الرابع، حديث 115: الأمالى، طوسى -)2( لس 338: ؛ الأمالى، مفيد105: ؛ بشارة المصطفى178، ا ، ا
  .4، حديث 34، باب 278/ 44: ؛ بحار الأنوار3الأربعون، حديث 

: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 34، باب 279/ 44: لأنوار؛ بحار ا6، حديث 36، باب 108: كامل الزيارات  -)3(
  .12072، حديث 49، باب 311/ 10

  627: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام حسين عليه السلام روايت شده

ا فى الجْنََّةِ حُقَباً ما مِنْ عَبْدٍ قَطَرَتْ عَيْناهُ فِيْنا قَطْرَةً، أوْ دَمَعَتْ عَيْناهُ فِيْنا دَمْعَةً،    »1« إلاّ بَـوَّأهَُ اللّهُ ِ

اى بريزد يا از چشمش اشكى جارى كند مگر اينكه خدا به سبب آن جايى  اى نيست كه به خاطر ما چشمش قطره بنده. 
شت به او عنايت نمايد   .جاويدان در 

  :ت فرمودكند كه آن حضر  معاوية بن وهب از حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى

  »2«  كُلُّ الجَزعَِ وَ البُكَاءِ مَكرُوهٌ سِوَى الجزَعَِ وَالبُكَاءِ عَلَى الحُسَينِْ عليه السلام

  .تابى و گريه بر حسين عليه السلام اى ناخوشايند است جز بى تابى و گريه هر بى. 

  :فرمود از حضرت امام صادق عليه السلام شنيدم مى: گويد محمّد بن مسلم مى

كند و به زائرانش توجه  ترديد حسين بن على نزد پروردگارش به لشگرگاهش و آنان كه با او در آنجا فرود آمدند نظر مى بى
هاى پدران و به درجات و مراتبشان نزد خدا بيش از شناخت افراد به  هايشان و نام نمايد و او به ايشان و نام مى

كند و از پدرانش  بيند و براى وى طلب آمرزش مى گريد مى ا كه برايش مىفرزندانشان، آشنايى دارد و يقيناً او كسى ر 
  .»3« خواهد كه براى او درخواست مغفرت كنند مى
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______________________________  
لس الرابع، حديث 116: الأمالى، طوسى -)1( لس الأربعون، حديث 340: ؛ الأمالى، مفيد181، ا ؛ بشارة 6، ا

  .8، حديث 34، باب 279/ 44: ار الأنوار؛ بح62: المصطفى

لس السادس، حديث 161: الأمالى، طوسى -)2( ؛ 3657، حديث 87، باب 282/ 3: ؛ وسائل الشيعة268، ا
  .9، حديث 34، باب 280/ 44: بحار الأنوار

لس الثانى، حديث 54: الأمالى، طوسى -)3( ، 37، باب 422/ 14: ؛ وسائل الشيعة77: ؛ بشارة المصطفى74، ا
  .13، حديث 34، باب 281/ 44: ؛ بحار الأنوار19508حديث 

  628: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

كند كه  نقل مى  اهل بيت عليهم السلام از  اهل بيت عليهم السلام سيد بن طاوس روايت عجيبى را در باب گريه بر
  :اند فرموده

شت كسى كه به خاطر ما گريه كند و صد  شت براى اوست و كسى كه بگريد و پنجاه نفر را بگرياند  نفر را بگرياند، 
شت  شت براى اوست و كسى كه بگريد و بيست نفر را بگرياند  براى اوست و كسى كه بگريد و سى نفر را بگرياند 

شت براى اوست و كسى كه بگريد و يك  شت براى براى اوست و كسى كه بگريد و ده نفر را بگرياند  نفر را بگرياند 
شت براى اوست   .»1«  اوست و كسى كه خود را به گريه بزند 

  :كند كه آن حضرت در حديثى طولانى فرمود هارون مكفوف از حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى

ت و خداوند كمتر كسى كه نزد او ياد حسين شود و از ديدگانش به اندازه بال مگسى اشك آيد، پاداشش تنها بر خداس
شت براى او رضايت نمى   .»2« دهد از 

  :حضرت امام رضا عليه السلام فرمود

  »3« ...فَـعَلَى مِثلِ الحُسَينِْ فَـلْيَبْكِ البَاكُونَ، فإَنَّ البُكَاءَ عَلَيْهِ يحَُطُّ الذُّنوُبَ العِظاَمَ 

  ...ريزد ن بزرگ را مىبر مانند حسين بايد گريه كنندگان بگريند زيرا گريه بر او گناها. 
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______________________________  
  .27، حديث 34، باب 288/ 44: بحار الأنوار -)1(

  .3، حديث 32، باب 100: كامل الزيارات  -)2(

لس السابع والعشرون، حديث 128: الأمالى، صدوق -)3( / 14: ؛ وسائل الشيعة169/ 1: ؛ روضة الواعظين2، ا
  .17، حديث 34، باب 283/ 44: ؛ بحار الأنوار19697، حديث 66، باب 504

  629: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :و نيز آن حضرت به پسر شبيب فرمود

  ...ءٍ، فَابْكِ لِلْحُسَينِْ بْنِ عَليِّ بْنِ أبيِ طَالِب إنْ كُنْتَ باَكِياً لِشَى! ياَبْنَ شَبِيبٍ 

  ...چيزى هستى پس براى حسين بن على بن ابى طالب گريه كناگر گريه كننده بر ! اى پسر شبيب

  :و نيز در دنباله روايت فرمود

يْكَ،   الحُْسَينِْ حَتىَّ تَصِيـْرَ دُمُوْعُكَ عَلى  إِنْ بَكَيْتَ عَلى! يابْنَ شَبِيْبٍ : أَنْ قالَ   بَكَتْ السَّماواتُ السَبْعُ وَالأَْرَضُوْنَ لِقَتْلِهِ إلى خَدَّ
  »1« ...ه لك كُلَّ ذَنْبٍ غَفَر اللّ 

هايت بر   اگر بر حسين گريستى تا جايى كه اشك! اى پسر شبيب: ها و زمين براى كشته شدنش گريستند تا فرمود آسمان. 
  ...دهد هايت بريزد خدا همه گناهانت را مورد آمرزش قرار مى گونه

به ويژه حضرت امام حسين عليه السلام وارد شده است از   اهل بيت عليهم السلام اينها نمونه رواياتى بود كه درباره گريه بر
  :شود هاى با ارزش اسلامى آمده، چند نكته مهم استفاده مى مجموعه رواياتى كه به طور مفصل در كتاب

  .گريه از كسى مورد پذيرش است و نزد خدا داراى پاداش عظيم است كه مؤمن باشد  - 1

  .باشد  اهل بيت عليهم السلام اش تابع و پيرو عه وجودىگريه مؤمنى با ارزش است كه در حدّ س  - 2

   گريه انسانى قيمت دارد كه قصدش از گريه خالص باشد و در گريه  - 3
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______________________________  
لس السابع والعشرون، حديث 129: ؛ الأمالى، صدوق58، حديث 28، باب 299/ 1: عيون أخبار الرضا -)1( ، ا
  .23، حديث 34، باب 285/ 44: ؛ بحار الأنوار19694، حديث 66، باب 502/ 14: ة؛ وسائل الشيع5

  630: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .را بجويد  اهل بيت عليهم السلام خود رضاى حق و پيامبر صلى االله عليه و آله و

دامن به گناه نيالويد و دست به عصيان و فسق و اش ثابت است كه  گريه آن انسانى باقى و ماندنى است و در پرونده  - 4
  .فجور نبرد و وجودش براى مردم شرّ و مايه بدبختى نباشد

بنا بر آيات قرآن مجيد و روايات، در قيامت گريه از مؤمن واجد شرايط تبديل به رحمت حق و مغفرت پروردگار و  - 5
شود كه  كردن اين تبديل سهل و آسان شود دعوت مىبراى اينكه باور  . خواهد شد  اهل بيت عليهم السلام  شفاعت

  .سطور زير به دقت مورد توجه قرار گيرد

  »1«  مسأله تغيير و تحول در قرآن

قرآن مجيد مسأله تغيير و تحول چيزى به چيزى ديگر به اراده حق را در دو عرصه ماديت و معنويت، به صراحت بيان 
  :كند مى

   در عرصه ماديت - 1

  .»2« »ينَ مْ فيِ الأَْنْعامِ لَعِبـْرَةً نُسْقِيكُمْ ممَِّا فيِ بطُوُنِهِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَ دَمٍ لبََناً خالِصاً سائِغاً للِشَّاربِِ وَ إِنَّ لَكُ «

   از درون]  عبرت در اينكه[ها عبرتى است،  ترديد براى شما در دام و بى

______________________________  
افرادى كه با معارف اهل بيت عليهم السلام آشنايى ندارند و يا در اثر ارتباط با افراد جاهل ممكن است بعضى از  -)1(

و يا مدعيان دروغين علم و روشن فكرى بعضى از روايات صادره از ائمه معصومين عليهم السلام پيرامون گريه و ارزش و 
شود كه صورت و  ت به اين مطالب كه چگونه مىاى اس ثواب آن را دور از ذهن دانسته و باور نكنند، اين بحث مقدمه
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شكل گريه بر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام خصوصاً وجود مقدس حضرت سيدالشهداء عليه السلام تغيير 
  يافته و به آمرزش و شفاعت مبدل گردد؟

  .66): 16(نحل  -)2(

  631: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست هاى هضم شده وخون شيرى خالص و گوارا به شما مى علفشكم آنان از ميان 

آور است؛ اراده حق از ميان سرگين كثيف و خونى كه طبع انسان از آن گريزان است، شير سپيد رنگ و غير  راستى شگفت
دقت در اين حقيقت انسان را از پستى جهل ! آورد بيرون مى -گيرند هاى پرارزش از آن مى كه انواع فراورده  -آلوده و گوارا

  .رساند باللّه به اوج علم باللّه مى

  :گويد قرآن مجيد درباره زنبور مى

ا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِي«   .»1« »...هِ شِفاءٌ للِنَّاسِ ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بُطُوِ

برو؛ از شكم ] به سوى كندو[هاى پروردگارت كه براى تو هموار شده  ها بخور، پس در راه آنگاه از همه محصولات و ميوه
ا    ...آيد كه در آن درمانى براى مردم است هاى گوناگون بيرون مى نوشيدنى با رنگ]  شهدى[آ

ها راه، به  آيد و به فاصله فرسخ ك و ضعيف از كندو بيرون مىاى بسيار كوچ حيوانى با جثه! كند راستى اراده حق چه مى
ا تغذيه مى ها مى آيد و با شناخت دقيقى كه دارد روى گل پرواز مى كند، سپس بدون گم كردن راه به   نشيند و از شيره آ

رأس همه غذاهاى  نظير و از نظر ارزش غذايى در اى است بى دهد ماده گردد و آنچه را از شكم بيرون مى كندو باز مى
  !!جهان است

هاى  ها و علف ها و حبوبات و سبزيجات و گل ها و محصولات و دانه اراده حضرت حق از آب و خاك و هوا و نور، ميوه
ترين ماده  - شيرين    كه 

______________________________  
  .69): 16(نحل  -)1(

  632: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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تواند  داند و نه كيفيت و كميت آن را كسى مى آورد كه نه شماره آن را كسى مى به وجود مى -براى حيوانات استغذايى 
هاى گوناگون و محير العقول تبديل  گيرى كند و نه خبر دارد كه چگونه آب و خاك و هوا و نور به اين نعمت اندازه

  !!شود مى

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« »...رْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْ «

مانند برف و [آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد و از آسمان، آبى 
  ...هاى گوناگون، رزق و روزى براى شما بيرون آورد وسيله آن از ميوهنازل كرد و به ]  باران

ن دشت كشور وجود قابل بحث و  مسأله تحول و تغيير و تبديل و دگرگونى چيزى به چيزى در عرصه ماديت به وسعت 
ندك به رشته اى نيست كه بتوان به سادگى و آسانى از آن گذشت و شرح و بيانش را در صفحاتى ا تحقيق است و مسأله

  .تحرير كشيد

   در عرصه معنويت - 2

دهد كه هر عمل خيرى كه از انسان سر زند همان عمل بدون كم و زياد تبديل به  دقت در آيات قرآن و روايات نشان مى
گردد و هر كار شرى را كه انسان مرتكب شود همان كار بدون كم و زياد به عذاب جاويدان  شت و رضوان الهى مى

  .خواهد شدتبديل 

______________________________  
  .22): 2(بقره  -)1(

  633: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

توبه واقعى و بازگشت حقيقى به حق، سبب تغيير خشم به رحمت است، و نماز واقعى سبب دگرگونى حال از سيئات به 
  .ان تبديل شونده به سپر محكمى در برابر آتش دوزخ استروزه ماه رمض - بنا بر روايات -حسنات است، و در قيامت

گيرند و هر يك به شكل حقيقتى  عبادات و ديگر اعمال خير خالصانه هم ذاتاً در گردونه چنين تحول و دگرگونى قرار مى
  .ملكوتى در قيامت رخ نمايند
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است كه به صورت  شود، آنچه در آخرت به عنوان پاداش يا كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده مى تجسم خود عمل آ
  .آيد شت يا دوزخ درمى

  .»1« »... أَمَداً بعَِيداً يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْنَها وَ بَـيـْنَهُ «

كند   يابد و آرزو مى نچه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مىروزى كه هر كس آنچه را از كار نيك انجام داده و آ
  ...كه اى كاش ميان او و كارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود

  .»2« »وَ اتَّـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللَّهِ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ «

شويد، سپس به هر كس آنچه انجام داده به طور كامل داده  ز روزى كه در آن به سوى خدا بازگردانده مىو پروا كنيد ا
  ]. كنند، تجسّمِ عينى اعمال خودشان است زيرا هر چه را دريافت مى[گيرند  شود و آنان مورد ستم قرار نمى مى

______________________________  
  .30): 3(آل عمران  -)1(

  .281): 2(بقره  -)2(

  634: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

تر از همه آيه مربوط به خوردن مال يتيم به ناحق است كه در متن آيه تذكر داده شده كه اين مال تبديل به آتش  و روشن
  :در شكم خورندگان خواهد شد

  .»1« »ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ظلُْماً إِنمَّ   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى«

خورند، و به زودى در آتش فروزان  هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى
  .در آيند

فهمند، وقتى  در دنيا هستند نمىيعنى مال يتيم را به ستم خوردن در حقيقت آتش خوردن است ولى چون خورندگان 
نمايد و آنان در  حجاب بدن كنار رود و از اين جهان بيرون روند همان اموال خورده شده به صورت آتشى فروزان رخ مى

  .سوزند چنين آتشى مى
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و مجازات آخرت تجسم يافتن عمل است، نعيم و عذاب آنجا همين اعمال نيك و بد است كه وقتى پرده كنار رود تجسم 
  .كند تمثل پيدا مى

گيرد، غيبت و رنجانيدن مردم به صورت خورش سگان دوزخ  شود و در كنار انسان قرار مى تلاوت قرآن صورتى زيبا مى
  .آيد درمى

به عبارت ديگر اعمال ما صورتى مُلكى دارد كه فانى و موقت است و آن همان است كه در اين جهان به صورت سخن 
شود و از توابع و  اى ملكوتى دارد كه پس از صدور از ما هرگز فانى نمى شود و صورتى و وجهه مىيا عملى ديگر ظاهر 

  .لوازم و فرزندان جدا ناشدنى ماست

ا را با همان وجهه و چهره  اعمال ما از وجهه ملكوتى و چهره غيبى باقى است و روزى ما به آن اعمال خواهيم رسيد و آ
  مشاهده خواهيم كرد،

______________________________  
  .10): 4(نساء  -)1(

  635: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .بخش است نعيم و اگر زشت و كريه است آتش و جحيم ما خواهد بود اگر زيبا و لذّت

بود، پس از اى به حضور رسول اكرم صلى االله عليه و آله مشرّف شد، وى كوتاه قد  در حديث است كه زنى براى مسأله
! خلال كن: قدى وى را با دست خويش نشان داد، رسول اكرم صلى االله عليه و آله به وى فرمود رفتنش عايشه كوتاه

  :عايشه گفت

  !خلال كن، عايشه خلال كرد و پاره گوشتى از دهانش افتاد: حضرت فرمود! مگر من چيزى خوردم يا رسول اللّه؟

  .»1« واقعيت ملكوتى و اخروى غيبت را در همين جهان به عايشه ارائه دادنددر حقيقت حضرت با تصرّف ملكوتى 

  :فرمايد قرآن كريم درباره غيبت مى

  .»2« »...وَ لا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَ يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ ... «
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] از اين كار[ترديد  اش را بخورد؟ بى يا يكى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهو از يكديگر غيبت ننماييد، آ... 
  ...نفرت داريد

  :در حديث است

ا هِىَ أَعْمالُكُمْ تَـرَدُّ إِليَْكُمْ     إنمَّ

  .»3« شود ها همان اعمال و كردارهاى شماست كه به سوى شما برگردانده مى جز اين نيست كه اين عذاب. 

______________________________  
  .45، حديث 66، باب 256/ 72: ؛ بحار الأنوار410، حديث 54، باب 460/ 2: المحاسن -)1(

  .12): 49(حجرات  -)2(

  .243: ؛ عدل الهى85: الحكايات -)3(

  636: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هاى مؤمن به نعيم ابد تحوّل پيدا  تصريح دارند همه خوبى جلال الدين محمّد بلخى با توجه به اين گونه آيات و روايات كه
  :فرمايد دهند، مى هاى بدكاران به عذاب ابد تغيير صورت مى كنند و بدى مى

  اى دريده پوستين يوسفان
 

  گرگ برخيزى از اين خواب گران

 گشته گرگان يك به يك خوهاى تو
 

 «1» درانند از غضب اعضاى تو مى

  

***  

  بافى همه ساله بپوش مىزانكه 
 

 «2»  كارى همه ساله بنوش زانكه مى

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

***  

  اى اى خود كِشته گر به خارى خسته
 

 «3»  اى ور حرير و قزدرى خود رشته

  

***  

  چون ز دستت زخم بر مظلوم رُست
 

  آن درختى گشت از او زقوم رُست

  هاى چو مار و كژدمت آن سخن
 

 «4»  گيرد دمت مىمار و كژدم گشت و 

  

چه   اهل بيت عليهم السلام با فراوانى آيات و روايات در زمينه دگرگونى چيزى به چيزى، انصاف دهيد كه در گفتار*** 
جاى شگفتى و تعجب است كه گريه بر حضرت امام حسين عليه السلام و ديگر معصومان مظلوم فرداى قيامت صورت 

  اش رحمت و مغفرت و شفاعت باشد؟ ملكوتى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر چهارم -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر پنجم -)2(

  .نوى معنوى، دفتر سوممولوى، مث -)3(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفتر سوم -)4(

  637: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السلام: زيارت اهل بيت
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از راه دور و نزديك و به ويژه تحمل مشقت و رنج براى رسيدن به حرم و بارگاه آن   اهل بيت عليهم السلام  زيارت
هاى جزيل به اين عمل با ارزش  هاى عظيم و ثواب اند و پاداش بزرگواران، واقعيتى است كه اهل ايمان را به آن فرمان داده

  .خواهند داد

ى چون كامل الزيارات، مصباح كفعمى، البلد الأمين، هاى بسيار مهم روايات اين باب در دو بخش نقل شده و در كتاب
ذيب الأحكام، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه آمده است   .بحار الأنوار، وسائل الشيعة، 

بخش اول درباره زيارت پيامبر و فاطمه زهرا و همه امامان معصوم است و بخش ديگر ويژه حضرت امام حسين عليه السلام 
  .نقل كرده است »1« روايت آن را مرحوم علامه مجلسى در بحار الأنوار 314است كه در حدود 

  مرحوم محدث قمى در مفاتيح الجنان بر پايه روايات، آداب زيارت معصومين را در بيست و هشت فصل بيان كرده است
»2«.  

______________________________  
  .98: بحار الانوار -)1(

كند حتى در  ه مؤمنان را تشويق به زيارت قبور پاك و منور ائمه هدى عليهم السلام مىعلاوه بر روايات مختلفى ك -)2(
نيز روايات مختلفى آمده و به آن . 6: باب ما جاء فى زيارة القبور وصحيح مسلم 1: منابع اهل سنت مانند سنن ابن ماجه

دم به سمت قبور و بارگاه ملكوتى آنان تأكيد شده است مسلماً معنويت اهل بيت عليهم السلام مايه جذب و گرايش مر 
ا توجهى ندارد   .است و گرنه صاحبان قدرت و مكنت ولى مأخذ معنويت، زير خاك خفته و كسى به آ

  638: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   روايات ثواب زيارت ائمه اطهار عليهم السلام

اگر مردم زيارت آن حضرت را ترك كنند بر پيشواى مسلمانان لازم : شده درباره زيارت رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل
است آنان را وادار به رفتن به زيارت آن حضرت كند، زيرا ترك زيارت آن بزرگوار جفايى است كه آن جفا بر هر مسلمانى 

  !»1«  حرام است

از شما حج كند بايد حجش را به زيارت شيخ صدوق از حضرت امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه هرگاه يكى 
  .»2«  ما ختم نمايد زيرا زيارت ما از حج تام و تمام است
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حج خود را به زيارت رسول خدا كامل كنيد كه ترك : و نيز از اميرمؤمنان عليه السلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود
اند و به زيارت قبرى چند كه  رت فرمان دادهزيارت آن حضرت پس از حج جفا و خلاف ادب است و شما را به اين زيا

  .»3« حق تعالى حقشان را و زيارتشان را بر شما لازم نموده برويد و نزد آن قبور از خدا طلب روزى كنيد

ذيب الأحكام از يزيد بن عبدالملك روايت كرده و او از پدرش از جدش كه گفت خدمت حضرت : شيخ طوسى در 
براى طلب بركت : اى؟ گفتم شدم، آن حضرت ابتدا سلام به من كرد و پرسيد براى چه آمده فاطمه عليها السلام مشرّف

  خبر داد مرا پدرم و اينك حاضر است كه هر كه بر او: و ثواب، فرمود

______________________________  
  .7و  5، حديث 65، باب 372/ 96؛ بحار الأنوار، 14149، حديث 6، باب 24/ 11: وسائل الشيعة -)1(

؛ بحار 1، حديث 221، باب 459/ 2: ؛ علل الشرائع28، حديث 66، باب 262/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(
  .1، حديث 66، باب 374/ 96: الأنوار

  .10، حديث 2، باب 324/ 4: وسائل الشيعة -)3(

  639: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ش آرى، و هم : در حيات او و شما؟ فرمود: ت را براى او واجب گرداند، گفتمو بر من سه روز سلام كند حق تعالى 
  .»1« چنين بعد از موت ما

هر كه مرا زيارت كند، گناهانش آمرزيده شود و : در كتاب المقنعة از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود
  .»2« فقير و پريشان نميرد

ر كه حضرت امام صادق عليه السلام و پدرش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام را ه: امام عسگرى عليه السلام فرمود
  .»3« مبتلا نميرد... زيارت كند

هر كه امام حسن عليه السلام را در بقيع زيارت كند قدمش بر صراط ثابت باشد : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
  .»4« ها بلغزد روزى كه قدم

   ين عليه السلامثواب زيارت امام حس
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  :محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده

قِرُّ للِحُسَينِْ بِالإمَامَةِ مِنَ اللّهِ عَزَّ مُرُوا شِيعَتـَنَا بِزياَرَةِ قَـبرِْ الحُسَينِْ بْنِ عَليٍّ عليهما السلام، فإَنَّ إتيَانهَُ مُفْتـَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُ 
  »5«  وَجَلَ 

شيعيان ما را به زيارت قبر حسين بن على فرمان دهيد زيرا زيارت آن حضرت بر هر مؤمنى كه اقرار به امامت او از سوى . 
  .خدا دارد واجب است

______________________________  
، 18ب ، با367/ 14: ؛ وسائل الشيعة365/ 3: ؛ المناقب11، حديث 3، باب 9/ 6: ذيب الأحكام -)1(

  .9، حديث 5، باب 194/ 97: ؛ بحار الأنوار19404حديث 

ذيب الأحكام20، باب 474: المقنعة -)2( ، باب 543/ 14: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 26، باب 78/ 6: ؛ 
  .34، حديث 1، باب 145/ 97: ؛ بحار الأنوار19784، حديث 79

  .35ث ، حدي145/ 97: ؛ بحار الأنوار78/ 6: ذيب الأحكام -)3(

  .14، حديث 1، باب 141/ 97: بحار الأنوار -)4(

  .8، حديث 1، باب 3/ 98: ، الفصل الحادى عشر؛ بحار الأنوار23: ؛ جامع الأخبار121: كامل الزيارات  -)5(

  640: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده

نيَا وَالآخِرَةِ ينِْ للِّهِ وَ فىِ اللّهِ، أعْتـَقَهُ اللّه مِنَ النَّارِ، وَآمَنَهُ يَـوْمَ الفَزعَِ الأكبرَِ، ولمََْ يَسئَلِ اللّهَ حَاجَةً مِ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُسَ  ن حَوَائِجِ الدُّ
  »1«  إلاّأعطاَهُ 

كند و روز فزع اكبر به او  آزاد مىكسى كه قبر حسين را براى خدا و در راه خدا زيارت كند خدا او را از آتش دوزخ . 
  .دهد و از خدا حاجتى از حاجات دنيا و آخرت را نخواهد مگر اينكه خدا به او عطا كند امان مى

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود
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  »2« وَإنْ أدُْخِلَ الجْنََّةَ كانَ دُوْنَ الْمُؤْمِنْينَِ فى الجْنََّةِ مَنْ لمَْ يأَْتِ قَـبـْرَ الحُْسَينِْ حَتىَّ يمَوُتَ، كانَ مُنْتـَقَصَ الدِّيْنِ، مُنْتـَقَصَ الإْيمْانِ، 

شت شود، درجه.  اش از همه  كسى كه به زيارت قبر حسين نرود تا بميرد، از نظر دين و ايمان ناقص است، و اگر وارد 
  !تر است اهل ايمان پايين

  :حضرت امام رضا عليه السلام فرمود

  »3«  سَينِْ بِشَطِّ الفُراَتِ، كَانَ كَمَنْ زاَرَ اللّهَ فَـوْقَ عَرْشِهِ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُ 

  !كسى كه قبر حسين را در كربلا زيارت كند، مانند كسى است كه خدا را بر فراز عرشش زيارت كرده است. 

______________________________  
  .9، حديث 3، باب 20/ 98: ؛ بحار الأنوار7، حديث 57، باب 145: كامل الزيارات  -)1(

، باب 4/ 98: ؛ بحار الأنوار2، حديث 26، باب 56: ؛ كتاب المزار2، حديث 78، باب 193: كامل الزيارات  -)2(
  .14، حديث 1

  .11948، حديث 26، باب 250/ 10: ؛ مستدرك الوسائل85: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال -)3(

  641: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  غبار زائر

   اهل بيت عليهم السلام

اى از رحمت و كرامت هستند كه حتى از طريق گرد و غبار زائرانشان انسان را به منطقه  در قلّه  اهل بيت عليهم السلام
  .كشانند نجات و عرصه رهايى از گمراهى و عذاب مى

و شاعرى   اهل بيت عليهم السلام  سرايان از مديحهابوالحسن جمال الدين على بن عبدالعزيز موصلى حلّى از اديبان بزرگ و 
قمرى در همانجا درگذشت و مزارش در شهر حلّه  750زيست و در سال  برجسته و انسانى فاضل بود كه در شهر حلّه مى

  .زيارتگاه معروفى است
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الس و زنوزى در كتاب رياض الجنة آورده -او از پدر و مادرى ناصبى  - اند چنان كه قاضى نوراللّه شوشترى در كتاب ا
مادرش نذر كرده بود كه اگر پسرى از او متولد شود او را براى دزدى و غارت گرى در راه زائران حضرت . متولد شده بود

  !امام حسين عليهم السلام بفرستد تا اموال زائران را غارت كند و آنان را به قتل برساند

هنگامى كه به نواحى . رسيد او را به خاطر اداى نذرش سر راه زائران فرستادزمانى كه او به دنيا آمد و به عنفوان جوانى 
مسيّب نزديك كربلا رسيد به انتظار ورود زائران نشست ولى خوابى سنگين او را فرا گرفت و در حالى كه خواب بود، قافله 

بيند كه قيامت برپا شده،  ا به خواب مىنشيند در اين اثن زائران از جادّه گذشته، گرد و غبار قافله زائران بر روى او مى
در حالى كه از آن نيّت زشتش . فرمان آمده كه او را به دوزخ دراندازند ولى آتش به خاطر آن گرد و غبار پاك به او نرسيد

  .لرزان و ترسان بود از خواب بيدار شد

م كربلا و ساكن حائر شريف حضرت گشت و مدتى بسيار طولانى مقي   اهل بيت عليهم السلام  از آن پس ملازم ولايت
   امام حسين عليه السلام شد و از اين هنگام بود كه

  642: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :اش را شروع كرد سرايى را محور كار خود قرار داد و با يك رباعى كار نورانى مديحه  اهل بيت عليهم السلام  مدح و ستايش

 فَـزُرْ حُسَيناً  إذا شِئْتَ النَّجاةَ 
 

  لِكَيْ تَـلْقى الألهَ قَريِْـرَ عَينِْ 

 فإنَّ النارَ ليَْسَ تمََسُّ جِسْمَاً 
 

 «1»  عَليهِ غُبارُ زوَّارِ الحسينِ 

  

   داستان عجيب سليمان اعمش

از هاى برجسته علمى و در فنّ حديث و حلّ مشكلات اخبار و روايات و تشخيص صحيح  علامه مجلسى كه از چهره
  :آورده كه چنين است  اهل بيت عليهم السلام  داستان عجيبى را از جلوه رحمت -غير صحيح آن، شخصيتى كم نظير است

اى داشتم كه با او  همسايه. من مقيم كوفه بودم: اى از تأليفات دانشمندان شيعه ديدم كه سليمان اعمش گفته است در پاره
در مورد زيارت حضرت امام حسين عليه : اى نزد او آمده، گفتم جمعهشب . كردم رفت و آمد و نشست و برخاست مى
زيارت بدعت و خلاف مقرارت شرع، و هر بدعتى گمراهى است و هر آلوده به  : السلام چه رأى و نظرى دارى؟ گفت

  !!گمراهى و ضلالتى در آتش است
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هنگام سحر نزد او : و پيش خود گفتم در حالى كه همه وجودم پر از خشم بود از نزد او برخاستم: گويد سليمان مى
گويم، اگر بر عناد و تعصب  روم و حقايقى از فضايل و مناقب حضرت امام حسين عليه السلام را براى او مى مى

  .رسانم اش اصرار و پافشارى ورزيد او را به قتل مى جاهلى

______________________________  
. قيامت را خواستى پس حسين را زيارت كن تا خدا را با دلى شاد ديدار كنى هرگاه نجات و رهايى از عذاب فرداى« -)1(

  .12/ 6: الغدير» ترديد آتش به بدنى كه گرد و غبار زائران حسين بر آن نشسته نخواهد رسيد بى

  643: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

: و او را به نام صدا زدم كه ناگهان همسرش به من گفتاش را كوبيدم  چون وقت سحر شد به سوى او شتافته، درِ خانه
او ابتداى شب به قصد زيارت حضرت حسين عليه السلام به سوى كربلا رفت، من هم از پى او به زيارت حضرت امام 

  .حسين عليه السلام شتافتم

گريه و درخواست توبه   هنگامى كه وارد حرم شدم همسايه خود را ديدم كه در حال سجده براى خدا، مشغول مناجات و
  .و آمرزش است

گفتى زيارت حضرت حسين  تو ديشب مى: پس از مدتى طولانى سر از سجده برداشت و مرا نزديك خود ديد، به او گفتم
عليه السلام بدعت است و هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى در آتش است ولى امروز به حرم حسين آمدى، او را 

  كنى؟ زيارت مى

قائل به پيشوايى و امامت و ولايت نبودم   اهل بيت عليهم السلام  من كسى بودم كه براى! سرزنشم مكن! يمانسل: گفت
ت فرو برد و دچار ترس و وحشت نمود   .تا ديشبم فرا رسيد كه خوابى ديدم كه مرا در حيرت و 

عتدل داشت نه بسيار بلند بود و نه انسانى بلند مرتبه و با عظمت را ديدم كه قامتى م: چه ديدى؟ گفت: به او گفتم
هايى كه گرداگردش بودند به  با گروه. از توصيف جمال و جلالش ناتوانم و از بيان ارزش و كمالش عاجزم. بسيار كوتاه

سرعت در حركت بود و پيش رويش سوارى بود كه بر سرش تاجى قرار داشت، تاج داراى چهار ركن بود و بر هر ركنى  
  .درخشيد سه روزه راه مى گوهرى كه از مسير
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على : اين ديگرى كيست؟ گفتند: گفتم! محمّد مصطفى: اين كيست؟ گفتند: از برخى از خادمان آن بزرگوار پرسيدم
اى از نور ديدم كه هودجى از نور  سپس چشم به آن فضاى ملكوتى انداختم، كه ناگهان ناقه! مرتضى جانشين رسول اللهّ

   ار داشتند و ناقه ميانبر آن بود و در آن دو زن قر 

  644: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اين : از خديجه كبرى و فاطمه زهرا عليهما السلام، گفتم: اين ناقه از كيست؟ گفتند: گفتم! آسمان و زمين در پرواز بود
ول به ستم، شهيد كربلا حسين زيارت مقت: روند؟ همه گفتند اين گروه كجا مى: حسن بن على، گفتم: جوان كيست؟ گفتند

  .بن على المرتضى

هاى مكتوب را ديدم كه از آسمان به زمين  من به سوى هودجى كه حضرت فاطمه زهرا در آن بود رفتم كه ناگهان ورقه
اوراقى است كه در آن ايمنى از آتش دوزخ براى زائران حسين در شب جمعه : پرسيدم اين اوراق چيست؟ گفتند! آيد مى

  .شده استنوشته 

اين امان نامه به تو ! گويى زيارت حسين بدعت است؟ مگر تو نمى: اى را درخواست كردم؛ به من گفت من امان نامه
  !رسد، مگر آنكه حسين را زيارت كنى و به فضل و شرفش اعتقاد ورزى نمى

السلام را نمودم و اكنون به با ترس و هول از خواب بيدار شدم و همان وقت و ساعت قصد زيارت آقايم حسين عليه 
  !!»1« شوم تا روح از بدنم جدا گردد از قبر او جدا نمى! ام و به خدا سوگند اى سليمان پيشگاه خدا توبه و انابه آورده

در ملاقات با امام زمان به حضرت عرضه داشت  »2«  حاج على بغدادى بر پايه نقل محدث قمى در مفاتيح الجنان
  حديث اعمش صحيح است؟

  .آرى، درست و كامل است: حضرت فرمود

______________________________  
؛ 12046، حديث 42، باب 295/ 10: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 50، باب 401/ 45: بحار الأنوار -)1(

  .195: منتخب طريحى

  .801: مفاتيح الجنان -)2(
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  645: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   مام رضا بر حج دوبارهتقدم زيارت ا

محمّد بن سليمان از حضرت امام جواد عليه السلام پرسيد شخصى حج واجبش را به : روايتى به سند معتبر نقل شده كه
عنوان حج تمتع انجام داده است، پس به مدينه رفته و رسول خدا صلى االله عليه و آله را زيارت نموده، آنگاه در نجف به 

دانسته كه او حجّت خدا بر خلق  شناخته و مى ه السلام مشرّف شده و حق آن حضرت را مىزيارت اميرمؤمنان علي
خداست و او باب اللّه است كه از آن بايد به خدا رسيد، سپس به كربلا رفته و حضرت امام حسين عليه السلام را 

ارت نموده و به شهر خود باز گشته، زيارت كرده است و بعد از آن به بغداد رفته و حضرت امام كاظم عليه السلام را زي
تر است يا به خراسان  اى ثروت روزى او كرده كه مى در اين زمان خدا به اندازه تواند دوباره به حج برود، به حج برود 

بلكه برود و بر پدرم : برود و پدرت حضرت امام رضا عليه السلام را زيارت كند؟ حضرت امام جواد عليه السلام فرمود
  !»1« هد افضل است و بايد كه در ماه رجب باشدسلام د

______________________________  
  .509، ص 7، حديث 101باب : كامل الزيارات  -)1(

  646: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   و راه شكر نعمت وجود آنان: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السلام

هاى معنوى و مادى خدا را به جا آورند و از   شده كه سپاس و شكر همه نعمتها خواسته  در قرآن مجيد از همه انسان
  .ها بپرهيزند كفران ورزيدن نسبت به نعمت

به اين معناست كه از خرج كردن نعمت در آنچه خدا راضى نيست اجتناب   اهل بيت عليهم السلام  شكر بر پايه روايات
  .وده به مصرف رسد و از معطّل گذاشتن نعمت خوددارى گرددشود و نعمت در همان راهى كه حضرت حق مقرّر فرم

   شكر نعمت والدين

  :نمايد اين دو آيه شريفه است از آياتى كه شكر را بر انسان قطعى و واجب و لازم مى
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نْسانَ بِوالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً عَلى« نَا الإِْ وَ إِنْ جاهَداكَ * اشْكُرْ ليِ وَ لِوالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ  وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فيِ عامَينِْ أَنِ   وَ وَصَّيـْ
نْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ   عَلى أنَابَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ أَنْ تُشْركَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبـْهُما فيِ الدُّ

  .»1« »بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ فَأنَُـبِّئُكُمْ 

______________________________  
  .15 -14): 31(لقمان  -)1(

  647: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

به او دست [سستى به روى سستى ]  در حالى كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او حامله شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  و سفارش كرديم[در دو سال است ] از شير[گرفتنش و باز  ] داد مى

و بدون معرفت و [و اگر آن دو نفر تلاش كنند تا بر پايه جهالت و نادانى .* فقط به سوى من است]  همه[بازگشت 
مكن؛ ولى در دنيا با آن دو نفر به چيزى را شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت ]  دانش كه روشنگر حقايق است

به من بازگشته است؛ سپس ]  با توبه و ايمان و اخلاص[اى پسنديده معاشرت كن و راه كسى را پيروى كن كه  شيوه
  .كنم داديد، آگاه مى بازگشت شما فقط به سوى من است، پس شما را از آنچه انجام مى

ن، پير و جوان، عالم و جاهل و خطاب هم به صورت فرمان و امر هاست، مرد و ز  اين آيه شريفه خطاب به همه انسان
  :شود است، فرمان و امرى كه وجوب از آن استفاده مى

  .»1« »...أَنِ اشْكُرْ ليِ وَ لِوالِدَيْكَ ... «

دن ترديد از چنين فرمان و امرى روى گردان بى. شود اى صريح و روشن استفاده مى هيچ تكلّف و به گونه و اين وجوب بى
حرام و در شمار گناهان كبيره است و از جمله گناهانى است كه خداى قهّار صريحاً نسبت به انجام آن وعده عذاب حتمى 

  .داده است

در آيه شريفه دقت كنيد كه خداى مهربان در برنامه نيكى و احسان به پدر و مادر هيچ قيدى قرار نداده است، مثلاً 
  كنيد و نعمت وجودشان را سپاس گزاريد به شرط آنكه مسلمان يا مؤمن باشند،نفرموده به آنان احسان و نيكى  

______________________________  
  .14): 31(لقمان  -)1(
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  648: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ين نگرانى و رنج از او اند از احسان و نيكى و احترام فرزند برخوردار باشند و كمتر  سپاس از آنان به اين است كه تا زنده
  .تر از زهر داشته باشند پيدا نكنند، هر چند نسبت به فرزند رفتارى نامناسب و تلخ و حتى تلخ

اى هم از آن نيست و بر عهده همگان  هاى او و اجرايش بسى دشوار است، چاره ترين فرمان اين فرمان حق از سنگين
  .د و به آن عمل كنند و در اين زمينه ترديدى به خود راه ندهنداست كه فرمان حق را نسبت به پدر و مادر بپذيرن

  :از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده

لاَتُشركِ بِاللّهِ شَيئاً وَإنْ حُرِّقْتَ بِالنّارِ وَعُذِّبتَ : ياَ رَسُولَ اللّهِ، أوصِنىِ، فقال: إنَّ رَجُلاً أتََى النَبىَِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ 
، وَإن امَراَكَ  أن تخَْرجَُ مِن أهلِكَ وَمَالِكَ فَافعَلْ، فَإنَّ إلاّوَقلَبُكَ مُطمَئِنٌّ بِالإيماَنِ، وَوَالِدَيكَ فأَطِعْهُمَا وَبِرَّهمَُا حَيَّـينِْ كَاناَ أوْ مَيِّتـَينِْ

  »1«  ذَلِكَ مِن الإيماَنِ 

چيزى به خدا : مرا سفارش كن؛ حضرت فرمود! ول خدااى رس: مردى خدمت پيامبر صلى االله عليه و آله آمد و گفت. 
ات قرار دهند تحمل كن در حالى كه قلبت مطمئن  شرك نورز و گرچه در مسأله توحيد به آتش بسوزانندت و مورد شكنجه

ان به ايمان باشد و از پدر و مادرت اطاعت كن و به آنان نيكى و احسان نما چه زنده باشند و چه مرده و اگر به تو فرم
  .دادند كه دست از خانواده و مال خود بردارى، دست بردار زيرا پذيرش اين خواسته از ايمان است

   از چهار نفرى كه در صدر اسلام مورد عنايت ويژه حق بودند و از سوى

______________________________  
الفصل الرابع عشر فى حقوق الوالدين؛ ، 159: ؛ مشكاة الأنوار2، باب البر بالوالدين، حديث 158/ 2: الكافى -)1(

  .1444: ؛ تفسير الصافى27666، حديث 92، باب 489/ 21: وسائل الشيعة

  649: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .شد، مقداد بود خدا به آنان ابلاغ سلام مى

پدرم در جبهه دشمن در برابر ماست : تروزى در اوج درگيرى جنگ و در ميدان جهاد، به پيامبر صلى االله عليه و آله گف
  !دهيد به او حمله برم و كارش را تمام كنم؟ و بر ضد شما وارد جنگ شده است، اجازه مى
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بگذار اين كار را ديگرى انجام دهد زيرا اگر تو در راه خدا و جهاد فى سبيل اللّه پدرت را به قتل برسانى : حضرت فرمود
  !!عمرت كوتاه خواهد شد

  .حق پدر و مادر بر عهده فرزند از جانب خداست، چه اينكه پدر و مادر مسلمان باشند يا كافر آرى، اين

   شكر نعمت وجود اهل بيت عليهم السلام

دين و لائيك، در چنين مرتبه و رفعت و  وقتى حق پدر و مادر گرچه كافر باشند يا يهودى يا مسيحى يا زردشتى يا بى
كه حق امامت و ولايت و پيشوايى و رهبرى و تعليم و تربيت بر   - يت عليهم السلاماهل ب  مكانت و مقامى باشد، حق

اند، تحقق سعادت و خوشبختى همه در گرو اتصال و توسل و  هاست و در دنيا و آخرت كشتى نجات عهده همه انسان
  !در چه مرتبه و مقامى است؟ -اطاعت از آنان است

  رى كرد و به چه صورت بايد شكر نعمت وجود آنان را به جاى آورد؟از نعمت وجود آنان چگونه بايد سپاس گزا

پس از حق خدا بر همه حقوق مقدم است و پيش از اداى هر حقّى بايد حق آنان   اهل بيت عليهم السلام  به يقين حق
و عشق به  ادا شود و اداى حق آنان به اين است كه انسان در راه شناخت آنان قدم بگذارد و از طريق شناخت، محبت

آنان را كسب كند و از وجود مباركشان به عنوان كشتى نجات پيروى كند و فرمان ها و اوامرشان را در همه شؤون حيات 
  به اجرا بگذارد كه اين امور در

  650: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ستحقيقت سپاس گزارى از آنان و تشكر و شكر از نعمت وجود آن بزرگواران ا

  :بيان شده است  اهل بيت عليهم السلام  علاوه بر اينكه در روايات، مقام أبوت نيز براى

  :حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

  »1« أنَاَ وَعَلِيٌّ أبََـوَا هَذِهِ الأُمَّةِ 

  .من و على پدران اين امت هستيم. 

  :هاى روايتى نقل شده، در تفسير و توضيح اين آيه شريفه كتابدر روايات متعددى كه در تفاسير مهم شيعه و در  
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  .»2« »يا أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ «

  .پروا پيشه شويد] يدن اوبا پرست[پروردگارتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريده است، بپرستيد تا ! اى مردم

اى كه شما را فرمان داده، اجابت كنيد و آن فرمان اين است كه معتقد شويد كه  آمده است كه، پروردگارتان را به گونه
اى است كه بخل  ورزد، بخشنده شريك، و شبيه و مانندى ندارد، عادلى است كه ستم نمى معبودى جز او نيست، يگانه و بى

ت كه عجله و شتاب در كارش نيست، حكيم و درست كردارى است كه كار بيهوده در حريمش راه ندارد، بردبارى اس
   ندارد و اينكه محمّد صلى االله عليه و آله بنده و فرستاده اوست و اهل بيتش عليهم السلام برترين اهل

______________________________  
/ 3: ؛ المناقب2، حديث 106، باب 127/ 1: ل الشرائع؛ عل29، حديث 22، باب 85/ 2: عيون أخبارالرضا -)1(

  .12، حديث 26، باب 11/ 36: ؛ بحار الأنوار105

  .21): 2(بقره  -)2(

  651: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ليه و آله هاى پيامبران عليهم السلام است و اينكه على عليه السلام پس از پيامبر صلى االله ع ها در ميان اهل بيت بيت
هاى همه پيامبران افضل  اند و امتش از امت است و مؤمنان از ياران محمّد برترين ياران  اهل بيت عليهم السلام برترين فرد

  .»1«  است

و على عليه السلام برترين فرد آنان است، پس حقوق آنان   اهل بيت عليهم السلام  برترين  اهل بيت عليهم السلام  چون
  هاست، به اين خاطر در تأويل ديگرى نسبت به آيه هم بر عهده مردم، برترين حقوق و وجوب ادايش مقدم بر همه حقوق

  :آمده است »اعْبُدُوا رَبَّكُمُ «

  .»2«  هما السلام استعبادت پروردگار، به گرامى داشت پيامبر صلى االله عليه و آله و على علي

ترديد اطاعت از آنان و اقتدا به هدايت و فرهنگ  و گرامى داشت پيامبر صلى االله عليه و آله و على عليه السلام بى
  .باشد پاكشان مى

  :مگر نه اين است كه خداوند متعال در قرآن فرموده
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  .»3« »...مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ «

  ...امبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كردههر كه از پي

  :فرمايد و در آيه ديگرى مى

  .»4« »...وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ ... «

  ...تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند شايسته... 

   و مگر نه اين است كه بر اساس روايات فراوان و بسيارى كه اهل سنت

______________________________  
، الأخبار، 286/ 65: ؛ بحار الأنوار135: ؛ تفسير الامام العسكرى عليه السلام44: تأويل الآيات الظاهره -)1(

  .44حديث 

  .6، حديث 59، باب 69/ 38: ؛ بحار الأنوار70، حديث 139: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)2(

  .80): 4(نساء  -)3(

  .62): 9(توبه  -)4(

  652: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اند پيامبر صلى االله عليه و آله تا در ميان مردم بود، مردم را به محبت و ولايت و  هاى خود آورده ترين كتاب و شيعه در مهم
در حقيقت رعايت حق پيامبر صلى االله   اهل بيت عليهم السلام  كرد، پس رعايت حق اطاعت از اهل بيتش سفارش مى

بنا بر   اهل بيت عليهم السلام  عليه و آله و رعايت حق پيامبر صلى االله عليه و آله، رعايت حق خداست و در نتيجه حق
سنگ با حق خداوند متعال است و كوتاهى از اداى اين حق عظيم يقيناً عذاب عظيم از پى خواهد  آيات و روايات هم

  .داشت

  :كند به عنوان نعمت خدا در ميان بندگانش ياد مى  اهل بيت عليهم السلام امام محمّد باقر عليه السلام از وجود حضرت
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  »1« ...خَلْقِهِ   وَنحَْنُ مِنْ نعِْمَةِ اللّهِ عَلى... 

  ...هاى خدا بر خلق او هستيم از نعمت]  اهل بيت[و ما .... 

رحيميّه و رحمانيّه ويژه خود، اختصاص داده، يعنى به آنان مقام نبوت و امامت و نعمتى كه از طرفى خدا آنان را به رحمت 
و از طرف ديگر شكر اين نعمت را كه پذيرش نبوت و ولايت و امامت آنان و  »2«  رهبرى و پيشوايى عطا كرده است

  .»3«  اطاعت و فرمانبردارى از ايشان است تا قيامت بر جهانيان واجب كرده است

قرآن مجيد كنار نعمت مطرح است شكر است و حقّى كه از نعمت بر عهده انسان است، هنگامى نسبت به  آنچه در
قبول رهبرى   اهل بيت عليهم السلام ترديد شكر نعمت وجود شود كه شكرش به جاى آورده شود و بى نعمت دهنده ادا مى

  .آنان و اطاعت از آن بزرگواران است

______________________________  
  .19، حديث 5، باب 248/ 26: ؛ بحار الأنوار10، حديث 3، باب 62: بصائر الدرجات -)1(

  .131/ 1: تفسير الصافى -)2(

  .461/ 2: تفسير الصافى -)3(

  653: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

باشد كفران ورزد؟ تا چه رسد به حقّ اى نان  راستى آيا سزاوار و شايسته است كه انسان در برابر نعمت حق گرچه ذرهّ
  .هاى خداوند متعال است ترين و پرسودترين نعمت كه از بزرگ   اهل بيت عليهم السلام نعمت وجود

كند   شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعة از كتاب عيون أخبار الرضا نوشته شيخ صدوق رئيس محدثين شيعه روايت مى
خدا لعنت كند كسى كه با على عليه السلام جنگيد؛ : گويد يد يكى از يارانش مىكه حضرت امام رضا عليه السلام شن

  :حضرت به او فرمود بگو

   إلاّ مَنْ تابَ وَأَصْلَحَ 

  .مگر كسى كه توبه كرد و مفاسدش را اصلاح نمود. 
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ه نكند از گناه و هايش روى گردان شود و توب گناه كسى كه از او نافرمانى كند و از فرمان ها و خواسته: سپس فرمود
  .»1«  تر است تر و بزرگ معصيت كسى كه با او جنگيده سنگين

   ثمره جدايى از اهل بيت عليهم السلام

  :با توجه به آيه

  .»2« »...أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ ... «

اند و چون   اهل بيت كه امامان از[پيامبر و صاحبان امر خودتان از ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان... 
  ...اطاعت كنيد] اند پيامبر داراى مقام عصمت

______________________________  
؛ 20674، حديث 47، باب 335/ 15: ؛ وسائل الشيعة35، حديث 22، باب 88/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .289ث ، حدي8، باب 319/ 32: بحار الأنوار

  .59): 4(نساء  -)2(

  654: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

 -اند  اهل بيت  ترين روايات شيعه و اهل سنت كه بنا بر صحيح  -اگر كسى تن به اطاعت راسخون در علم و اولوالامر
ندهد و با فرهنگ اينان مربوط نباشد گويى از خدا و رسول صلى االله عليه و آله بريده و با رحمت خاصه حق فاصله گرفته 

  .و به بلاى انقطاع از خير دنيا و آخرت دچار گشته است

  !بار اهل انقطاع به كجا خواهد كشيد جويى كنيم تا دريابيم كه ماجراى نكبت اكنون پى

اهل بيت عليهم   اتصال محبتى و ايمانى و فرهنگى به »...أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ .. .«  بر اساس
، واجب و طبيعتاً نقطه مقابل، آنكه قطع رابطه با آنان و دور ماندن از مكتب ثمربخش ايشان حرام خواهد بود و بر  السلام

  !اى زيانى عظيم و خسارتى غيرقابل جبران وارد خواهد شد چنين طايفهپايه آيات قرآن به 
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نَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ وَ الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُـفْسِدُو «
ا   .»1« »رِ سُوءُ الدَّ

گسلند و  شكنند و پيوندهايى را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده مى و كسانى كه عهد خدا را پس از استوار كردنش مى
  .كنند، لعنت و فرجام بد و دشوار آن سراى براى آنان است در زمين فساد مى

آنان و قطع رابطه با فرهنگشان جرمى سنگين خدا در قرآن به اطاعت از اولوالامر فرمان داده است پس بريدن از اطاعت 
  .و موجب آتش دوزخ است

   اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله و حاكمان: ممكن است كسانى بگويند

______________________________  
  .25): 13(رعد  -)1(

  655: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

هيچ حاكمى : است، بايد گفت »1« »...أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ ... «  ممالك، كارى مطابق با آيه
  .ترديد در امتداد خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله نخواهد بود هر چند عادل باشد از نظر شأن و منزلت بى

ند كه راسخ در علم و اهل ذكر و مصداق آيه مَودّت و آيه مباهله و كسانى از نظر شأن و منزلت در امتداد خدا و پيامبر 
پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان   اهل بيت اند و آنان جز ها داراى منصب اولوالامرى آيه تطهيراند و به خاطر اين ويژگى
  .معصوم عليهم السلام كسى نيست

مداران به حق را از ميان برداريد و به جاى آنان بعد از پيامبر صلى  خواهيد با تحريف در معناى آيه، حلقه ولايت شما مى
االله عليه و آله كسانى را قرار دهيد كه در جاهليّت غرق در شرك و جهل بودند و پس از پيامبر صلى االله عليه و آله هم از 

دى رسا پس از به حكومت هيچ نظر شايستگى احراز مقام خلافت بعد از پيامبر را نداشتند، چنان كه عمر در فريا
  :رسيدن ابوبكر گفت

  .»2« حكومت ابوبكر خطا و اشتباه بود، خدا مردم را از زيان و خسارتش حفظ كند
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اند  ، و اينكه آنان همسنگ قرآن اهل بيت عليهم السلام  با توجه به سفارش هاى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله نسبت به
بخششان و  ست، رابطه نداشتن با آنان و دور زيستن از ايشان و مخالفت با فرهنگ حياتو علم و دانش و فقه نزد آنان ا

ترديد مصداق قطع رحم پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و جرمى سنگين و  دور نگاه داشتن مردم از مكتب بابركتشان، بى
  .نابخشودنى است

______________________________  
  .59): 4(نساء  -)1(

ج البلاغة، ابن أبى الحديد  -)2( / 30: ؛ بحار الأنوار256/ 1: ؛ الاحتجاج137: ؛ الصوارم المهرقة29/ 2شرح 
  .5، حديث 19، باب 125

  656: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   حديثى گرانمايه درباره اهل بيت عليهم السلام

و مهاجر اين سخن پيامبر صلى االله عليه و آله را از قول خداوند  اميرمؤمنان عليه السلام روزى در ميان جمعيت انصار
  :متعال نقل كرد كه حضرت حق فرموده

باشم، آنگاه  من رحمانم و ريشه آن رحم است و آنكه با رحم باشد با او خواهم بود و آنكه از او دور باشد از وى دور مى
  :خطاب به جمعيت فرمود

كنند و با كسى كه قطع رحم  تعال با كسانى رابطه خواهد داشت كه رحم را وصل مىبر پايه اين روايت، فقط خداوند م
  دانيد رحم چيست؟ هيچ مى: اى نخواهد داشت سپس پرسيد نمايد رابطه

اگر خويشاوندان شما از كافران باشند باز وصل به ايشان مايه : حضرت فرمود. منظور از رحم خويشاوندان ماست: گفتند
  وصل به خداست؟

شود، بلكه منظور خدا صله  اند و صله رحم شامل ايشان نمى البته اين گونه خويشاوندان از دايره اين حكم بيرون: تندگف
  .رحم با خويشاوندان مؤمن است
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اينكه صله رحم با خويشاوندان مؤمن واجب است، از چه روست؟ آيا از اين جهت نيست كه تمامى به : حضرت فرمود
  .آرى: گرديد؟ گفتند ز مىبا) پدر و مادر(يك رحم 

پدران و مادران شما در اين جهان براى شما چه كردند كه صله رحم ايشان بر شما واجب است؟ آنان چه كردند كه : فرمود
  بايست مورد وصل قرار گيرند؟ حتى فرزندان و فرزندان آنان نيز مى

شما را تغذيه كردند و ديگر آنكه شما را از خطرات  آنان در حق شما دو كار كردند، يكى اينكه: شما بگوييد، فرمود: گفتند
  اين دو كار نيز چندان پايدار نبوده و نيست چون تغذيه شما: ها دور داشتند سپس فرمود و آسيب

  657: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ها و خطرها براى هميشه بر عهده آنان نيست و هم نگاهبانى از شما از آسيب

شت  پيامبر در حق شما چه كرد؟ مگر نه اينكه آن حضرت شما را با هدايت خويش به نعمت: پرسيدآنگاه  هاى ابدى 
  .آرى: متصل كرد، مگر نه آنكه شما را از عذاب جاودان رهايى بخشيد؟ همه گفتند

نعمت ! يا على: ندحال پاسخ مرا بگوييد حق كدام يك بالاتر است حق پيامبر و يا حق پدر و مادر؟ گفت: حضرت فرمود
  .وجود پيامبر در ميان ما اجلّ و اعظم و اكبر است و هرگز پيامبر با پدران و مادران ما قابل قياس نيست

آيا اين مطلب صحيح و درست است كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله شما را تشويق كند كه حق رحم : حضرت فرمود
اند ادا كنيد ولى شما را به اداى حق كسى كه حق او اكبر و اعظم است  معمولىپدر و مادر خود را كه افرادى عادى و 

  :فرمان ندهد؟ پس از اين، حضرت نتيجه گرفت

هِ أيضاً أعْظَمُ مِنْ حَقِّ رَ  هِمَافَإذاً حَقُّ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه و آله أعْظَمُ مِنْ حَقِّ الوَالِدَينِ، وَحَقُّ رَحمِِ   حمِِ

  .تر است تر و حق رحمش نيز از حق پدر و مادر مهم اين حق پيامبر خدا از حق پدر و مادر عظيمپس بنابر . 

  :و آنگاه فرمود

  فَالوَيْلُ كُلُّ الوَيلِ لِمَنْ قَطَعَهَا

  .پيامبر قطع كند  اهل بيت ها، بر كسى باد كه رابطه خود را با پس واى، همه واى. 
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  لمَْ يُـعَظِّمْ حُرْمَتَهاوَالوَيْلُ كُلُّ الوَيْلِ لِمَنْ 

.  

  658: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  !ها، بر كسى باد كه حرمت آنان را رعايت نكند و واى، همه واى

دانيد كه حرمت رحم پيامبر حرمت خودِ پيامبر است و حرمت پيامبر حرمت  هيچ مى: آنگاه رو به مردم كرده، فرمود
  !؟»1«  خداست

______________________________  
؛ 12، حديث 15، باب 266/ 32: ؛ بحار الأنوار12، حديث 34: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)1(

  .14340، حديث 17، باب 377/ 12: مستدرك الوسائل

  659: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   خاتمه

هاى وجودى انسان  عصمت و طهارت عليهم السلام مافوق ظرفيت  اهل بيت  معرفت و شناخت كامل و جامع شخصيت
  .است

يابد كه سخنان ناگفته در قرآن  آيد در مى شود اما هر نسلى كه مى چنانكه قرآن در طول اعصار مختلف تفسير و ترجمه مى
اهل بيت عليهم   نيز چنين است، چرا كه در طول چهارده قرن پيرامون  اهل بيت عليهم السلام  فراوان است، شناخت

ها بسيار  ها و نانوشته شود ناگفته ها به نگارش درآمده و سخنان فراوانى گفته شده اما باز ديده مى ها و رساله كتاب   السلام
  .است و پايانى ندارد

  السلاماهل بيت عليهم   توان نتيجه گرفت كه شناخت به ما رسيده است چنين مى  اهل بيت عليهم السلام از رواياتى كه از
  .داراى مراتب است

  :پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله فرموده
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  .»1« ما عَرَفَ اللّهَ إِلاّ أنَا وَأنَْتَ، وَما عَرَفَني إِلاّ اللّهُ وَأنَْتَ، وَما عَرَفَكَ إِلاّ اللّهُ وأنَا! يا عَليُّ 

داوند و تو كسى نشناخت و تو را بغير از خداوند و خداوند را بغير از من و تو كسى نشناخت و مرا بغير از خ! اى على
  !من كسى نشناخت

  :از سوى ديگر رسول خدا صلى االله عليه و آله فرموده

______________________________  
  .112: ؛ مشارق أنوار اليقين18، حديث 139/ 1تأويل الآيات الظاهرة  -)1(

  660: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .»1« مَنْ ماتَ وَلا يَـعْرِفُ إِمامَهُ، مَاتَ مِيَتةً جاهِليَّةً 

  .آن كسى كه بميرد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است

اند و  رسول با كرامت اسلام صلى االله عليه و آله از طرفى مرگ بدون شناخت امام را مرگ به طريق جاهليت معرفى فرموده
  .اند بيان فرموده  اهل بيت  را بسيار محدود و در حد خدا و شخص  اهل بيت عليهم السلام  از طرف ديگر شناخت

  :توان چنين نتيجه گرفت كه از اين روايات مى

ا نسبت به ظرفيت و سعه وجودى   .شان جهت شناخت آن ذوات مقدس متفاوت هستند انسا

اهل بيت   بسيار فرق دارد و معرفت ابوذر نسبت به با ابوذر  اهل بيت عليهم السلام  سلمان فارسى از جهت شناخت
  .با مقداد متفاوت است  عليهم السلام

  :امام جعفر صادق عليه السلام از جد خود على بن الحسين عليهما السلام آورده

عليه و آله بَـيـْنـَهُما، فَما ظَنُّكُمْ بِسائِرِ الخْلَْقِ؟ إِنَّ  رَسُولُ اللّهِ صلى االله  واللّهِ لَوْ عَلِمَ أبَوُذَرٍ ما فىِ قَـلْبِ سَلْمانَ لَقَتـَلَهُ، وَلَقَدْ آخى
ا : فَقالَ . تَحَنَ اللّهُ قَـلْبَهُ لِلاْيمانِ عِلْمَ الْعُلَماءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا يَـتَحَمَّلُهُ إِلاّ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْ  وإِنمَّ

  .»2« مِنَ الْعُلَماءِ، لأنََّهُ امْرُؤٌ مِناّ أَهْلَ الْبـَيْتِ، فلَِذلِكَ نَسَبْتهُُ إلى العُلَماءِ  صارَ سَلْمانُ 
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كشت با آنكه رسول خدا بين آن دو، عقد اخوت  دانست، او را مى به خدا قسم اگر ابوذر آنچه در قلب سلمان بود مى
   بريد؟ به درستى كه دانش بسته بود؛ در اين صورت درباره ديگر مردمان چه گمان مى

______________________________  
؛ بحار 34950حديث  10، باب 353/ 28: ؛ وسائل الشيعة6باب دعائم الاسلام، حديث  19/ 2: الكافى -)1(

  .35، حديث 4، باب 89/ 23الأنوار 

، 10، باب 343/ 22: ؛ بحار الأنوار2، باب فى ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، حديث 401/ 1الكافى  -)2(
  .52حديث 

  661: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

اى مؤمن كه  اى مقرب يابنده تاب آن را ندارد جز پيامبرى مرسل يا فرشته! دشوار است و دشوارخيز]  امامان[دانشمندان 
اهل  دانشمندان گشت چون مردى از ماتنها سلمان از : خداوند دلش را به ايمان آزموده است، امام پس از اين گفت

  .بود، از اين جهت او را به دانشمندان منتسب كردم  بيت

  :به مناسبتى اميرمؤمنان على عليه السلام به ابوذر فرموده بود

ثَكَ بمِا يَـعْلَمْ لَقُلْتَ رَحِمَ اللّهُ قاتِلَ سلمانَ ! يا أباذرٍ ...    »1« ...إِنَّ سلمانَ لَوْحَدَّ

  !..گفتى خدا قاتل سلمان را رحمت كند كرد، مى داند تو را خبر مى اگر سلمان به آنچه مى اى اباذر... 

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در روايتى مى

م و سلمان در درجه دهم بود   .»2« ايمان ده درجه است و مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه 

  .تواند كاشف از درجات معرفت باشد بنابراين درجات ايمان مىچنانكه روشن است ايمان مبتنى بر معرفت است، 

ديد ايمان    غلو مايه 

ديد مى» غلو«در طول تاريخ تشيع  توان گفت كه هيچ عصرى  مى. كرده است يك خطر بالفعل بوده كه ايمان شيعيان را 
   در تاريخ
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______________________________  
  .12، حديث 11، باب 373/ 22: بحار الأنوار -)1(

وكان ... يا عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات : قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: عن عبد العزيز القراطيسى قال« -)2(
  .49و  48، الايمان عشر درجات، حديث 447/ 2الخصال  »المقداد فى الثامنة وأبو ذر فى التاسعة وسلمان فى العاشرة

  662: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

در   اهل بيت عليهم السلام  گاه نبوده كه امامان نبوده كه غاليان وجود نداشته باشند و هيچ  اهل بيت عليهم السلام  تشيع
  .برابر جريان مخرّب غلو مقاومت نكنند و آن را محكوم نسازند

آور علم و دگرگونى عميق افكار عمومى،  شگفت و از عجايب روزگار اينكه امروزه در عصر انفجار اطلاعات و پيشرفت
  .بينيم باز كم و بيش در گوشه و كنار غاليان را مى

  :غلو ناشى از دو عامل است

  . اهل بيت عليهم السلام  يكى، نداشتن ظرفيت كافى براى فراگيرى معارف

  .و ديگر، طغيان عاطفه و استيلاى آن بر عقل

را عرضه بدارد،   اهل بيت عليهم السلام  جوياى آن است كه سيمايى حقيقى مناسبت نيست كه در پايان اثرى كه بى
قدم   اهل بيت عليهم السلام  اى به غلو و موضع امامان عليهم السلام در برابر آن شود تا در مسيرى كه امامان اشاره

  .اند گام برداريم زده

  :مودهرسول خدا صلى االله عليه و آله در شأن حضرت على عليه السلام فر 

بْنِ مَرْيمََ؛ لَقُلْتُ فِيْكَ قَـوْلاً لاتمرُّ بملأَ مِنَ النّاسِ الاّ أَخَذُوا   فى عيسى  لَوْلا أَنْ يَـقُولَ فيكَ الغَالوّنَ من امَّتى ما قالَت النَّصارى
ابَ مِنْ تحَْتِ قَدَمَيْكَ يَسْتشْفُوْنَ بِهْ    .»1«  الترُّ

گفتم  بن مريم گفتند، سخنى درباره تو مى تو همان را بگويند كه ترسايان درباره عيسىاگر بيم آن نبود كه غلات امتم درباره 
  .كردى مگر اينكه خاك زير دو پايت رابردارند تا با آن خود را شفا دهند كه به هيچ جمعى گذر نمى
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______________________________  
  .50/ 8ة الامام على بن أبى طالب عليه السلام ؛ موسوع)با كمى اختلاف(، 393و  200/ 1: ينابيع المودة -)1(

  663: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :شخصى به نام سعد از امام محمّد باقر عليه السلام پرسيد

  .»1« ...هُمْ ما الغَالىِ؟ قالَ قَـوْمٌ يَـقُولوُنَ فِيْنا ما لانَـقُولهُُ فىِ أنَْـفُسِنا، فَـلَيْسَ أوُلئكَ مِنَّا ولَسْنا مِن ـْ... 

گوييم، اينان از ما  گويند كه ما درباره خود نمى كسانى هستند كه چيزى درباره ما مى: غلوكننده كيست؟ امام فرمود... 
  ...نيستند و ما از آنان نيستيم

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »2« ...لايمَدَْحُ بِنا غالِياً ... شِيـْعَتُنا مَنْ ... 

  ...ما را غلوآميز مدح نكند.. كس است كهشيعه ما آن  ... 

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در روايتى ديگر مى

  »3« ...وأَحِبُّوا أهْلَ بيتِ نبيِّكُمْ حُبَّاً مُقْتَصِداً وَلا تَـغْلُوا... 

  ...رو باشيد و غلو نكنيد پيامبرتان ميانه  اهل بيت  در دوستى... 

اگر نسل جوان در معرض . گاهِ فعال و تواناى هر مكتب و جامعه و فرهنگى هستند تكيهپر واضح است كه جوانان، 
  .شود كن قرار گيرند، بزرگترين ضربه به مكتب و فرهنگ جامعه وارد مى هجوم امواج سياه و تند بادهاى بنيان

تشخيص داده، به پيامدهاى آن با بصيرت خدايى خود خطر امواج سياه غلو را به درستى   اهل بيت عليهم السلام  امامان
  :اند، از اين رو امام جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام فرموده بر نسل جوان هشدار داده

______________________________  
  .6، حديث 47، باب 101/ 67بحار الأنوار  -)1(
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  .16، حديث 19، باب 164/ 65: بحار الأنوار -)2(

  .12، حديث 10باب  ،269/ 25بحار الأنوار  -)3(

  664: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...شَبابِكُمُ الغُلاةَ لايفُسِدُوهُمْ، فإِنَّ الغُلاةَ شرُّ خَلْقِ اللّهِ   احْذَرُوا على... 

  .»...هاى خدا هستند از غاليان بر جوانان خود حذر كنيد تا آنان را تباه نكنند كه غاليان بدترين آفريده... 

  :اميرمؤمنان عليه السلام هم به طور كلى از خطر غاليان هشدار داده، فرموده است

  .»2« ، اللَّهُمَّ اخْذُلهْمُْ أبََداً، ولا تَـنْصُرْ مِنـْهُمْ احَداً  ابنِ مريمَ من النَّصارى  اللَّهُمَّ إنىّ بريٌ مِنَ الغُلاةِ كبراَءَةِ عيسى... 

آنان را براى هميشه درمانده بدار ! جويم چونان بيزارى عيسى بن مريم از ترسايان، خدايا بيزارى مىمن از غاليان ! خدايا... 
  .و كسى از آنان را يارى مفرماى

  :فرمايد در حديثى ديگر، امام على بن موسى الرضا عليهما السلام پس از گفتن سخنانى پيرامون اوصاف خداوند، مى

  »3« ...الأوسَطُ الَّذى لايدُركُِنا الْغالىِ، وَلا يَسْبِقُنا التّالىِ  نحَْنُ آلُ محُمدٍ، النَّمَطُ ... 

اى هستيم كه غلوكننده بما نرسد و مقصر از ما پيشى  ما خاندان محمّد صلى االله عليه و آله گروه يك رأى ميانه... 
  ...گيرد نمى

  در اين وادى، راه را از چاه باز نمودند،  اهل بيت عليهم السلام  پس از آنان كه امامان

______________________________  
  .14، حديث 97، باب 225/ 76؛ بحار الأنوار 1349، حديث 650: الأمالى، طوسى -)1(

  .15، حديث 97، باب 226/ 76؛ بحار الأنوار 1350، حديث 650: الأمالى، طوسى -)2(

  .18، حديث 5، باب 39/ 4؛ بحار الأنوار 3لصفة بغير ما وصف، حديث ، باب النهى عن ا100/ 1: الكافى -)3(
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  665: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

انه   .اى از كسى پذيرفته نايد هيچ عذر و 

  :نماييم كه نياز دراز كرده و از محضر حضرتش درخواست مى و در پايان دست نياز به درگاه خالق بى

نيَا زيِاَرَةَ محَُمَّدٍ  اللَّهُمَّ أحْيِنَا نَا ممَاَتَ محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ، وَارْزقُـْنَا فىِ الدُّ  وَآلِ محَُمَّدٍ، وَفىِ الآخِرَةِ شَفَاعَةَ حَيَاةَ محَُمَّدٍ والِ محَُمَّدٍ، وَأمِتـْ
نَنا وَبَـينَْ محَُمَّدٍ والِ محَُمَّدٍ،   وَاجْعَلْنَا مِنْ شيعَةِ محَُمَّدٍ والِ محَُمَّدٍ  محَُمَّدٍ والِ محَُمَّدٍ، وَلاَ تُـفَرِّقْ بَـيـْ

   حسين انصاريان: فقير

  692: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست آيات

   صفحه شماره آيه آيه

  1فاتحه 

  311، 150 6» اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ «

  2بقره 

  633 22» ...الْسَّمَاءَ بنَِاءً الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراَشاً وَ «

  390، 313 274» ...الَّذينَ يُـنْفِقُونَ امْوَالهَمُ باِللَّيلِ وَالنَّـهَارِ «

  232 218» انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فىِ سَبِيلِ اللّهِ «

  224 222» انَّ اللّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ «

  160 30» فىِ الارْضِ خَلِيفَةً انىِّ جَاعِلٌ «
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  160 33 - 31» ...ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقالَ انبِْئُونىِ «

  *51 197» ...الحَْجُّ اشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَْجِّ «

  235 178» ذلِكَ تخَْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحمَْةٌ «

  138 37» ...بِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ آدَمُ مِنْ رَ   فَـتـَلَقَّى«

لَةً تَـرْضَاهَا«   231 144» فَـلَنُـوَلِّيـَنَّكَ قِبـْ

  237 64» ...فَـلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ «

  320 256» فَمَن يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللّهِ «

  147 124» ...قالَ انىِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ امَاماً «

  111 183» ...كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ «

  693: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   صفحه شماره آيه آيه

  *388 249» ...كَمْ مِن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَباِذْنِ اللّهِ «

  114، 25 286» فُ اللَّهُ نَـفْساً الاَّ وُسْعَهَالاَيُكَلِّ «

  178 124» لاَ يَـنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ «

  313 245» مَن ذَا الَّذِى يُـقْرِضُ اللّهَ قَـرْضاً حَسَناً «

  634 281» ...وَاتَّـقُوْا يَـوْمَاً تُـرْجَعُونَ فِيهِ الىَ اللّهِ «

اَ يَـقُولُ   وَاذَا قَضَى«   74 117» لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ امْراً فَانمَّ
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  235 105» ...وَاللّهُ يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ «

  366 83» وَباِلْوَالِدَيْنِ احْسَاناً «

  160 31» وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّهَا«

  47 269» وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتِىَ خَيرْاً كَثِيراً «

  224 222» هِّريِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَ «

  143 208» ...ياَ ايُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فىِ السِّلْمِ كَافَّةً «

  111 153» ياَ ايُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَبرِْ وَالصَّلاَةِ «

  651 21» ...ياَا يُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ «

  3آل عمران 

  71 132» اطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

ِمْ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى«   195 191» ...جُنُوِ

  224 159» انَّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ «

  394 37» انَّ اللّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ «

  49 97 -96» ...نَّ اوَّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَاركَاً ا«

  173 18» شَهِدَ اللّهُ انَّهُ لاَالهَ الاَّ هُوَ «

  *300، 235 159» فَبِمَا رَحمَْةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لهَمُْ «

  694: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  *60 61» ...ن بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ «

   صفحه شماره آيه آيه

  275، 227، 33 31» قُلْ ان كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونىِ يحُْبِبْكُمُ اللّهُ «

يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُوا«   36، 35 103» وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللّهِ جمَِ

  330 134» وَاللّهُ يحُِبُّ الُمحْسِنِينَ «

  *450 134» وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ «

  *450، 447، 330 134» ...وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ «

  143 97» وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَـيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ اليَْهِ سَبِيلاً «

  535، 282 7» لرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ الاَّ اللّهُ وَا«

  179 101» صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ   هُدِىَ الىَ «

  *32 7» ...هُوَ الَّذِى انْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ «

  634 30» ...يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً «

  4نساء 

  635، 218 10نساء  4» ...ظلُْماً   الَّذِينَ يأَْكُلُونَ امْوَالَ الْيَتَامَىانَّ «

  *621 148» لاَ يحُِبُّ اللّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَن ظلُِم«

  652، 284 80» مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ اطَاعَ اللّهَ «

  445 86» بِاحْسَنَ مِنـْهَا اوْ رُدُّوهَاوَاذَا حُيِّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا «
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يطاً  وكََانَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ «   170 126» ءٍ محُِ

  *602، *601 64» ...وَلَوْ انَّـهُمْ اذ ظَلَمُوا انْـفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتـَغْفَرَوا اللّهَ «

  591، 283 69» ... وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ انْـعَمَ اللّهُ «

  ،654، 270، 64 59» ...ياَ ايُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ «

655 ،656  

  5مائده 

  695: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  224 42» انَّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ «

   صفحه شماره آيه آيه

اَ وَلِيُّكُمُ «   174 55» ...اللّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ امَنُوا انمَّ

  ،277، 170 35» وَابْـتـَغُوا اليَْهِ الْوَسِيلَةَ «

601* ،602*  

عُوا مَا أنُْزلَِ الىَ الرَّسُولِ تَـرَى«   623 83» ...اعْيُـنـَهُمْ   وَاذَا سمَِ

  62 67 »...ياَ ايُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ اليَْكَ مِن رَبِّكَ «

  6انعام 

  445، 216 124» اللّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ «

  237 157» فَـقَدْ جَاءكَُم بَـيِّـنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحمَْةٌ «
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  233، 109 162» ...قُلْ انَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمحَْيَاىَ وَممَاَتِى للِّهِ «

  260 122» سَ بخَِارجٍِ مِنـْهَاكَمَن مَثَـلُهُ فىِ الظُّلُمَاتِ ليَْ «

  236 16» ...مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ «

  236 54» ...وَاذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا فَـقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ «

  366 95» يخُْرجُِ الحَْىَّ مِنَ الْمَيِّتِ «

  7اعراف 

  89، 74 54» وَالأَْمْرُ الاَ لَهُ الخْلَْقُ «

  291 157» ...الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىَِّ الأُْمِّىَّ «

  237 56» انَّ رَحمَْتَ اللّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ «

  211، 167 196» انَّ وَلِيىَِّ اللّهُ الَّذِى نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ «

  261 198» مْ ينَظرُُونَ اليَْكَ وَهُمْ لاَيُـبْصِرُونَ تَـراَهُ «

  *619 157» ...فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ «

نْتَظِرينَ «
ُ
  305 71» فَانْـتَظِرُوا انىِّ مَعَكُمْ مِنَ الم

  696: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  237 72» ...فَانجَْيـْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا «

   صفحه شماره آيه آيه

  84 29» كَمَا بَدَاكُمْ تَـعُودُونَ «
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  209 16» لاَقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ «

  266 58» ...وَالْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بِاذْنِ رَبِّهِ «

  239 156» ءٍ   وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ وَرَحمَْتىِ «

  304 128» والعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينْ «

  *57 179» ...وَلَقَدْ ذَرأَنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالاْنْسِ «

اَ  وَللَّهِ الأَْسمْاءُ الحُْسْنىَ «   *602، *601 180» فَادْعُوهُ ِ

  8انفال 

  215، 110 29» كُمْ فُـرْقَاناً ان تَـتَّـقُوا اللّهَ يجَْعَل لَ «

اَ غَنِمْتُم مِن شَىْ «   71 41» ...ءٍ فَانَّ للِّهِ خمُُسَهُ  وَاعْلَمُوا انمَّ

  9توبه 

  *619 24» ...قُلْ ان كَانَ آباَؤكُُمْ وَابْـنَاؤكُُمْ وَاخْوَانُكُمْ «

  652 62» وَاللّهُ وَرَسُولهُُ احَقُّ ان يُـرْضُوهُ «

  *495 32» ...ا نوُرَ اللّهِ بِافـْوَاهِهِمْ وَيأَْبىَ اللّهُ يرُيِدُونَ ان يطُْفِئُو «

  10يونس 

  243 64 -63» ...الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتَّـقُونَ «

  194 12» ...وَاذَا مَسَّ الاْنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لجِنَْبِهِ «

  204 61» ...وَمَا يَـعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثـْقَالِ ذَرَّةٍ فىِ الأَْرْضِ «
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  11هود 

  697: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *387 111» انَّهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ «

   صفحه شماره آيه آيه

  12يوسف 

  239 87» انَّهُ لاَيَـيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ الاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ «

  *602، *601 98» هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ سَوْفَ اسْتَـغْفِرُ لَكُمْ رَبىِّ انَّ «

  363 92» ...لاَ تَثريِبَ عَلَيكُمُ اليَومَ يغَفِرُ اللّهُ لَكُم «

  *602، *601 97» ياَ اباَناَ اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا انَّا كُنَّا خَاطِئِينَ «

  *621 84» ... يوُسُفَ وَابْـيَضَّتْ عَينَاهُ مِنَ الحْزُْنِ   عَلَى  ياَ اسَفَى«

  13رعد 

  600 28» الاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ «

  601، 600 28» ...الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللَّهِ «

  258 17» انزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَالَتْ اوْدِيَةٌ بِقَدَرهَِا«

نَكُمْ كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَـيْنىِ وَ «   102 43» ...بَـيـْ

  655 25» ...وَالَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ «

  102 43» وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ «
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  101 43» ...وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً «

  14ابراهيم 

  *66 26» قَـراَرٍ اجْتُثَّتْ مِن فَـوْقِ الأَْرْضِ مَالهَاَ مِن «

لُوا نعِْمَتَ اللَّهِ كُفْراً «   208 28» ...المَْ تَـرَ الىَ الَّذِينَ بَدَّ

  *66، *65 24» ...المَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً «

  270 1» ...كِتَابٌ انزَلْنَاهُ الَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ «

  *172 18» ...اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فىِ يَـوْمٍ عاصِفٍ كَرَمادٍ «

  286 24» كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ «

  698: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  217 34» وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ «

   صفحه شماره آيه آيه

  52 5» ... بِآياَتنَِا  وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسَى«

  52، *50 5» ...بِآياَتنَِا انْ اخْرجِْ قَـوْمَكَ   وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسَى«

  15حجر 

  89 28» انىِّ خَالِقٌ بَشَراً مِن صَلْصَالٍ مِنْ حمََإٍ مَّسْنُونٍ «

  89 29» فَاذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ «

  *147 40 - 39» ...بمِاَ اغْوَيْـتَنىِ لأَُزَيِّـنَنَّ لهَمُْ فىِ الأَْرْضِ قَالَ رَبِّ «
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  *213، 209 40 -39» الاَّ عِبَادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * لأُْغْوِيَـنَّـهُمْ اجمَْعِينَ «

  16نحل 

  150 43» فَاسْألَُوا اهْلَ الذِّكْرِ ان كُنتُم لاَتَـعْلَمُونَ «

  213 53» فَمِنَ اللَّهِ  وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ «

رَةً نُسْقِيكُم «   631 66» ...وَانَّ لَكُمْ فىِ الأَْنْـعَامِ لَعِبـْ

  632 69» ...ثمَُّ كُلِى مِن كُلِّ الثَّمَراَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ «

  17اسراء 

  370 7» انْ احْسَنتُمْ احْسَنتُمْ لاِنفُسِكُمْ «

  338 65» مْ سُلْطاَنٌ انَّ عِبَادِى ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِ «

  205 38» كُلُّ ذلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً «

  534 72» ...  فَـهُوَ فىِ الآْخِرَةِ اعْمَى  وَمَن كَانَ فىِ هذِهِ اعْمَى«

  74 85» وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امْرِ رَبىِّ «

  18كهف 

  699: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  261 101» اعْيُـنُـهُمْ فىِ غِطَاءٍ عَن ذكِْرىِ«

   صفحه شماره آيه آيه

نَاهُ رَحمَْةً «   238 65» ...فَـوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِناَ آتَـيـْ
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  205 49» وَلاَ يِظْلِمُ رَبُّكَ احَداً «

  19مريم 

  87، 86 67» ...قَـبْلُ اوَلاَ يَذْكُرُ الاْنسَانُ انَّا خَلَقْنَاهُ مِن «

  89 67» لمَْ يَكُ شَيْئاً «

  205 64» وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِياًّ «

  20طه 

  163 5»  الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى«

  *108 2 -1»  ما انْـزلَْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى* طه«

  21انبياء 

  212 105» انَّ الأَرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِىَ الصَّالحِوُنَ «

  148 73» ...وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِاَ «

نَا فىِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ «   304 105» ...وَلَقَدْ كَتَبـْ

  238، 73 107» وَمَا ارْسَلْنَاكَ الاَّ رَحمَْةً لِلْعَالَمِينَ «

  22حج 

  *621 32» قْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللّهَ فَانَّـهَا مِن ت ـَ«

  23مؤمنون 

  *376 96» ادْفَعْ باِلَّتىِ هِىَ احْسَنُ السَّيِّئَةَ «
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  700: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  595 11» الَّذِينَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «

   صفحه شماره آيه آيه

  24نور 

  262، 164 35» وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ اللَّهُ نوُرُ السَّماوَاتِ «

  336 26» ...الخْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ وَالخْبَِيثُونَ للِْخَبِيثَاتِ «

  391، 290 38 -37» ...رجَِالٌ لاَتُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ «

  289، 288 36» ...كَرَ فِيهَا اسمْهُُ فىِ بُـيُوتٍ اذِنَ اللَّهُ ان تُـرْفَعَ وَيذُْ «

نـَهُمْ «   194 48» ...وَاذَا دُعُوا الىَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

  284 56» وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

  25فرقان 

  167 45» ...رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ   المَْ تَـرَ الىَ «

  276 45» بِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ رَ   المَْ تَـرَ الىَ «

  230 57» ...قُلْ مَا اسْالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجْرٍ الاَّ مَن شَاءَ «

  27نمل 

  *58 80» ...وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ   انَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى«

  118، 102، 100 40» ...قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اناَ آتيِكَ بِهِ «
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  28قصص 

  111 45» عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ   انَّ الصَّلاَةَ تَـنـْهَى«

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيرُيِدُونَ عُلُوّاً «   382 83» ...تلِْكَ الدَّ

  238 50» ...آثاَرِ رَحمَْةِ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيىِ الأَْرْضَ   فَانظُرْ الىَ «

  110 69» وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنَّـهُمْ سُبُـلَنَا«

  188 68» ...وَرَبُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخِْيـَرَةُ «

  701: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  304 83قصص » والعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينْ «

   صفحه شماره آيه آيه

  31لقمان 

  648 14» انِ اشْكُرْ لىِ وَلِوَالِدَيْكَ «

  647 15 -14» ...وَوَصَّيـْنَا الاْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً «

  33احزاب 

  282 56» انَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبىِِّ «

  168 6» انفُسِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ   النَّبىُِّ اوْلىَ «

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ «   ،203، 38، 26 33» ...انمَّ

226 ،330،  
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337 ،339  

  258 21» لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ «

  *70 36» وَدَاعياً إلىَ اللّهِ باذنِهِ وسراجاً منيراً «

  *135 46» وَسِراَجاً مُّنِيراً «

  188 36» ...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ «

  283 71» وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزاً عَظِيماً «

  224 33» وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً «

  68 46 -45» ...راً ياَايُّـهَا النَّبىُِّ انَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّ «

  34سبأ 

  72 47» قُلْ مَا سَألَْتُكُم مِنْ اجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ «

  35فاطر 

نَا مِنْ عِبَادِناَ«   286 32» اوْرَثْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ

  702: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *57 19» وَالْبَصِيرُ   وَمَا يَسْتَوِى الأَْعْمَى«

   صفحه شماره آيه يهآ

  36يس 

اَ امْرهُُ اذَا اراَدَ شَيْئاً ان يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ «   85 82» انمَّ
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  579 58» سَلاَمٌ قَـوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ «

  37صافات 

  159 164» وَمَا مِنَّا الاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ «

  38ص 

  89 71» انىِّ خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ «

  39زمر 

  135 69» وَاشْرَقَتِ الأَْرْضُ بنُِورِ رَبِّـهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ «

  285 53» ...انفُسِهِمْ لاَتَـقْنَطُوا   ياَ عِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى«

  40غافر 

  407 71» اذِ الأَْغْلاَلُ فىِ اعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ «

  74 15» ...الرُّوحَ مِنْ امْرهِِ ذُو الْعَرْشِ يُـلْقِى «

  135 16» لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ «

  117 78» وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ ان يأَْتِىَ بِآيَةٍ الاَّ باِذْنِ اللَّهِ «

  41فصلت 

  577 32 -30» ...انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا «

  *388 46» ...سِهِ وَمَنْ اسَاءَفَـعَلَيـْهَا مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلِنـَفْ «

  703: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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   صفحه شماره آيه آيه

  42شورى 

  341 23»  الاَّ الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبىَ «

  *31 23» ...ذلِكَ الَّذِى يُـبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ «

  *621، *619، 559 23»  الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبىَ قُل لاَاسْالُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً الاَّ «

  534 11» ء ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ «

  90 51» ...وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ ان يكَُلِّمَهُ اللَّهُ «

  43زخرف 

  240 32» وَرَحمَْتُ رَبِّكَ خَيـْرٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ «

  48فتح 

اَ يُـبَايِعُ «   283، 231 10» ونَ اللَّهَ انَّ الَّذِينَ يُـبَايِعُونَكَ انمَّ

اَ ينَكُثُ عَلَى«   399 10» نَـفْسِهِ   فَمَن نَكَثَ فاَنمَّ

مَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تاَخَّرَ «   340 2» ليِـَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَـقَدَّ

  284 17» ...وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ «

  533 10» يَدُ اللَّهِ فَـوْقَ ايْدِيهِمْ «

  49حجرات 

  636 12» ...وَلاَ يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضاً «
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  155، 56 13» انَّ اكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتـْقَاكُمْ «

  53نجم 

  95 9 -8»  فَكَانَ قَابَ قَـوْسَينِْ اوْ ادْنىَ *  ثمَُّ دَناَ فَـتَدَلىَّ «

  174 9»  قَابَ قَـوْسَينِْ اوْ ادْنىَ «

  704: فرش نشين، ص السلام عرشيان اهل بيت عليهم

  95 15 -13» ...  وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرَى«

   صفحه شماره آيه آيه

  54قمر 

  86 50» وَمَا امْرنُاَ الاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ «

  55الرحمن 

  287 22 -19» ...مَرجََ الْبَحْريَْنِ يَـلْتَقِيَانِ «

  56واقعه 

  214 64» نحَْنُ الزَّارعُِونَ ءَانتُمْ تَزرَعُونهَُ امْ «

  336 79 -77» ...فىِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ * انَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ «

  95 79 -78» لاَيمَسَُّهُ الاَّ الْمُطَهَّرُونَ * فىِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ «

  286، 223، 26 79» لاَيمَسَُّهُ الاَّ الْمُطَهَّرُونَ «

  57حديد 
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  189 21» ...مَن يَشَاءُ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُـؤْتيِهِ «

  58مجادله 

  53 11» ...يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ «

  61صف 

  292 6» ...وَاذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بَنىِ اسْراَئيِلَ «

  78 8» ...يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بِأَفـْوَاهِهِمْ «

  62جمعه 

  705: عرشيان فرش نشين، ص السلام اهل بيت عليهم

  149 2» ...هُوَ الَّذِى بَـعَثَ فىِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ «

   صفحه شماره آيه آيه

  63منافون 

  174 1» وَاللَّهُ يَـعْلَمُ انَّكَ لَرَسُولهُُ «

  64تغابن 

  80 8» فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِى انزلَْنَا«

  68قلم 

  72 1» وَالْقَلَمِ  ن«

  372، *371 4» خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَانَّكَ لَعَلَى«
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  188 36» مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ «

  73زخرف 

  535 71» فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ وَتَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

  76انسان 

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ «   232 9» ...انمَّ

  28 21» مْ شَراَباً طَهُوراًوَ سَقاهُمْ رَبُّـهُ «

  606 8» حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَاسِيراً   وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى«

  89، 86 1» ...عَلَى الاْنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ   هَلْ اتَى«

  84انشقاق 

  272 6» رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ   انَّكَ كَادِحٌ الىَ «

  706: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

   صفحه شماره آيه آيه

  86طارق 

  136 9» تُـبـْلَى السَّراَئرُِ «

  89فجر 

  *246 30 -27» ...يا ايَّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

  90بلد 
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  482 11» فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ «

  93ضحى 

  425، 285 5»  وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ رَبُّكَ فَـتـَرْضَى«

  96علق 

  213 5» عَلَّمَ الاْنسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ «

  97قدر 

لَةِ الْقَدْرِ «   *50 1» انَّا انزلَْنَاهُ فىِ ليَـْ

  708: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

  *509الله عليه و آله رسول اللّه صلى ا... آخرهم اسمه على اسمى يخرج فيملا الأرض عدلا 

  169، 132آدَمُ وَمَنْ دُونهَُ تحَْتَ لِوائى يَـوْمَ القِيَامَةِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

تينِ 
َ
  36امام باقر عليه السلام ... آلُ محَُمَّدٍ صَلواتُ اللّهِ عليهِم، هُم حَبلُ اللّهِ الم

  176هِ امام رضا عليه السلام الأئِمَّةُ خُلَفَاءُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فىِ ارضِ 

نيَا فَـبَعدَكَ مُظلِمَةٌ    80امام سجاد عليه السلام ... ابَـتَا، امَّا الدُّ

  120اميرالمؤمنين عليه السلام ... ابى تَـعَرَّضْتِ؟ امْ الىََّ تَشَوَّقْتِ؟ 

  493امام جواد عليه السلام ! اتَّقِ االلهَ ياَ ذَا العَثـْنُون
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  244امام باقر عليه السلام ... وا على ما انْـتُم عَلَيْهِ اتقُوا اللّهَ، واستعينُ 

  588اثْـبَتُكُمْ قَدَماً عَلَى الصِّراطِ، اشَدُّكُمُ حُبّاً لاِهْلِ بَـيْتىِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  144آله رسول اللّه صلى االله عليه و ... اجْعَلُوا اهْلَ بيَتىِ مِنْكُمْ مَكانَ الرَّاسِ مِنَ الجَسَدِ 

  227رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... احِبُّوا اللّهَ لِما يَـغْذُوكُمْ من نعَِمِهِ 

  665امام صادق عليه السلام ... شَبابِكُمُ الغُلاةَ لايفُسِدُوهُمْ   احْذَرُوا على

  518السلام امام سجاد عليه ... اخَافُ ان يَكُونَ بعَضُ مَن يَسألَنَُا محُِقّاً فَلاَ نُطْعِمُهُ 

  *512امام باقر عليه السلام ... اللّه تعالى من ظهر الكوفة  الكوفة بعث اذا ظهرالقائم ودخل

  *514امام سجاد عليه السلام ... اذا قام القائم اذهب اللّه عن كل مومن العاهة 

  *513اذا قام قائمنا اذهب اللّه عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاهة امام سجاد عليه السلام 

  *515امام صادق عليه السلام ... ا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم اذ

  241رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اذكَِّركُُمُ اللّهَ فى اهْلِ بَـيْتىِ 

ستَقيمِ، اى ارْشِدنا للُِزُومِ الطَّريِقِ 
ُ
  150امام صادق عليه السلام ... ارشِدنا الىَ الطَّريقِ الم

  709: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   صفحه معصوم روايت

  585اسْالُكَ انْ لاتعُذِّبَ محُِبىِّ وَمحُِبَّ عِتـْرَتِى باِلنَّارِ فاطمه زهرا عليها السلام 

  45اميرالمؤمنين عليه السلام ... اسْعَدُ النّاسِ مَنْ عَرَفَ فَضْلَنَا، وَتَقرّبَ الى اللّهِ بِنَا 

ا امام صادق عليه السلام ا   79شدُّ اتصَالاً بِرُوحِ اللّهِ مِن اتّصال شُعاعِ الشَّمسِ 
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بُّنىِ   اصْبرِْ اباسَعِيْدٍ، فَانَّ الْفَقْرَ الى   569رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ يحُِ

  *172امام باقر عليه السلام ... ان ائمة الحق واتباعهم ! اعلم يا محمد

  126اكُونُ عَبْداً شَكُوراً رسول اللّه صلى االله عليه و آله افَلا 

  626افَما تَذْكُرُ ما صُنِعَ بِهِ؟ امام صادق عليه السلام 

  *108رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... الا اكون عبدا شكورا 

  142اميرالمؤمنين عليه السلام ... الا انَّ الْعِلْمَ الّذى هَبَطَ بِهِ آدَمُ 

  43رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انَّ اهلَ بيَتىِ امانٌ لَكُمْ فَاحِبُّوهُم لحُِبىّ الا 

  104اميرالمؤمنين عليه السلام ... الا انَّ الْعِلمَ الَّذِى هَبَطَ بِهِ آدَمُ 

  139عليه و آله رسول اللّه صلى االله ... الا انَّ مَثَلَ اهْلِ بَـيْتىِْ فِيْكُمْ، مَثَلُ سَفِيـْنَةِ نُـوْحٍ 

  241رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... الا ايُّها الناسُ فانمّا انا بَشَرٌ يوُشَكُ ان يأَتِىَ رَسُولُ ربىّ 

  597رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... الْمَوْتِ باِلجْنََّةِ  محَُمّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ  حُبِّ آلِ   الا وَمَنْ ماتَ عَلى

  597رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... الجَْنَّةِ   حُبِّ آلِ محَُمَّدٍ يُـزَفُّ الى  ماتَ عَلىالا وَمَنْ 

  109الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنهُهَا الرُّبوُبيَِّةُ امام صادق عليه السلام 

  569رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اللّهَ اللّهَ، فاعِدَّ للِْفَقْر تجِْفافاً 

  313انَّ هؤُلاءِ اهْلِى رسول اللّه صلى االله عليه و آله ! لَّهُمَّ ال

  665اميرالمؤمنين عليه السلام ... اللَّهُمَّ انىّ برىٌ مِنَ الغُلاةِ 

  *301اللّهُمَّ اهْدِ قَـوْمى فَانَّـهُمْ لا يَـعْلَمُونَ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
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  41ب عَنـْهُمُ الرجّسَ وَطَهِّرهُمْ تَطْهِيراً رسول اللّه صلى االله عليه و آله بيَتىِ فَاذْهِ  اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ اهلُ 

  594الىََّ الىََّ، حَتىَّ اقـْعَدَهُ الىَ جَنْبِهِ امام باقر عليه السلام 

  592امام باقر عليه السلام ... امَا وَاللّهِ، مَا جَاءَنىِ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ 

  56رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... دتُ الَيكُم فِيهِ امَرتُكُم فَضَيَّعتُم مَا عَه

  710: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  166اناَ الآيَةُ العُظْمى رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  268امام حسن عليه السلام ... انَّا اهْلُ بَـيْتٍ اكْرَمَنَا اللّهُ بالاسلامِ 

  267، 221رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ا اهْلَ الْبـَيْتِ قَدْ اذْهَبَ اللّهُ عَنَّا الفَواحِشَ انَّ 

صِيبَةِ 
ُ
  199امام صادق عليه السلام ... انَّا اهْلُ البَيتِ نجَزعَُ قَبلَ الم

  197م امام حسين عليه السلا... اناّ اهْلُ بَـيْتٍ نَسألُ اللّهَ عَزَّ وَجلَّ فَـيُـعْطِينا 

، وَنحَمَدُهُ فيمَا نَكْرَهُ امام سجاد عليه السلام    200اناّ اهْلُ بيَتٍ نطُِيعُ اللّهَ فيما نحُِبُّ

  136رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اناَ أوَّلُ وَافِدٍ عَلَى العَزيِزِ الجبََّارِ يوَمَ القِيَامَةِ 

  *507اميرالمؤمنين عليه السلام ... يه و آله ان ابنى هذا سيدكما سماه رسول اللّه صلى االله عل

  241رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انا تاركٌ فِيْكُمُ الثَّـقَلَينِْ أوّلهُمُا كِتابُ اللّهِ 

  542انَّ اخوَفَ مَا اخَافُ عَلَى أمَُّتىِ الهوََى وَطوُلُ الأَمَلِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  299اهيمَ رسول اللّه صلى االله عليه و آله انا دَعوَة ابى ابرَ 
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  55امام صادق عليه السلام ... انْ اشْبِعَ رَجُلاً مِن اخوانىِ، احبُّ الىََّ 

  70اناَ الشَّمسُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  71 رسول اللّه صلى االله عليه و آله... اناَ الشَّمسُ، وَعَلِىٌ القَمَرُ، وَفاَطِمَةُ الزُّهْرَةُ 

رَةِ لاَيَذْكُرُنىِ مُؤمِنٌ الاَّ بَكَى امام حسين عليه السلام    627اناَ قَتِيلُ العَبـْ

  269انَّا لاَنوُصَفُ وكََيفَ يُـوْصَفُ قَـوْمٌ رَفَعَ اللّهُ عَنـْهُمُ الرِّجسَ امام باقر عليه السلام 

  49مَوضِعَ الكَعْبَةِ امام صادق عليه السلام ءٍ شَيئاً، وَاخْتَارَ مِن الأرضِ  اللّهَ اخْتَارَ مِن كُلِ شى انَ 

  180امام حسين عليه السلام ... خَلْقِهِ، وَاكْرَمَهُ بنِبُُـوَّتهِِ   انَّ اللّهَ اصْطَفى محَُمَّداً عَلى

  *621اميرالمؤمنين عليه السلام ... ان اللّه تبارك وتعالى اطلع الى الارض فاختارنا 

  98اميرالمؤمنين عليه السلام ... لىَ طَهَّرنَاَ وَعَصَمَنا انَّ اللّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَا

  77امام صادق عليه السلام ... وَهُوَ اوَّلُ خَلقٍ مِنَ الرُّوحَانيِينَِ  -انَّ اللّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ 

  545امام باقر عليه السلام ... انَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ للِشَّرِ اقفَالاً 

كَانَ  انَّ اللّهَ كَانَ 
َ
  60امام صادق عليه السلام ... اذ لا كَانَ، فَخَلقَ الكَانَ وَالم

  198امام صادق عليه السلام ... انَّا لنَُحِبُّ ان نُـعَافىَ فىِ انفُسِنَا وَاولاَدِناَ وَاموَالنَِا 

رَ الْمُسْتَحِقِّ حَذَراًَ مِنْ رَدّ الْمُسْتَحِقِّ رسول اللّه صلى   518االله عليه و آله  انَّا لَنُـعْطِى غَيـْ

  711: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا رسول اللّه صلى االله عليه و آله  ُ   273، 171اناَ مَدِيَـنُةِ الْعِلْمِ، وَعَلِىٌّ با

   صفحه معصوم روايت
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  651اناَ وَعَلِىٌّ ابَـوَا هَذِهِ الامَّةِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  90مِن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، وسَائرُِ النّاسِ مِن شَجَرٍ شَتىَّ رسول اللّه صلى االله عليه و آله اناَ وَعَلِىٌّ 

  92اناَ وَعَلِىٌّ مِن نوُرٍ وَاحِدٍ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  221رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اناَ وَعَلِىُّ والحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ وَتِسْعَةٌ 

  102وَ الذى عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ اميرالمؤمنين عليه السلام اناَ هُ 

  222الأنبياءُ والأوصياءُ لا ذُنوُبَ لهَمُ، لأنَّـهُم مَعصُومُونَ مُطَهَّرون امام صادق عليه السلام 

  34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انتَ امَامُ امّتىِ وَخَلِيفَتى عَلَيهَا بَعدِى 

 
َ
  618امام صادق عليه السلام ... جَالِسَ احِبُّـهَا، فَأحْيُوا أمْرَناَ انَّ تلِكَ الم

  560رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انْتَ يا عَلِى والأئمَّةُ مِنْ بَـعْدِكَ سادَةُ أمَُتى 

  561امام صادق عليه السلام ... انَّ حُبَّنا يُـنـَزِّلهُُ اللّهُ مِنَ السَّماءِ 

  519امام صادق عليه السلام ... بنَ عَلىٍّ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلاثَ مَراّتٍ انَّ الحَسَنَ 

  *516امام صادق عليه السلام ... ان دولتنا آخر الدول ولم يبق اهل بيت لهم دولة 

  251امام باقر عليه السلام ... انَّ رَسُولَ اللّهِ باَبُ اللّهِ الَّذِى لا يُـؤْتَى الاّ مِنْهُ 

  600اميرالمؤمنين عليه السلام ... اللّهِ لَمَّا نَـزَلَتْ هذِهِ الآيةُ انَّ رَسُوْلَ 

  269انَّ الشَّكَّ وَالْمَعْصِيَةَ فىِ النَّارِ ليَسَا مِنَّا وَلاَ الَينَا امام صادق عليه السلام 

  661امام سجاد عليه السلام ... انَّ عِلْمَ الْعُلَماءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لايَـتَحَمَّلُهُ 

  507امام صادق عليه السلام ... انَّ قائِمَنا اذا قامَ، اسْتـَقْبَلَ مِنْ جَهَلَةِ الناسِ 
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  *515امام صادق عليه السلام ... ان قائمنا اذا قام مد اللّه لشيعتنا فى اسماعهم 

  *511امام صادق عليه السلام ... ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ... ان قائمنا اذا قام 

  107اميرالمؤمنين عليه السلام ... وْماً عَبَدُوا اللّهَ رَغبَةً فتَِلْكَ عِبَادَةُ الْتُّجَارِ انَّ ق ـَ

  91، 62انّكَ تَسمَعُ مَا اسمَعُ وَتَـرَى مَا ارَى رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

لُغُ نَـفَسُهُ ههُنا  ا احَدكُُمْ حينَ يَـبـْ   242امام باقر عليه السلام ... انمَّ

  268اميرالمؤمنين عليه السلام ... ا امَرَ اللّهُ عزّ وجلّ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ انمََّ 

اَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ وَفَـرْجَهُ    565امام صادق عليه السلام ... انمَّ

  712: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ا صارَ سَلْمانُ مِنَ الْعُلَماءِ، لأنََّهُ    661امام سجاد عليه السلام ... امْرُؤٌ مِناّ  انمَّ

   صفحه معصوم روايت

ا مَثَلُ اهْلِ بيَتىِ فيكُمْ مَثَلُ بابِ حِطَّةَ    142رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انمَّ

ا هِىَ اعْمالُكُمْ تَـرَدُّ الَيْكُمْ رسول اللّه صلى االله عليه و آله    636انمَّ

  *545امام باقر عليه السلام ... كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ تُورثِهُُ الاْرْتعَِاشَ   انَّ مُدْمِنَ الخَْمْرِ 

  *246امام صادق عليه السلام ... انه اذا اتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك 

  563ؤمنين عليه السلام اميرالم... انَّهُ لَعَهد النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله الامِّىِ الىَّ انَّهُ لايحُِبُّنىِ الاّ مُؤْمِنٌ 

  97رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انَّهُ لمَْ يمَُتْ نَبىٌِّ قَطّ، الاّ خَلَّفَ تَركَِةً 

  543فاطمه زهرا عليها السلام ... الانفاقَ فى سَبِيلِ اللّهِ : انىّ احِبُّ مِنْ دُنياكُمْ ثَلاثاً 
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  59رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... تَضِلُّوا بَعدِى  انىّ تاركٌِ فيكُم مَا ان تمَسََّكتُم بِهِ لَن

بُّونا    561امام باقر عليه السلام ... انىّ لاَعْلَمُ انَّ هذا الحُبَّ الذِى تحُِ

  574انىِّ وَاللّهِ احِبُّ رِيحَْكُم وَارْوَاحَكُم امام باقر عليه السلام 

  76، 75 عليه و آله اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ رُوحِى رسول اللّه صلى االله

  75اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ العَقْلُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  75اوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَمُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  75اوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ النُّورُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  164، 78، 76سول اللّه صلى االله عليه و آله اوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نوُرِى ر 

  *510امام صادق عليه السلام ... اوَّلُ مَا يظُْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ انْ يُـنَادِىَ مُنَادِيهِ 

  338اهْلُ القرآنِ، هُمْ اهْلُ االلهِ وَخاصَّتُهُ رسول االله صلى االله عليه و آله 

  42رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... وَانّكُمْ وَاردُِونَ عَلَىَّ الحَْوض  ايُّـهَا النّاس، انىّ فَـرَطٌ لَكُمْ 

  586رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... بَراءَةٌ لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ اخِى وَابْنِ عَمِّى وَابْـنَتىِ 

  630م امام رضا عليه السلا... بَكَتْ السَّماواتُ السَبْعُ وَالاْرَضُوْنَ لِقَتْلِهِ 

  552امام باقر عليه السلام ... بَـلِّغ مَنْ لَقِيتَ مِن مَوَالِينَا عَنّا السَّلام، وَقُل لهَمُ 

ؤمِنينَ عَلىَّ بْنِ ابى طالبٍ عليه السلام امام صادق عليه السلام 
ُ
  172بِوَلايتَِكُمْ اميراَلم

  *508ه و آله رسول اللّه صلى االله علي... التاسع منهم قائم اهل بيتى ومهدى امتى 

  542اميرالمؤمنين عليه السلام ... تحََلَّوْا بِالاْخْذِ باِلْفَضْلِ، والكَفِّ عَنِ البَـغْى 
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  713: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  113تَـنَامُ عَيـْنَاىَ وَلا يَـنَامُ قلَبيِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  94اميرالمؤمنين عليه السلام ... الأرَضِينَ السُّفلَى اقدَامُهُم الثَّابتَِةُ فىِ 

  55رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ثَلاثةٌَ يَشْفَعُونَ الى اللّه عَزَّوَجَلَّ فَـيُشَفَّعُونَ 

  589و آله  يُكَفِّرُ الذُّنوُبَ وَيُضَاعِفُ الحَْسَناتِ رسول اللهّ صلى االله عليه -اهْلُ الْبـَيْتِ  -حُبُّنا

  *514امام صادق عليه السلام ... حتى اذ قام القائم جاءت المزاملة وياتى الرجل 

  552امام باقر عليه السلام ... احِبُّ عَلِّياً وَأتَولاّهُ : حَسبُ الرَّجُلِ ان يَـقُولَ 

  591السلام امام رضا عليه ... اللّهِ انْ يجََعَلَ وَليَِّنا رَفِيقاً للِْنَبِّيينَ   حَقٌ عَلى

  405اميرالمؤمنين عليه السلام ... الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى رَزَقَنى مِنَ الرِّياشِ ما اتجََمَّلُ بِهِ 

  *508امام حسن عسگرى عليه السلام ... الحمد للّه الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى أرانى 

تَجَلّى لخِلَقِهِ بخَِلقِهِ اميرالمؤمنين 
ُ
  263عليه السلام الحَمدُ لِلّهِ الم

َشِيَّةِ امام صادق عليه السلام 
َشِيَّةَ بِنَـفْسِهَا ثمَُّ خَلَقَ الأشْيَاءَ بِالم

  77خَلَقَ اللّهُ الم

  168خُلِقْتُ اناَ وَعَلِىٌّ مِنْ نوُرٍ واحِدٍ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

نيَا وَمَا فِيهَا للّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ وَلِرَسُولِهِ    64؟ ...وَلَنَا  الدُّ

  304دَولتَُنا آخِرُ الدُّوَلِ امام صادق عليه السلام 

  102ذَاكَ اخِى عَلِىُّ بنُ ابى طَالِب رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
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  471امام صادق عليه السلام ... رَبِّ لاَتَكِلْنى الىَ نَـفْسى طَرفَةَ عَينٍ ابَداً 

  626يه السلام رَحِمَ االلهُ دَمْعَتَكَ امام صادق عل

  619امام باقر عليه السلام ... رَحِمَ اللّهُ عبداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرٍ فَـتَذاكَرَ امْرنَاَ 

  496رَزَقَكَ الايماَنَ فَحَرَّمَ بَدَنَكَ عَلَى النَّارِ امام جواد عليه السلام 

  496رَزَقَكَ العَافِيَةَ فَاعَانَكَ عَلَى الطَّاعَةِ امام جواد عليه السلام 

لِ امام جواد عليه السلام    496رَزَقَكَ القُنُوعَ فَصَانَكَ عَنِ التَبَذُّ

ؤمِنينَ عليه السلام فَـرْعُهَا 
ُ
  66امام صادق عليه السلام ... رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله اصلُهَا، وَامِيراُلم

  193، 191رِضَى اللّهِ رِضانا اهْلَ البـَيْتِ امام حسين عليه السلام 

  259رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... الرَّوْحُ والرَّاحَةُ، والرَّحمَْةُ والنُّصْرَةُ 

، او عَفوٌ عَن ذَنبٍ اميرالمؤمنين عليه السلام  ا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ   410رُوَيْداً، انمَّ

  714: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... كَ سَعِدَ مَن اطاعَكَ وَشَقِىَ مَن عَصَا

   صفحه معصوم روايت

  517امام صادق عليه السلام ... السَّلامُ عَلَيْكُمْ اهْلَ بَـيْتِ الرَّحمَْةِ وَالنُّبُـوَّةِ 

  558، 339، 154سَلْمانٌ مِنَّا اهْلَ الْبـَيْتِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

عْتُ رَسُولَ اللّهِ    560اميرالمؤمنين عليه السلام ... انا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ : يَـقُولُ سمَِ

  526رسول اللّه صلى االله عليه و آله   السيِّدُ اللّهُ تَبارَكَ وَتَعالى
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  544امام حسن عليه السلام ... شُحُّ الرَّجُلِ عَلَى دِينِهِ، وَاصلاَحُهُ مَالهُ 

  528امام باقر عليه السلام ... صَحِيحاً شَرِّقا وغَرِّبا فَلاَ تجَِدَانِ عِلماً 

  *66امام صادق عليه السلام ... شيعَتنُا خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ طينَتِنا 

عَتنُا مَنْ    664لايمَدَْحُ بنِا غاليِاً امام صادق عليه السلام ... شِيـْ

سْتَقيمُ فىِ الدُّنيا ما قَصَرَ عَنِ الغُلُوِّ 
ُ
  148ليه السلام اميرالمؤمنين ع... الصِّراطُ الم

  47طَاعَةُ اللّهِ وَمَعرفَِةُ الامَامِ امام صادق عليه السلام 

  532رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ظَاهِرهُُ انيقٌ، وَباَطِنُهُ عَمِيقٌ 

  56عَالمٌِ ينَتَفِعُ بِعِلمِه، افضَلُ مِن سَبْعِينَ الفَ عَابِدٍ امام باقر عليه السلام 

  563رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... نْ لايَـقْبَلَ ايمْانَ عَبْدٍ عاهَدَنىِ رَبىّ ا

  189اميرالمؤمنين عليه السلام ... عِترتَُهُ خَيرُ العِترَِ، وَاسرتَهُُ خَيرُ الاسَرِ 

  542رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... عزُّ الْمُؤمِنِ اسْتِغْناؤُهُ عَنِ النَّاسِ 

  *516امام صادق عليه السلام ... ا فجميع ما جاءت به الرسل العلم سبعة وعشرون حرف

  140رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... لىٌِّ وَابْـنَاىَ مِنْهُ الطَّيِّبُونَ مِنىّ، وَاناَ مِنـْهُمْ 

  409اميرالمؤمنين عليه السلام ! غُرِّى غَيرِْى

  46امام صادق عليه السلام ... مَعْرفَِـتُنا فَاتحَِةُ ذَلِكُ كُلِّه مَعرفَِـتُـنَا وَخَاتمِتَُهُ 

  658اميرالمؤمنين عليه السلام ... فَاذاً حَقُّ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه و آله اعْظَمُ مِنْ حَقِّ الوَالِدَينِ 

  *516امام صادق عليه السلام ... فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها فى 
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  658وَيلِ لِمَنْ قَطَعَهَا اميرالمؤمنين عليه السلام فَالوَيْلُ كُلُّ ال

  568اميرالمؤمنين عليه السلام ... فَانْ شاركََهُ فىِ حُبِّنا حُبُّ عَدُوِّنا 

  715: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  619فَانَّ فىِ اجتِمَاعِكُم وَمُذَاكِرتَِكُم احيَاءَنا امام باقر عليه السلام 

   صفحه معصوم روايت

  245رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... يا مَلكَ الْمَوْتِ : فَانْ كانَ يحُِبُّنا قُـلْتُ 

  567اميرالمؤمنين عليه السلام ... فانْ كانَ يحُِبُّ وَليَِّنا فَـلَيْسَ بمِبُْغِضٍ لنَا 

  592فَانَّكَ مَعَ مَنْ احْبَبْتَ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  228، 83رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... فَانَّـهُمْ عِترتَِى، خُلِقُوا مِن طِينَتىِ 

فْتـَرَضُ الطَّاعَةِ 
ُ
  153امام صادق عليه السلام ... فَأمَّا الصِراطُ فىِ الدُّنيا فَـهُوَ الامامُ الم

  618فَـرَحِمَ اللّهُ مَن احيَا امْرَناَ امام صادق عليه السلام 

  55المِِ عَلَى سَائِرِ الناسِ كَفَضلِى عَلى ادناَهُم امام صادق عليه السلام فَضلُ العَ 

  55رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... فَضلُ العَالمِِ عَلَى العَابِدِ كَفَضلِ القَمَرِ 

  613لِمُحِبىّ اهْلِ الْبـَيْتِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله   فَطُوْبىَ 

  629امام رضا عليه السلام ...  فَـلْيَبْكِ البَاكُونَ فَـعَلَى مِثلِ الحُسَينِْ 

  528رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... فَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَـتَهلِكُوا، وَلاَ تُـعَلِّمُوهُمْ 

  568اميرالمؤمنين عليه السلام ... فَمَنْ احَبَّ انْ يَـعْلَمَ حالَهُ فىِ حُبِّنا 
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  43رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... عَلِىٌّ وَسِبْطَاىَ : اللّهِ؟ قَالَ  فَمَن اهْلُ بيَتِكَ ياَ نَبىَِّ 

  553امام صادق عليه السلام ... فَـوَاللّهِ لاَتنُالُ وَلايَـتُـنَا الاّ بِالوَرعَِ وَالاجتِهَادِ 

نْيا وَالآْخِرَةَ رسول اللّه صلى االله ع   612ليه و آله فَـوَ اللّهِ ما احَبَّـهُمْ احَدٌ الاّ رَبِحَ الدُّ

  179رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... فَـهُوَ سَيِّدُ الأْوْصياءِ، الْلُّحُوقُ بِهِ سَعادَةٌ 

قَ لىِ وَآمَنَ بىِ، وَاحَبَّكَ وَعَشِيرتََكَ    601رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... فِيْمَنْ صَدَّ

  410ين عليه السلام اميرالمؤمن! قَاتَـلَهُ اللّهُ كَافِراً، مَا افقَهَهُ 

  664امام باقر عليه السلام ... قَـوْمٌ يَـقُولوُنَ فِيْنا ما لانَـقُولهُُ فىِ انْـفُسِنا 

  126امام صادق عليه السلام ... كَانَ ابىِ يُصَلِّى فىِ جَوْفِ اللَّيلِ، فَـيَسْجُدُ السَّجْدَةَ 

  *108امام صادق عليه السلام ... اللّه  يه فأنزلاللّه صلى االله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجل كان رسول

  196كانَ شَيطانى كافِراً فَاعَانَنىِ اللّهُ عَليهِ حَتىّ اسْلَمَ بيَِدى رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

بُّنىِ وَيُـبْغِضُكَ    34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... كذَبَ مَنْ زَعَمَ انَّه يحُِ

  628البُكَاءِ مَكرُوهٌ سِوَى الجزَعَِ وَالبُكَاءِ عَلَى الحُسَينِْ امام صادق عليه السلام كُلُّ الجَزعَِ وَ 

  716: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  230، 173لا الهَ الاّ اللّهُ حِصْنى، وَمَنْ دَخَلَ حِصنى امِنَ مِنْ عَذابى امام رضا عليه السلام 

   صفحه معصوم روايت

م  محتاجا الى الزكاة ويجىلا ترى    *512امام باقر عليه السلام ... ء اصحاب الزكاة بزكا

  649رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... لاَ تُشركِ باِللّهِ شَيئاً وَانْ حُرِّقْتَ بِالنّارِ 
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  538امام صادق عليه السلام ... لاَ تَكْسَلُوا فىِ طَلَبِ مَعَايِشِكُم 

ؤمن اخَفُّ مِنْ ذَلِكَ رسول اللّه صلى االله عليه و آله لاَ حَاجَةَ لىِ فىِ 
ُ
  527 ذَلِكَ، الم

  314رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... يَدَيْهِ   لاعطينََّ هذه الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَـفْتَحُ اللّهُ على

  163قدسى ... لا يَسَعُنى ارْضى وَلا سمَائى، وَلكِنْ يَسَعُنى قَـلْبُ عَبْدى 

  220اميرالمؤمنين عليه السلام ...  يغَشَاهُمْ نوَمُ العُيُونِ، وَلاَ سَهْوُ العُقُولِ لاَ 

  *619رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... نفسه وتكون عترتى احبَّ  اليه من لايؤمن عبدٌ حتى أكون أحب

  96رسول اللّه صلى االله عليه و آله  لَضَرْبَةُ عَلىٍّ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ، افْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّـقَلَينِْ 

  54امام صادق عليه السلام ... لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرئٍِ مُؤمِنٍ، احَبُّ الىَ اللّهِ 

  112لَقَلْبُ بنِ آدَمَ اشدُّ انْقِلاباً مِنَ الْقِدْرِ اذا اجْتَمَعَتْ غَلْيَاً رسول اللهّ صلى االله عليه و آله 

  560سَاسُ الاسْلاَمِ حُبُّـنَا اهلَ البَيتِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله ءٍ اسَاسٌ، وَا لِكُلِّ شَى

  *514امام صادق عليه السلام ... لما اسرى بى اوحى الى ربى جل جلاله 

  257لَوْ دَنَـوْتُ انمْلَُةً لاَحْتـَرَقْتُ جبرئيل 

  317اميرالمؤمنين عليه السلام ... لَو شئْتُ لاَوْقَرتُ سَبْعينَ بَصراً 

ؤمِنِ بِسَيفِى هَذَا 
ُ
  564اميرالمؤمنين عليه السلام ... لَوْ ضَرَبْتُ خَيشُومَ الم

  92لَوْ كُشِفَ الغِطاَءُ مَا ازْدَدْتُ يقَيناً اميرالمؤمنين عليه السلام 

  663رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... لَوْلا انْ يَـقُولَ فيكَ الغَالّونَ من امَّتى 

  164لقتُ الأفلاكَ قدسى لَوْلاكَ لَمَا خَ 
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  588رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ما احَبَّنا اهْلَ الْبـَيْتِ احَدٌ فَـزَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ 

  274رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَا باَلُ اقوامٍ اذَا ذكُِرَ عِندَهُمْ آلُ ابراهِيمَ 

  576امام باقر عليه السلام ... رُّ اللّهُ بِهِ مَا بَـينَْ احَدكُِمُ وبَـينَْ انْ يَـرَى مَا يقُِ 

  317مَا تفسير الألفِ مِنَ الحَمدِ؟ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  717: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  118قدسى ... ءٍ احَبَّ الىََّ  مَا تَـقَرَّبَ الىَّ عَبدٌ بِشَى

  *50امام صادق عليه السلام ... الأرضِ احَبَّ اليهِ مَا خَلَقَ اللّهُ تَـعَالىَ بقُعةً فىِ 

   صفحه معصوم روايت

  541رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ما خُلِقْتُمْ لِلْفَناءِ بَلْ خُلِقْتُمْ للِْبَقاءِ 

  210مَا شَكَكْتُ فىِ الحَقِّ مُذْ أرُيِتُهُ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  116قَوِيَتْ عَلَيهِ النِيَّةُ امام صادق عليه السلام مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا 

  54امام باقر عليه السلام ... ءٍ احَبَّ الىَ اللّهِ مِن ادخالِ السُّرورِ  مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَى

  107اميرالمؤمنين عليه السلام ... مَا عَبَدتُكَ طَمَعاً فىِ جَنَّتِكَ، وَلا خَوفاً مِن ناَركَِ 

  274لّهُ ذَلِكَ مِنهُ حَتىّ يلَقاه بِولايَتىِ، وَوَلاَيةَِ اهلِ بيَتىِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله مَا قَبِلَ ال

  92مَا كُنتُ اعبُدُ رَباًّ لمَ ارَهُ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  165له ما للِّهِ نَـبَأٌ أعْظَمُ مِنىّ، وَما للِّهِ آيةٌَ أكْبـَرُ مِنىّ رسول اللّه صلى االله عليه و آ

  46امام صادق عليه السلام ... ءٍ بَعدَ الْمَعْرفَِةِ يعَدِلُ هَذِه الصَلاةَ  مَا مِن شَى
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  628امام حسين عليه السلام ... ما مِنْ عَبْدٍ قَطَرَتْ عَيْناهُ فِيْنا قَطْرَةً 

قَمُ الناسُ مِنَّا   529امام حسين عليه السلام ... اناّ لبَيتُ الرحمةِ ! ما نَدرِى ما يَـنـْ

  104امام سجاد عليه السلام ... فَـنَحْنُ وَاللّهِ شَجَرَةُ النُّبُـوَّةِ ! ما يَـنْقِمُ النَّاسُ مِناّ

  112رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ ريِشَةٍ فىِ الْفَلاةِ تَـعَلَّقَت فى اصلِ شَجَرَةِ 

  35اميرالمؤمنين عليه السلام ... نجَْمٌ طلََعَ نجَمٌ  مثَـلُكُم كَمَثَلِ النُّجومِ، كُلَّما غَابَ 

  143رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَثَـلُكُمْ يا عَلىَّ مَثَلُ بَـيْتِ اللّهِ الحَرامِ 

  34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَثَـلُكَ وَمَثَلُ الأئِمَّةِ مِن وُلِدِكَ بَعدِى مَثَلُ سَفينَةِ نوح 

  640امام باقر عليه السلام ... شِيعَتـَنَا بِزياَرَةِ قَـبرِْ الحُسَينِْ بْنِ عَلىٍّ عليهما السلام  مُرُوا

  523رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مُرُوَّتنُا اهْلَ البيتِ، العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنا 

َرْءُ يُـوْزَنُ بِقَوْلِهِ وَيُـقَوَّمُ بِفِعْلِهِ 
  542عليه السلام  اميرالمؤمنين... الم

  553امام صادق عليه السلام ... مَعَاشِرَ الشّيعَةِ، كُونوُا لنََا زَيناً 

  34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَعرفَِةُ آلِ محَُمَّدٍ بَـراَءَةٌ مِنَ النَّارِ 

  141ليه السلام مَنِ اتَّـبَعَ امْرَنا سَبَقَ، مَنْ ركَِبَ غَيـْرَ سَفينَتِنا غَرِقَ اميرالمؤمنين ع

  49امام صادق عليه السلام ... مَن اتَى الكَعبةَ فَـعَرَفَ مِن حَقِّهَا وَحُرمْتِهَا 

  718: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  83رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَن احبَّ ان يحَيىَ حَياةً تُشبِهُ حَيَاةَ الأنبياءِ 

  595امام سجاد عليه السلام ... يَـنْظُرَ الىَ رَجُلٍ مِنْ اهْلِ الجنََّةِ مَنْ احَبَّ انْ 
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   صفحه معصوم روايت

  587رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... آمِناً   مَنْ احبَّنا اهْلَ الْبـَيْتِ حَشَرَهُ اللّهُ تَعالى

ةً لِلْبَلاءِ امير    572المؤمنين عليه السلام مَنْ احَبَّنا اهْلَ الْبـَيْتِ فَـلْيَسْتَعِدَّ عدَّ

  591مَنْ احَبَّنا اهْلَ الْبـَيْتِ فى اللّهِ، حُشِرَ مَعَنا رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  565مَنْ احَبَّنا فَـلْيـَعْمَلْ بِعَمَلِنا اميرالمؤمنين عليه السلام 

  596السلام  امام سجاد عليه... مَنْ احَبَّنا للِّهِ اسْكَنَهُ اللّهُ فى ظِلٍّ ظلَِيلٍ 

  590امام صادق عليه السلام ... مَنْ احَبَّنا للِّهِ، وَاحَبَّ محُِبَّنا لالِغَرَضِ دُنيْا 

  592امام حسين عليه السلام ... نبَِيِّنا هكَذا   مَنْ احَبَّنا للِّهِ، وَرَدْنا نحَْنُ وَهُوَ عَلى

  *510رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مناد ينادى هذا المهدى خليفة اللّه فاتبعوه يملا الأرض 

  *511امام باقر عليه السلام ... من أدرك أهل بيتى من ذى عاهة برأ 

  183رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... آدَمَ فى عِلْمِهِ   مَنْ ارادَ انْ يَـنْظُر الى

  562لام امام باقر عليه الس... قَـلْبِهِ   مَنْ اصْبَحَ يجَِدُ بَـرْدَ حُبِّنا عَلى

  546عَدُوَّهُ مُناهْ امام جواد عليه السلام   مَنْ اطاعَ هَواهُ اعْطَى

  179رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ تبَِعَهُمْ نجَا مِنَ النّارِ 

  625امام رضا عليه السلام ... لِما ارْتُكِبَ مِنَّا   مَنْ تَذَكَّرَ مُصابنَا وَبَكى

بَّن  مَنْ تَـوَلىَّ    567ا فَـقَدْ احَبَّنا امام صادق عليه السلام محُِ

  619امام رضا عليه السلام ... فِيهِ امرنُاَ   مَنْ جَلَسَ مجَْلِساً يحُيى
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  627امام صادق عليه السلام ... مَنْ ذكََرنَا اوْ ذكُِرْنا عِنْدَهُ فَخَرجََ مِنْ عَيْنِهِ دَمْعٌ 

  641امام رضا عليه السلام ... تِ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُسَينِْ بِشَطِّ الفُراَ

  641امام صادق عليه السلام ... مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُسَينِْ للِّهِ وَ فىِ اللّهِ 

  54مَنْ سَرَّ مُؤمِناً فَـقَدْ سَرَّنىِ وَمَنْ سَرَّنىِ فَـقَدْ سَرَّ اللّهَ امام باقر عليه السلام 

  228رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اتِى حَياتِى، وَيمَوُتَ ممََ   مَنْ سَرَّهُ انْ يحَْيى

  273رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمِنا مُطَهَّراً   مَنْ سَرَّهُ انْ يَـلْقى

  259امام رضا عليه السلام ... مَن سَرَّهُ ان ينَظُرَ الىَ اللّهِ بِغَيرِ حِجَابٍ 

  719: فرش نشين، صالسلام عرشيان  اهل بيت عليهم

  641امام صادق عليه السلام ... مَنْ لمَْ يأَْتِ قَـبـْرَ الحُْسَينِْ حَتىَّ يمَوُتَ 

  661مَنْ ماتَ وَلا يَـعْرِفُ امامَهُ، مَاتَ مِيَتةً جاهِليَّةً رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  314جبرئيل ...  مَنْ مِثْلى؟ وانا فى السَّماءِ طاووسُ الملائكةِ 

  47رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... مَن مَنّ اللّهُ عَليَهِ بمِعَرفَِةِ اهلِ بيَتىِ وَوَلايتَِهِم 

  125امام سجاد عليه السلام ! مَنْ يطُيقُ هَذا؟! مَنْ يطُيقُ هَذا؟

  338مَولى الْقَوْمِ مِنـْهُمْ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

ا سَ  َّ   328يِّدَةُ نساءِ العالَمِينَْ رسول اللّه صلى االله عليه و آله مَه، فَا

  141رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... النُّجُومُ امانٌ لاِهْلِ الأْرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَاهْلُ بَـيْتى 
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  665امام رضا عليه السلام ... نحَْنُ آلُ محُمدٍ، النَّمَطُ الأوسَطُ 

  103امام سجاد عليه السلام ... وَنحَنُ الصِّراطُ الْمُسْتَقيِم نحَنُ ابْـوَابُ اللّهِ، 

  132نحَْنُ الآخِرُونَ، السّابِقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  252امام سجاد عليه السلام ... نحنُ الذينَ بنَِا يمُْسِكُ اللّهُ السماءَ انْ تَـقَعَ على الأرضِ 

  268بَـيْتٍ طَهَّرَهُمُ اللّهُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله نحَنُ اهلُ 

  104رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... نحَْنُ اهْلُ بَـيْتٍ مَفاتيِْحُ الرَّحمَْةِ 

  601نحَْنُ اهْلُ البـَيْتِ، وَشِيـْعَتنُا رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  142اميرالمؤمنين عليه السلام ...  نحَْنُ بابُ حِطَّةَ، وَهُوَ بابُ السَّلامِ 

  252اميرالمؤمنين عليه السلام ... نحَْنُ بَـيْتُ النُّبُـوَةِ وَمَعْدِنُ الحِكْمَةِ 

  171نحَْنُ حَبْلُ اللّهِ الْمَتينُ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  529نحَْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللّهِ امام باقر عليه السلام 

  536، 282فىِ العِلمِ، وَنحَنُ نعَلَمُ تأَوِيلَهُ امام صادق عليه السلام  نحَنُ الرَّاسِخُونَ 

ا نجَا    140رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... نحَْنُ سَفينةُ النَّجاةِ، مَنْ تَـعَلَّقَ ِ

سْتَقِيْم امام سجاد عليه السلام 
ُ
  276نحَْنُ الصِّراطُ الم

ستَقيمُ الىَ اللّهِ تَـعَالىَ امام باقر عليه السلام نحَنُ الطَّريِق، وَصِراطُ اللّهِ 
ُ
  152الم

  63نحَْنُ وَاللّهِ اسمَاؤُهُ الحُسنىَ؟ 

، فاَذا وَقَعَ الَّذى نَكْرَهُ    198امام باقر عليه السلام ... نَدْعوا اللّهَ فِيما نحُِبُّ
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  720: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  627امام صادق عليه السلام ... لْمِنا تَسْبِيْحٌ، وَهمَُّهُ لَنا عِبادَةٌ نَـفَسُ الْمَهْمُوْمِ لِظُ 

  664واحِبُّوا اهْلَ بيتِ نبيِّكُمْ حُبَّاً مُقْتَصِداً وَلا تَـغْلُوا امام صادق عليه السلام 

   صفحه معصوم روايت

  179و آله  رسول اللّه صلى االله عليه... وَاسمُْهُ فى التَّـوْراةِ مَقْرُونٌ الى اسمْى 

  193وَاسيرُ بِسيرةَِ جَدّى وَابى امام حسين عليه السلام 

  218اميرالمؤمنين عليه السلام ... وَاعجَبُ مِن ذَلِكَ طَارقٌِ طَرَقَـنَا بمِلَفُوفَةٍ فىِ وِعَائهَِا 

  555امام رضا عليه السلام ... وَاعلَمُوا انَّهُ ليَسَ يغُنىِ عَنكُم مِنَ اللّهِ احَدٌ 

  244رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ى نَـفْسِى بِيَدِه، لاتفُارِقُ رُوحُ جَسَدٍ صاحِبَها والَّذ

  586امام صادق عليه السلام ... واللّهِ لايمَوُْتُ عَبْدٌ يحُِبُّ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ 

  592وَاللّهِ لَوْ احَبَّـنَا حَجَرٌ حَشَرَهُ اللّهُ مَعَنَا امام باقر عليه السلام 

  661امام سجاد عليه السلام ... واللّهِ لَوْ عَلِمَ ابوُذَرٍ ما فىِ قَـلْبِ سَلْمانَ لَقَتـَلَهُ 

  563يُطَهِّرُ اللّهُ قَـلْبَهُ امام صادق عليه السلام   وَاللّهِ واللّهِ لايحُِبُّنا عَبْدٌ حَتىّ 

  589ليه السلام امام حسن ع... وَانَّ حُبَّنا ليَُساقِطُ الذُّنوُبَ مِنْ ابْنِ آدَمَ 

اَ امَرَ بِطاَعَةِ اولىِ الأمرِ    268اميرالمؤمنين عليه السلام ... وَانمَّ

  555امام رضا عليه السلام ... وايَّاكُمْ وَمَعاصِىَ اللّهِ ان تَركَبُوهَا 

  *511امام باقر عليه السلام ... وحتى يخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب 
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  413صَدرهَِا كَمَرجَلِ القَينِْ اميرالمؤمنين عليه السلام وَضِغْنٌ غَلا فىِ 

  73وَعِزَّتى وَجَلالىِ، مَا خَلَقتُ خَلقاً هُوَ احبُّ الىَّ مِنكَ قدسى 

  103وَعِندَناَ وَاللّهِ عِلمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ امام صادق عليه السلام 

  424اسْوَةٌ حَسَنَةٌ مهدى وَفىِ ابْـنَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه و آله لىِ 

  97رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... كِتابَ اللّهِ وَاهْلَ بَـيْتى : وَقَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمُ الثَّـقَلَينْ 

  34محَُمَّدٍ امانٌ مِنَ العَذَابِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله  الْوَلايَةُ لآلِ 

  132اميرالمؤمنين عليه السلام ... نَبىٍِّ مُرسَلٍ، او كِتابٍ مُنزَلٍ ولمََْ يخُْلِ سُبحانهَُ خَلقَهُ مِن 

  *510ولو قد قام قائمنا ولذهبت الشحناء من قلوب العباد اميرالمؤمنين عليه السلام 

  546وَليَكُنْ نَـفَقَتُكَ عَلَى نفَسِكَ وَعَيالِكَ قَصْداً امام رضا عليه السلام 

  625امام رضا عليه السلام ...   وَابْكى  ىوَمَنْ ذكُِّرَ بمِصُابِنا فَـبَك

  721: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  653خَلْقِهِ امام باقر عليه السلام   وَنحَْنُ مِنْ نِعْمَةِ اللّهِ عَلى

  658وَالوَيْلُ كُلُّ الوَيْلِ لِمَنْ لمَْ يُـعَظِّمْ حُرْمَتَها اميرالمؤمنين عليه السلام 

   صفحه معصوم روايت

  153امام صادق عليه السلام ... صِراطٌ فىِ الدَّنيا، وَصِراطٌ فىِ الآخِرَةِ : وَهمُا صِراطانِ 

  61وهو النُّورُ الَّذِى خَلَقَ مِنْهُ محَُمَّداً وعَلِيّاً امام صادق عليه السلام 

  *512امام باقر عليه السلام ... ويجتمع اليه اموال اهل الدنيا كلها من بطن الأرض 
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  83وَيلٌ لِلمُخَالِفِينَ لهَمُ مِن امَّتىِ؛ اللَّهُمَّ لاَتنُِلْهُم شَفَاعَتىِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

  513رسول اللّه صلى االله عليه و آله   وَيمَْلاَ اللّهُ قُـلُوبَ امَّةِ محَُمّدٍ غِنى

  *514اقر عليه السلام ويوسع اللّه على شيعتنا ولو لا ما يدركهم من السعادة لبغوا امام ب

  320هذا للحق وهذا للخلق امام صادق عليه السلام 

  226رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... هذا وَابْناهُ وامُّهُما، هُمْ مِنىِّ وَاناَ مِنـْهُمْ 

رَةُ الْمَعصُومُونَ    181اميرالمؤمنين عليه السلام ... هُمْ الأْئِمَّةُ الطاهِرُونَ، وَالْعِتـْ

  103خُزَّانىِ عَلَى عِلمِى مِن بَعدِك قدسى هُمْ 

  177ايْنَ خَليفَةُ اللّهِ فى ارْضِهِ؟ امام صادق عليه السلام : هُوَ الَّذى ينُادى بِهِ يَـوْمَ القيامَةِ 

  153مَعْرفَِةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ امام صادق عليه السلام   هُو الطَّريقُ الى

  526رسول اللّه صلى االله عليه و آله  هَوِّنْ عَلَيْكَ فَـلَسْتُ بمِلَِكٍ 

  591يا اباذَرٍ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ احَبَّ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 

ثَكَ بمِا يَـعْلَمْ ! يا اباذرٍ    662اميرالمؤمنين عليه السلام ... انَّ سلمانَ لَوْحَدَّ

  562عليه و آله  رسول اللّه صلى االله... اهْلَ الْبَيتِ  -مَنْ احَبَّنا! يا اباذر

  553امام صادق عليه السلام ... بَـلِّغْ مَعَاشِرَ شِيعَتِنَا وَقُل لهَمُْ ! ياَبنَ جُندَبٍ 

  630امام رضا عليه السلام ... الحُْسَينِْ حَتىَّ تَصِيـْرَ دُمُوْعُكَ   انْ بَكَيْتَ عَلى! يابْنَ شَبِيْبٍ 

  630امام رضا عليه السلام ... ابْكِ للِْحُسَينِْ ءٍ، فَ  انْ كُنْتَ باَكِياً لِشَى! ياَبْنَ شَبِيبٍ 

  *512يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدى أعطنى فيقول خذ رسول اللّه صلى االله عليه و آله 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  552امام باقر عليه السلام ... وَاللّهِ مَا يُـتـَقَرَّبُ الىَ اللّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ! ياَ جَابِرُ 

رَئيِلُ،    314وَانْتَ مِنَّا رسول اللّه صلى االله عليه و آله يا جِبـْ

  42رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... اهلُ بيَتى مِنْ وُلْدِ عَلىٍّ : يا رَسُولَ اللهِّ، مَنْ عِتـْرتَُكْ؟ قالَ 

  722: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  539غْنىَِ عَن مِثلِك امام صادق عليه السلام خَرَجْتُ فىِ طَلَبِ الرِّزقِ لاِست ـَ! يا عَبدَالأعلَى

  190رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انَّكُمْ اصحَابىِ وَعَلىّ بن ابىِ طاَلِب اخِى ! يا عَبْدَ الرَّحمْن

   صفحه معصوم روايت

  *662امام صادق عليه السلام ... يا عبد العزيز ان الايمان عشر درجات 

رَةَ كُلِّ مُؤ    626اميرالمؤمنين عليه السلام ... انا يا ابتَاهْ؟ : فَقالَ ! مِنْ يا عَبـْ

ا ! يا عَلىُّ  ُ   34رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... انا مَدينَةُ العِلمِ وَانتَ باَ

  660رسول اللّه صلى االله عليه و آله ... ما عَرَفَ اللّهَ الاّ انا وَانْتَ ! يا عَلىُّ 

  585عْطِكِ، وَتمََنىَّ عَلَىَّ ارْضِكِ رسول اللّه صلى االله عليه و آله يا فاطِمَةُ، سَلِيْنىِ ا

  585قدسى ... وَعِزَّتِى وَجَلالىِ وَارْتفِاعِ مَكانىِ ! يا فاطمةُ 

  140اميرالمؤمنين عليه السلام ... وَالْمُهاجِرُونَ وَالأْنْصَارُ  -قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَولاً ! يا كُميل

  314ا مِنْ اهلِكُمْ جبرئيل وَان! يا محَُمَّدُ 

  31امام صادق عليه السلام ... لَو انَّ عَبْداً عَبَدَ اللّهَ مِائَةَ عَام ! يا مُعَلّى

نيْا وَما فِيْها ! يا يُـوْنُسُ    597امام صادق عليه السلام ... قِسْتَنا بِغَيرِْ قِياسٍ، ما الدُّ
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  *508ين عليه السلام يصنع ما صنع رسول اللّه صلى االله عليه و آله امام حس

  *513يكون رحمة للمومنين وعذابا للكافرين امام رضا عليه السلام 

الِ 
َ
  543اميرالمؤمنين عليه السلام ... ينَبَغِى للِعَاقِلِ انْ يحَْترَِسَ مِن سُكْرِ الم

  723: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست ادعيه

   صفحه دعاعنوان

  80وارث ... كُنْتَ نوُراًَ فىِ الأصلابِ الشَّامخَِةِ اشهَدُ انَّكَ  

عصُومُونَ 
َ
هديُّونَ الم

َ
  269جامعه ... اشهَدُ انَّكُم الأئمَّةُ الرَّاشِدونَ الم

  127دعاى امام كاظم عليه السلام ... اللّهُمَّ إنىّ اسْألُكَ الراّحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ 

  476دعاى امام كاظم عليه السلام ... عِنْدَ الْمَوْتِ  اللَّهُمَّ إِنىِّ اسْأَ لُكَ الرَّاحَةَ 

  138دعاى حضرت آدم عليه السلام ... اللّهُمَّ بجِاهِ محَُمَّدٍ وَعَلىٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ 

  529ماه شعبان ... محمّدٍ وَآلِ محُمّدٍ، شَجَرةِ النبُُـوَةِ   اللهُمَّ صلِّ عَلى

  175، 133، 63جامعه ... لّهُ وَبِكُمْ يخَْتِمُ بِكُمْ فَـتَحَ ال

  137، 79خَلَقَكُمُ اللّهُ انوَاراً جامعه 

  464دعاى امام صادق عليه السلام ... سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبىِّ حَقّاً حَقّاً، سَجَدتُ لَكَ ياَ رَبِّ تَـعَبُّداً 

لائِكَةِ 
َ
  175دعاى ملائك ... وَالرُّوحِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّـنَا وَرَبُّ الم

  176دعاى مساجد ... السّلامُ عَلَى اولِيَاءِ اللّهِ وَاصفِيَائهِِ، السَّلاَمُ عَلَى أمَُنَاءِ اللّه 
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  *131، *130السَّلامُ عَلَيْكُمْ ياَ اهْلَ بَـيْتِ النُّبُـوَّةِ جامعه 

   نين عليه السلامالسّلامُ عَلْيْكَ ياَ آيَةَ اللّهِ الْعُظمى زيارت اميرالمؤم

  165روز مولود پيامبر صلى االله عليه و آله 

نْبُ مِنْ عَبْدِكَ، فَـلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ دعاى امام كاظم عليه السلام    476، 127عَظُمَ الذَّ

ُكرَّمِينَ 
  137جامعه ... فَـبـَلَغَ اللّهُ بِكُم اشرَفَ محََلِّ الم

  624ابو حمزه ثمالى ... لخِرُُوجِ نَـفْسِى فَما لىِ لاَ ابْكِى، ابْكِى 

  624لاِلِيمِ الْعَذابِ وَشِدَّتهِِ، امْ لِطوُلِ الْبَلاَءِ وَمُدَّتهِِ كميل 

  725: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   صفحه دعاعنوان

  240مَعْدِنُ الرَّحمَْةِ جامعه 

  275جامعه ... نَ بِولايتَِكُمْ واشْرَقَتْ الارْضُ بِنُوركُِمْ، وَفازَ الفائِزُو 

دُاهُ، وَخَصَّكُمْ بِبُـرْهانهِِ، وَانْـتَجَبَكُمْ لنُِورهِِ    176جامعه ... وَاعَزَّكُمْ ِ

  79جامعه ... وَانَّ اروَاحَكُم وَنوُركَُم وَطِينَتَكُم وَاحِدةٌ 

  177وَخُلَفائِكَ فى ارْضِك دعاى عرفه 

سْتـَوْحِشِينَْ فىِ 
ُ
  581الظُّلَمِ كميل يا نُـوْرَ الم

  726: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست انبياء و معصومين
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، 52، 51، 47، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 34، 31محمّد رسول اللَّه صلى االله عليه و آله، 
54 ،55 ،56 ،58 ،59 ،60* ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،75 ،
77 ،78 ،80 ،83 ،85 ،91 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،104 ،107 ،108 ،

112 ،116* ،118 ،122 ،125 ،131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،149 ،150 ،151 ،154 ،155 ،164 ،165 ،167 ،168 ،169 ،171 ،172 ،
175 ،178 ،179 ،180، 181 ،182 ،183 ،184 ،187 ،188 ،190 ،193 ،194 ،196 ،203 ،
216 ،221 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،235 ،236 ،238 ،241 ،242 ،244 ،
245 ،246 ،247 ،249 ،251 ،258 ،259،  

  727: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

261 ،262،  

264 ،267 ،268 ،270 ،271 ،273 ،274 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،287 ،289 ،291 ،
292 ،293 ،295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،
318 ،319 ،322 ،325 ،327 ،328 ،331 ،332 ،334 ،335 ،337* ،338 ،339 ،340 ،341 ،
342 ،349 ،350 ،351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،
363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،368 ،369 ،370 ،371 ،372 ،373 ،374 ،377 ،378 ،379 ،
388 ،390 ،391 ،392 ،393 ،394 ،397 ،405 ،406 ،408 ،412 ،414 ،416 ،418 ،424 ،
425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،431 ،433 ،437 ،440 ،443 ،445،  

  728: ، صالسلام عرشيان فرش نشين اهل بيت عليهم

452 ،455 ،484 ،485 ،486 ،495* ،496* ،501 ،502 ،506 ،507 ،508 ،509 ،513 ،514 ،
518 ،523 ،524 ،526 ،529 ،530 ،531 ،539 ،540 ،541 ،542 ،543 ،546 ،551 ،554 ،
555 ،556 ،559 ،560 ،562 ،563 ،564 ،566 ،569 ،570 ،571 ،574 ،576 ،577 ،578 ،
580 ،583 ،584 ،585 ،586 ،588 ،589 ،591 ،592 ،594 ،595 ،597 ،598 ،599 ،600 ،
601 ،602* ،610 ،612 ،619* ،621* ،623 ،625 ،631 ،636 ،638 ،639 ،640 ،644 ،646 ،
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649 ،650 ،651 ،652 ،653 ،654 ،655 ،656 ،657 ،658 ،659 ،660 ،661 ،663 ،665 ،
666  

، 216، 203، 190، 179، 138، *66، *60، 64، 44 ،43، 42، 41، 40، 38فاطمه زهرا عليها السلام، 
221 ،222 ،225 ،226 ،245 ،246 ،247 ،287 ،289 ،293 ،295 ،311 ،312 ،313 ،314 ،
315 ،316 ،319 ،325 ،328 ،329 ،330 ،331 ،337* ،340 ،378 ،379 ،393 ،394 ،420 ،
421 ،422 ،423 ،424،  

  729: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،543 ،580 ،583 ،584 ،585 ،
586 ،595 ،638 ،639 ،645  

، 63، 62، 61، 60، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37، 35، 34، 27اميرالمؤمنين على عليه السلام، 
64 ،65 ،66 ،68* ،83 ،90 ،91 ،92 ،94 ،96 ،97 ،101 ،102 ،103 ،107 ،108 ،119 ،120 ،

122 ،123 ،127 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،148 ،165 ،168 ،169 ،171 ،
172 ،174 ،177 ،179 ،181 ،183 ،184 ،189 ،190 ،193 ،203 ،204 ،210 ،218 ،219 ،
221 ،222 ،225 ،226 ،228 ،242 ،243 ،245 ،246 ،247 ،249 ،251 ،252 ،259 ،263 ،
268 ،273 ،281، 286 ،287 ،289 ،291 ،293 ،295 ،299 ،300 ،302 ،311 ،312 ،313* ،
314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،320 ،322 ،323 ،327 ،329 ،330 ،332 ،333 ،337* ،349 ،
351 ،356 ،358 ،360 ،375 ،376 ،377 ،378 ،379 ،380 ،381 ،382 ،384 ،385 ،386 ،
387 ،389،  

  730: شين، صالسلام عرشيان فرش ن اهل بيت عليهم

390 ،391 ،392 ،393 ،394 ،396 ،397 ،398 ،399 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 ،408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،416 ،418 ،419 ،429 ،430 ،
431 ،432 ،477 ،485 ،500 ،507* ،509 ،510 ،511 ،521 ،522 ،523 ،524 ،525 ،527* ،
528* ،531 ،538 ،539 ،540 ،542 ،552 ،560 ،562 ،563 ،564 ،566 ،567 ،568 ،571 ،
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576* ،577 ،579 ،580 ،584 ،586 ،594 ،595 ،599 ،600 ،606 ،610 ،623 ،626 ،639 ،
644 ،646 ،651 ،652 ،654 ،657 ،658 ،660 ،662 ،663 ،665  

، 184، 181، 138، 123، 65، *60، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37امام حسن مجتبى عليه السلام، 
190 ،203 ،221 ،225 ،226 ،242 ،243 ،245 ،246 ،268 ،274 ،286 ،287 ،293 ،295 ،
311 ،313 ،324 ،329 ،330 ،331 ،332 ،337* ،378 ،393 ،413 ،425 ،426 ،427 ،429 ،
430 ،432 ،435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،519 ،524 ،543،  

  731: ص السلام عرشيان فرش نشين، اهل بيت عليهم

580 ،584 ،589 ،594 ،596 ،640 ،645  

، 138، 82، 81، 65، *60، 51، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37امام حسين، سيد الشهدا عليه السلام، 
145 ،146 ،180 ،181 ،184 ،190 ،191 ،193 ،197 ،203 ،221 ،225 ،226 ،242 ،243 ،
245 ،246 ،274 ،286 ،287 ،293 ،295 ،299 ،311 ،313 ،315 ،321 ،324 ،329 ،330 ،
332 ،333 ،337* ،378 ،383 ،393 ،413 ،425 ،426 ،429 ،430 ،432 ،436 ،438 ،439 ،
440 ،441 ،442 ،444 ،445 ،446 ،479 ،485 ،507* ،508* ،519 ،524 ،529 ،544 ،573 ،
580 ،581 ،582 ،583 ،584 ،589 ،592 ،594 ،596 ،605 ،617 ،618 ،624 ،626 ،627 ،
628 ،629 ،630 ،631* ،637 ،638 ،640 ،642 ،643 ،644 ،645 ،646  

، 252، 199، 181، 177، 126، 125، 104، 103، 80، 65العابدين عليه السلام،  امام على بن الحسين زين
274 ،325 ،326 ،333 ،334* ،442 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،453 ،455 ،456،  

  732: ش نشين، صالسلام عرشيان فر  اهل بيت عليهم

457 ،458 ،459 ،485 ،513 ،514 ،518 ،529 ،544 ،594 ،596 ،624 ،661  

، 172، 152، 136، 127، 126، 108، 99، 98، 83، 80، 65، 56، 54، 36امام محمد باقر عليه السلام، 
181 ،198 ،242 ،243 ،251 ،263 ،269 ،274 ،285 ،318 ،320 ،351 ،352 ،418 ،423 ،
432 ،452 ،455 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،469 ،485 ،494 ،510 ،511 ،512 ،514 ،
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515 ،523 ،528 ،545 ،551 ،552 ،561 ،562 ،566 ،572 ،592 ،593 ،595* ،619 ،640 ،
653 ،664  

، 116، 109، 103، 82، 79، 77، 66، 65، 60، 54، 49، 47، 46، 31امام جعفر صادق عليه السلام، 
118 ،125 ،126 ،150، 153 ،172 ،181 ،198 ،199 ،222 ،230 ،245 ،269 ،274 ،282 ،
287 ،318 ،319 ،322 ،338 ،349 ،352 ،353 ،357 ،358 ،361 ،382 ،408 ،416 ،423 ،
425 ،432 ،435 ،448 ،451 ،452 ،453 ،463 ،464 ،466 ،467 ،468 ،469 ،470 ،471 ،
472،  

  733: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

473 ،474 ،458 ،507 ،510 ،511 ،514 ،515 ،516 ،517 ،519 ،527 ،529 ،536 ،538 ،
539 ،545 ،553 ،555 ،561 ،563 ،565 ،566 ،567 ،574 ،575 ،576 ،579 ،586 ،590 ،
595 ،596 ،598 ،599 ،600 ،618 ،625 ،626 ،627 ،628 ،629 ،639 ،640 ،641 ،649 ،
661 ،662 ،664  

، 477، 476، 356، 351، 274، 264، 181، 176، 128، 127، 65عليهما السلام،  امام موسى بن جعفر
479 ،485 ،539 ،546 ،646  

، 274، 259، 230، 189، 188، 184، 181، 176، 172، 65امام على بن موسى الرضا عليهما السلام، 
321 ،325 ،353 ،456 ،481 ،482 ،483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،491 ،492 ،509 ،513 ،
527 ،546 ،554 ،581 ،582 ،591 ،607 ،613 ،614 ،615 ،616 ،619 ،625 ،629 ،641 ،
646 ،654 ،665  

، 494، 493، 492، 491، 490، 489، 486، 274، 181، 65امام محمد تقى جواد الائمه عليه السلام، 
546 ،598 ،646  

  734: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

، 495، 276، 275، 274، 269، 240، 181، 176، 133، 130، 79، 65السلام،  امام على الهادى عليه
496 ،497 ،498 ،499 ،500 ،501 ،547  

، *505، 504، 503، 502، *495، 274، 265، 181، 138، 129، 65امام حسن عسكرى عليه السلام، 
508 ،547* ،577* ،640 ،652* ،659*  

، 508، 507، 506، 424، 304، 274، 181، 134، 93، 65امام مهدى حجة بن الحسن عليهما السلام، 
509 ،510* ،511 ،512 ،513 ،514 ،515 ،516 ،517 ،584 ،604 ،607  

  292محمد رسول اللَّه صلى االله عليه و آله، / پارقليطا

  292اللَّه صلى االله عليه و آله،  محمد رسول/ پاريكليطوس

  216ابو الفضل العباس عليه السلام، 

  247، 216ها السلام، زينب علي

  504فاطمه معصومه عليها السلام، 

  216على اكبر عليها السلام، 

، 169، 161، 160، 159، 143، 142، 139، 138، 133، 132، 112، 104، 61آدم عليه السلام، 
181* ،183 ،267 ،293 ،294 ،295 ،296 ،335 ،429 ،546 ،560  

  335، 299، 298، 297، 274، 183، 147، 49ابراهيم عليه السلام، 

  293ادريس عليه السلام، 

  299، 298، 297اسماعيل عليه السلام، 

  *305داود عليه السلام، 

  394زكريا عليه السلام، 
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  101، 100سليمان عليه السلام، 

  665، 663، 335، 325، 300، 297، 296، 292، 183عيسى عليه السلام، 

  394، 325، 292، 216مريم عليها السلام، 

  426، 342، 335، *305، 298، 183، 52عليه السلام، موسى 

  335، 331، 183، 139، 137، 105، 35نوح عليه السلام، 

  183يحيى بن زكريا عليه السلام، 

  *622، *602يعقوب عليه السلام، 

  *622، 156يوسف عليه السلام، 

  471يونس بن متى عليه السلام، 

  736: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست اعلام

  325آسيه همسر فرعون، 

  584، 583آشتيانى، شيخ مرتضى، 

  *516أبان، 

  172ابان بن تغلب، 

  199ابراهيم بن سعد، 

  481ابراهيم بن عباس، 
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  37، 34ابراهيم بن محمد جوينى، 

  *656، *572، 524، 415، *414، *409، *408، *385، *155، *154ابن ابى الحديد، 

  206، 181ابو جعفر، ابن بابويه قمى، 

  534ابن تيميه، 

  *34ابن حجر، 

  627ابن خارجه، 

  99، 98ابن ذر، 

  *360ابن سعد، 

  321ابن سماّك، 

  114ابن سينا، 

  737: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  629، *44سيد ابن طاوس، 

  508، 396، 395، 391، 369، 354، 317، 97، 82، 51ابن عباس، 

  343، 337، 336شيخ محى الدين، ابن عربى، 

  206ابن عمير، 

  526ابن مسعود، 

  *107، *106، *105ابن ميثم، 
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  324ابوالحسن مدائنى، 

  331ابو الحسن هجويرى غزنوى، 

  311ابوالفضل ميبدى، 

  321ابوالقاسم قشيرى، 

  146ابوالهتوف بن حرث، 

  40ابو برزه اسلمى، 

  527، 472، 455، 263ابو بصير، 

  656، 365، 289ابى قحافه، ابوبكر بن 

  614ابوبكر حمامى، 

  467ابوجعفر خثعمى، 

  738: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  474ابوجعفر فزارى، 

  624، 518، 450ابوحمزه ثمالى، 

  81، 80ابو خالد كابلى، 

  662، 661، 591، 579، 578، 569، 562، 256، 155، 154، 139ابوذر غفارى، 

  328، 327والخير، ابو سعيد اب

  569، 102، 40ابوسعيد خدرى، 
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  364ابوسعيد خرگوشى، 

  485ابوصلت هروى، 

  168، 61ابوطالب بن عبدالمطلب، 

  421ابو على سينا، 

  499، 498ابوعلى فهرى، 

  473ابو عمرو شيبانى، 

  40ابوليلى انصارى، 

  488، 487ابو محمّد غفارى، 

  403ابو مطر، 

  613ابومنصور بن عبدالرزاق، 

  263ابو هارون مكفوف، 

  498، 496، 495ابو هاشم جعفرى، 

  *515أبى الربيع الشامى، 

  391ابى بكر شيرازى، 

  *507أبى وابل، 

  *299اتابكى، پرويز، 

  739: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  503احمد بن اسحاق اشعرى، 

  508احمد بن اسحاق بن سعد، 

  *569، *563، *539، *427احمد بن حنبل، 

  533سر سيد احمد خان هندى،  497احمد بن نضر، 

  433احمد شمس باصى، 

  611ارباب، آقا رحيم، 

  442اسامة بن زيد، 

  464اسحاق بن عمار، 

  367اسعد بن زراره، 

  397اسماء، 

  368أُسيد انصارى، 

  468اشجع سلمى، 

  610، 609، 608اصفهانى، آقا جمال، 

  483اليسع بن حمزه، 

  225، 40ام سلمه، 

  413ام كلثوم، 

  613امير سعيد ركن الدوله، 
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  432امين، سيد محسن، 

  444انس، 

  601، 360، 289، 40انس بن مالك، 

  666، 26انصاريان، حسين، 

  501ايوب بن نوح، 

  740: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  327بابا حسن، 

  *191بابا طاهر عريان، 

  40براء بن عازب، 

  611آيت اللّه العظمى، بروجردى، 

  289بريده، 

  256برير بن خضير، 

  486بزنطى، 

  285بُشر بن شريح بصرى، 

  586بلال بن حمامه، 

  428، 374، 355، 155بلال حبشى، 

  636، 622بلخى، جلال الدين محمد، 
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  433بنت الشاطى، 

  311بوبكر نقاش، 

  553پسر جندب، 

  630پسر شبيب، 

  246تربتى، ملا عباس، 

  41تميمى، 

  40ثوبان بن بجدد، 

  428، 374، 125، 65، 64، 40جابر بن عبداللّه انصارى، 

  567، 566، 552، 551جابر جعفى، 

  *123جامى، عبدالرحمن، 

  406جذيمة، 

  361جرير بن عبداللّه، 

  741: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  42جميع بن عمير، 

  581حائرى، شيخ مرتضى، 

  358حاتم طايى، 

  645ج على بغدادى، حا 
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  243حارث همدانى، 

  525حارثة بن زيد، 

  *262، 421، *83حافظ شيرازى، 

  256حجر بن عدى، 

  589حرّ بن يزيد، 

  654حر عاملى، 

  519، 331حسن بصرى، 

  448حسن بن حسن، 

  462حسن بن زياّت بصرى، 

  460حسن بن كثير، 

  503حسن بن محمّد قمى، 

  504، 503حسين بن حسن، 

  490عبداللّه نيشابورى، حسين بن 

  607، 604حسينى، 

  473حفص بن عايشه، 

  414، 413، 372، 371حفصه، 

  593، 528حكم بن عتيبه، 
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  *495حكيمه خاتون، 

  429، 362حمزه بن عبدالمطلب، 

  474حنان بن شعيب، 

  742: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  343، 336سيد حيدر آملى، 

  406 ،405خالد بن وليد، 

  483خثيمه، 

  378خديجه بنت خويلد، 

  645خديجه كبرى، 

  26خضر، 

  499داود بن قاسم جعفرى، 

  319داود طايى، ابا سليمان، 

  248، 246راشد، حسين على، 

  264، 128ربيع زندانبان، 

  256رشيد هجرى، 

  487ريان بن صلت، 

  386زاذان، 
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  398، 397، 396، 395، 389زبير، 

  46زرعه، 

  642زنوزى، 

  256زهير بن قين، 

  241، 40، 39زيد بن ارقم، 

  382، 39زيد بن على، 

  432زين العرب، 

  40زينب دختر ابوسلمه مخزومى، 

  245سدير صيرفى، 

  41سعد بن ابى وقاص، 

  146سعد بن حرث، 

  743: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  664، )صحابى امام باقر(سعد 

  356، 355، 354، )صحابى پيامبر(سعد 

  421، 335سعدى شيرازى، 

  287سعيد بن جبير، 

  359سَفّانه دختر حاتم طائى، 
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  469، 287سفيان ثورى، 

  604سلطان الواعظين شيرازى، 

، 426، 425، 379، 361، 343، 340، 339، 338، 323، 315، 287، 256، 154سلمان فارسى، 
427 ،431 ،558 ،661 ،662  

  528سلمة بن كهيل، 

  461سلمى، 

  343ليمان ابن ابراهيم قندوزى، س

  645، 644، 643سليمان اعمش، 

  484، 483سليمان جعفرى، 

  37، 34سليمان قُـنْدُوزى حنفى، 

  433، 423سليمان كتانى، 

  *287سليم بن قيس الهلالى، 

  402سويد بن غفله، 

  116سهروردى، 

  363سهل بن سعد ساعدى، 

  363سهيل بن عمرو، 

  744: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  421شاه جهان، 
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  383شريح قاضى، 

  583شريف رازى، 

  385شعبى، 

  322شقيق بلخى، 

  296شمعون پطرس، 

  426شمعون يهودى، 

  642شوشترى، قاضى نوراللّه، 

  582شيرازى، ميرزا على آقا، 

  256شيرين، 

  265، 129صالح بن وصيف، 

  41صبيح، عبداللّه بن عباس، 

  ملا صدرا/ صدر المتألهين

، *184، *179، *168، *124، *116، *102، *101، *73، *47، *46، *41، *40، *35شيخ صدوق، 
227* ،252* ،273* ،292* ،347* ،348* ،350* ،352* ،376* ،379* ،435* ،450* ،451* ،
496* ،545* ،553* ،559* ،560* ،562* ،567* ،613 ،619* ،623* ،624* ،625* ،629* ،
630* ،639، 654  

  395صعصعه، 

  120، 119ضرار ضبابى، 
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  745: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  360طارف بن عدى بن حاتم طائى، 

  611طالقانى، شيخ مرتضى، 

  *34طبرانى، 

  360طرفة بن عدى بن حاتم طائى، 

  360طريف بن عدى بن حاتم طائى، 

  399، 398، 396، 395، 389طلحه، 

  533طنطاوى، 

، *354، *274، *273، *268، *252، *244، *226، *177، *144، *126، *66، *46طوسى، شيخ 
486* ،541 ،561* ،562* ،567* ،568* ،574* ،588* ،589* ،590* ،592* ،619* ،627* ،
628* ،639 ،664* ،665*  

  636، 434، 433، 415، 414، 413، 397، 396، 372، 371، 364، 108، 42، 40، 41عائشه، 

  645، 638، 582محدث قمى، / عباس قمى، شيخ

  539عبدالاعلى، 

  497عبدالرحمن، 

  416عبدالرحمن بن سليمان، 

  586، 190عبدالرحمن بن عوف، 

  746: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  102عبدالرحمن بن كثير، 

  423عبدالزهراء عثمان محمد، 

  *662عبد العزيز قراطيسى، 

  554عبدالعظيم حسنى، 

  311خواجه عبداللَّه انصارى، 

  367، 366، 365عبداللّه بن ابىَ، 

  456، 439، 438، 436، 324، 286عبداللّه بن جعفر، 

  539عبداللّه بن حسن، 

  398عبداللّه بن زبير، 

  168، 61عبداللّه بن عبدالمطلب، 

  *508، 507عبداللّه بن عطا، 

  454عبداللّه بن مبارك، 

  576عبداللّه بن وليد، 

  471، 470عبداللّه بن يعفور، 

  448، 7عبداللّه نواده على 

  61عبدالمطلب، 

  448عبدالملك مروان، 
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  523، 522، 521عبيداللّه بن حرّ، 

  414عثمان بن حنيف، 

  436، 435، 398، 397، 396، 395عثمان بن عفان، 

  359، 358عدى بن حاتم، 

  256عذرا، 

  747: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  536عراقى، نورالدين، 

  609، 608عصّار، سيد كاظم، 

  318عطار نيشابورى، 

  408عقبة بن علقمه، ابا الجنوب، 

  407، 389، 219، 218عقيل بن ابى طالب، 

  389يل بن عبدالرحمن خولانى، 

  372، 373عكرمه بن ابو جهل، 

  522عكرمة بن الخبيص، 

  244علاء، 

  198علاء بن كامل، 

  434ن، على ابراهيم حس
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  504على بن ابراهيم، 

  540، 539على بن ابى حمزه، 

  490على بن جرير، 

  176على بن حسان، 

  502على بن حسين بن بابويه قمى، 

  642على بن عبدالعزيز موصلى حلّى، 

  511، 509على بن عقبه، 

  *434، *432، *422على محمد على دخيّل، 

  431، 430، 396، 322عمار ياسر، 

  395عمران خزاعى، 

  41عمر بن ابى سلمه، 

  748: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  656، 477، 415، 413، 384، 286، 43، 41، 42عمر بن الخطاب، 

  81عمر سعد، 

  412، 66عمرو بن حُريث، 

  41عوام بن حوشب، 

  406عوف بن عوف، 
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  456عيسى بن عبداللّه، 

  43، 42عيسى بن عبداللّه بن مالك، 

  324غزالى، 

  580غلام على قندى، 

  423فاضل الميلانى الحسينى، 

  429فاطمه بنت حمزه، 

  406فاكه بن مغيره، 

  497فحّام منصورى، 

  296فخر الاسلام، 

  334فرزدق، ابا فراس، 

  256فرهاد، 

  403فضه، 

  386فضيل بن الجعد، 

  618فضيل بن يسار، 

  608، *256، *255، *254فيض كاشانى، 

  508قتاده، 

  199، 472قتيبه اعشى، 
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  749: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  441، 416، 386، 383قنبر، 

  611كاشى، ملا محمّد، 

  508كعب الاحبار، 

  365، 364كعب بن زهير، 

  432، 288كلينى، 

  494كمال الدين شافعى، 

  623، 140كميل بن زياد، 

  611گلپايگانى، سيد جمال الدين، 

  376لبيد بن عطارد تميمى، 

  423لوئى گارده، 

  423لوئى ماسينيون، 

  256ليلا، 

  387مالك اشتر، 

  494، 493، 492، 491مامون عباسى، 

  501، 499، 498، 497متوكل عباسى، 

  391مجاهد، 
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  643، 638، *68، *60مجلسى، 

  256مجنون، 

  582محدث زاده، ميرزا على آقا، 

  606سيد محمّد، 

  244، )اصحاب امام باقر(محمّد 

  414ابى بكر، محمّد بن 

  433محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، 

  646محمّد بن سليمان، 

  750: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  500محمّد بن طلحه، 

  433محمّد بن طلحه الشافعى، 

  477محمّد بن عبداللّه بكرى، 

  497محمّد بن علويه، 

  504محمّد بن على بن ابراهيم، 

  615ى، محمّد بن عبداللّه هرو 

  628، 572محمّد بن مسلم، 

  459محمّد بن منكدر، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  598محمّد بن وليد كرمانى، 

  248محمّد مرعى امين انطاكى، 

  421محمود عقّاد، 

  494مخارق مغنى، 

  611مدرس، سيد حسن، 

  576، 524، 399مروان بن حكم، 

  329مستملى بخارى، 

  396، 7مسلم، صحابى اميرالمؤمنين 

  625مسمع، 

  470عبدالملك، مسمع بن 

  582، 109مطهرى، مرتضى، 

  522، 521، 408، 407، 402، 401، 400، 387، 286، 120، 119معاويه بن ابى سفيان، 

  408معاوية بن عمار، 

  628، 466معاوية بن وهب، 

  751: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  489معتصم عباسى، 

  321معروف بن فيروز الكرخى، 
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  466، 32، 31يس، معلّى بن خن

  487معمر، 

  482معمر بن خلاء، 

  *113معين، 

  *511مفضل بن عمر، 

  469مفضل بن قيس، 

، *511، *509، *505، *460، *451، *449، *448، *304، *273، *265، *129، *128شيخ مفيد، 
516* ،541 ،567* ،596* ،627*  

  661، 650، 431، 393مقداد، 

  *44مقريزى، 

  *67، 609ملا صدرا، 

  118، 100ملكه سبا، 

  480، 479منصور دوانيقى، 

  379موسى بن طلحه، 

  44، 43موسى بن عبد ربه، 

  *637، *623، 133، *114، *113، *63مولوى، 

  256ميثم تمار، 

  116ميرداماد، 
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  421ناصر خسرو علوى، 

  752: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *495نرجس خاتون، 

  299نصر بن مزاحم، 

  408نضر بن منصور، 

  580نظام رشتى، 

  *171نعمانى، 

  376نعيم بن دجاجه اسدى، 

  580نواب صفوى، 

  421نور جهان، 

  582نورى، ميرزا حسين، 

  41واثلة بن اسقع، 

  448واقدى، 

  256وامق، 

  *76وحدت كرمانشاهى، 

  448وليد بن عبدالملك، 

  265، 264هارون الرشيد، 
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  389هارون بن عنتره، 

  629، هارون مكفوف

  423هانرى كربن، 

  433هروى، 

  448هشام بن اسماعيل، 

  206هشام بن حكم، 

  334، 333هشام بن عبدالملك بن مروان، 

  40هلال بن حارث، 

  *34هيثمى، 

  40، 39يزيد بن حيان، 

  639يزيد بن عبدالملك، 

  589، 444، 333، 146يزيد بن معاويه، 

  592يزيد بن معاويه عجلى، 

  519يعقوب، 

  406يعقوبى، 

  597، 596، )صحابى امام صادق(يونس 

  754: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

  274آل ابراهيم، 

  249آل طه، 

  579آل على، 

، 529، 506، 495، 377، 335، 332، 327، 319، 274، 259، 187، 80، *44، 36، 34آل محمّد، 
530 ،555 ،578 ،580 ،597 ،598 ،665 ،666  

، 131، 114، 112، 97، 75، 68، 67، 63، *60، 59، 58، 56، 51، 45، 44، 37، 34، 31اسلام، 
132 ،140 ،144 ،152 ،154 ،157 ،169 ،182 ،183 ،184 ،190 ،200* ،201* ،227 ،238 ،
240 ،241 ،252 ،267 ،268 ،276 ،281 ،282 ،293 ،296 ،299 ،309 ،314 ،315 ،339* ،
340* ،348 ،358 ،359 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،370 ،373 ،374،  

  755: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

380 ،394 ،402 ،413 ،426 ،427 ،440 ،479 ،495* ،524 ،528 ،546 ،547 ،559 ،560 ،
564 ،570 ،585 ،587 ،588 ،591 ،595 ،610 ،612 ،618 ،619* ،649 ،656 ،658، 660 ،
661  

  611بختيارى، 

  376بنى اسد، 

  296، 292، 142، 51بنى اسرائيل، 

  432بنى المطلب، 

  534، 187، *66، 44، 40، 39بنى اميه، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  389بنى تميم، 

  406بنى جذيمه، 

  352بنى حُبلى، 

  489بنى حنيفه، 

  467، 466بنى ساعده، 

  756: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  406بنى عامر، 

  489، 128، 44، 40، 39بنى عباس، 

  414بنى عبدالقيس، 

  368بنى عبس، 

  570بنى قريظه، 

  403بنى محيط، 

  467، 432، 398، 331بنى هاشم، 

  533، 402، 401، 400، 203، 146خوارج، 

  650زردشتى، 

، 203، 183، 178، 132، 123، 102، 101، *60، 59، *44، 41، 39، 38، 34، 27اهل تسنن، / سنى
226 ،241 ،249 ،252* ،253* ،271 ،281 ،318 ،337* ،393 ،415 ،422 ،424 ،531 ،534 ،
559 ،601 ،638* ،652 ،655  
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  27شافعى، 

، *184، 178، 172، 132، *102، 101، 82، 66، 65، *60، 59، 44، 41، 40، 38، 27شيعه، 
203 ،226 ،243 ،248 ،249 ،271 ،281 ،285 ،288 ،337* ،393 ،466 ،470 ،495* ،497 ،
502 ،503 ،512 ،513 ،514 ،515 ،521 ،531 ،540 ،551 ،552* ،553 ،554 ،555 ،559 ،
565 ،566 ،575 ،576 ،590 ،599 ،601 ،602* ،610 ،611 ،617 ،621* ،625 ،643 ،651 ،
653 ،654 ،655 ،662 ،663 ،664 ،666  

  422، 421فاطميان، 

  358قبيله طى، 

  367قبيله خزرج، 

  459، 439، 395، 357قريش، 

  663، 650، 461، 359، 291ترسايان، / نصارى/ مسيح

  331معتزله، 

  650، 523، 384، 383، 367، 366، 351، 291يهود، 

  ها فهرست كتاب

، 66، 59، 56، 54، 53، 52، 51، *50، 48، 46، 44، 41، 39، 38، 36، 35، 34، 33، 32قرآن، 
68 ،72 ،74 ،78 ،80 ،86 ،89 ،90 ،94 ،95 ،97 ،98 ،99 ،105 ،108 ،117 ،118 ،131 ،

135 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،154 ،155 ،167 ،168 ،170 ،173 ،174 ،181* ،
182 ،188 ،194 ،196 ،202 ،203 ،211 ،217 ،223 ،227 ،230 ،231 ،232 ،234 ،235 ،
236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،259* ،260 ،261 ،267 ،271 ،275 ،281 ،282 ،283 ،
284 ،285 ،286 ،288 ،291 ،299 ،304 ،305* ،335 ،336 ،338* ،343 ،366 ،382 ،396 ،
427 ،428 ،525 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536 ،537 ،540* ،543 ،546 ،547 ،551 ،
554 ،557 ،566 ،590،  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  758: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

602* ،606 ،617 ،618 ،619* ،621* ،623 ،625 ،631 ،632 ،633 ،635 ،636 ،647 ،652 ،
653 ،655 ،656 ،660  

  *656، *97الاحتجاج، 

  *389، *299، *82احقاق الحق، 

  *590، *573، *554، *514الاختصاص، 

  *590، *589، *574، *273، *218، *177، *92ارشاد القلوب، 

، *505، *479، *477، *460، *449، *448، *304، *273، *265، *129، *128الارشاد، مفيد، 
509* ،511* ،516*  

  423ارض ملكوت، 

  638، 541الاستبصار، 

  *120الاستيعاب، 

  *586، *571، *288اسد الغابة، 

  759: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *328، *327اسرار التوحيد، 

  609أسفار، 

  *115الاشارات، 

  *547، *546، *263أعلام الدين، 
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  *434، *432النساء،  أعلام

  *449أعلام الورى، 

  *432اعيان الشيعه، 

  *165، *96، *90، *80الاقبال، 

، *227، *184، *179، *168، *124، *116، *102، *73، *47، *41، *35الأمالى، شيخ صدوق، 
252* ،273* ،292* ،347* ،348* ،350* ،352* ،376* ،379* ،435* ،450* ،451* ،496* ،
545* ،553*، 560* ،562* ،567* ،619* ،625* ،629* ،630*  

، *354، *274، *268، *252، *244، *226، *177، *144، *126، *66، *46الأمالى، شيخ طوسى، 
486* ،541 ،562* ،567* ،568* ،574* ،589* ،590* ،592* ،619* ،627* ،628* ،665*  

  *627، *596، *567، 541، *451الأمالى، شيخ مفيد، 

  299، 292، 291انجيل، 

  760: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  297، 295انجيل برنابا، 

  296أنيس الأعلام، 

  *34الأواسط، 

  *259اهل بيت عليهم السلام در قرآن و حديث، 

، *71، *70، *68، *67، *62، *61، *60، *59، *56، *47، *43، *42، *39، *36، *31بحار الأنوار، 
73* ،75* ،76* ،77* ،78* ،79* ،81* ،90* ،91* ،92* ،94* ،97* ،98* ،99* ،102* ،103* ،

104* ،107* ،108* ،113* ،116* ،124* ،126* ،127* ،128* ،129* ،132* ،139* ،140* ،
142* ،144* ،150* ،151* ،152* ،153* ،154* ،164* ،165* ،166* ،168* ،169* ،171* ،
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172* ،173* ،175* ،176* ،177* ،179* ،181* ،182* ،183* ،184* ،189* ،191* ،192* ،
193* ،198* ،199* ،200* ،210* ،219* ،220* ،221* ،226* ،227* ،228* ،229* ،230* ،
231* ،240* ،241* ،244* ،245* ،246* ،249* ،250* ،251* ،252* ،257* ،259* ،263* ،
265* ،267* ،268* ،269* ،273* ،274* ،275*،  

  761: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

276* ،282* ،285* ،287* ،288* ،289* ،292* ،299* ،303* ،304* ،347* ،348* ،350* ،
351* ،352* ،353* ،354* ،356* ،357* ،358* ،360* ،361* ،362* ،375* ،376* ،379* ،
381* ،382* ،383* ،385* ،386* ،388* ،389* ،390* ،393* ،394* ،403* ،405* ،406* ،
408* ،409* ،410* ،413* ،414* ،415* ،416* ،419* ،424* ،425* ،426* ،428* ،432* ،
435* ،436* ،437* ،438* ،439* ،441* ،442* ،443* ،444* ،445* ،446* ،448* ،449* ،
450* ،451* ،452* ،453* ،454* ،455* ،456* ،457* ،458* ،460* ،461* ،462* ،463* ،
464* ،466* ،467* ،468* ،469* ،470* ،471* ،472* ،473* ،474* ،475* ،477* ،479* ،
480* ،481* ،482* ،483* ،484* ،485* ،486* ،487* ،488* ،490* ،491* ،492* ،494* ،
496* ،498* ،499* ،500* ،501* ،502* ،504* ،505* ،506* ،507* ،508* ،509* ،510* ،
511* ،512*،  

  762: لام عرشيان فرش نشين، صالس اهل بيت عليهم

513* ،514* ،515* ،516* ،518* ،519* ،523* ،524* ،525* ،526* ،527* ،528* ،529* ،
531* ،532* ،539* ،540* ،541 ،542* ،544* ،545* ،546* ،547* ،553* ،554* ،555* ،
556 ،558* ،560* ،561* ،562* ،563* ،565* ،567* ،568* ،572* ،573* ،574* ،577* ،
580* ،585* ،586* ،587* ،588* ،589* ،590* ،591* ،592* ،595* ،596* ،597* ،599* ،
601* ،612* ،613* ،614* ،615* ،616* ،619* ،625* ،626* ،627* ،628* ،629* ،630* ،
636* ،638 ،639* ،640* ،645* ،651* ،652* ،653* ،654* ،656* ،659* ،661* ،662* ،
664* ،665*  
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  *360والنهاية، البداية 

  *292بشارات عهدين، 

  *628، *627، *597، *592، *590، *560، *432، *245، *244، *140، *47بشارة المصطفى، 

  ،*251، *250، *249، *152، *151، *104، *103، *102بصائر الدرجات، 

  763: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

466* ،536* ،541 ،653*  

  624، البكاء للحسين

  638البلد الأمين، 

  *521، *81، *80پيشواى شهيدان، 

  *299پيكار صفين، 

  *586، *196، *195تاريخ بغداد، 

  *360، *180تاريخ الطبرى، 

  *406تاريخ اليعقوبى، 

  *660، *652، *601، *585، *390، *287، *246، *164، *139تأويل الآيات الظاهرة، 

  *597، *565، *561، 556، *553 ،*546، *544، *523، *56تحف العقول، 

  *320تذكرة الأولياء، 

  *402ترجمه الغارات، 
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  *288تفسير ابن كثير، 

  *659، *652، *577، *547، *150، *139، *60تفسير الامام العسكرى عليه السلام، 

  *42تفسير البرهان، 

  *288تفسير الدر المنثور، 

، *282، *276، *275، *153، *152، *150، *148، *139، *66، *56، *55، 51، *36تفسير الصافى، 
283*،  

  764: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

287* ،292* ،577* ،591* ،649* ،653*  

  *592، *591، *536، *519، *259، *258، *243، 150، *143، *36تفسير العياشى، 

  *601، *285، *171، 105تفسير الفرات، 

  *288تفسير القرطبى، 

  *627، *568، *287، *165، 150، *104، *81، *75، *67، *39تفسير القمى، 

  *597، *288تفسير الكشاف، 

  *343، *342تفسير المحيط الأعظم، 

  *221تفسير موضوعى، 

  *66تفسير نور الثقلين، 

  299، 297تكوين، 

  *92، *77التوحيد، 
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  426، 352، *305، 299، 291، 179، 65تورات، 

  *640، 639، 638، 541، *519، *269، *80ذيب الأحكام، 

  *641، 556، *467، *452، *173، *31ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، 

  ،*446، *415، *35جامع الأخبار، 

  765: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

541 ،542* ،544* ،556 ،640*  

  556جامع السعادات، 

  *600الجعفريات، 

  *636الحكايات، 

  *179الأبرار، حلية 

  *464، *389، *384، *228، *200، *199، *198، *120حلية الأولياء، 

  *599، *499، *498، *477، *263، *103الخرائج والجرائح، 

  *210، *144خصائص الأئمة، 

، *510، *457، *436، *351، *350، *348، *347، *273، *268، *222، *168، *142الخصال، 
541 ،542* ،556 ،565* ،566* ،613* ،662*  

  *588درر الأحاديث، 

  *600، *268الدر المنثور، 

  *563، *552، *368، *243دعائم الاسلام، 
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  *586دعوات راوندى، 

  *191ديوان بابا طاهر عريان، 

  *262ديوان حافظ شيرازى، 

  *608، *256، *255، *254ديوان فيض كاشانى، 

  *288، *253، *252ذخائر العقبى، 

  766: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 

  206ذخيرة العباد، 

  533راه انبيا راه بشر، 

  533راه طى شده، 

  *402، *390راه على، 

  *590، *573، *469، *99رجال الكشى، 

  *586رجال النجاشى، 

  *323، *322، *321رساله قشيريه، 

، *390، *379، *350، *348، *347، *265، *252، *183، *182، *173، *124روضة الواعظين، 
450* ،460* ،477* ،505* ،552* ،556 ،567* ،629*  

  *426رياحين الشريعه، 

  642رياض الجنة، 

  *305، 304زبور، 
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  *456، *362الزهد، 

  *546، *177، *172سفينة البحار، 

  *638سنن ابن ماجه، 

  *526سنن أبى داود، 

  *227، *155، *154، *132، *59سنن الترمذى، 

  *241، *240الدارمى، سنن 

  *519، *241، *240السنن الكبرى، 

  767: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *406، *360السيرة النبوية، 

  541الشافى، 

  604شب هاى پيشاور، 

  *67شرح اصول كافى صدر المتألهين، 

  *330شرح تعرف، 

  *163شرح عجائب القلب، 

  432شرح المصابيح، 

ج البلاغ   *656، *572، 524، *415، *409، *414، *408، *385، *155، *154ة، ابن ابى الحديد، شرح 

  *374، *373، *368، 364شرف النبى، 
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  *289، *288، *183، *182، *102، *42شواهد التنزيل، 

  *133، *132صحيح البخارى، 

  *638، *241، *240، *132، *40، 39صحيح مسلم، 

  *177صحيفه سجاديه، 

  *566الشيعة، صفات 

  302صفين، 

  *438، *437صلح حسن، 

  *656الصوارم المهرقة، 

  *288، *253، *252، *60، *34الصواعق المحرقه، 

  *360طبقات، ابن سعد، 

  768: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *241، *240، *44طرائف، 

  *469العدد القوية، 

  *636، *583عدل الهى، 

  *518، *463، *435، *124عدة الداعى، 

  *513، *508عقد الدرر فى أخبار المنتظر، 

  *651، *639، *562، 541، *519، *450، *357، *268، *175، *67علل الشرائع، 
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  *132علم اليقين، 

  *241، *240عمدة، 

  *369، *164، *163، *132، *107، *96، *92، *91، *68، *67، *62، *55عوالى اللئالى، 

  541العوالم، 

، *273، *265، *230، *221، *184، *176، *175، *173، *150، *128، *63اخبار الرضا،  عيون
354* ،452* ،481* ،486* ،488* ،558* ،563* ،587* ،613* ،614* ،615* ،616* ،619* ،
630* ،639* ،651* ،654  

  *572، *564، *539، *418، *416، *409، *388، *386الغارات، 

  769: عرشيان فرش نشين، صالسلام  اهل بيت عليهم

  *643الغدير، 

  *565، *543، *542، *210، *141، *92، *46غرر الحكم، 

  *171الغيبة، 

  *274، *273الغيبة، طوسى، 

  422فاطمة الزهراء، 

  423فاطمة الزهراء ام أبيها، 

  423فاطمة الزهراء بنت محمد، 

  423فاطمة الزهراء وتر فى غمه، 

  421فاطمة والفاطميون، 
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  *342، *341، *337الفتوحات المكية، 

  *269، *228، *140، *139، *104، *37، *35، *34فرائد السمطين، 

  302فرات، 

  *267، *222الفردوس، 

  *588، *246فضائل الشيعة، 

  *288فضائل الصحابه، 

  *44فضل آل البيت، 

  *248هاى فراموش شده،  فضيلت

  *546فقه الرضا، 

  *525فقه القرآن، 

  536لعقل، القرآن و ا

  *618، *487، *353، *126قرب الإسناد، 

  770: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

، *98، *92، *83، *81، *79، *77، *73، *66، 64، *63، *61، *56، *55، *54، *47الكافى، 
103* ،104* ،105 ،108* ،119* ،125* ،126* ،136* ،150 ،172* ،176* ،184 ،198* ،
199* ،246* ،249* ،250* ،251* ،265* ،269* ،282* ،288 ،356* ،363* ،376* ،413* ،
432* ،448* ،453* ،457* ،460* ،462* ،463* ،464* ،467* ،470* ،471* ،472* ،473* ،
474* ،475* ،482* ،483* ،484* ،485* ،490* ،505* ،510* ،524* ،527* ،528* ،529* ،
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532* ،536* ،539* ،540* ،541 ،545* ،552* ،555* ،556 ،560* ،567* ،575* ،576* ،
579 ،580* ،595* ،649* ،661* ،665*  

  *523، *414الكامل، 

  *646، *640، 638، *629، *627، *626، *176كامل الزيارات، 

  293كتاب ادريس، 

  *287كتاب سليم بن قيس الهلالى، 

  *641كتاب المزار، 

  ،*314، *313، *311كشف الأسرار، 

  771: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

315* ،317*  

، *199، *198، *191، *183، *182، *144، *132، *129، *128، *127، *107كشف الغمة، 
200* ،221* ،225* ،226* ،231* ،274* ،389* ،403* ،405* ،445* ،449* ،458* ،460* ،
462* ،498* ،501* ،558* ،562* ،568* ،597*  

  *334المحجوب، كشف 

  *403، *183كشف اليقين، 

  *591، 105، *65، *43، *42كفاية الأثر، 

  *335كليات سعدى، 

  *515، *514، *513، *509، *508، *65كمال الدين، 
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  *253، *252، *228كنز العمال، 

  *326، *325، *324كيمياى سعادت، 

  *611كيمياى محبت، 

  *584، 583گنجينه دانشمندان، 

  *71لسان العرب، 

  *249، 248لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت، 

  *191لهوف، 

  *612مئة منقبه، 

  772: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  *637، *623، *133، *114، *113مثنوى معنوى، 

الس،    642ا

  *69مجمع البحرين، 

  287، *56، *51مجمع البيان، 

  *288 ،*253، *252، *34مجمع الزوائد، 

  *574، 556، *542، *473مجموعة ورام، 

، 541، *482، *452، *383، *358، *357، *269، *259، *244، *172، *55، *47، *31المحاسن، 
561* ،636*  

  556، 541، *427، 184، *163، *122محجة البيضاء، 
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  336المحيط الأعظم والبحر الخضم، 

  *120مروج الذهب، 

  *288مستدرك حاكم، 

  *569، *253، *252، *227، *141على الصحيحين،  المستدرك

، *441، *439، *419، *418، *393، *386، *369، *368، *352، *230، *108مستدرك الوسائل، 
468* ،469* ،480* ،504* ،521* ،541 ،543*،  

  773: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

546* ،547* ،553* ،554* ،555* ،592* ،627* ،641* ،645* ،659*  

  *458مسكن الفؤاد، 

  *569، *563، *539، *427، *241، *240، *112مسند احمد بن حنبل، 

  *543، 423مسند فاطمة الزهراء، 

  *660مشارق أنوار اليقين، 

  *649، *613، *567، *564، *552، *542، *486، *449، *108مشكاة الأنوار، 

  638، *113، *109مصباح الشريعة، 

  *80مى، مصباح كفع

  *494مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول، 

  *562، *544، *276، *275، *153، *152، 105، *103، *71، *70معانى الأخبار، 

  *142، *141المعجم الصغير، 
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  645، 638، *530، *240، *138، *137، *133، *63، *52مفاتيح الجنان، 

  391مقاتل، 

  ،*197، *190مقتل الحسين خوارزمى، 

  774: السلام عرشيان فرش نشين، ص بيت عليهماهل 

198* ،521*  

  640، *567المقنعة، 

  556، *526، *462، *390، *361، *360مكارم الأخلاق، 

، *200، *199، *169، *165، *164، *132، *127، *126، *120، *65المناقب، ابن شهر آشوب، 
221* ،257* ،267* ،270* ،271* ،273* ،274* ،299* ،375* ،376* ،379* ،381* ،382* ،
384* ،385 ،390* ،393* ،394* ،419* ،425* ،433 ،437* ،438* ،439* ،441* ،442* ،
443* ،444* ،453* ،454* ،455* ،456* ،457* ،461* ،467* ،468* ،469* ،480* ،500* ،
502* ،527* ،558* ،573* ،640* ،651*  

  *586مناقب خوارزمى، 

  *645منتخب طريحى، 

  *372، *371، *370الصادقين، منهج 

  638، *545، 541، *538، *496، *464، *299، *181، *180، *116، *79، *49من لا يحضره الفقيه، 

  556، *415المواعظ العدديه، 

  ،7موسوعة الامام على بن أبى طالب 

  775: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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663*  

  *269المؤمن، 

  *367، *365، *364، *363ناسخ التواريخ، 

  *252نثر الدر، 

  *529، 105نزهة الناظر، 

  433نفحات من سيرة السيده زينب، 

  *625نفس المهموم، 

  *288نور الأبصار، 

  541نور الثقلين، 

، *263، *220، *219، 218، *210، *189، *132، *120، *107، *94، *91، *62ج البلاغة، 
410* ،413* ،531* ،564*  

  *107ابن ميثم،  ج البلاغة

  *183ج الحق، 

  *112ج الفصاحة، 

  541الوافى، 

، *150، *136، *127، *125، *116، *107، *102، *83، *55، *54، *50، *49، *46وسائل الشيعة، 
172* ،175* ،198* ،199* ،268* ،269* ،273* ،282* ،351* ،353* ،356* ،413* ،448* ،
452* ،654 ،460*،  
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  776: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

462* ،463* ،464* ،467* ،470* ،472* ،473* ،474* ،475* ،482* ،483* ،485* ،490* ،
519* ،524* ،527* ،529* ،532* ،536* ،538* ،539* ،540* ،541 ،542* ،544* ،545* ،
552* ،553* ،556 ،560* ،566* ،618* ،619* ،628* ،629* ،630* ،638 ،639* ،640* ،
649* ،654* ،661*  

  *303، 299وقعة صفين، 

  *123هفت اورنگ، 

، *271، *270، *253، *252، *190، *143، *139، 105، *103، *58، *37، *35، *34ينابيع المودة، 
343 ،586* ،596* ،597* ،612* ،663*  

  293، 292يوحنا، 

  777: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  ها فهرست مكان

  421آفريقا، 

  605آمريكا، 

  *301احد، 

  605اروپا، 

  605اسرائيل، 

  608، 582، 498، 497اصفهان، 
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  432البرقة، 

  432الحسنى، 

  432الدلال، 

  432الصافيه، 

  432العوان، 

  432المثبب، 

  610، 606، 605ايران، 

  293بابل، 

  368بحرين، 

  489بُست، 

  625، 525، 413 ،409، 403، 399، 396، 395، 394، 387، 385بصره، 

  43، 42بُصرى، 

  646، *586، 491، *196، *195بغداد، 

  778: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  640بقيع، 

  615بلخ، 

  604بيمارستان پارس، 
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  421تاج محل، 

  366تبوك، 

  608، 604، 580ران، 

  422جامع الازهر، 

  505جبل مرو، 

  534، 395حجاز، 

  642، 606حلّه، 

  646، 614، 607، 598، 592، 491، 487، 482خراسان، 

  605خرمشهر، 

  605خسروى، 

  389خُوَرْنَقْ، 

  430، 314خيبر، 

  403دار الاماره، 

  404دار فرات، 

  333دمشق، 

  413ذى قار، 

  779: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم
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  578ربذه، 

  405، 385رحبه، 

  583رى، 

  395زاويه، 

  606، 503، 500، 499، 498، 497راى،  سرّ من/ سامرا

  118، 100سبا، 

  505سورا، 

  490، 489سيستان، 

  522، 402، 387، 359، 334، 333شام، 

  522، 521، 401، 400، 394، 384، 360، *303، 300صفين، 

  43، 42صنعا، 

  613طوس، 

  605، 522، 521، 505، 395عراق، 

  334عسفان، 

  249، 242، 241غدير خم، 

  641، 573، 400، 301فرات، 

  423فرانسه، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  604، 582، 581، 580، 503قم، 

  606كاظمين، 

  423كتابخانه العلمين العامة، 

  646، 645، 644، 642، 641، 617، 605، 442، 333، 332كربلا، 

  780: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  376، 362، *334، *333، 249، 139، 82، 50، 49كعبه، 

، 576، 522، *512، 416، 412، 408، 403، 402، 401، 389، 387، 385، 381، 321كوفه، 
643  

  *293لندن، 

  485محلّه مربعه، 

  611مدرسه صدر، 

  608مدرسه مروى، 

، 373، 370، 365، 359، 352، 334، 324، 322، 291، 242، 241، 128، 123، 97، 82مدينه، 
378 ،379 ،385 ،392 ،394 ،395 ،408 ،414 ،439 ،441 ،448 ،449 ،451 ،453 ،459 ،
468 ،476 ،477 ،478 ،538 ،646  

  328مرو، 

  372، 362مسجد الحرام، 

  524، 312، 43مسجد النبى، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  608مسجد حاج سيد عزيز اللّه، 

  522، 403مسجد كوفه، 

  642مسيّب، 

  52مشعر، 

  583مشهد، 

  474، 422، 140مصر، 

  781 :السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

، 376، 372، 364، 363، 362، 354، 352، *334، *333، 291، 242، 241، 123، 50، 49مكه، 
378 ،394 ،454 ،455  

  300منطقه رقهّ، 

  646، 610، 608، 606، 582، 423نجف، 

  401، 394، 360، 146روان، 

  614، 485، 325نيشابور، 

  521نينوا، 

  372يمن، 

  783: نشين، صالسلام عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  فهرست اشعار
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   صفحه سراينده مصرع اول

  303آتشى سر تا به پا افروختى مؤلف 

  643إذا شِئْتَ النَّجاةَ فَـزُرْ حُسَيناً موصلى حلّى 

  637اى دريده پوستين يوسفان مولوى 

  289اى دلم مست از مى و از جام تو مؤلف 

  145با تو پيمان وفا بستيم ما مؤلف 

  28گه شود صاف حافظ   بدان صوفى شراب آن

ادن حافظ    25بر آستان جانان گر سر توان 

  607فروشد فيض كاشانى  به جانى لطف پنهان مى

ن مولوى    623تا نگريد ابر كى رويد 

  113جان همه روزه لگدكوب از خيال؟ 

  262جمال يار ندارد نقاب و پرده ولى حافظ شيرازى 

  63چندانكه در آفاق نظر كردم و ديدم مولوى 

  637چون ز دستت زخم بر مظلوم رُست مولوى 

  256دل به عشق خداى يكتا ده فيض كاشانى 

  120دل من لاله صفت در غم جانانه بسوخت حافظ 

  571ام مؤلف  دل و دين بر سر سوداى غمت باخته
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  77ز احمد تا احد يك ميم فرق است محمود شبسترى 

  637بافى همه ساله بپوش مولوى  زانكه مى

  784: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهم اهل بيت

   صفحه سراينده مصرع اول

  110سيه رويى ز ممكن در دو عالم محمود شبسترى 

  123شير خدا شاه ولايت على جامى 

  26همرهى خضر مكن حافظ  طى اين مرحله بى

  133ظاهراً آن شاخ اصل ميوه است مولوى 

  83، 26غسل در اشك زنم كه اهل طريقت گويند حافظ 

  343فَلا تَـعْدِلْ بأَِهْلِ البيتِ خَلْقاً سليمان قندوزى 

  335كريم السجايا، جميل الشِيَم سعدى 

  637اى مولوى  اى خود كِشته گر به خارى خسته

  593گرمى لطف تو اى مُلك دلم را سلطان مؤلف 

  623حلوا فروش مولوى  گر نگريد كودك

  623درمان دواست مولوى  گريه بر هر درد بى

  574رپا در دلم غوغاى عشق مؤلف گشت ب

  112گفت پيغمبر كه دل هم چون پرى است مولوى 
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  114گفت پيغمبر كه عيناى تنام مولوى 

رْتَضى
ُ
  27محََلَّه شافعى   أبَْدى  لَوْ أَنَّ الم

  319لَوْ كانَ رفَْضاً حُبُّ آل محمد شافعى 

  335ماه فرو ماند از جمالِ محمد سعدى 

  484لأَِطلُبَ حَاجَةً؟ مَتىَ آتِهِ يوَماً 

  76مسأله عشق نيست در خور شرح و بيان وحدت كرمانشاهى 

  334هَذَا الَّذى تَـعْرِفُ الْبَطحَاءَ وَطْأتَهُُ فرزدق 

  444باشد فيض كاشانى  هركه را عشق يار مى

  191يكى درد و يكى درمان پسندد بابا طاهر 

  785: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  ست منابع ومآخذفهر 

   قرآن كريم - 1

  .ه، مشهد، نشر مرتضى 1403الاحتجاج، احمد بن على طبرى،  -3ج البلاغة  - 2

  .ه، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 1399الارشاد، الشيخ المفيد،  - 4

  .ق. ه 1398ارشاد القلوب، الحسن بن الحسن الديلمى، بيروت، مؤسسة الأعلمى،  - 5

ران، مركز ايرانى مطالعه فرهنگها 1358نرى كربن، دهشيرى، ارض ملكوت، ها - 6   .ش، 

ران، دارالكتب الاسلامية 1390الاستبصار، محمد بن حسن طوسى،  - 7   .ه، 
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ران، كتابخانه ظهورى 1313اسرار التوحيد، محمد المنور ابن سعيد،  - 8   .ش، 

  .الاشارات والتنبيهات، شيخ الرئيس ابوعلى سينا - 9

  .البيت ه بيروت، مؤسسة اهل 1400دخيل  محمدعلى ، على)فاطمة الزهراء(النساء  أعلام -10

  .ه، قم، آل البيت 1408أعلام الدين، الحسن بن محمد الديلمى،  -11

ران، دارالكتب الاسلامية أعلام الورى -12   .، طبرى، 

ران، دارالكتب الاسلامية 1337طاووس،  الإقبال، سيدابن -13   .ش، 

  .ه، قم، كنگره شيخ مفيد 1413الى، الشيخ المفيد، الأم -14

  .أنيس الاعلام فى نصرة الاسلام، ميرزا محمد صادق فخر الاسلام -15

  .ش قم، دارالحديث 1379بيت عليهم السلام در قرآن وحديث، محمدى رى شهرى  اهل -16

  786: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ه، بيروت، دارالفكر 1419كثيرد مشقى،   البداية والنهاية، ابن -17

ران، دارالكتب الاسلامية 1362بشارات عهدين، محمد صادقى،  -18   .ش، 

  .ه، قم، كتابخانه آية اللَّه مرعشى 1404بصائرالدرجات، محمد بن الحسن صفار قمى،  -19

  .پيشواى شهيدان، سيد رضا صدر، دفتر تبليغات اسلامى -20

ران، سازمان انتشارات، پرويز اتابكى، و آموزش انقلاب  1366بن مزاحم منقرى،،  پيكار صفين، نصر -21 ش، 
  .اسلامى

  .تاريخ بغداد، الخطيب البغدادى، المدينة، المكتبة السلفية -22

  .ه، بيروت، دارالمكتبة الهلال 1424تاريخ الطبرى، محمد بن جرير طبرى،  -23
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  .ق، قم، انتشارات جامعه، مدرسين 1404تحف العقول، الحسن بن على حرانى،  -24

ران، انتشارات گنجينه 1381تذكرة الأولياء، عطار نيشابورى،  -25   .ش، 

ران، انتشارات عطارد 1373ترجمة الغارات، ابو اسحاق ابراهيم ثقفى، عزيز اللَّه عطاردى،  -26   .ش، 

  .ه، بيروت، دارالفكر 1420تفسير ابن كثير، ابن كثير دمشقى،  -27

ه، قم، مدرسة الامام، المهدى  1409تفسير الامام العسكرى عليه السلام، الامام الحسن العسكرى عليه السلام،  -28
  ).عج(

  .ه، بيروت، مؤسسة البعثة 1421تفسير البرهان، سيد هاشم بحرانى،  -29

  .ه، بيروت، دارالفكر 1414تفسير الدر المنثور، جلال الدين سيوطى،  -30

  .ه، بيروت، مؤسسة الأعلمى، للمطبوعات 1402لصافى، فيض كاشانى، تفسير ا -31

ران، المكتبة العلمية 1380تفسير العياشى، محمد بن مسعود عياشى،  -32   .ه، 

ران، مؤسسه چاپ و نشر 1410تفسير فرات الكوفى، فرات بن ابراهيم كوفى،  -33   .ق، 

  .بيروت، داراحياء التراث العربىه،  1405تفسير القرطبى، محمد بن احمد قرطبى،  -34

  .ه، بيروت، دارالمعرفة 1408مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرى،  -35

  .ش، قم، نشر نورٌ على نور 1381تفسيرالمحيط الأعظم، السيدحيدر الآملى،  -36

  .تفسير موضوعى، آيت اللَّه جوادى آملى، اسراء -37

  .ه، قم، مؤسسة اسماعيليان 1412الحويزى، تفسير نور الثقلين، عبد على بن جهة  -38

  787: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .جامع السعادات، ملا محمد نراقى -39
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ران، مكتبة نينوى -40   .الجعفريات، محمد بن الأشعث الكوفى، 

  .ه، قم، مكتبة الداورى 1396الحكايات، الشيخ المفيد،  -41

  .ه، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية 1412هاشم بحرانى، حلية الا برار، سيد  -42

  .ه، قم، مؤسسة الامام المهدى 1409الدين راوندى،  الخرائج والجرائح، قطب -43

  .درر الاحاديث النبوية، قاضى شيخ ابو محمد عبداللَّه -44

  .ه، مصر، دارالمعارف 1389دعائم الاسلام، نعمان بن محمد تميمى،  -45

  .ش، قم، انتشارات اسوه 1381كاشانى، ملا محمد محسن كاشانى،   ديوان فيض -46

  .ديوان باباطاهر، بابا طاهر عريان همدانى -47

  .ه، جده، مكتبة الصحابة 1415ذخائر العقبى، احمد بن عبداللَّه الطبرى،  -48

  .ذخيرة العباد، محقق سبزوارى -49

  .انتها، مهدى بازرگان راه بى -50

  .ش 1381ضا صدر، قم، بوستان كتاب، راه على، سيد ر  -51

  .ه، مشهد، دانشگاه مشهد 1348رجال كشى، محمد بن الحسن الطوسى،  -52

ران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى 1381رساله قشيريه، عبدالكريم قشيرى، حسن بن احمد عثمانى  -53   .ش 

  .رياحين الشريعة، بيح اللَّه محلاتى -54

  .محمد حسن حسينى زنورىرياض الجنة، ميرزا  -55

  .ق، چاپ سيد ابوالفضل، حسينيان 1402الزهد، حسين بن سعيد اهوازى،  -56
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  .ه، بيروت، دارالقلم 1412سنن الدارمى، عبداللَّه دارمى،  -57

  .ه، بيروت، دارالكتب العلمية 1411، احمد نسائى،  السنن الكبرى -58

ران، دارالكتب الاسلامية 1383الواعظين شيرازى،  هاى پيشاور، سلطان شب -59   .ش، 

  ).ملاصدرا(شرح اصول كافى صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم شيرازى  -60

ران، انتشارات اساطير 1365شرح تصرف، مستملى بخارى،  -61   .ش، 

  .شرح المصابيح، حسن بن محمد طيبى -62

  788: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ج  -63   .البلاغة، ابن ميثمشرح 

  .شرف النبى، عبدالملك بن محمد خرگوشى نيشابورى -64

  .ش، قم، منشورات الشريف، الرضى 1373صلح الحسن، مرتضى آل ياسين،  -65

  .الصواعق المحرقة، ابن حجر احمد بن محمد هيثمى -66

  .، ابن سعد، بيروت، دالفكر الطبقات الكبرى -67

  .ه، قم، خيام 1400طرائف، سيدابن طاوس،  -68

  .ش، قم، انتشارات صدرا 1357عدل الهى، مرتضى مطهرى،  -69

  .عقدالدرر فى أخبار المنتظر، يوسف بن يحيى شافعى -70

  .العوالم، عبداللَّه البحرانى -71

  .الغارات، احمد بن محمد سيارى -72
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  .ه، قم، مكتبة بصيرتى 1408كتاب الغيبة، محمد بن الحسن طوسى،   -73

  .ه، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1410عربى،  بن الدين المكية، محيى وحاتالفت -74

  .ه، بيروت، دارالكتب العلميه 1406الفردوس، شيرويه بن شهرداد ديلمى،  -75

ران، انتشارات اميركبير 1382فرهنگ فارسى معين، محمد معين،  -76   .ش، 

  . مكه، جامعة ام القرى، 1403فضائل الصحابة، احمد بن حنبل،  -77

ران، انتشارات اطلاعات 1379راشد  هاى فراموش شده، حسينعلى فضيلت -78   .ش، 

  .ق، قم، انتشارات جامعه، مدرسين 1413الفقيه، شيخ صدوق،  -79

  .القرآن والعقل، محمد جواد مضنيه، بيروت، دارالجواد -80

را -81   .ن، انتشارات كتابخانه نينوىقرب الإسناد، عبداللَّه بن جعفر حميرى قمى، 

  .ق، نجف، انتشارات مرتضوية 1356كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه،   -82

  .كتاب ادريس  -83

  .ه، قم، الهادى 1415كتاب سُلَيْم بن قيس الهلالى، سليم بن قيس الهلالى،   -84

ران،  1382تفسير كشف الأسرار، ابوالفضل رشيدالدين ميبدى،  -85   .انتشارات اميركبيرش، 

  789: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

ران، كتابخانه ظهورى 1358كشف المحجوب، على بن عثمان جلالى هجويرى،   -86   .ش، 

  .ق، مؤسسه چاپ و انتشارات 1411كشف اليقين، علامه حلى،   -87

  .ران، انتشارات دوستانش،  1381الدين بن عبداللَّه خرمشاهى،  كليات سعدى، مصلح  -88
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  .ش 1354گنجينه دانشمندان، شيخ محمد رازى، قم،   -89

  .، بيروت، داراحياء التراث العربى1408منظور،  لسان العرب، ابن -90

  .لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت، محمد مرعى الانطاكى الحلبى -91

ران، انتشارات جهان 1348لهوف، ابن طاوس،  -92   .ش، 

الس، صفورى -93   .ا

  .ه، بيروت، دارالفكر 1412بن اكبر هيثمى،  مجمع الزوائد، على -94

  .المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورى -95
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  .، محمد بن طلحة شافعىمطالب السؤول فى مناقب آل الرسول -101
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  790: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  .ه، قم، دفتر نشر الهادى 1419المواعظ العددية، على مشكينى،  -106
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  792: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

   فهرست تأليفات دانشمند معظم استاد حسين انصاريان

  :ها ترجمه

  استوار همراه با توضيحى مختصراى  ، ترجمه ترجمه قرآن كريم -116

ج البلاغه -117 ج البلاغه ترجمه     ، اولى ترجمه زير نويس 

   اى روان، دقيق و عميق از صحيفه سجاديه ، ترجمه ترجمه صحيفه سجاديه -118
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   اى روان ، تبديل متن قديم فارسى به جديد و ترجمه ترجمه مفاتيح الجنان -119

  ترجمه اخلاق شبرّ  -120

  :و تفاسير شروح

  ، شرح جامع مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة)ج 12(  عرفان اسلامى -17 -121

  )ديار عاشقان) (ج 7(  تفسير جامع صحيفه سجاديه -24 -122

   ، شرحى محققانه بر دعاى كميل حضرت على عليه السلام شرح دعاى كميل -123

ج البلاغه -124 ج البلاغه شرح     ، شرح خطبه اول 

   ، چهل حديث عرفانى در رابطه با حج چهل حديث حج -125

   ، بحثى عرفانى و شرحى بر اساس مبانى عرفانىشرح رباعيات بابا طاهر -126

  :عرفان و حكمت

  .، طرح مباحث توبه با اسلوبى جديد همراه با فصول متنوع توبه، آغوش رحمت حق -127

   بخش اول -ن الرحيم، نگاهى به لطائف بسم اللَّه الرحم اخلاق خوبان -128

   بخش دوم -، نگاهى به لطائف بسم اللّه الرحمن الرحيم نسيم رحمت -129

   هايى از قضاياى تاريخى ، پندها و حكمتهاى روزگار عبرت -130

   ، سيرى در حيات علمى و عملى لقمان حكيم بر اساس آيات لقمان حكيم -131

   ، مناجات نامه مونس جان -132

  793: السلام عرشيان فرش نشين، ص عليهماهل بيت 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

   عبوديت -133

   ، سيرى تحقيقى در عرفان شيعى عرفان -134

  .اولياء اللّه -135

  .سير الى اللّه -136

  .نور و ظلمت -137

   نفس -138

  :اخلاق

   ، نگرشى نو به اخلاق نظرى هاى اخلاق زيبايى -139

  .راهى به سوى اخلاق اسلامى -140

   ماندن هزينه پاك -141

  :اصول و عقايد

  ها ، نگرشى به حقيقت نماز در آيينه حيات انبيا و امتسيماى نماز -142

   ، مناسك عرفانى حج حج وادى امن -143

   ، نگرشى به شخصيت اصحاب حضرت سيد الشهداء عليه السلامبا كاروان نور -144

   ، نگاهى به حج از ديدگاه رواياتدر بارگاه نور -145

   ، نگرشى نو پيرامون شخصيت اهل بيت عليهم السلام نشين ت عليهم السلام عرشيان فرشاهل بي -146

   شخصيت حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله -147



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  ها على عليه السلام مصداق پاكى -148

   شخصيت حضرت زهرا عليها السلام -149

تر بشناسيم -150    امام حسن مجتبى عليه السلام را 

   امام هشتم عليه السلامحيات  -151

ج البلاغه -152    ولايت و رهبرى از ديدگاه 

   ترين حادثه هستى عظيم -153

   فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام -154

  794: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :اجتماعى

  ها خانواده، سى فصل در مباحث خانواده، راهنمايى جامع براى  نظام خانواده در اسلام -155

   ، بحثى پيرامون مسائل تربيتى از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام نظام تربيت در اسلام -156

   هاى محبوب و منفور در قرآن كريم چهره -157

  ، تحقيقى جامع پيرامون رحمت عام و خاص پروردگار هاى رحمت الهى جلوه -158

   ، مجموعه مقالات بر بال انديشه -159

  ، محبت از ديدگاه قرآن و روايات و نقش آن در حيات بشر هرورزىفرهنگ م -160

  .شفا در قرآن -161

  .نفس -162



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .ترين نياز عصر ما معنويت اساسى -163

  .اسلام كار و كوشش -164

  .اسلام و علم و دانش -165

  .خواهند؟ از انسان چه مى -166

   بسوى قرآن و اسلام -167

  .معاشرت -168

   وسائل هدايت -169

  :قه و اصولف

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج ميرزا هاشم آملى رحمه االله تقريرات فقه -170

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج ميرزا هاشم آملى رحمه االله تقريرات اصول -171

   خوانسارى رحمه االله، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج شيخ ابوالفضل نجفى تقريرات فقه بحث صلاة -172

  795: السلام عرشيان فرش نشين، ص اهل بيت عليهم

  :هاى شعرى مجموعه

   ، ديوان اشعار هزار بيت در شخصيت سيدالشهداء عليه السلام چشمه سار عشق -173

   هاى عرفانى ، دو بيتى گلزار محبت  -174

  ، ديوان اشعار مرز روشنايى -175

  اشعار، ديوان  مناجات عارفان -176



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

   ديوان غزليات -177

  :كتب به زبان خارجى

  )انگليسى(  نظام خانواده در اسلام -80

  )اردو(  نظام خانواده در اسلام -81

  )عربى(  نظام خانواده در اسلام -82

  )تركى استانبولى(  نظام خانواده در اسلام -83

  )»خط كريل«تركى آذرى (  نظام خانواده در اسلام -84

  )عربى(  رحمتتوبه آغوش  -85

  )انگليسى(  توبه آغوش رحمت -86

  )اردو(  توبه آغوش رحمت -87

  )انگليسى( با كاروان نور -88

  )عربى(  شرح دعاى كميل -89

  )تركى استانبولى(  شرح دعاى كميل -90

  )»خط كريل«تركى آذرى (  شرح دعاى كميل -91

  )اردو(  شرح دعاى كميل -92

  )جلد 2 -انگليسى(  ديار عاشقان -93

  )اردو(  اهل بيت -94

 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

 

 

 

 


